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 فصل یک  

ده بودم همه اعضای بدنم  س بدی که دی و ش شعدید از خواب پریدم.از کاببا حالت دل درد وض

یکباره شروع به درد گرفتن کرده بود واز همه بیشتر دلم نمی دانم شاید درد از معده ام بود  

ومن همیشه احساس می کردم سراسر دلم درد گرفته هر چند که دانستنم وتفکیک این دو از  

 هم زیاد به حال من که از درد بخود می نالیدم فرقی نمی کند.  

تو را کنار زدم وبا آهی شبیه ناله از جایم برخاستم.حالا دیگر درد را علنا در  با یک دست پ

مت آشپزخانه به راه افتادم این  اس می کردم.با ناتونای به سینه ام هم احسه س گردن وقفس

 دل درد لعنتی هم ول کن نبود؟!  

رن  چرا  راهرو لیوانی از داخل   تفاده از نور کم ن کنم با اس پزخانه را روشبدون اینکه لامپ آش

کابینت بردا شتم وبا باز کردن شیر ظرف شویی پر از آب کردم.حالا باید دنبال قندان می  

گشتم.دوباره بطرف هال برگشتم وقندان را کنار میز تلفن پیدا کردم تازه یادم افتاد که قاشق  

شدم ناچار مجدد بطرف آ    چایخوری را از آشپزخانه بر نداشته ام از درد دا شتم کلافه می

تم وبطرف اتاقم حرکت کردم با اینکه  ق چایخوری را برداششپزخانه برگ شتم و سریع قاش

 درد امانم را بریده بود ولی تمام سعی ام را می کردم تا مادرم بیدار ن شود.نمی خوا ستم این  

ن کردن  خواب بیاندازم وزابراه کنم.آه سته در اتاقم را ب ستم وباروشن صفه شبی او را هم از 

ق چایخوری دا خل  چرا  خواب اتاقم چند حبه قند داخل لیوان ریختم وبا چرخش دادن قاش 

کنی از روی میز ک نار تختم برداشتم ودرون دهان گذاشتم ورویش شربت  لیوان قرص مس 

 قند را سر کشیدم.  
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تادم که چ قدر سفارش داشت  حرف های دکتر برنا مه خانوادگی تلویزیون اف ناخودآ گاه یاد 

که همیشه قرصها را با آب خالی بخورید بدون هیچگونه مواد افزودنی ولی من به خیال خودم  

ای بدنم را خوب کنم وهم این دل درد  تصمیم داشتم با یک تیز دو نشان بزنم هم درد اعض

رنگی خودم خنده ام گرفت ولی مثل اینکه طبابتم کار خودش را کرد  طلاح زلعنتی را، از به اص

 وبعداز چند دقیقه حالم بهتر شد.  

در حالیکه به پهلو روز تختم دراز کشیده بودم با کمی حرکت به طرف میز کنار تختم چرا   

 تازه  یدم. حالا   کم پتو را تا زیر گردن بالا کشدن روی تش خواب را خاموش کردم وبا جابجا ش

م فکر کنم کاب*و*سعی که باعث اینهمه درد در من شعده  *و*ست یافتم تا به کابفرص

بود.با بخاطر اوردنش عرقهای ریز پیشانی ام را پاک کردم وبا احساس گرمی هوا پتو را پایین  

ای  سم افتادم.پدرم را با حالتی پریشان وبا موهای ژولیده وبا لباسهو تر کشیدم.دوباره یاد کاب

ت در دسعت زن  ریبه  کهنه وپاره دیدم که با پوزخندی روبه مادرم نگاه می کرد در حالیکه دس 

ای داشعت زنی که چهره اش برایم نا آشعنا بود زن نگاهی بی پروا وخنده ای چندش اور دا  

شت وچ شم از مادرم بر نمی دا شت.فائزه خانم هم در طرفی دیگر با حالتی کی نه جو یا نه  

 با لبخ ند ون گاهی حاکی از پیروزی روبه مادرم گفت:  ولی 

  

ع کاری که عوض داره گله نداره سودابه خانم حالا چطوری؟!بازم می تونی برامعرض اندام  

دای خنده بلند وفاتحانه ی فائزه خانم پدر  کنی؟!یا بازم منتظر یه پیرمرد دیگه ای؟!...وبا ص 

 ور  نگران مادرم از خواب پریدم.  صدند ومن با دیدن وآن زن  ریبه محو ش
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ت خوابش را ببینم تازه  ابقه نداش پدرم تا به حال س  تخدایا این دیگر چه خوابی بود؟!بعد از فو

تم مردی بود با اب  وری که از پدرم داشتناک؟!همیشعه تصی وحشس وکاب  تورخوابی به این ص

عکس قاب گرفته شده روی دیوار سالن  هت،خوش ل باس،مهر بان و با شخ صیت.درست مثل  

ورم این بود که پدرم در زمان زندگی اش مردی مقتدر  ه تصپذیرایی نمی دانم چرا همیش

وخانواده دوست بود بدون هیچگونه مشکل اخلاقی وهوش در زندگی.با اینکه حدود چهار  

محبتهایش در ذهن  سعاله بودم که او را از دسعت دادم ولی هنوز سعایه های محوی از چهره و

دم؟!نکنه پدر به فائزه  دا شتم ولی حالا با این خواب کذایی نمی دانم چرا یکدفعه منقلب ش

 کرده وپنهانی ودور از چشم فائزه خانم با مامان سودابه ازدواج کرده؟!   ت نایخانم بیچاره خ

بت بهش نداشعته  نس اس بدی ودابه برای اینکه من احسنه این امکان نداره؟!نکنه مامان س

باشعم این داسعتانها را الکی سعرهم کرده وبا هزار من آب وتاب برایم گفته تا احسعاس  

سعرشعکسعتگی وعذاب وجدانی که در خودش داشعته را....ولی چرا همیشه در کنار قاب  

  عکس پدر قاب عکس فائزه خانم را هم میگذارد؟!چرا هر و قت از خوبی ها واخلاق فائزه خانم

تعریش می ک ندچ شمهایش پر از ا شک می شود؟!چرا وقتی از یک ع شق واقعی مثال می  

 زندحرف پدر وفائزه خانم را پیش می کشد؟!  

همی شه همین حرف مامان برایم جای سوال دا شت.مگر می شود آدم بجای یاد کردن لحظه  

با هوویش را  وهرش های خوش زندگی اش با شوهرش لحظه لحظه خاطرا  شیرین زندگی ش

ودابه در دوران بچگی برایم زیاد مهم  یاد کند؟!این کارها وحرفهای عجیب  ریب ومامان س

نبود ولی وقتی کمی بزرگتر شدم همیشه با خودم کلنجار می رفتم که مگر چنین چیزی ممکن  

 است؟!  
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د به اینکه با  تند چه برسع تن هوو واین برنامه ها را نداش همه زنهای روی کره زمین طاقت داش

افتخار خاطرا  خوشعایند با هم بودنشعام را مرور کنند ولی مثل اینکه مامان سودابه من از طراز  

زنهای کره زمین نبود؟! شاید هم از سیاره یگر امده بود ومن خبر نداشعتم؟!ولی همین  

  حرفهای عجیبش باعث شعده بود که من یک مد  اح ساس کنم دختر واقع اش نی ستم برای 

همین دو سه ماهی کار وزندگی ام این شده بود که به دنبال هویت ا صلی ام بگردم آنقدر  

ک افتادم که نکند من هم دختر  حبت کرده بود که من به ش ن فائزه خانم صمامان از محاس

اس دین وعلاقه ای که به آن مرحومه داشعته من را  تم ومامان از روی احسفائزه خانم هس

ه؟!ولی بعد از کلی پرس وجو ودلیل ومدرک به این نتیجه رسیدم که نه این خبرها  بزرک کرد

نیست ومن دختر خودش هستم.بعد از چند وقت دیگر حکایت زندگی مامان سودابه برایم  

عادی شد ومن مدام ازش نمی خوا ستم جیک وپوک گذ شته اش را برایم تعریش کند.ولی ام  

والها به  س دوباره کنجکاویها وعلامت سو* ویم این کاب*شب با دیدن این خواب یا بهتر بگ 

سرا م امد.یاد حرف مامان افتادم که:با پر خوری در شی آدم خواب بد می بینه ولی من برای  

ن کردن چرا   ام کمی نان وپنیر خورده بودم وخواب بدم دلیلش پرخورینبود. با دو باره روشش

شستم.انگار با راست نشستن فکرهایم هم راست از  خوابم پتو را ک نار زدم وروی ت خت ن

تم تمرکز کنم؟!دو باره یاد کنایه فائزه خانم در خوابم افتادم.  مغزم می گذشت وبهتر می توانس

آنقدر خوابم واضح وروشن در ذهنم مانده بود که از فیلمی که سر شب از تلویزیون دیده بودم  

 بهتر می توانستم جزئیاتش را تعریش کنم؟!  

 پس مامان باعث برهم خوردن زندگی فائزه خانم بخت برگشته شده بود؟! 

آخه چوری تونست این کارو بکنه؟!بنده خدا فائزه خانم چه زجری کشیده!هیچ وقت مامان رو  

بختیش به قیمت از بین رفتن  م.چه جوری این حق را به خودش داد که بهای خوش نمی بخش
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مان سودابه که همیشه دم از انسانیت وبا شرافت زندگی  ه؟!آخه مازندگی کس دیگه ای بش

 کردن می زنه چطور حاضر شد این عمل  یر انسانی را انجام بده؟!  

حالا تکلیش مامان مشعخم مامان بی مهر وبی عاطفه پدر با آن سعن وسعال چطوری راضی شد  

 دل فائزه خانم را بشکند وگول مامان را بخورد؟!  

 ودابه نشسته و...  اید پدر زیر پای مامان سمعلوم مامان پدر رو گول زده؟!شحالا از کجا 

پس بگو رفتار سعید چرا این طوریه؟!همیشه حس می کردم سعید خودشو برام می گیره ومن  

مانه اشاینه؟!بیچاره حق هم داره؟! حتما با  اب نمی کنه؟!پس دلیل کینه ورفتار خصرا آدم حس

ه چی رو دیده ودمنزده وهیچوقت روی مامان نیاورده لابد این هم از  مهای خودش هم چش

 سیاستشه؟!اما همیشه احتراممامان رو داره؟!  

ه برایم تعریش می کنه؟!مگه امکان داره که ذهن خیال  تانهای مامان چی که همیشپس این داس

 پرداز آدم آنقدر قوی باشه؟...!  

م را بهم ریخته؟!تازه داشتم به روال  طوری آرامشدم ببین یک خواب چخدایا دیگه گیج ش

 عادی برمی گشتن واین فکر وخیالها را فراموش می کردم.  

با نگاهی به سعاعت کوچک روی میزی ام از جایم بلند شعدم خودم را به کنار پنجره ر ساندم  

این خواب بی   وآه سته آن را باز کردم نیاز به هوای تازه دا شتم.باید به خود می قبولاندم که

 ته ندارد وحرفهای مامان عین واقعیت است.  اس هیچ ارتباطی به واقعیت گذش اس

نفس عمیقی ک شیدم هوای اولین ماه پائیز در ساعت سه ونیم نیمه شب سوز سعردی داشعت  

یدم وبه اطراف نگاه  ولی این سعردی برای آرامش فکرم لازم بود.دوباره نفس بلندی کش 

تم ببینم که اکثر چرا ها خاموش وهمه به خواب راحت فرو  وم خوب می توانس س کردم.از طبقه 
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ب زنده دار که دوباره اسیر اوهام وفکر وخیالا  گذشته شده بودم وبا  رفته اند جز من ش 

سی بی سروته خواب را به خودم حرام کرده بودم. سوز هوای پائیزی حالم را بهتر  و* کاب*

 کشیدن پرده به سوی تختم برگشتم وروی لبه آن نشستم.  کرد پنجره را بستم وبا 

دوباره درون مغزم پر از حرف وسعرزنش شعد:آخه به من چه که مامان سعودابه وفائزه خانم  

وپدرم در گذشته چه کرده اند؟!یکی نیست به من بگه سر پیازم یا ته پیاز؟!حالا مامان یا پدر  

ون یک ا شتباهی در گذ شته کرده چرا من سن   ون بالاخره یکی شفرقی نمی کنه کدوماش

فائزه خانم را به سینه می زنم وکا سه دا تر از آش شده ام؟!به فرض یک میز محاکمه ت  

شکیل بدم وبخوام دادر سیراه بیندازم.آخه کی رو محاکمه کنم؟!مامان که از صبح تا شب همه  

که در قید حیا  نی ستند تا   حرفهاش تعریش وتمجید از گذ شته ا ست پدر وفائزه خانم هم 

 صحبتها شونو بشنوم پس آخرش چی؟!  

هیچی.بفرض اونا هم زنده بودند وحرفاشونو می شنیدم خوب که چی؟!بعدش چی؟!کی روباید  

 اعدام کنم؟!  

آخه یکی نی ست بهم بگه آنقدر که دارم با خودم کلنجار میرم این و سط چی به من می  

انی باشه سعیده نه من؟!اون باید از این ماجرا ناراحت  رسه؟!کسی که باید از گذشته عصب

ی حرف از ناراحتی گذشته زده که من دارم پیش پیش ناراحتی  ه.حالا چرا ناراحت؟!مگه کس باش

تیبانی  درست می کن؟!حالا گیرم سعید ته دلش کدورتی بوده آخه به من چه که ازش پش

ط  ثل دایه مهربانتر از مادر خودمو بیندازم وس عید خیلی محلم می ذاره حالا مکنم؟!نه که س

ته فکر وذهنم رو  عی اش رو کرده تا با خوب جلوه دادن گذشودابه که تمام س بیچاره مامان س

 خراب نکنه...  
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دیگه از خیالا  داشتم متفجر می شدم دوباره از جایم برخاستم.این بار بسوی آینه میزم رفتم.با  

 ن کرده بود به آینه خیره شدم.  واب اتاقم را روشنور کم رنگی که چرا  خ

آخه دیوونه نصفه شبی مثل روح سرگردان توی اتاق دور خود  می چرخی کهچی؟!چرا آرامش  

بح فردا فکر کن که باید اول وقتبری دانشگاه ناسلامتی بیست ویک  را از خود  گرفتی؟!به ص 

 خودتو درگیر این تعصبا  اخلاقی کردی؟!  سالته ولی عقلت از یک دختر ده ساله همکمتره چرا 

حالا بابا  بجای دو تا زن سه تا می گرفت تو این وسط چکاره بودی؟!...دوباره یاد خوابم افتادم  

طلاح زن سومش خوش وخرم دا شت به مادرم  ت یک زن  ریبه یا به اص ت در دسکه پدرم دس 

وی تختم برگشعتم نگاه دوباره ای به  می خندید.حرصم گرفت سرم را از آینه برگرداندم.بسع

سعاعت انداختم سعاعت از چهار صعبح گذشعته بود ومن همچنان دور خودم می چرخیدم یاد  

کلاس فردا افتادم.بناچار برای خوابیدن خود را روی تخت ولو کردم چ شمهایم از این همه فکر  

 وخیال خسته شده بود وخود بخود روی هم افتاد.  

چقدر می خوابی؟!داره دیر  می شه مهسا با تو هستم.خود  گفتی صبح زود   ع عزیزم بلند شو 

 بیدار  کنم پاشو دیگه.  

 پلکهای سنگینم رابه سختی از هم باز کردم وبا صدای گرفته ای جواب دادم:  

 ع مامان خیلی خوابم میاد نیم ساعت دیگه بلند می شم.  

 ها.  ع اِ...مهسا پاشو تنبلی نکن دانشگاهت دیر می شه 

 دوباره یاد کلاس اول وقت دانشگاهم افتادم به کندی از جایم کنده شدم وروی تخت نشستم.  

از گیجی خواب هنوز قدر  برخا ستن ندا شتم.د ستی روی صورتم ک شیدم وچشعمهای نیمه  

بازم را کاملا باز کردم ب دیدن روشعنی هوا نگاهی به اطرافم انداختم.چرا  خواب روشن من را  
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ت پیش بردم وچرا  خواب را خاموش  س وافکار نیمه شبم انداخت. با دلخوری دس و* ب* یاد کا

تهومغزی آشعفته از جایم برخاسعتم وبا مرتب کردن تختم به سعوی  کردم.با بدنی خس 

 دسعتشعویی رفتم.صدای مامان سودابه را دوباره از سوی آشپزخانه شنیدم:  

ر راهت.مهلتش همین  قبض برق وپولش رو ببری بانک س ه پیش از رفتنت ا یاد  باش ع مهس

 امروزه میترسم وقتش بگذره.  

 با بی حوصلگی جواب دادم:  

 ع باشه اصلا حواسم نبود بانکها چه ساعتی باز میکنند.خودم می برم.  

با شستن دست وصور  نگاهی به آینه دستشویی انداختم.از خواب آلودگی یادم رفته بود در  

موهای بلند وصافم را شانه بزنم وبا گیره ای ببندم وحالا موهای شانه نخورده ودرهمم  اتاقم 

خواب آلوده بودن صورتم را بیشتر نشان می داد حال برگشتن به اتاقم وشانه زدن را نداشتم  

 دستی روی موهایم کشیدم وبدون اینکه آنها را جمع کنم از دستشویی بیرون امدم.  

شپزخانه سلامی کردم وبا به یاد اوردن خواب دی شب به خود نهیب  با دیدن مدرم داخل آ 

 ین وصبحانه ا  را بخور.  زدم که واقعیت با خواب فرق می کنه پس مثل بچه آدم بش 

با جواب سلام مادرم به خود امدم وپشت میز نشستم.مامان سودابه در حالیکه چای جلویم می  

 گذاشت پرسید:  

یشب خوب نخوابیدی؟!موهاتو چرا شونه نزدی؟!را ست گفته  ع عزیزم چرا رنگت پریده؟!د

اند که بچه ها عین موم توی د ست مادرها می مونند وهیچ چیزیاز چشم اونها دور نمی مونه.در  

 حالیکه با قاشق چایخوری شکر درون چایم را هم می زدم جواب دادم:  

 ع دیشب کمی دلم درد گرفت برای همین تونستم بخوابم.  
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د دل درد  بخاطر معده ته مه سا یاد  با شه ع صر کمی زودتر بیایی بریم دکتر ببینیم چی  شای 

 می گه.  

 دوباره قاشق را درون لیوان چرخش دادم وگفتم:  

 ع نه چیزی نیست هر وقت اضطراب دارم این طوری می شم.  

اه موشکافانه ای بهم  ودابه نگ دن جمله ام تازه فهمیدم بند را آب دادم؟!مامان سبعد از تمام ش

 انداخت وپرسید:  

 ع اضطراب برای چی؟!تو که سر شب حالت خوب بود واضطرابی نداشتی؟!  

 مثل مجرمی که مچش را گرفته اند کمی من ومن کردم وگفتم:  

ع شاید دلیل اضطرابم خواب دیشبم بوده چون موقع پریدن از خواب دلم درد گرفت وبا این  

 .  اعتراف کمی آرامش یافتم 

چه خوابی؟!بسعه دیگه چقدر چائیتو هم می زنی؟!لیوان رو سعوراخ کردی ولش کن.خوابتو   

 بهم بگو.  

تازه یادم افتاد از ان موقع که پشعت میز نشعسعته ام دارم چای هم می زنم؟!هر موقع فکری  

من را به خودش م شغول می کرد این جوری می شدم ودیگه نمی فهمیدم دارم چیکار می  

ردی ظاهری شروع به درست کردن لقمه نان  یدن وبا خونس ت از هم زدن چای کش م.دسکن

 وکره ومربا کردم وبا نگاهی به ساعت آشپزخانه گفتم:  

 ع آخ مامان دیرم شد شمام چه سوالهایی می پرسی؟!  

 وکمی از چای را سر کشیدم.مامان سودابه با نگاه دقیقی به حرکاتم گفت:  
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 بتو برام تعریش کن آنقدر هم مثل بچه ها بهونه نیار.  ع حین خوردن خوا

نه خیر د ست بردار نبود.لقمه را با بی ا شتهایی درون دهانم گذا شتم وبا کمی جویدن جواب  

 دادم:  

مامان خوبم درسعت یادم نیسعت ولی فکر کنم پدر وفائزه خانم هم توش بودند دیگه درست   

 یادم نیست.  

 حالشون چطور بود؟!  

 به سختی لقمه را قور  دادم ودر جواب پرسیدم:  

 ع حال کی؟!  

ع مهسا آنقدر ازم حرف نکش حال بابا  وفائزه خانم رو می گم دیگه درست وحسابی خوابتو  

 تعریش کن ببینم حالشون چطور بود؟!  

 از حرف مامان سودابه یهو خنده ام گرفت وگفتم:  

انگار دیشب توی مهمونی دیدمشون که خوب یادم  ع شما یکجوری از حالشون می پرسی  

 مونده باشه حالشون خوب بود یا بد.مامان چه چیزهایی می گی؟!  

 و در حالیکه از جایم بلند می شدم ادامه دادم:  

کاری با من نداری؟!من دیگه دارم می رم وبا نگاه دیگری به ساعت ن شان دادم که دارد   

 نبود.دوباره پرسید:   دیرم می شود ولی مامان ول کن

 ع اگر خوابت یاد  نیست پس چرا مضطرب شدی؟!  
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دیگه کم اورده بودم صندلی آ شپزخانه را کنار ک شیدم وبا بیرون امدن از پ شتمیز جواب  

 دادم:  

 ع مامان اول صبحی اوقاتتو با این خواب مسخره من خراب نکن بخند تا خیال منم راحت بشه.  

 لو آورد وگفت:  مامان با جدیت سرش را ج

 ع ولی مهسا جان خوابی که پدر  وفائزه خانم توش باشند مسخره نیست اینو یاد  باشه.  

 تازه متوجه شدم چه حرف نسنجیده ای زدم وبا عذرخواهی گفتم:  

مامان سعودابه ببخش منظوری نداشعتم.نمی خواسعتم ما رو از اول صعبح ناراحت کنم آخه   

تند ودر ادامه جرا  نکردم خوابم را به  خانم توی خوابم حال خوبی نداش می دونی؟!پدر وفائزه

 طور کامل تعریش کنم.  

مامان سودابه با شنیدن حرفم به فکر فرو رفت ودر حالیکه با خود حرف می زد با ناراحتی  

 گفت:  

هفته   ون بیخود نبود توی خواب تو اومدند می بینی حواس من را؟پنجشنبه ع آخ بمیرم براش

پیش یادم رفت براشون خیرا  بدهم حواسم رفت به نامزدی دختر خاله ا  دیگه این دو تا بنده  

 خدا رو یادم رفت.مهسا می بینی مرده آگاهه وحین بلند شدن از پشت میز ادامه داد:  

ع پاشم تا دیر نشده یک چیزی درست کنم خیرا  بدهم یا نه چطوره خرمائی یک چیزی  

ت کنم ببرم در وهمسایه برای فاتحه  به بهتره یک  ذایی درس طوری دلم نمی چس بگیرم؟!نه این

 خونی...  
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مامان سودابه در حق    ن* ا*ی*با بیرون امدن از آشپزخانه به یاد خیالا  دیشبم در مورد خ*

فائزه خانم افتادم واز افکار مغرضانه دیشبم لجم گرفت.چرا در مورد مادرم بع ضی وقتها  

 ضاو  می کردم وهمی شه اونو مق صر می دونستم؟!ولی خوب...  اینطوری ق 

مه ابوالهول وسط هال  پزخانه بخود امدم وتازه فهمیدم مثل مجسدن مامان از آشبا خارج ش

 ایستاده ام ودارم فکر می کنم.  

 ع هنوز نرفتی؟!دنبال چیزی می گردی؟!  

 با سردرگمی جواب دادم:  

 می شم وبا سرعت بسوی اتاقم حرکت کردم.  ع داشتم می رفتم الان حاضر 

 فصل دو  

ع مهسا خدا بهت رحم کرد اگر اسید سولفوریک روی دستنن می ریخت چه خاکی به سرمون  

 می ریختیم؟!  

 در لوله آزمایش را با چوب پنبه ب ستم ودر ظرفی گذا شتم وبا بی تفاوتی جواب دادم:  

 خاک به سر بشی؟!  ع حالا مگه قراره با سوختن دست من تو هم 

ع مهسا چته؟!ازصبح تا حالا چرا پکری؟حواست کجاست؟الان هم که مثل منگها نزدیک بود  

 شیشه اسید سولفوریک رو بریزی روی دستت چیزی شده؟!  

والا  پشت سر هم  ده بود.بنابراین جوابی هم برای ستم چه مرگم شخودم هم نمی دانس

 دوست صمیمی ام شیلا نداشتم.  
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لبته خواب کذایی دی شبم را بی ارتباط با بد خلقی امروزم نمی دان ستم ولی بااین حال نمی  ا

عید و  توان ستم برای شیلا توضیح بدهم که خواب دی شبم وجریان پدر ومادر وفائزه خانم وس

یلا را بعنوان دوسعت صعمیمی ام قبول داشعتم ولی فقط در  ت بود که ش یره از چه قراره درس 

ت این بود که پدرم فو  کرده ومن ومادرم  دانشعگاه وتنها چیزی که از خانواده ام می دانس حد

ماره تلفن خانه را هم به اجبار  وم آپارتمانی زندگی می کنیم.حتی این اواخر شبا هم در طبقه س

قط  تی مان را فواز سر رودربایستی بهش داده بودم اون هم بعد از چهار ترم وصمیمیت ودوس 

ها را دانستن وخلاصه درسو امتحان واین  اعت دقیق کلاسدر حد جزوه ردوبدل کردن وس

تم با هیچ کس مثل آدمیزاد  چیزها می دانستم.نمی دانم شاید اشکال از من بود که نمی توانس

رابطه خوبی برقرار کنم ودو ست ب شوم وبه خاطر حا ضر جوابی وبی تفاو  بودنم یقین دا شتم  

ر دخترهای کلاس حاضر بودند سایه ام را با تیر بزنند وپسرهای کلاس که دیگر جای بی شت 

 خود داشتند!  

ولی وجود شیلا با تمام بی اعتناییهایی که اوایل نسبت بهش داشتم واقعا برایم  نیمت بود لااقل  

ائل  گاه را آب می برد من را خواب می برد.آنقدر خودم را درگیر مسعبرای من که اگر دانش

خانوادگی وحرفهای مامان سعودابه کرده بودم که برا ستی فرامو شم شده بود که انگیزه ام از  

 آمدن به دان شگاه وانتخاب ر شته شیمی چی بود.  

ولی این رابه یاد دا شتم که ر شته ام را مت صدی تعیین ر شته یکی از کلا سهای کنکور  

شحال از این بودم که بالاخره به دان شگاه    انتخاب کرده بود ومن بعد از قبول شدن فقط خو

می روم نه اینکه رشته ام چیه.خلاصه چهار ترم را گذراندم بدون هیچگونه محرکی فقط می  

تم باید خوب درس بخوانم ونمره خوب بگیرم تا برح سب وظیفه دان شگاه را هم  دانس

ای هم کلاسی ام با شوق  بگذرانم ومدرکم را بگیرم.دیگر بعدش با خدا بود.از اینکه دختره
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وذوق سر کلاس می امدند حالا یا به هوای درس یا به هوای علیت دیگر(؟!!!)وخودشعان را می  

کشعتند تا خودی نشان بدهند وبه وضع ظاهرشان حسابی می رسیدند تا در نظر پسرهای  

با  کلاس جلوه کنند برایم هم جالب بود وهم خ سته کننده نمی دانم شاید از نظر روانی 

دخترهای همسن وسالم فرق داشتم ووضعیت طبیعی آنها برایم زمین تا آسمان عجیب  

بود.شاید هم داشتم مثل دایی سروش می شدم.وباید هر چه زودتر یک فکر اساسی برای  

سلامتی روحی ام می کردم از نظر روحی همیشه شاد وبذله گو بودم ولی همیشه در اعماق  

 از  م و صه نهفته بود.  خوشحالی وخنده هایم اقیانوسی  

اید از بس پای حرفها وخاطرا  تلخ و شیرین  تم علت را در چه می دیدم شخودم هم نمی دانس

اید کار از جای دیگه ای می  مامان سودابه ن ش سته بودم چنین روحیه ای پیدا کرده بودم یا ش

تا از این برزخ نجا  پیدا کنم   ان بدهم ک نشلنگید به هر حال لازم بود خودم را به یک روانپزش 

وبدانم دلیل این سرزنشهای ذهنی ام چیه؟!وچرا هر وقت به موضوعی خنده دار می خندم یکی  

ین به حال بدبختی ها  زار بزن  ه چی؟برو بش از درونم بهم می گه که آخه این همه خنده واس 

 خنده برای کسانیه که ته دلشون خوش باشه نه یکی مثل تو! 

ا به جای جواب سوالم همینطوری زل زدی به لوله آزمایش؟!این محلولبدون کاتالیزور  ع چر 

نگاه تو هم حل می شه حالا لازم نیست چشمهاتو از کاسه در بیاری.مهسا با توام صدامو می  

 شنوی.  

با حرفهای شیلا دوباره یادم افتاد که با خیره شدن به جایی بدون در نظر گرفتن موقعیتم  

عفهایم بود.افکارم را جمع وجور کردم وبا  کر کردنم واین هم یکی دیگر از ضغول فمش

 خونسردی در جوای شیلا گفتم:  
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 ع آخه سوالی که جواب نداره احتیاح به منتظر موندن برای شنیدن جواب هم نداره.  

 شیلا اخمهایش را تصنعی بالا کشید وگفت:  

 ی؟!طبع لطیفی هم داری.  ع شاعر هم که شدی؟!چطوره رشته ا  رو عوض کن 

 با پوزخندی جواب دادم:  

بدم نگفتی حداقل از این آب صاف کردنها توی آزمای شگاه بهتره.اینم شد رشته؟هر وقت از   

 دانشگاه می رم خونه احساس می کنم بوی تخم مر  گندیده گرفته ام.  

 می دادی؟!  حالا من یک چیزی گفتم.تو هم عجب دل پری از شیمی داشتی وبروز ن 

 حبت را عوض کرده بودم لبخندی زدم ودر ادامه گفتم:  یر صاز اینکه به راحتی مس

شیلا جان حالا بیا یه جای این حرفهای صدمن یه  از گزارش گروهی رو هرچه زودتر بنوی   

سیم که الان ا ستاد از سر اون گروه میاد طرف ما،ما هم خیر سرمون هنوز یک جمله از نتیجه  

 آزمایش رو ننوشتیم.  

 با نگاهی به لوله آزمایش روبه من کرد وگفت: 

نکرده چی چی رو بنویسیم؟!باید منتظر واکنش آزمایش بشینیم ببینیم  ع ولی اسید هنوز عمل 

 چی می شه.  

 من هم نگاهی به لوله آزمایش کردم وبی حوصله گفتم:  

ع اینکه انتظار ک شید نداره از روی جزوه آزمای شگاه وکتاب یک چیزهایی می نوی سیم تا  

در عوض توی وقتمون هم صرفه  ما گزارش رو بنوی سیم آزمایش هم خودش واکنش می ده 

 جویی کردیم.  
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اگر نتیجه آزمایش همون جوری که توی جزوه نو شته ن شد چی؟ا ستاد به گزارشمون نمی   

 خنده؟!  

تا حدی حق با شیلا بود ولی ا صلا حو صله منتظر شدن ا ضافی را ندا شتم.با قیافه حق به جانبی  

 نگاهی به شیلا کردم وگفتم:  

عمل رو که درست انجام دادیم پس حتما نتیجه هم درست در میاد پس دیگه منتظر  ع دستور ال

 چی هسعتی؟!حالا بیا گزارش رو شعروع کنیم آخرش هر چی شد با من.  

شیلا با این حرف تا حدی قانع شد وبا نگاهی به لوله آزمایش جزوه آزمایشگاه را از توی  

 می نگاهی به اطراف کرد وگفت:  یلا زیر چشتن گزارش شکیفش درآورد.حین نوش 

 لی میره!  * ع استاد داره طرف گروه ب*

 لی جواب دادم:  *  من هم دست از نوشتن کشیدم وبا نگاهی به گروه ب*

 ع چه بهتر تا وقتی سر گروه ما بیاد گزارش رو تموم کردیم.  

 :  لی نگاه کرد وبا خنده ای روبه منگفت *  می به گروه ب*یلا دوباره زیر چشش

ع مهسا آقا رو تحویل بگیر ببین چه از فرصت استفاده کرده وداره خیره خیره نگاهت می  

 کنه؟!  

مان که  مید انسعتم منظورش از آقا کاوه دهقانه.همان پسعر خوش تیپ وخوش اخلاق کلاس

  حدود دو ترم با ابراز علاقه گاه وبیگاهش کلافه ام کرده بود ولی خودم را به آن وری زدم ودر

 تم با خونسردی جواب دادم:  یمیایی واکنش را می نوش حالیکه فرمول ش

 ع کی رو می گی؟!  
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 شیلا با شیطنت خندید وگفت:  

 ع خودتو به کوچه علی چپ نزن.یعنی نمی دونی کی رو می گم؟!  

 با بی تفاوتی شانه هایم را بالا انداختم ودر جواب گفتم:  

ی وقت گیر اوردی؟بیا گزارش رو تموم کنیم الان  ع چه فرقی می کنه؟توهم این هیری ویر 

 استاد پیداش می شه.  

 شیلا دوباره خندید وبا چشمکی گفت:  

ع نترس کاوه خان خوب می دونه چه جوری با سوالهای الکی وبی ربطش سر ا ستاد رو گرم  

   کنه تا گزارش جنابعالی تموم ب شه.ببین از بس داره سوال می کنه مخ استاد رو توی فر و 

 گذاشته؟!  

با روحیه ای که از صعبح پیدا کرده بودم اصعلا حوصعله شعوخی های شعیلا را نداشتم بدون  

 اینکه دست از نوشتن بکشم با بی حوصلگی گفتم:  

 ع شیلا نتیجه رو می نویسی یا خودم بنویسم؟  

 که ول کن نبود با خنده ای زیر لب گفت: 

تاقچه بالا می ذاری؟از الان بهت بگم آه عاشق زود می  ع بابا تو هم چقدر برای این بنده خدا 

ش  گیره ها.ببین این بنده خدا چقدر جیلیز وویلیز می کنه.هر کسی جای تو بود آن قدر کش

ه داره ناز کردن هم حدی داره.در سته که از نظر خو شگلی بین تموم  ا* ن*نمی داد. با با ک*

رها تکه خود  خوب می دونی  بیچاره هم بین پس دخترهای دان شگاه نظیر نداری ولی این کاوه 

همه دخترهای کلاس براش سعرودسعت می شعکنند که جواب سعلامشعون رو بده اونوقت تو  
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جواب سلامش رو هم به زور می دی.ای کاش من جای تو بودم.اگر من جای تو بودم می دونی  

 چیکار می کردم؟...!  

ردن از پسعرهای دانشعگاه بهتر بود.می دان  شعیلا راسعت می گفت.کاوه دهقان یک سعروگ 

ت با کاوه  ستم که دخترهای کلاس که نه بی شتر دخترهای دان شگاه دل شان می خواس

وند وهر کاری برای جلب توجه اش می کردند کاوه با آن اخلاق خوبش وبا  حداقل هم کلام بش

وق می اورد وکلی طرفدار  ر شس ابی همه را تکه کلامهایی که سر کلاس به استادها می گفت حس

اس وبی توجه به حرفهایش هیچ  ت کنده بدون احسلغم پوس پیدا کرده بود.اما من؟!مثل ش

تم ومواقعی که کل کلاس از تکه هایی که می انداخت  عکس اعملی برای حرفهای جالبش نداش 

واین از نگاه تیزبین  از خنده منفجر می شد من حتی لبخند کوتاهی هم روی لبهایم نمی امد  

تر این مزه پراکنی ها برای خوشایند بودن من هست ولی من  تم بیش کاوه دور نبود ومی دانس 

 یک ذره احساس هم نداشتم چه برسد به اینکه...  

ع مهسا خانم کجایی؟ناسلامتی از  یک سوال پرسیدم.نمی دونستم جوابشآنقدر سخته که داری  

 دو ساعت فکر می کنی؟!  

 دم را سرگرم خواندن نشان دادم وبا بی توجهی گفتم:  خو

 ع مگه داشتی چی می پرسیدی؟!  

 شیلا از حرص بی خیال بودنم پوزخندی زد وجواب داد:  

ع به خسته نباشی تازه بعد از این همه نصیحت وصغری وکبری چیدن می پرسه لیلی زن بود یا  

ولی مثل اینکه ا صلا توی قلب سنگت هیچ اح    تی؟!با این ظاهر زیبا ا تو دیگه کی هسمرد؟!مهس

سا سی ن سبت به بقیه نداری؟!بابا این قلب سنگت که چه عرض کنم؟!قلب آجریت رو ببر  



 

 

 

20 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

یک جایی نشون بده.ببین شاید یک مشکلی چیزی داره؟!شاید با پیوند قلب یکی دی  هکار   

ن که خودم یکی دیگه  راه بیفته وبتونی کمی هم نسعبت به اطرافت احسعاس نشعون بدی؟!م

تو آستین دارم وقتی کاوه واون بامزگی هاشو می بینم دلم ریش می شه که نمی تونم بی تفاو   

 باشم اون وقت تو؟!نمی دونم چی باید بهت بگم؟!  

 نگاهی به استاد که داشت به طرف گروهمان می امد کردم وگفتم:  

 ع فعلا هیچی نگو ببین استاد داره میاد طرف ما.  

 با دستپاچگی مسیرنگاهم را با چشم تعقیب کرد وگفت:   شیلا

 ع وای حالا چیکار کنیم؟!بالاخره نتیجه آزمایش را ننوشتیم.  

 با نزدیم شدن استاد آهسته جواب دادم:  

نگران نباش من نتیجه رو نوشعتم.خوشعبختانه در لوله آزمایش هم اسعید واکنش داده   

خواهش میکنم از این به بعد سر آزمایش وگزارش نوشتن   تیم فقط ده که می خواسوهمون ش

 پرچونگی نکن.  

 که خیالش از بابت آزمایش راحت شده بود منظورم را فهمید وبا لبخندیدر جوابم گفت:  

 ع چشم هر چی شما بگین.  

بعد از کلاس آزمایشعگاه سعریع کیش وکتابهایم را جمع وجور کردم وبا عجله ای بی دلیل با  

یلا هم با شتاب کیفش را برداشت ودنبالم  گاه بیرون بزنم ش خداحافظی کردم تا از دانش یلا ش

 دوید:  

 ع آی کجا؟!وایسا منم تا یه مسیری باها  می یام.  
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 قدمهایم را آهسته کردم وروبه شیلا خندیدم وگفتم:  

 ع مگه من ماشین دارم که اینجوری می گی تا یه مسیری باها  میام؟!  

 بهم رساند وجواب داد:  خودش را 

 ع نترس خسیس پول مو خودم حساب می کنم.  

 دوباره خندیدم وگفتم:  

 ع حالا که اینجوریه باید پول تاکسی منم حساب کنی.  

 شیلا دستی به شانه ام زد وگفت:  

 ع دیگه چی؟  

 منم به تبعیت از او دستی به شانه اش زدم وجواب دادم:  

 ع دیگه فقط سلامتی.  

 خی چشم  ره ای بهم رفت وگفت:  شیلا به شو

 ع عجب رویی داره!  

هنوز از دانشگاه خارج نشده بودیم که صدایی از پشت سرمان گفت: ع خانمها اجازه می دین  

 برسونمتون؟!  

بخوبی صعدای کاوه دهقان را شعناختم وبدون اینکه سعرم را به عقب برگردانم روبه شیلا  

 گفتم:  

 ع این سیریش ول کن نیست.  

  لبش را به نشانه(زشته می فهمه)گزید وبه عقب برگشت وگفت:  شیلا
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 ع آقای دهقان خیلی لطش دارین خودمون می ریم.  

 کاوه بلافاصله جواب داد:  

 ع تعارف نمی کنم مسیرمون یکیه خواهش می کنم؟!  

 می دان ستم طرف صحبتش من ه ستم ولی به روی خودم نیاوردم وروبه شیلا گفتم:  

 برو من امروز کمی کار دارم از مسیر همیشگی نمی رم.   ع شیلا جان تو

 شیلام که از تصمیم یکباره من گیج شده بود با مکثی گفت:  

 ع نه راستش منم کمی...  

 کاوه دهقان رودروایسی را کنارک ذاشت وروبه من گفت:  

 ع پس اجازه بدین شما رو به مقصد برسونم؟!حقیقتش باهاتون کار خصوصی داشتم.  

 فکر اینجایش را نکرده بودم!کمی این پا واون پا کردم وگفتم:   دیگه

 آقای دهقان من کمی عجله دارم بنابراین وقتی ندارم که به حرفهاتون گوش کنم.   

 کاوه که پیش شیلا حرفم کمی تو ذوقش خورده بود به ظاهر لبخندی زد وگفت:  

 کالی نداره بعدا خدمتتون عرض می کنم.پس حداقل اجازه بدینبرسونمتون.  ع اش 

 عزمم را جزم کردم وبا جدیت گفتم:  نه خیر کاوه دست بردار نبود.

 ع آقای دهقان تنهایی راحت ترم پس لطش کنید راحتم بذارید.  

ده با عذرخواهی کوتاهی راهش را کشید ورفت وما را  ابی خلقم تن  ش کاوه دهقان که دید حس

 تنها گذاشت.  
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 وگفت:  شیلا که از این حاضر جوابی ودست به سر کردنم متحیر شده بود به خود آمد  

 ع دختر این چه طرز پسر تور کردنه؟!  

 از لفظ شیلا خوشم نیامد وبا دلخوری گفتم:  

 ع پسر تور کردن؟!منظور  چیه؟  

 شیلا با دقت به چشمهایم نگاه کرد وپرسید:  

ع مهسا راست راستی این حرفها رو به کاوه زدی که از دستش خلاص بشی؟!یا این هم یکی از  

 شگردهای ناز کردنته؟!  

 به مسیرم در پیاده رو ادامه دادم ودر جوابش با تعجب پرسیدم:  

 ع شگرد ناز کردن دیگه چیه؟!واز پل عابر پیاده بالا رفتم.  

 شیلا پابه پایم حرکت کرد وگفت:  

مه سا اون وقت تا حالا فکر می کردم تو با این کارها وبی اعتنایی ها ست داری برای کاوه تاز   

 ایدم من دارم اشتباه می کنم؟!  که جدی جدی...یا شمی کنی ولی مثل این 

 ین کاوهجواب دادم:  از بالای پل عابر پیاده نگاهی به دو طرف خیابان کردم وبا دیدن ماش 

 ع یعنی تا حالا حرفمو باور نمی کردی؟! 

 شیلا هم به ماشین کاوه نگاهی انداخت وگفت:  

 ع آخه چرا؟اون که پسر خوبیه.  

 ل عابر پیاده پائین امدم وجواب دادم:  از طرف مقابل پ
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ع ببین شیلا جان قرار نیست ادم خودشو مجبور کنه از کسی که هیچ احساسی ن سبت بهش  

نداره خو شش بیاد در سته اون پ سر خوب ونازنینیه خدا اون برای پدر ومادرش نگه داره  

 همکلاسی خوبیه.  بت بهش ندارم فقط می تونم بگم اون یه ی نسولی من نظر خاص 

شیلا که هنوز هم باورش نمی شد من هیچ احساسی نسبت به کاوه ویا شخم دیگه ای نداشته  

 باشم با تردید پرسید:  

آخه مگه می شه؟کاوه خیلی بهت توجه داره. شاید تو شخم دیگه ای رو دوست داری که   

 محبتهای کاوه برایت مفهموی نداره؟!  

ز زیر زبونم حرف بکشد خنده ام گرفت آخرین پله پل عابر را  از اینکه شیلا می خواست ا

 پایین امدم وکنار خیابان ایستادم وگفتم:  

ع شیلا جان بذار خیالت رو راحت کنم من توی این کره خاکی به هیچ انسانی تعلق خاطر  

 ندارم.  

 خندیدم وادامه دادم:  

 ع شایدم انسان نیستم وخودم خبر ندارم.  

 دستم کلافه شده بود کنارم ایستاد وگفت:  شیلا که از 

آره اینم خودش یک حرفیه راسعتی اون چیزی که به کاوه گفتی جدیبود کهامروز از مسیر   

 دیگه ای میری؟! 

 به پشت شیلا زدم وبا خنده ای گفتم:  

 ع نه بابا تو دیگه چقدر ساده ای؟می خواستم رنگش کنم.  
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 عی بلند کرد وبا گفتن مسعیرمان روبه من گفت:  شعیلا خندید ودسعتش را برای تاکس

 ع بدو مهسا تا این یکی از دستمون نرفته!  

 فصل سه  

ودابه خبری نبود.از داخل  یدم زن  ورودی را چند بار زدم ولی از مامان ست در آپارتمان رسپش

ا مر  به  کیفم کلید را پیدا کردم وتوی قفل چرخاندم.با باز کردن در بوی خوش زرشک پلو ب

مشامم رسید آهسته در را پشت سرم بستم وکلید را دوباره داخل کیفم گذاشتم با بوی دل  

پزخانه انداختم با دیدن قابلمه  دم نگاهی درون آشیده شضعفه آور  ذا به سوی آشپزخانه کش

ش  های بزرک  ذا مطمئن شدم مامان سودابه خیرا  پدر وفائزه خانم را آماده کرده وبرای پخ

 بیرون برده.  

ایه ها علت این خیرا  را بفهمند چه فکری می  دوباره یاد این فکر لعنتی افتادم که اگر همس

کنند؟!ویا شعاید در جمع خودشعان چه حرفهای ناخوشعایندی پ شت سرمان می زنند؟!با این  

یفم را کنار  بانیت کوی اتاقم رفتم با عصفکر عذاب آور فوری از آ شپزخانه خارج شدم وبه س

هایم را عوض کردم بعد از ش ستن د ست و صور  با تنی خ سته خودم را  تخت انداختم ولباس

ا پیچیده بود ولی من ازفرط  ک پلو توی فضروی کاناپه هال رها کردم بوی عطر زعفران زرش 

 خسعتگی ودلخوری از قضعاو  همسعایه ها نای بلند شعدن برای خوردن  ذا را نداشتم.  

تما خانم شریفی هم سایه طبقه اولمان بعد از شنیدن اینکه مامان سودابه با آب وتاب می  ح

گوید:این  ذا را برای خشعنودی اردواح شعوهر وهوویم پخته ام لطفا براشون فاتحه ای  

 بفرستین.چقدر توی دلش می خندد؟!  

 یلیه؟!  این خانم شرفی که من می شنا سم اگر جلوی روی مامان بهش متلک نگوید خ
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لابد با تمسخر می گوید:خانم کیمیایی خدا شوهر وهووتونو رحمت کنه حتما هووی خیلی خوبی  

تید که اینطور براش خیرا  می کنید؟!مطمئنا روح هووتون از این کار شما خوشحال میشه  داش

 وبعد ریز ریز می خندد؟!  

همسایه ها هیچی نگوید   چقدر به مامان سودابه اصرار کردم در مورد زندگی خصوصی مان به 

 ولی کو گوش شنوا؟!  

هیچ وقت دو ست ندا شتم زندگیمان سوژه جالبی برای هم سایه ها با شد ولی طرز فکر مامان  

ه میگه:مگه قراره مثل کبک زندگی کنیم مردم خود شون همه چی رو می  جور دیگه ایه همیش 

 !  دونند حالا ما هیچی نگیم چه فرقی در ا صل قضیه می کنه؟

منم همیه در جوابش می گم:آخه مامان جان حالا چه اصراریه ما بریم سطربه سطر پرونده  

 زندگیمون رو برای همسایه ها گزارش بدیم مگه می خواهیم...  

با صدای زن  تلفن از افکارم خارج شدم.د ستم را دراز کردم وگو شی تلفن را که کنار کاناپه  

 روی میز قرار داشت برداشتم.  

 بفرمایید...   ع الو

 ع الو مهسا تویی؟مامانت خونه ست؟  

صدای سعید بود نه سلامی نه علیکی همی شه همینطور بود وقتی باهام حرف میزد انگار دا شت  

به زیر د ستش امر ونهی می کرد ومن چقدر از این اخلاقش متنفر بودم؟!هیچو قت راب طه  

شاید هم این اختلاف سن ده سالی که  خواهر وبرادری به مفهوم واقعی بین ما وجود نداشت.

 بینمان وجود داشت باعث این جدایی عاطفی شده بود.  



 

 

 

27 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

ید خوب می دانسعتیم که هیچ موقع از هم خوشعمان نمی آید چه در  بهرحال هم من وهم س 

 گذشته وچه در حال.  

ی دادم:یک  ه با تردید جواب م یدند چند خواهر وبرادر داری؟همیشتانم ازم می پرسوقتی دوس

نایش  برادر والبته همین یک برادر هم از هزر تا  ریبه برایم  ریبه تر بود.اخلاق ورفتار نا آش

ت بدهد وزبان تند  اید هم تنفر بهم دس اس  ریبگی یا شتر وقتها احسده بود که بیش باعث ش

 وبی مهرش به این احساس بیشتر دامن می زد.  

کی دوبار آن هم به اصرار مامان سودابه می دیدمش وعجیب اینکه  سالی به دوازده ماه شاید ی

مامان سودابه که به جای زن باباش بود او را به اندازه من و شاید هم بیشتر دوست داشت  

وحتم داشتم که این احساس دو طرف بود وسعید هم به همین اندازه به او علاقه دا شت.بع  

ید احسعاس می کنم که من زن  این رفتار ناجور سضی وقتها به شوخی به مامان می گفتم با 

باباش هسعتم وخودم خبر ندارم ومامان سعودی هم همیشعه با دلخوری در جوابم می  

 ید پسعرمهربونیه اینطوری درباره اش قضاو  نکن.  گفت:س 

 ع مهسا پای تلفن خواب برده؟!جوابمو بده؟!  

 خودم را جمع وجور کردم ودر جوابش گفتم:  عید اونور خط منتظره تازه یادم افتاد س 

 ع مامان خونه نیست رفته  ذای خیراتی به همسایه ها بده.  

 ع تو چرا جای مامانت نرفتی؟با اون قلب وکمردردی که مامانت داره بهتر بود تو می رفتی؟!  

سروکله    وزی می کرد لجم گرفت ولی حوصلهودابه دلستر از من برای مامان ساز اینکه بیش 

 زدن باهاش را نداشتم با بی حوصلگی جواب دادم:  
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من الان از دانشعگاه اومدم وقتی اومدم مامان خونه نبود.ومی خواسعتم در ادامه   

بگویم:ناسلامتی این خیرا  برای مادر جنابعالی هم بوده بهتر بود بجای مواخذه کردن خود  هم  

 کمکی می کردی ولی بقیه حرفمو خوردم.  

ر بیام  ع مثل اینکه مامانت به خونه ما زن  زده ولی من نبودم برای پیغام گذاشته که یک س

 کر کن وبگو وقت نمی کنم امروز بیام ولی اگر شد...  اونجا  ذا ببرم از قول من از مامانت تش 

ت یکجوری حرف می زد که انگار لحظه لحظه وقتش  ر  آقا برای ما وقت نداشه حض همیش 

احب  و هدر می داد.از اینکه همه ثرو  پدر را تصر می زد وقتش ت واگر به ما س ش طلا داش ارز

کرده بود وبرای خودش در خانه ای بزرک که شبیه به قصر بود پادشاهی می کرد وماشین  

آنچنانی وویلای لب دریا وکلی ملک واملاک داشعت دلخور بودم.همیشعه به مامان سعودابه  ر  

ع زندگی کنه وما با لقمه ای بخورونمیر در طب  عید باید اونجوری وبا اون وض:چرا س می زدم که 

وم آ پارت مانی کو چک ز ندگی کنیم؟چرا حقمون که حق قانونیمون بود را نمی توان  قه س

ستیم ازش بگیریم و سعدی هم به روی مبارکش نمی آورد که ما هم سهمی از این ارث  

 بیکران پدر داریم؟!  

امان سودابه هم طبق معمول با پشتیبانی از سعید می گفت که سعید همیشه اصرار داره ما با  م

 اون زندگی کنیم ولی من بهش گفته ام که اینطوری راحت ترم.  

از اینکه مامان به این سادگی حق وحقوقمان را نادیده می گرفت و سعید هم با م نت از مان می  

ک به انف جار بودم می خواستم سعید را با دستهای خودم  ت با هاش زندگی کنیم نزد یخواس

 خفه کنم اما چاره ای جز صبوری نداشتم...  

 ع چرا لالمونی گرفتی؟فهمیدی چی گفتم؟  
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سعید داشت با این طرز حرف زدنش آن روی سگم را بالا می اورد.چشمهایم را از ع صبانین  

 فظ کنم گفتم:  ب ستم وبا لحنی که سعی می کردم خوی شتن داریم را ح

ع سعید خان اگر درست فهمیده باشم جنابعالی فرمودین که فعلا وقت ندارین مارو سرافراز  

 تفیض می نمائین.  س*کنین هر وقت که صلاح دون ستین ت شریش فرما می شین ومارو م* 

 ت کمی مکث کرد وگفت:  عید که با لحن پر از کینه من حرفی برای گفتن نداشس

 اومد بگو بهم زن  بزنه من فعلا خونه هستم.   ع وقتی مامانت

تم جلوی خودم را بگیرم با  یظ گفتم:م گه نگفتی امروز و قتنداری پس چطور  دیگر نتوانس 

 خونه هستی؟!  

سعید هم بلافاصله جواب داد:اونش دیگه به خودم مربوطه وبدون خداحافظی گوشی را قطع  

 کرد.  

م روی د ستگاه کوبیدم.بی اختیار اشک در چشمانم  از شد  ع صبانیت من هم گو شی را محک 

حلقه زد از اینکه دوباره با سعید هم کلام شده بودم از خودم لجم گرفت.از اینکه همان اول  

وقتی صدایش را از پشت گوشی شنیدم تلفن را قطع نکردم از حرص مشعتم را گره کردم.چرا  

عید  به س  ه بودم که دیگر محل س ید حرف زدم؟!صعد بار با خودم عهد کرددوباره با س

نگذارم ولی هر بار عهد شکنی کرده بودم واین عهد شکنی ام بیشتر از هم کلامی با سعید  

 عذابم می داد.  

اید از در مهربانی وصمیمیت حرفی برای  ت واین بار شعید برادرم هس اب اینکه س هربار به حس

نگار بی فایده بود.سعید خیال داشت انتقام همه  گفتن داشته باشد هم صحبتش می شدم ولی ا

اشتباها  گذشته پدر ومادرم را یکجا از من بگیرد وهربار هم خوب موفق می شعد وانتقام  
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سعختی ازم می گرفت واز تاثیر کلام پر کینه اش تا چند روز اعصاب درستی برایم باقی نمی  

 ماند. 

عید افتادم واز اینکه بیخود برایش دایه  برای س وزیهای بی موردمبم ودلسیک آن یا خواب دیش

مهربانتر از مادر شده بودم از فرط عصبانیت دندانهایم را بهم فشردم.سعید اصلا لیاقت  

 دلسوزی ومحبت را نداشت...  

 ع مهسا تو کی اومدی؟!  

 بطرف در ورودی نگاه کردم مامان با سینی خالی در دست در راه آهسته بستوبسویم آمد.  

 چرا اینجوری نگاهم می کنی؟چیزی شده؟!   ع

هیچوقت نمی توان ستم ع صبانیتم را از دید بقیه پنهان کنم بخوبی می دان ستم که موقع  

عصبانی بودنم حالت صورتم چه شکلی پیدا می کند ولی هیچ کاری برای عادی جلوه دادن  

ی خود داشت واز  صورتم نمی توان ستم بکنم حالت ن ش ستنم وم شت گره کرده ام که جا

 هر مدرکی رسواتر بود؟!  

سعی کرمد حالتم را عوض منم وآهسته سلام کردم.مامان سودابه سینی را روی میز گذاشعت  

 وکنارم روی کاناپه نشعسعت وبعد از جواب سعلامم پرسعید:چی شده؟چرا ناراحتی؟  

 م.  بدون مقدمه جواب دادم:اعلاحضر  تلفن زدن....وبقیه حرفم را ادامه نداد

مامان سودابه با دقت نگاهم کرد وگفت:باز با سعید بگو مگو کردی؟ تمام  یظم از سعید را سر  

مامان خالی کردم وگفتم:مامان شما هم یکجوری می گی بگومگو کردی انگار من اول شروع  

لامی نه علیکی نه خداحافظی این  کردم؟این سعید بی ادب حتی یک ذره هم نزاکت نداره نه س 

عور وادب نداره!من تعجبم از اینه که چرا این فائزه خانم وقتی  وزن هم شر سیک س موجود 
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سعید کوچیک بوده یک ذره هم تربیتش نکرده؟!درسته که بعدش شما بزرگش کردی ولی  

ش نمی کردی اینطوری پررو نمی شد حتما تا چهارده  ری اگه اونقدر لوس ما هم مقصمامان ش

بغبش می انداخته بعدش هم که دیگه معلومه؟!با کمال وقاحت پولهای پدر   سالگی پدر باد زیر  

یده ما هم که هیچی بهش نگفتیم تا به تیریچ قبای آقا برنخوره وحالا هم که با تمام  رو بالا کش

 گستاخیتو روی من می ایسته که...  

 ع مهسا یک دفعه دیگه در مورد سعید اینطوری حرف بزنی من می دونم وتو؟!  

از این حمایت بی دلیل مامان سودابه دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم.بغضم ترکید وبا  

 چشمان اشک آلودی گفتم:  

دیگه نمی تونم تحمل کنم شما این طو از سعید دفاع کنی؟آخه نبودی که ببینی سعید با چه   

وری من را تحقیر  لحنی باهام حرف می زد؟مثل یه برده دار به برده اش سعید حق نداره اینج

 کنه من این اجازه رو بهش نمیدم که هر حرفی خواست بهم بزنه.  

 مامان سودابه ملایمتی به لحنش داد وگفت:  

ت خودم  ع مهسا جان اون برادر بزرگته درسته که کمی تند مزاجه ولی توی باطنش هیچی نیس 

ونو خیلی دوست داشت  ر مهربونیه خدا بیامرز فائزه خانم ابزرگش کردم می دونم چه پس 

 همیشه می گفت از چشمهای سعید محبت...  

عید من را  دوباره مامان سعودابه توی عالم گذشعته رفت واین رفتار مامان بیشعتر از رفتار س

هی کرده بودم که اینجوری باید تاوان گذشعته را پس می  ا*ن*زجر می داد خدایا من چه ک*

ا بطور کامل تعریش می کردم ومی فهم ید که فائزه  دادم اگر برای مامان خواب دیشعبم ر
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تش ناراحت است اینطور خاطرا  خوش گذشته اش را یاد نمی  خانم توی ان دن یا چ قدر از دس 

 کرد.  

بی اختیار ازدهانم پرید:مامان سودابه شما که آنقدر فائزه خانم وپ سرش برا  عزیزند چرا  

 وارد زندگیشون شدی؟!  

ال را از مامان پرسعیده بودم ولی اینبار می خواسعتم جوابواقعی اش را  صعدها بار این سعو

 بدانم.  

 کافانه ای بهم انداخت وگفت:  حبتهای قبلی اش را قطع کرد ونگاه موشودابه صمامان س

 ع قبلا بهت گفته ام برای اینکه فائزه خانم خودش ازم خواست.  

 پرسیدم:   همیشه با این جواب قانع نمی شدم ولی اینبار

ع آخه چه جوری می شه؟هیچ زنی توی این کره زمین راضی نمی شه زندگیشو با زن دیگه ای  

ه حالا چه در زمان حیاتش چه بعد از فوتش؟اون زنهایی هم که وصیت می کنند  ریک بش ش

شوهرهاشون بعد از مرگشون تجدید فراش کنند وزن بگیرند ته دلشون نمی خواهند این  

د ولی خوب بنده خداها شوهرهاشونو خوب می شناسن ومی دونن تا چهلم نشده  وصیت را بکنن

میرن زن می گیرند برای همین زودتر و صیت می کنند تا به نوعی خود شونو سنگین ورنگین  

جلوه بدهند ومردم بگن شعوهره به وصعیت زنه عمل کرده ورفته زن گرفته وگرنه اهل زن  

اید پر رو واقعا شناخته  حالام این فائزه خانم خدا بیامرز شگرفتن واین جور برنامه ها نبوده.

 برای همین ازتون خوا سته این کار به ا صطلاح خیر رو انجام بدهی؟!  

 ع مهسا تو دوباره چت شده؟چرا فکر می کنی که من...  

 نگاهی به مامان انداختم وحرفش را قطع کردم وگفتم:  
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نشدم نمی تونم گذشته تون رو هضم کنم وبفهمم که   ع مامان برای اینکه من تا به حال قانع

چرا فائزه خانم وقتی ازتون خواسعت همسعر پدر بشعین شعما هیچ عکس العملی نشون  

 ندادین وشاید هم از خدا خواسته قبول کردین مامان آخرچرا؟  

زنده بود همسر  کمی فکر کردم و با ناراحتی ادامه دادم:فقط امیدوارم اون موقع که فائزه خانم 

 پدر نشده باشین؟!بنده خدا فائزه خانم چه زجری کشیده؟!  

 مامان سودابه با عصبانیت جواب داد:  

ع بسه دیگه دختر هی من هیچی نمی گم بای خودش می بره ومی دوزه.تا حالا صد دفعه همه  

 چیز رو برا  گفتم چرا برای خود  خیالبافی می کنی؟!  

 نگاهی به پنجره انداخت وادامه داد:   وبرای اینکه جو را عوض کند

نگاه کن ببین داره شب می شه اونوقت تو با شکم گرسنه نشستی داری سوال وجوال می کنی   

ودر حالیکه از جایش برمی خا ست د ست دراز کرد و سینی را از روی میز برداشت وروبه من  

 گفت:  

ابی نخوردی وبعد  شگاه  ذای در ست وحسپا شو پا شو  ذا  اماده ست می دونم ظهر توی دان  

والهایم را بدون جواب گذاشعت ورفت دلخور شعدم  پزخانه حرکت کرد.از اینکه سبطرف آش

ولی خوب سعوالهایی که صعد بار جواب داده شده بود که دیگر پرسیدن ندا شت.اما ته دلم از  

کنم از اینکه سعید باعث شده  این جوابها را ضی نبود وهربار می خواستم چیز تازه ای کشش  

بم پیش زمینه ای  م گرفت ولیث نه خواب دیش ودابه پیله کنم ازش حرصبود دوباره به مامان س

بود برای م شاجزه با صدای قاروقور معده ام به خود آمدم ویادم افتاد از صبح چیز درست  

وجواب کردن کار   وحسابی نخورده ام.مامان سودابه راست می گفت با شکم گر سنه سوال 
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بیهوده ای بود.از جایم برخا ستم وبرای خوردن  ذا ب سوی آ شپزخانه رفتم.مامان سودابه م  

اره به  شغول تمیز کردن وجابجا کردن قابلمه های بزرک بود.با دیدن من لبخندی زد و با اش

 اجاق گازگفت:  

 ع  ذا  رو توی اون قابلمه کوچیک گرم کردم بکش بخور.  

دوباره او را رنجانده بودم از خودم بدم آمد ب سویش رفتم ود ستهایم را دور شانه   از اینکه

 هایش انداختم وبا لحن عذرخواهی گفتم:  

 ع مامان معذر  می خوام نمی خواستم ناراحتتون کنم.  

 دستش را روی دستهایم گذاشت وگفت:  

 ع عزیزم بهتره  ذاتو بخوری.  

 ضوعی روبه مامان گفتم:  هنگام خوردن  ذا با بیاد آوردن مو

 ع راستی یادم رفت بگم سعید گفتش باهاش تماس بگیری گفت خونه است.  

مامان سودابه بقیه چایش را سر کشید ولیوان خالی را داخل ظرفشویی گذاشت وبا ن ش ستن  

 روی یکی از صندلیهای آ شپزخانه گو شی بی سیم را بردا شت ومشغول گرفتن شماره شد.  

 ان؟  ع الو سعید ج

نگاهی به مامان انداختم وقاشق  ذا را در دهانم گذاشتم.همیشه مثل یک مادر واقعی با سعید  

 حرف می زد.  

 ع قربونت برم پسرم کم پیدایی؟ ع ...  

 ع آره خیراته هر وقت تونستی بیا سهمتو توی یخچال گذاشتم.  
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 ع ...  

 ع چطور اونجا زن  زدند؟ ع ...  

رفتم خرید مهسا هم دانشگاه بود.مگه خدایی نکرده چیزی شده؟ ع  ع نه نبودم صبحی یکسر 

  ... 

 ع الهی بمیرم براش دیگه چی گفتند؟ ع ...  

 ع همین دو روز پیش بهش سر زدم حالش خوب بود.  

 ع ...  

ع باشه فردا می رم ممنونم که رفتی سرا ش از دوستت هم تشکر کن.خوب کاری نداری  

 م.  پسرم؟پس ما فردا منتظر هستی

از اینکه مامان ضمیر جمع را به کار برد خو شم نیامد با ا شاره ابرو بهش گفتم که از جانب من  

 دعوتش نکن صد سال سیاه من منتظر سعید نمی مونم.  

 مامان سودابه اخمی بهم کرد ودر ادامه به سعید گفت:  

 ...  ع سعید جان چرا همیشه تعارف می کنی؟!آخه چرا؟فردا قراره کجا بری؟ ع 

 باشعه مزاحمت نمی شعم پس هر وقت از شعمال اومدی بهمون سعر بزن خوشحال می شیم.   

 ع ...  

 ع قربونت برم خدانگهدار.   

 وگوشی را قطع کرد وبه فکر فرو رفت.  

 *** 



 

 

 

36 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

نگاهی به صور  متفکر مامان انداختم.در حالیکه به گوشه میز خیره شده بود ن گاهش  مگین  

با هت ز یادی به او داشتم.چشمان خوش حالت   ورتش ن گاه کردم.شبود.خواب به ص 

مشکی،بینی متناسب ولبهای برجسته ام شبیه او بود اما موهای من صاف وبلند بود وموهای  

 مامان سودابه کوتاه وفرفری.  

بقول خودش از بچگی موهایش را کوتاه نگه می داشعت وحالا هم همین طور بود بارها ازش  

م که تناسب اندامم را مثل فائزه خانم مثال می زد ومن همی شه از این حرفش  شنیده بود

سردرگم می شدم بالاخره دختر خودش ه ستم یا دختر فائزه خانم که خوش اندامی ام شعبیه  

آن خدابیامرز شعده بود؟!اما بهرحال خدا را شعاکر بودم که چاقی مامان سعودابه رابه ارث  

ید به جای من این ارث گرانبها را از مامان گرفته بود وحسابی چاق  نبرده بودم.ولی گویا س 

 شده بود؟!  

البته عکسها نشان دهنده این بود که پدرهم دارای هیک تو پری بوده ولی خوب چاقی سعید  

 بخوبی عیان بود وجالب اینکه از این نظر شبیه مامان سودابه شده بود نه مادر واقعی خودش؟!  

ور  بانمکی دا شت که تا حدودی با  از پدر به ارث برده بود ولی در جمع ص رش را وکم مویی س 

تند اما لبخند پدر در  ر هس عکس پدر شباهت دا شت ومی شد حدس زد که این دو پدر وپس 

 عکس هایش کجا وچهره اخم آلود سعید کجا؟! 

 ع خدا کنه حالش خوب بشه.  

 ه شدم وپرسیدم:  با صدای مامان سودابه از افکارم بیرون کشید 

 ع حال کی خوب بشه؟  

 مامان سودابه هم انگار با پرسشم از افکارش بیرون کشیده شد وبا نگاه گیجی به من گفت:  
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 ع چی پرسیدی؟  

بشعقاب خالی  ذا را برداشعتم وداخل ظرفشعویی گذاشعتم وبا دقت به مامان سودابه نگاه  

 کردم ودوباره پرسیدم:حال کی خوب بشه؟  

 مامان سعودابه به خود امد وجواب داد:سعروش رو می گم حال سعروش خوب بشه.  

نگران شدم وگفتم:مگه چیزی شده؟حال دایی سروش بد شده؟ مامان با دلواپسی  

 جوب داد:  

نمی دونم چی شده ولی امروز صبح از اونجا به سعید زن  زدند وگفتند سروش حال مساعدی   

 قرصهاشو زیاد کردند.  نداره مثل این که دوباره 

 ع آخه چرا؟اون که حالش داشت بهتر می شد.  

 مامان سرش ار پایین انداخت ودوباره به گوش میز خیره شد وگفت:  

ع همین دیگه نمی دونم چرا دوباره حالش بد شده؟دو روز پیش خوب خوب بود.وقتی دیدم  

 نکه خوشی به ما نیومده...  حالی بال در اورده بودم ولی مثل ایده از خوشحالش خوب ش 

 ودوباره به فکر فرو رفت.در حالیکه چند ظرف باقیمانده را می شستم پرسیدم:  

 ع حالا چرا به سعید زن  زدند؟آدم قحطی بود؟!  

 مامان سودابه از ان حال در امد وبا دلخوری گفت:  

حرف می زنی؟اگر  صد دفعه بهت گفتم احترام برادر بزرگت رو نگه دار یعنی چی این جوری  

تم زمین مردم تو به  یر از سعید کی رو داری؟هان کی رو  رمو گذاشمن فردا پس فردا س 

 داری؟ 
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 ودر حالیکه پیش خودش حساب وکتاب می کرد ادامه داد:  

این به پدر ندا شته ا  که توی چهار سالگی یتیم شدی این به حال وروز مریض دایی سروشت   

پرپر می شه این به خاله سرور  که از بس دور خود شو شلو  کرده وقت سر  که این طوری داره 

خاروندن ندارخ.خدا رو شکر عمه وعمو هم که نداری که بگیم پشت پناهتند.حالا فقط کی می  

 مونه؟بگو دیگه؟ وبا سکو  من به خودش جواب داد:  

نیش مطمئنم فراریش  فقط می مونه سعید که اون هم از بس با این طرز حرف زدنت می رنجو  

 می دی.  

 در حالیکه آخرین بشقاب را آب می کشیدم گفتم:  

اولا این که خدا شما رو برام حفظ کنه وعمر ح ضر  نوح بهتون بده.دوما این که آدم از بی   

ید پشعت وپناهش باشه.سوما این که من یک سوال  کسعی بمیره بهتر از اینه که کسعی مثل س

و حرف اومد یادتون رفت جوابمو بدین چرا از اون جا به سعید زن   کردم از بس حرف ت

 زدند؟! 

 مامان سودابه از جایش بلند شد وگفت:  

گاه بودی. شماره سعید رو  بح خونه نبودم رفته بودم خرید.تو هم که دانش ع برای این که من ص 

   هم قبلا موقع ب ستری کردن سروش دا شتند برای مین بهش زن  زدند.

 دستکش ظرفشویی را از دستم در اوردم وگفتم:  

 ع چرا به جای سعید به خاله سرور تلفن نزدند؟ناسلامتی دایی سروش برادر اون هم هست؟!  

 مامان در آستانه در آشپزخانه ایستاد وجواب داد:  
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شو  ع مگه نمی دوتی سرور نه خودش شماره اش رو داده ونه این که گذاشته من شماره تلفن  

 به آسایشگاه بدم؟ با تعجب پرسیدم:  

 ع چرا قبلا بهم نگفته بودی؟ مامان سودابه جواب داد:  

آخه اخلاق سرور رو که می دونی؟میگه پیش دومادم آبرو دارم نمی خوام خودش وفک   

وفامیلش بدونند که برادرم آسعایشعگاه روانی بسعتریه.سعرور می ترسعه یکدفعه از  

 ون اش زن  بزنند یکهو دومادش گوشعو رو برداره.  آسعایشعگاه به خ

 از خاله سرور لج گرفت با عصبانیت گفتم:  

حاله سرور هم دیگه نوبر هر چی دوماده آورده اخه دومادش که سرش به تنش نمی ارزه اون   

 ش داره.آخرش چی؟بالاخره که می فهمه؟!  ی ها پیشو قت خا له چه رو دروایس

سوی هال رفت وروی کاناپه نشست وگفت:مهسا جان به سرور هم حق بده تازه  مامان سودابه ب

 دوماد گرفته نامزدی همین هفته پیش بوده...  

 حرف مامان را بریدم وگفتم:  

ولی مامان خانم دایی سروش الان یک ساله آ سای شگاهه چرا اون وقت تاحالا شماره رو   

 نداده؟  

 وجواب داد:    مامان کنترل تلویزیون رو برداشت

حقیقتش پیش شوهرش رودروای سی داره.قبلا ها می گفت دختر دم بخت دارم ولی اینها   

 بهونه بود نمی خواد نادر چیزی بدونه.  
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با  یظ پوزخ ند زدم وگفتم:عمو نادر!عمو نادر که خودش یک پا دیوو نه است.خاله سرور  

 خودشو معطل کی کرده؟!  

د وگفت:در مورد شوهر خاله ا  این طوری حرف نزن خوب هر  مامان تلویزیون را روشن کر 

 ه به زور گفت که رفتارتونو عوض کنید. و داره نمی شی اخلاق خودشکس

از اینکه مامان همیشعه برای دفاع از بقیه سعنگر بندی می کرد بیشعتر حرصعم گرفن کنارش  

شناسید؟خواهش می کنم    نشستم وگفتم:مامان هر کس نشناسه شما خوب عمو نادر رو می

 دیگه ازش دفاع نکنید.  

مامان سودابه چشم به تلویزیون دوخت ولی می دانستم ذهنش جای دیگه ای سیر می کنه  

 برای اینکه او را افکار ناراحت کننده گذشته بیرون بیاورم پرسیدم:  

مامان نگاهش را  ع حالا خاله سرور نبودن دایی سروش رو چه جوری برای بقیه توضیح داده؟ 

 از صفحه تلویزیون بسویم چرخاند وجواب داد:گفته سروش رفته خارج.  

 خنده ام گرفت ولی خودم را کنترل کردم وگفتم:  

بیره هم نگفته.در حقیقت افراد آ سای شگاه به نوعی از این قید وبند د ست وپاگیر دنیا خارج   

 شده اند.  

وقتی به نسیم گفتم ای کاش دایی سروش هم اینجا بود با  تازه به خاطر اوردم در نامزدی نسیم 

افتخار رو به بقیه کرد وگفت:جای دایی که خیلی خوبه.ما باید آرزو کنیم که ای کاش اونجا  

خره  اید داره مسیم تعجب کردم اول فکر کردم شپیش اون بودیم.اون روز خیلی از حرف نس 

مامان گرفتم وگفتم:چرا توی این یک سال متوجه ن   می کنه ولی حالا...کنترل تلویزیون را از

 شده بودم که خانواده خاله اینها در مورد جای دایی سروش چیزی نمی دونند؟!  
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 مامان سودابه بلافاصلخ در جوابم گفت:  

رور  تر سع برای اینکه از یک طرف توی پیله خودتی از طرف دیگه ما سالی یکی دوبار بیش

ی بینیم ولی گمان می کنم قبلا یکبار بهت گفته بودم که خانواده سرور از  وخانواده اش رو نم 

 جای سروش چیزی نمی دونند.  

 کانال تلویزیون را عوض کردم وبا کمی فکر گفتم:  

ی آورد که ندونسته پیش بقیه بند  انس رور خوش شنه قبلا بهم نگفته بودی ولی عجب خاله س  

 براش بد می شد.  رو آب ندادم وگرنه خیلی 

 مامان سودابه به نشانه ی تایید سرش را تکان داد وگفت:  

ع آره اگر بیهوا یه چیزی می گفتی حتما سرور خودش را می کشت راستی یکی از دو ستهای  

 سعید هم به تازگی اومده آ سای شگاه خدا رو شکر دیگه خیالم از بابت سروش راحته.  

می کردم پرسیدم:دوست سعید هم بیماره؟ مامان سودابه   در حالیکه به صفحه تلویزیون نگاه

خودش را روی کاناپه جابجا کرد وبا لبخندی جواب داد: ع نه اون دکتر سروشه در حقیقت  

 دوست سعید روانپزشکه.تازه به این آسایشگاهاومده.  

پوزخندی زدم وبا تم سرخ گفتم:چه خوبه سعید برای معاینه هم که شده یک سر پیش  

 بره ضرر نمی کنه.  دوستش 

 مامان متوجه منظورم شد وبا اخمی گفت:دوباره شروع کردی؟  

عید با دایی سروش نسبتی  یدم:حالا چه جوری فهمیده سخندیدم وروبه مامان کردم وپرس 

 داره؟!سعید قبلا چیزی بهش گفته؟  
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 مامان سودابه سرش را به پشتی کاناپه تکیه داد ودر جواب گفت:  

ه سعید می گفت انگار وقتی داشته پرونده سروش رو می خونده اسم سعید  ع نه اونجور ک 

 وشماره تلفن شو دیده وبهش زن  زده.  

 دوباره پوزخند زدم وگفتم:  

ع پس بیخود نبوده که حال دایی سروش یکدفعه بد شده.نگو که این دوست سعید خان هم  

حال دایی بیچاره ام رو بدتر   مثل خود سعید خان تو زرد از آب در اومده واز طبابت خوبش

 کرده؟!  

ید ودوسعتش را ندا شت چشمهایش را  مامان سعودابه که از خسعتگی حال دفاع کردن از س

 روی هم گذاشت وبا بی حالی گفت:  

عید خوب ب شی؟!...وبا سکوتش  ت این کینه تو نمی تونم کی می خواهی با سع امان از دس

 زدم و صدای تلویزیون را کمتر کردم.   فهمیدم خوابش برده لبخندی

 فصل چهار  

 ع مهسا خیلی دیوونه ای؟ببین چی میگم یک دیقیه وایسا؟!  

تم.نمی  له تعریفهایش از کاوه دهقان را نداش تم.در حقیقت حوصیلا را نداشله حرفهای ش حوص

طلاح من را نرم  به اصت که تازگیها مرتب از کاوه تعریش می کرد تا دانم چه دلیلی وجود داش 

ان بدهم.با قدمهای تند از کتابخانه دانشگاه خارج شدم وبی توجه  ی بهش نشکند تا روی خوش 

به اصرارهایش برای ماندن بسعوی بوفه حرکت کردم.یک لیوان چای ویک بسعته کیکی  

ش  گرفتم وروی یکی از نیکتهای محوطه دانشگاه نشستم سرگرم نوشیدن چای بودم که صدای 

 را از پشت سر شنیدم.  
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 ع بی معرفت تنها تنها؟حداقل یک چای هم برای من می گرفتی؟  

بی تفاو  نسبت به کنایه اش بقیه چایم را نوشیدم کنارم روی نیمکت نشست وبا نگاه دلخوری  

 پرسید:  

 ع چایش خوب بود؟  

در اورده ام اما او  شعانه هایم را بالا انداختم وجواب دادم:بد نبود می دانسعتم که حرصعش را 

 دست بردار نبود.  

 ع چته مهسا؟چرا یک دیفعه خل شدی؟!  

با بی قیدی جواب دادم:از خود  بپرس چرا از من می پرسی؟ ع بابا من یک  لطی کردم  

خوبه؟معذر  می خوام حالا درست شد؟ در بسته کیک را باز کردم وگفتم:وقتی خود  می دونی  

 زنی خوب چه انتظاری از من داری؟!   حرفهایی رو نباید بزنی ولی می

 با دقت نگاهم کرد وگفت:  

ع مهسا حاضرم قسم بخورم که هیچکی رو به یک دندگی ولجبازی تو ندیدماخه دختر خوب تو  

ر بذار ببین آخر حرفم  ک*ی*که امون نمی دی بق یه حرفمو بزنم یک دقیقه د ندون رو ج*

 چیه بعد الم شنگه راه بنداز.  

 کیک را در دهانم گذاشتم وگفتم:  تکه ای از 

ع شیلا چند دفعه بهت بگم هیچ علاقه ای به شنیدن حرفی در مورد کاوه دهقان ندارم وبا اشراه  

 به کیک پرسیدم:می خوری؟  
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سعرش را به نشعانه ی نه تکان داد وگفت:نه نمی خورم ولی مهسعا بدون داری اشتباه می  

 کنی.  

 د؟  ع چرا چون که از کاوه خوشم نمیا

آخه دیوونه اون می خواد بیاد خوا ستگاریت کدوم آدم عاقلی خوا ستگار به این خوبی رو در   

 می کنه؟  

ع شیلا اصلا نمی دونم تو این وسط چیکاره ای؟سر پیازی یا ته پیاز؟از صبح تا حالا مخمو  

 تی وما خبر نداریم؟!  جویدی که چی؟نکنه خواهر یا مادر کاوه خان هس 

 ارم بد می کنم دو تا جوون خو شگل وخوش تیپ رو بهم می ر سونم؟بابا بیچاره این کاوه...  د 

 بانیت خوردم وگفتم:بیچاره این کاوه چی؟هان ادامه بده.  آخرین قطعه کیک را با عص 

ع آخه مهسا  شیلا که فهمید که چقدر عصبانی ام کرده کمی نرمش به صدایش داد وگفت: 

کن بعد تصمیم بگیر این کاوه بیچاهر همبدجوری پیله کرده از هر نظر  جون کمی بشین فکر 

که فکر کنی پسعر مناسعبیه.خوش تیپی وبا مزگی اش به کنار خونواده درست وح سابی هم  

داره پدرش و ضعش توپه این جوری که خودش می گه تصمیم نداشته حالا حالاها ازدواج کنه  

یگه چی می خوای بهتر از این؟باور کن کسعی تا به  ولی می ترسه تو رو از دسعت بده خوب د

جال رفتار ناجوری ازش ندیده ونشنیده که این از همه خصوصیا  خوبش بهتر وبا ارزشتره خود   

ون دارند  تینشکه بهت می دونی این دوره زمونه اکثر پسرها دو سه تا دختر نم کرده توی اس

ها نی ست.ظاهر وباطنش یکیه دیگه چی بهتر از این  لا اهل این جور برنامه  ولی این بدبخت اص 

رتا پاش درو ه اونوقت چه  ه که س ی طرف باشمی خواهی؟تو که نمی دونی وقتی آدم با کس
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جالی به آدم دست می ده؟!حاضری نصش عمرتو بدی ولی شریک زندگیت رو راست باشه  

 ونتوانسعت ادامه بدهد.  وفقط تو رو بخواد اون موقع ...اشعک توی چشعمهایش جمع شعد 

می دانسعتم این اشعک واین گریه از کجا واز چه کسعی حکایت دارد شعیلا بر عکس من  

دختر خودداری نبود وت مام ج یک وپوک زندگیش را برایم تعریش کرده بود.می دانستم که  

د  شیلا بعد از خواهرش دومین بچه وآخرین بچه خانواده است وضع مالی نسبتا متوسطی دارن

وپدر ومادرش هر دو آموزش وپرورشی اند.خواهر بزرگش شیده سه چهار سالی ازش  

 بزرگتره وازدواج ناموفقی را پشت سر گذاشته است وبا خانواده اش زندگی می کند.  

شیلا برایم گفته بود که دو سه بار عاشق واقعی شده ولی هر بار بعلتی در عشقشکست خورده  

 اخرین کسی بود که  ونتوانسته ادامه بدهد شایان 

 شیلا به او علاقمند شده بود ولی این اواخر رفتارهای مشک وکش او را عذاب 

می داد. با اینکه علاقه ای به دخالت در امور خصوصی دیگران نداشتم اما هر بار که ناراحتیش  

را می دیدم دلم طاقت نمی آورد و می گفتم: اگر واقعأ می دونی که شایان پسر درست و  

نیست همه چی رو تموم کن. چرا خود تو معطل چنین آدمی کردی!؟ و او هم هربار در   حسابی

کو  می کرد. می دانستم وابستگی روحیش به شایان بیش از آن حدی است که نمی  جوابم س 

تواند ازش دل بکند ولی نمی تو ان ستم خودم را قانع کنم که حماقت و محبت را می شود یکجا  

 د که لیاقت این همه محبت را ندارد . ته شدل بس یجمع کرد و به کس 

نمی دانم شاید حال شیلا طوری بود که نمی تو انستم درکش کنم چون تا بحال عا شق ن شده  

بودم!؟ ولی بهرحال این را می دان ستم و از تجربه دیگران شنیده بودم که زیاده روی در عشق  

خودش را دست بالا بگیرد و بقول معروف  نتیجه معکوس دارد و باعث می شود طرف مقابل 
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زد کرده بودم که تعادل را رعایت کند. اما  یلا گوش کلاس بگذارد و این گفته را چند بار به ش 

یلا هربار بهم می گفت هنوز عا شق ن شدی که این چیزها رو می کی، بذار خود تم به دردم  ش

و من در جواب، بحث را عوض می کردم و  ری حتی جونت هم فدا کنی ی اونوقت حاضمبتلا بش 

 حرف کلاس و درس را پیش می کشیدم. نمی دانم شاید هم حق با شیلا بود!؟ 

شایان را بارها دم در دان شگاه موقعی که دنبال شیلا می آمد دیده بودم و بنظرم پسعر  

از   موجهی می نمی آمد بخصعوص وقت سعلام علیک با نگاه خیره اش می خوا ست چ شمها را

 کا سه در بیاورد و من از این نگاهش هیچ خو شم نمیآمد...  

مه سا دیگه نمی تونم!؟ و با هق هق گریه،بقیه حرفش را خورد. د ستم را دور شانه اش حلقه   -

 زدم و پرسیدم:  

 مگه دوباره چی شعده؟! شعیلا تو رو بخدا گریه نکن الان بچه ها می آن بد می شه.  

یلا بس کن اگر بچه ها  بم بیرون آوردم و با تعارف گفتم: بیا بگیر تمیزه، شتمالی را از جیدس

 ببینند زشته.  

 سرنش را بلند کرد و با گرفتن دستمال گفت:  

آخه نمی دونی مهسا، دلم داره می ترکه. دیگه خسته شدم از بس نقش آدمهای خوشحال رو  

 اک کرد و نگاهش را به زمین درخت.  بازی کردم، دیگه نمی تونم!؟ و با دستمال اشکهایش را پ

 دلم برایش سوخت و با ناراحتی گفتم:  

 تی خود تو انقدر عذاب بدهی؟!  دختر بازندگیت داری چیکار می کنی؟! مجبور نیس
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سرش را بلند کرد و با چشمان قرمز شده از گریه بسویم نگاه کرد و جواب همه ایم ما رو  

 نیستم فراموشش کنم.  می دونم ولی مهسا جان باور کن قادر 

 بت بهش نداری؟!  یدم: آخه چرا؟! تو که هیچ تعهدی نسبا نگرانی و متعجب پرس 

به سوی درختان ردیش شده روبرو نگاه کرد و جواب داد: می دونم، خودم همهاینها رو بهتر  

 می دونم ولی شایان رو نمی تونم فراموش کنم.  

 اب، باید با این خون دلخوردنها کنار بیایی.  س با این حسانه هایم را بالا اندا ختم و گفتم: پش

 دوباره به سویم نگاه کرد و با لحن محزونی گفت:  

ا دیگه نمی  ولی دیگه نمی تونم، خ سته شدم و سرش را بین دو د ست گرفت و ادامه داد: مهس

درست کار نمیکنه   ار خفه می شم، دیگه مغزمتونم بین این منگنه طاقت بیارم، دارم از این فش

  ... 

حرفش را قطع کردم و گفتم: شیلا می فهمی چی داری می گی؟! از یک طرف شایان رو دوست  

داری واز طرفی هم نمی تونی اخلاق و رفتارشو تحمل کنی!؟ خوب من به تو چی بگم؟! فقط  

 خود  می تونی به خود  کمک کنی تا از این برزخ نجا  پیدا کنی.  

 گفت: آره می دونم ولی مهسا چطوری؟!   سرش را تکان داد و 

بر و تحمل، اگر طاقت بیاری مدتی اونو نبینی و باهاش  تش را گرفتم و گفتم: با کمی صدس

حرف نرنی، همه چی در ست می شه، مگه خود  نگفتی قبلأ هم دو، سه بار تجربه شک ست را  

 دا شتی، خوب این تجربه هم بذار روی اون دو، سه بار.  
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دوباره تکان داد گفت:کفتنثی راحته ولی مهسا نمی دونی اون دو، سه بار هم مردم و   سرش را

زنده شعدم. باور کن دیگه تحمل ندارم. دیگه نمی تونم و اشعک در چشمانش جمع شد و ادامه  

 داد:  

 یه گیر من می افته؟ا  ض* و* نمی دونم چرا هر چی پسر ع*

ته، زود دلتو به هر آدم بی سعروپایی می بازی،  پوزخندی زدم و گفتم: برای اینکه تقصعیر خود

ق زیادی خفه می کنی. خوب بیچاره ها حق  بعد هم از بس به طرف محبت می کنی اونو با عش 

 دارند،منم اگر جای اونها بودم این رفتارو باها  می کردم.  

دل بی   با دستمال، دوباره اشکهایش را پاک کرد و گفت: حق با توئه ولی تو بگو من با این 

 صاحب شده ام چیکار کنم ا؟ باور کن دست خودم نیست.  

از سادگیش لجم گرفت و گفتم: اگر کمی خود تو بی تفاو  نشون بدهی همه چی حله. وقتی  

قیافه و نگاه و رفتار طرف داد می زنه که حرفه ائیه اونوقت تو بدون هیچ تحقیقی دلتو میذاری  

یلا جان عقل و منطق هم خوب چیزیه همیشه که  کش دستتو به طرف می گی بفرما!؟ آخه ش

 نمی شه روی احساس تصمیم گرفت.  

کمی به حرفهایم فکر کرد و گفت: مهسا خوش به حالت، اونقدر نسبت به این جور م سائل بی  

تفاو  و پخته رفتار می کنی که بع ضی وقتها فکر می کنم سه برابر من سن داری. بیشتر وقتم ما 

 دیم می شه.  به این  ر ور  حسو

خنده ام گرفت. نمی دانست که پایه از جای دیگر می لنگد و من از بس خودم را درگیر م  

سائل مامان سودابه و پدر و فائزه خانم و سعید و ... کرده بودم وقت فکر کردن در مورد جنس  

 مخالش برایم باقی نمی ماند.  
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مانند هم سعن و سالانم  شعاید هم، احسعاسعی از نوع عشعق در من وجود نداشعت و 

 احساساتی و عاشق بیشه نبودم.  

 خنده دار بود و در اصل برایم جای تاسش داشت که از هیچ پسری خوشم نمیآمد... 

وقتی می بینم کاوه با چه عجزو التما سی ازم می خواد که با تو حرف بزنم تابلکه نظر  بهش   -

 کاوه کجا و شایان کجا؟!  ه،می خوام به حال خودم زار زار گریه کنم. جلب بش

ت دیگرش می فشرد ادامه  بانیت در دس د  عص تش را از ش و در حالیکه با بیاد آوردن مطلبی دس

بی همه چیز، بعد از این همه خوبی و محبت دیروز با خیال راحت    ف* ا*ث*داد: اون ک*

ا می بینی  جلوی من توی پارک به یک دختره مثل میمون داشعت شعماره می داد. مهسع

 وقاحت آدم باید چقدر باشعه تا بتونه این کارو بکنه؟!  

 باورم نمی شد! با حالت ناراحتی و تعجب پر سیدم: را ست می گی؟ اونوقت تو چیکار کردی؟  

تم بکنم، تا رفتم بهش  د و جواب داد: هیچی، چیکار می تونسک آلود شمانش دوباره اشچش

گفت: خوش اومدی، کسعی مجبور  نکرده به این دوستی ادامه  اعتراض کنم با طلبکاری بهم 

 بدی. مهسا تو بودی چیکار می کردی؟!  

با ع صبانین در جوابش گفتم:  شیلا آدم به شلی تو نوبره. من اگر جای تو بودم یکی می زدم  

و  زیر کگوشش تا برق از چشمهاش بپره. پسره آشغال، دختر زرن  به تورش نخورده تا حالش

 یر بازم دوستش داری؟  یلا حالا تو با تمام این تفاسبیاره. شجا 

ایان بزنم  شیلا سرش رو پائین اند اخت و در جوابم سکو  کرد. دیگه کم مانده بود به جای ش

 ه، خودم را کنترل کردم و گفتم: یلا تا حد اقل دلم خنک بشزیر گوش ش 
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ره دی گه به چه درد  میخوره؟ اونکه یک سر  ی حق ته. آ خه دیوو نه این پس پس هر چی بکش

 داره هزار سودا.  

 نکنه دلتو خوش کردی یک دسته گل بگیره بیاد خواستگاریت؟  

و از تصور این صحنه با تنفر ادامه دادم: دسته گل بخوره توی اون سرش، شیلا اگر یک دفعه  

 دیگه اسم این شایان رو بیاری خفه ا  می کنم.  

 م کرد و گفت: میگی چیکارش کنم؟! ولش کنم؟ا  با درماندگی نگاه

یلا جان یا مُخت عیب داره یا  ب بهش ،یوقت در نرده. شبا حرص جواب دادم: نه محکم بچس 

واقعأ داری من را د ست میاندازی و با دقت نگاهش کردم و در ادا مه حرفم گفتم: این آدمی  

گلثوم ننه دو دقیقه دیگه میره   که من جلوی رویم دارم می بینم ب عد از این همه قصه

 بهشزنک می زنه، مگه نه؟!  

تأ صل نگاهم کرد و سرش را به زیر اند اخت. می دان ستم که این کار را خواهد کرد  س*م*

بنابر این دیگر حرف زدن را بیفایده دیدم و با نگاهی به در ورودی دان شکده گفتم: پا شو  

ی راهروی دانشکده نگاه کرد و با نگاه به ساعتش  بریم الان کلاس شروع می شه. او هم به سو

 گفت:  

نه هنوز پنج دقیقه دیگه مونده، را ستی جواب کاوه رو چی بدم؟ا حا ضری یک جلسه باهآش  

 صحبت کنی ببینی چی می گه؟  

 بانیت مچاله می کردم گفتم:  تم و در حالیکه نایلون کیک را با عصازجایم برخاس

 که بشم یکی مثل تو؟!  
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ز جوابم خوشش نیامد ولی به روی خودش نیاورد و گفت: کاوه با شایان زمینتا آسمان فرق  ا

 داره، اینو باور کن.  

ه داره. باچشم دنبال سطل  ا* ن*رر نمی کنی. بنده خدا ک*حالا تو یکبار باهآش حرف بزن ض

ا قاطعیت  اشغال کنار نیمکت گشتم و با پیدا کردنش نایلون را با خشم داخلش پر  کردم و ب

 گفتم:  

 تیم با تو ادامه بدهم دیگه در مورد کاوه دهقان حرف نزن ، باشه؟!  یلا اگر می خواهی به دو سش

دیگر بحث کردن با من را صعلاح ندید و با نگاه تسعلیمی رو به من گفت: مثل اینکه کلاس  

 داره دیر می شه و از جایش بلند شد.  

وز و  گاه بیرون آمدم، دیگر از سوم با عجله از در دانش یلا بشبعد از کلاس، بدون اینکه منتظر ش

عش کردنها و تب کردنهایش برای شایان خسته شده بودم. از نظر من شیلا  قانه و ضگداز عاش

یا دیوانه بود یا مغز خر خورده بود. به هر حال دیگر برای من مهم نبود. قد مهایم را تند کردم  

پل عابر پیاده ، کنار خیابان منتظر تاکسی ایستادم. طولی نکشید که با   و با گذ شتن از روی

صدای بوق تیزی به عقب برگشتم. کاوه بود و من چقدر از این سماجت بیخودش لجم می  

گرفت. پسر به این سمجی تا به حال ندیده بودم. با بی تفاوتی سوم را به سوی دیگر چرخاندم  

ت بردار نبود ،کنار پایم ترمز کرد و سرش را از  کند ولی او دس  دم تا از کنارم عبورو منتظر ش

 شی شه سمت را ست نزدیک کرد و با صدای بلند ی گفت:  

 اجازه میدین برسونمتون؟  

 خودم را به نشنیدن زدم و از ماشین فاصله گرفتم و مسیر عکس را پیش گرفتم . 
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بلند تری گفت: خواهش می کنم اجازه  دنده عقب زد و دوباره ترمز کرد و اینبار با صدای 

 بدین؟!  

 دیگه کفرم در اومد، با حرص نگاهش کردم و جواب دادم:  

آقای محترم قبلأ هم خدمتتون عوض کرده ام که تنهایی راحت ترم پس لطش کنید مزاحم  

 نشوید.  

نمی دانم چه برداشعتی از حرفم کرد و بلافاصعله گفت: نه نه قصعد مزاحمت نداشتم، فقط  

خواهش می کنم اجازه بدین تا مسیری شما رو برسونی، آخه می خوام مطلبی رو بهتون بگم.  

ما هیچ حرفی ندارم و بدون اینکه منتظر عکس العملش   من هم بی درن  گفتم: ولی من با ش

بشعوم دوباره در مسعیر عکس خیابان راه افتا دم. بعد از چند ثانیه صعدای گاز ماشعینش را  

به جلو حرکت کرد و رفت. کمی دلم خنک شد ولی می دانستم دست بردار نخواهد  شعنیدم که 

برای گرفتن تاکسی به رو برویم با دقت نگاه کردم ولی ... با دیدن شایان، کنار ماشعینی مقابل  

در دانشعگاه میخکوب شعدم!این دیگر چه جور رسعم عشعق و عاشعقی بود؟! مطمئن بودم  

ن قبل از کلاس بطرف باجه تلفن کارتی دانشعگاه رفته بود و پنج  که شعیلا بهش زن  زده چو

تم که بعد از اون  ده بود و می دانستاد وارد کلاس شدقیقه بعد از شعروع کلاس، با اجازه اس 

 همه پرچونگی روی نیمکت کنار بوفه، باز هم فیلش یاد هندوستان افتاده بود.  

بود که با ولع خا صی به دختران دان شجویی که از دانشگاه  هنوز نگاهم به شایان کنار ما شین 

خارج می شدند نگاه می کرد و گاهی هم اشاره هایی می نمود .برای شیلا واقعأ متاسش شدم  

ولی خوب تقصیر خودش بود. طولی نکشید که شیلا با شتاب از در دان شگاه بیرون آمد و با  

را تکان داد و بطرفشرفت و با لبخند سوار  نگاهی به اطراف، شنایان را پیداکرد و سرش 

 ماشینش شد...  
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 کجا رو داری می پایی؟ا   -

ید بود!؟ در حالیکه از پشعت  افلگیر شعدم و با تعجب به سعوی صعاحب صعدا برگشعتم، س  

 فرمان بسعویم خم شعده بود و با عصعبانیت نگاهم می کرد . 

 امروز عجب روزی بودا  

 ی کردی؟  گفتم کجا رو داشتی نگاه م  -

ین جیمم میکرد لجم گرفت و بدون اینکه سلامش کنم و جواب  یده ساز اینکه هنوز از راه نرس 

 سؤالش را بدهم با دلخوری پر سیدم: اینجا چیکار می کنی؟  

ریش شدم؟ می خواستم  مت مقابلش را باز می کرد، گفت: مزاحم اوقا  ش در حالیکه در س

 را نداشتم و در سکو  نگاهش کردم.   بگویم آره ولی حوصله جرو بحث

اخمی کرد و گفت: چیه؟ چرا زل زدی؟ سوار شو معطل ک سی ه ستی؟ نکنه کسی میاد  

 دنبالت؟  

از اینکه پشت سر هم سؤال می کرد و می خواست چیزی را کشش کند خنده ام گرفت ولی  

 خودم را کنترل کردم و گفتم:  

دای بوق ماشین عقبی با عجله  ابم را بدهد که با صت جوکی بهت گفت بیایی دنبالم؟ می خواس

 گفت:  

 زود باش سوار شو و من بناچار سوار شدم.  

 با بحرکت درآوردن ماشین پرسید: کی رو داشتی می پائیدی؟ 

 ه کنارم چرخاندم.  یش رم را بطرف ش م نیامد و بدون جواب دادن، س از لحنش خوش
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ؤال پرسیدم؟!همیشه همین  که ک نت: م ثل این که از  یک سن یدم مکینش را شعدای خشص

 جور بود، همیشه انتظار داشت با خوش رویی جواب حرفم های پرکینه اش را بدهم.  

سرم را بطرفش گرد اندم و گفتم: این دفعه از  اجازه می گیرم وآدما رو تما شا می کنم،  

 خوبه؟  

 آدمها به حساب آورد؟   و با خودم گفتم: البته اگر بشه شایان رو جز 

به خیابان اصعلی رسعیدیم ،در حالیکه دنده عوض می کرد گفت: چند وقته به حال خود   

گذاشتمت پر رو شدی، مامانت هم که چیزی بهت نمیگه. بیچاره تقصیر هم نداره با اون اخلاق  

 سگی که تو داری می ترسه یکهو پاچه اون را هم بگیری.  

ین می کرد. د ستگیره در را گرفتم و با ع صبانیت در حد انفجار  دیگه دا شت علنأ بهم توه

 گفتم:  

 همین جا نکه دار می خوار پیاده شم وگرنه در رو باز می کنم.  

ترسید از اینکه حرفم را عملی کنم و در را باز کنم، گوشه خیابان نگه داشت و با صدای بلندی  

 گفت:  

 چه مرگته؟ بشین دارم میرم خونه تون.  

گیره در را باز کردم و با حرص گفتم: خودم راه خونه مونو بلدم،لازم نکردهزحمت  د ست 

 بکشی.  

 دستش را پشتم چن  اند اخت و بطرف صندلی کشید و در را بست و گفت:  
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تم بهت  م. بدبخت می خواس نمی خواد خود تو لوس کنی، فکر کردی من مامانتم که نازتو بکش

تم می رفتم خونه تون که مامانت با تلفن همراهم تماس  لطش کنم که اومدم دنبالت. داش

گرفت و گفت که چه ساعتی کلاست تموم می شه، منم م سیرمو عوض کردم و از این طرف  

اومدم که با صطلاح ماد مازل را ببرم خونه. با این کلامش نرم شدم و سر جایم روی صندلی  

م به پیاده شدن نداشتم او هم کمی نرم  نشستم ولی هنوز از لحنش دلگیر بودم، ازاینکه تصمی

شد و دوباره ما شین را به حرکت درآورد و تا مق صد سکو  کرد. نمی دانم این چه  

سعرنوشعتی بود که ما دو خواهر و برادر را اینقدر از هم دورکرده بود؟! از زمانی که بیاد  

بودم و همی شه با دیدنش   ید را چه زبانی و چه رفتاری ندیدهداشعتم تا بحال هیچگاه محبت س

اح ساس می کردم د شمن خونی خودم را می بینم و متقابلأ او هم همین اح ساس را ن سبت به  

من دا شت چرا که من هم هیچوقت به او محبت نکرده بودم. با اینکه مامان سودابه خود سر را  

و برادریم و کمی هم   طلاح به ما دو تا تلقین کند که ما خواهر به آب و آتش می زد که با اص 

ده بود تا به ما بی عاطفه ها چنین  یم ولی بحمد الله تا بحال موفق نشباید با یکدیگر مهربان باش

یلا افتادم که ازم انتظار دا شت به پ سرها گوشه چ شمی ن  چیزی را حالی کند!؟ یاد حرف ش

شتم و می خواستم سر به  شان بدهم. خنده ام گرفت. در حالیکه من با برادر خودم مشکل دا 

تنش نباشد چگونه می تو انستم مهرو علاقه ام را نثار پسر  ریبه ای بکنم که بقول معروف با  

هزاران امید و آرزو ازم توقع محبت دا شت !؟ واقعأ م ضحک بود.  شاید هم شرایط خانواده از  

 منچنین مهسایی ساخته بود!؟  

 می خندی؟! چرا مثل دیو ونه ها به جلو زل زدی و  -

با صدای سعید به خودم آمدم و فهمیدم که به فکرم لبخند زده ام.  سعید نگاه عاقل اندر سفیه  

بهم اند اخت و کنار پیاده رو پارک کرد.بدون اینکه منتظر شوم ما شین را خاموش کند، درما  
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ید را از کیفم  شین را باز کردم و پیاده شدم و بعد از گذ شتن از جوی آب به پیاده رو رفتم و کل

بیرون آوردم و در پائین را باز کردم و از پله ها بالا رفتم. با رسعیدن به پشعت در آپارتمان  

زن  زدم. مامان سعودابه بعد از چند لحظه در را باز کرد و در آستانه در پرسید: تنها اومدی؟  

 ن اومدم.  در حالیکه کفشم را در می آوردم سلام کردم و جواب دادم: نه با صمصام خا

 مامان منظورم را فهمید و بعد از جواب سلامم پرسید: پس کو؟  

 به داخل هال آمدم وبا بی حوصلگی گفتم: پائینه داره افسار ماشینشو می بنده.  

بر می کردی ناسلامتی برادر   ودابه بطرفم آمد و گفت: همینطوری اومدی بالا؟ براش صمامان س

 امروز ممهمونمونه.  

 بسوی اتاقم می رفتم گفتم:   در حالیکه

لش می کردم از پله ها می آوردمش بالا، مامان شمام چه چیزهایی می  * انتظار داشتی ب*

 گی؟  

مامان سودابه سرش را به نشانه تاسش تکان داد و گفت: معلوم نیست توی راه چی بهش گفتی  

 ر من خالی میکنی؟!  که انقدر تو پت پره و داری بق یه اش رو س 

عید دفاع  ید دوباره لجم گرفت و گفتم: مامان شعمامهمش از سجانبداری بی دلیل مامان از ساز 

 ت پس دلیلی نداره خودمو الکی خسته کنم.  کن. هرچی که من بگم همش باد هواس

نگاهی بهم اند اخت و با التماس گفت: دخترم، امروز از  خواهش می کنم احترامنش نگه دار.  

 قل حرمت مهمون رو نگه دار.  اون مهمونه حد ا
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م تموم می شه؟ نمی خواستم  اعت چند کلاستازه یاد مطلبی افتا دم و گفتم: چرا بهش گفتی س

 بیاد دنبالم.  

کر  له در جوابم گفت: طفلی بد کرده این همه راه اومده دنبالت! عوض تش ودابه بلافاصمامان س

د در پله ها جرو بحث را رها کردم و به سوی اتاقم  عیدای قدمهای س کردن ازش، اینه!؟ با ص

ی می کرد و مامان ودابه احوا لپرسرفتم.  صدای سعید را شنیدم که با چه احترامی با مامان س

 رم پسرم خطاب می کرد.  هم او را مرتب پس 

 از خود شیرینی سعید حرصم گرفت و با  یظ در اتاقم را بستم.  

 ر طولش میدی؟! ناهار آماده است.  مهسا جان بیا دیگه چقد -

لباسهایم را عوض کرده بودم و روی لبه تخت نشسته بودم ولی حال و حوصله بیرون رفتن از  

 اتاقم را نداشتم.  

دایم  مامان سعودابه دوباره صعدایم کرد. می دانسعتم تا زمانیکه از اتاقم بیرون نیایم مرتب ص 

 وی هال حرکت کردم.  دم و به سخواهد کرد. بناچار از روی تخت بلند ش

صدای سعید را از آشپزخانه شنیدم که می گفت: بهر حال اگر کمی و کسریبود حتمأ به خودم  

 بگین.  

داخل آ شپزخانه رفتم دیدم سعید پ شت میز ن ش سته و پاکت سفیدی را جلوی مامان 

البته مقدار پول هم قابل  سودابه گذاشته. فهمیدم که طبق معمول هر ماه بر ایمان پول آورده و 

هم ارث پدری را هر ماه  توجه بود ولی از اینکارش همی شه ع صبانی می شدم. چرا که حق و س

ت و یکجوری با منت جلوی مامان قرار می داد که هر که نمی دانست  داخل پاکت می گذاش

تر اینکه مامان هم  انگار پول خودش بود که هر ماه بر ایمان کادو پیچ میکرد و می آورد و جالب
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چند بار بخاطر این لطفش ازش ت شکر می کرد. و با کم رویی پول را بر می دا شت. از این  

ید همیشعه متنفر بودم، چرا ما نمی بایسعت حق خودمان را از سعید  سعیاسعت و پررو یی س

 می گرفتیم تا اینم همه خفت...  

 می کشم.  چرا ماتت برده عزیزم؟ا بیا بشین الان  ذا را  -

 بدون اینکه نگاهی به سعید بیاندا زم صندلی روبرویش را انتخاب کردم و نشستم.  

مامان سعودابه قبلأ میز ناهار را آماده کرده بود و از این نظر در دلم ازش تشعکر کردم و  

 برای اینکه کمکی کرده باشم از جایم برخاستم و گفتم:  

می دانستم ناهار فسنجون داریم، چون علاوه بر  مامان شما بشین من خودم  ذا را می کشم. 

اینکه بوی خوشش در فضا پیچیده بود  ذای مورد علاقه سعید هم بود و همیشه آمدن سعید  

مصادف بود با  ذای فسنجون. چون به خواسته خودش مامان سودابه برایش درست می کرد و  

این ذا متنفرم چون سعید آن را  با اینکه عاشق این  ذا بودم ولیهمیشه وانمود می کردم که از

 دوست داشت ودائم سر اینکه چرا وقتی سعید میاد فسنجون داریم با مامان بحث می کردم.  

ع ید را  تم و با دیدن خوش منظره  ذا دهانم آب افتاد ولی برای این که لج سدر قابلمه را بر داش 

فسعنجون؟ چند دفعه بگم از این  ذا   در ب یاورم نقش بازی کردم و با اکراه گفتم:  ما مان بازم

بدم میاد؟ صعدای مامان را شعنیدم که با حالتی خجالت زده از رفتارم جلوی سعید گفت: حالا  

ه نقش  وخت، بنده خدا همیشده. دلم برای مامان سمزه شمادر بخور، ببین چقدر این دفعه خوش

دن بال حرفم را نگرفتم ،در حالیکه اشتم  ت تا آب از آب ت کان نخورد، دیگر م یانجی را داش 

هایم تحریک شده بود تا هرچه زود تر پشت میز بنشینم و ذا را بخورم. با دلخوری ظاهری  

برنج و خورشت را ک شیدم و پ شت میز ن ش ستم هنگام خوردن، مامان در حالیکه یک  
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ن، آخر هفته را که  عید جاتی سکفگیر ا ضافه برنج درون ب شقاب سعید می ریخت گفت:راس

 م عروسی نسیم دختر خوا هرمه. کار  رو که قبلأ بهت دادم.  یاد  نرفته؟ مراس

عید لقمه  ذایش را فرو داد و در جواب گفت: حالا چرا انقدر با عجله عروسی گرفتن؟  س

 نامزدیشون که همین دو هفته پیش بود؟!  

یاوردم و گفتم: آ خه ترسعیدنداین دومأد    ع ید حرف نزنم ولی طا قت نتم دیگر با س می خواس 

 عتیقه از دسعتشعون در بره، سعریع خاله اینها عروسعی راه انداختند تا کسی جایی فرار نکنه.  

مامان سودابه چشم  ره ای بهم رفت و رو به سعید گفت: آخه سعید جان دل دختر و پسر که  

نسیم آماده کرده، خونه دومأد هم که  بهم افتاده، جهیزیه را هم که سرور مدتها پیش برای 

م هم که توی خونه می گیرنا تا دیگهاحتیاج به رزرو با شگاه و تالار نبا شه. پس  ره، مراسحاض

 دیگه معطلی و د ست د ست کردن برای چی؟  

سعید در حالیکه روی برنجش دوباره خورشت می ریخت رو به مامان سودابه گفت: بله همه  

یک مدتی باید می گز شت تا دختر و پ سر به اخلاق هم آشنا بشن. دوره  اینها در ست ولی  

 نامزدی را برای اینجور چیزها گذاشتند.  

خنده ام گرفت یکجوری حرف می زد انگار تا حالا ده تا زن گرفته بود که اینطور با تجربه  

 صحبت می کرد.  

ا شه همون هفته اول که  مامان در جوا بش گفت: پ سرم اگر ک سی اخلاق و رفتارش ناجور ب

هیچی همون دو سعه روز اول خود شعو نشعون میده، دوره نامزدی هم اگر برای دختر و پسر  

طولانی بشه دیگه انگیزه شون رو از دست میدهند و بیخودی هی به پر و پای هم می پیچند.  
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تر فرستادشون  اینه که قدیما گفته اند عروس و دومأد رو نباید زیاد نگه داشت باید هرچه زود 

 سر خونه و زندگیشون.  

اید در این دوره هر چی دوره نامزدی  ده نمی دونم والله، شالبته حالا دوره زمونه عوض ش

ی من و بابا تون با این  ه بهتره و در حالیکه می خندید ادامهداد. اما جریان عروستر باشبیش

مناکی که نشانه یادآوری گزشته بود زیر لب گفت:  ت و با لحن و خنده  برنامه ها کلی فرق داش 

 خدا رحمتش کنه.  

ی خودش چیزی می  عید در موردعروس ودابه نباید جلوی سلقمه در گلویم گیر کرد، مامان س

گفت هرچی بود سعید پ سر فائزه خانم بود و این در ست نبود که مامان ازدواجش را به رخ  

ن از روی سادگی این حرف را می زد ولی برای یک لحظه دلم  تم که ماماد. می دانس او بکش

برای سعید سوخت. زیر چ شمی نگاهش کردم انگار او هم لقمه در گلویش گیر کرده بود  

چون لیوان پراز آب کنار بشعقابش را برداشعت و یک نفس سعر کشعید. منهم به تبعیت از او  

 د و گفت:  لیوانی آب برداشتم و خوردم. سعید حرف را عوض کر 

 راستی خاله سودی، وضع قلبتون چطوره؟ این پله ها براتون هیچ خوب نیست.  

 بهتره اینجا رو بفروشید.  

همیشه مامان را خاله سودی صدا می کرد و من از اینکه به نامادریش خاله می گفت می  

ی صدا  خندیدم و گاهی برای مسخره کردن سعید و شوخی با مامان سودابه ،مامان را خاله سود

 می کردم.  

ایه های اینجا رو باهیچ جای دنیا  مامان در جوا بش لبخند زد و گفت: کجا بریم؟! من همس

 عوض نمی کنم.  
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 سعید  ذایش را تمام کرد و گفت:  

مینه. تا حالا  اما باید به فکر قلبتون هم باشید،اگر به خونه ای در طبقه اول برید سلامتی تون تض

 ب شما ست. ویلائیه پله هم نداره.  که بیائید خونه من، از هر نظر مناسچند بار بهتون گفتم 

 ت حالم بهم می خورد.  ت می آمد می گفت خونه ام، خونه ام. داشاز اینکه چپ می رفت، راس

 سعید جان باور کن اینجا راحتیم، منم زیاد از این پله ها بالا و پایین نمی رم .  -

 خریدی چیزی باشه وگرنه کاری با پله ها ندارم.   گاهی مگر اینکه کار واجبی،

می دانستم مامان برای اینکه خیال سعید را راحت کند این حرف را می زند. در صورتیکه من  

می دیدم مامان با این قلب مریضش روزی پنج بار که چه عرض کنم شاید بیشتر، ازاین پله ها  

نگین روی  اخودم انجام می دادم تا مامان بارسبالا پایین می رفت، با اینکه بیشتر خرید خانه ر

د ولی وقتهایی که دانشگاه بودم می دانستم که کار خودش را میکند. سمید هم چانه  پله هانکش 

زدن با مامان را بی فایده دید، چون خوب می دانست مامان با همسایه های طبقه اول و دوم و  

حا ضر نی ست آنهما را از دسعت بدهد. اما بر   هم سایه کناری کاملا اخت شده و به هیج قیمتی

وم چرا که مطمئن بودم  عکس من، تا حد امکان می توانسعتم جلوی همسعایه ها آفتابی نش

ت زندگیمان را برای تک تکشعان تعریش کرده و من از  رگذشافه تمام س یر اضمامان با تفاس

دانند، بدم می آمد و دوسعت نداشعتم   اینکه می دانسعتم آنها همه چی را در موردمان می

 جلوی نگاه های کنجکاو شان قرار گیرم.  

بعد از خوردن ناهار و کمی بعد نوشیدن جای، سعید مثل همی شه زود رفت و من از رفتنش  

هم خوشحال می شدم هم ناراحت، خوشحال می شدم چونکه زود از شرش راحت می شدم و  
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نجون مورد علاقه اش می خواهد و  ارا فقط برای فس ناراحت، چون همی شه فکر می کردم م

 ی وقتها با خودم می گفتم:  بعض

 !  **مزه ای بخورد؟*نجون خوشت چنین فس ت کجا می توانسعید ما را نداش اگر س

پس از رفتن سعید، در حالیکه برای شستن ظرفم ما بطرف آشپزخانه می رفتم با پوزخندی رو  

 به مامان گفتم:  

 ون رابردند.  ریفشتوران خانوادگی میل فرمودند و تش ق معمول، ناهار را در رسطب

 مامان نگاهی بهم اند اخت و گفت: مهسا جان شاید کار داشته.  

ریشدارند و فرصت  دوباره پوزخندی زدم و گفتم: یادم نبود برادر ارجمندم رئیس جمهور تش

لحنی عصبی ادامه دادم: جالب اینجاست هر دفعه که  کافی برای وقت تلش کردن ندارند و با 

میاد هنوز نیم ساعت از خوردن  ذا نگذشته، بی معطلی میره. انگار  ذاش تو ی خونه ما هضعم  

 نمی شعه و باید بره جای دیگه هضم کنه.  

آخه عزیزم، تو که وقتی اون میاد یک کلمه هم باهآش حرف نمی زنی، اگر هر یک   -

خره کردنش، خوب بیچاره اون دلش به چی  بانیه یا برای مست یا عصوقتی حرف بزنی لحن 

ه؟! منهم که فقط حرفهای روزمره و کسعل کننده می زنم، با من چقدر می تونه  خوش کنه وایس 

 حرف بزنه؟!برای همین زود خسعته می شه و پا می شه میره.  

 جم گرفت و گفتم:  از توجیه مامان که سعی داشت کار سعید را موجه جلوه بدهد ل 

م.  صق*پس مامان یاد  باشه هروقت سعید اومد اینجا یک آهن  قردار براش بذارم بر* -

 تر پیشمون بمونه. هان نظرتون چیه؟!  اعت بیش و گرم کنیم یکی دوسرشبلکه بتونیم اینجوری س



 

 

 

63 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

ن تو!؟  سرش را تکان داد و حرفم را نشنیده گرفت و زیر لب گفت: امان از دست این زبو

 پایان فصل چهارم  

نگاهی به اطراف اندا ختم و روی نزدیکترین صندلی نشستم. قبل از نشستن ،مامان سردابه زیر  

 گوشم أهسته گفت:  

نمی خوای بری به خاله ا  خ سته نبا شی بگی ببینی چیکار داره؟ همینطوریمی خواهی اینجا  

 بنشینی؟  

حالا انجام داده دیگه این تعارف کردن من چه   در جواب گفتم: اگر کاری هم داشعته حتمأ تا

 معنی می ده؟  

و روی صندلی ن ش ستم. مامان نگاهی بهم اند اخت و وقتی نتوان ست من را با خودش همراه  

 کند دوباره آهسته گفت:  

رگرم کن نگن دختره آدم  پس من رفتم پیش خاله، تو هم یکجوری خود تو با این جوونها س 

 ندیده است.  

ت و بس!؟ خیلی دلش می خواست تا من به  تم منظورش از جوانها فقط نریمان هسانس می د

نریمان روی خوش نشان بدهم تا به خواسته دیرینه اش برسد و عروس هم سایه خاله سرور  

ب شوم. نریمان یکی دوبار از طریق خاله و مامان من را خوا ستگاری کرده بود و من هم در  

 ب منفی داده بودم.  جواب با ع صبانیت جوا

نریمان از هر نظر پسعر خوبی بود و در حقیقت از نظر مامان ایده آل بود و می توان ست  

آینده ام را ت ضمین کند. در ر شته مهند سی راه و ساختمان تح صیل کرده بود و کار مناسعبی  

در یکی از شعرکت های خصعوصعی داشعت و به قول مادرش مقداری هم پس انداز جمع  
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رور قبل از اینکه داماد دار ب شود آرزویش این بود که نریمان از ن سیم  کرده بود. خاله س

خوا ستگاری کند و از اینکه من جواب رد داده بودم قلبا خوشعحال بود. جالب بود نریمان  

بجای انتخاب دخترخاله خوش سر و زبانم، من را که جواب سلام بقیه را هم بزور می دادم  

و از این انتخابش دلم بحالش می سوخت که می خوا ست د ستی د ستییک عمر    برگزیدهبود

 خودش را بدبخت کند و با من بی احساس سر کند!؟  

دوباره به اطراف نگاه کردم. بغیر از یکی دو تا از فامیلهای دور عمو نادر بقیه را آشنا ندیدم.  

خبری از شان نبود .یاد ا صرار   حتمأ نغمه و هرکس همراه نسیم به آرایشگاه رفته بودند چون 

گاه بروم و  مامان سودابه افتا دم که می خوا ست یا همراه نغمه و نرگس یا جداگانه به آرایش

ت کنم ولی من نیازی به این کار نمی دیدم و اگربه خودم بود توی خانه می  موهایم را درس 

 ماندم ولی چاره ای جز شرکت در مراسم نداشتم.  

اده و  ان و انتخاب خودم دو سه روز قبل از عروسی لباس بلند مشکی که طرح سبه سفارش مام

ت را خریدم که وقتی تنم کردم مامان با نگاه تح سین بر انگیز و در عین  درخت زیبا یی داش 

حال ناخ شنود از رن  لباس گفت: نمی دونم جو ونهای امروز چرا به مشکی بند کرده اند؟  

 تون بده؟ سرش را تکان داد و در جوابم گفت:  پرسیدم: چطور؟ به نظر

نه دوختش قشعنگه ولی رنگش زیادی برای سعنت سعنگینه بهتر نیسعت رن  شادی رو  

 انتخاب کنی؟  

 اما من انتخابم را کرده بودم و لباس را از همه نظر مناسب می دیدم.  

 چرا اینجا  ریبا نه نشستی؟ پاشو بیا اینجا پیش ما.   -
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خاله سرور سرم را بطرفش چرخاندم و در جوا بش ابتدا سلام کردم و بعد گفتم: نه  با صدای 

 خاله اینجا راحتترم.  

خاله سرور سه چهار سال از مامان بزرکتی بود ولی شک ستگی چهره مامانخلاف این را نشان  

 می داد.  

هرکس از   خاله سه دختر به نامم ما ن سیم ونغمه و نرگس و یک پ سر بنام نا صر دا شت و

خاله می پر سید: چند تا دختر داری؟! همی شه می گفت دو سه تا و من از اینکه عارش می شد  

 تعداد دخترانش را واضح بگوید بدم می آمد.  

یدند چند دختر داری؟ می گفت: هیچی و وجود من را  حتمأ اگر جای مامان بود و ازش می پرس 

ز من بزرگتر بود و بعد از دیپلم ادامه تحصیل  انکار می کرد. نسعیم دختر بزرگش دو سعال ا

نداد و در انتظار شوهر نشست که شکر خدا قسمتش شد. نسیم دختر خونگرم و مهربانی بود و  

تنها دلخوشی ام توی خونه خاله بود. نغمه تقریبأ هم سن و سال من بود و بر خلاف ن سیم  

البته یک سال بعد از من در   دختری سبک سر و نچ سب و دان شجوی ر شته ح سابداری بود

دانشگاه قبول شده بود. نرگس دو سال از نغمه کوچکتر و دیپلمش را کرفته بود و خودش را  

دا و کم حرفی بود و بود و نبودش در  رو صبرای کنکور آماده می کرد، رویهم رفته دختر بی س 

پیش می گرفت و نا صر  خانه برای ک سی فرق نمی کرد ولی بع ضی مواقع راه و روش نغمه را 

آخرین فرزند خاله دو سال از نرگس کوچکتر بود و سال سوم دبیرستان در س می خواند و  

بعد از سه تا دختر بطور کامل برای خودش پاد شاهی می کرد اما ذاتأ پ سر خوبی بود و  

 هیچگونه اذیت و شیطنتی برای خانواده اش نداشت، درست برعکس پدرش عمو نادر.  
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خاله هر کدام با اختلاف سنی دو سال از هم فاصله داشتند و من ازاین نظر همیشعه   بچه های

خاله را دسعت می اندا ختم و می گفتم: خاله خوب شعد اینآخری پ سر شد وگرنه همچنان  

باید دو سال دو سال پیش می رفتی و خاله درجوابم رو به مامان می کرد و با اخمی ظاهری می  

 ی به این مهسا نمی گی؟  گفت: سودابه یک چیز 

دوباره به اطرافم نگاه کردم از نغمه ونرگس خبری نبود. حتمأ خودشان را تا حالا در  

 آرایشگاه خفه کرده بودند!؟  

با رسعیدن نریمان و مادرش سعرم را به طرف دیگر چرخاندم تا مجبور نباشعم باهاشون سلام  

 وعلیک کنم.  

ما چطورین؟ صدای مامان سودابه را  کردم. آقا نریمان شلام عرض وی؟! س چطوری خانم موس -

شنیدم که دا شت با نریمان و مادرش احوا لپرسی می کرد. نمی دانسعتم مامان بطور اتفاقی به  

 سعالن آمده یا به محض دید نشعان از گوشه آشپزخانه خودش را فوری رسانده!؟  

درست بود و نمی دانم چه اصعراری  حدس دومم با اخلاقی که از مامان سرا  داشتم بیشتر 

داشعت که هر چه زود تر شعوهر کنم و شعوهرم هم الا و بلا باید نریمان با شد. همی شه می  

ه و راحتی  گفت تا سر پا ه ستم دو ست دارم عرو سیتو ببینم تا خیالم از بابت تو راحت بش 

 خیالش را در ازدواجم با نریمان می دانست.  

وی و نریمان بود، زیر چشمی نگاهی  رگرم حال و احوال با خانم موسوز س ودابه هنمامان س

بسویشان اندا ختم، نریمان حسابی به خودش رسیده بود، کت و شلوار شیک و خوش رنگی به  

تن کرده بود. همراه با کراواتی مناسب با رن  کت و شلوار، مطمئنأ اگر نغمه اینجا بود وقتی او  
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صدقه اش می رفت. می دانستم بعد از عروس شدن نسیم، خاله سرور   را می دید کلی قر بان 

 نریمان را براینغمه کاندید خواهد کرد و کاری به دلخوشی مامان نخواهد داشت.  

احب نریمان بعنوان داماد رقابت می کردند خنده ام گرفت.اگر  از اینکه دو خواهر برای تص

ز وبریزی براش دارند حتما طاقچه بالا می  خود نریمان خبر دا شت که مامان وخاله چه سو

ان فهمیده بود وبه روی خودش نمی  اید هم تا به حال از این که حرکا  تابلویشت وشگذاش

رش خودش را  وی وپس ید که خاله هم برای عرض ادب خدمت خانم موسآورد.طولی نکش 

 اند تا به اصطلاح میدان را از دست مامان بگیرد.  رس

وی حق آب وگل برای خودش قائل بود ونریمان را  ایگی با خانم موسمطمئنا خاله به خاطر همس

شای سته دامادی خودش می دان ست.مامان سودابه بعد از آمدن خاله سر خورده از خانم مو  

سوی جدا شد وب سوی من آمد ودر حالیکه روی صعندلی کناریم می نشعسعت با دلخوری  

 یذاره من به کارم برسم.  گفت:این سعرور نم

می دانسعتم منظورش چیه با دلجوریی گفتم:مامان آخه شعما که می دونی من جواب منفی  

بهشعون دادم بازم میری بهشعون می چسعبی که چی؟بذار حداقل خاله این وسط به یک نوایی  

 برسه.  

ر   ت الان س یسبا دقت به سوی خاله وخانم مو سوی نگاه کرد وگفت:آخه دختر تو که حالیت ن

 ر گلی را از دست دادی پشیمون می شی.  به درس گرمه فردا مطمئنا از اینکه چنین پس

هچهار تا بچه هم  م مطمئن باش نریمان سیمون بشخندیدم وگفتم:حالا تا فردا وقتی من پش 

 داره.  

 به چ شمانم نگاه کرد وگفت:انقدر بی خیال حرف نزن وبعد سرش را دوباره به 
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ت  سوی خاله وخانم مو سوی چرخاند وگفت:باور کن دخترهای سرور را مثل تو واندازه تو دوس

لو ه وبراحتی می تونند گلیم خودشعونو از آب بکشعن بیرون وبه  ون شدارم.اونا دور وبرش

تگاری که برا  اومدند  زندگیشعون سعر وسعامون بدن اما تو کی روداری؟از این چند تا خواس 

ن را از هر نظر مناسعب می دونم هم خونواده اش رو چند سعاله می شعناسعم هم اینکه  نریما

ر خوب یه واز ه مه مهمتر طالب ته ولی تو با جواب ردی که دادی  خود نری مان پس 

 آرزوهامو...  

نگذاشعتم حرفش را ادامه بدهد وگفتم:مامان چه انتظاری ازم داری؟می خوای برم زن کسی  

 لاقه ای بهش ندارم فقط برای اینکه آرزوهای شما برآورده بشه؟!  بشم که هیچ ع

صدایش را آرامتر کرد وگفت:دخترم علاقه واحساس هم بعد از ازدواج خود به خود به وجود  

می یاد.آخه چرا بخت به این خوبی را از خود  می رونی؟ مامان ول کن نریمان نبود وبه هر  

بانیت گفتم:اگر اون علاقه بعد از ازدواج به وجود  ند با عص ت او را به من بند کطریقی می خواس 

 نیامد چی؟تا آخر عمر باید بسوزم وبسازم یا اینکه طلاق بگیرم؟!  

وقتی دید که بحث به اینجا کشیده شد سرش را تکان داد وگفت:من که حریش زبون تو یکی  

 نمی شم.  

ی ز یاد نیومده.پس بقیه  کردم وگفتم:کسبرای این که حرف را عوض کنم به دور وبر ن گاه 

 مهمونها کوشن؟  

بر کن هنوزعروس ودوماد  ه ص او هم به تبعیت از من به اطراف نگاه کرد وگفت:تازه اولش

نیومدند که مهمونها جمع بشن بذار عروس ودوماد بیان اونوقتاینجا جای سوزن انداختن هم  

 نخواهد بود.  
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ی گفتم:ای کاش ما هم کمی دیرتر می اومدیم لااقل مثل الان  اضاز اینکه زود آمده بودیم نار

 بیکار نبودیم ودرو دیوارو نگاه نمی کردیم.  

از حرفم خو شش نیامد وگفت:نا سلامتی من خاله عرو سم وتو هم دختر خاله اش هستی چه  

م  کسی از ما نزدیکتر؟نکنه خیال داشتی آخر مراسم بیای؟ نگاهی به طرف خانم موسوی کرد 

 وآهسته جواب دادم:بدن نمی اومد.  

خاله سعرور بالاخره رضعایت داد واز کنار خانم موسعوی ونریمان بلند شعد.با پوزخندی به  

وی را تنها بذاره تا بنده خدا نفس  مامان گفتم:چه عجب بالاخره خاله دلش اومد خانم موس

 بکشه؟!  

ر نشدی تا ببینی؟ از دفاع مامان از خاله  مامان به کنایه ام خندید وگفت:حق داره هنوز دختر دا

ناخشنود شدم وگفتم:یعنی هر کسی که دختر داره باید با دیدن یک پیر خوب دست ودلش  

بلرزه؟پس دخترها چقدر بدبختند؟ بلافاصعله در جوابم گفت:حرفمو اینطوری تعبیر نکن که  

این بود که هر مادری آرزو   ب بگردند بلکه منظور مندخترها باید در به در دنبال داماد مناس 

داره دخترش با یه پسر خوب وشایسته ای ازدواج کنه برای همین با دیدن یک چنین موردی  

 دوست داره که قسمت دخترخودش بشه.  

 از تعبیر مامان سودابه خنده ام گرفت وگفتم:خوب این همین شد که من گفتم.  

زبون تو.خدا به داد اونبخت برگشته ای   ت اینمامان هم به خنده ام خندید وگفت:امان از دس 

 برسه که قراره با تو زندگی کنه.  

 ابروهایم را بالا انداختم وبا حالت خاصی گفتم:خیلی هم دلش بخواد.  
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با آمدن نغمه ونرگس از دور نگاه شان کردم وروبه مامان گفتم:نغمه ونرگس رو نگاه کن اگر  

 ی کم نداشتند؟!  یک تاج هم روی سرشون میذاشتند چیزی از عرو

اره کردم نگاه کرد و با لبخندی در جوابم گفت:خوب جووند دیگه  مامان به طرفی که اش

 جوونی هست وهزار رن  وآرزو.  

نگاهم را به سعویش چرخاندم وگفتم:یک جوری حرف می زنید انگار دارید با یک پیرزن  

 ا نیستم؟!  هشعتاد سعاله درد دل می کنید خوب منم جوونم پس چرا مثل اینه

 گاه خود  نخواستی؟!  ت دیگری کرد وگفت:من که از اول بهت گفتم بری آرایشاز حرفم برداش

خو شبختانه مامان سودابه از آن مادرهای سختگیر نبود که برای لباس وآرایش واینجور چیزها  

حد   یک لباس بپوش ولیتع صب بی دلیل دا شته با شند.همی شه حرفش این بود که تمیز وش 

خره دیگران بشوی.دائم می گفت پوشش مناسب  باب مسمعمول را رعایت کن ونگذار اس 

وخوب به دختر وقار و شخصیت می دهد.اما لباس وآرایش نغمه ونرگس امروز چیز دیگری  

ت دفاع می کرد؟!با تعجب رو بهش  تم مامان ایندفعه دیگر از چه چیز اینها داش بود!نمی دانس

 ما لباس وآرایش آنچنانی نغمه ونرگس اشکای نداره؟!  م:جدی جدی از نظر شیدکردم وپرس

 به چشمانم نگاه کرد وخندید ودر جوابم پرسید:نظر تو چیه؟  

نمی دانستم چی را می خواست ازم بشنود دوباره به سوی نغمه ونرگس که درحال سعلام  

اهخودمو این مدلی درست  وعلیک با مهمانان بودند نگاه کردم وجواب دادم:صعد سعال سعی

 نمی کنم.  

 سید.  و*خندید ودستانم را گرفت وب* 

 ودی حالتون خوبه؟!  یدم وگفتم:مامان ستانم را پس کشاز کارش حیر  کردم ودس 
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با نگاه خندانش سرش را به ن شانه ی تایید تکان داد وگفت:آره بهتر از این نمی شه.از این به  

 بیشتر شکر کنم.   بعد باید خدا را هزاران مرتبه

 با تعجب پرسیدم:برای چی؟  

تم با  بلافاصله در جوابم گفت:می دونی مهسا وقتی خدا تو رو بهم داد از همون اول ازش خواس

م مرتب کنترلت کنم.فو  پدر  هم مزید بر علت  عنایت خودش طوری بار  بیارم که مجبور نباش

خته نمی دونم  ادر بی کس وکار خیلی سشد.بزرک کردن بچه بی پدر اونهم دختر برای یک م

ائل وخطراتی که ممکنه برای یک  حرفم رو می فهمی یا نه؟!از همون اوایل بلو ت بهت همه مس

دختر اتفاق بیفته رو گفتم وبهت حالی کردم که توی یک جامعه احتمال بروز هر نوع حادثه ای  

م سائل حفظ کنی ودر ضمن در  وجود داره وراهنمائیت کردم که چطوری خودتو از این جور 

طریقخ و ضع پو شش ولبا ست زیاد پاپیچت ن شدم ونخوا ستم از اون جور دخترها ب شی که  

در ظاهر موجه ودر خفا هر نوع لباسی مبتذل وهر کار انجام میدن چون خودم قبل ها شاهد  

جبازی می  بودم ومی دیدم که وقتی پدر ومادر بیشتر سختگیری می کنند بچه ها هم بیشتر ل

کنند ویوا شکی هر  لطی که دل شون بخواد انجام میدن برای همین با مراقبت تو رو تا حدی  

راحت گذا شتم.خدا را شکر می کنم که تون ستم تو رو طوری تربیتکنم که از هر نظررفتار   

 حساب شده است.  

ن زدم  سه ای به آو* برای تشکر از روی صمیمیت وخلوش نیت دستش را گرفتم ومن هم ب*

 وگفتم:خوشحالم که می بینم ازم راضی هستید.  

دسعتش را روی دسعتم گذاشعت وبا لبخندی ازسعر رضعایت گفت:امیدوارم عاقبت به خیر  

 بشی.  
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راه ای به اطراف گفتم:اینجور که ما داریم تعارف تیکه پاره می  من هم لبخندی زدم وبا اش

 همدیگرو ندیدیم.  کنیم اطرافیانمون فکر می کنند چند ساله  

او هم خندید و...با خوشحالی گفت:مهسا اونجا رو؟!بالاخره نسیم رو آوردند ودر حالیکه از  

 االله چه عروس خوشگلی شده؟!  د ادامه داد:الهی قربونش برم ماشجایش بلند می ش

 من هم به سوی عروس نگاه کردم وبا تحسین گفتم:آره قشن  شده.  

همراه کرد ودر حالیکه به سوی نسیم می رفت گفت:بیا بهش خوش  دستم را کشید وبا خود 

 آمد بگیم.  

 وزیر لب گفت:ماشاالله ماشاالله.  

عروس وداماد د ست در د ست هم از زیر دود ا سپند ونقل و سکه گذ شتند وبا سو  ودست  

 وهلهله بسوی جایگاه مخصوص خود رفتند ونشستند.  

د ومجلس رسمیت پیدا  ن با آمدن عروس وداماد دو برابر شور وحال مهمانایقی وشدای موس ص

کرد.بعد از تبریک وشادی باش به نسیم وشوهرش آرام آرام به طرف جای قبلی ام برگ شتم  

وروی صندلی ن ش ستم. سالن بزرک خانه خاله سعرور کاملا پر شعده بود وتک وتوکی  

ایکوبی وشعادی بودند واگر آنها  صعندلی خالی دیده می شعد.تازهبعضعی ها وسعط مشعغول پ

 هم می خواسعتندبنشینند که دیگر اصلا جایی نبود.  

نغمه ونرگس بخوبی از فر صت برای ن شان دادن خ شنودی شان برای عرو سی نسیم استفاده  

می کردند وبا رویی باز با بیشتر مهمانان خوش وبش می کردند ونغمه دور از چشم عمو نادر  

 خواست انجام می داد.  هر کاری که دلش می 
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سرم به اطراف گرم بود وبا خالی شدن صندلی کناریم بلافا صله مردی کنارم نشست.با حالتی  

لم انداختم تا اگر فرد مناسبی نبود از جایم بلند شوم.سعید بود.از  * معذب نگاهی به ب* 

هم ناراحت    ته ام واز طرفیس دیدنش جا خورد؟!از یکطرف خوشحال شدم که کنار نامحرم ننش

 چون باید وجودش را تا آخر مجلس تحمل می کردم.  

 یدم:تو کی اومدی که ما نفهمیدیم؟  لامش کنم پرسبا دلخوری ظاهری بودن اینکه س

درحالیکه به اطرافش نگاه می کرد جواب داد:مگه قرار بود تو بفهمی؟ هنوز نیامده داشت بارم  

 م دهن به دهنش بگذارم.  می کرد دوست نداشتم در عروسی دختر خاه ا

رویم را برگرداندم وبا صعدای بلند به طوریکه بشعنود گفتم:جا قحط بود اینجا نشستی؟مار از  

 پونه بدش میاد دم لونه اش سبز می شه؟!  

از زیر چشم دیدم با عصبانیت نگاه کرد وگفت:مهسا به خدا قسم اگر یک دفعه دی گه ده نت  

ده نت.هی ب هت هیچی نمیگم!ودندانهایش را با  یظ بهم   رو باز کنی همین جا می زنم توی 

 فشار داد وادامه داد:  

ع بیچاره می خواستم جلوی فک وفامیلا تحویلت بگریم بگن این مهسایبدبخت هم برادر  

 داره.نمی دونستم طبق معمول مثل س  پاچه می گیری؟!  

نها من را حمایت  سعید همیشه با سیاست بود راست می گفت می خواست پیش خاله ای 

کنه.مردم داری وزیرکی جزئیی از اخلاقش بود.تنها خ صلت خوبی که داشت این بود که جلوی  

ت وهمه فکر می کردند میانه  مردم وبخصوص فامیلهای مامان سودابه احترامم را نگه می داش

عید خیلی خوبه وجزء خواهر وبرادرهای نمونه هسعتیم.جالب بود؟!فقط خدا می  من وس

 دانسعت ومامان که من وسعید به خون هم تشنه بودیم دیگر خواهر وبرادری پیشکشمون.  
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 ع سعید پسرم کی اومدی؟  

ودابه بطرفش نگاه کردم.از کارهایش خنده ام می گرفت همی شه سر بزنگاه  دای مامان سبا ص

د به احترام  می ر سید نمی دانم توی آن شلو  وپلو ی امدن سعید رو چه جوری دیده بود؟ سعی

مامان از جایش برخا ست وپس از سلام واحوالپرسعی وتبریک جواب داد:همین الان  

 اومدم.توی این جمعیت صعندلی خالی پیدا نکردم برای همین اومدم اینجا.  

از خشم وعصبانیت قرمز شدم یک دقیقه پیش جور دیگه ای حرف می زد وبا منت می گفت  

نشعسعته ولی حالا جلوی مامان سودابه طوری صحبت می کرد  که برای تحویل گرفتنم پیشعم 

 که انگار کنار من توی طویله نشسته؟!  

ی مجبور  نکرده این جا بشینی؟وزیر لب  ر ر  توهینش  یر قا بل تح مل بود با  یظ گفتم:کس

 کردم:انگار کار  دعو  براش فرستاده بودم.  

ید  عا چرا بد خلقشعدی؟ناسعلامتی س ت:اِ مهس ما مان مداخ له کرد ورو به من با دلخوری گ ف

جان برای عروسعی دختر خاله ا  زحمت کشعیدهواومده.از مامان بی شتر ناراحت شدم  

ید خان قدوم مبارک شعون  یکجوری می گغت که انگار عرو سی به افتخار من برپا شعده وس

 رو روی تخم چشعمهایم نهاده بودند.  

انه هایم را بالا انداختم وسرم را به طرف  عید بحث بی فایده بود.شبا وجود مامان در کنار س

 دیگری چرخاندم.  

کنار صندلی سعید خالی شد.مامان سودابه پهلویش ن ش ست وبا تعارف به سعید گفت:بشین  

یرینی  تاده بود با خود ش پسرم خوشبختانه جا برایم باز شد سعید که به احترام مامان هنوز ایس
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رگرم تماشای مهمانها کردم ولی صدایشان را به خوبی می  ت.به ظاهر خودم را س س شکاملا ن

 شنیدم:  

 اگر بدونی سعید جان چقدر دلم می خوا ست سروش هم در این ج شن شرکت می کرد؟   

سعید دلجویانه در جواب مامان گفت:توکل به خدا ان شاالله حالش خوب می شه.مهران که  

 خیلی امیدواره.  

 ع مهران کیه؟  

 سعید جواب داد:همون دکتر سروش قبلا که بهتون گفتم دوستمه.  

مامان با بیاد آوردن موضوعی گفت:آهان یادم اومد بهتر از خود  نباشه جوون مودب وبا  

 محبتیه.  

 پوزخند زدم سعید اگر مودب وبا محبت بود که دیگه  می نداشتم.  

 ع مگه مهران رو دیده اید؟!  

اون دفعه که زن  زدی وگفتی سروش حالش بد شده رفتم آسایشگاهودکترشعو   ع آره پسرم

دیدم خیلی مراقب مریضعاشعه.خدا برای مادرش حفظش کنه.اگر به موقع به داد سروش  

 نرسیده بود معلوم نبود چه بلایی سر خودش می اورد.  

تر  ع خاله سودی چطوره چند روزی سروش رو بیارین خونه؟فکر کنم برای حالش به

باشعه.حالا چه خونه من چه خونه خودتون ولی فکر کنم خونه من بخاطر فضا وحیاط بزرگش  

 مناسبتره.  

 روع کرد.چقدر از این لفظ پر بادش بدم می اومد.ندید بدید؟!  دو باره خونه ام خونه ام رو ش
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یم  تم بعد از عرو سی ن س مامان ر جوابش گفت:اتفاقا خودم هم توی فکرش بودم.می خواس 

اینکارو بکنم.همین نیم ساعت پیش دا شتم یوا شکی به سرور می گفتم اون هم استقبال کرد  

 وبا خوشحالی گفت یک برنامه ای جور می کنه ومیاد خونه مون تا ببیندش.  

 روش برادر مامان بود نه برادر خودش.  م گرفت.انگار دایی س رور حرصاز خاله س

خانوم نمی دونند که سروش کجاست؟ گویا سعید بهتر   سعید پرسید:هنوز خونواده سرور

 از من از جیک وپوک خانواده خبر داشت؟!  

مامان در جوابش با ح سر  گفت:نه پ سرم هنوز سرور به ک سی چیزی نگفته راستی سعید  

جان نریمان رو دیدی؟ جا خوردن هم از اینکه یکدفعه مسیر حرفش را عوض کرد وهم از  

 ضوع نریمان را پیش کشید.  اینکه جلوی سعید مو

 سعید با کنجکاوی جواب داد:نه کجاست؟مگه اومده؟  

مامان سودابه به گوشه ی کنار بوفه اشاره کرد وبا دقت گفت:آره همون پسره کهکت وشلوار  

 سرمه ای پوشیده.دیدی؟!  

سعید به طرفی که مامان ا شاره کرده بود نگاه کرد وپر سید:کدوما شون؟همون پیراهن  

 ه؟  طوسی 

اع صابم خرد شد سعید حالا یا از روی خنگی یا از روی عمد ک سی را ن شان داد که سنش به  

اندازه عمو نادر بود.مامان سودابه به شخم مورد نظر سعید نگاه کرد وخندید وگفت:نه عزیزم  

 اون که سنش خیلی بالاست.  

 از اینکه اسباب مسخره شان شده بودم بیشتر اعصابم خرد شد.  



 

 

 

77 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

 رمه ای طرحدار زده فهمیدی کدوم رو می گم؟  مامان ادامه داد:اونکه کراوا  س 

 سعید بالاخره دو زاری کج وکوله اش افتاد وگفت:آهان همون که موها شو بالا زده؟  

مامان از اینکه عاقبت سعید فهمی کدام را می گوید خوشحال شد وبا هیجان پرسید:نظر   

چشم دوخت وبا لحن مضحکی جواب داد:از سر مهسا هم   چیه؟خوبه؟ سعید دقیق به نریمان

 زیاده بیچاره پسر مردم.  

 از خشم می خواستم خفه اش کنم ولی به کم محلی ام ادامه دادم.  

ید را به حسعاب شعوخی گذاشعت وبا خنده گفت:نه بچه ام اونقدر هم بی  مامان جواب س

 انصاف نباش.بهم میان نه؟  

انگار از نظر خودش همه چی تموم بود وفرداشب عروسی من   مامان جوری حرف می زد که

 بود! 

ر با شخصیتی میاد.قبلا  عید دو باره با دقت به نریمان نگاه کرد و با جدیت گفت:به نظر پس س

 گفتید مهندسه؟  

 می دان ستم که مامان تمام جزئیا  خانه را بی کم وکا ست برای سعید تعریش می کند.  

 ساختمانه.هم رشته خودته.  ع آره مهندس راه و 

ت می کنید؟قال قضیه رو  ت دس ودی اگر همه چی اش ردیفه دیگه چرا دسع خوب خاله س

 بکنید.  

عید قرار گرفته بود قند توی دلش آب شد وبا  ودابه از اینکه نریمان مورد توجه سمامان س

 خوشحالی پرسید:  
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ید اینبار دقیق  ید می خواسعت زنش بشعود؟!س گار س ید ازش خوشعت اومد؟خندیدم ان جان س  

تر به نرمیان نگاه کرد وجواب داد:ظاهرش که خوبه اون چیزهایی هم که قبلا در موردش  

 گفتید که دیگه حله.هم سایه سرور خانم هم که هست وآشناست.  

 .  از اینکه درست ندیده ونشناخته داشت فضایل خوبش را پشت سرهم می کرد  یظم گرفت 

 مامان سودابه با تاسش گفت:ولی مهسا راضی نمی شه.  

ید صعدایش را بلند کرد طوریکه درسعت بشعنوم:بیخود کرده مگه دسعتخودشه که ناز می  س

کنه پس بزرگترها بلا نسبت شما برک چغندرند؟!پسر به اینخوبی دیگه چی میخواد؟!نکنه  

 سرش تو دانشگاه گرمه؟!  

 ه چندشم شد.  جمله آخر را یکجوری گفت ک 

دایش را آرام کرد وجواب داد:نه بچه ام اصلا اهل  رش را تکان داد وبه ملاحظه من صمامان س

 این حرفها نیست میگه فعلا میخوام درس بخونم.  

 وجمله ای که قبلا گفته بودم:به نریمان هیچ علاقه ای ندارم را فاکتور گرفت.  

ده بود گفت:داره بهونه در می یاره حتما کاسه  نش  عید کمی فکر کرد ودر حالیکه هنوز قانعس

 ای زیر نیم کاسه اش هست که ادا...  

مامان که دید دارد الکی الکی شعر به پا می شعود حرفش را قطع کرد وگفت:نه سعید جان من  

دخترمو خوب می شنا سم ا صلا خبری نی ست را ستش حال وحوصله این جور چیزها رو  

 نداره.  

 یمان رو نمی خواد؟  ع پس چرا نر
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مامان سعی کرد ق ضیه را هم بیاورد وبا دل سوزی گفت:خوب گفتم که میخواد درسعشعو  

ادامه.نمی خواد اسعیر شعوهر وزندگی بشعه.از این بحث دا  مامان وسعید خودم هم کم کم  

 باورم شد که دوست پسر دارم وخودم خبر ندارم.  

ت برایم بزرگتری کند وبه اصطلاح خودی نشان  بود ومی خواسده ه دا  تر از آش شعید کاس س

 بدهد.  

 از فرط ع صبانیت وناراحتی از جایم بلند شدم. صدای مامان سودابه را شنیدم که گفت:کجا؟ 

ی داشعتم قیافه ام را عادی جلوه بدهم با بی حوصعلگی جوابدادم:دارم می رم  در حالیکه س

 یکجا نشستم.    پیش نغمه ونرگس خسته شدم از بس

ی داشعت حداکثر  یرتش را به نمایش بگذارد با لحن بدی گفت:لازم  ید که آن شعب س س

 نکرده؟!  

حرفش برایم گران تمام شعد برای اینکه  یظ تمام شعنیده هایم را سعرش خالی کنم چشم  

 توی چشمش انداختم وگفتم:کسی از تو نظر نخواست.  

 ا بده.این چه طرز حرف زدنه؟!  گزید وگفت:اِ مهسمامان از حرفم رنجید ولبش را 

انه هایم را بالا انداختم وراهم را به سوی تغمه  نیدن زدم وبا بی تفاوتی شخودم را به نش 

ونرگس کج کردم وگفتم:من رفتم.بخوبی صدای سعید را ازپ شت سر شنیدم که می  

 خودم را به بچه ها رساندم.  گفت:دیگه نمی شه جلو شو گرفت خود سر شده.اهمیتی ندادم و

 ر  گفت:چقدر پیراهنت بهت میاد؟! رتا پایم انداخت وبا حس نغمه نگاهی به س 
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تشکر کردم وگفتم:تو هم امشب خوب شدی.می دانستم که رزو  را از قیافه ام خواهد  

بی  ب بود.بهرحال درو گوی خوخواند.چون از نظر من قیافه عادی اش بهتر وبرازنده تر از امش 

 نبودم.  

بعلت کمبود صندلی کنار دیوار ورودی سالن تکیه دادم وبه تبعیت از من نغمه ونرگس هم از  

 الن به طرف دیوار آمد ند با تعارف گفتم:بچه هامزاحمتون که نشدم آخه داشتید...  ط سوس

تیم می  ط ازخستگی داش ت حرفم را ادامه بدهم وگفت:نه بابا دیگه کم کم اون وسنغمه نگذاش 

 مردیم یک کمی نفس تازه می کنیم موسیقی که عوض شددوباره می پریم وسط.  

ئولیت بزرگی را به عهده گرفته بود خنده ام گرفت نرگس هم طبق معمول  از اینکه چنین مس

بی حرف کنارمان ایستاده تماشاچی من ونغمه شد.تغمه با شوق وذوق سر صحبت را باز کرد  

 امشب حسابی خوش تیپ کرده؟!   وگفت:راستی خان داداشت

ید نظر خاصعی پیدا کرده با اینحال خندیدم وگفتم:تا از نظر  از قبل می دانسعتم نسعبت به س 

 ه؟نمی دانم از حرفم چه تعبیری کرد وبا چشمکی گفت:  تو خوش تیپی چی باش

 ع آره نریمان هم خیلی به خودش رسیده.  

م نیامد و با دلخوری سکو  کردم.نغمه دنبال  د خوششاز اینکه هرجا می رفتم حرف نریمان می  

 حرفش را گرفت وگفت:ولی سعید شما یم مدل دیگه تیپ زده.  

 می خواست ازم حرف بکشد وببیند هنوز برای سعید آستین بالا زده ایم یا نه؟!  

 دلم به حالش می سوخت نم دانست به چه خان زاده خوش اخلاقی گیر داده؟!  

 رد وپرسید:راستی مهسا برادر  نمیخواد ازدواج کنه؟!  سرش را جلو آو
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ید خوشعش آمده یا از هیکل تپلش؟ولی اگر  خنده ام گرفت نمی دانسعتم از سعر کم موی س

منصفانه قضاو  می کردم صور  سعید جذاب بود مخصوصا تیپش با آن جذبه خاصعی که  

ه گرفتن خ شک وخالی برای اینکه ن  داشعت.البته از نظر دیگران جذبه بود ولی از نظر من قیاف

 شون بده ک سیه و صد البته سعیدبرای خودش کسی هم بود با اون ثرو  بیکران پدرم؟!  

ع راستی مهسا میایی بریم پیش سعید وخاله اینها؟می خواستم برم به سعید خوش امد بگم  

چشمش افتاده بود  ولی روم نشد.نغمه دست بردار نبود.نمی دانم چرا امشب یکهو نریمان از 

 که مرتب سعید سعید می کرد؟!  

 ومن هم که چقدر خوشم می آمد ور دل سعید بنشینم وبه سخنان گوهر بارش گوش بدهم.  

ع ید را فراموش ک ند حرفو عوض کردم و به نا چار گفتم:راستی  برای این که رفتن پیش س

 نریمان ومامانش تنها اومدند؟  

بدش نمی آید.اینبار بچای نغمه نرگس جوابم را داد وگفت:نه   می دانستم که از بحث نریمان

 بعد از اومدن اونها باباشون هم اومد همون پیراهن طوسیه.  

ید لجم گرفت بدجنس بابای نریمان را به جای خودش اشعتباهی گرفته بود می دان ستم  از س 

 از روی عمد وبرای اینکه حرص من را در بیاورد فیلم بازی می کرد.  

 وباره نغمه گفت:مهسا حالا بیا بریم پیش سعید اینها بعدا جد وآباد نریمان را ببین.  د

متوجه کنایه اش شدم وبه روی خودم نیاوردم وبرای تلافی گفتم:بابا ک شتی ما رو با این  

 سعید.بیا بریم نشونت بدم تا راحت بشی.  

 دنبالمانحرکت کرد.  ود ستش را ک شیدم وبه سوی سعید ومامان رفتم.نرگس هم بی حرف 



 

 

 

82 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

ید ایسعتادم ودسعت نغمه را ول کردم وبدون اینکه نشعان بدهم دودقیقه پیش  جلوی س

باهاش بگومگو داشته ام گفتم:سعید جان نغمه ونرگس اومدن بهتخوش آمد بگن بخاطر  

 اومدنت به عروسی خواهرشون.مگه نه نغمه؟!  

 واو را وادار به صحبت کردم.  

التی وکمی ناز وادا گ فت که ب له من ونرگس خیلی خوشحالیم که شما  نف مه با ظاهری خ ج

 تشریش آوردین.انشاالله توی شادیهاتون جیران کنیم.  

عید  ت با س می دان ستم منظورش از شادیها عرو سی خودش و سعیده واز اینکه دلش می خواس

ون اخلاق گندش چنان  ید با اده سازدواج کند بی اختیار خنده ام گرفت.چون دو روز نش

لش می  * حالشعو جا می آورد وتربیتش می کرد وسعر پنج روز هم طلاقنامه اش را زیر ب*

 گذا شت ومی فرستادش خونه خاله.  

 با صدای سعید به خود آمدم که مغرورانه جواب داد:خواهش می کنم.  

  همین دو کلمه نه بیشتر ونه کمتر.بدبخت نغمه دلشو به کی خوش کرده بود؟!

نغمه کمی این پا وآن پا کرد وبرای اینکه چیزی بگو ید گفت:امیدوارم خوب پذیرایی شده  

 باشید؟  

اینبار سعید خودش ار ملزم به پا سخگویی ندان ست و سرش روبه ن شانه بله متشکرم تکان  

 داد.  

از شانس بد نغمه مامان سرگرم صحبت با خانم کناری بود ونمیتوانست بعنوان خالی نبودن  

عری ضه در این سکو  خرفی بزند.نغمه سرش را پایین انداخت وکمی مکث کرد وبا گفتن با  

 اجازه تون با نرگس روان شد.  
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انگار فقط آمده بود من را پیش سعید ومامان بگذارد وبرگردد. سعید پوزخندیزد وبا مسخره  

 گفت:چه دختر خاله های مهمان نوازی داری؟!  

غمه ونرگس برگردم برای همین بدون اینکه جوابش را بدهم  دیگه نمی توانستم به هوای ن

 روی صندلی نشستم.  

ویمان آمدند.عمو نادر با خوش خدمتی روبه  تانش بسید که عمو نادر ویکی از دوسطولی نکش 

 سعید کرد وگفت:  

ع سعید جان اچرا اینجا نشستی؟پاشو بیا پیش ما توی این شلو  پلو ی برای خودمون محفل  

 سعتانه ای تشعکیل داده ایم وحین صعحبت به گوشعه ای از سالن اشاره کرد.  دو

گوشعه ای که عمو نادر با دسعت نشعان داد قسعمت دنج وخلوتی بود به دور از هیاهوی  

جوانان هقت هشت تا از هم سن وسالان عمو نادر دور هم جمع شده ومشغول گفتگو بودند  

بلند موسیقی چگونه صبتهای همدیگر را می شنیدند  وتعجبم از این بود که با این صدای 

 وجواب می دادند!  

ید که حالا به احترام عمو نادر از جایش بلند شعده بود.در جواب تعارفش گفت:از لطفتون  س

 ممنونم اینجا راحت ترم.  

م سلما حرف زدن با مامان سودابه وخرد کردن اع صاب من برایش دلپذیرتر از همنشینی با  

 ر وپاتال بود؟!  چند پی 

عید راگرفت وگفت:نه  ت سرانه دس عمو نادر که به چیزی گیر می داد دیگر ول کن نبود.مص 

 دیگه قرار نبود تعارف کنی.را ستی سعید جان این دو ستم همباها  یک کار خصوصی داره.  
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ونقشه  می دان ستم کار خ صو صی عمو نادر ودو ستش چیزی جز معامله و ساختمانسازی 

 کشی نخواهد بود.  

عمو نادر توی مراسعم عروسعی دخترش هم دسعت بردار نبود ونمی خواسعت معاملا  پر  

سود وکلاهبرداریش را تعطیل کند.از اینکه هر بار می دیدمش در مورد خانه های کلنگی و  

ساخت و ساز با آب وتاب تعریش می کرد وچیزی به  یر از منفعت قراردادها راضیش نمی  

رد بدم می امد.البته بیشتر نارضایتیم از او بابت گذشته مامان سودابه بود که عمو نادر را در  ک

 آن مقصر می دانستم.  

مش  سعالها قبل مامان عقد کرده برادر نادر بود.بعد از سعه چهار ماه برادر عمو نادر که اس

لفت مامان سودابه روبرو می  ور می گیرد که با مخامیم به مهاجر  به خارج از کشنوید بود تص

شود آقا نوید طی چند ماه به طرق مختلش محبت وتهدید و ضرب و شتم سعی به را ضی  

کردن مامان برای همراهیش به یکی از کشورهای اروپایی می کند ولی باز هم مامان راضی نمی  

متوسعل می  شود.سرانجام به پیشعنهاد عمو نادر به آخرین حربه که همان تهدید به طلاق بود 

له قبول می کند وآقا نوید که طی چند ماه  ود وبر خلاف انتظار عم نادر وآقا نوید مامان بلافاصش

انده بود به خاطر عجله ای که برای رفتن به خارج داشعت  ناسهویت واقعی اش را به مامان ش

 شعتابزده مامان را طلاق می دهد ومی رود.  

تش که می رسید می گفت:قسمت این بود که من ز نوید جدا  همیشه مامان به اینجای سرگذش

شم تا بعدها با فائزه خانم وپدر  آ شنا ب شم.نوید مرد زندگی نبود از همون روزهای اول می  

تیم  ت در اول ماه جوانی قرار داشتم که بالاخره ازش طلاق خواهم گرفت من ونو ید درس دونس

ت فاده ک ند وجوانی کردن را در خارج  از جوانی اش اسعت ونو ید با تمام وجود می خواس

گذرانی می دید ومن را که تازه ع قد کرده اش بودم نمی دید ونمی خواسعت به   رفتنوخوش
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حسعاب بیاورد.خدا را شعکر که خیلی زود توانسعتم از بندش رها بشوم وگرنه با اون اخلاق  

ودابه  دیدم.ومن از حرف مامان س رنگارنگی که داشت یک روز خوش توی زندگیم نمی

 دم وبه خود می گفتم:نه که حالا داری روزهای خوش را تجربه می کنی؟!  متعجب می ش

 ع حالا سعید جان دیگه ریش وقیچی دست خودته؟!  

صدای سرخوش عمو نادر ن شان می داد که بالاخره سعید را برای همکاری با پروژه دو ستش  

ه موفق ن شده بود او را با خودش به آن سوی سالن همراه سازد  هم عقیده ساخته هر چند ک

 ولی بهر حال خوا سته دو ستش را همانجا مطرح کرده بود وبه نتیجه ای هم رسیده بود  

ع صد درصد قول مساعد نمی دم ولی سعی می کنم یکجوری فرصت خالی لابه لای برنامه هایم  

 پیدا کنم.  

بالا می گذا شت خو شم می آمد از نظر من رو دادن به عمو   از اینکه سعید برای شان طاقچه

 نادر همانا وسواری دادن به او همان.  

صاند.می دان    ق*تش بر*ر انگشته بود عمو نادر را س ع ید با آن جذ به اش خوب توانسس

مخ صو  ستم عمو نادر هم مثل نغمه وخاله بغیر از نریمان خواهان سعید بعنوان دامادی ه ست.

عید لقمه ای  عید بود نه خودش.بهرحال س صا عمو نادر چ شم طمعش بی شتر دنبالپولهای س

ود به اینسادگی به چن  اورد ومن از این نظر خوشحال بودم نه از بابت سعید بلکه  نبود که بش

ن ید شعده بود واین را به حسعابانتقام ماماازاین جهت که عمو نادر مثل برده ای مطیع س

 سودابه می گذاشتم.  

 ع آدم به این شارلاتانی ندیده بودم؟  
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تم در  ته زیر لب زمزم هکرد می خواسعید عمو نادر بود که بعد از رفتنش آهس منظرو س

 طلاح قهرم افتادم وسکو  را صلاح دیدم.  جوابش بگویم منهم با تو هم عقیده ام که یاد به اص

 فصل شش  

 ید منم اماده می شم میام.دلم برای دایی سروش تن  شده.  ع مامان اگر کمی صبر کن

ت با نگاهی ازم پر سید:مگه امروز کلاس  نگینی را کنار در ورودی می گذاش اک س در حالیکه س

 نداری؟!در حالیکه به سوی اتاقم می رفتم تا حا ضر شوم جواب دادم:  

حال از این   ت شکیل نمی شه.مامان خوشنه دیروز روی برد دان شگاه زده بودند که امروز کلا  

وع با هیجان گفت:پس بدو تا من زن  بزنم به آزانس لبا ستو بپوش.با عجله لباس منا سبی  موض

پو شیدم و سریع خودم را به هال ر ساندم وبا تعجب از مامان سودابه که روی صندلی کنار  

 ساک نشیته بود پرسیدم:پس چی شد؟چرا نشستید؟  

 سرتا پایم انداخت وبا دیه تحسین جواب داد:قراره تا پنج دقیقه دیگه آزانس برسه.   نگاهی به 

من هم کنارش نشستم وگفتم:من را بگو که با چه سرعتی آماده شدم.فکر کردم الان آزانس  

 دم دره.  

مامان دوباره با دقت به لباسم نگاه کرد و گفت : این بارونی طوسیه خیلی بهتمیاد ماشاالله  

 بودی ، خوشکل تر شدی .   خوشکل 

 ر جوابی گفتم : هیچ بقالی نمیگه ماستم ترشه.   از تعریش مامان خنده ام گرفت و با حاض

 از لحنم خندید و گفت : امان از زبونت ؟! هیچکی حریفش نیست .  

 ی هم تن اون کنیم ، بلکه قشن  بشه ؟!  با قیافه جدی جواب دادم : چطوره یه بارونی طوس 
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 خنده اش را خورد و با تعجب پرسید : تن کی ؟!  

 چشمکی زدم و با دست به دهانم اشاره کردم و جواب دادم : تن زبونم.  

اک کردم و پرسیدم : اینا دیگر  اره ای به سد و دوباره خندید . اشمامان تازه متوجه منظورم ش

 چیه ؟  

: کمی خوراکیه و  ذایی که    به ساک نگاهی انداخت و بسویم برگشت و در جوابم گفت

 سعروش دوسعت داره . با کمی خر  و پر  مثل حوله ، دسعتمال و  یره .  

به چشعمان  م زده اش نگاه کردم ، دلم گرفت ، می دانسعتم که چقدر به دایی سروش وابسته  

 است ولی بیماری روانی دایی ...  

: پا شو ، پا شو آزانس اومد .    با صدای زن  خانه مامان با عجله از جایش برخا ست و گفت

شتابزده گیش به من هم سرایت کرد و سریع چکمه ام را پوشیدمو ساک سنگین را بلند کردم  

 و گفتم : وای مامان چقدر سنگینه ؟!  

کلید را داخل قفل گذاشت و جواب داد : اگر برا  سنگینه بذار خودم میارم .از در ورودی بیرون  

رای قلب شما خوب نی ست خودممیبرم . در رو ببندید زود بیایید  رفتم و گفتم : نه مامان ب

 پایین .  

نم نم باران بخوبی موزائیک پیاده رو را خیس کرده بود . با نفس بلندی هوای خوش بارانی را  

بلعیدم و خوا ستم د ستهایم را بالا بیاورم و روی صور  خیس و باران زده ام بکشم ولی هر دو  

 به کیش خودم و دیگری به ساک سنگین مامان.    دستم بند بود . یکی

 مهسا چرا وایسادی ؟ زود سوار شو سرما میخوری .   -
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مامان سودابه درحالیکه به کندی از پله ها پایین می آمد در ورودی ساختمان را بست و به  

 سوی ماشین حرکت کرد و من هم به دنبالش روان شدم.   

و شاخه های برهنه از برگهایشان را شستند ، منظره    درختان آسایشگاه زیر آب باران ، تنه

زیبایی را به نمایش گذاردند . بطوریکه زیبایی و طراو  درختان ، جلوه حزن انگیزی به خود  

 گرفت و صدای  ار  ار کلا های سرگردان در باران بیشتر به این مرثیه سرایی دامن زد.   

ودابه که دایی را در آ وش گرفته بود و  مامان س تم و بهروش گذاشاک را کنار تخت دایی س س

روش در برابر بی  قربان صدقه اش می رفت نگاه کردم . ا شک در چ شمهایم حلقه زد . دایی س 

ان نمیداد و مثل ما  زده ها خیره خیره نگاه میکرد . نه  تابی مامان هیچ عکس العملی از خود نش

طوری روی تخت نشسته بود و نگاه میکرد . مطمئن  حرفی نه حرکتی نه آشنایی هیچ . همین 

بودم همین نشستن هم به کمک مدد کاران آسایشگاه انجام داده بود وگرنه هیچگونهحرکتی  

از خود نداشت . به اشکهای روانم اجازه دادم بی محابا سرازیر شوند.  چون به خوبی  

برسد به اینکه به گریه ام   میدانسعتم دایی سعروش حتی نیم نگاهی هم به من نمی اندازدچه 

 دقیق شود ؟!  

دایی سروش را به اندازه یک دنیا دو ست دا شتم و خوبیها و مهربانیهایش را با هیچ چیز عوض  

 نمیکردم .  

قبل از بیماریش بیشتر وقتها با ما بود . با اون اخلاق خوب و بذله گویش من و مامان را حسابی  

ید بود و بیشعتر برایم حکم  یی تقریبا هم سن و سال س سر حال می اورد و شارژ می کرد . دا 

 برادر داشعت تا دایی . ولی بیماری افسعردگی ناگهانی اش...   
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سروش جان عزیزم من را ببین ، ببین من را می شناسی ؟ آره ؟ آره سروش ؟ مامان با  -

ه بود ، نگاه  التماس از برادرش میخواست که او را بشناسد . اما دایی مثل یک تکه سن  شد

میکرد و چیزی نمیگفت . دیگر فرو  چ شمهایش را هم از دست داده بود و بدون اینکه  

 نگاهش معنای خاصی داشته باشد به نقطه ای خیره می شد.   

اعت نه و  درست یادم هست اولین بار این حالت حدود یکسال پیش اتفاق افتاد .پ حدود س

نه را باز کردیم و دیدیم اوست . بدون هیچ سلامی و حرفی  دای زن  ممتدی در خاب با صنیم ش 

تقیم روی کاناپه هال نشست . مامان سودابه با نگرانی و دلهره بطرفش  س* داخل شد و م* 

 رفت و پرسید : سروش جان چیزی شده ؟ اتفاقی افتاده ؟ چرا ناراحتی ؟ 

 د .  خیره ش رش را تکان داد و به نقطه ایبدون اینکه جواب مامان را بدهد س

ید :  مامان کنار پایش روی زمین نشست و دستش را در دست گرفت و دلواپس تراز قبل پرس

عزیزم ، قربونت برم . حرفی بزن ، قلبم داره از حلقم بیرونمیزنه ، سروش میشنوی چی دارم  

 می گم ؟ سروش با توام ؟  

ر به گفتنش نیست و اگر مامان تا  از نگاه خیره دایی از همان اول فهمیدم که چیزی شده که قاد

 نید .  ت جوابی از زبانش نمی شبح هم خودش را می کش ص

ل گرفت و با صدایی شبیه ناله  * مامان با بیاد آوردن مو ضوعی نگران زانوی دایی را ب*

 پرسید : سرور ، سرور حالش خوبه ؟ نکنه اتفاقی خدای نکرده افتاده  

 ن و بگو چی شده ؟  ؟ ... هان سروش به من نگاه ک
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و بدون آنکه منتظر جوابی از دایی بماند با شتاب از جایش برخا ست و ب سوی تلفن رفت و  

شعماره ای را گرفت و پس از چند بوق با شعنیدن صعدای کسعی ، نفس راحتی کشید و گفت  

 : آه سرور خودتی ؟  

 ... 

 نه همین جوری بهت زن  زدم حالتو بپرسی ، بچه ها خوبن ؟  

 ... 

 آقا نادر چطوره ؟  

 ... 

 دیگه چه خبر ؟  

 ... 

 س ، قربانت ، خداحافظ.   و* نه سلامتی ، بچه ها را از قول من بب*

 و دوباره به سوی دایی برگشت و آرامتر از قبل پرسید : سروش به چشمهای مننگاه کن ؟!  

 گو.   سروش جان ، عزیز دلم بگو چی شده ؟ با کسی حرفت شده ؟ دعوا کردی ؟هان ب 

و با سعکو  دایی به سعوی من برگشعت و گفت : مهسعا برو از آشعپزخانه یک شربت قند بیار  

، شاید بخوره حالش بهتر شه و دستان دایی را در دست گرفت و ادامه داد : آخ بمیرم دستاش  

 یه تیکه یخ شده . مهسا چرا وایسادی برو دیگه .  

ستم گرفت و قا شق را داخلش هم زد و لیوان را    بعد از آوردن شربت ، مامان لیوان را از د

آهسعته به لبان دایی نزدیک کرد و با ملایمت گفت : عزیزم دهنت رو باز کن . یک قور  بخور  

 ، حالت بهتر میشه .  
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دایی بی اراده دهانش را باز کرد و کمی شربت خورد . سرش را به پشتی کاناپه تکیه داد و  

ت . مامان نگاه دقیقی به حرکا  برادرش انداخت و از جایش بلند  مهایش را روی هم گذاش چش

شد و درحالیکه لیوان در د ستش بود بطرف آ شپزخانه ذفت و با چ شمکی بهم ا شاره کرد که  

 همراهش بروم . بی معطلی از روبروی دایی برخاستم و به سوی آشپزخانه رفتم.   

 : مهسعا به نظر  سعروش چش شده ؟!    مامان به در کابینت تکیه داد و با نگرانی گفت

سرم را تکان دادم و با ناراحتی جواب دادم ، نمیدونم ولی هر چی ه ست فعلا نمیخواد حرف  

 بزنه.   

روش  مامان چشمهایش پر از اشک شد و گفت : تا حالا سابقه نداشته اینجوری بشه . خودم س

نام ، حتما یک اتفاق ناگواری افتاده که  آش را بزرک کردم مثل بچه خودمه ، به روحیه اش  

اینجوری شده و به این حال و روز در اومده . مهسابرو ببین میتونی ازش حرف بکشی ؟! شاید  

 اون با من رودربایستی داشته باشهبا تو راحت تره ، شما جوونها حرف همو بهتر می فهمید .  

 از دلهره می میرم .   مهسا ، جون مامان اگه چیزی بود بهم بگی ها ، دارم

ت کردم و اینبار د ست مامان ربت قند دیگر درسقبل از اینکه به هال برگردم یک لیوان ش 

ربت را بخورد و برای  دادم و وادارش کردم روی صندلی پ شت میز آ شپزخونه بن شیند و ش 

وع اونقدرها  دلداری گفتم : مامان خودتو ناراحت نکن برای قلبت هیچ خوب نیست . شاید موض

هم که فکر میکنی مهم نباشه ، لابد دایی ضرر و زیان مالی چیزی خورده . تازگیها توی کار  

 خرید و فروش موبایل افتاده شاید بدهی بالا آورده.   

بجای اینکه آتش نگرانی مامان را سردتر کنم ناخوا سته شعله ور ترش کردم و مامان به گونه  

 اش زد و گفت:   
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نکنه چکهاش برگه خورده ؟ الهی بمیرم براش برای همین پیش من حرفی   خاک بر سرم ،

نمیزنه و خود خوری میکنه . مه سا اگه حکم جلبش رو گرفته با شن چی ؟ چه خاکی به سرم  

 بریزم ؟  

دسعتم را روی شعانه اش زدم و جواب دادم : حالا که چیزی نشعده ؟! دایی که چیزی نگفته  

عزاداری میکنید . فوقش هم اگر چکهاش برگه خورده باشه ، به سعید  که شما دارید پیش پش 

میگیم بیاد راست و ریستش کنه ، پس پولهای پدر خدابیامرزم به چه دردی میخوره ؟! ما که  

عید ندیدیم بلکه دایی سعروش ... و نگذاشعت حرفم را ادامه بدهم و با شعنیدن  خیری از س 

 فت:   ید قو  قلبیپیدا کرد و گنام س

 خوب شد گفتی. خودم که این جور وقتها عقلم درست و حسابی کار نمیکنه .  

تو برو پیش سروش ، خوب نی ست با این حالش تنها با شه . منم برم یک زن  به سعید بزنم  

 پاشه بیاد اینجا بلکه گره از کار سروش باز کنه.   

گرفت و رو به مامان گفتم : حالا که  عید انداخته بودم از خودم لجم از اینکه مامان را یاد س

چیزی نشده که شما میخواهید سعید رو خبر دار کنید . وایسید ببینید شاید اصلا موضوع چیز  

دیگه ایه . شاید اصلا دایی ضرر نکرده ، صبر کنید ببینیم خودش چی می گه بعد به سعید بگید  

  . 

و گفت : حالا هر چی شده باشه . اگر   ت میم خودش را گرفته بود از جایش برخاسمامان که تص

 سعید بیاد بهتر میتونه باهاش حرف بزنه . تو هم پاشو برو پیشش تا من به سعید زن  بزنم.   

 می دان ستم که بالاخره کار خودش را خواهد کرد . تنهایش گذا شتم و به سوی هال رفتم.   

 یش را بسعته بود .  دایی همچنان سعرش را به پشعتی کاناپه تکیه داده و چشعمها
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 کنارش نشستم و آهسته صدایش کردم : دایی ، دایی سروش ؟  

چ شمهایش را باز کرد و نگاهم کرد و به آرامی پرسیدم : دایی جون نمی خوای بگی چی شده  

 ؟! بگو شاید بتونم کمکت کنم.   

ش نداره  و برای اینکه دلگرمی اش بدهم ادامه دادم : اگر ضرر مالی خوردی فدی سر  ، ارز

 انقدر خود  رو ناراحت کنی و به ظاهر خندیدم و در ادامه گفتم  

 : پس خاصیت سعید چیه ؟  

ی . باور  ه دار باش ون بده . دیگه نبینم اینجوری صیت خودش رو نشبالاخره باید یکجوری خاص

ت . دایی  سکن از هفته پیش تا حالا دلم برای خود  و جوکها  لک زده ، بخند فکر کنم چیزی نی

بخند دیگه ؟! ولی بجای خنده اشعک در چشعمانش حلقه زد و به نقطه ای خیره شعد . بند دلم  

پاره شعد دیگر مطمئن شدم که  م و اندوهش فراتر از بدهکاری و چک و اینجور حرفهاست .  

ید هم خودش را رسعاند و به محض آمدنش دایی  نیم سعاعت بیشعتر طول نکشعید که س 

ید هم چیزی دسعتگیرش نمیشود و در خلو  به اصطلاح  را به اتاقم برد . میدانسعتم سسعروش 

مردانه شان نمیتوانست از زبانش حرفی بکشد . بعد از ده دقیقه سعید از اتاقم بیرون امد و  

ودابه گفت : فایده ای نداره چیزی نمیگه ،  سرش را به نشانه تاسش تکان داد و رو به مامان س

ی بروز نمیده ولی مثل اینکه این  ه خندانش ، درد دلش را به کس برخلاف ظاهر همیشروش س

 دفعه ، ق ضیه واقعا فرق میکنه . مامان صدایش را آه سته کرد و پر سید : بدهی چیزی نداره ؟!  

ید روی کاناپه نشعسعت و جواب داد : نه . چیزی که نگفت ولی من بهش اطمینان دادم که از  س

ه ، حتی برای راحتی خیالش مقداری هم چک پول پیشعش  ظر نگران چیزی نباش این ن

 گذاشعتم اما گمان نکنم قضعیه این باشعه . ببینم خاله سودی ، سرور خانم چیزی نمیدونه ؟  
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رش را پایین انداخت و در جواب گفت : نه اتفاقا پیش پای تو ، تلفن زد میخواسعت  مامان س

ی  عک و خالی گوشیش یکدفعه براش زن  زدم و با حال و احوال خشبفهمه چرا یک سعاعت پ 

رو قطع کردم . از کنج کاوی های بی مورد همیشگی خاله سرور همیشه حرصم می گرفت . از  

 اینکه همیشه سعی داشت ته و توی قضیه را درآورد خوشم نمی آمد.   

ریانو بهش گفتم ، راستش بیشتر  رش را بلند کرد و ادامه داد : کمی از جودابه سمامان س

میخواستم بدونم آیا او دلیل رفتار سروش را میدونه یا نه ؟! بهش گفتم سروش الان اینجاست  

کمی ناخوش و ناراحته . اما اون هم مثل ما خبری از جایی نداشعت ، نگران شعد ، خواسعت با  

 سعروش حرف بزنه ، بهش گفتم خسته ست خوابیده .  

کرد و گفت : چی میتونه باشعه ؟! ببینم خاله سعودی ، تازگیها سروش مشکل  ید کمی فکر س

 عاطفی پیدا نکرده بود ؟  

 بجای مامان گفتم : منظور  چیه ؟ بدون آنکه نگاهم کند رو به مامان گفت :  

شاید با دختری آشنا شده و از طرف اون دختره سر خورده شده ، بالاخره باید تمام احتمالا  را  

 بگیریم .  در نظر 

مامان که از حوادث آن شب حسابی گیج شده بود با حیر  گفت : سروش ؟! نه فکر نمیکنم .  

اگر موردی بود حتما به من میگفت . نمیدونم والله جوونهای این دوره زومونه مرموز شدن  

 شاید خبری بوده و به من چیزی نگفته . مهسا تو چیزی نیمدونی ؟  

 انداختم و جواب دادم : نه دایی سروش حرفی نزده.   شانه هایم را بالا  

مامان رو به سعید کرد و با چشمانی نگران پرسید : توی این چند دقیقه که توی اتاق بودید  

 چیزی نگفت ؟ حرفی نزد ؟  
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له جواب داد : نه ، هیچی ، حتی یک کلمه هم نگفت . همشمن حرف زدم و به  عید بلافاصس

نید  وا ستم سر صحبت رو باز کنم ولیانگار اون حرفهای من را نمیشراههای گوناگون می خ

ش جای دیگه ای بود . بدون اینکه نگاهم کند به یک نقطه زل زده بود . مامان دست  حواس

م زدند ! با  ته گلم رو چشکبار گفت : دیدید چطور برادر دسروی دستش زد و با چشمان اش

رم بریزم ؟ نکنه چیز  ت خودش داد . حالا چه خاکی به سدس  ر و زبونش بالاخره کاراون س

 خورش کردند و برامون فرستادند ؟  

 خدایا حالا چیکار کنیم ؟ و با صدای هق هق گریه کرد.   

ید هم پر از اشک شد ولی  از سعوز گریه مامان من هم به گریه افتادم و دیدم که چشعمان س 

سودی یواشتر ممکنه بشنوه و رو به من گفت : مهسا   زود به خودش مسلط شد و گفت : خاله 

پاشو برو یه لیوان شربت قند برای مامانت بیار ، انگار اون شب من مسئول درست کردن  

شربت قند شده بودم و راه به راه شربت قند درست میکردم . از ناراحتی و  صه ، دلم یا بهتر  

وان ، دو لیوان شعربت قند درسعت کردم  بگم معده ام حسابی درد گرفته بود و به جای یک لی

و خودم هم خوردم . سعید پس از آرام کردن مامان از جایش بلند شد و گفت : مه سا برو یک  

 سر به سروش بزن ببین داره چیکار میکنه .  

از اینکه مرتب بهم دسعتور میداد لجم گرفت ولی به خاطر حال دایی سعروش دستورش رو  

 اقم رفتم.   اجرا کردم و به طرف ات

پس از برگ شتم مامان و سعید با کنجکاوی نگاهم کردند و منتظر خبر شدند ، بیشتر از این  

 منتظرشان نگذاشتم و گفتم : روی تخت دراز کشیده ، چشمهاشو بسته ، فکر کنم خواب باشه.   
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بش  سعید همانطور که ای ستده بود به ساعتش نگاه کرد و گفت : آره حتما خ سته بوده و خوا

 برده.   

ام  مامان که هنوز چشمهاش از اشک خیس بود با دلواپسی گفت : نمیدونم وقتی اینجا اومد ش

 نه روی بالش گذاشته و خوابیده .  ر گرسخورده بود یا نه ؟! الهی بمیرم براش حتما س

  سعید رو به مامان گفت : خاله سودی یه وقت برای شام صداش نزنید ، بذارید راحت تا صبح 

بخوابه ، شاید با یک استراحت حالش خوب بشه و صبح همه چی رو تعریش کنه . دوباره به  

 اعتش نگاه کرد و گفت : دیر وقته منم دیگه باید برم.   س

عید به طرف  مامان از جایش برخاست و گفت : کجا سعید جان ؟! همین جا پیشمون بمون . س

ندارم ، باور کنید توی خونه مهمون دارم   در ورودی رفت و در جواب گفت : نه تعارف که

 گذاشتمش و اومدم.   

مامان با شرمندگی دست روی شانه سعید گذاشت و گفت : خدا مرگم بده چرا زودتر نگفتی ؟!  

 اگر میدونستم مزاحمت نمیشدم .  

ید دسعت روی دسعتگیره در گذاشعت و گفت : خاله سعودی دیگه از این حرفها نزنید  س

عم . راسعتی تا صعبح مرتب به سعروش سعر بزنید که خدای نکرده حالش بهم  ناراحت میش

نخوره . اگر صعبح پا شعد و دوباره سعکو  کرد زن  بزنید بیام ببرمش دکتر . حقیقتش همین  

تم ببرمش دکتر ولی با خودم  که دیدمش با او صافی که شما پ شت تلفن برام گفتید میخواس 

انی حالش که خوبه ، سکوتش هم شاید بخاطر م شکلیه که براش  گفتم از نظر ظاهری و ج سم

پیش اومده ، احتمالا با تنهایی و ا ستراحت برطرف می شه ولی صبح اگر باز و ضعهمین بود  

 باید حتما ببریمش دکتر و در را باز کرد و ادامه داد : مراقبش باشید تافردا صبح خداحافظ.   
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 ببخش که مزاحمت شدیم « بدرقه اش کرد.   و مامان با گفتن » در پناه خدا ، 

از این که ادای پدر بزرگ ها را برای مان در می آورد و برای مان بزرگتری میکرد حر صم  

گرفت و گفتم : حا ضرم ق سم بخورم که هیچ مهمونی ندا شت . برای اینکه سرمون منت بذاره  

چه آدم باید همین جا میگرفت  که این همه راهو اومده ، الکی گفت مهمون داره وگرنه مثل ب

ر رویایی اش را دزد  یده قص ت . لابد ترسرایط دایی ، تنهاش میذاش میخوابید نباید توی این ش 

ید رو بهتر از تو میشعناسعم  بزنه ؟! مامان بی حوصعله جواب داد : باز شعروع کردی ؟! من س

زده ، قو  قلبمون شده ، باید ازش  هیچوقت درو  نمیگه . همین که آخر شبی اومده بهمون سر 

 ممنون باشیم . نه اینکه بیخود و بی جهت طلبکار باشیم .  

میدانستم اگر یک کلمه دیگر در مورد سعید حرف بزنم مامان سودابه ناراحت میشود برای  

 همین ساکت شدم و به در اتاقم نگاه کردم.   

ا هم بریم بخوابیم ، تا صبح ببینیم چی  مامان سودابه با نگاهی به ساعت دیواری گفت : بهتره م

ک می اندازم  پیش میاد . مه سا من میرم توی اتاقت کنار تختی که سروش رویش خوابیده تش 

ر حال بیاد . تو  بح سم . بلکه خدا خودش کمک کنه صو می خوابم . میخوام مراقب حالش باش

 هم برو توی اتاق من بخواب.   

د و با  سعید ، صبح حال دایی سروش بهتر که نشد هیچ ، بدتر هم ش بر خلاف پیش بینی مامان

له به دکترش بردیم و دکتر نظر داد که فوری بستریش کنیم . تا یکسری  عید بلافاصآمدن س 

 آزمایشا  رویش انجام...   

شود . بعد از کلی آزمایش ، نتیجه همه این شد که دایی سروش از نظر جسمی سالم است ولی  

وحش شوک قوی وارد شده . پس از مد  کوتاهی دایی را به آسایشگاه روانی منتقل کردند  به ر
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و در مقابل خواهشها و التماسهای مامان برای بردنش به خانه ، نظر دکترها این بود که ممکن  

است دایی سروش  فلتا صدمه ای به خودش یا دیگران وارد کند که این از جهت امنیت جانی  

 ناک بود.   خودش و ما خطر 

اله سکو  گرفت . دایی  د که این چنین روزه یکسنید یا چی شنمیدانم دایی چی دید یا چی ش 

سروشی که حرفهای با نمکش همه را سر شوق می آورد اینطوری گوشه آسایشگاه افتاد انگار  

ور شد  که از اول آدم گنگی به دنیا آمده بود . پس از ب ستری شدن دایی ، مامان سودابه مجب

تقل  س* خانه اجاره ای دایی را که در حقیقت یک اتاق بی شتر ندا شت و حدود چهار سالی م* 

تیم منتقل  از ما زندگی می کرد پس بدهد و اثاثیه اش را به انباری کوچکی که در پارکین  داش

 کند.   

کجاست مادر ؟ با  ت  ا حواس ا جان بیا از جلوی در کنار تا آقای دکتر بیان تو ، مهسمهس -

 توام ؟  

ده ام . به خودم  ه ای خیره شتاده ام و به گوش تازه فهمیدم مل آدمهای من  جلوی در اتاق ایس 

دای دکتر را شنیدم : روزتون به خیر. می  تادم که صآمدم و کنار رفتم و پهلوی تخت دایی ایس 

نم از جلوی در با هم سلام و علیک  دان ستم که با مامان سودابه نی ست ، چونقبل از کنار رفت 

 کرده بودند . پس با من بود 

 . دوباره صدایش را شنیدم : خانم سلام عرض کردم.   

 از اینکه بی ادبانه جواب کلام اولش را نداده بودم از خودم لجم گرفت ، حتما بی توجهی ام را...   

 مهسا جان آقای دکتر با تو هستند ؟!   -
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نگاهش کردم و خوا ستم جواب مودبانه ای که در پا سخ به سعلامش  سرم را بالا آوردم و 

آماده کرده بودم بگویم که تعجب کردم ، انتظار دیدن دکتر یونسعی را دا شتم که پیر و  

مهربان بود و با قامت کوتاهش همی شه در طی این مد  که به آسایشگاه می آمدم لبخند به لب  

را خطاب میکرد ولی به جای دیدن دکتر یونسی با جوانی  داشت و با لفظ دخترم یا فرزندم من 

مواجه شدم همسن سعید . بلند قامت ، چهار شانه ، هیکلی نه لا ر و نه چاق ، موهای م شکی  

تابدار به پ شت شانه شده درست بر عکس دکتر یونسی که محض رضای خدا یک تار مو هم  

ش و سبیل ، با نگاهی نافذ و کمی  به سرش نبود و باز درست بر عکس دکتر یون سی بی ری 

 اخمو که در مقابل چهره خندان دکتر یونسی توی ذوقم خورد.   

 خانم شما رسم آداب و معاشر  بلد نیستید ؟!   -

این حرفش که دیگه ح سابی توی ذوقم خورد . منتظر شدم تا مامان سودابه به جای من در  

نگاه کردم ولی مامان را ندیدم .  جوابش چیزی بگوید که با سنگین شدن سکو  به اطرافم 

دوباره به طرف دکتر نگاه کردم . سرگرم معاینه دایی سروش بود . حتما با دیدن سکو  دوباره  

روش  ام بی خیالم شده بود و پیش خودش نتیجه گیری کرده بود که منهم به بیماری دایی س 

م که ارزش دوباره سرزنش  تم و یا اینکه دختر کاملا بی ادب و بی شخ صیتی ه ستمبتلا هس

 شدن را 

ت خودم  هم ندارم . از اینکه ممکن بود حدس دومم بیشعتر به واقعیت نزدیک باشعد از دس

لام و احوالپرسعی عرض میکنم . برای  م گرفت و بدون مقدمه گفتم : من هم خدمتتان س حرص

ان خونم ایستاد و نفسم  یک لحظه از این لغا  پر  و پلا و بی معنی که سر هم کرده بودم جری 

ور   اخته بودم ؟! با دیدن صبند آمد . این چه سلامی بود که من در عرض یک ثانیه از خودم س

متعجب دکتر ، پلکهایم را بی اختیار روی هم گذاشتم و دندانهایم را عصبی وار رویهم کشیدم .  
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بوده اسعت . نمیدانسعتم  دیگر حتم پیدا کردم که دکتر در عمرش با چنین دیوانه ای روبرو ن 

 قیافه ام چه شعکلی پیدا کرده بود که دکتر پرسعید : خانم ، شما حالتون خوبه ؟  

برای اینکه مثل قبل جوابش را با مکث طولانی ندهم بلافاصله درحالیکه هنوز چشمهایم از  

میدانم چه  ما چطور « نخجالت بسته بود گفتم : بله خیلی خوبم . شما چطور ؟ این دو کلمه » ش 

 د که خودم هم متوجه نشدم.   افه ش جوری به جوابم اض

از شد  شرمندگی دیگر مطمئن بودم که گونه هایم قرمز شده چون گرمایش را به خوبی  

 احساس می کردم.   

 خانم اگر مشکلی پیش آمده میتونم کمکتون کنم.    -

سته ام دیگر خودم هم اطمینان  بی اراده جواب دادم : نه خواهش میکنم . با این جواب ناخوا

ک  ع روحی ام وخیمه و خودم خبر ندارم . جالب بود در مقابل یک روانپزش پیدا کردم که وض

ده بودم بودم و با اینجوابهای بی سر و ته حسابی او را سر کار گذاشته  چقدر راحت روانی ش

 بودم.   

مم واکنش های دکتر را  تا از رخنه چشد این پلکهای لعنتی هم از فرط خجالت از هم باز نمیش 

 ببینم .  

 دوباره صدایش را شنیدم : اگر اجازه بدید میخوام معاینتون کنم.   

وای نه ؟! حتما پیش خودش فکر کرده با یک دیوانه زنجیری به ظاهر بی آزار طرفه و از فردا  

 الا ؟!  توی اتاق بد حالها ، یک تخت برام رزرو میکنه . چرا فردا ؟ از همین ح

و با این توهم ، بعد از چند ثانیه واکنش ن شان دادم و با خیزی عجیب و  ریب به عقب پریدم  

 و با فریاد گفتم:   
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نه نه آقای ولم کنید و با برخورد به جایی از پشعت به زمین افتادم و با احسعاس درد ، پلکهای  

گفت انگیزم متحیر  سخره و ش بهم چ سبیده ام را از هم باز کردم . دکتر هنوز از نمایش م 

مانده بود خیلی زود به خود آمد و به طرفم آمد و بازویم را گرفت و با احتیاط بلندم کرد و  

 گفت : چیزیتون که نشد ؟ نمیتوانستم نگاهش کنم با شرمزدگی آهسته جواب دادم : نه خوبم.   

 میگفتم : نه از محبتتون ممنونم.   د . نه خوبم یعنی چی ؟ باید روع شدوباره پر  و پلا گفتم ش

 مهسا ، مادر چی شده ؟   -

با صدای مامان سودابه جان تازه ای گرفتم . دکتر که هنوز برای بر هم نخوردن تعادلم بازویم  

را گرفته بود ، آرام آرام بازویم را ول کرد و گفت : حالا حالتون چطوره ؟ بهترید ؟ نه خیر  

 ک طوریم ه ست؟!  دکتر جدی جدی فکر میکرد من ی 

 مامان سودابه با دلهره از دکتر پرسید : دکتر مگر چیزی شده ؟!  

دکتر به اصطلاح برای رعایت حال من سرش را تکان داد و در جواب گفت : نه چیزی نشده  

ولی اگر صلاح بدونید یک معاینه ای از ایشون بکنم . لطش کنید بعد از ساعت ملاقا  تشریش  

 بیارید دفترم.   

روش را فراموش کرده بود و با دیدن علائم خطرناک  ر علنا دکتر ، بیماری روانی دایی س دیگ

بالینی من ، بیماری ام برایش جالب و مهم شده بود . از اینکه دکتر واقعا فکر میکرد من یک  

 چیزیم هست عصبانی شدم و با قاطعیت گفتم:   

ده بود که  ت ... هنوز حرفم تمام نش سجناب دکتر باید خیالتون را راحت کنم که من چیزیم نی 

لام کرد و با صمیمیت رو به دکتر گفت : چطوری  د و با لحن خودمانی س عید داخل اتاق شس

 مهران ؟!  
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پس جناب دکتر ، دوست صمیمی سعید خان بود و من خبر نداشتم ؟! از اینکه تا چند دقیقه  

ت و پایم را گم کرده بودم و به در و  دس پیش مثل عقب افتاده ها ، گیج و من  جلوی دکتر

ید و دوسعتش نگاه کردم .  دیوار میخوردم از خودم لجم گرفت و با تنفر به خوش و بش س 

مامان سعودابه از فرصعت بهره جسعت و آهسته زیر گوشم گفت : مهسا دکتر واسه چی  

جواب دادم : نمیدونم  میخواست معاینه ا  بکنه ؟ از شعد  عصعبانیت از دسعت دکتر ، بلند 

 شعاید خودش دیوونه است فکر کرده بقیه هم مثل خودش هستند.   

با برگشتن ناگهانی سعید و دکتر به طرفم فهمیدم که جوابم را بیش از اندازه بلندگفته ام .  

قیافه هر ک سی را میتوان ستم تحمل کنم الا چ شم  ره سعید را . برای اینکه جو را عوض کنم  

 ان کردم و با لحن عادی پرسیدم : راستی مامان چند دقیقه پیش کجا رفته بودید ؟  رو به مام

مامان سودابه در باز کن را نشان داد و در جوابم گفت : میخواستم برای سروش کمپو  باز کنم  

 یادم رفته بود در باز کن بیاورم ، برای همین رفتم از یکی از پرستارها بگیرم .  

از حرف من باز نشده بود با لبخند تصنعی رو به دکتر کرد و گفت :   سعید که هنوز اخمهایش 

راسعتی مهران جان با خانواده ام آشعنا شعدی ؟ میخواسعتم جای دکتر جواب بدهم : آره چه  

 جور هم آشعنا شعدیم . با اون نمایش کمدی من ...  

اون دفعه هم زیار  کرده  نیدم که جواب داد : بله تا حدودی البته مادر  را دای دکتر را شص

 بودم ولی این خانم رو نمیشناسم .  

ت بجای اینکه بگوید این خانم رو  نمیدانم ذهنیت من بود یا لحن دکتر که حس کردم میخواس

 نمیشناسم بگوید این دیوانه را نمیشناسم .  

   ا خواهرمه. عید نگاهی به من کرد و در جواب دکتر گفت : مهران جان ، این مهسس
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اگر سعید خبر داشت که خواهر دست گلش چه آبروریزی درآورده ، صد سال سعیاه هم من  

ید هستم با دقت نگاهم کرد و  را بعنوان خواهر معرفی نمیکرد . دکتر وقتی فهمید خواهر س

 زیر لب گفت : صحیح .  

 و پس از مکثی پرسید : حالتون چطوره ؟ بهتر شدید ؟  

گر کم کم داشت دیوانه بازی دو دقیقه پیشم از یادممیرفت ولی به  دکتر ول کن نبود . خودم دی

 نظر می آمد شیرین کاریم تا قیام قیامت در ذهن دکتر حک شده باشد.   

با سکوتم سعید پیش دستی کرد و از دکتر پرسید مگر چیزی شده ؟ دکتر درحالیکه نگاهم  

ون  ارشا خانم کمی فشگویا مهسعید گفت : نه چیز مهمی نبود ، میکرد خندید و در جواب س 

ودابه کمپو  دایی سروش را روی میز کنار تخت گذاشت و بسویم  پایین افتاده بود ... مامان س

 آمد و با دلواپسی گفت:   

آره مهسعا ؟ چرا حرفی نزدی ؟ برای همین دکتر میخواسعت معاینه ا  کنه ؟ و بلافاصعله  

ندلی ، یک  ین روی صی بمیرم ، چرا اینقدر یخی ؟ بش دسعتم را در دسعت گرفت و گفت : اله

ینی درس میخونی خودتو مریض کردی . دیگه  کم حالت جا بیاد . از بس توی اتاقت می ش

 چیزی نمونده بود کنار تخت دایی یک تخت برایم بگذارند و بستریم کنند.   

 گفت :    سعید برای حفظ ظاهر ، جلوی دو ستش خودش را نگران ن شان داد و

حالا اگر یک لیوان شربت قند بخوره فشارش درست میشه . خوب شد سعید دکتر نشعد  

وگرنه برای هر مرضعی شعربت قند تجویز میکرد و خلاص . کم کم خودم هم باورم شعد که  

 فشعارم پایین افتاده و احسعاس سعرگیجه کردم و روی صندلی نشستم.   
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ه اینطوری می شید ؟ سابقه هم دارید ؟بدون آنکه  دکتر کنارم ن ش ست و پر سید : همی ش 

 نگاهش کنم جواب دادم : نه بار اولمه.   

مامان سودابه درحالیکه سعی میکرد همه چیز را بخاطر آورد گفت : نه مه ساجان چهار سال پی  

 شم موقعی که از سر امتحان اومدی خونه اینجوری شدی یاد  رفته ؟  

ی از بس  حافظه ای داشت ! راست میگفت سر امتحان ریاضمامان توی این گیر و دار عجب 

رم را پایین گرفته بودم و جمع و تفریق و رادیکال و فرمول نوشعته بودم بعد از امتحان توی  س

مدرسعه حسعابی سعرم گیج رفت ولی جریان کاملا بی اهمیت بود . نمیدانم چه جوری یاد  

 رو بگیرم ؟!  اجازه میدید نبضتون  -مامان مانده بود ؟ 

ش دکتر به خودم آمدم و من من کنان جواب دادم : ولی من چیزیم نیست . لزومی  با پرس

 نداره خودتون رو به زحمت بیندازید .  

ان میدهد گفت :  نیده گرفت و مثل پدری که بچه اش را به دکتر نش عید حرفم را نشاما س

م میدونی انجام بده . میخواستم سعید را خفه  مهران جان این که پر سیدن نداره . هر کاری لاز 

 کنم . خودسر برای خودش دستور صادر میکرد .  

عید جان خودم بهتر میدون حالم خوبه یا بد . پس  بدون اینکه نگاهش کنم با  یظ گفتم : س

 خواهش میکنم به دکتر اصرار نکن.   

حالا دخترم تا اینجا ه ستیم  مامان سودابه با دل سوزی د سن روی شانه ام گذا شت و گفت : 

 اجازه بده دکتر معاینه ا  کنه . خدای نکرده میتر سم وقتی رفتیم خونه دوباره سر  گیج بره.   

ویش گفتم : نه مامان حالم خوبه خوبه ، مثل اینکه  حالا مامان کوتاه نمی آمد . با نگاهی به س

 موضوع من باعث شده دایی سروش را فراموش کنیم ؟!  
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دوباره کمپو  را از روی میز بردا شت و با نگرانی گفت : من حوا سم بهسروش هست .   مامان

 دلواپس سلامتی توام . میترسم اگر سهل انگاری کنی کار بده دستت.   

اچی به مکالما  ما نگاه میکرد بخود آمد و از جایش  ته بود و مثل تماشسدکتر که هنوز کنارم نش

وش رفت و پس از نوشعتن مطلبی روی برگه ای ، آن را دست  برخاسعت و بطرف دایی سعر

سعید داد و گفت : نسخه اش را عوض کردم ، این نسخه جدید آقا سروشه باید این هفته از  

این نوع داروها مصرف کنه . در ضمن یک بسته قرص تقویتی هم برای خواهر  نوشته ام ، حتما  

 استفاده کنه .  

 ورتون مرخم بشم ؟  اگر دیگه کاری ندارید از حض

سعید نسخه را گرفت و با صمیمیت دست دوستش را فشرد و گفت : قربانت خیلی لطش  

سید و گفت : من هم  و*کردی به ما سر بزن خو شحال می شیم و دکتر در جواب سعید را ب*

خوشحال شدم که امروز دیدمت . البته انشالله از این به بعد دیدارمان در جایی بغیر از اینجا  

 اشه.   ب

 مامان سودابه متوجه منظور دکتر شد و گفت : انشالله انشالله حرف شما باشه و قلم پرودگار.   

 دکتر به سوی در رفت و با نگاهی به همه گفت : خوب دیگه خداحافظ.   

سعید و مامان به سوی در رفتند و با بدرقه اش خداحافظی کردند ولی من نه از جایم تکانی  

 خداحافظی اش را جواب دادم.   خودم و نه 

 پسر با محبتیه ، خدا عوضش بده . از وقتی اومده حال سروش هم بهتر شده  -

 . 



 

 

 

106 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

له به تعریش و تمجیر مامان از دکتر گوش دادم و با دلخوری گفتم : کجا دایی  بی حوص

اورم مخصوصا  لا فرقی نکرده و برای اینکه لج سعید را در بیده ؟! دایی که اص روش بهتر ش س

مانه ای بهم انداخت و کنار تخت  گفتم : از نظر من حال دایی بدتر هم شده . سعید نگاه خص

 دایی رفت و گفت : حالا اگه از جایی دیگه دلت پر سر طبابت دوستم خالی نکن.   

 بانیت جواب دادم : مثلا از کجا دلم پره که خودم خبر ندارم ؟  معطل نکردم و با عص

ا آروم باش ، چرا یکدفعه گر میگیری ؟ ناسلامتی  ق معمول مداخله کرد و گفت : مهسمامان طب

 بالای سر مریض وایسادیم .  

مامان شما هم همش از سعید جانبداری کن . یه وقت فکر نکنی که من هم دختر    -

 هستما.   

از   مامان اخمهایش را در هم ک شید و گفت : این چه حرفیه میزنی ؟ مه سا کم کم دارم -

 دستت ناراحت میشم .  

سرم را پایین انداختم و سکو  کردم . مامان با سکوتم ادامه داد : خوبه خود  میبینی که وضعیت  

سروش بهتر شده ولی نمیخوای قبول کنی و بیخودی بهونه میگیری ... و صدای زن  تلفن  

 همراه سعید حرفش را قطع کرد.   

 سلام چطوری ؟   -

-  ... 

 ایی ؟  کی ؟ حالا ؟ مگه کج -

-  ... 
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با شه من الان یک جایی ه ستم تا نیم ساعت دیگه خودمو میر سونم ، تا توبری ، منم   -

 خودمو رسوندم.   

-  ... 

 باشه گفتم که زود میام .   -

-  ... 

 قربانت ، خداحافظ   -

و به سوی چشمهای کنجکاو ما نگاه کرد و گفت : دیگه وقت ملاقا  تمومه ، اگر میخواهید  

 سیرم می رسونم.   بروید شما را توی م

مامان سعودابه که از مکالمه تلفنی اش فهمیده بود با کسعی قرار دارد گفت : نه سعید جان ، تو  

 برو ، ما یک کم دیگه میمونیم و بعد میریم .  

سعید دست دایی سروش را در دست گرفت و با خداحافظی از او نگاه دیگری به مامان کرد و  

 رسونمتون .  گفت : تعارف نکنید می

رم گفتم که خودمون می ریم تو برو به کار   مامان همراهش به کنار در آمد و گفت : نه پس 

 برس.   

 و سعید با خداحافظی از در بیرون رفت . با رفتن سعید پوزخندی زدم و گفتم :  

 مامان خیلی با حال گفتی که برو به کار  برس.   

 گفت : منظور  چیه ؟ خوب کار داشت دیگه .   مامان سودابه کنار تخت دایی سروش آمد و
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اده ای . آخه این موجود کارداشت ؟ نشنیدی چه  ما هم چقدر سخر خندیدم و گفتم : شبا تمس

 جوری داشت پشت تلفن موس موس میکرد ؟  

مامان حوله و دسعتمال را از سعاکش بیرون آورد و پرسعید: موس موس کرد ؟یعنی چی ! چی  

ید داشعت  ی ؟ کنارش آمدم و جواب دادم : یعنی شعما متوجه نشعدین که آقا سرو میخوای بگ

 با یک خانم قرار و مدار میگذاشت ؟ چقدر هم برای دیدنش عجله داشت!   

ا چرا بیخودی تهمت می زنی  یطون لعنت . مهسیاه ش رش را تکان داد و گفت : بر دل سمامان س

 صحبت میکرد ؟!   ؟ از کجا معلوم با یک خانم داشت

 شاید شخم دیگه ای ...  

کلت برم تا حالا لحن حرف  تم ادامه بدهد و گفتم ک خوب مامان جان ، قربون اون ش نگذاش

زدن سعید خان را ن شناختی که چجوری با خانومها یا آقایون حرف میزنه . وقتی با یک خانوم  

نده داری به خودش میگیره که نگو !  حرف میزنه انگار در حال پرواز حرف میزنه چنان قیافه خ 

عی میکنه جذبه اش را حفظ کنه ولی من تا حالا چند بار که با تلفن همراهش  البته جلوی ما س 

 ت حرف میزد مچش را گرفته ام . میدونم سعید چه مارمولکیه .  داش

 مامان از حرفم رنجید و گفت : این وصله ها به سعید نمیچسبه .  

 : پس به من میچسبه ؟    حرصم گرفت و گفتم

د و با دلجویی گفت : نه عزیزم چرا زود ناراحت می شی ؟ منظورم  بانیتم شمامان متوجه عص 

این بود که سعید اهل این حرفها نی ست . در ضمن بچه هم نیست که بخواد از این بچه بازیها  

سلامتی تحصیل کرده ست  در بیاره . لابد با یه دختری آشنا شده میخواد باهاش ازدواج کنه . نا

 . میدونه داره چیکار میکنه .  
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پس این موش گربه بازیها چیه که درآورده ؟ الان مدتیه که مرموز شده.  مامان فکر کرد و   -

در جوابم گفت : شاید فعلا صلاح ندونسته به ما بگه . وقتشکه رسید همه چی رو برامون  

 تعریش میکنه  

ت وگفتم:لابد وقتی بچه چهارمش هم بدنیا امد وقتش می  از خوش خیالی مامان خنده ام گرف

رسه به ما بگه نه؟!این سعید آب زیرکاهی که من می شناسم به هوای ازدواج تا حالا صد تا  

 دختر ودست به سر کرده.  

عید مثل پدر خدا بیامرزش ذاتا آدم  ش نیامد وگفت:این چه حرفیه؟سمامان از لحنم خوش

 این حرفها بزنیها؟!   نجیبیه دیگه نبینم از 

 لبخندی زدم وگفتم:آره پدر از دو تا زن گرفتنش معلوم بود که چقدر تجیب بود؟!  

 مامان از جایش تکان خورد وگفت:لااله الا الله باز شروع کردی؟  

فهمیدم که آتش خشعم مامان سعودابه را روشعن کرده ام.صعلاح را در سعکو  دیدم ودیگر  

 هیچ نگفتم.  

را ست می گفت سعید با تمام بد خلقی اش همی شه تجابت خا صی در چشمهایش بود  مامان 

که وقتی در جمع ومخصوصا در کنار نسیم ونغمه ونرگس قرار می گرفتیم بی شتر نمودار می  

شد ولی این تلفنهای م شکوکی که بهش می شد ح سابی برایم سوال برانگیز شده بود؟! شاید  

شت ازدواج کند واین مکالما  وقرار ومدارها برای آشنایی بود.بهر  هم بقول مامان ت صمیم دا  

حال سعید بچه نبود وصلاح خودش را بهتر می دانست.او چند سال در خارج از کشور زندگی  

ید تا وقتی که دیپلمش را  کرده بود وبه راحتی می توانسعت ازپس این جور موارد بر بیاید.س 
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ه آن روزها بچه بودم ولی بخوبی بیاد داشتم که سعید هیچ  گرفت با ما زندگی می کرد.با اینک 

وقت از سر مهر ومحبت باهام حرف نمی زدوباهام بازی نمی کرد وبیشتر وقتها خودش را  

 سرگرم درس ومدرسه اش نشانمی داد.  

حدود هشت ساله بودم که سعید از بعد از گرفتن دیپلمش بخاطر نداشتن پدر براحتی از  

شد وبا اینکه آن موقع پ سری هیجده ساله بود ولی مثل یک مرد عاقل    خدمت سربازی معاف

وبالغ برای خودش تصعمیم گرفت که برای رفتن به دانشگاه باید به خارج از کشور برود  

وخیلی زود کارهای مقدماتی اش را انجام داد وبه کشور انگلیس مهاجر  کرد.دراین چند سالی  

ی از طریق تلفن ونامه جویای احوال می شدیم.ومی  که سعید خارج مشغول تحصیل بود گاه

دانستیم در یکی از بهترین دانشگاههای انگلستان سرگرم تحصیل در رشته مهندسی راه  

 وساختمان است.  

ش وآمدنش به ایران توی آن حال وهوا دلم خوش بود که برادرم بعد از چند  بعد از اتمام درس

ت  بعد از سالها انتظار با برادری خوب ودوس  سال دوری بالاخره اخلاقش عوض شده ومن

یدی که در عالم بچگی می  ید با آن س د ولی زهی خیال باطل.ستنی مواجه خواهم شداش

ده  اید هم از دید من بد اخلاقتر و بدجنس تر از قبل ششعناختم ذره ای فرق نکرده بود وش

احب کامل ثرو  پدر خانه زیبایی  پس از تصد و تش دیگر با ما هم خانه نشبود.پس از بازگش

 برای خودش خرید وکار مناسبی دست وپا کرد...  

 خانومها وقت ملاقا  خیلی وقته تموم شده.لطش کتید مری ضتون رو تنها بگذارید.   

با صدای پر ستار آ سای شگاه که در آ ستانه در اتاق ای ستاده بود به خودم آمدموروبه مامان 

 تم:بریم؟!  کردم وگف
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مامان از جایش بلند شعد ودر جوابم گفت:آره پاشعیم بریم وروبه پرسعتار کرد وگفت:خانم  

از تذکرتون ممنون همین الان می ریم وبعد از رفتن پر ستار رو به دایی سروش گفت: سروش  

جان ما دیگه می ریم تو دیگه کاری نداری؟!مامان یکجوری با دایی حرف می زد انگار که هیچ  

 اتفاقی برایش نیفتاده بودوهر ان دایی سروش جوابش را می داد.  

سید ودر ادامه گفت:الهی فدا  بشم سعی کن زودتر خوب ب  و*دوباره کلی صورتش را ب* 

شی بیاییم ببریمت خونه.نمی دونی چقدر دلم می خواد صدای خنده هاتو بشنوم.سروش می  

 شنوی چی می گم؟  

شده بود وهیچ جوابی نمی داد.نمی دانم در توهمش  ودایی همچنان به روبرویش خیره 

 د وحرفی نمی زد؟! ا می شروبرویش را چطور می دید که اینطور محو تماش

یاد آن روزها افتادم در زمانی که سعید ایران نبود دایی سروش به جبران همه بد اخلاقیها  

ابی گرم میگرفت ودر  ه خندان بود وباهام حسعید خوش برخورد وهمیشواهم وتخمهای س 

ه دوری  د واتاقی اجاره کرد از  ص تقل ش س*ها کمکم می کرد بطوریکه وقتی م*یادگیری درس

 بانه روز خواب وخوراک نداشتم وعزادار بودم ولی حالا؟!  اش دو ش

سیدم وگفتم:دایی دلمبرای حرفها    و* برای خداحافظی کنارش رفتم ود ستش را گرفتم وب*

 هخالی کن.  خواهش میکنم حرف بزن وخودتو از این بار  صده تن  ش

نگاهی به چشمهای خالی از احساسش کردم وبا بغض ادامه دادم:باشه حرف نزن ولی جوری  

 نگاه کن که بفهمم معنی حرفهامو درک کردی  

دم ولی هیچی عوض نشد.نگاه همان  مهایش خیره شوبرای گرفتن جوابم کنجکاوانه به چش

 نگاه قبلی بود.  
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 مامان سودابه کنارم آمد وگفت:مهسا بجنب تا بیرونمون نکرده اند بیا بریم.  

 سیدم وگفتم:من آماده ام بریم.  و* سرم را تکان داد وصور  دایی را ب*

سید وساک خالی اش را در دست گرفت واز اتاق  و* مامان هم با چشمانی اشکبار دایی را ب*

 بیرون رفت.  

 دادن دست به سوی دایی همراه مامان شدم.  من هم با تکان 

موقع برگشت داخل ماشین مامان چشمهای خیسش را پاک کرد وگفت:خوبه که سروش توی  

یک آ سای شگاه خ صوصی ب ستریه از این نظر خیالم راحته که حسابی بهش می رسند.خدا  

یهام که  سعید رو برامون حفظ کنه همه خرج آسایشگاه را پیش پیش پرداخت کرده تازگ

 روش رو داره.همه اینها جای شکر داره.  تش اومده اونجا هوای سدوس 

من هم که پس از امدن از آ سای شگاه ودیدن چ شمهای بی فرو  دایی سروش روحیه ام کسل  

شده بود در جواب سرم را تکان دادم وگفتم:آره همه اینها جای شعکر داره ولی فقط خدا کنه  

 ادامه بده؟نه حرکتی،نه حرفی؟!   کی می تونه به این وضدایی خوب بشعه آخه تا 

 وبا جمع شدن اشک در چشمهایم بغضم را قور  دادم.  

مامان هم اشکهایش سرازیر شد وآهسته گفت:خوب می شه.خودم می دونم که بالاخره خوب  

 ه.دکترش که امیدواره پس ما هم نباید امیدمون رو از دست بدیم. می ش 

تنش زخم زختخواب بگیره اما تا  سم با این یکجا نشادامه داد:ولی می ترس  وپس از کمی مکث

 کی می تونه دوام بیاره خدا می دونه؟!  

 وبا دستمال اشکهای سرازیرش را پاک کرد وبه خیابان چشم دوخت.  
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 فصل هفت  

برداشتم وبا  با لرزش تلفن همراهم که آن را روی ویبره گذاشعته بودم سعرم را از روی جزوه 

نگاهی به شیلا دستم را به سوی گوشی بردم.می دانستم که مامان نی ست چون مامان سودابه  

از ساعتهای کلاسم خبر دا شت وهیچ وقت و سط کلاس تماس نمی گرفت.بدون اینکه جلب  

 ود گوشی را روی گوشم گذاشتم وآهسته گفتم:الو.  تاد متوجه شتوجه کنم واس

اس قطع شد.روی حافظه شماره تماس گیرنده زدم شماره به نظرم آ شنا  ولی همان لحظه تم

 نیامد.دوباره نگاهی به شیلا انداختم شیلا با ا شراه چ شم وابرو پرسید:کی بود؟  

 شانه هایم را بالا انداختم ومن هم با اشاره جواب دادم:نمی دونم.  

م براین بود که تلفن همراه به دردم  رار مامان تلفن همراه خریده بودم.عقیده ابه تازگی به اص 

نمی خورد چون بغیر از مامان سودابه کسی را نداشتم که منتظر تلفنش با شم ولی مامان ا صرار  

دا شت که با دا شتن تلفن همراه نگرانیهایش در رابطه با دیر وزود امدنم کمتر می شود هر  

ار تلفن همراه خریدم وبه جز  موقع که دلواپ سم با شد در د سترسهستم.به هر حال به اجب

 مامان وشیلا شماره ام رابه کسی ندادم...  

دوباره لرزش گوشعی حواسعم را پر  کرد با کنجکاوی به صعفحه اش چشعم دوختم همان  

شماره قبلی بود متعجب گوشی را برداشتم وآهسته الو گفتم ولی باز مثل دفعه قبل تماس قطع  

 نگاه می کرد دوباره با اشراه پرسید:کی بود؟  یلا که با دقت به حرکاتمد شش

ومن باز شانه هایم را به نشانه ی نمی دانم بالا انداختم.استاد ته ماژیک وایت برد را چند بار به  

ان داد که متوجه مان شعده اسعت.برای اینکه بیش از  یلا نشمیز کوبید وبا این علامت به من وش

شعکی گوشی را برداشتم ودرون کیفم گذاشتم وبه بقیه  این باعث رنجش اسعتاد نشعوم یوا 
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درس گوش دادم.با تمام شدن کلاس شیلا سریع جزوه هایش را جمع کرد وزیر گوشم  

 گفت:ای ناقلا بالاخره نگفتی کی بود؟!  

 م نیامد ودر جوابش گفتم:منظور  چیه؟  طلاح مچم را بگیرد خوشت با اص از اینکه می خواس

چسعباند وبا چشعمکی گفت:خودتو به اون راه نزن خوب می دونی کی رو می  خودش را به من 

 گم؟! 

می دانسعتم منظورش چیه ولی دوسعت نداشعتم بهش حسعاب پس بدم.بدون اینکه چیزی  

 در جوابش بگویم وسایلم را جمع وجور کردم وآماده رفتن شدم. 

 ع باشه نگو ولی مطمئن باش دیر یا زود خودم می فهمم.  

صعله بسعویش نگاه کردم وگفتم:چی چی رو می خواهی بفهمی؟شعیلاجان محض  بی حو

اطلاعت وبرای اینکه دیگه دسعت از سعرم برداری میگم که آن دو تا زنگی که به موبایلم  

 تباهی گرفته بودند وقتی فهمیدند اشتباه افتاده فوری قطع کردند همین.  اید اش خورد هیچ ش

کنارم ایسعتاد وبا لبخندی گفت:حالا چرا اینقدر زود جوش  متوجه لحن عصعبی ام شعد و

 میاری؟من که چیزی نگفتم خواستم کمی باها  شوخی کنم.  

وبرای اینکه جو را عوض کند در ادامه گفت:راستی آن چند تا جوکی که دیشب برا  مسیج زدم  

 خوندی؟ 

استم ابهت یک  یاد جوکهای دیشبش افتادم از یک طرف خنده ام گرفت واز طرفی نمی خو

تم که دنبالم  م را از بین ببرم.جوابش ندادم وبطرف در کلاس حرکت کردم.می دانسدقیقه پیش

کده گذشتم پشت سرم شنیدم که گفت:وایسا نفس  راه می افتاد.اعتنا نکردم واز راهروی دانش 

 تازه کنیم.  
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ی مجبور   شیلا جان کسای ستادم وبه پ شت سرم نگاه کردم وبا دیدن قیافه خ سته اش گفتم:  

نکرده دنبال من راه بیفتی.من هر چه زودتر باید برم خونه اگر کاری نداری از همین جا باها   

د وبا  یظ گفت:من نمی دونم تو چی توی خونه  خداحافظی می کنم.از رک گویی ام ع صبانی ش

دختر خونه که  ی خونه؟آخه تون چال کردی که بعد از کلاس مثل فنر می پری که زود برس 

 فرار نمی کنه یه خرده دور وبرتو نگاه کن ببین دنیا دست کیه؟  

از اینکه حداکثر سعیش رو می کرد که نظرم را به محیط دان شگاه وبرو بچه هاجلب کند تا  

ت وپا کنم خنده امگرفت وگفتم:از نظر تو دنیا دست  ی را برای خودم دسبلکه مثل خودش کس 

 کیه؟دست شایانه؟!  

ط خال زده بودم.با دلخوری نگاهم کرد وگفت:آره از نظر من دنیا دست شایانه.از  ت وس رسد

 نظر تو دست کیه؟دست سرایدار کج وکوله ساختمونتونه؟!  

رایدار نداره وقتی چیزی نمی دونی الکی فلسفه  خندیدم وگفتم:آخه بنده خدا آپارتمان ما که س 

 بافی نکن.  

 ه چی اونفدر زودی میری خونه؟  ید:پس واس مهایش را باز کرد وپرسبا دیدن خنده ام او هم اخ

 بلافاصعله گفتم:آخه اینجا وایسعم چیکار کنم؟کلا که تموم شعده دیگه موندنم معنی نداره.  

 گاه رو فقط برای کلاس اومدن ودرس وجزوه میخوای؟  ع د همین دیگه مگه دانش 

گاه یعنی درس وجزوه نه  تفاوتی جواب داد:از نظر من دانش دم ولی با بی متوجه منظورش ش 

 چیز دیگه.  
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خندید وگفت مهسا نمی دونم تو دیگه از کدوم قماشی که آهسته میای آهسته میری که گربه  

ن خوندن  گاه رو فقط برای درسی از بچه ها دانش اخت نزنه تا جایی که حدس می زنم بعض ش

ی خوان.بلکه بی شتر میان دان شگاه تا با همدیگه آ شنا ب شن  خره بازیها نمواز این مس

 منظورم دختر وپ سره بعدش همازدواج منظورم رو می فهمی چی می گم؟! 

سرم را به نشانه ی نفهمیدن تکان دادم واز راهروی دانشکده بیرون رفتم.دوبارهصدایش را  

 شنیدم که  ر ر کنان گفت:دوونه تو دیگه کی هستی؟!  

تم از تو یکی بهترم.لااقل انقدر  رور  ویش جرخیدم وگفتم:هر دیوونه ای که هس له به سبلافاص

ت دختر توی  د تا دوس ری که صدارم که خودمو م ضحکه د ست پ سر مردم نکنم.اونم پس 

تینش داره.حالا هم مزاحم اوقا  گرانبهای سرکار خانم نمی شم می دونم که شایان دم در  آس

 نتظرته پس فعلا خداحافظ.  دانشگاه م

نیدن حرفهایم کمی به  گاه بیرون رفتم.مطمئن بودم بعد از ش تم واز در دانشواو را تنها گذاش

ایان همه کنایه  فکر فرو می رود وپس از چند ثانیه دوباره روز از نو روزی از نو وبا دیدن ش

ذبه بزرگترین اهن رباهای جهان هم  هایم را فراموش می کند.از نظر او جاذبه نگاه شایان از جا

 بی شتر بود ومن هنوز نتوان سته بودم رمز وراز چشمهای قد نخود چی شایان را کشش کنم؟!  

هر وقت شایان را دم در دان شگاه می دیدم با آن زنجیری که مرتب دور د ستش می چرخاند  

گاه او قاتش را را   خترهای دانشل با دید زدن دان دهد اما در اص طلاح خود را منتظر نشتا باص

حت تر می گذرا ند ناخودآ گاه یاد لات ها وعلافهای سر کوچه وخیابان می افتادم که حرفه ای  

بجز چ شم چرانی ومتلک گفتن نداشتند وشایان هم به نحو احس شغلش را به همان گونه دم  

 در دانشگاه اجرا می کرد.البته به بهانه امدن دنبال شیلا؟!  
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دای تلفن  در تعجب بودم که چرا شیلا این را نمی فهمید یا نمی خوا ست بفهمد؟باص ومن

مارهمشکوک قبلی جواب دادم:الو  تادم وآن را از کیفم بیرون اوردم وبا دیدن شهمراهم ایس

 بفرمایید؟ ودوباره قطع شدن وبوق اشغال را شنیدم.  

ست وهر کسی هست منظور خا صی از  دیگر حتم پیدا کردم که این تماس تلفنی اتفاقی نی 

اینکارش دارد.جایی که ای ستاده بودم دم در دان شگاه وخیلی شلو  بود ومحل گذر بچه های  

 دانشگاه وبخصوص شایان هم جلوی رویم ایستاده بود.  

ی  اندم.گوشوی خ یا بان رسله راه اف تادم واز طریق پل عابر پ یاده خودم را به آنس بلا فاص 

ماره قبلی تماس گیرنده را زدم وبا عصبانیت منتظر شدم که ارتباط  ت گرفتم وشرا در دس ام 

برقرار شود.تصمیم داشتم به شخصی که الکی مزاحمم می شد تذکر جانانه ای بدهم.پس از  

 یک بوق تماس برقرار شد وکسی گوشی را برداشت ولی جواب نداد و ارتباط را قطع کرد!  

اسعتم سعرم را به دیوار بکوبم.یعنی چه؟این چه مسعخره بازی بود؟چه  از فرط خشعم می خو

کسی می خواست من را دست بیندازد؟بجز مامان وشیلا کسی از موبایلم خبر ندا شت به فرض  

اگر مامان شماره ام را به سعید هم می داد نه این شماره مزاحم شماره سعید بود ونه سعید اهل  

زش سعید از این شوخی ها یاهام ندا شت حالا که دیگه...با  این شوخی های بی مزه.روز رو

 صدای زن  مسیج به گوشی خیره شدم ودکمه باز شدن صفحه مسیج رو زدم.نوشته شدهبود:  

»سلام.باور کن مزاحم نیستم خود  بعدها می فهمی.قربانت گودبای.« یعنی چه؟دستم از شد   

دهبود.نمی دانستم چکار کنم.برای یک  عصبی شدن شروع به لرزیدن کرد.مغزم از کار افتا

یج را نگاه کردم همان  ماره مسلحظه تصمیم گرفتم گوشی را توی جوبآب پر  کنم.دوباره ش

ور افتاد.دلیل  ان بدهم؟!بی اختیار دلم شتم چه عکس العملی باید نشماره قبلی بود.نمی دانس ش
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تم که ع صبانیتم جایش را با دلهره  نگرانیم را نمی دان ستم ولی این را خوب می دان س

دم.وبا نگاهی ما  به مسیر عبور  لط شونگرانی عوض کرده.بعد از چند ثانیه کمی به خودم مس

ماشینها دهانم را باز کردم وبا صدایی که به سختی از حنجره شنیده می شد مسیرم را به تاکسی  

وجدانی بی دلیل هر طوری بود  که از جلویم عبور می کرد گفتم.با فکری پری شان وعذاب 

خود را به خانه رساندم وروی تخت ولو شعدم.از خوش شعانسعی ام مامان سعودابه خانه نبود  

چون با دیدن حال وروز گرفته ام پی می برد که حالت عادی ندارم ومن هم چه خوی با قیافه  

 زارم همه چیز را لو می دادم؟!  

م را عوض نکرده بودم ولی حال وحوصله  نوز لباسیدم با اینکه هکمی روی تخت دراز کش 

برخاستن از جایم وعوض کردن لباسم را نداشتم.بیشتر نیاز به این دا شتم که فکرم را متمرکز  

کنم تا بفهمم چه ک سی این شوخی بی مزه را با من می کند ومنظورش از این بازیها  

عید هم که اهل این  که  یر ممکنه س ت؟!دوباره تک تک افراد را از ذهنم گذراندم:مامانچیس

ت وبا هر کسی توی این دنیا شوخی داشته باشه اما با من جزء محالاته شیلا هم  برنامه ها نیس 

که نمی تونه باشه چون دو بار اول که مزاحم زن  زد شیلا پیش خودم نشسته بود.بچه های  

ور   کردن آن هم به این ص کلاس هم که بیشترشون می خواهند سربه تنم نباشد.دیگه شوخی 

ماره ام راندارند.ن سیم ونغمه ونرگس هم شماره ام را  ون تازه هیچکدام از بچه ها ششکش پیش 

 ندارند.کمی دیگر فکر کردم: سیم 

ه.دیگه عقلم به جایی  ته باشت وجود داش فر بود پس مزاحمت از قبل نمی تونس کارتم هم که ص

دم تا لبا سم را عوض کنم اگر مامان سودابه از راه  از روی تخت بلند ش قد نمی داد.بابی حالی

می ر سید ومی دید که من با پالتو روی تخت دراز به دراز خوابیده ام خیلی بد می شد به کندی  

 وبی رمقی لباس خانه را پوشیدم وبرای شستن دست وصور  به سوی دستشویی رفتم.  



 

 

 

119 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

لا خشک نکرده بودم که صدای زن  تلفن همراهم را شنیدم  هنوز با حوله دست وصورتم را کام

قلبم بی اختیار فرو ریخت نمی دانم چرا به زنگش حساسیت پیدا کرده بودم؟!با عجله خودم را  

تم وبه صفحه اش نگاه کردم.همان شماره مزاحم بود؟!یک  ی ار برداش اندم وگوش به اتاقم رس

بودن اینکه جواب بدهم تماس را قطع کنم ودکمه   بک خودشآن ت صمیم گرفتم من هم به س

 قرمز را زدم.صدای زن  تمام شد وبا اینکار کمی آرامش یافتم.بازی مسخره ای بود!!  

با صعدای زن  مضعطرب می شعدم وبا قطع صعدا آرامش پیدا می کردم.هنوز گو شی ر  روی  

ته کنم خدایا این چه مصیبتی  میز کنار تختم نگذا شته بودم که با صدای م سیج نزدیک بود سک 

بود؟!دستم قدر  زدن دکمه باز شدن مسیج را نداشعت.با ترس ولرز وجان کندن دکمه را  

زدم.نوشعته شعده بود:»وقتی زن  می زنم جواب بده می خوام صعدای قشعنگت را  

بشعنوم.قربانت.گودبای.«اگر همان موقع با د ستان خودم گورم را میکندم ودرونش می  

ده  ک شع حالم بهتر بود؟آب دهانم بدجوری خشم وروی خودم خاک می ریختم وضخوابید

بود.اینبار دست وپایم با هم شروع به لرزیدن کرده بود.نای ایستادن نداشتم به سختی روی  

تخت ن ش ستم.نمی دان ستم باید چکار کنم وچه خاکی به سرمبریزم؟ولی مگر من مق صر  

م را توبیخ می کردم وازعذاب وجدان رو به احت ضار بودم؟هر ک  بودم که اینطور دا شتم خود

سی که بود الان برای خودش دا شت کیش می کرد وقهقهه می زد که خوب سر کارم  

گذشته.آن وقت من مثل بزدلها که با یک پخی صد کیلومتر فرار می کنند با این شوخی  

ست شخ صی قرار گرفته بودم  مضحک کم مانده بود سنگکوب کنم.از اینکه براحتی بازیچه د

دم از خودم لجم می گرفت.نباید اجازه می دادم که به آ سودگی و  وبا هر تلنگری ویران می ش

سیله تفریح وخنده ک سی قرار می گرفتم.با این فکر با ع صبانیت از جایم بلند شدم وبا توانی  

تم وخاموش کردم.وبا  رداشکه با یک دقیقه پی شم قابل مقای سه نبود گو شی را از روی میز ب
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نوم.اگر هم روی  دای نحس زنگش را نمی شد که دیگر صاینکار از این نظر خیالم جمع ش 

ایلنت می گذاشتم بالاخره متوجه می شدم که زن  زده ومن نمی خواستم که دیگر  ویبره یا س

ند روز تلفنم را  شماره لعنتی اش روی صعفحه نمایشعگر گوشعی ام بیفتد.تصعمیم گرفتم تا چ

تد تا جان مبارکش از حلقش بیرون  یج بفرس خاموش نگه دارم تا مزاحم انقدر زن  بزند ومس

بزند.البته می خواسعتم از طریق مخابرا  از دسعتش شکایت کنم ولی دلم نمی خوا ست مامان  

عت  سودابه را بی جهت وارد ماجرا کنم ونگرانش کنم.مطمئن بودم هر کسعی هسعت آشعناس

 چون نمی خواسعت صدایش را بشنوم تا مبادا بشناسمش بهرحال دیگر برایم فرقی نمی کرد.  

اس خوبی پیدا کردم واز اتاقم بیرون امدم تا  از اینکه برترس بی موردم  لبه کرده بودم احس

برای خوردن  ذا به آشپزخانه بروم.هنوز از هال نگذشته بودم که با صدای زن  تلفن متوقش  

شدم.بی اراده رن  پرید.شجاعت یک لحظه پیشماز یادم رفت.برای دلگرمی به خودم نهیب  

ه جواب  ت چرا هول کردی؟برو مثل همیش زدم:»دیوونه چه مرگته؟این زن  تلفن خونه س 

اید مامان سودابه باشه.صدای  ول که نشنیدی؟!برو گوشی را بردار.«وبا دلشوره بسوی  بده.ش

 شی را برداتم وبا صدای تحلیل رفته ای گفتم:  میز تلفن رفتم وگو

 ع الو؟  

کسعی جواب نداد وپس از مکثی قطع شعد.گوشعی دردسعتم ماند.خودش بود ه مان مزاحم  

کی برایم نماند که  لعنتی. حالا دیگر به  یر از قلبم ه مه تار وپود بدنم هم می لرزید.دیگر ش

دن  ودابه خانه بود در مورد قطع ش اند.اگر مامان سماره خانه را هم می د ت وشناسمزاحم آش

عا ید چیزی به رویم نمی اورد ولی با ن گاهش بهم می گ فت:»خر  تلفن چه فکری می کرد؟ش

خودتی؟!فکر کردی نفهمیدم که چه ک سی پ شت تلفنه؟!خوا ستگاری نریمان پسر به این  

بیا وبه مامان ثابت کن که ک سی پ شت  ماهی را رد کردی که این بساط رو راه بندازی؟!«حالا 
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گو شی حرف نمی زنه وقطع می کنه.آخه ما که تا به حال مزاحم تلفنی نداشعتیم.حتی از بس  

درگیر اینجور مسعائل نبودیم گوشعی تلفن مان هم نمایشگر شماره نداشت واگر گاهی یکی  

ی را می  له گوش بلا فاص زن  می زد واشتباهی می اف تاد با عذرخواهی قطع می کرد یا این که

گذا شت. شاید اینبار هم اینطور شده بود ومن بیخودی مو ضوع را بزرک کرده بودم.نه پس  

 مزاحمت تلفن همراهم چی؟!اونکه اتفاقی نبود...  

با صدای بوق ممتد وبلند تلفن فهمیدم که گو شی را همین جور در د ستم نگه داشته ام ودر  

 حال فکر کردنم.  

پزخانهرفتم.اشتهایم را کاملا از  ردرگمی بطرف آش تم وبا حالت س تگاه گذاشرا روی دس  یگوش

دست داده بودم ولی برای اینکه خودم را سرگرم نشاندهم وکمتر به این موضوع فکر کنم  

ناچار بشقابی را برداشتم ومقدار کمی  ذا کشیدم پشت میز آشپزخانه نشستم.هنوز قاشق اول   

هانم نگذاشته بودم که دوباره زن  تلفن بلند شد.بی اختیار قا شق از د ستم رها شد  ذا را در د 

د واعصابم را  دای زن تلفن قاطی شدای بلندی ایجاد کرد که با صقاب افتاد وصودرون بش

 حسابی بهم ریخت.با فریادی بلند گفتم:اَه ول کن نیست.  

به طرف تلفن رفتم.کنترل اعصابم را کاملا از دسعت  وبا عصبانیت از جایم بلند شدم وبا شتاب 

داده بودم وبرای اینکه دق دلم را سعر یکی خالی کنم با  یظ گوشی را برداشتم وداد زدم:چه  

 مرگته؟  

 برخلاف انتظارم صعدای مردانه بم وملایمی به گوشعم رسعید که پرسعید:منزل کیمیایی؟  

کر کردم که  ید یا خاله نبود خدا را صدهزار مرتبه ش ازاینکه طرف مقابلم مامان سودابه ویا سع 

نجیده ای کردم؟!اما پس این مرد  ریبه که  نیده اند.عجب رفتار نسلحن بی ادبانه ام را نش
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صعدایش کاملا براین ناآشعنا بود کی بود؟پس خود خودش بود.ه مان مزاحم. حالا می  

پس کلام بی ادبانه ام حقش بود ونوش  عت با معرفی خودش باب آشنایی را باز کند.خواس

 جانش...  

 ع الو خانم؟!چرا جواب نمی دین منزل کیمیایی؟!  

از اینکه مزاحم بالاخره به حرف امده بود ومی خواست سر صحبت را باز کندار شد  خشم لبم  

 را گزیدم وبا گستاخی گفتم:بله فرمایش.  

شی!آن به موبالیماینم به تلفن   ی برای چی مزاحم می ض*و* ومعطل نکردم وادامه دادم:ع* 

خونه آخه ا شغال وقتی مزاحم می شی نباید یه ذره مخ قد فندقترو بکار بندازی ببینی مزاحم  

کی داری می شعی؟تا حالا صعبوری کردم وهیچ اقدامی نکردم ولی اگر یکبار دیگه تکرار می  

ی دم مخابرا  تا پدر صاحبت  کنم فقط یک بار دیگه به خونه یا موبایلم زن  بزنی شماره ا  رو م 

 رو....  

ت حرفم را ادامه بدهم وبه میان حرفم پرید وگفت:خانم فکر می کنم سوءتفاهمی پیش  نگذاش

 اومده یک لحظه اجازده بدید...  

وءت فاهمی پیش اومده؟تو گفتی  خره ای گفتم:سمنم به م یان حرفش پر یدم و با لحن مس

 ومنم باور کردم.  

طلاح محترم خر خودتی فکر کردی با هالو طرفی؟نمی دونم کی ه  مه داد:آ قای به اص و با یظ ادا 

ستی ولی هر آ شغالی که ه ستی اینو توی گو شت فرو کن که نمی تونی با سعرکار گذاشعتنم  

هرهر وکرکر راه بندازی چنان به گریه ا  بنشونم که بشینی سر قبر عزیز  گریه کنی.با بد  

 شخصی طرفی...  
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بتا خندانی گفت:خانم کیمیایی اجازه بدید.امان بدید  نیدم که با لحن متعجب ونسدایش را شص

تا خودمو معرفی کنم بعد به رگبارم ببندید.آخه بدون شنیدن دفاعیا  کسی که حکم اعدام  

 براش صادر نمی کنند...  

م گرفت  ص از اینکه خوشحال وسرحال داشت با سر به سر گذاشتنم کیش می کرد بیشتر حر 

 وگفتم:لازم نکرده خودتو معرفی کنی هر دیوو نه ای که میخ واهی باش فقط دیگه مزاحم نشو.  

تگاه کوبیدم.از اینکه کمی برایش خط ونشعان کشعیده بودم  ی را روی دسم گوش وبا نهایت خش

ه  ایت کردم ومطمئن از اینک وتا حدی عصعبانیتم را سعرش خالی کرده بودم احسعاس رض

پزخانهرفتم.هنوز دو قدم برنداشته بودم که صدای زن  تلفن  ود.بطرف آشدیگر مزاحم نمی ش

 برخاست.  

با ناباوری برگشتم وبه تلفن نگاه کردم از این همه سماجت لجم گرفت.با یک مزاحم روانی  

ی  احتیاط گوش  عید بود اینبار با ودابه یا س اید هم او نبود ومامان ستم.شطرف بودم وخبرن داش 

 دم تا ابتدا شخم آنسوی سیم حرف بزند.  تم وبا مکثی منتظر شرا برداش

 ع الو خانم کیمیایی؟شمائید؟  

خودش بود.مزاحم بیکار عجب سماجتی داشت؟!اگر گوشی را قطع می کردم دوباره زن  می  

شماره ا  رو به  زد خسته وعصبانی از مزاحمتش گفتم:گفته بودم که اگر یکبار دیگه زن  بزنی  

 مخابرا  می دم نگفته بودم؟ ع خانم کیمیایی؟!  

 تم ادا مه بد هد و با  یظ گفتم: خانم کیم یایی ودرد خانم کیم یایی ومرض...  ن گذاش 

بلافاصعله با صعدای شعاد وسعرخوشعی گفت:اِ خانم کیمیایی اجازه بدید من مهران علایی  

 هستم شناختید؟!  
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تاخانه ادامه داد:لازم نکرده اسم  مش فکر کنم بی پروا وکس ه اسبدون اینکه لحظه ای ب 

 مزخرفت رو بگی هرکی می خواهی...  

د.نه این امکان نداره؟نه نه  یر  رم کوبیده شم مهران علایی مثل پتک توی س وناگهان اس

موهایم   نده را در نوکرمای کشممکنه؟دنیا دور سرم چرخید.یک لحظه تمام بدنم یخ زد حتیس

هی دا شتم اینگونه تقاص پس می  ا*ن* اس کردم.خدایا به جرم چهک*هم احس

دادم؟!دندانهایم بهم کلید شده بودوقدر  پلک زدن از چشمهایم سلب شده بود.نمی دانم رک  

پشت سرم بود کهتیر ک شید ا جمجمه ام بود که از شد  یک خوردن ترک بردا شت؟!هر ک  

ت می دید حتم پیدا می کرد که خبر مرک عزیزترین  ی در دسسی من را به این حال گوش 

نیده ام که اینگونه ما  زده ماندم.پس از مکث طولانی ام صدایش را شنیدم که  عزیزم را ش 

پرسید:خانم کیمیایی؟خانم کیمیایی؟حالتون خوبه؟ از این بدتر حال کسی سرا  داشت که من  

 انم کیمیایی حالتون خوبه؟! داشتم.دوباره صدایش را شنیدم که پرسید:خ

ت که هر وقت با دکتر مهران علایی طرف می شعدم ناخودآگاه  ری وجود داش نمی دانم چه س

باید ثابت می کردم دیوانه ام واو هم با تخصعصعی که در این زمینه داشت بیشتر مطمئن می  

 شد.  

ت  لفن؟حتما پیش خودش داشت تگاه واینهم به این دفعه پشایش م در آسآن به دفعه پیش

ی به منزلمان زن  می زد را  ی می کرد که به چه نوع بیماری توهم زایی گرفتارم که هرکس بررس 

ی زن  می زد ا شتباه فرض می کنم.دیگر قدر  نفس ک  د و رضبا یک مزاحم تلفنی که به قص

ار روی صعندلی کنار میز تلفن  شیدن هم ندا شتم.با ته مانده توانی که برایم مانده بود بی اختی

میم گیری افتاده بود مجددا صدایش  نشعسعتم و به دیوار روبرو زل زدم مغزم هم از قدر  تص

 را شنیدم:مهسا خانم صدامو می شنوید؟!  
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بغض بزرگی در گلویم چن  انداخت بخوبی اسعمم در ذهنش مانده بود.پس حت ما حرکا  عج  

نی به یاد دا شت.چقدر آن بار ا صرار کرد که  ا هم به روشته ام ر یب و ر یب دف عه گذش

معاینه ام کند تا به ا صطلاح بیماری روانی ناشعناخته ام را کشعش کند.به طور حتم الان با  

م دیگه حالا  خودش می گوید:اگر گذاشعتهبود دفعه پیش معاینه اش کنم ودارو برایش بنویس

 توهم پردازی نمی کرد.  کارش به اینجا نمی کشید وخیالبافی و

 ع مهسا خانم حالتون خوبه؟!  

ت یکدفعه بغضم ترکید  ید ومن را دیوانه میپنداش از اینکه همانگونه که فکر می کردم می اندیش

وبی اراده گریه ام گرفت.صدای هق هق گریه ام وفین فین بینی ام را هر کاری کردم نتوانستم  

.روحیه سردرگم وخ سته وع صبی از مزاحمتی که برای  جلویش را بگیرم وکنترل کنم تا نفهمد 

موبایلم ایجاد شده بود وحتی زنگهای پی در پی تلفن خانه روحیه زود رنجم را حسعابی  

رنجانده بود واین از هق هق وگریه پر سعوز وگدازم حسعابی نمایان بود واز طرفی سعکو   

ح را در سکو  دانسته بود تا حسابی  طولانی دکتر مهران علایی که با شنیدن صدای گریه ام صلا 

عقده درونم را خالی کنم تا او بهتر بتواند با کنار هم قرار دادن علائم بالینی ام بیماری ام را ت  

نید که  ت محترمش می ششخیم بدهد واز همه مهمتر دیدن قیافه سعید پس از اینمه از دوس 

تر از جانش داده وچه لغان وکلما   ت عزیز خواهرش چه اراجیش گرانبهایی را تحویل دوس

مودبانه ای را بارش کرده باعث شد که به جای اشک خون گریه کنم.نحوه گریه کرنم هم  

تماشایی بود؟براحتی روی صندلی نشسته بودم وگوشی در دست گریه می کردم.انگار کسی از  

م بی شتر می  پشت تلفن برایم مرثیه سرایی می کرد ومن با گوش دادن به آن هق هق گریه ا

شد.در صورتیکه توی گو شی سکو  بود و سکو  حتیصعدای نفس کشعیدن هم شعنیده نمی  

شعد.حتمادکتر با شعنیدن صعدای گریهاعجاب انگیزم یادش رفته بود نفس بکشد؟!وتماشایی  
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تر اینکه من هنگام گریهکردن همچنان گوشعی را در دسعت داشعتم وبه خاطر همان از کار  

ت دهنی  تگاه بگذارم وبعد گریه کنم یا حداقل با دس ی را روی دس کردم که گوش افتادم مغزمن

نوایی  گوشی را بگیرم تا او صدای گریه ام را نشنود.بهرحال از اینکه حس کرده بودم گوش ش 

دای گریه ام دلخراشعتر شعد.پس از چند دقیقه تا  وزم وجود دارد صنیدن گریه جانسبرای ش

شعدم وخودم را جمع وجور کردم واو هم پس از اینکه شنید صدای گریه ام قطع  حدی آرامتر 

 شده گفت:حالا بهترید؟!  

 مثل آدمهای مسخ شده آهسته جواب دادم:بله.  

 وپس از چند ثانیه سکو  به آرامی گفتم:ببخشید نباید اینطوری می شد دست خودم نبود...  

ی گفت:اشکالی  دای آرامش بخش کوتم با ص س د حرفم را ادامه بدهم ولی با منتظر ش

 نداره.احتیاجی به عذرخواهی نیست.در حقیقت من باید پوزش بخوام که بی موقع زن  زد.  

نمی دانم شگرد روانپز شکها ان بود که در ابتدا حرفهای آرام کننده بزنند یا من پس از گریه  

ابم م سلط شدم وگفتم:خواهش می  صاس آرامش می کردم بهرحال تا حدی به اعلم احسمفص

 کنم من را خجالت ندهید.من نباید آن حرفها را به شما می زدم.  

خندید وگفت:خودتونو شرزنش نکنید مطمئنا قبل از تلفنم درگیر مزاحم تلفنی بودید وبا  

 شنیدن صدای ناآشنایم همه را به حاسب من گذاشتید این امر کاملا طبیعیه.  

برای خودم ق ضاو  کرده بودم از نادانیم حر صم گرفت.آنچه فکری می  از اینکه پیش پیش 

 کرد من چه فکری در سر داشتم؟!  



 

 

 

127 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

ودوباره خندید وادامه داد:البته من هم تا حدی مقصر بودم باید همون اول خود را معرفی می  

کردم ونمیگذاشتم برای شما سوءتفاهمی پیش بیاید.بهر حال از قصوری که کردم ازتون عذر  

 می خوام.  

ک در چ شمانم جمع شد یاد  تری کردم واش رمندگی بیش اس ش نمی دانم با این حرفش چرا احس

ود.انگار او بود که  رمنده شدری وری هایی افتادم که بهش گفته بودم ولی حالا او به جای من ش 

 این اراجیش را بارم کرده بود وازم انتظار بخشش داشت؟!  

ینه گفتم:تو رو خدا این حرف رو نزنید نگذارید با آن حرفهای  در س با بغض دوباره ای 

 نسنجیده ای که بهتون زدم عذاب وجدان داشته باشم.  

 د وگفت:اتفاقا حرفهای جالبی بود برای من خالی از لطش نبود.  دای خنده اش بلند ش دوباره ص 

رگرمی شخم دیگه ای شده  ریح وس باب تفم نیامد واز اینکه ناخودآگاه اس خنش خوشاز این س

بودم احساس ناخوشایندی پیدا کردم وبدون اینکه دیگر سر ببخشید ومعذر  می خواهم  

باهاش چونه بزنم بخود قبولاندم که:»تقصیر او بود که خودش را معرفی نکرد وگرنه من که  

اد کرده بود؟  علم  یب نداشتم.« با سکوتم پرسید:راستی قبل از من کسی مزاحمتی براتون ایج

تباه  می خواسعت یکجوری سعر در بیاورد که چه کسعی مزاحمم شعده که من اونوباهاش اش 

ت بداند دو باره ازش لجم گرفت  عیداشخم  ریبه زیادی سگرفته بودم.واز اینکه بعنوان یک ش

ندار  عت کو  کردم.با جوابندادنم کمی م کث کرد وگ فت:خیلی خوب اگر دوسودر جوابش س 

 ید جوابندهید.راستی مهسا خانم مادرتون خونه تشریش دارند؟  

نگه راه نمی افتاد«ولی بی اختیار جواب  با خودم گفتم:»اگر خونه بود که دیگه اینهمه الم ش 

 دادم:چیکارشون دارید؟  
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نمی دانم طرز پرسعیدنم چه جوری بود که دوباره صعدای خنده اش را شعنیدم وبلافاصله در  

 گفت:با خودشون کار دارم.  جوابم 

 ت انداختنم خوشش می آید.  ش لجم گرفت.یک لحظه فکر کردم از دس ر خوشاز خنده س

شعرمنده شعدن از حرفها والفاظ ناجور دو دقیقه پیشعم کاملا از یادم رفت واز اینکه آن  

 حرفهای عاری از نزاکت را بهش زده بودم راضی بنظر رسیدم.  

 دامو می شنوید؟!  ع الو مهسا خانم ص

د دوباره با همان جسار  اولیه گفتم:محض  ته باشرمندگی داش بدون اینکه لحنم لحن خجالت وش 

 اطلاعتون مادرم در منزل تشریش ندارن اگر کاری داشتید بگید تا بهشون بگم؟!  

ه بودم  او هم متوجه تغییر لحنم شد و با صدای ملایمی جواب داد : در مورد دائیتون تماس گرفت 

 که خدمت مادرتون مطالبی رو عرض کنم.   

 نگران دائی سروش شدم و با دلهره پرسیدم : دایی سروش چیزیش شده ؟!  

برای برطرف کردن نگرانیم بی درن  جواب داد : نه نه خودتون رو ناراحت نکنید ، خدارو  

عید خبر  ن  زدم به س ده . اول ز ی از علائم خوبی در رفتارش پیدا شکر حالش بهتره . بعض ش

افرته و موبایلش همخاموشه . برای همین مزاحم شما شدم تا با مادرتون  بدهم ولی گویا مس

 صحبت کنم.   

خدارو شکر حال دایی داشت بهتر میشد . صور  همیشه خندان دایی سروش یک لحظه جلوی  

 نظرم آمد.   

 ممنونم که زن  زدید تا خبر بدهید .  از شعنیدن این خبر خوش خندیدم و گفتم : خیلی 
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رایت کرد .  نمیدانم از تغییر ناگهانی رفتارهایم خنده اش گرفت یا اینکه خنده من به او هم س

 ه از این خبرهای خوب.   دای بلند خندید و جواب داد : قابلی نداره تا باشبا ص

 آقای دکتر یعنی دایی سروش حالش کاملا خوب میشه ؟!   -

 دوباره خندید و جواب داد : بله البته امیدوار باشید . انشالله همه مریضا خوب میشوند .  

هایی قرار دادم که  نمیدانم چرا انتهای حرفش را به خودم گرفتم و خود را در ردیش مریض 

 دکتر گفته بود.   

. خودم را اماده  ور میکرد ازش بدم آمد کنایه اش برایم گران آمد و از اینکه او مرا بیمار تص

کنی در مقابل کنایه اش بدهم که گفت : خوب مهسا خانم اگر  کرده بودم که جواب دندان ش

ر  را کم کن .  تم جواب بدهم : هر چه زودتر شدیگه کاری ندارید رفع زحمت کنم ؟ میخواس 

 ولی بناچار جواب دادم : نه خواهش میکنم .  

 پس با اجازه تون ، خداحافظ.   -

م به آرامی جواب دادم : خدا نگهدار و گوشی را گذاشتم . از جایم بلندشدم و به آ  و من ه 

شپزخانه رفتم . عجب روزی بود ! نمیدان ستم بخاطر بهبود ن سبیو ضع حال دایی سروش باید  

خو شحال با شم یا اینکه به جهت آبرو ریزی که سعر دکتر علایی در آورده بودم ناراحت .  

ر فکر میکردم بابت بد و بیراههایی که بهش گفته بودم عزادار نبودم و  البته هر چه بیشعت 

نی تمام حرفهایی  عید بود که با آب و تاب و کمی هم چاشاصعل  صعه ام بخاطر عکس العمل س 

تم تا  ودابه تعریش میکرد و من نمیخواسل برای مامان ستش زده بودم را بطور مفصکه به دوس 

ت  روش و از همه مهمتر دوس نوم که چرا با دکتر دایی س های مامان را بش شرزنروز قیامت س 

 عید خان اینطوری رفتار کرده ام .  گرامی س
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 دوباره پشت میز آشپزخانه نشستم و به بشقاب  ذاب بخ کرده ام نگاه کردم .  

ا درون قابل مه  هیچ میلی به  ذا ندا شتم ، ب شقاب را بردا شتم و محتویا  د ست نخورده اش ر

تم و از آشپزخانه بیرون آمدم . روی کاناپه  خالی کردم . ت که نان نرمی از درون نایلون برداش

هال نشستم و تکه ای نان در دهانم گذاشتم و به فکر فرو رفتم . هنوز مشکل اساسی مراحم  

 زند !  تلفنی ام لاینحل مانده بود . و من نمیدانستم چه کسی به تلفن همراهم زن  می 

ودابه بود . چه  د . حتما مامان سدای چرخش کلید درون قفل در ورودی نگاهم متوجه در ش با ص

به موقع ! بعد از اینکه تمام نمایش های تراژدی کمدی ام به پایان رسیده بود و چقدر هم به  

 موقع!  

را پ شت  مامان ابتدا ساک دستی کوچکش را جلوی در گذاشت و سپس با وارد شدن ، در 

دم و بطرفش رفتم و  سرش قفل کرد . هیکل تپلی اش داخل هال نمایان شد . از جایم بلند ش 

تم جواب دهم :  ید : خیلی وقته اومدی ؟! میخواسلام کردم . با لبخندی جوابم را داد و پرس س

دادم :   تم بهاندازه کافی جلوی دکتر آبروریزی در اورم ولی جوابآره ، انقدر که وقت داش

 حدود نیم ساعتی میشه . شما کجا بودی ؟!  

ساک کوچکش را کنار در آشپزخانه گذاشت و در حالیکه روی کاناپه مینشست با لحن خسته  

 ای جواب داد:   

بح تا حالا ده جا رفته ام درو  نگفته ام . از بانک گرفته تا فروشعگاه لوازم خانگی  اگر بگن از ص

 شعریفی رفتم . بنده خدا خیلی خوشحال شد.   . یک سعاعت هم پیش خانم  

 ایه طبقه اولمان اخمهایم در هم رفت .  ریفی همسم خانم ش نیدن اسبا ش
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ف ضولترین ف ضولترین هم سایه ای بود که تا عمرم سرا  دا شتم . نمیدانم چرا توی این چند  

ه فکر میکردم  سعال هیچ وقت احسعاس خوبی نسعبت بهش پیدا نکرده بودم و همیش 

کنجکاوی در تک تک مویرگهای خونش جریان دارد و با آن نگاه تیز بینش تمام ساختمان را  

کار کند و عجب اینکه تبحر  تحت نظر میگیرد تا سژه دلخواهش را برای  یبت و بد گویی ش

ان را  فره دلشی ها سش در این زمینه مورد قبول همگان قرار گرفته بود ولی باز هم بعضخاص

 برایش باز میکردند و از عقوبت مار شان نمیتر سیدند از جمله مامان سودابه ساده من !  

ه  چنان از لذ  مصاحبت یکساعته خانم شریفی حرف میزد انگار که همنشین یک بانوی قدیس

ه  اعت چنان خانم شریفی ، مامان را تخلیه اطلاعاتی کردده بود . مطمئن بودم که در این یکسش

 بود که یک متخصم هیپنوتیزم هم به این تمیزی کارش را انجام نمیداد . 

با آن چشمهای ریزش ابتدا به مخاطبش خیره میشد و با باز کردن سر صحبتآرام آرام پا  

سخهای دلخواهش را از زیر زبان طرف بیرون می ک شید . و جالباینکه هر ک سی از پای  

هانش را پیش یک پدر  ا* ن*دا شت که ک*صحبتش بر می خا ست اح ساس ک سی را 

روحانی اعتراف کرده بود و خیالش را آرامش بخشعیده بود . بطور حتم مامان هم همین الان  

 چنین احسعاسعی داشعت و از درون احساس سبکی میکرد .  افل از اینکه ...  

مدی مسخره  همانطور که مامان سرگرم خانم شریفی بود منهم خودم بیکار نبودم و با اجرای ک

 ام پشت تلفن ، یر دکتر علایی را حسابی گرم کرده بودم!   

 مهسا ناهار خوردی ؟  ذاتو گذاشته بودم.    -

کوتم از جایش بلند شد و  تم در جواب مامان بگویم : نه چیزی نخورده ام که با س می خواس 

 بطرف آشپزخانه رفت تا اوضاع را بررسی کند.   
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ریفی از خرید تلفن همراهم و همچنین از شماره ام خبر  تم که خانم شداشحالا دیگر خبر 

 داشت.   

 یک آن به مغزم خطور کرد : نکنه مزاحم تلفنی ام خانم شریفی باشه ؟!  

ید خنده ام گرفت . قیافه خانم شریفی در نظرم مج  از فکر بچه گانه ای که یکدفعه به ذهنم رس

ام بود . نه بابا آن پیر زن را چه به این کارها ؟! فضولی اش   سم شد که در حال گرفتن شماره 

فقط در حد حرف و حدیث بود و نمیتوانست انقدر پیشرفته فضولی کند . نکنه شماره را به  

 پسرهایش داده باشد ؟! یکدفعه به مغزم تلنگر خورد . باز هم زود از این فکرم پشیمان شدم.   

ن های تقریبا بیست و هشت ساله و سی ساله دا شت که از  خانم شریفی دو تا پسر کم رو به س

بس خجالتی بودند هیچ کس آنها را در ساختمان نمیدید . صبح زود سر کار میرفتند و شب  

 هم بر می گ شتند ، شاید هم بخاطر رفتار 

زننده مادر شان چنین راه عزلت و گو شه ن شینی را اختیار کرده بودند ! بهر حال از چنین  

چنین پسعرهای سعر براه و کم حرفی بعید بود ! خانم شعریفی تقریبا هم سن و سال   مادری

مامان سودابه بود و با اینکه مامان نسبت به سنش شکسته به نظر میر سید ولی خانم شریفی باز  

هم ن سبت به مامان سودابه شک سته تر نشان میداد و تقریبا شبیه پیر زنها شده بود و من  

ور نتیجه گیری میکردم که از بس این زن پا به پای مردم حرفهایشعان را  پیش خودم اینط

شعنیده و  صعه خورده اینطور از هم پا شیده شده ! شوهر خانم شریفی ، مردی ب سیار  

محترم و مانند پ سرانش کم حرف و بی سر و صدا بود . که پس از بازن ش ستگی اوقاتش را  

لانش میگذراند و تعجبم از این بود که مردی به این با  در پارکی نزدیک خانه با هم سن و سا

شخصیتی چگونه وجود زنی مثل خانم شریفی را در خانه اش تحمل میکرد . مطمئنا صبری که  

 خدا به او داده بود قابل قیاس با بقیه نبود.   



 

 

 

133 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

 ...   بهر جهت خانم شریفی در خانه ای که روزها سو  و کور بود میدان و سیعی پیدا میکرد برای

 مهسا تو که  ذا نخوردی ؟!   -

مامان سودابه در آستانه در آشپزخانه ایستاده بود و با دقت براندازم میکرد و ازم جواب  

 میخواست .  

 بناچار جواب دادم : میل نداشتم حالا یکساعت دیگه میخورم .  

به ،  همانطور که ای ستاده بود با اخمی گفت : یک ساعت دیگه ؟ یک ساعت دیگه که  رو

 یکبارگی بگو ناهار و شام رو یکی کردی .  

 حالی گفتم :  برای اینکه به  ذا خوردنم پیله نکند حرفو عوض کردم و با خوش

راستی مامان مژده بده ، یک خبر خوب ، کنجکاوانه نگاهم کرد و بسویم آمد و پرسید : چه  

 خبری ؟  

 د دیگه باید حدس بزنی .  خواستم کمی سر به سرش بگذارم ، خندیدم و گفتم : دِ نش

 کنارم روی کاناپه نشست و با بی صبری گفت : لوس نشو زودتر بگو.   

 شوخی ام گل کرد و گفتم : تا حدس نزنی چیزی نمیگم .  

تم  ولی ته دلم از اینکه می خوا ستم مو ضوع تلفن دکتر علایی رو بگویم شور می زد . نمیدانس 

تم ، دکتر بالاخره با موبایل سعید تماس گرفته و  ن هس الان که در حال بگو و بخند با ماما

ید را شعنید با  شیرین کاریم را گفته یا نه ؟! حتما مامان سودابه بعدا وقتی که گزارشعهای س

 پوزخندی معنی دار بهم میگفت :  

 خبر خوشت این بود ؟!  
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ه هنوز منتظر بود با  و با این فکر یکدفعه شور و ا شتیاقم برای گفتن خبر خ شکید . مامان ک 

 نگاهی پرسید : بالاخره میگی یا نه ؟!  

 بی اختیار گفتم : چی رو ؟!  

 از تعجب چشعمهایش گرد شعد و گفت : مهسعا شعوخیت گرفته ؟! سعر کارم گذاشتی ؟!  

 خنده ام گرفت . مامان دومین نفری بود که امروز سر کارش گذاشته بودم!   

 کردم با خبر خوشت خستگی از تنم در میره .  دوباره گفت : من را بگو فکر 

 د . گفتم : هنوزم میگم باید حدس بزنی ؟!  وخی کردن در دلم زنده ش مجددا حس و حال ش

 مامان اینبار با دقت بیشترری نگاهم کرد و گفت : جون مامان راست میگی ؟! 

ده بودم . برای  دلم برایش سوخت ، با رفتارهای ناگهانی و عجیب و  ریبم سر در گمش کر 

 ک داری ؟! اینکه مطمئنش کنم خندیدم و گفتم : اِ ه مامان به حرفهایم ش

او هم خندید و با اطمینان از اینکه خبر خوشی دارم چشمکی زد و گفت : توی دانشگاه خبری  

 شده ؟ کسی از  خواستگاری کرده ؟!  

ستگار خوب و من چقدر از  توی ذوقم خورد . از نظر مامان ، خبر خوب یعنی پیدا شدن خوا  

ده بود  اینجور فکر کردن لجم میگرفت . با ق یافه ای که خنده یک لحظه پیش تویش گم ش

ت بردارید ، هنوز من را نشناختید ؟ وقتی کسی ازم خواستگاری کنه اینطوری  گفتم : مامان دس

 خبر میدم ؟!  

 طبعته ، چه جوری بگم  مامان بلافا صله جوابم داد : گفتم شاید این یکی باب 

 ؟! گفتم شاید به دلت نشسته که ذوق زده شدی .  
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از خودم و طبع دلم و خبریکه میخواسعتم بدهم و حرفهای رک و پوسعت کنده مامان و از همه  

 چی  یظم گرفت و با ع صبانیت گفتم : ا صلا ولش کن هیچی نمی گم.   

د یکدفعه قاطی  ان شد و گفت : مهسا چی شمامان از اینکه ناخواسته عصبانی ام کرده بود پشیم

کردی ؟! خوب وقتی می گی حدس بزن منم حدس زدم دیگه . حالا تو بگو چه خبری  

 میخواسعتی بدی . یا لا مهسعا ، دلت میاد من را منتظر بذاری ؟  

با این حرفش نرم شدم و گفتم : دکتر علایی ، دو ست سعید تلفن زد و گفتشحال دایی بهتر  

 علائم خوبی در رفتارهاش مشاهده شده.   شده ، 

سید ، و با صورتی پر از خنده گفت : تو که من رو کشتی ،  و*مامان بی هوا پرید صورتم را ب* 

 چرا زودتر نگفتی ؟  

وخی نکردی ؟ خود دکتر علایی اینارو  ت میگی ؟ باهام شالهی قربونت برم . جون مامان راس 

ب شود از جایش بلند شد و ذوق زده دور خودش چرخید و  گفت ؟ و بدون اینکه منتظر جوابم 

 گفت : این دفتر تلفن کجاست ؟  

تم دعاهامو بی جواب نمیذاری ، خدایا تو انقدر بزرگوار بودی و من  کر  ، میدونسخدایا ش

 نمیدانستم ؟ خدایا شکر.    

ان میخواهی چیکار کنی ؟  یدم : مامحالی پرسوق مامان منهم به وجد آمدم و با خوشاز ذوق و ش

 چرا هی دور خود  می چرخی ؟  

مهایش گفت : باور کن خودمم نمیدونم دارم  وقی در چشک شتهایش را به هم مالید و با اشدس

 چیکار میکنم ؟ آهان دارم دنبال دفتر تلفن میگردم .  
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است واسه چی میخوای ؟!  با اشاره به دفتر تلفن که کنار میز تلفن بود گفتم : دفتر تلفن که اینج

روی صندلی کنار میز تلفن ن ش ست و جواب داد : حوا سمو میبینی ؟! از بس ذوق زده شعدم  

نمیفهمم دارم چیکار میکنم و دسعتش را درون جیب لباسعش کرد و عینک مطالعه اش را در  

 آورد و به چشعم زد و با ورق زدن دفتر تلفن دنبال شماره ای گشت.   

 پرسیدم : به کی میخواهی زن  بزنی ؟  با کنجکاوی 

 همانطور که میگشت جواب داد : به آسایشگاه .  

د . زن  زدن همانا و گزارش کامل دکتر علایی همان . دیگر نیازی هم نبود که  بند دلم پاره ش 

:  افه میکرد  طه قرار دهد خودش همه چی را به مامان میگفت . حتما این را هم اضعید را واسس

روش برادرتون خوب شد هر چه سریعتر دخترتونو بیارید ب ستری کنید با  بعد از اینکه آقا س 

 آن و ضع ناب سامان روحی اش یک لحظه تاخیر هم ، کلی عواقب داره.   

 صدای مامان توجه ام را جلب کرد:   

 الو آسایشگاه گلریز ؟   -

-  ... 

 خانم خالقی شمائید ؟   -

 گ  رده بود همه را کاملا میشناخت .  از بس مامان به آسایشگاه زن 

 سلام عرض کردم حالتون چطوره ؟ با زحمتهای ما.    -

-  ... 

 قربونتون برم . از محبتهای شما.    -

-  ... 
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 خانم خالقی میبخشید مزاحم شدم . جناب دکتر علایی تشریش دارند ؟   -

-  ... 

 کی تشریش میارند ؟!   -

-  ... 

که کیمیایی تماس گرفت دررابطه با   میشه لطش کنید اگر اومدند حتما بهشون بگید  -

 حال برادرش ؟! یادتون می مونه ؟!  

-  ... 

ما رو جبران کنیم ؟ تو رو خدا برای برادرم دعا  ه زحمتهای شقربونتون برم . کی میش  -

 کنید که هر چه زودتر سلامتی شو بدست بیاره . بلکه از مزاحتمهای ما راحت بشید .  

-  ... 

خدا . تا ببینم اون چی میخواد . دیگه مزاحمتون نمیشم . به  آره دیگه توکل بر  -

 همکاراتون سلام من رو برسونید . خدانگهدار شما.   

گو شی را گذا شت و شانه هایش را بالا انداخت و گفت : اینم از شانس ما ، دکتر پنج دقیقه  

وباره بر میگرده  ها ، حالا کی د ی و معاینه مریض رکشپیش از دفترش رفته بیرون برای س 

 دفترش ، خدا میدونه ؟!؟  

از اینکه با دکتر نتوان سته بود صحبت کند پکر بنظر میرسید ، و برای اینکه سر حالش بیاورم  

 اعت دیگه بر میگرده . بهتون زن  میزنه .  گفتم : عیبی نداره تا نیم س
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بگه . ای کاش همون   رش را تکان داد و گفت : خدا کنه خانم خالقی یادش بمونه که بهش س

موقع که از در او مدم توی خونه بهم میگفتی ، اگر آن موقع زن  میزدم حتما دکتر توی اتاقش  

 بود.   

بلافاصله جواب دادم : حالا هم دیر نشده ، دکتر که تا شب پیش مریضهایش نمیمونه بالاخره  

به آ سای شگاه زن   بر میگرده به دفترش ، اگر تا یک ساعت دیگه خبری ن شد شما دوباره 

 بزن ، شاید خانم خالقی با این همه م شغله فراموش کنه بهش بگه.   

دوباره گو شی را بردا شت و حین گرفتن شماره گفت : به سعید یک زن  بزنم شاید اون بیشتر  

 از ما از حال سروش بدونه . هر چی باشه با دکتر رفیقه .  

ید حرفهاشعو زده بود چی ؟! برای اینکه هم به  س دوباره دچار دلشعوره شعدم . اگر دکتر با 

عید تلفن نزند گفتم :  تقیم به مامان بگم که به س س*خودم دلگرمی بدهم هم بطور  یر م* 

رکتش زن  زده  عید از هیچی خبر نداره چون دکتر علایی گفت که به خونه و ش ید سمطمئن باش

 وشه.   افر  ، موبایلش هم خامانگار نبوده رفته مس

با انگشت روی شاسی تلفن زد و گفت : اِ آره حواسمو میبینی سعید گفته بود که میره شمال . و  

نگاهی بهم انداخت و ادامه داد : حالا تو دیگه چرا یک ذره ، یک ذره حرفهای دکتر علایی رو  

یارم و بگم  تم بیاد ب بیاد میاری ؟ ببینم دیگه چیزی نگفت ؟ اگر همه حرفها رو که مثلا میخواس

 ودابه از شنیدنش جا در جا سکته می کرد.   که مامان س

برای همین خوب فکر کردم تا لا به لای حرفها ، چیزی که قابل گفتن بود و من بیاد نیاورده  

 بودم را بخاطر بیاورم . ولی نه چیزی نبود.   

 با بی تفاوتی ظاهری جواب دادم : نه چیز دیگری نبود.   
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 بم خیالش راحت شد و دوباره مشغول گرفتن شماره شد.  و مامان با جوا

با تعجب پر سیدم : دیگه به کی زن  میزنید ؟! گو شی در د ست ، سرش را بهسویم چرخاند و  

 جواب داد : موبایلشه ، موبایل سعید .  

ه ، دیگه چرا دوباره ... حرفم را قطعکرد و گفت :  با دلخوری گفتم : دکتر گفت که خاموش

ت روی دکمه قطع ارتباط  که خاموش نمیذاره ، شاید آن لحظه خاموش بوده و بعد با دس همش 

 ار داد . پوزخندی زدم و گفتم : دیدی گفتم خاموشه ؟!  زد و دکمه تکرار را فش

 غال زد .  ابروهایش را بالا انداخت و در جوابم گفت : نه دفعه اول بوق اش

اد : تو چرا اینجا ن ش ستی ، مگه گرسنه ا  نیسعت ، معده  یکمرتبه به سویم نگاه کرد و ادمه د

 ید رو میگیرم یک چیزی بخور.   ا  اذیت میشعه ها ، پاشعو تا من شعماره س

 عید ، بدون اینکه از جایم تکان بخورم گفتم : نه چیزی نیست .  از نگرانی تلفن س

مشعترک مورد نظر در دسترس   دوباره روی دکمه قطع ارتباط زد و گفت : آره ایندفعه می گه 

 نمی باشد.   

خو شحال از اینکه تلفن همراه سعید آنتن نمیدهد گفتم : شمال حالا حالاها آنتن نمیده  

خودتونو الکی خ سته نکنید . ناگهان چیزی به ذهنش ر سید و رو به من گفت : راستی مهسا  

زی بفرست ، بگو حتما با  برو موبایلتو بیار براش یک مسیج ، اس ام اس چی میگن ؟ یه چی 

 خونه تماس بگیره . کارش دارم.   

 م تند شد.   با یادآوری تلفن همراه و مزاحم تلفنی ام قلبم بی اختیار فرو ریخت و نفس
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تم ؟! برای اینکه از خیر تلفن همراهم بگذرد  ت و خبر نداش مامان عجب مغز متفکری داش

 کردم.  گفتم : موبایلم شارژ نداره خاموشش  

خوب بذار شارژ ب شه ، اینکه  صه نداره . پا شو نذار وقت بگذره ممکنه تا شب هم نشه از   -

 طریق تلفن با سعید تماس گرفت.   

مامان اگر به چیزی گیر میداد دیگر ول کن نبود ، با بی حوصعلگی گفتم خوب مسیج فرستادن  

تا شب که هیچی تا دو روز دیگه هم  هم به این راحتیها نیست . اگر توی شبکه ترافیک باشه 

ه . کمی فکر کرد و دوباره مشغول گرفتن شماره شد . از اینکه با  تش نرس ممکنه پیامم به دس

اطلاعا  دست و پاشکسته ام تا حدی قانعش کرده بودم اح ساس ر ضایت میکردم و پس از  

 چند لحظه گفتم :  

اگر دکتر اونو در جریان گذاشته بود حتما خودش  حالا چه اصراریه که ما به سعید زن  بزنیم ؟! 

 تا حالا باهامون تماس میگرفت ، لابد چیزی نمیدونه که زن  نزده.   

ماره گیری را رها کند گفت : گیریم ندونه ، دلت نمیخواد این خبر  مامان بدون اینکه کار ش

 حق داره بدونه.     روش خوشحال میشهو به برادر  بدیم ، مطمئنا اونم بخاطر حال س خوش

م از جایم بلند شدم  هر چی میگفتم ، یک چیزی جواب میداد . برای اینکه کاری انجام داده باش

و برای خوردن  ذا به آشپزخانه رفتم . ولی قبل از اینکه وارد آ شپزخانه شوم رو به عقب برگ  

حالا اگر دکتر علایی  شتم و گفتم : اینطوری که شما شماره میگیرید تلفن مرتب اشغال میشه ، 

 هم بخواد به خونه زن  بزنه با این اشغال بودن نمیتونه .  

 مامان بی درن  گوشی را گذاشت و گفت : چرا خودم به فکرم نرسید ؟! خوبشد که گفتی .  
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تازه چیزی مثل جرقه در مغزم رو شن شد . از اینکه فکر نکرده حرف زده بودماز دسعت  

 رد آشعپزخانه شعدم و با خود گفتم :  خودم حرصعم گرفت . فوری وا

ه . دکتر علایی  غال بشمیمردی اگر این حرف رو بهش نمیزدی ؟! خوب بهتر که تلفن اش

های لازم رو بده.  در حالیکه  ذایم را دا  میکردم  اینطوری نمیتونه به مامان زن  بزنه و گزارش

روز نشد ، فردا ، بالاخره که این  در جواب خودم گفتم : خوب خن  خدا . آخرش که چی ؟! ام

دکتر علایی مامان رو میبینه . حالا هر چه زودتر بهتر ، لااقل مرک یه بار و شیون یه بار ، از این  

 بلاتکلیفی بهتره که با هر صدای تلفنی گوشت تنت بلرزه که چی ؟! دکتر علایی یا نه ؟!  

صعه دکتر علایی رو هم بذار اون ور دلت !  نه که خود  کم  صعه مزاحم تلفنی ا  را داری ، حالا  

مکش روحی نفهمیدم چجوری عذا رو گرم کردم و و چه جوری خوردم و چجوری  با این کش

لقمه لقمه های  ذا از گلو تا پایین چیده شده ، با هزار بدبختی و با ضرب و زور آب سعی کردم  

ول هولی ظرفها ، خودم را به هال  تن هس ی پیدا کنم و با شاز این و ضعیت رقت بار خلاص 

رساندم . مامان همچنان کنار تلفن ن ش سته بود و با چ شم دوختن به گوشه ای در افکار  

ده بود دلم برایش سوخت ... ذوق و شوق  یر ش یر می کرد . از اینکه اینطور اس خودش س

من نگاه کرد و با   بهبودی نسبی دایی سروش در برق چشمانش بخوبی نمایان بود . آن هم به

تم راهم میدهند پا میشدم با آزانس می رفتم آسایشگاه ، تا با  لبخندی گفت : اگر می دونس

چشمهای خودم سروش رو نبینم دلم آروم نمی شه میدان ستم که منتظر بود یک نفر حرفش  

 را تایید کند تا با آب و آتش هم که شده خودش را به دایی سروش برساند.  

 ه کنار در آشعپزخانه ایسعتاده بودم گفتم : فردا هم روز خداسعت ...  همانطور ک

رش را به علامت  مطمئنا الان اجازه ملاقا  بهتون نمیدهند . پس بیخودی اینهمه راهو نرید . س 

 تایید تکان داد و در جوابم گفت : آره میدونم ولی دلم تا فردا طاقت نمیاره .  
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ام کنم گفتم : حالا دکتر که نگفت کاملا خوب شعده ، فقط  وب درونش را آربرای اینکه آش

گفت رفتارهای خوبی ازش دیده ، شعاید علامتی رو که دکتر دیده از نظر ما بی معنی باشه و  

 ان چیزی نباشه که انتظارشو داریم .  

مامان دوباره به گوشه ای خیره شد و گفت : دلم روشنه ، حتما سروش تا حدی فرق کرده که  

 علایی زن  زده...    دکتر

 با صدای ناگهانی زن  تلفن ، مامان در جایش یکه خورد و قلب بیقرار من هم فرو ریخت .  

مامان سودابه بلافاصله گوشی را برداشت و گفت : الو ؟! و پس از چند لحظه مکث با دلخوری  

قتی میبینند  ت و  ر  ر کنان گفت : مردم چقدر بیکارند ؟ خوب ور جایش گذاش ی را س گوش

 تباه گرفته اند یک عذرخواهی بکنند بعد قطع کنند.   اش

کش دستانم یخ کرده بود میدانستم که رن  صورتم هم پریده برای اینکه با این حال و روز  

 جلوی دید مامان نبا شم در حالیکه داخل آ شپزخانه می شدم گفتم :  

نیدم که پرسید : راستی مهسعا ناهارتو  بهتره برم کتری بذارم یک چایی بخوریم . صدایش را ش

 درسعت و حسعابی خوردی یا همینطوری سعر سعری یه چیزیخوردی ؟ 

من در چه فکری بودم ، مامان در چه فکری ؟! از دلهره و اضعطراب نزدیک بودحلقم از دهانم  

 بیرون بزند اونوقت مامان سودابه نگران  ذا خوردنم بود.   

 شم رسید : الو سعید جان ؟ الو سعید ؟  صدای مامان یکمرتبه به گو

 عید را بگیرد . عجب پشتکاری داشت ؟!  ماره سده بود شبالاخره توی این گیر و دار موفق ش

 سعید پسرم صدامو میشنوی ؟   -
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-  ... 

 سعلام به روی ماهت . چطوری ؟ حال و احوالت چطوره ؟ اونجا هوا سعرده   -

 ؟! مراقب خود  هستی ؟  

 گرفت یکجوری دلواپس سرما خوردگی سعید بود انگار که سعید دو ساله ست.   خنده ام 

-  ... 

نه عزیزم . ما خوبیم مهسعا هم سعلام میرسعونه . حرصعم گرفت ، من توی آشپزخانه   -

 از همه جا بی خبر کجا سلام میرسوندم ؟!  

-  ... 

 سعید ، دکتر علایی دوستت باها  تماس گرفت ؟!   -

-  ... 

 شغاله ، منم شانسی موفق شدم شماره ا  رو بگیرم .  از بی که خطوط ا -

-  ... 

 عید جان یک خبر خوش . اگر گفتی ؟! مامان هم وقت گیر آورده بود .  س -

 شایدم میخوا ست شوخی و بازی من را تکرار کنه . اونم با چه ک سی ؟!  سعید  

 ؟! 

-  ... 

 رو بشنوم زده بودم  نه اتفاقا منم چنین حدسی رو که تو زدی قبل از اینکه خبر  -

 . 
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متوجه منظور مامان شدم ، سعید هم فکر کرده بود برای من خبرهایی شده ، از شد  عصبانیت  

 لبم را جویدم .  

 همه کار و زندگیشونو ول کرده بودند چسبیده بودند ببینند کی من شوهر میکنم ؟!  

-  ... 

ا گفته که حال هسمثل اینکه موقعی که خونه نبودم دکتر علایی تماس گرفته به م -

 سروش کمی بهتر شده.   

-  ... 

 آره انگار علائم خوبی رو دیده دقیقا نمیدونم . اتفاقا بهش زن  زدم ولی نبود   -

پردم اگر اومد دفترش باهام تماس بگیره مثل اینکه  تم خودم باهاش حرف بزنم . س، میخواس 

 رفته بود برای سرکشی مریضاش .  

یز ریز رو به سعید میداد . حتی » واو « را هم جا نمی ا نداخت و  مامان چقدر جالب گزارش ر 

ید با طول و تفسعیر بدهیم بدم  من از اینکه مجبور بودیم گزارش آب خوردنمان را هم برایس 

 ید دیگر برایش عاد  شده بود که هر روز نتیجه کارنامه اعمالمان را بشنود.   می آمد از اینکه س 

د که بهش جواب پس بدهیم آن  غله و گرفتاری وقت نمیش یا بعلت مشو اگر روزی بنوعی حالا

روز شب نمیشد . دوباره صدای سر خوش مامان توجهم را جلب کرد که پرسید : حالا تو کی بر  

 میگردی ؟  

اختمانی به هر  معلوم نبود سعید این وقت سال برای چی به شمال رفته بود ؟! به هوای پروژه س

ت میرفت و هر  لطی که دلش میخواست انجام میداد هیچ کس نبود که  یخواس کجا که دلش م

 بهش بگوید کدام قبرستان میوری ؟!  
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 و البته با چه کسی ؟!  

 پس سعید جان ما رو بی خبر نذار.    -

 عید بود.   مامان همچین میگفت بیخبرمان نذار انگار که همه خبرها پیش س 

لما اگر دنیا را هم آب میبرد ، دل گنده  بهش داده بودیم ، مسحالا خو به خودمان این خبر را 

تر از این آدم ، توی زندگیم سرا  ندا شتم . مامان هم چنان در موردش با اعتماد به نفس حرف  

 عید که همه کارهایمان را سر و سامان میداد .  میزد انگار یک دنیا بود و یک س 

 اهاش خداحافظی کند و گو شی را قطع کرد.   بالاخره مامان سودابه ر ضایت داد تا ب

 بعد از اینکه کتری را گذاشتم از آشپزخانه بیرون آمدم و روی کاناپه هال نشستم و گفتم:   

رور میزدید و خبر بهتر  عید تلفن بزنید یک زنگی به خاله س چه خوب بود بجای اینکه به س

متی دایی سروش برادر خاله سروره نه برادر  لاروش را به او میدادید . نا سدن حال دایی سش

 سعید .  

زد کردم که خوب و بد بودن حال دایی هیچ ارتباطی به سعید  و با این حرف به مامان گوش 

 ندارد.   

از کنار تلفن بلند شد وگفت : اتفاقا خودم به فکر سرور بودم ولی الان نمی شه بهش گفت :  

ه و بچه ها هم دورش را گرفته اند ، نمی شه همینطوری  حتما تا حالا نادر از سر کار برگ شت 

دم بهش  یک چیزی بهش گفت . در ثانی باید خودم سروش را ببینم بعد از اینکه مطمئن ش

بگم . نمیخوام اگر خدای نکرده حال سروش اونجوری که فکر میکردم نبود برگرده بگه :  

 هنوز هیچی نشده همه شهر رو خبر خبردار کرد.   
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 صله گفتم : پس چرا به سعید گفتید ؟  بلافا

 درحالیکه به سوی اتاقش میرفت ایستاد و جواب داد : سعید فرق میکنه .  

 ت لجک گرفت و فوری گفتم : چه فرقی ؟  عید را تافته جدا بافته میدانساز اینکه س

ید  ا خود س لبخندی زد و در جوابم گفت : اولا که سعید بیشتر در جریان امور سروش بوده . ثانی

سعروش را توی آسعایشعگاه بسعتری کرده و حق داره بدونه وضعیتش در چه حاله . در  

ضمن از همه مهمتر دکتر علایی هم دوستشه.  و با گفتن جمله آخر به سوی اتاق حرکت کرد و  

با صدای بلندی گفت : مهسا من رفتم توی اتاقم حواست به تلفن باشه . توی دلم گفتم : چه  

 کار کشته ای را مسئول اینکار گذاشت و رفت!    استاد

برای سعرکشعی به کتری و درسعت کردن چای از جایم برخاسعتم و به سعمت آشپزخانه  

تم و  رفتم . کتری داشت توی سر خودش میزد . فوری زیر گاز را کم کردم و قوری را برداش

یون را برداشتم و با روشن کردن  تم و کنترل تلویزله به هال برگشچای را دم کردم . بیحوص

 آن روی صندلی کنار میز تلفن نشستم .  

جایگاهی که خیلی دوسعتش داشعتم و یکی دو سعاعت پیش خاطره خوبی از آنجا داشتم ! بی  

ر بت به صفحه تلویزیون چشم دوختم درحالیکه مغزم جای دیگری سیر میکرد : پس فردا  

برای خودم راحت جلوی تلویزیون ن ش سته بودم و   امتحان میان ترم آزمای شگاه دا شتم و 

وظیفه نگبانی از تلفن را انجام میدادم . البته فکرم تا حدی از جهت این امتحان آسعوده بود .  

چون اسعتاد خیلی خوب در مورد آزمای شها تو ضیح داده بود و جزوه کاملی را در اختیار بچه  

 ود و اسمش وحشت خاص خودش را داشت...   ها گذا شته بود ولی با اینحال ، امتحان ب
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دای زن  تلفن ، یکدفعه از جایم پریدم . آب دهانم را قور  دادم و در دل خدا خدا کردم  با ص

 که مزاحم نبا شد . با صدای کم رمقی گفتم : بله ، بفرمایید ؟!  

 صدای آشنا و مردانه ای پرسید : مهسا خانم شمائید ؟!  

 دکتر علایی بود ؟!  

گم پرید ، از این همه وقتی که مامان پای تلفن منتظر نشعسعته بود باید حالا زن  میزد که  رن

من بخت برگشته گوشی را بر میداشتم ؟! عجب شانسی داشتم ! سعی کردم به خودم مسلط  

باشم و بدون در نظر گرفتن مکالما  هیجان انگیزدو سعاعت پیشعم با او با صعدای خش داری  

 لایی شعمائید ؟!  بگویم : دکتر ع 

 سلام عرض کردم.   

 صدای خنده اش را شنیدم که گفت : چه عجب بالاخره من را شناختید ؟! 

لفظ صحبتش نوعی توهین برایم به حساب می آمد . یعنی من از نظر او آنقدر خن  و من  بودم  

مهسا خانم  که صدای یکی دو ساعت پیش را به خاطر نمی اوردم ؟! با مکثم دوباره گفت:  الو 

 چرا جواب نمیدید ؟  

از عصعبانیت چشعمانم را بسعتم و پلگهایم را فشعار دادم و گفتم : دکتر علایی آنقدر هم که  

 فکر میکنید مشن  نیستم !  

یکدفعه چشمانم را باز کردم و از لغت نامناسبی که به کار برده بود مغزم سو  کشعید . این چه  

ن  « حالا دیگر از نظر دکتر  کلمه به ذهنم رسعیده بود ؟ » مشکلمه ای بود که از بین این همه 

ن  بودم ، از این که دوباره داشتم آبرو ریزی میکردم اشک در چشمانم حلقه  علایی واقعا مش

 زد ، با شنیدن صدای سکو  دوباره ام گفت:   
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 مهسا خانم حالتون خوبه ؟  

بودم . هر وقت حالم در اوج بدی بود  اه نسعبت به این پرسعش چقدر حسعاسعیت پیدا کرده 

این سوال را میپرسید و در حقیقت با این سوال میگفت که خیلی خوب میدونم حال افت ضاحی  

 داری پس پنهان کاری نکن . دوباره صدایش به گوشم خورد:   

 مهسا خانم از این که با من دارید صحبت میکنید ناراضی هستید ؟  

 میدانست ولی باز هم سوال میکرد .  حالا خوب بود خودش جوابش را 

سعی کردم این بار مغزم را در اختیار بگیرم و با تسلط حرف بزنم تا خرابکاریهای قبلی ام را  

 پوشش بدهم برای همین جواب دادم:   

 نه خواهش میکنم این طور فکر نکنید .  

 بلافاصله خندید و گفت:   

 واقعا دارید راست میگید ؟!  

تم باهاش حرف میزدم ،  آورده بود . حالا که من مثل آدمیزاد داش ورش را دردیگر ش

میخواست دستم بیندازد . مثل اینکه حرف حساب حالیش نبود . برای این که بحث را عوض  

 کنم گفتم:   

 آقای دکتر مامان بهتون زن  زد ولی تشریش نداشتید .  

ته بود که دوباره زن  زده بود  ع جب ع قل کلی بودم ؟! خوب معلوم بود خانم خالقی بهش گف 

 وگرنه مرض نداشت که مجدد تماس بگیرد .  

 خنگی ام را به رویم نیاورد و جواب داد:   
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 بله بله خانم خالقی گفتند . حالا مادرتون تشریش دارن ؟!  

 برای اینکه از شرش راحت شوم بی درن  گفتم:   

ظی کنم گوشی را پایین گذاشتم و  بله هستند الان صداشون میکنم و بدون اینکه ازش خداحاف

 بلند صدا زدم:   

 مامان مامان ، تلفن...   

لحنم بیشتر شبیه بچه هایی شده بود که مادرشان را توی پارک گم کرده اند . به سرعت برق و  

 باد مامان سودابه سر و کله اش پیدا شد و گوشی را ازم گرفت و سر جایم نشست.   

یکل فربه چه جوری خودش را به این چابکی بهتلفن رسانده بود  تعجبم از این بود که با این ه

 ؟ 

تلویزیون همین طوری برای خودش روشن بود بدون اینکه کسی نگاهی بهش بیندازد با کنترل  

 خاموشش کردم و شش دان  حواسم را جلب حرفهای مامان کردم:   

 سلام جناب دکتر ، حالتون چه طوره ؟! خسته نباشید .   -

-  ... 

 مرحمت شما ، ما هم خوبیم ، زنده ایم شکر . دکتر خبرهایی شنیده ام ؟!  از  -

 انشالله همیشه خوش خبر باشید . سروش چه طوره ؟!  

-  ... 

 بله صحیح . کی ؟ امروز ؟ چه طور ؟   -

-  ... 

 پس میتونه حرف بزنه ؟!   -
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-  ... 

 نه نه منظورم یکی دو کلمه بود ؟ یعنی امیدی هست ؟   -

-  ... 

 بشناسه ؟ از کجا بفهمیم ؟  میتونه ما رو  -

-  ... 

 بله بله حتما.    -

-  ... 

حقیقتش من انقدر ذوق زده شده بودم که میخواستم بعد از شنیدن حرفهایدخترم پاشم   -

 بیام آن جا ولی فکر کردم شاید وقت مناسبی نباشه ، راهم ندهند.  

-  ... 

 بله آن که حتما . فردا وقت ملاقا  من و دخترم حتما می آییم .   -

مامان همیشعه عاد  داشعت به جای من هم برنامه ریزی کند . با اینکه خیلی دوست داشتم در  

اسرع وقت دایی سروش را ببینم ولی با این خرابکاری هایی که پیش دکتر کرده بودم  

 وم . در حقیقت رویم نبود.   تم آن قدر زود جلویش آف تابی شنمیخواس

 ب کرد:   دوباره صحبت مامان توجه ام را جل

 خوب آقای دکتر ف چه جوری باید رفتار کنیم ؟   -

-  ... 

تید ؟! دکتر لطش کنید همان موقع به اتاق سروش  اعت ملاقا  خودتون هم هسفردا س -

 بیایید . با این چیزهایی که شما گفتید واقعا نمیدونیم ...  
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ما  تون را بر باد  نجیده مون همه زحم با یک کلمه نس چه جوری باهاش حرف بزنیم می ترس 

 بدهیم.  

 ع ...  

 ع باشه خیلی خیلی شرمنده مون کردید نمی دونیم چه جوری جبران کنیم؟ ع ...  

ع بله خودم با سعید تماس گرفتم البته با هزار مکافا .بهش گفتم که شما همزحمت کشیدید  

 تماس گرفتید.  

 ع ...  

 فتم.  ع بله آن چیزهایی که به دخترم گفته بودید رو بهش گ

با شرمندگی سرم را پایین انداختم اگر مامان همه ی ان حرفهایی که با دکتر رد وبدل کرده  

لما از بودم را می دانسعت الان دیگر رویش بود با دکتر این طوری تعارف تیکه پاره کند؟!مس

د وتوی زمین فرو می رفت.چه چرندیاتی که نگفته  خجالت آب می ش

خودتی...خودم از یادآوری آن حرفها عرق سردی روی   ی،آشعغال،خر ض*و* بودم:ع*

 پیشانی ام نشست.  

باشه حتما خدا عمرتون بده دکتر.نمی دونید چقدر خوشحالم کردید؟الهیی که هرچی از خدا   

روش فقط برادرم نیست مثل بچه ام می  می خواهید بگیرید.آقای دکتر قبلا هم بهتون گفتم س 

 ونید الان چه حالی دارم؟!  مونه خودم بزرگش کردم نمی د 

 ع ...  

بله بله پس تا فردا از این که مزاحم وقت تون شدم شرمنده ام خیلی لطش کردید که تماس   

 گرفتید.  
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 ع ...  

 ع خدانگهدار شما.عاقبتتون بخیر.  

مانش حلقه زده بود را پاک کرد. جا لب بود مادر  کی که در چشی قطره اش تن گوش وبا گذاش 

ودختر دو تائیمون وقتی تلفنی با دکتر حرف می زدیم اشک در چشمانمان جمع می شد حالا  

 هر کداممان به نوعی!  

 کنارش رفتم ودسعتم را روی شعانه اش گذاشعتم وبه آرامی پرسعیدم:دکتر چیگفت؟  

ر  سرش را تکان داد وبا بغضی در سینه جواب داد:دکتر خیلی امیدواره می گفتاز صبح تا حالا ه 

ورتیکه  وقت که بالای سر سروش میره با چ شماش م سیر حرکتدکتر را دنبال می کنه.در ص

قبلا این کار رو نمی کرد.یعنی در حقیقت اگر هزار نفر هم توی اتاقش بودند حتی یک نگاه  

هم به صور  هیچ کدام نمی انداخت دکتر می گفت برای معاینه خودش را کمی تکان می ده  

وعی همکاری میکنه.دکتر مطمئن بود که قدر  درکش کم کم داره به حالت اولیه  ل به نودر اص 

روش معنی حرفها رو تا حدی  من دکتر می گفت سبرمی گرده ولی کمی زمان لازم داره.در ض

یم که حرفی بی ربط نزنیم دکتر  ه برای همین فردا که رفتیم باید خیلی مراقب باش متوجه می ش 

در مورد اتفاقا  گذ شته هیچ ا شاره ای نکنیم وازش نخواهیم به یاد بیاره که  ت که تایید داش

چی باعث شده که این طوری ب شه چون ممکنه با یک لحظه بیاد آوردن گذ شته تلخ ضربه  

 روحی دوباره ای بهش وارد بشه که این دفعه دیگه درست شدنی نیست.  

رفت کرده خیلی خوشحال شدم با  پیش  ع روحی اشروش وضنیدم دایی س از اینکه می ش

 خرسندی گفتم:عالیه دایی داره خوب می شه حرف چی؟با دکتر حرف هم زده؟  
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مامان به ن شانه تا سش سرش را تکان داد وبا  صه گفت:نه دریغ از یک کلمه اتفاقا منم از  

ته از نظر  ده.البدکتر پرسیدم ولی دکتر جوابم داد که هیچ کلمه وصدایی از دهنش خارج نش 

ته باشیم.ولی همین که سروش تا حدی قوه  دکتر کمی زوده که چنین انتظاری رو ازش داش

 درکش رو بدست آورده خدا رو صدهزار مرتبه شکر می کنم.  

ودوباره ا شک در چ شمانش جمع شد وبا صدای بغض الودی ادامه داد:الهیبرای دلش بمیرم  

   ببین چی کشیده وچی دیده که اینطوری... 

کهایش جاری شد.من هم با دیدن ا  ش ترکید واش ت ادامه بدهد وبغضوبقیه حرفش را نتوانس

شکها ولحن پر سوز وگدازش چ شمهایم از ا شک خیس شد وگفتم:مامان سودابه خودتو  

 ناراحت نکن به سلامتی دیگه دایی داره خوب می شه به جای  صه خوردن باید جشن بگیریمم.  

لبخندی زد وگفت:آره حق با توئه ولی این دل وامونده ام رو نمی تونم آروم   در میان گریه اش

 کنم روزی صد بار از خودم می پرسم سر سروش چی اومد که این طور شد؟!  

ت  و از دسمگه آدم چقدر ظرفیت داره.ببین چقدر عمق فاجعه زیاد بوده که تعادل روحی ش

ونام هیچی نمی دونند.پس جواب این دل ریش  تاش پرس وجو کردم اما ا داده.از همه دوس

م رو چی بدم تو نمی دونی توی این یک سال چی کشیدم روزی صد بار مردم وزنده  ریش

ر چی اومد؟!نمی دونی چقدر نذر ونیاز کردم.هی توی  شدم.هی با خودم گفتم:نا افل سر این پس 

 نداد. خودم ریختم وهمه چی رو دست خدا سپردم...دوباره گریه امانش 

دستش را در دست گرفتم وگفتم:خدا رو شکر که داره همه چی درست می شه مامان دیگه  

 ه گریه کنی.  ت که حالا که دایی داره بهتر می شگریه نکن خوب نیس 
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عد؟! یادم رفت چاییبریزم.حتما تا حالا  وعی گفتم:آخ دیدید چی شو با به یاد آوردن موض

 جوشیده.  

 کرد وبرای دلگرمی ام با لبخندی گفت:عیب نداره عو ضشخوب دم کشیده.  ا شکهایش را پاک 

برای آوردن چای بلند شدم وگفتم:راستی کیک یزدی داریم؟با چایی می چسبه می خوام برای  

 بهتر شدن حال دایی جشن بگیرم.  

دن مورچه آن بالا  با بی حالی خندید وجواب داد:توی جعبه بالای یخچاله از ترس جمع ش 

 اشتم.  گذ

قبل از اینکه وارد آشعپزخانه شعوم به شعوخی گفتم:توی این سعرما مورچه کجا بود؟تازه چه  

 اشکالی داره آن بیچاره ها هم از این کیک فیضی ببرن؟!  

 پس از ریختن چای کیکها را در ظرفی گذاشتم وبا سینی چای به هال برگشتم.  

با توصیه گفت:صد بار گفتم همه را با هم نیار  مامان سودابه با احتیاط سینی را از دستم گرفت و

خدایی نکرده اگر سینی چای رو دست وپا  بریزه چه خاکی به سرم بریزم؟!حالا افتادن کیکها  

 فدای سر  نمی گی اگر لیوان چای ب شکنه یک خرده شیشه توی پا  بره من چیکار کنم؟!  

ا با این حرفهای ناامید کننده  ده مامان تو رو خدخندیدم وجواب دادم:فعلا که هیچی نش

 جشنمون رو خراب نکن.  

ولیوان چای را جلویش گذاشتم وظرف کیک را تعارفش کردم.کیک را برداشت وپرسید:به  

 نظر  فردا چی ببرم؟!  

 چای را سر کشیدم وجواب دادم:کجا؟!  
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 قبل از اینکه کیک را در دهانش بگذارد در جوابم گفت:خوب معلومه برایسروش.  

 تکه ای از کیک را خوردم وگفتم:حالا می خواید برایش  ذا ببرید؟  

تکنم؟می ترسم چیزی  رش را تکان داد و با نگاهی در جوابم گفت:آره نمی دونم چی درسس

 درست کنم که حالشو دوباره بد کنه.  

وسواس به  مام دیگه زیادی دارید یدم وبا خنده گفتم:مامان شکمی از چای را روی کیک نوش 

خرج می دید.وضعیت روحی دایی چه ربطی به  ذا داره؟ به لیوان چای در دسعتش خیره شعد  

وجواب داد:همین دیگه می ترسعم با دیدن  ذا یکهو یاد گذشعته بیفته ودوباره برگرده سعر  

اید یکجایی یک نفری نمی دونم یک چیزی  ته؟شرش گذش پله اول ما که نمی دونیم چی به س

خره یک موضوعی باعث شده که به این حال در بیاد.می ترسم فردا با دیدن نوع  ذا یاد آن  بالا

 صحنه بیفته.  

ت کم کم قوه ادراکش را به دست  کمی فکر کردم.تا حدی حق با مامان بود حالا که دایی داش

 می اورد نباید می گذاشتیم یاد خاطره بدی بیفتد.  

وگفتم:پس بهتره فردا چیزی نبرید.اینطور بهتره.نه شما  نگاهی به صور   مگین مامان کردم 

 دلواپس اتفاقی برای دایی می شید نه دایی به چیزی ح ساس می شه.  

 نگاهم کرد وگفت:اینطوری بد نی ست؟پیش خودش نمی گه چرا د ست خالی اومدیم؟!  

ندا شت   از اینکه دچار تردید شده بود ونمی خوا ست د ست خالی برود واز طرفی هم دو ست 

یاد خاطره تلخی را برای دایی زنده کند من هم مردد شدم وبه شوخی گفتم:چطوره اول د ست  

ت در برداریم وبرایش  خالی بریم توی اتاقش چند دقیقه که گذ شتبرگردیم قابلمه  ذا را از پش 

 ببریم اینطوری خیالمونجمع تره.  
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اد:تو هم وقت گیر اوردی؟من چی دارم  ش نیامد وبا دلخوری جواب دوخی بی موقعم خوشاز ش

 می گم تو چی داری می گی؟  

له گفتم:خوب بجای  ذا برایش گل ببریم؟میگن گل  ت آورم بلافاصبرای اینکه دلش را بدس

 برای روحیه افراد افسرده خیلی خوبه.  

لحظه ای فکر کرد وبا سردرگمی گفت:نه می ترسم کار خرابتر بشه.ما چی می دونیم؟شاید  

 سی قبلا برایش گل می برده...  ک

 وبقیه حرفش را ادامه نداد وبه فکر فرو رفت.  

متوجه منظورش شدم وبرای اینکه آب پاکی را روی دستش بریزم گفتم:حالا تا فردا خدا  

ور  کنید بهتره هر چی با شه اون بهتر می  بح در این مورد با دکترش مشبزرگه اگر فردا ص

 ی برای سلامتی روحی دایی بهتره.  دونه که در حال حا ضر چ

 ت وگفت:آره فکر خوبیه.  انه تایید تکان داد ولیوان خالی چای را روی میز گذاشرش را به نشس

 طرابی در دل گفتم:شاید سعیده  عدای ز ن  تلفن هر دو به هم ن گاه کردیم ومن با اضبا ص

 ه کنم.  وبا این حرف در حقیقت می خواستم خیال خودم را آسود 

 مامان سودابه گوشی را برداشت وگفت:بفرمائید؟ ع ...  

 ع سلام عزیزم حالت چطوره؟  

شکم به یقین تبدیل شد سعید بود که می خوا ست از حال دایی خبر دیگریبگیرد.در حالیکه  

تم وبا خود گفتم:»عجب روز پر  تم از جایم برخاسینی می گذاشلیوانهای خالی چای را درون س 

 اره مامان توجهم بسویش جلب شد.  ی بود.«وبا اشتلفن
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 ع اختیار داری دخترم.مزاحمت چیه؟خیلی هم خوشحال می شیم.  

 ع ...  

 ع آره خودش اینجاست.پس من باها  خداحافظی می کنم.وگوشی را بهش میدم.  

 ع ...  

 خانم.  وگوشعی را به سعویم گرفت وبه نگاه پرسعشعگر ومتعجم گفت:دوسعتته شعیلا 

اصلا فکرش را نمی کردم شیلا هم عجب وقتی گیر اورده بود!برای جواب دادن سینی را دوباره  

روی میز گذا شتم وبه طرف تلفن رفتم.مامان گو شی را د ستم داد وبرای نشستنم کنار تلفن از  

 جایش بلند شد وسینی لیوانها را برداشت وبه طرف آشپزخانه رفت.  

 ی نشستم گفتم:الو شیلاسلام.  در حالیکه روی صندلی م

 وکدورتی را که در دانشگاه با هم داشتیم را فراموش کردم.  

خندید وآهن  خاصی به کلامش داد ودر جوابم گفت:سلام به روی ماهت به چشمان سیاهت به  

ابروی کمانت به عشوه وبه ناز  به خنده پر راز...  حرفش را قطع کردم وبا خنده به همان  

اد:به کله دراز  به دندونگراز  به گردن  ناست به دستهای چلا ت به بینی  سعبک ادامه د

 پرآبت...  

 با صدای بلند خندید وگفت:اه حالمو بهم زدی دیگه بقیه ای رو نگو.  

 در حالیکه می خندیدم گفتم:خود  شروع کردی.پس گله نکن.  

ا شم نمی دونستم که  خندید ودر جوابم گفت:خیر سرم می خوا ستم سلام علیک ویژه دا شته ب

تی مو بایلتو چرا  با آن زبونت دو کیلو سلام وعلیک ویژه تر از من توی آستینت داری.راس
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خاموش کردی؟هرچی به مو بایلت زن  زدم می گفت دستگاه مشترک مورد نظر خاموش  

 است.  

احم  ی بیان کرد.با یادآوری خاموش بودن موبایلم وداشعتن مز وجمله آخرش را به طرز خاص

تلفنی حالت بدی بهم دسعت داد وبه آرامی جواب دادم:وقتی توی خونه هستم دیگه نیازی به  

 روشن بودنش نمی بینم.  

 به شوخی گفت:اینو خود  می دونی ولی بقیه که نمی دونند!  

کم بهش رفت و با خود فکر کردم:نکنه مزاحم تلفنی خودشه ولی شماره  با این حرف ناگهان ش 

 گه ای می گه شاید هم به کسی گفته که...  اش که چیز دی 

با صدایش از افکارم بیرون کشیده شدم:الو مهسا؟الو مهسا؟ با تردید جواب  

 دادم:چیه؟  

 بلافاصله گفت:یک لحظه فکر کردم قطع شد.  

 بی اختیار پرسیدم:برای چی می خواستی به موبایلم زن  بزنی؟  

ی رو برداری نمی خواستم دیگه مزاحم  د  گوش تم خوبا خنده جواب داد:برای اینکه می خواس

 مامان بشم.  

 هنوز دو سه ماهی نشده بود که شماره خانه را بهش داده بودم آن هم تازه بعد ازچهار ترم؟!  

ت تماس می  روری در مورد درس وامتحان داش خیلی کم به خانه زن  می زد وهر وقت کار ض

ماره خانه وحتی شماره تلفن همراهم را بهش داده  شگرفت.ولی با این حال باز هم از اینکه 
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بودم اح ساس نارضایتی می کردم نمی دونم چه اشکالی در من بود که دوست نداشتم با افراد   

 ریبه زیادی دم خور بشم.با این احساس متضاد با دو دقیقه پیشم گفتم:حالا چیکارم داشتی؟  

ه چه امامزاده ای دخیل بستیم؟دختر یکهو چت  د وگفت:ما رو باش بلگی ام ش متوجه بی حوص

 شد؟ بی درن  جوابش دادم:هیچی.  

 با کنجکاوی پرسید:هیچیه هیچی؟!  

با سماجت گفتم:آره هیچیه هیچی.خوب حالا بگو چیکارم داشتی؟ او هم پافشاری کرد  

 وگفت:تانگی چشت شده منم هیچی نمی گم.  

 جوابش دادم:آخه چیزی نشده که بگم.  

سماجت گفت:چرا یک چیزیت شده لازم نکرده به من درو  بگی.تا نگی دست از سر     دوباره با

 برنمی دارم.  

برای اینکه از تردید در بیایم وح سابم را باهاش یک سره کنم گفتم:ببین شیلا تو شماره  

 موبایلمو به کسی ندادی؟ در جوابم مکث کرد وگفت:نه چطور مگه؟  

 راستشو بگو دادی یا ندادی؟  دوباره با قاطعیت پرسیدم:

 اینبار بلافاصله جواب داد:دارم می گم ندادم برای چی می پرسی؟  

دلم را به زدم وبه آهستگی به طوریکه مامان نشنود گفتم:برای اینکه از صبح تا حالا یکی داره  

 مزاحمم می شه.دو نمونه اش را خود  سر کلاس دیدی.  

 تا زنگی که گفتی شعاید اشعتباه افتاده مزاحم بوده؟!  با کمی فکر گفت:راسعت می گی؟آن دو  
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با اینکه دوسعت نداشعتم راجع به این موضعوع با کسعی صعحبت کنم ولی بر خلاف انتظارم  

کمی اح ساس آرامش کردم وآرام جواب دادم:آره اول خودم هم خیال می کردم اشتباه افتاده  

 ه مزاحمه وبه قصد و رضی زن  می زنه.  ولی با آن مسیجی که برایم فرستاده شد فهمیدم ک 

ته بود باور  با هیجان پرسید:مهسا جدی می گی؟برایت مسیج اومد؟چی نوشته بود؟ گفتم:نوش

 تم خود  بعدها می فهمی.همین دو تا کلمه قربانت گودبای رو فاکتور گرفتم.  کن مزاحم نیس 

خیلی جالبه دیگه چی؟بازم زن    در حالیکه از شد  شوق واشتیاق در حد انفجار بود گفت:مهسا

 زد؟ 

 با دلخوری گفتم:مثل اینکه از این داستان خوشت اومده؟  

د یه چنین مسیجی برای من  د  هیجان می میرم.آخ اگر می ش با ذوق جوابم داد:آره دارم از ش

 می اومد؟!اونوقت...  

نی دا شتم آن  حرفش را قطع کردم وگفتم:دوباره خل شدی؟دیوونه دارم می گم مزاحم تلف

وقت تو می گی کا شکی منم دا شتم.من دیگه چقدر احمقم که دارم با چنین خل ودیوونه ای  

 صلاح ومشور  می کنم؟  

از شعد  هیجانش کاسعته شعد وگفت:دسعت خودم نبود آخه تا حالا با چنینموردی برخورد  

 نکرده بودم.خوب حالا میخواهی چیکار کنی؟  

 وبایلمو خاموش کردم تا ببینم بعد چی می شه.  جواب دادم:هیچی فعلا که م

 کمی فکر کرد وگفت:شماره اش به نظر  آشنا نیست؟ گفتم:نه اصلا.  

 ی رو برمی داره؟!  کمی دیگر فکر کرد وگ فت:خوب بهش زن  بزن ببین کی گوش 
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م  د خنده ام گرفت وگفتم:عقل کل خوداعت فکر کرده بود تا این به مغزش برساز اینکه دو س

 قبلا این کار رو کردم تا شماره ام را می بینه قطع می کنه.  

 با لحن فیلسوفانه ای گفت:پس هر کی هست آشناست.می خواد تو صداشو نشناسی.  

 له گفتم:آره خودم هم همین فکرو کردم ولی نمی دونم کی میتو نه باشه؟!   بلا فاص 

 ک کار دیگه هم کرد.  دوباره به فکر فرو رفت وپس از چند ثانیه گفت:می شه ی

 یدم:چه کاری؟  دم وپرس حال شیده بود خوشاز اینکه بالاخره فکری به مغزش رس

ه با کار  تلفن از بیرون بهش زن  زد وفهمید کیه.اگر صداش برا  آشنا باشه  در جوابم گفت:میش 

 به راحتی می تونی تشخیم بدی که کیه.  

ده بود؟ شیلا عجب نابغه ای شده بود!با خرسندی  چرا خودم چنین فکری به ذهنم نر سی

 گفتم:آفرین بالاخره از این مغز آکبند  یک استفاده ای کردی.  

 با لحن به ظاهر دلخوری گفت:دسعت شعما درد نکنه انتظار این هم محبت را نداشتم.  

 خندیدم وگفتم:خوب حالا نمی خواد خودتو لوس کنی.  

 سا حس ششمم بهم می گه طرف یک پسر باحاله.  او هم خندید وگفت:ولی بی شوخی مه 

 از برداشتش خوشم نیامد وجواب دادم:از کجا معلوم؟!شاید یکی از دخترهای کلاس باشه.  

 با هیجان گفت:نه یک دختر نمی تونه این همه ظرافت احسعاسعی توی کارش داشته باشه.  

 ن نتیجه بزرک رسیدی؟  از نتیجه گیری خردمندانه اش خنده ام گرفت وگفتم:از کجا به ای 
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اف کرد وگفت:حالا کو تا این چیزها رو بفهمی؟!من بهتر می دونم نا  دایش را صخندید وص

 سلامتی در این زمینه سه چهار تا پیرهن بی شتر پاره کردم.این روزها تجربخ هم خوب چیزیه.  

ر کنش شدن  از اینکه تجربه اش را به رخم می کشید خندیدم وگفتم:خدا کنه طرف به خاط

 جنابعالی هم که شده یک پیرزن با حال باشه.  

 وبا حال گفتنم را مثل خودش گفتم وصدایم را کشیدم.  

لت هنوز نمی دونی جنابعالی  رکار خانم تو با این اظهار فضفوری جوابم داد:اولا جنابعالی نه وس

 مال آقایونه؟!  

 سربه سر  بذاره که چیبشه؟!این وسط چی  ثانیا پیرزن با حال تلفن تو رو می خواد چیکار؟!مثلا

 بهش می رسه؟!ولی اگر یک پسر باشه که مطمئنم هست اونوقت من می دونم و اون.  

 متعجب پرسیدم:می خواهی چیکارش کنی؟!  

از تعجبم خنده اش گرفت وگفت:می خوام حالیش کنم که نا شیانه به کاهدون زده.آخه شاید  

ر پر اح سا سی طرفه؟می خوام را ست وپو ست کنده بهش  بنده خدا نمی دونه که با چه دخت

بگم:این مه سا خانم کاوه دهقان پ سربه آن تمیزی رو قبول نداره اونوقت تو جوجه دو روزه  

 تم بهش برسه خیلی حرفها باهاش دارنو  رو می خواد چیکار؟اگر دس 

یده آلی رسیدیم.وآبمون  ا یدم در آخر به یک نتی جه ا  و با لحن به ظاهر جدی ادا مه داد:ش

 توی یک جوی رفت.  

ایان چی می شه؟به  یدم:پس شاز اینکه برای خودش بریده ودوخته بود پوزخندی زدم وپرس 

 این زودی فراموش کردی؟  
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با کنایه ام نشاط قبلی اش را از دست داد وبا  صه گفت:آخ گفتی؟!مهسا باور کن دیگه بریده  

 چه معامله ای بکنم؟به هیچ عنوان دیگه نمی تونم تحملش کنم.   ر ام.دیگه نمی دونم با این بش 

خ سته از حرفهای تکراری گفتم: شیلا بس کن.دو دقیقه دیگه این حرفها یاد  می ره با یک  

 اشاره قربونش می ری.گوشم از این حرفها پره.  

 ارش کنم؟  حرفم را تایید کرد و با ناراحتی گفت:آره می دونم ولی با این همه نمی دونم چیک

جوابش دادم:دندون کرم خورده رو از ته می کنند ومی اندازنش دور حالا هر چی ازش بگذره  

 عفونتش بیشتر می شه وکار مشکلتر.دیگه خود  می دونی.  

 ه دار گفت:حق با توئه می دونم همه اینها رو می دونم ولی جواب دل بیقرارم رو چی بدم؟!  ص 

شروع شد.بی حو صله گفتم:از طرف من به دل بیقرار  سلام  دوباره همان حرفهای همی شگی  

 برسون وبگو:چشمت کور هرچی بکشی حقته.  

وبرای اینکه موضوع حرف را عوض کنم پرسیدم:چیکارم داشتی زن  زدی؟از بس حرف توی  

 حرف اومد موضوع اصلی یادمون رفت.  

جواب داد:هان خوب شد گفتی  با صدایی که به خاطر شایان هنوز گرفته به نظر می رسید 

 داشت یادم می رفت.مهسا تو جزوه های دو جلسه پیش آزمایشگاه رو کامل داری؟  

 بلافاصله گفتم:آره چطور مگه؟  

در جوابم گفت:اول بگو ببینم فردا دانشگاه می آیی؟ در جوابش گفتم:نه  

 فردا کلاس ندارم.  
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گاه از  بگیرم.آخه من فردا  آیی دانش تم اگر فردا می د می خواسوس گفت:حیش شبا افس

 ته باشی.  اید تو هم کلاس عمومی داشدارم گفتم ش 2ی فارس

 دم وگفتم:اگر لازم داری می خواهی فردا برا  بیارم؟!  ندلی جابجا ش کمی روی ص 

با تعارف جوابم داد:نه قربونت را ضی به زحمتت نی ستم.فکر کنم مینا هم فرداکلاس داشته  

ه الان بهش زن  می زنم اگر اومدنی بود میگم برام بیاره. برای دلگرمی اش گفتم:در هر  باش

 ور  اگر مینا فردا نیومد تعارف نکن وبهماطلاع بده تا برا  بیارم.  ص

تشعکر کرد وگفت:قربون معرفتت.یکجوری جزوه را پیدا می کنم.راسعتی برای امتحان پس  

 فردا چیزی خوندی؟  

 ها توی ذهنمه.  هیچی نخوندم ولی تا حدی خیالم راحته.تمام آزمایش جواب دادم:نه  

لامتی  تاد س او هم خوشعحال از آسعنای امتحان گفت:آره منم همه آزمایشعها یادمه خدا به اس 

 ها اینطوری بود دیگه هیچ  می نداشتیم.  و برامون جا انداخته.اگر همه درس بده خیلی خوب درس

 ر امتحان ها عزا نمی گرفتیم.  ت می گی دیگه س م وگفتم:آره راسحرفش را تایید کرد

ا جون ببخش که مزاحمت شدم.کاری نداری؟  حرفی برای گفتن باقی نماند وگفت:خب مهس

 جوابش دادم:نه ممنونم.  

ه نخور تا من رو داری  م نداری خودم  خندید وبا یادآوری گفت:راجع به مزاحم تلفنی ا  هم  ص 

 قضیه رو برا  در میارم.  ته وتوی 

 از لحنش خنده ام رفت وگفتم:تا ببینیم؟  

 با خنده جواب داد:خواهید دید خب مهسا جون به مامانت سلام برسون تا پس فردا خداحافظ.  
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 در جوابش گفتم:تو هم سلام برسون.خدا نگهدار.   

 وگوشی را روی دستگاه گذاشتم. 

 پزخانه بیرون آمد وگفت:تلفنت تموم شد؟  ودابه از آش بعد از چند دقیقه مامان س

 در حالیکه در آستانه در آشپزخانه ایستاده بود نگاهش کردم وبا لبخندی جواب دادم:آره.  

با محبت نگاهم را جواب داد وگفت:برای فردا مواد کیک رو اماده کردم وتوی فر گذا شتم  

یک درست کنم.به نظر   سروش کیک ساده خیلی دو ست داره با خودم گفتم بهتره برایش ک

 چطوره؟  

تازه یادم افتاد که برای فردا باید به آ سای شگاه برویم ومن بیخودی برای رفتن به دانشگاه به  

 شیلا تعارف می کردم.  

 ع مهسا فهمیدی چی گفتم؟!  

 م را روی حرف مامان متمرکز کردم وجواب دادم:آره خیلی خوبه.کمک نمی خواهید!  حواس

 تمش توی فر.دیگه تزئیناتش با تو.  د گذاش ت وگفت:نه تموم شس امد وکنارم نشویم به س 

 خندیدم وگفتم:از بس حرف زدنم با شیلا طول ک شید شما وقت کردید کیک درست کنید؟!  

ید ولی خوشحالم از اینکه می  اده ای بود.زیاد طول نکشت وجواب داد:نه کار سکنترل را برداش

 د  یک دوست دست وپا کردی.  بینم برای خو

وتلویزیون را روشعن کرد.نگاهی به صعفحه تلویزیون انداختم وگفتم:دوسعتدوست که نه ولی  

نسبت به بچه های کلاس شیلا را به همه ترجیح می دم. مشتاقانه نگاهم کرد وگفت:چه جور  

 دختریه؟!  
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عفی هم داره که مربوط به  در جوابش گفتم:دختر خوبیه ودر عین حال خیلی ساده.البته نقاط ض

 همین سادگیش می شه.  

از اینکه بالاخره ک سی توجهم را جلی کرده بود خو شحال شد وگفت:یک روز دعوتش کن  

 بیاد خونه وخیلی دوست دارم باهاش آشنا بشم.  

تیمون در حد همون دانشگاه باشه حالا اگر  لاح می دونم که دوسخ ندیدم وجواب دادم:فعلا ص 

 فرصتی پیش اومد چشم حتما میارمش خونه.  بعد یک 

وبا خود فکر کردم:»فعلا دو ست ندارم شیلا راجع به زندگی خ صو صی مون وپدروفائزه خانم  

 وسعید و...بدونه.«  

ت وبا احتیاطم برم که  یاس ی به کلامش داد وگفت:اوه قربون دختر با س با خنده لحن خاص 

 همیشه محتاطانه عمل می کنه.  

وخی گفتم:از این دوره زمونه فقط همین احتیاط کردنشو یاد  ایه اش خنده ام گرفت و به شاز کن

 گرفتم.  

 سرش را تکان داد وخندید وبه تلویزیون نگاه کرد.  

 فصل هشت  

اید از اینکه  ت؟شتم مربوط به چیسوره عجیبی درونم رخ نه کرده بود ونمی دانسبح دلشاز ص

روش را می دیدم وتغییرا  مثبتش را ارزیابی می کردم اح ساس دل  ی سبعد از ظهر باید دای

شوره وبی تابی دا شتم یا اینکه نگرانیم مربوط به واکنش دکتر علایی در برابر حرفهای بی  

ادبانه ونسنجیده روز گذشته ام بود؟!بهرحال با حس کرختی وبی حالی از روی تختم برخا ستم  
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م یاد مزاحم تلفنی افتادم وباحالت  با دیدن تلفن همراه خاموشیدم وود ستی به موهایم کش

 ان از بدخوابی دیشبم می داد.  ایندی رویم را به آینه برگرداندم.رن  وروی پریده ام نشناخوش

موهای بلندم را شعانه کشعیدم وبا گیره ای بسعتم وبسعوی تختم رفتم وپس از مرتب  

ن صدای مامان سودابه که با ک سی داشت حرف می زد  کردنش از اتاق بیرون امدم با شنید

 گوشهایم را تیز کردم.خانم شریفی بود.همان شخصی که علاقه خاصی بهش داشتم!  

دوباره گوشهایم را تیز کردم.داشتند با هم خداحافظی می کردند.راهم را بسوی د ست شویی  

ودابه در آشپزخانه  کج کردم وبا ش ستن د ست و صورتم بطرف آ شپزخانه رفتم.مامان س 

 مشغول تدارک ناهار بود.  

سلامی کردم ولیوانی بردا شتم وبا ریختن چای پر سیدم:کی بود اول صبحی داشتید باهاش  

 حرف می زدید؟  

با دادن جواب سلامم در حالیکه پیازهای خرد شده را درون رو ن می ریخت خندید وگفت:  

 اول صبحی؟الان ساعت نزدیکه دهه.  

هی به ساعت آشپزخانه انداختم وبا دیدن ساعت نه وچهل وپنج دقیقه گفتم:فکر  با تعجب نگا 

لبخندی زد وگفت:خسته بودی دیگه بیدار    1می کردم ساعت هشته.امروز چقدر خوابیدم؟

 نکردم.  

پشعت میز آشعپزخانه نشعسعتم وگفتم:آره دیشعب خیلی خسعته بودم وبا خودم  

 گفتم:وبیشتر خسته روحی.  

ا خل چایم ری خت ودر حالی که آن را هم می زدم با کنج کاویپرسیدم:نگفتید کی  کر را دش

 اومده بود اینجا؟  
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در قابلمه را بردا شت وپس از سرک شی جواب داد:خانم شریفی بود برای یککار مهمی اومده  

 ل باها  حرف دارم.  بحونه ا  رو بخور بعدا مفصبود.حالا ص 

 چه کار مهمی میتونست داشته باشه؟!  متعجب شدم:یعنی خانم شریفیب 

 یدم:حالا چه کار داشت؟  تم وپرسلقمه ای نان وکره ومربا گرفتم ودر دهان گذاش 

 به سویم نگاه کرد وبا لبخند معنی داری جواب داد:دیر نمی شه صبحونه ان رو بخور بعد.  

ادی خانم  د؟!شته باشت داش د؟!یعنی چیکار می توانسبا لبخند معنی دارش بند دلم پاره ش

بحی خیالبافی اش گل کرده بود ومی خواست یکجوری وصله ناجوری به من  ر ص ریفی سش

بچسباند یا شایدم به خاطر کم محلی هایم گله وشکایتی داشت که....آره دو سه روز پیش با  

م وعلیکی بکنم  دیدنش تو پله ها پله ها را دوتا یکی کردم وبالا امدم بدون اینکه باهاش سلا

حتما برای این موضوع امده بود می خواست به مامان سودابه گوشزد کند که کمی دختر  رو  

ه  تربیت کن چه معنی داره دختر به این بزرگی وقتی من رو می بینه مثل اینکه جن دیده باش

ی بینه  ایه طبقه دوم رو م انی همسلام کردن فرار می کنه؟!چطور وقتی خانم لواسبدون س

اعت با هاش حال واحوال میکنه.اونوقت به من که می رسه در می ره.خدا شانش  ته دو سوایمیس

گل وپولدار واز همه مهمتر بی زن داره.هرکس  انی یک برادر خوشبده.خوب معلومه خانم لواس

ه خوش  اعت دیگه هموایمیست اعت که هیچی چهار سه دو سا خانم باشدیگه هم به جای مهس

 وبش می کنه.  

اما از حق نگذریم رفتار خانم لواسانی کجا وخانم شریفی کجا؟خانم لواسانی برخلاف خانم  

شعریفی هر چقدر از نجابت وخانمیش تعریش کنم کم کردم با اینکه حدود دو سعه سعالی  
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را  نمی شعود که سعاکن طبقه دوم شعده اند ولی با آن متانت رفتارش نه تنها من بلکه همه 

 شیفته اخلاقش کرده بود.  

خانم وآقای لوا سانی هر دو دبیر آموزش وپرورش بودند که بی شتر اوقات شان را صرف  

تدریس ومدرسه می کردند ودو دختر کوچک دبستانیشان هم با تربیتی حساب شده نشان از  

ه بودم.ولی از  انی را تابه حال ندیدپدر ومادری فهمیده وتحصیلکرده می دادند.برادر خانم لواس

ریفی که برای مامان گفته بود تاکنون پ سری به این زیبایی خوش  روی اظهارا  خانم ش 

 سروزبانی والبته پولداری به چشم ندیده واز زبان کسی نشنیده می شناختم.  

واز اینکه مامان پای صحبتهای صدمن یه  از خانم شریفی می نشست وبرایم تعریش می کرد  

 خوشم نمی آمد.  

رایت خواهد  ریفی هم به مامان سرایی وکنجکاوی خانم شحس می کردم دیر یا زود یاوه س 

کرد ودیگر چیزی جلو دارش نخواهد بود ولی مامان در این مد  چند سال هم سایگی با خانم  

 شریفی ثابت کرده بود که کمال همن شینی در او اثر نکرده و...  

 .  ع مهسا چرا ماتت برده؟چائیت یخ کرد 

 دو باره افکارم مرا با خود برده بود ومن با زل زدن به نقطه ای در امواج افکارم رق شده بودم.  

لقمه ای دیگر از نان وکره در دهانم گذا شتم وچای سرد شده ام را سر ک شیدموبا برخا ستن  

ه  ویی نگاهی به قابلماز جایم و سایل صبحانه را جمع کردم وپس از ش ستن ظروفداخل ظرفش

ت می کنید؟در حالیکه نمک وزردچوبه به  ذا  یدم:چی دارید درسهای روی اجاق انداختم وپرس

 افه می کرد جواب داد:زرشک پلو با مرف ولوبیا پلو سروش خیلی دوست داره.  اض
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روش ممکنه با دیدن  ذا خاطره ای تلخ را به  بش مبی براینکه س فهمیدم که بر خلاف نظر دیش 

اورد کار خودش را ان جام داده و با اث با  مح بت خواهرانه اش کیک و ذا هایی که دایی  یاد 

 ت دارد را برایش تدارک دیده است.  روش دوس س

 کنارش ایستادم وپرسیدم:کاری ندارید کمکتون کنم؟  

به ب شقابی کوچک کنار اجاق گاز ا شاره کرد وجواب داد:آره قربون د ستت این زرشکها رو  

 ک کن می ترسم درست نبینم یک وقت سن  توش باشه.  پا

ب شقاب زر شک را بردا شتم وروی میز آ شپزخانه گذا شتم و صندلی را بیرون ک شیدم  

ورویش ن ش ستم وم شغول پاک کردن زر شک شدم.دوباره بی اختیار فکرم به طرف خانم  

ا دیروز ع صر که  شعریفی پرکشعید خانم شعریفی اگر هم گله وشعکایتی ازم دا شت چر 

 مامان یک ساعت پی شش بود حرفی مزد؟چرا اول صبحی یادش افتاده بود؟! 

مامان در قابلمه ها را گذاشت وروی صندلی روبرویم نشست وبا دقت نگاهم کرد وگفت:مه سا  

 یک چیزی رو می خوام بهت بگم قول بده خوب به حرفهایم فکر کنی.  

 تعجب پرسعیدم:چی رو می خواهیدبگید؟  دسعت از پاک کردن زرشعک کشعیدم وبا 

 با تردید دوباره نگاهم کرد وجواب داد:درباره خانم شریفیه.را ستش...وحرفش را قطع کرد.  

 شگفت زده نگاه منتظرم را برای شنیدن حرفش به دهانش دوختم وبی صبرانه گفتم:خب!  

دونم که چه نظری  ریفی تو رو ...چه جوری بگم؟می تش خانم ش کمی مکث کرد وگفت:راس 

راجع به خود خانم شریفی داری.منم کاری به اخلاق خوب وبدش ندارم ولی موسعی پسعر  

بزرگش پسعر خیلی خوبیه.البته هردو پسعرش موسی وعیسی پسرهای خوبی اند اما خانم  

 شریفی تو رو....  
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گرفته بود  متوجه منظورش شعدم خانم شعریفی من را برای پسعر بزرگش موسعی در نظر 

 وکله صبحی برای خواستگاری امده بود.ولی چرا من را؟لابد دیشب خواب نما شده بود!  

ر  یک آن خودم را عروس خانم شریفی تصور کردم واز شد  حرص وعصبانیت گفتم: خانم ش

ما زیادی لی لی  تگاری؟لابد دیده شیفی  لط کرده چ طوری به خودش ا جازه داده ب یاد خواس 

ش می ذارید پیش خودش فکر کرده چه کسی ساده ار وبی کس وکارتر از ما.حتما واسه  به لالا

 خودش خیالاتی داره...  

مامان سودابه ع صبانی تر از من حرفم را قطع کرد وبا پرخاش گفت:بسه دیگهچرا بیخودی به  

حرف   مردم توهین می کنی؟!به خانم شعریفی بیچاره چیکار داری کهاینطور پرکینه درباره اش

 می زنی؟  

تگاری.حالا ازهمه جا بی خبرنمی  ته واومده خواسبنده خدا اومده خوبی کنه وتو رو لایق دونس

دونسته که تو با آن  رور کاذبت اصلا اونو قبول نداری چهبرسه به اینکه به خوا ستگاری پ  

بت وسربه  سرش جواب مثبت بدی.بیچاره اون کم محلی های وبی تفاو  بودنهاتو به حساب نجا

ی بهتر از تو و  ربراه و مودبش چه کس ر س زیری ا  گذاشته و پیش خودش فکر کرده برای پس

 با پوزخندی ادامه داد:   

 ولی بنده خدا خبر نداشعته که مهسعا خانم پسعرشعو به نوکری هم قبول نداره .  

 چون خودشو برتر از دیگران میدونه .  

ود مامان هر چه دلش بخواهد به من بگوید بیشتر ازش لجم  از اینکه خانم شریفی باعث شده ب

 گرفت.   
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با  یظ گفتم : از نظر شما . چون نمیخوام خوا ستگاری پ سر خانم شریفی رو قبول کنم  

 مغرورم ؟!  

ت ، منظورم رفتار نادرست توئه . چرا به  ریفی نیسر خانم ش له جواب داد : منظور من پس بلافاص

اری مردم جواب سربالا میدی ؟ با دلخوری در جواب گفتم ک برای اینکه  پیشنهاد خواستگ 

 نمیخوام حالا ازدواج کنم.   

بدور از انتظار لبخندی زد و گفت : حالا کی گفته همین الان ازدواج کنی ؟ از خنده مامان  

سودابه متعجب شدم و با بی حوصلگی جواب دادم : مثل اینکه همین یه دقیقه پیش خودتون  

 ین که خانم شریفی من رو...   گفت

دوباره لبخند زد و حرفم رو قطع کرد و گفت : درسته گفتم که خانم شریفی تو رو برای پسر  

بزرگش خواستگاری کرده ولی نگفتم که همین الان جوابشو بدی . هر دختری وقتی خواستگار  

معرفی کنند در  براش میاد هیچ وقت همون اول رد نمیکنه میذارهبیان حرف بزنند خودشونو 

آخر هم چند روزی فرصت میخوادتا فکر کنه اگر خواستگار رو مورد پسندش ندید اونوقت  

 جواب منفی میده .  

بدون اینکه از حرفهای مامان سعر در بیاورم با پوز خندی گفتم : خوب این چه کاریه مردم رو  

ارم دیگه دلیلی برای اومدن  چند روز سر کار بذاریم ؟! اولا اینکه وقتی من فعلا قصد ازدواج ند

خوا ستگار و میز چیدن و میوه و شیرینی ا ضافه خریدن و الکی مردم رو ک شوندن اینجا  

اعت  دن ندارند که دو سنمیبینم . دوما اینکه خانم شریفی اینها دیگه احتیاج به معرفی ش 

همین الان میگم    وقتمون رو بذاریم تا خود شون رو معرفی کنن و بروند و سوما هم وقتی از

 جواب من منفیه دیگه لزومی نداره که خانم شریفی اینها چند روز علاف بشند.   
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ظرف زر شک را از جلویم بردا شت و با نگاهی به داخل آن گفت : وقتی میگم هنوز بچه ای  

م هم سایه نگاه میکردیم نه خوا  ریفی رو به چش نگو چرا ؟! آخه دخترم ما تا بحال خانم ش 

ار ، نمیدونیم اونا چه شرایطی دارند و با چه شرایطی میخوان بیان خوا ستگاری ،  شاید با  ستگ 

کلی امکانا  و هزار امید و آرزو قصد دارند پسرشون رو دوماد کنند . ما چه میدونیم میخوان  

چی بگن ؟! شاید خواسعته شعون آینده تو رو بخوبی تامین کنه ، از نظر من موسعی پسعر  

 شاید بتونه خوشبختت کنه...   خوبیه ،  

نگذاشتم ادامه بدهد و با عصبانیت گفتم : باز رسیدیم سر پله اول . مامان جان من میگم  

 نمیخوام فعلا ازدواج کنم شما میگید مو سی پ سر خوبیه . اونم کیموسی پسر خانم شریفی ؟!  

سر خوبیه ودر آن شکی  و جمله آخرم را با ناراحتی گفتم . البته میدانستم که موسی واقعا پ

 نداشتم ولی از اینکه او را به چشم پسر خانم شریفی میدیدم ازشخوشم نمی آمد.   

د و گفت :  مامان نگاه سرسری به ظرف زرشک انداخت و ان را برداشت و از جایش بلند ش

ون اول  ونو بزنند دیگه خود  میدونی ؟! اگر از هملاح در اینه که بذاری بیان حرفهاشبهرحال ص 

ریفی ناراحت میشه خوبیت نداره . همسایه مونه . چشممون مرتب توی  جواب نه بدهیم خانم ش 

 چشم همدیگه ست .  

منهم از جایم برخاسعتم و گفتم : اتفاقا اگر بعد از کلی یالله و بسعم الله بیان و برند و جواب  

د تا محل اونورتر  ریفی نره ص نم ش ه بهتره از همون اول بگیم نه . تا خانوند بدتر میشمنفی بش

ر کار میگذارن . انگار بحث کردن با من رو بی فایده دید یا  بگه خانم کیمیایی اینا مردم رو س

 اید هم جوابم قانعش کرد و گفت : والا چی میدونم خود  بهتر می دونی ...  ش
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آوردن مزاحم تلفنی با   با صدای زن  تلفن حواس هردویمان از مو ضوع پر  شد و من با بیاد

 اضطراب رو به مامان سودابه گفتم : یعنی کیه ؟!  

ی میکرد در جوابم گفت : برو ببین کیه دستم بنده . شاید  رکش مامان درحالیکه به قابلمه ها س 

 سعید باشه.   

 ی را برداشتم.   پزخانه بیرون امدم و بطرف تلفن رفتم و با مکثی گوش با دلهره از آش 

 الو بفرمایید ؟   -

 مهسا تویی ؟   -

ید بود خوشعحال از اینکه مزاحم تلفنی نبود باهیجان گفتم : سلام  حدس مامان درسعت بود . س 

 ، چطوری سعید ؟  

عید از تعجب علاوه بر  مطمئن بودم با این لحن حرف زدنم و به این اندازه تحو یل گرفتنم س

 شود و این شگفتی از جوابش کاملا عیان بود.   دو شاخ ، چهار شاخ روی حا شیه سرش سبز می 

 چه خبره خوشحالی ؟ نکنه کسی پیدا شده...    -

 نه خیر خبری نیست .   -

نگذا شتم حرفش را ادامه دهد چون بقیه اش را بخوبی میدان ستم همی شه وقتی خوشحالیم را  

الی ؟ نکنه  از موضوعی ابراز میکردم این تکه کلامش را می شنیدم که چیه ؟ چه خبره خوشح

کسی پیدا شده که ما خبر نداریم ؟ شاید هم گنج پیدا کردی اینطوری کُر کُر میخونی ؟! و من  

هم بعضی وقتها که حال و حوصله سر و کله زدن باهاش را دا شتم با  یظ جواب میدادم : نه  

بخوام   ت تو نجا  بده و نه گنجی پیدا کردم که ده که من را از دس نترس ، نه ک سی پیدا ش

بابتش خو شحالی کنم . و با طعنه ادامه میدادم : خدا رو شکر پدر خدابیامرزم انقدر برایم  
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گذاشعته که احتیاج به هیچ گنجی نداشعته باشعم . میدانسعتم با این طعنه نیشم را به حد کافی  

 به او...   

 چی شد دوباره لالمونی گرفتی ؟   -

یباها  سلام و علیک  : یکروز به تو نیومده مثل آدم کس دم و با دلخوری گفتم از افکارم خارج ش

 بکنه و مثل آدم جواب درست و حسابی بشنوه.   

 مهسا حال و حوصله ا  رو ندارم . گوشی رو بده مامانت.    -

 چیه طرف قالت گذاشته تلافیشو سر من خالی میکنی ؟  -

بد آنتنمیده ممکنه   مه سا گفتم حو صله ا  رو ندارم زود گو شی رو بده مامانت . اینجا -

 قطع بشه.   

ماجت گفتم : چه خبرته ؟ نکنه تلگراف زدند کشتی ها  با  برای اینکه لجش را در بیاورم با س

برو بندیل به کوه یخی خوردن ؟ نترس اگر کشتی های توئه که کوه یخی رو از جا کندن و  

 بردن...   

ود  پا میشعم میام اونجا بلایی سر   واقعا صعبرش سعر آمد و با فریاد گفت : مهسعا به جون خ

 میارما . مگه کری ؟! میگم گوشی رو بده مامانت.   

 با حرص جواب دادم : مثلا میای اینجا چه  لطی میخوای بکنی ؟...   

بانیت زیر  هنوز کاملا جوابش را نداده بودم که مامان سریع گوشی را از د ستم ک شید و با عص 

ش چسباند و با مهربانی گفت : سعید جان  ی را به گوشو بی درن  گوش لب گفت : لا الله الا الله 

 ...   -تویی مادر ؟  
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 سلام به روی ماهت . چه خبر ؟   -

نمیدانم چی جواب داد که مامان سودابه در پا سخش گفت : نه اوقاتش از یک موضوعی تلخه ،  

 به دل نگیر پسرم.   

اون سلام و علیکم اولم ، نه به این چه  لطی  حتما سعید پیش خودش حساب کرده که نه به 

وخت تکلیش خودش را با خواهر  میخواهی بکنی آخرم . بیچاره یک لحظه دلم برایش س

 باصطلاح دیوانه اش نمیدانست ؟!  

 آره پسرم . داریم کم کم آماده میشیم بریم برای دیدن سروش.    -

-  ... 

 خودتو به زحمت بیندازی و اینهمهراهو بیای .  ت . نمیخواد نه نه هنوز که خبری نیس  -

-  ... 

ید جان هنوز که خبری نیسعت . نمیخواد بیای . مگه راه کمه ؟ الو سعید صدامو  میگم س -

 میشنوی ؟  

-  ... 

به خدا اگه بیایی دلواپ ست می شم . نمیخواد این همه راهو یک کله بکوبی تا عصر   -

 برسی آسایشگاه .  

-  ... 

تن گفتم : شعما هم چقدر سعاده اید شعاید کارش تموم شعده میخواد بیاد  آهسعته رو به مام

 اونوقت منتش رو سر ما میذاره .  
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ید جان نه چیزی  ید گفت : نه س مامان سعودابه ابروهایش را در هم کشعید و در جواب س 

 احتیاج نداریم .  

-  ... 

نه . سر خود بدون  نه اون هم هنوز معلوم نی ست سروش ا صلا ما رو ب شنا سه یا  -

 مشور  با دکتر کمی کیک و  ذا آماده کردیم براش ببریم .  

-  ... 

 ه یا نه . تو دیگهزحمت نکش.   ناس ت ما رو بش عید جان گفتم که هنوز معلوم نیسنه س  -

-  ... 

نه نه پسرم باز که داری حرف خودتو میزنی، سعید جان یوقت نیایی بخدا تاتو برسی   -

   دل تو دلم نیست .

-  ... 

 مطمئن باشم که کار  تموم شده به اختیار خود  میای ؟   -

-  ... 

 الو الو سعید جان صدامو میشنوی ؟ الو الو ؟   -

-  ... 

 باشه باشه من دیگه حرفی ندارم میل خودته.    -

-  ... 

 نه قربونت برم کاری ندارم . مواظب خود  باش . خداحافظ پسرم.    -
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ید کارش توی شعمال تموم شده اونوقت  گفتم س تازه میخواسعتم به مامان بگویم ک دیدی 

 منتش رو...   

 که مامان یک دفعه گفت : دیدی چی شد ؟ یادم رفت به سعید بگم.   

 با کنجکاوی پرسیدم : چی رو ؟  

 از جایش بلند شد و جواب داد : همین قضیه موسی پسر خانم شریفی رو.   

بانیتم کم کنم باز هم کاری نکرده  اگر با گوشت کوب توی مغزم می کوبیدم تا از شد  عص 

 بودم ! دندانهایم را با حرص بهم ف شار دادم و گفتم : آخه به سعید چه مربوطه ؟  

عید  لامتی سبا دلخوری بسعویم نگاه کرد و جواب داد : وا مهسعا این چه حرفیه میزنی ؟! نا س

 ی اینجا ...  ت که ما یواشکبرادر بزرگتره باید همه چی رو بدونه . خوب نیس

نگذا شتم ادامه دهد ، اینبار با صدای خش داری از شد   یظ گفتم : مامان شمام یکجوری حرف  

 میزنید انگار ما داریم اینجا یوا شکی عرو سی میگیریم  

ع ید خان چه مربوطه که ما داریم اینجا چه مدلی آب میخوریم با لیوان یا با  ؟! اولا اینکه به س

خان باید در جریان ریز ریز امور قرار بگیره ؟! ثانیا مگه قراره مو سی خان پ   عیدآفتابه که س

ریش فرمایی  رانه تش سر خانم خانما ، خانم شریفی ت شریش بیارند اینجا که ما باید مص 

 ون رو خدمت آقا سعید خان گزارش بدیم . مامان شمام دیگه شورش رو دراوردین .  ملوکانه ش

ت راسعت پشعت  ورش رو درآوردم یا تو که راستاد و گفت ک من شایس با ناراحتی جلویم 

تلفن به برادر بزرگتر  میگی میای اینجا چه  لطی بکنی ؟ آخه یک ذره شعور و ادب هم خوب  

چیزیه . مردم به برادر بزرگترشون انقدر عز  و احترام میذارن اونوقت این دختر بی نزاکت ما  
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ادرش اونهم کی سعید که کلی توی اجتماع اعتبار داره میگه واقعا  هر چی دلش میخواد به بر 

 که ؟!  

عید تمومی ندا شت و آخر هر  ت بحث و جدل ما درباره ی س دیگه جواب دادن فایده ای نداش 

بحثی هم با شنیدن دفاعیا  مامان در مورد سعید به پایان میرسعید . بی حوصعله از شعنیدن  

لند شعدم و بدون اینکه سعرم را بلند کنم گفتم : مامان اگر با من  حرفهای تکراری از جایم ب

 کاری ندارید برم توی اتاقم برایامتحان فردام درس بخونم ؟  

ودابه که دید کمی زیاده روی کرده با نرمش جواب داد : نه برو ولیاینو بدون دخترم  مامان س

یخوام . دلم میخواد شما دو تا خواهر  لاح خودته . من فقط خوبیت رو مکه همه این حرفها به ص

 و برادر همیشه پشت هم رو داشته باشید .  

تم ولی  رور اجازه نمیداد که با زبان تایید کنم با خستگی فکر  از ته دل حرفهایش را قبول داش

 به طرف اتاقم به راه افتادم.   

گرفتم . کمی ان را  بی انگیزه و بی حوصله روی تختم نشستم و جزوه آزمایشگاه را به دست 

ورق زدم ، ر بتی به درس خواندن در خود نمیدیدم . خدا را شکر کردم که در اثر تمرین  

فراوان سر کلاس و خوب درس دادن استاد یک چیزهایی در ذهن فرسوده ام باقی مانده بود  

تم .  وگرنه با این اوضاع و احوال فعلی ام حوصله خوادند و از حفظ کردن آزمایشعها را نداشع

زیر چشعمی نگاهی به گوشعی تلفن همراه خامو شم انداختم که روی میز افتاده بود از دیروز  

م از بی  ناسته بودم مزاحم تلفنی ام را بشتا حالا شده بود بلای جانم و از اینکه هنوز نتوانس 

 عرضگی ام حرصم گرفت.   
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روشنش کردم . دو ثانیه از روشن   بی اختیار به طرفش خم شدم و آن را از روی میز برداشتم و

کردنش نگذشت که توی دستم لرزید . بی درن  دلم هم لرزید و با چشمهای هراسان و از  

حدقه بیرون زده به صفحه اش چشم دوختم . چهار تا اس ام اس دا شتم . دوباره آن ترس  

ط به باز شدن اس ام  لعنتی از مزاحم تلفنی به جانم افتاد . آب دهانم را قور  دادم و دکمه مربو

 اس را زدم.   

اس ام اس اولی : کوچولو چرا مو بایلتو خاموش میکنی ؟ به خونتون هم که نمیتونم دم به  

 ساعت زن  بزنم . بابا یک خرده هم حال ما عاشقها رو دریاب .  

با د ستهای لرزان اس ام اس دوم را زدم : مه سا جون سلام چطوری ؟! اس ام اس زدم بگم که  

گاه جزوه های آزمایشگاه رو ازش بگیرم .  د امروز بیاد دانش ینا رو بالاخره پیدا کردم قرار شم

 فقط میخواستم بدونی . قربانت : شیلا .  

با دلشعوره اس ام اس سعوم را باز کردم : بابا این موبایلتم که همش خاموشعه ، خ سته شدم  

 ست . عا شق دلخسته.   از بس شنیدم د ستگاه م شترک مورد نظر خاموش ا 

حلقم از دهنم داشت بیرون میزد . دیگر نمیتوانستم چه جوری باید تاپ و توپ صدای قلبم را  

 آرام کنم.   

دلهره امانم را بریده بود و با چشمهای اشک آلود اس ام اس چهارم را زدم : ای بابا دوباره که  

 .   خاموشعه کمی هم به فکر ما باش همش که نمیشعه مسعیج داد

 تم بعدا میفهمی .  نوم باور کن مزاحم نیسداتو بشتلفنت رو خاموش نکن میخوام ص 
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دسعتهایم ، توی دلم ، پاهایم با هم شعروع به لرزیدن کرده بود و قدر  درک و تمرکز را ازم  

ه  رم به دوران افتادم . س گرفته بود . نمیدانسعتم چیکار کنم و چگونه عکس العملی داشعته باش 

 بود و بی اراده خودم را روی تخت ولو کردم تا تن خسته و لرزانم کمی آرام بگیرد .  

شاید    1این مصیبت دست بردار نبود نمیدانستم چه خاکی به سرم بریزم تا دیگر مزاحم نشود 

هم به قول خودش مزاحم نبود و ... ولی آخر چیکار داشت ؟ چرا زودتر نمیگفت مرگش چیه  

دای ویبره تلفن همراهم یکدفعه از جا  ندریجی اش راحت شوم...  با صتا از دست عذاب 

بیه به جانکندن بود گوشی را برداشتم ، شماره خودش ( ؟ ) بود . همان  پریدم ، با حالیکه ش 

 شماره لعنتی ؟!  

به طور خودکار و بدون اینکه از مغزم دستور بگیرم دکمه قرمز را زدم و بلافاصله موبایلم را  

 ش کردم.   خامو

عجب حکایتی شده بود ! دیگر جانم به لبم ر سیده بود ای کاش می شد کاری کرد . ای کاش  

عید افتادم ،  کسی را داشتم تا این قضیه خوره اعصابم را برایش تعریش کنم . بی اختیار یاد س 

ن همراهم  عید بعد از ظهر در آسایشگاه میدید که کسی مرتب به تلفد . اگر س بند دلم پاره ش 

 زن  میزند و مسیج میفرستد چی میشد ؟!  

صید وای به روزی که بهانه هم دستش   ق*سعید همین طوری هم بی ساز و دهل برایم می ر*

میدادم . دیگه تیکه بزرگه گوشم بود . نه مگر دیوانه ام که تلفن همراهم را به آسایشگاه ببرم  

 تا سعید متوجه بشود ولی آخرش چی ؟!  

عید بو میبره . اونوقت بیا و  بالاخره امروز نه ، فردا ، دو روز دیگه ، هفته دیگه بالاخره س

وخته ؟! اگر خودم را هم بکشم باورش نمیشه که من  تش کن ، آش نخورده و دهن سدرس
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مزاحم تلفنی ام را نمیشناسم . تازه با اون متلکهایی که همیشه به خودش می اندازم دیگه خوب  

ونه من رو بسوزونه . حالا سعید به جهنم ، مامان رو چیکارش کنم ؟! مگه می شه از د ست  میت

سرزن شهای مامان سودابه تا روز محشر خلاص بشم ؟! یک دفعه یک تصمیم آنی به ذهنم  

رسید . به ساعت دیواری نگاه کردم ، ساعت ده و نیم بود . پس هنوز وقت دا شتم ، شیلا امروز  

وانستم سریع به دانشگاه بروم و برگردم . تا ساعت دو ، سه بعد از ظهر برای  کلاس داشت میت

رفتن به آ سای شگاه دایی سروش کلی وقت دا شتم . باید هر چه زودتر تکلیش این مزاحم  

ماره   ره میکردم . اگر خودم به تن هایی بیرون میرفتم و از طریق تلفن کارتی شتلفنی را یکس

و صعدایش را تشعخیم میدادم دیگر نمیتوانسعتم حرفی بزنم و بگویم    مزاحم را می گرفتم

گورش را گم کند و دیگر مزاحمم نشود ولی شیلا میتوانست ، باید از شیلا میخواستم که کمکم  

 یه بر بیایم .  کند چون در خودم توان این را نمیدیدم تا از پس این قض

من نسبتی داشت محترمانه ازش بخواهد تا این  شیلا میتوانست بعنوان خاله یا هر کسی که با 

جریان به جای باریک کشعیده نشعده هر چه زودتر دنبال کارش برود . آره شعیلا میتوانسعت  

بقول خودش در اینگونه موارد سعه چهار تا پیراهن بیشتر از من پاره کرده بود . با عزمی  

فتم و برای رفتن به دانشگاه آماده  راسخ از جایم بلند شدم و با عجله بطرف کمد لباسهایم ر

 شدم.   

تم و با نگاهی به آیینه روبرویم  گاه را هم درون کیفم گذاشتلفن همراه و جزوه آزمایش 

 پوزخندی زدم و با کینه زیر لب گفتم : حالا جناب مزاحم حالیت میکنم با کی طرفی ؟  

 پسعره نه دختر ؟!  ولی بی اختیار بلافاصعله جواب دادم : حالا کی گفته مزاحم  

اما دوباره به یاد حرف شیلا افتادم که میگفت : یک دختر نمیتونه انقدر ظرافت احساسی توی  

 کارش داشته باشه ؟!  
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ولی شعیلا خانم خبر نداشعت که همین ظرافت احسعاسعی امانم را بریده و از زندگی عادی ام  

و خوابیدن و درس خواندن و فکر  ا نداخ ته بود . الب ته زندگی عادی من چیزی جز خوردن  

ته و  کردن به گذشته پدر و مادرم و فائزه خانم و پیله کردن به مامان در رابطه با همان گذش

طلاح عادی و آرام هم با وجود این  عید نبود . ولی بهرحال همین زندگی به اصروکله ردن با سس

 تکلیفم را باهاش رو شن میکردم .  مزاحم تلفنیازم سلب شده بود و من باید هر چه زودتر 

یک آن به خود ا مدم و با ن گاه دیگری به آی نه از ا تاقم بیرون آ مدم و بطرف آشپزخانه  

 رفتم . مامان سودابه روی صندلی  

آشپزخانه نشسته بود و داشت گوشی بیسیم را توی نایلون میگذاشت . با وارد شدنم سرش را  

 پایم با تعجب پرسید :  بلند کرد و با نگاهی به سر تا  

 کجا داری میری آماده شده ای ؟  

 جلوتر آمدم و جواب دام : دارم میرم دانشگاه زود برمیگردم .  

 دوباره با تعجب پرسید : مگه امروز کلاس داری ؟  

میدانستم که ساعتها و روزهای کلاسهایم را میداند فوری در جوابش گفتم : نه امروز کلاس  

امتحان آزمای شگاه دارم میرم دان شگاه پیش شیلا چون اون امروز کلاس داره  ندارم ولی 

 های جزوه ام رو با جزوه اون مطابقت بدم.   ی از آزمایشمیخوام بعض

ر در نیاوردم ولی از اینکه درباره جزوه به مامان درو  گفتم  خودم هم از حرف خودم چیزی س 

ه رن  صعداقت به گفته ام بدهم ادامه دادم : در  از دسعت خودم دلخور شعدم و برای اینک 

ضعمن شعیلا هم دیروز ازم خواسعت اگر میتوانم امروز بروم دانشگاه از روی قسمتی از جزوه  

 ام کپی بگیره .  
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 با نگاهی پرسید : زود که برمیگردی ؟!  

 جله دارم.   با اطمینان گفتم : آره زود میام . خودم برای دیدن دایی سعروش بیشعتر از شعما ع

با نگاهی به سعاعت دیواری آشعپزخانه آهی کشعید و گفت : اگر به من بود کهصبح زود پا  

میشدم میرفتم آسایشگاه اما چه کنم که وقت ملاقا  بعد از ظهرهراستی مهسا برای ناهار که  

 زود میای ؟  

 فن بی سیم پرسیدم :  جواب دادم : آره میام ، بهتره زودتر برم تا زود برگردم و با اشاره به تل 

 چرا توی نایلون گذاشتین ؟  

از جایش بلند شد و جواب داد : دو سه روزه خراب شده فردا میبرم در ستش کنند . مهسا چرا  

 معطلی ؟! زود برگرد.   

 بعد از ظهر زودتر باید بریم آسایشگاه .  

دم بی  لفنی مجبور ش ریع خداحافظی کردم و از خانه بیرون آمدم و از اینکه بخاطر مزاحم ت س

 گاه بروم و به مامان درو  بگویم احساس بدی پیدا کردم.   خود و بی جهت به دانش

 کجا میری دختر ؟ تو که گفتی کلاس نداری ؟   -

صدای شیلا را از پ شت سر شنیدم ، در حالیکه هنوز وارد راهروی دان شکده نشده بودم  

 برگشتم و با خوشحالی گفتم:   

 ؟ خوب شد پیدا  کردم . داشتم میرفتم طرف کلاست.   سلام چطوری 

داری ؟ جواب دادم : نه دیروز   2خندید سلام کرد و پرسید : مگه تو هم فارسی 

 گفتم که امروز کلاس ندارم.   
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دوباره خندید و گفت : نکنه دلت برام تن  شده و اومدی من را ببینی ؟ منهم خندیدم و  

ید : نکنه  اتو از مینا گرفتی ؟ ناباور نگاهم کرد و پرسگفتم : آره تا حدی ، خوب جزوه ه

ا دیگه آخرمعرفتی باور کن راضی به زحمت نبودم . آخه چه  برای جزوه من اومدی ؟ مهس

 جوری زحمتت را جبران کنم ! ...  

نگذا شتم ادامه دهد و گفتم : را ستش برای یک چیز دیگر اومدم دان شگاه ولی اگر هنوز  

پیش رو که ازم خواسته بودی از مینا نگرفتی بیا زودتر ببر زیراکس کن تا بعد   جزوه دو جلسه 

 بگم برای چی اومدم.   

با کنجکاوی نگاهم کرد و چ شمکی زد و پر سید : ناقلا نکنه قرار داری و جزوه من رو هم  

 کردی بهونه ؟  

بهم میاد قرار داشته   ناختی ؟از تعبیرش خنده ام گرفت و جواب دادم : یعنی تا حالا من را نش 

 باشم ؟  

با تردید گفت : والا چی میدونم ؟ تازگیها مرموز شعدی ! دیروز می گی کلاس نداری و امروز  

یکهو سرو کله ا  پیدا می شه و برام جزوه میاری ! برای خود  مزاحم تلفنی داری زن  میزنند ،  

جه رسیدی و با هم توی دانشگاه قرار و  اید با کزاحم تلفنی ا  به نتی تن ، گفتم شیج می فرس مس

مدار گذاشتین ؟ با یاد مزاحم تلفنی ام دوباره دلشوره لعنتی به سرا م آمد و با کم طاقتی  

پرسیدم ک راستی شیلا کلاست کی شروع میشه ؟ به شوخی جواب داد : چیه ؟ حرف تو حرف  

ت بگم استادمون بد پیله ایه  قرار گذا شتین ؟ ولی زودتر به  2میاری ؟! نکنه سر کلاس فار سی 

 . خوشش نمیاد سر کلاسش کسی حرف بزنه . بهتره حرفاتو بیرون از کلاس بزنین .  
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وخی  بی حوصله گفتم : شیلا کمی جدی باش . کلاست ساعت چند شروع میشه ؟دوباره با ش 

ذار  ر ب ک*ی*اعتدیگه دندون رو ج*جواب داد : بابا تو که اینهمه بی طاقت نبودی ؟ نیم س

 داره ؟   2؟ نکنه طرف هم فارسی  2ر کلاس فارسی ه ، حالا چرا س روع میشکلاس منهم ش

عصبی از اینکه بالاخره باید مزاحم تلفنی ام را شناسایی کنم گفتم : شیلا مغزم رو خوردی از  

تا  کردی . شعیلا جان باور کن من امروز حال خوبی ندارم . از دیروز  2فارسعی  2بس فارسعی 

حالا این مزاحم تلفنی کلافه ام کرده . امروز هم اومدم دانشگاه تا از  کمک بگیرم ببینم چه  

خاکی باید به سرم بریزم . میترسم اگر این مزاحم تلفنی یکریز هی ز ن  بز نه و اس ام اس  

بده خونواده ام در موردم برداشت بدی داشته باشن . حالا بگو چیکار کنم ؟ شوخی را کنار  

 اشت و پرسید : جدی جدی دوباره زن  زده ؟  گذ

ن میکنم  در جوابش گفتم : آره ، الب ته مو بایلم رو همش خاموش م یذارم ولی وقتی روش

 ابم رو بهم میریزه . امروز هم وقتی موبایلم روشن بود زن  زد.   یج هاش میاد و اعصمس

اعت وقت داریم بهتره بریم یه  م سردی گفت : خوب نی اعتش انداخت و با خونس نگاهی به س

 گاه چند باجه هست کار  تلفن داری ؟  تلفن کارتی پیدا کنیم . اونور محوطه دانش 

از اینکه خیلی زود چاره ای برای مشکلم پیدا کرده بود خوشحال شدم و جواب دادم : نه کار   

. کیفش را روی دوشش    گاه میخرمی بیرون دانشک روزنامه فروش تلفن ندارم ولی از کیوس

جابجا کرد و گفت : نمیخواد شاید یکی از بچه ها توی باجه ها بهمون قرض داد هر چقدر  

تم ولی از وقتی مو  حرف زدیم باهاش ح ساب میکنیم . خودم تا چند وقت پیش همش کار  داش 

 بایل خریدمدیگه ندارم.   
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تانه طبق حدس شیلا یکی از بچه  بخ با هم بطرف باجه های تلفن کارتی حرکت کردیم و خوش

ها کارتش رو بهمون فروخت . شیلا مثل آدمهای کار ک شته گوشی تلفن را برداشت و گفت :  

 خوب زود باش شماره رو بگو.   

با دلهره پرسیدم : می خوای چی بهش بگی ؟ خندید و گفت : مگه  

 نمیخوای شرشو کم کنم ؟  

 مواظب باش من از اینکارا میترسم . یعنی چجوری  سرم را تکان دادم و گفتم : تو رو خدا شیلا

بگم خوشم نمیاد ، یک جوری حرف بزن که هم محترمانه باشه هم اینکه خودش بفهمه که با  

 بد کسی طرفه.   

صدای خنده اش بلند شد و گفت : دیوونه خود  میفهمی چی میگی ؟ بهش بگم چی ؟ بگم آقای 

 س نگیرید ؟  محترم لطفا با این مشترک مورد نظر تما

شانه هایم را بالا انداختم و با دلشوره گفتم : نمیدونم خود  بهتر میدونی ولی جوری حرف نزنی  

 که طرف پررو تر ب شه . در حالیکه هنوز گوشی د ستش بود گفت:   

شاید هم طرف آدم حسابی بود اونوقت چی میگی ؟ برا  جورش کنم ؟ بی حوصله جواب دادم :  

 از اضطراب دارم میمیرم اونوقت تو شوخیت گرفته...     شیلا دیوونه شدی ؟

حرفم را قطع کرد و به شوخی برای اینکه طاقچه بالا بگذاره گفت : مهسا جان بد عنقی نکن  

وگرنه پشیمون میشم برا  زن  بزنم و نقش خاله جان مهسا رو بازی کنم . راستی وقتی شماره  

شناختیکه هیچ برنامه مون عوض میشعه ولی اگر  گرفتم خود  باید صداشو بشنوی اگر 

 نشعناختی بقیه اش با من . حالا زودشماره رو بگو تا کلاسم شروع نشده.   
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روع به خواندن کرد ،  ماره را پیدا کردم و یک رقم یک رقم ش روی گیرنده موبایلم زدم و ش

نیدم که دو رقم آخر را  یلا را ش دای بغض گرفته شهنوز دو رقم آخر را نگفته بودم که ص

 زودتر گفت.   

سرم را بلند کردم و با تعجب به شیلا چشم دوختم . شیلا درحالیکه گوشی را سعر جایش  

میگذاشعت اشعک در چشعمانش جمع شعده بود و به روبرو نگاه میکرد . هنوز چیزی  

 نپرسیده بودم که زیر لب با خشم گفت:   

 کار رو کردی ؟!  ، آشغال ، چرا ؟! چرا این  ف *ا*ث*ک*

سردرگم و متحیر گفتم : چی شد شیلا ؟ شماره رو میشناسی ؟ سرش را تکان داد و  

 با این حرکت اشکش سرازیر شد.   

 بلاتکلیش پرسیدم : واقعا میشناسی ؟  

ک هایش را پاک ک ند ن گاهم کرد و جواب داد : با تک تک رقمهایش  بدون این که اش 

انه . اینبار من بودم که وادادم و از حال رفتم . نه این امکان  زندگی کردم . شماره تلفن شای 

 ایان ؟! این همه آدم روی این کره خاکی نه و شایان ؟!  ت . شنداش

در حالیکه یارای ایسعتادن نداشعتم به سعختی خودم را سعر پا نگه داشعتم و با صدای کم  

 جانی پرسیدم : شیلا ف تو مطمئنی ؟!  

ط شد و اشکهایش را پاک کرد و جواب داد : بیشتر از شماره تلفن خونه  شیلا به خود مسل

 خودمون.  

 بی رمق از جایم تکان خوردم و خودم را به نیمکت روبروی باجه ها ر ساندم ونشستم.   
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ت . درحالیکه به کار  تلفن که در دسعت  س یلا هم بد حال تر از من بطرفم آمد و کنارم نشش

 بود با لحن عصعبی و نفر  گفت : آخه چرا ؟ چرا باید ...  داشعت خیره مانده 

 وبقیه حرفش را ادامه نداد.   

نگاهش کردم . نمیدانسعتم واقعا چه عکس العملی باید داشعته باشعم . با تمام وجود زار بزنم  

که مزاحم تلفنی ام شایان بود یا اینکه بخاطر دوستم شیلا خودم را هزران بار سرزنش کنم که  

 چه رفتاری کرده ام که شایان بطرفم جلب شده ؟!  

هر چی فکر میکردم حتی یکبار هم نگاهش نکرده بودم ، چون هیچ وقت آدم حسابش  

 نمیکردم و همیشه از سر تنفر...   

 مهسا حالا میگی چیکار کنم ؟  

عا  بی اختیار بغض گلویم را گرفت و دست روی شانه اش گذاشتم و جواب دادم : نمیدونم . واق

 دم ، نمیتونم باور کنم . آخه چطوری ممکنه ؟! نمیدونم . خودم هم گیج ش

یر خودمه ولی مهسا  ده بود با ناراحتی گفت : تقص درحالیکه به باجه های تلفن روبرو خیره ش 

 جان باور کن و هق هق گریه نگذاشت ادامه بدهد.   

یتوان ستم در ست فکر کنم و تصمیم  با گریه او بغض منهم ترکید و ا شکهایم سرازیر شد . نم 

 بگیرم .  

ت صمیم درمورد چی ؟ اینکه بالاخره مزاحم تلفنی ام را پیدا کرده بودم و کششکرده بودم که  

شایان خان از من خو شش آمده یا اینکه ... نه مغزم از کار افتادهبود و ذهنم تمام افکارم را  

 میزد : چرا از اینهمه آدم شایان ؟!  م زن  پس میزد ولی تنها یک جمله مرتب در گوش 
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 مهسا جان باور کن خودم هم نمیدونم چطوری ؟! و دوباره گریه امانش نداد   -

 . 

کهایم را پاک  دو دستمال از کیفم در اوردم و یکی برای خودم و یکی برای شیلا و در حالیکه اش 

اتو پاک کن . ممکنه یکی از  کهتمال دیگر را بطرفش گرفتم و گفتم : حالا بیا اش میکردم دس

یینیم فکر کنیم و ببینیم چی کار  بچه های کلاس ببینه . بهتره بجای گریه و زاری خوب بش

 ی رو آدمش کنیم .  ض*و* ره ع*میتونیم بکنیم تا این پس 

 دسعتمال را ازم گرفت و اشعکهایش را پاک کرد و با صعدای خش داری گفت :  

ش رو نمیکردم با دو ست صمیمی ام اینکار رو بکنه و در حالیکه  مه سا جان باور کن ا صلا فکر 

 موضوعی را بیاد می اورد ادامه داد:   

آهان یادم اومد . دو سه روز پیش توی پارک ن ش سته بودیم که یکدفعه گو شی موبایلم رو  

بر   ازم گرفت و گفت که میخواد گالریمو نگاه کنه . نه که آشغال داشت شماره تو رو از گوشیم 

 میداشت . آخ که چقدر احمق بودم ؟!  

کمی به اع صابم م سلط شدم و گفتم : خوب حالا میخوای چیکار کنی ؟ من که تکلیفم مشعخم  

 شعد . بالاخره مزاحم تلفنی ام رو پیدا کردم و میدونم چه معامله ای باهاش بکنم ؟!  

 ؟  بینی اش را با دستمال پاک کرد و پرسید : می خوای چیکارش کنی 

درحالیکه قیافه نحس شایان را مج سم میکردم با  یظ گفتم : وقتی اومد دم دردانشگاه دنبالت ،  

یکی میزنم توی گوشش و می گم از این به بعد مزاحمم بشه سرو کارش با پلی سه . ولی شیلا  

 تو از این به بعد با این جونور میخوای چیکار کنی ؟  
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ض داری به آرامی جواب داد : دیگه از این به بعد  سعرش را پایین انداخت و با صعدای بغ

 شایان برایم مرده ف دیگه محلش نمیذارم .  

 امروز میاد دنبالت دانشگاه ؟   -

سرش را بلند کرد و با چشمهای اشک آلودی جواب داد : آره خبر مرگش گفت میاد . ولی  

شده این دو روزم را  میخوام صد سال سیاه نیاد . از ت صور اینکه دق دل اع صاب خرد 

 میخواستم سر شایان خالی کنم به هیجان امدم و پرسیدم :  

 چه ساعتی میاد ؟  

 اعت یک ربع به یک .  م ، سکنجکاو نگاهم کرد و جواب داد : بعد از کلاس 

 چطور مگه ؟  

  ت دارم امروز یک درسی بهش بدم کهیلا جان دوسبی اختیار لبخند زدم و در جوابش گفتم : ش 

 توی تاریخ بنویسند .  

 اگر خواستی از طرف تو هم انتقام می گیرم .  

 با تردید پرسید : میخوای چیکارش کنی ؟  

خندیدم و گفتم : دیگه اونش با من . اگر بگم مزه اش میره . شعیلا دیگه  صعه نخور . برو خدا  

هر چقدر نصیحتت  رو شعکر کن که بالاخره چهره ، واقعی این پسعره شعارلاتان رو شناختی . 

میکردم مگه به گوشت می رفت . و با نگاهی به سعاعت ادامه دادم : حالا پاشعو برو سعر  

 کلاس . بعد از کلاس میبینمت . منهمین جا منتظر  می شینم تا بیای .  
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بیحال از جایش بلند شعد و کیفش را روی دوشعش انداخت و گفت : باور کن اصلا حال و  

 . از سر ناچاری می رم.    حوصله کلاس رو ندارم 

برای اینکه بهش روحیه بدم گفتم : ا صلا فکرش رو هم نکن چون ارز شش رو نداره مغز نازنی  

 ی خراب نکن . زود باش الان استاد سر کلاس میره .  ض*و* نت رو ب خاطر این ع*

: من   گاه می رفت به ارامی گفت با حالتی زار تکانی به خودش داد و در حالیکه بطرف دانش 

 رفتم . پس منتظرم باش و به راه خود ادامه داد.   

با نگاه بدرقه اش کردم ، میدان ستم حال و روزش تعریفی ندارد حال خودم هم دست کمی از  

 او نداشت.   

ی ح سابی حال هر دویمان را گرفته بود . تکلیش شیلا که روشن بود .  ض*و* این پ سره ع* 

در مورد خودم نمیدانستم چرا ؟ من که جز اخم و تخم  زیادی بهش میدان داده بود . ولی 

اید با این کارش می خوا ست به نوعی تلافی اخم و تخمهایم را  تم ؟ شبرخوردی باهاش نداش

دای زن  تلفن همراهم یکدفعه به خود امدم و به  بکند . و ح سابی سر کارم بگذارد ... با ص 

 ه بود . حتما مامان سودابه دلواپسم شده بود.   گر چشم دوختم . شماره خانفحه نمایش ص

 الو مامان سلام   -

 سلام مهسا کجایی ؟ هنوز دانشگاهی ؟   -

 آره مامان ، منتظر شیلا هستم که کلاسش تموم بشه.    -

 پس کی میای خونه ؟ بهتره هر چه زودتر بریم آسایشگاه .   -

 رو می رسونممیام ، زود میام . به محض اینکه کلاس شیلا تموم بشه خودم  -

 . 
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 هنوز جزوه ازش نگرفتی ؟   -

از درو ی که به مامان گفته بودم از خودم بدم اومد . به ناچار جواب دادم : نه وقت نشد ازش  

 بگیرم .  

 راستی مهسا ، سرور هم امروز میاد آسایشگاه .   -

یی  خوشحال از اینکه بحث را عوض کرد گفتم : جدی ؟ خاله سرور از و ضعیت بهتر شدن دا 

 سروش چیزی میدونه ؟  

اعت پیش زن  زد ، یک چیزهایی در مورد حرفهای دکتر علایی بهش گفتم ،  آره نیم س -

ری حتما میاد آسایشگاه . راستی مهسا سرور برای  د و گفت که عصحال شاونهم خیلی خوش

 یک چیز دیگه بهم زن  زده بود.   

 برای چی ؟   -

 راستش...    -

 خبری شده ؟   مامان اتفاقی افتاده ؟ -

 نه عزیزم . نگران نشو . چیز مهمی نیست ولی سرور میگفت ...   -

با مکث دوباره مامان دلشوره به جانم افتاد و با دلهره پرسیدم : مامان چی شده ؟ تو رو خدا  

 زودتر بگو حلقم اومد توی دهنم.   

 گفتم که نگران نشو . سرور میگفت نوید از کاندا برگشته.    -

 یدم : آقا نوید ؟ برادر عمونادر ؟  کم زد و با تعجب پرس ی مامان خشاینبار من بجا

 آره مهسا جان.    -
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 خوب چطوری اومده ؟ منظورم اینه که اومده برای همیشه یا برای دیدن ؟   -

والله اینجوری که سرور میگفت اومده برای همی شه بمونه . کارهاش رو هم توی کانادا   -

 برنگرده.   راست و ریست کرده که دیگه 

 گو شی را به د ست دیگرم دادم و با احتیاط پر سیدم : با خانواده اش اومده ؟! با زن و بچه و...   

متوجه منظورم شد و به آرامی جواب داد : نه تک و تنها اومده . سرور می گفت سه چهار سال  

 مونده.   پیش از زنش جدا شده . پ سرش هم که تقریبا بی ست سال شه همونجا پیش مادرش 

 نمیدانم چرا بی اختیار این حرف از دهانم خارج شد : خوب حالا چیکار کنیم  

 ؟ 

 با ناراحتی پرسید : منظور  چیه چیکار کنیم ؟  

خودم هم از حرف نسنجیده ای که زده بودم عصبانی شدم و بلافاصله جواب دادم : منظورم بعد  

 از ظهره.   

 ا با هم بریم یا خودش تنها از اون ور میره آسایشگاه ؟!  رور میاد خونمون تچیکار کنیم خاله س

د و در جوابم گفت : بهش تعارف کردم بیاد اینجا و نهار پیش ما ، بعد  ظاهرا با توجیهم قانع ش

 از اینجا با هم بریم ولی قبول نکرد و گفت مهمون داره .  

خودش باآژانس میاد تو  برای شعوهر و برادر شعوهرش ناهار درسعت کرده  ذاشعونو که داد  

 هم مهسا زود کارتو تموم کن بیا خونه که ما هم زود راه بیفتیم .  

 باشه مامان ، سعی میکنم خودمو زود برسونم.    -

 خوب عزیزم کاری نداری ؟ نه مامان مرسی.   -
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 ع پس خداحافظ دیگه سفارش نکنم زود بیا.  

 ع باشه باشه خداحافظ.  

فکرم از شعایان وماجرای مزاحمت تلفنی اش خارج شد وبه   با حرفهای مامان سعودابه مسعیر 

آقا نوید وامدنش از خارج ک شیده شد.آقا نویدی که قبل از پدر همسر مامان سودابه بود  

ت که نکنه آقا  ومامان اولین زندگی مشترکش را با او تجربه کرده بود یک آن از مغزم گذش 

ته اش اینهمه راه اومده تا دوباره از مامان دگی گذش ودابه به زنت مامان سنوید به هوای برگش

بخواد باهاش زندگی کنه؟حتما خاله سرور هم به خاطر این کار وجوش دادن این وصلت زن   

 ودابه اهل این جور برنامه ها نیست.«  زده؟ از این فکر بی اراده قلبم فرو ریخت:»نه نه مامان س

هایی؟مگه آقا نو ید براش  ریبه اسعت؟مثل اینکه   درجواب خودم گفتم:»اهل چه جور برنامه

ده خوب حالا هم می تونه  آقا نوید شعوهر اولش بوده مگه بعد از اون به راحتی همسعر پدر نش

رع کرده نه کار  یرقانونی.ولی پس من  ه نه کار خلاف ش به همون راحتی دوباره زن آقا نوید بش

د رو چی می ده؟شاید سعید از خداش باشه که  چی؟فکر آبروی من رو هم کرده؟جواب سعی

سر پیری مامان سودابه به سروسامونی برسه ولی من چی؟چه جوری می تونم وجود آقا نوید  

رو به جای مادر خودش فائزه خانم تحمل کرد من هم باید بتونم.اصلا ازکجا معلوم مامان 

ه به اینکه دوباره بخواد  برس دوباره با آقا نوید آشتی کنه شاید می خواد سربه تنش نباشهچه 

باهاش زندگی کنه.به قول معروف:آزموده راآزمودن خطا ست.ولی شاید آقا نوید عوض شده  

با شه و سر پیری سرش به سن  خورده باشه وبرگشته تا گذشته را جبران کنه اگر با مامان  

به حتما راضی می  حرف بزنه واونو قانع کنه که گذشته رو فراموش کنه چی؟اونوقت مامان سودا

 شه؟!  



 

 

 

196 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

اصعلا از کجا معلوم آقا نوید هنوز هم به فکر مامان باشعه؟شعاید اومده با زنی بهتر وجوانتر از  

اید بنده خدا  مامان ازدواج کنه ولی تلفن خاله سرور چی؟چقدر بدبین شده ام؟خوب ش

خبر گزاری اخبار   رور همیشعه عاد  داره مثلهمینجوری خبرداده که آقا نوید اومده.خاله س

طراب ومکث  دسعت اول رو اطلاع بده ولی خوب چرا مامان اول حرفهاش ناراحت بود وبا اض

اومدن آقا نوید رو بهم گفت؟ شاید هم با اومدن آقا نوید خواه ناخواه به گذ شته ها ک شیده  

 شده وبه یاد ازدواج اول وتجربه تلخ جدائیش افتاده وناراحت شده...  

 جا نشستی؟فکر کردم شاید تا حالا رفته باشی.  ع هموز این

 با صدای شیلا به خود آمدم وبا تعجب پرسیدم:اومدی؟کلاستون به این زودی تموم شد؟!  

با لبخند تلخی کنارم ن ش ست وجواب داد:آره تموم شد ولی برای من به اندازه یک قرن  

تاد رو نفهمیدم.تو  حرفهای اس ایان بود که یک کلمه هم ت.فکرم انقدر درگیر کارهای شگذش

چیکار کردی؟موقع اومدن از دور دیدم که تو هم مثل من توی فکری.این شایان آشغال با این  

 کاراش همه رو معطل خودشکرده.  

خنده ام گرفت.بیچاره شعیلا خبر نداشعت که یک سعر داشعتم وهزار سعودا که شایان توی  

 این گرداب فکریم گم بود.  

خانوادگی ام از مامان سودابه وفائزه خانم وپدر وسعید گرفته تا دایی سروش  مشکلا  فکری 

یرین  واین آخری آقا نوید که دیگه قوزبالا قوز شده بود ودیگر مجالی برای فکر کردن به ش

اعت انداختم متحیر شعدم از این که بیشعتر از یک  ایان خان بهم نمی داد.نگاهی به سکاری ش

مدن آقا نوید از کانادا فکر کرده بودم وبه نتیجه ای هم نرسعیده بودم.از  سعاعت وربع به آ

 جایم بلند شعدم وروبه شیلا گفتم:بلند شو بریم.  
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 شیلا در حالی که از جایش برمی خاست با تردید پرسید:کجا؟  

ر ورویش می بارید جواب دادم:مگه شایان میاد داخل  طراب از سنگاهش کردم ناراحتی واض

 ه دانشگاه؟خوب بریم دم در دانشگاه ببینیم این شازده پسر اومده یا نه؟  محوط

با دلهره پرسید:حالا می خوای چیکارش کنی؟ در جوابش گفتم:به  

 موقعش می فهمی.  

 وبه راه افتادم.  

ا تو برو خدمتش برس واز  رم حرکت می کرد با بغض گفت:مهست س درحالیکه به آرامی پش

فحش آبدار حواله اش کن من دیگه نمی تونم توی صور  این موجود  طرف من هم چند تا 

 کثیش نگاه کنم.  

به طرفش برگشتم وبا دیدن چشمهای گریانش گفتم:نه شیلا بهتره تو هم باشیتا عقده این چند  

وقته رو ح سابی سرش خالی کنی من اگر جای تو بودم تا میتون ستم حرف بارش می کردم تا  

که چرا بهش نگفتم کهچقدر بی معرفت بوده که جواب های محبتهای  بعدها اف سوس نخورم 

خال صانه ام را این طوری داده وشیلا تو بهتره باشی وبهش بگی که دیگه اون برا  به اندازه سر  

سوزن ارزش نداره.اگر همه حرفها تو راحت بهش بگی بهتر می تونی اونو فراموش کنی.چون  

 ونه.  دیگه حرفی برای بعدها باقی نمی م

اشعکهایش را پاک کرد وسعرش را تکان داد وگفت:باشعه میام ولی می دونم که طاقت دیدن  

 قیافه سرتاپا درو ش رو ندارم.  



 

 

 

198 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

با افکاری آشعفته هر دویمان به طرف در ورودی دانشعگاه حرکت کردیم شعلا زودتر از من  

اون ماشین سفیده تکیه  متوجه شایان شد ویا ناراحتی گفت:اوناهاش اونجاست.تنه لشش رو به 

 داده.  

ایان اخمهایم را در هم کشیدم وروبه  یلا نگاه می کرد نگاه کردم وبا دیدن شبه طرفی که ش 

 شیلا گفتم:دنبالم بیا اول من شروع می کنم بعد تو.  

یدیم با آن خنده کریهش تحویلمان گرفت وبا روی باز سلام بلند بالایی  ایان که رسنزدیم ش

 ت:چه عجب خانوم ها قدم رنجه فرمودید!  کرد وگف

 می دانسعتم منظورش من هسعتم چون طبق معمول هر روز شعیلا باهاش قرار داشت.  

با همان اخمهای درهم که تا آن لحظه ساکت بودم با ع صبانیت گفتم:آقای بی شخصیت نمی  

تون هشعدار میدم  دونم روی چه حسابی این دو روزه مزاحم تلفنی ام شدید ولی از این لحظه به

اگر یکبار دیگه مزاحمم بشعید سعروکارتون باقانون واز همه مهمتر با برادرمه واز همین الان  

بهتون اخطار می دم که برادرمآدم بدپی له ا یه واگر بویی از این مزاح مت ببره تا آخر عمرتون  

 نمی ذاره آب خوش از گلوتون پایین بره.  

عید را به این ق ضیه باز کردم شاید ناخودآگاه یاد  ضب ها وخط  نمی دانم چرا بیا ختیار پای س

ونشان هایش افتادم وپیش خودم حساب کردم سعید به عنوان لولوی سر خرمن آدم  

 مناسبیه؟!  

ایان بی توجه به تهدیدهایم با همان روی خوش گفت:اهِ خانم چوبکاری نفرمایید.متوجه  ش

مزاحمت حرف می زنید؟ این بار شیلا به جای من به حرف امد  منظورتون نمی شم از کدوم 

 وگفت:آ شغال خود تو به اون راه نزن هر کی شماره ا  رو نشناسه من یکی خوب می شناسم.  
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بدون در نظر گرفتن حضور من با دهنی روبه شیلا گفت:پس توی بی خاصیت بندرو آب  

 دادی؟ 

ایان خوابید فقط یک آن دیدم  ور  شومحکم روی صتم بالا رفت  خودم هم نفهمیدم چطوری دس 

ور  چهار انشکت قرمز شده از قبل می دانستم دست  ایان به صیلی ام کنار گوش شجای س

 سنگینی در زدن دارم ولی دیگه نه اینجوری؟!  

شایان د ستش را روی جای سیلی گذا شت وبا چ شمانی سرخ شده از درد گفت:خانم ما کتم  

 تی دارین؟!  اا...عجب دس تیم ولی ماشما هس دایی شخورده خ

از این لحن حرف زدنش حال تنفر وانزجار بهم دست داد وسیلی دوم را هم بیهوا ومحکمتر به  

گوشش زدم وبا فریاد گفتم:حیوون بهت گفته بودم با بد کسیطرفی.در ضمن این رو هم بهت  

دیگه محاله اون نفر از جاش بلند شه.دیگه   بگم دست برادرم از دست من سنگین تره.اگربزنه 

 خود دانی؟!  

می دان ستم در مورد سعید زیادی  لو کردم چون زدن سعی را تابه حال ندیده بودم ومی  

ید در  ودابه همیشعه می گفت سه چنین زد وخوردهایی را ندارد.چون مامان ستم عرضدانس

ی رفته از محالا  بوده که با بچه های مدرسه  کودکی بچه آرومی بوده ووقتی هم به مدرسعه م

ته ولی برعکس من در کودکی ونوجوانی کتک  دعوا کنه چون به عقیده من عرضه اینکار ونداش

 وکتک کاری را چاشنی بازیهای کودکانه ام به حساب می اوردم...  

 ع خانم باور کنید منظور خاصی نداشتم قصدم فقط ازدواج....  
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دامه دهد وبا عصبانیت گفتم:تو  لط مردی با وجودی که از شعیلا  نگذاشتم حرفش را ا

خواسعتگاری کرده بودی وبهش وعده داده بودی از منم خواسعتگاری کنی.میمون با اون قیافه  

 ی بی ریختت چه اشتهایی هم داری؟!  

 ونگاهی به شیلا انداختم.  

خون شده بود لبهایش را می   شیلا همچنان ای ستاده بود با چ شمهایی که از فرط گریه کا سه

 جوید.  

یلا جان مثل این که دیگه ما اینجا کاری نداریم  یلا گفتم:خوب شردی ظاهری روبه ش با خونس

 بهتره بریم.  

شیلا در حالیکه با نفر  به شایان زل زده بود وگریه می کرد با تحکم گفت:نه کار من هنوز تمام  

 نشده.  

را جمع کرد وروی صور  شایان تش کردوگفت:لیاقتت   ودر یک چشم بهم زدن آب دهانش

 فقط همینه.  

 وزودتر از من به راه افتاد.  

نگاهی از سر تاسش به شایان انداختم که با دستش آب دهان شیلا را از روی صور  سرخ شده  

از سیلی هایم پاک می کرد سرم را تکان دادم وبه دنبال شیلا حرکت کردم.هنوز هردویمان به  

یابان نرسیده بودیم که با صدای آشنای کاوه دهقان متوقش شدیم:خانمها می بخ شید م  کنارخ  

 شکلی پیش اومده؟دیدم که با اون آقا بگو ومگو داشتید داشتم به طرفتوم می اومدم که...  

 بی اختیار گفتم:دیر رسیدید نمایش تموم شد.  
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ون ایجاد کرده می تونم از  نمی دانم از جوابم چه تعبیری کرد که گفت:اگر مزاحمتی برات

 طریق دفتر دانشگاه حسابشو برسم.  

از اینکه اح ساس زورو بودن بهش د ست داده بود لجم گرفت ودوباره بی اراده جواب دادم:نه  

 راضی به زحمت شما نبودیم خودمون حسابشو رسیدیم.  

شد گفت:آقای  شیلا که با حالتی زار نظاره گر صحبتهای ما بود برای این که حرفی زده با 

 دهقان از محبت تون ممنونیم با اجازه تون ما دیگه باید بریم.  

دوباره کاوه دهقان سماجتش گل کرد وگفت:اگر اجازه بدید می رسونمتون؟ اینبار شیلا  

 جوابش را داد وگفت:نه متشکریم با اجازه تون.  

 وهر دو بی اعتنا به کاوه به آن طرف خیابان حرکت کردیم.  

ساعتم نگاه کردم خدا را شکر هنوز دیر نکرده بودم به اولین تاک سی که کنار پایمان نگه  به 

داشت مسیر را گفتیم وسوار شدیم.خوشبختانه تاکسی خالی بود بهشیلا نگاه کردم به بیرون  

د   خیره شده بود ودر افکارش شناور بود.می دانستم کهحال بدی را تجربه می کند با آن ش

ت حالاضربه سختی به روحیه اش وارد شده بود برای اینکه او را از  ایان داش به ش علاقه ای که 

فکر وخیال در اورمبا لبخندی گفتم:خود مونیم عجب تش  لیظی داشتی بیچاره شایان دو  

 ساعتداشت چسب تفتو باز می کرد؟!  

نبود.از بس محکم   یلی تو که  لیظترربه ست وبه ظاهر لبخندی زد وگفت:از ضبه طرفم برگش 

 ایان پرید فکر کردم خونریزی مغزی کرد؟!  مان شزدی یک لحظه برق از چش

خندیدم وگفتم:ولی عجب حالی بهش دادیم؟!یک کاری کردیم که تا آخر عمر یادش بمونه با  

 احساسا  مردم بازی نکنه.  
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اسم فردا روز از نو  اه سردی کشید وگفت:آره البته اگر یادش بمونه؟!این شایانی که من می شن

 روزی از نو.  

 فصل نه  

دایی سروش همچنان به من ومامان سودابه خیره نگاه می کرد بدون اینکه حتی کوچکترین  

 صدایی از دهانش خارج شود وما را که ت شنه شنیدن یک کلمه از دهانش بودیم سیراب کند.  

ه سته زیر لب پرسیدم:یعنی  به مامان سودابه که محو تما شای دایی سروش بود نگاه کردم وآ

 ما رو شناخته؟  

نوه  مامان به طرفم برگشعت وآرام هیسعی گفت وبه حالت نجوا جوابم داد:یواشعتر ممکنه بش

 نیدی دیروز دکتر علایی چی می گفت؟نباید بذاریم آرامشش بهم بخوره.  مگه نش

 ن نگاهمانمی کرد.  دوباره به دایی نگاه کردم بدون اینکه هیچ واکنشی نشان دهد همچنا

تا حدی حق با دکتر علایی بود دایی از دف عه پیش تا حالا خیلی فرق کرده بود.حداقل این از  

ت معلوم بود ولی افسوس که مثل گذشته  ته را نداشنگاهش که به نوعی حالت بی تفاوتی گذش 

 بی حرف بود.  

دی دلواپس دیر رسیدنمان ته تر از قبل گفتم:دیدی مامان بیخورو به مامان کردم وآهس 

 بودی؟!فعلا که هیچکی نیومده واز بقیه زودتر رسیدیم.  

ته در جوابم گفت:آره ممکنه توی ترافیک گیر کرده باشن  رش را تکان داد وآهس مامان س

 طفلی سعید باین این همه راهو یکسره بکوبه تا بیاد اینجا...  

 ع سلام عرض کردم حالتون چطوره؟  
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سلام علیکی هردوبه طرف در اتاق نگاه کردیم دکتر علایی بود مامان بلافاصله از    با صدای بلند

 جایش بلند شد وبا احترام جواب داد:سلام آقای دکتر شما چطورین؟با زحمتهای ما؟ 

روش می رفت با لبخ ندی گفت:اختیار دارید  دکتر علایی در حالی که به طرف ت خت دایی س 

 وظیفه ماست.   خانم کیمیایی چه زحمتی؟این

ونبض دایی را درسعت گرفت ودوباره با همان لبخند روبه دایی گفت:چطوری آقا  

سروش؟خواهر وخواهر زاده ا  تشریش آورده اند خوشحال نیستی؟ ودایی همچنان بی کلام  

ت مثل من که از موقع امدن دکتر یک کلمه هم حرف نزده  در جوابش به او نگاه کرد درس

ته تلفنی به دکتر گفته بودم افتادم وشعرمگین سعرم را  راجیفی که روز گذشبودم یک ان یاد ا

 پایین انداختم وکش دسعتعرق کرده ام را با دستمالی که در جیب پالتویم بود پاک کردم.  

 ع حال شما چطوره خانم کیمیایی؟  

خانم کیم   با سکو  مامان سودابه سرم را بلند کردم وتازه فهمیدم منظور دکتر علایی ازگفتن

 رافک ندگی در جوابشگفتم:خیلی ممنون خوب هستم.  تم. با خ جا لت وس یایی من هس

ودوباره بی اختیار سعرم را پایین انداختم ولبم را گزیدم زیر چشعمی دیدم دکتر روی صندلی  

 کنار تخت دایی نشست وروبه مامان گفت:خوب از آقا سعید چه خبر؟هنوز شماله؟!  

ندلی روبروی دکتر ن ش ست وجواب داد:آره شماله ولی داره میاد.الان  مامان هم روی ص

دیگه باید پیداش ب شه بچه ام از وقتی فهمید حال سروش بهتر شده خیلی خوشحال شد  

 وگفت که امروز حتما میاد سروش رو ببینه.  

 ع سلام به همگی.  
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د وبه طرف  بلند ش با صدای سعید همه به طرفش نگاه کردیم ودکتر با روی خوش از جایش

 لام جناب آقای حلال زاده.اتفاقا الان ذکر خیر  بود.  عید رفت وبا خنده گفت:به به سس

 وصمیمانه او را در آ وش گرفت.  

ل کرد ودستی به پشتش زد وبلافاصله در جوابش به  * سعید هم با روی گشاده او را ب*

 شوخی گفت:ذکر خیز یا ذکر شر؟  

لام واحوالپر سی کرد  وق وذوق س ید.وبا شسو* مان آمد ورویش را ب*وبا خنده به طرف ما

وبرای خالی نبودن عری ضه وبرای اینکه به دکتر علایی ن شان دهد که چه برادر خوبی برای  

 سعید وخیلی عادی پرسید:چطوری مهسا؟  و* من اسعت دسعتم را گرفت ورویم را ب* 

 ی؟  من همبه روش خودش جواب دادم:خوبم تو چطور

 وبا کنایه گفتم:خوش گذشت؟ 

وی دایی سروش رفت وبا  ت به سد ولی به روی مبارکش نیاورد ویک راس متوجه کنابه ام ش

سید وگفت:چطوری نیک مرد روزگار؟خوب روی  و* هیجان سلام کرد وپیشانی اش را ب* 

 تخت جا خوش کردی؟دیگه حالی از ما نمی پرسی؟  

نگفت ولی مشتاقانه نگاهش کرد وهمین نگاه برای سعید   ودر جوابش دایی طبق معمول هیچی

کافی بود که ا شک به چ شمهایش راه یابد ورویش را به طرف دیگر برگرداند وزیر لب نجوا  

 کند:خدا رو شکر.  

ید مامان سعودابه طاقت از دسعت داد وبا گریه به طرف سعید امد وپ  با دیدن اشعکهای س

سید وآهسته  و*آ وش گرفت وا شک آلود او را ب*شت به دایی سروش سعید را در 

گفت:گریه نکن پسرم دیگه داره همه چیز تموم می شه می بینی سعروش داره خوب می  
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شعه؟!قثط یه کم دیگه باید صعبر کنیم به امید خدا خوب خوب میشه.خدا خودش ارحم  

 الراحمینه خودش کمک می کنه.  

دای دکتر که گفت:بهتره به  ه می کردم با صحنه نگامن که همچنان بغض الود به این ص

مادرتون وسعید یک لیوان آب بدهید تکانی خوردم وبا لحظه ای درن  به طرف یخچال  

 دولیوان برای مامان سوداله وسعید ریختم.  

یت جدید  مامان و سعید کمی به خود م سلط شدند و سعید کنار دکتر ای ستاد وآه سته از وض

کتر علایی به همان آهسعتگی در جوابسعید مشغول شرح دادن وضعیت  روحی دایی پرسعید د 

 دایی سروش شد.  

تیاق نگاهی بهبرادرش کرد  ودابه با اش من ومامان دوباره کنار تخت دایی آمدیم ومامان س

روش جان عزیزم می خواهی برایت یک کمپو  بازکنم؟راستی کیک و ذاهای مورد  ید:س وپرس 

 ده ام اگر میل داری کمی کیک وکمپو  بخور هان می خوری سروش جان؟  علاقه ا  رو هم آور

ت  تی گذاش وبدون اینکه در انتظار کلمه ای جواب از دایی بماند تکه ای کیک داخل پیش دس 

روش می  خت وکنار دایی امد وروبه من گفت:تا من به س وکمی هم آب کمپو  داخل لیوان رس

ه دکتر و سعید تعارف کن.را ستی پیش د ستی ها وچنگال  م تو هم برو ظرف کیک را ب رس

 توی کمده پاکت ابمیوه هم توی یخچاله توی لیوانها بریز خود  هم یک چیزی بخور.  

عید ودکتر علایی تعارف کردم و به طرف تخت دایی  طبق خواس مامان کیک وآبمیوه را به س

 امد.  

شت ونگاهی بهم انداخت وپرسید: خود  مامان آخرین تکه کوچک کیک را در دهان دایی گذا 

 چیزی نمی خوری؟!  
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نود از اینکه بالاخره متوجه واقعیت اطرافش شده جواب  ای دایی بودم وخشدرحالیکه محو تماش

 داد:نه میل ندارم.  

 ع به به همه جمعند مثل اینکه کمی دیر رسیدم.  

ک کوتاهی خا له خودش را  با صعدای خاله سعرور همه متوجه ورودش شعدیم.وبا سعلام وعلی 

ی کرد وگفت:چطوری عزیزم؟بهتری؟ای کاش  لام واحوالپرس عا ند و با آب و تاب س به دایی رس 

 ع وحال نمی دیدم.الهی پیش مرگت بشم حالت چطوره؟  می مردم وتو رو تو این وض

ت:سودابه  وبا سنگین شد  سکو  دایی خاله اخمهایش را درهم ک شید وبا دلخوریوربه مامان گف

 تو که گفتی...  

یر مامان بود که با این لحن از او بازخواست  از خاله لجم گرفت انگار جواب ندادن دایی تقص

 می کرد.  

دکتر علایی نگذاشت خاله ادامه بدهد وبلافاصله با نگرانی گفت:می بخشدی خانم می شه لطش  

 کنین تشریش بیارین کنار پنجره.  

 به دکتر علایی کرد وپرسید:برای چی؟   خاله سرور با تردید نگاهی

 با کنجکاوی نگاه دقیقی به دکتر کرد وگفت:می بخشید شما رو به جا نمیارم؟! 

تی کرد وجواب داد:ایشون دکتر  ع ید پیش دس پیش از آن که دکتر خودش را معرفی کند س

 علایی دکتر معالج سروش هستند.  

 کنار پنجره آمد.  خاله سرسری خوشوقتم گفت وبا اکراه 
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رور قرار گرفت وبه آرامی وملایمت مطالبی را به خاله گفت وخاله با تکان  دکتر کنار خاله س

 دادن سر حرفهایش را گوش داد.  

رور از دکتر پرسید:پس کی به  نیدم که خاله سبرای خاله کیک وآبمیوه بردم ودر همین حین ش

 حرف میاد ومی تونه حرف بزنه؟  

یی در جوابش گفت:دقیقا مشعخم نیسعت چه زمانی ولی توی این مد  سکوتی که با  ودکتر علا 

هوشیاری اش همراهه باید کاملا مراقب رفتار وحرف زدن مان با شیم تا خدای نکرده دوباره  

 دچار شوک ع صبی ن شه که در این صور  دیگه از دست هیچ کس کاری برنمیاد. 

گفت:پس یعنی دیگه هیچی؟معلومنیست کی سروش  رش را تکان داد وله س خاله بی حوص

 خوب می شه یا شاید هم اصلا خوب نشه نه؟!  

ت دو باره با ملایمت جواب داد:همه چی  دکتر علایی که انتظار چنین حرفهایی را از خاله نداش 

دست خداست شما نباید این قدر ناامید باشد انشاالله با رفتار ح ساب شده در روند بهبودی  

 ون کمک می کنید مطمئنا سلامتی کامل آقا سروش رو می بینید.  برادرت

انه هایش را بالا انداخت وگفت:والله من که با این اوضاع واحوال  خاله در جواب با بی قیدی ش

چشمم آب نمی خوره؟!وا خاله چرا ماتت برده؟ با صدای خاله به خودم امدم ودر حالیه با  یظ  

گفتم:اگر دایی سروش بدونه شما اینقدر برای زود خوب  آبمیوه وکیک تعارفش می کردم 

شدنش بی تابی می کنید همین الان خوب می شعه واز جاش بلند می شعه وبا عصعبانیت به  

 طرف بقیه برگشتم.  

سعید آه سته به مامان گفت:نباید امروز می اومد می تر سم با این طرز حرف زدنش سروش  

 رو ناراحت کنه.  
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تباه کردم که در مورد سروش چیزی  ید وبه آرامی جواب داد:آره اش هی کشودابه آ مامان س

 بهش گفتم راستش خودش امروز زن  زد.خودم تصمیم نداشتم فعلا چیزی بهش بگم.  

ودابه در مورد تلفن خاله یکدفعه یاد آقا نوید افتادم ودلم هری فرو  با یادآوری مامان س

 نوید حرفی بزند...؟!  ریخت.اگر خاله دوباره در مورد آقا 

دکتر بعد از گفتگوی بی نتیجه اش با خاله به طرفمان امد وبا نگاهی به دایی سروش از سعید  

 پرسید:همه چیز روبه راهه؟  

سعید سرش را به ن شانه ی تایید تکان داد وبا چ شمکی ا شاره به خاله آه ستهپرسید:تو  

 چطرو؟همه چیز روبه راهه؟  

 د د وبا پوزخندی جواب داد:نه سعید جان حالا حالاها کار داره.  دکتر متوجه منظور سعی

خاله کنار دایی سروش امد وبا ناز ونوازش م صنوعی آه سته چیزهایی به دایی گفت ویکباره  

 عید جان خبر داری که نوید اومده؟  تی س عید کرد وگفت:راس روبه س

ر دایی سعروش؟!هر چند که  لای س کم طد.حالا چه وقت این حرف بود اون هم بادر جا خش

دایی حرف نمی زد ولی شعاید متوجه حرف خاله سعرور می شد وبه طور قطع آقا نوید را به  

 خاطر می اورد.  

رور رنگش مثل گچ  ودابه کردم.از این خوش خبری خاله سمی نگاهی به مامان سزیر چش

رنگش پریده به نظر می رسید وجا   ید هم مثل مامانسعفید شعده بود وحال خوبی نداشعت.س 

خوردنش از مکثی که در مقابل سوال خاله کرد به خوبی نمایان بود فقط دکتر بود که بی تفاو   

وبی خبر از همه جا به ما نگاه می کرد.سعید بعد از چند ثانیه برای اطمینان 

 پرسید:نوید؟منظورتون...  
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 برادر شوهرم برادر نادر.  خاله نگذاشت ادامه دهد وبا تاکید گفت:آره نوید 

سعید که متوجه ناراحتی مامان شده بود برای اینکه به موضوع فی صله بدهد با بی خیالی  

 ظاهری گفت:خوب به سلامتی چشمتون روشن.  

عت بردار نبود و با هی جان گ فت:نمی دونی چ قدر عوض شعده؟!ماشعالله  ولی خا له دس 

بود ولی حالا خوش تیپ تر شده از اخلاقش که نگو  اولش که رفت خوش تیپ وخوش هیکل 

نسیم ونغمه ونرگس وناصر اصلا دل نمی کننداز پیش عموشون جنب بخورن از بس که نوید  

شاد وبذله گوئه.نغمه که کارش شده از صبح تا شب عمو جونش رو از این خونه به اون خونه  

م  ایی بره ور پریده می گه می ترسبرای دیدن فامیل ببره.میگه دلم نمیاد عمو نوید تنهایی ج

 یهو قاپ عموم رو بدزدن.  

 واز حرف خودش از خنده ریسه رفت.  

ید نغمه نغمه می کند وگرنه نغمه از ان آدمهایی نبود که  می دانسعتم که خاله از عمد جلوی س 

 وقت گرانبهایش را که ارزشمند بود(!!)برای عمو نوید عزیزش هدر بدهد.  

انداختم اخمهایش درهم رفته بود و سرخی پی شانی اش ن شان دهنده این  نگاهی به سعید 

بود که از شنیدن حرفهای خاله سرور که جلوی مامان زده می شد عذاب می ک شد.من هم د  

ست کمی از سعید ندا شتم ومطمئن بودم که ظاهر چهره ام به خوبی نمایانگر باطن ودرونم می  

تر نمایانگر  ورتش بیشوخت.رن  پریده صکردم.دلم برایش سد.نگاه دوباره ای به مامان باش

عید از گفته های پرتو پلای خاله در مورد آقا نوید خجالت  تر جلوی س این بود که جلوی ما وبیش

 می کشد وشاید هم شرمسار از این که حرفی از شوهر اولش پیش ما زده می شد.  
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تهای خودم خفه اش کنم برای این که حرفی  با دسم گرفت چیزی نمانده بود که از خاله حرص

ما برای  ت که ششده باشم که حرصم را خالی کنم بی اختیار گفتم:خاله اگر آقا نوید می دونس

 تنش اینقدر بی تابی می کنید زودتر برمی گشت.  برگش

عمبوده که به  وبا پوزخند دکتر تازه یادم افتاد که کنایه ام درسعت شعبیه کنایه دو دقیقه پیش

 خاله در مورد دایی سروش گفته ام؟!  

خنده سعید هم حکایت از این دا شت که برخلاف همی شه از کنایه گوهر بارم خو شش امده  

ولی ا صل مطلب خود خاله بدون کوچکترین توجهی به گفته ام ادامه داد:راستی دو سه روزه  

 نوید حرفش اینه که می خواد تجدید فراش کنه.  

حرف خاله ناخودآگاه قلبم فرو ریخت وبرای اینکه جلوی بروز هر گونه فاجعه بعدی را   با این

 بگیرم با  یظ گفتم:چه خوش خیال؟!  

 ید:خاله چیزی گفتی؟  این بار خاله برای این که بهم حالی کند که دیگر حرفی نزنم پرس

یت دایی با حرص  با عصبانیت وبدون توجه به حضور دکتر علایی وبدون در نظر گرفتن موقع

گفتم:این آقا نوید هم چه خوش خیال این همه راه رو اومده که بگه چی؟واقعا خجالت نمی  

س زن گرفتن به سرش زده واقعا که نوبر هرچی مرده با خودش  و* کشه با این سن وسال ه* 

 اورده؟!  

اراحت می  خاله هم بدون ملاحظه اطرافیان جواب داد:وا خاله اون می خواد زن بگیره تو چرا ن

 لا به من وتو چه ربطی داره که مردم می خوان چی کار کنن.  ی؟اصش

ونگاه معنا داری به مامان سعودابه انداخت.دیگر شعکم به یقین تبدیل شعد که برای مامان 

 خوابی دیده واز این فکر تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد.  
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ورتش از عصبانیت قرمز  جای رن  پرید ص ودابه انداختم.این بار به نگاه دیگری به مامان س

ته  ان بدهد آهس شده بود وبا لحن خشمگین وناراحت طوری که عصبانیتش را خوب به خاله نش

رور تو این همه راهو از خانه ا  پا شدی اومدی سروش رو ببینی یا در مورد تیپ وهیکل  گفت:س 

 خلاقه یا بداخلاق؟!  برادر شوهر  حرف بزنی؟!به ما چه که نوید خانت خوش ا

 از حرف مامان کیش کردم وخیالم راحت شد.  

ت با طلبکاری جواب داد:وا سودابه تو دیگه  خاله که انتظار چنین عکس العملی را از مامان نداش

 چت شد؟!ناسلامتی نوید یه زمانی...  

وادامه نداد.مامان  عید خورد وبقیه حرفش را به خاطر ملاحظه وترس از قیافه های درهم من وس

هم طلبکار تر از او بدون هیچ واهمه ای گفت:خوب که چی؟!حرف حسابت چیه؟آره نوید یک  

 زمانی شوهربی خاصیت وبدبخت من بوده.خوب حالا که چی؟!  

حالا دیگر آن نیمچه آبرویی که جلوی دکتر علایی داشتیم با سخن واضح وبی پرده مامان از  

اید هم از  د شده شاهد بقیه گفتگوی پر از هیجان ما بود.شدست رفت ودکتر با چشمهای گر 

ده بود گیج ومن  به نظر می ر سید وپیش خود  اینکه با چنین خانواده بی در وپیکری روبرو ش

حق را به دایی سروش می داد که با داشتن چنین خانواده از هم گسیخته ای دچار شوک عصبی  

 شود؟!  

عاجزانه ای به سعید انداختم تا برای حفظ آبرو جلوی دوستش  شرمسار از اعتراف مامان نگاه  

هم که شده چاره ای بیندیشد وکاری بکند.اگر دکتر می فهمید که سعید هم پسر واقعی مامان 

سودابه نیست ودر حقیقت برادر ناتنی من است دیگر نورعلی نور می شعد واز شعد  شعگفتی  

 یی سروش می خوابید؟!  وهیجان قاطی می کرد ودراز بهدراز کنار دا 
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سعید هم مثل من با این صحبتهای دا  خاله سرور ومامان سودابه نمی دانستچکار کند وبرای  

رور خانم حالا شمام یه خرده کوتاه بیاین  د روبه خاله کرد وگفت:س این که حرفی زده باش

 وملاحظه حال برادرتون رو بکنید.  

رور خانم گفتنش دکتر علایی باید خیلی  رش کرد با س تش کند خرابت عید به جای اینکه درسس

 خن  می بود که نمی فهمید چرا سعید به خاله سرور خاله نمی گفت؟!  

خاله برای این که دل به اصطلاح داماد آینده اش البته از نظر خودش را بدست آورد به نرمی  

تی از نظر تو حرفم  هس عید جان من که حرف بدی نزدم تو که جوون عاقل وفهمیده ای گفت:س 

یا  خوب نوید برادر شوهرم حرف می زنم؟!راستش نوید من رو قاصد  وص بده که داره از خص

 کرده که...  

ن بود ونیازی به گفتنش نبود چرا که قلب من با شنیدن هر کلمه اش  بقیه حرفش مثل روز روش

 پاره پاره می شد.  

تاب نیاورد وروی صندلی نشست ودر حالیکه با  مامان سودابه از این همه استرس واضطراب 

دستش روی قلبش را ماساژ می داد روبه خاله گفت:سرور واقعا لازم بود که این حرفها رو  

روش کردم بدون اینکه  جلوی بچه ها واز همه مهمتر جلوی سروش بزنی؟ نگاهی به دایی س 

 می کرد.   د فقط با چشمانی هوشیار نگاهمانته باشی داش هیچ واکنش

ما حالتون خوبه؟گویا مشکلی  دکتر علایی با نگرانی رو به مامان کرد وگفت:خانم کیمیایی ش

 براتون پیش اومده؟  

مامان سودابه با نگاه سپاسگزاری به دکتر علایی جواب داد:آره پسرم خوبم.ازتوجهتون  

 ممنونم.  
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 خوب دیگه وقت ملاقا  تمومه.  دکتر علایی برای اینکه به بحث خاتمه بدهد رو به همه گفت:

ورو به خاله ادامه داد:امیدوارم از این به بعد ملاقا  کنندگاه رعایت حال بیماران رو بیشتر  

 بکنند.  

خاله با سماجت در جواب دکتر گفت:دکتر شما شاهد خوبه با چ شمهاتون حال خواهر من را  

ی احتیاج  ال به یه کس ن وسین سمی بینید.باور کنید من خوبیش رو می خوام حالا دیگه توی ا

وهر کنه وبره  ا امروز وفردا کم کم باید شداره.نمی گم بی کس وکاره ولی خوب دخترش مهس

تم برادرش هم که خودتون  ش نیس تقل داره من هم که پیشس*عید هم که خونه وزندگی م* س

دای نکرده تک وتنها توی  از و ضع حالش بی شتر خبر دارید.دیگه کی براش می مونه؟اگر خ

تش بده؟!نو ید برادر شعورهم  ریبه که نیسعت  خونه ناخوش بیفته کیه که پس فردا آب دس

یک زمانی شعوهرش بوده حالا هم که برگشعته کلی عوض شعده می تونه توی روزهای  

  ک ید خودتون بهتر مفهمو حرف های منتنهایی همدم خوبی براش باشعه.دکتر شعما روانپزش

وع رو مطرح کردم که اونها هم  ا هم پیش بچه هایش این موضوصمن مخصرو می فهم ید.در ض

 در جریان باشن وبهش کمک فکری بدهند تا بتونه بهتر وراحت تر تصمیم بگیره.  

تش مننمی دونم چی بگم  دکتر نگاهی به چهره های ما  زده ما کرد ودر جواب خاله گفت:راس 

 عرض کنم که فعلا وقت ملاقا     ولی باید خدمتتون 

بیکارتون تمومه . تا همین جا هم بالای سعر بیمارتون زیادی بحث کردید لطفاتنهاش بگذارید  

  . 



 

 

 

214 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

با تقه ای به در ، در اتاق کمی باز شد و پرستاری به درون اتاق سرک کشید و با احترام رو به  

ادقی توی دفترتون  دکتر صدکتر علایی گفت : میبخشید دکتر که مزاحمتون شدم . آقای 

 ریش آوردند خدمتتون اطلاع بدهم.   تند . فرمودید هر وقت تش منتظرتون هس

 دکتر بلافاصله در جوابش گفت : بله ممنونم . بهشون بگید الان میام .  

تار ، دکتر رو به بقیه کرد و گفت : با اجازه تون من باید برم و رو به سعید ادامه  با رفتن پرس 

 :   داد

سعید جان با من امری نداری ؟!  سعید د ستش را در د ست گرفت و با ت شکر جواب داد : نه  

گزارم که امروز وقتت رو برامون گذا شتی البته هر چند که  پاسمهران جان ، قربانت.  خیلی س

:  د و با لبخندی گفت  باید و شاید نتون ستیم از خجالت در بیاییم . دکتر متوجه منظورش ش 

تی دا شته با شی . پس بعدا میبینمت و د ست سعید را بی شتر در د  قرار نبود با من رودروایس

ست ف شرد و با خداحافظی از همه بطرف تخت دایی سروش رفت و دستی به شانه اش زد و  

روش جان دوباره میبینمت و کاری نداری ؟ و بدون انتظار جواب ، مجددا  با مهربانی گفت : س 

همه مخ صو صا رو به خاله کرد و گفت : دیگه سفارش نکنم وقت ملاقا  تمومه . خداحافظ  رو به 

 شما و از در بیرون رفت.   

با رفتن دکتر ، خاله سرور جو حاضر در اتاق را به صلاح خود ندید و عجولانه بطرف تخت دایی  

ند گفت : فعلا  ورتمان نگاه کت به صید و بدون آنکه درس سو* رفت و گونه هایش را ب*

 خداحافظ بقول دکتر وقت ملاقا  داره تموممیشه اگه باهام کاری ندارید من برم ؟!  

مگر کار دیگری هم مانده بود که خاله انجام دهد ؟! خدا را شعکر به حد کافی اعاصب همه  

مان را خرد کرده بود و دیگر رمقی برای جسم و جانمان نگذاشته بود که با ته مانده آن نفسی  
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بکشیم . بدون اینکه هیچکداممان جوابش را بدهیم به طرف در اتاق رفت و با دلخوری  

خداحافظی کرد و بیرون رفت . فقط صدای آهسته و شبیه به ناله مامان سودابه را شنیدم که  

 گفت : به سلامت.   

د بند  اس میکردم بنی در آن بعد از ظهر انجام نداده بودم وای احسوص با آنکه کار به خص

وجودم خسعته اسعت و درد میکند . عجب روز پر حادثه ای را پشعت سعر گذاشعته بودم ؟!  

آن به صعبح و سعر و کله زدن با شعایان ، اینهم به حرفهای شوکه آور خاله ! دیگر دیدن دایی  

 سروش و خو شحال شدن از روند بهبودی اش در این بازار شام ، جای خود را داشت ؟!  

 ه بهتره ما هم بریم الان پرستارها میان بهمون تذکر میدن . خوب دیگ  -

با صدای سعید به سختی و کندی از جایم بلند شدم و رو به مامان که سرش را به دیوار تکیه  

ته بود گفتم : آره مامان بهتره بریم . مامان سودابه که شتابی برای  مانش را بس داده بود و چش

 دون اینکه چشمهایش را باز کند گفت:   رفتن از خود نشان نمیداد ب

 مهسا یه لیوان آب بهم بده تا این قرص قلبم رو بخورم.   

سعید با دلواپسی جلو آمد و پرسید : خاله سودی چیزی شده ؟ اگر قلبتون دردمیکنه دکترو  

 صدا کنم . اینجا متخصم قلب هم داره.   

م چیزی نیست قرصمرو بخورم خوب  مامان باز هم با همان چشمان بسته جواب داد : نه پسر 

 میشم .  

 د ؟ رفتی آب رو بخری ؟  ا پس چی شت و گفت : مهسعید با عجله بطرفم برگشس

 یدم :  ت مامان دادم و پرس بدون آنکه جوابش را بدهم لیوان آب را به دس
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 قرصتون کجاست ؟  

و یکی از انها را در    مامان دست دیگرش را در جیب مانتویش کرد و بسته قرصی در آورد

 دهانش گذاشت و کمی آب رویش خورد.   

 با بیصعبری نگاه دقیقی به صعور  خیس از عرق مامان انداختم و گفتم : بهتر شدید ؟!  

مامان با دسعتمالی ، عرق صعورتش را پاک کرد و با لبخندی که ما را از نگرانی بیرون بیاورد  

 بادمجون بم آفت نداره.   جواب داد : آره عزیزم خوبم . نترسید 

سعید آهی از سر آسودگی کشید و با افسوس گفت : به خیالمون امروز اومده بودیم برای  

 سروش جشن بگیریم ولی نمیدونستیم که سرور خانم با هفتاد من مثنوی منتظرمونه.   

کلن  ! به   پوزخندی زدم و با حرص از خاله گفتم : چرا با هفتاد من مثنوی بگو با هفتاد تا بیل و

تش بدم . همچین برامون عتاب و خطاب کرد انگار  خدا چیزی دیگه نمونده بود که کار دس 

 که...   

بانیتمون را خاموش کند گفت : فعلا که همه چیتموم شد و رفت ،  مامان برای اینکه آتش عص 

 .   بهتره حواسمون به سروش باشه . و با این حرف نشان داد که دایی سروش متوجه ماست

روش جان بهتره تا  روش رفت و با لبخندی گفت : خوب س عید آ گاهتر از من بطرف دایی س س

تارها بیرونمون نکردن ، خودمون با زبون خوش زحمت رو کم کنیم . خوب تو کاری  پرس

ی میکنم زود بیام بهت سعر بزنم . منتظرم باش و رو به مامان سودابه ادامه داد :  نداری ؟ س 

 سودی اگر حالتون جا اومده بهتره بلند شید بریم .   خاله
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مامان به زحمت از جایش بلند شد و در حالیکه برای خداحافظی بطرف دایی می ر فت گ فت :  

 عا یاد  نره اون قابل مه کوچی که رو توی اون ظرف پلاستیکی خالی کنی .  مهس

ندلی جلوی ما شین ن ش  نارش روی صعید رو به مامان که ک هنوز راه زیادی نرفته بودیم که س

تقیم بریم  س*سته بود کرد و گفت : خاله سودی بهتره از همین اتوبان که داریم میریم م* 

 ت با این حالتون برید خونه و از اون پله ها سه طبقه بالا برید .  ت نیسخونه من ، درس 

، میخوام تخت تا صبح   رم برم خونه راحت ترم مامان بی رمق نگاهش کرد و گفت : نه پس

 استراحت کنم.   

عید خونه  سعید با سماجت گفت : خوب خونه من استراحت کنین چه فرقی میکنه ؟ دوباره س 

 د و من چقدر به این لفظخونه من حساسیت داشتم.  روع شمن خونه من گفتنش ش

تعارف ندارم .    صدای مامان بی حالتر از قبل اومد که جواب داد : ممنونم سعید جان ، باها

 رار را بیفایده دید نگاهی به مامان کرد و گفت :  عید که اصس

 راستی خاله سودی چرا کمربند ایمنی را نبستید ؟  

تی به طرف کمربند ایمنی برد ولی زود آن را رها  مامان که انگار تازه یادش افتاده بود ، دس

 کرد و گفت:   

م کمی قلبم زق زق میکنه .  ببندم نمیتونم راحت نفس بکشنمیتونم با این هیکلم اگر کمر بند 

 از نظر تو که اشکالی نداره ؟ نکنه جریمه ا...    

سعید بلافاصله جواب داد : نه خاله ، منظورم جریمه نبود برای حفظ سلامتی و امنیت خودتون  

 گفتم وگرنه صد تا از این جریمه ها فدای سرتون.   
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رم ولی اگر کمر بند ببندم نمیتونم راحت نفس  ی پسگفت : پیر شید و مامان نفس عمیقی کش 

 بکشم به سینه ام فشارمیاد .  

تان ! یک  سعید دوباره به مامان نگاهی انداخت و گفت : اگر مشکلی دارید برم یکراست بیمارس

 ه ، چطوره خاله سودی برم ؟  معاینه ای میکنید خیال منهم راحت میش 

سودابه سرش را تکان داد و جواب داد : نه نه سعید جان ، باور کن حالم خوبه یکم  مامان 

 بخوابم راحت میشم .  

سعید از داخل آئینه جلو نگاهی بهم انداخت و گفت : مهسا کمی پنجره ا  را پایین بکش هوای  

 داخل ما شین عوض ب شه . بخاری زیادی گرم کرده هوا برای خاله سنگین شده.   

کهنشان میداد از من بیشتر دلواپس مامان سودابه است ازش لجم گرفتو با حرص گفتم :  از این

 چرا پمجره خودتو پایین نمیکشی ؟  

تقیم باد به سر خاله میخوره  س* او هم با  یظ جواب داد : اگر پنجره خودم را پایین بکشم م* 

 ممکنه سرما بخوره.   

ورم کمی صبر کردم و بعد دکمه شی شه را زدم  حق با سعید بود ولی برای اینکه لجش را در بیا

تا پایین بیاید . با جاری شدن هوای تازه ، نفس بلندی ک شیدم و سرم را به کنار پنجره تکیه  

 دادم و یاد حرفهای خاله افتادم.   

اید  چه جوری توان ست مامان را اونجور پیش همه ناراحت کند و بی خیال بگذارد و برود ؟ ش

ت انجام بدهد و به اصطلاح به زندگی بی سرو سامان دش کار خیری میخواسهم از نظر خو

مامان سر و سامان بدهد . ولی اینطوری ؟ بیچاره مامان چقدر پیش ما احساس شرمساری کرد  
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، خاله اگر هم میخواست کار ثوابی انجام دهد به خیال خودش ، اول از همه باید به تنهایی با  

 د نه اینجوری جلوی جمع با اون لحن... !   مامان سودابه صحبت میکر 

 سعید جان مواظب باش...    -

فریاد و جیغ کوتاه مامان همراه با صدای ترمز شدید ، من را به یکباره از افکارم بیرون کشید و  

 محکم به پشتی صندلی جلو زد.   

دید  اتفاقی افتاده با درد شرم پرید و بی آنکه بفهمم چه د  برخورد ، بی هوا برق از سبا آن ش 

ندلی جلو به سختی سرم را بلند کردم و با ناله پرسیدم  انی ام به ص ل از برخورد محکم پیشحاص

 : چی شد ؟  

صدای سعید را شنیدم که بجای جواب سوالم پر سید : خاله سودی حالتون خوبه ؟ چیزیتون  

 که نشد ؟  

: نمیدانم این پل عابر پیاده را برای چی توی اتوبان ها  و در حالیکه با خود  ر میزد ادامه داد 

ت درختها میپری وسط اتوبان ، اون وقت  ابی نمیگی یکدفعه از پشتن ؟ آخه مرد حسگذاش

اینهمه ماشین با اون سرعت اگر از رو  رد شن چه خاکی به سر  میریزی ؟ حالا خود  به جهنم  

ی مادر مرده چه خاکی به سعرشعون بریزن که تا بخوان  که به فکر خود  نیستی ، این راننده ها

 ثابت کنن چی به چیه عمرشون تموم شده و رفته.   

با د ست پی شانی ام را ما ساژ دادم و رو به مامان گفتم : مامان جون چرا سرتو روی دا شبورد  

 عید گفتم:   گذا شتی ؟! درد میکنه ؟ باور کن سر منم از درد داره میترکه و با کنایه رو به س 
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ت ح سابی رانندگی کنند  ون رو جمع کنند و درس شهمین راننده های مادر مرده اگر کمی حواس

نه تنها عابر پیاده ها هیچی شون نمی شه بلکه سرن شینهای ماشین هم به سلامت به خونه  

 هاشون میرسند .  

و رو به مامان گفت : حالا  سعید بدون اینکه جوابم را بدهد ما شین را کنار اتوبان پارک کرد  

 خدا را شکر اتوبان امروز خلو  بود و با این ترمز ناگهانی ک سی از پشت بهمون نزد.   

رش را بلند کرد و گفت ک خاله  کمربندش را باز کرد و درحالیکه رو به مامان خم مید . س

یا امام زمان خود   سودی واقعا میبخ شید اگر سرتون ... با کمی مکث با صدای بلند فریاد زد :  

 به فریادمون برس.   

ید درد پیشعانی ام را فراموش کردم و سعرم را بین دو صعندلی جلو گرفتم و با  با فریاد س

ندلی تکیه داده بود  دلهره پرسیدم ک چی شده سعید ؟ و رو به مامان که حالا سعید او را به ص

 ون درد میکنه ؟  ده مامان ؟جائیتکردم و گفتم : مامان خوبی ؟ چی ش 

 عید را به خوبی نمیدیدم گفتم :  ید درحالیکه قیافه س با  روب کردن خورش 

 سعید چرا و روشن کن ببینم چی شده ، سعید با توام.   

 ده ؟ قلبتون درد گرفته ؟!  یدم و رو به مامان گفتم : مامان چی ش و خودم را جلوتر کش

بانیت داد زدم : کجا سعید ؟! وایسا نگه دار میخوام  با بحرکت درآمدن عجولانه ماشین با ع ص 

از ما شین پیاده شم برم جلو ببینم مامان چش شده . وای سا و سعید بدون اینکه جوابم دهد  

 سرعت ماشین را بیشتر کرد.   

بانیت فریاد زدم : مگه کری ؟ میگم نگه دار  م گرفت و دوباره با عص از بیتوجهی اش حرص

 قلب شو بخوره . سعید اگر نگه نداری در ما شین رو باز می کنم.    مامان باید قرص
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بدون انکه از سرعت ماشین کم کند ناراحت و مضطرب جوابم رو داد : مهسا دو دقیقه خفه  

 خون بگیر بفهمم دارم چه  لطی میکنم !  

ان لحن مضطربش نگرانم کرد و با دلشوره پرسیدم : سعید میخوای چیکار کنی ؟ و رو به مام

ده ؟ باز قلبتون درد گرفته ؟ چرا جواب  یدم و آرامتر گفتم : مامان چی ش خودم رو جلوتر کش 

 نمیدین ؟  

در گیر و دار سردرگمی و نگرانی بخاطر و ضع قلب مامان نفهمیدم سعید چه جوری جلوی یک  

ری به  بیمارستان نگه داشت و بسرعت پیاده شد و تا خواستم پیاده شوم که از جلوی ماشین س 

طراب و  د . از اضمامان بزنم سر و کله سعید با دو پرستار مرد و یک تخت چرخدار پیدا ش

دلهره حلقم توی دهانم آمد و صدای ضربان قلبم را از داخل حلقم احساس میکردم.  

نمیدانستم چه عکس العملی باید نشان بدهم ! با چشمهای از حدقه بیرون زده و دست و پای  

 در ماشین ایستاده بودم و به صحنه نگاه میکردم .    خشک شده کنار

سعید با عجله همراه دو پرستار مامان سودابه را از درون ماشین بیرون کشید و روی تخت  

 خواباند و سریع بطرف بیمارستان حرکت کرد.   

تند کنار صورتش سمت  ودابه را روی تخت میگذاش خدای من ، یک لحظه هنگامی که مامان س

 شیار باریکی از خون دیدم . خدای من ! نه!    پمجره

تنش حرکتی نمیکرد و چیزی  پس چرا مامان جواب نمیداد ؟ چرا وقتی روی تخت میگذاش 

 نمیگفت ؟ حتی یک ناله.   

 ته بود ؟ خدای من ! نه نه نه !  مهایش بسچرا موقعی که بیرون آوردنش چش

 حتما دوباره قلبش مشکلی ...  
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ورتش از کجا بود ؟ خدایا نه نه ، بذار این دلهره لعنتی ... اما نه و بی  خون کنار صولی این رگه 

اختیار پیش از آنکه سعید و پر ستارها و تخت مامان وارد بیمارستان شوند و کاملا از نظرم  یب  

 شوند با تمام وجود فریاد کشیدم : مامان !! 

یکباره ایستاد و به عقب برگشت و با حالتی  سعید که تا ان لحظه وجودم را نادیده گرفته بود  

من  با صدایی بلند بطوریکه کاملا بشنوم گفت : در ماشین رو قفل کن و بیا ، سوئیچ رو ماشینه ،  

 عجله کن.   

تم و  بدون آنکه بفهمم دارم چیکار میکنم با عجله و با د ست و پای لرزان سوئیچ رابرداش

 الن تقریبا شلو  بود.   ان دویدم . داخل ستدزدگیر را زدم و بطرف در بیمارس

 سعید کنار تابلوی اورژانس همراه یک مرد ایستاده بود ولی از مامان خبری نبود .  

آن مرد درحالیکه بطرف راهروی پهنی می رفت رو به سعید گفت : فعلا چیزی معلوم نیسعت .  

 خوب بلده.   دی کار شو نگران نباشعید ، همین جا منتظر بمونید ، دکتر س 

 سعید دو سه قدم بطرفش بردا شت و گفت : دکتر دیگه سفارش نکنم ، خیالم جمع باشه ؟  

و آن مرد که به گفته سعید دکتر بنظر میرسید با لبخند مطمئنی سری تکان داد و دور شد .  

  کنار سعید ای ستادم و در حالیکه از نگرانی دا شتم پس می افتادم با بغض پرسیدم : سعید چی 

شده ؟ مامان سودابه کجاست ؟ چرا چشم هاشو بسعته بود ؟ ... و اشعکهای روان قدر  گفتن  

 بقیه پرسعشعهای بی جوابم را ازم گرفت.   

ید طبق معمول بدون آنکه جوابی بدهد روی یکی از صعندلیهای سعالن انتظار در گو شه  و س 

ان سعید اضطراب بیشتر  ای ن ش ست و سرش را بین د ستهایش گرفت از دیدن حالت پیش
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به دلم چن  زد و با دلهره بیشتری بطرفش رفتم و پرسیدم : سعید مگه کر شدی چرا جوابمو  

 نمیدی ؟ نمیشنوی چی میگم ؟ به قرآن اگه جواب ندی همین الان وسط سالن جیغ میزنم .  

 رش را بلند کرد و با ناراحتی جواب داد :  عید که دید لحن تهدیدم جدیه س س

 یر بشین ، دیوونه بازی در نیار . خودم هم درست نمیدونم چی شده.  بگ 

تم و با طلبکاری گفتم : آره جون خود  یعنی تو نمیدونی  س ندلی کناری اش نشبی اختیار روی ص

چی شده ؟ تو گفتی و منم باور کردم ؟ سعید تو رو به روح مادر  ق سم میدم بگو چی شده ؟  

 ید تو رو خدا بگو.   نکنه قلب مامان ... سع 

سعید درحالیکه ا شک در چ شمهایش جمع شده بود در جوابم گفت : مه سا باور کن هنوز  

معلوم نیسعت چی شعده ولی خودم یک حدسعهایی می زنم و با مکثی اش فوری پرسیدم :  

 قلبش چیزی شده ؟ آره ؟ بگو دیگه ...  

ه فکر نمیکنم . شعاید بخاطر اون  سعرش را تکان داد و چشعمهایش را پاک کرد و گفت : ن 

 ضربه...   

رش را دوباره تکان داد و به آرامی گفت : خود  دیدی که از قبل بهش گفته بودم کمر بند  و س 

 ایمنی اش را ببنده اگر بسته بود سرش به شیشه نمیخورد ...  

مامان سودابه   نگینی کرد . خدایارم روی بدنم س نوم . س دیگر لازم نبود بقیه حرفش را بش

ضربه مغزی شده بود ؟ نه نه ! ولی یاد آن ترمز لعنتی افتادم.  سر خودم هم به شد  به پشتی  

یار خون  ه جلو خورده بود ... پس اون ش یشصندلی خورده بود اما سر مامان به جای پشتی به ش

نبود پس چرا من   ؟ خدایا اگر مامان خونریزی مغزی کرده باشه چی ؟ نه نه ، ضربه زیاد شدید

 چیزیم نشده بود ؟  
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 پشتی صندلی رو با شیشه مقایسه میکنی ؟   -

صدای سعید بود ، فهمیدم که دوباره افکارم را با صدای بلند گفته ام و سعید باناراحتی جوابم را  

 داده.   

عید اگر مامان خونریزی مغزی  م ترکید : س م پیچید و بغضدای آن ترمز لعنتی در گوشص

 کرده باشه چی ؟!  

 سعید همش تقصیر تو بود ... و گریه امانم نداد تا بقیه حرفم را بزنم.   

سعید برای اولین بار مهربان شد و دستش را روی شانه ام گذاشت و با دلجویی گفت : مه سا  

گریه نکن ، هنوز که خدای نکرده اتفاقی نیفتاده و بغ ضش را فرو خورد و ادامه داد : میدونم  

تق صیر منه ولی اون لحظه چاره ای ندا شتم . اگر پا روی ترمز نمیذاشعتم اون مرد احمق که از  

پشعت درختها یکدفعه پرید وسعط اتوبان با کش آسفالت له شده بود باور کن چاره ای  

 نداشتم.   

  سرم را بلند کردم و میان گریه دیدم که سعید هم دارد ا شک میریزد . آن لخظه برای اولین

بار احسعاس کردم که این پسعری که کنارم نشعسعته و پا به پای من اشعک میریزد و نگران  

سعلامتی مامان سعودابه اسعت هم خونم اسعت . برادرم اسعت نه دشعمن خونیم و بی اختیار  

اس خواهری  دن احسی و تازه پیدا شسعرم را روی شعانه اش گذاشعتم بخاطر تنهایی و بی کس 

تش را دور گردنم  ی پیدا کرد که دساس اید او هم چنین احستم . شم های های گریسدر وجود

 ت میشه .  ا گریه نکن همه چی درس وزی برادرانه ای گفت : مهسانداخت و با دلس

 مثل کسی که عذاب وجدان در حال خفه کردنش باشد با صدای خفه ای گفتم  

 : 
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 بخش من نباید ...  سعید بخاطر همه بدیهام من را ب 

نگذاشعت ادامه بدهم و میان اشعکهایش با خنده گفت : حالا وقت این حرفها نیست ، بهتره  

 برای سلامتی خاله سودی دعا کنیم .  

سعرم را تکان دادم و با ضعجه ای در سعینه ام گفتم : کجایی مامان سعودابه که ببینی ما دو تا  

 و تو این آرزو رو از دلت بیرون کنی ؟!    دشمن همیشگی بالاخره با هم دوست شدیم

 و با این فکر سیلاب اشک از چشمهایم سرازیر شد.   

با دلشوره و اشک رو به سعید کردم و پرسیدم : چرا اینقدر طولانی شد ؟! نکنه مامان رو اتاق  

 عمل برده اند ؟!  

ه  : نه اگر لازم باشسعید هم با این پرسشم به دلواپسی افتاد ولی بعد از چند لحظه جواب داد 

دای تلفن همراهش باعث شعد حرفش را قطع کند  اء بگیرند ... صعملش کنند باید اجازه و امض

و گوشعی را از جیب کاپشعنش بیرون اورد و با نگاهی به شماره آن گفت مهرانه و دکمه سبز  

 برقراری ارتباط را ف شار داد.   

 الو مهران جان سلام .   -

-  ... 

 نه خونه نیستم ، بیمارستانم .  قربانت ،  -

-  ... 

نه نه نگران ن شو ، حقیقتش مادرم و نگاهی به من انداخت و با ناراحتی ادامه داد : موقع   -

 برگشتن از آسایشگاه توی اتوبان مجبور به ترمز شدم و مادرم سرش به شیشه خورد.   

-  ... 
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 نمیدونم ، واقعا نمیدونم . هنوز خبری ندارم.    -

-  ... 

 قربانت راضی به زحمتت نیستم .  نه  -

-  ... 

 نه من و خواهرم چیزیمون نشد.    -

-  ... 

 تم ، آخه خود  هم اونجا گرفتاری .  ی به زحمتت نیسمهران جان باور کن راض  -

-  ... 

تیم ولی مهران جان  مت اورژانس هستان ... کنار اتوبان ... اره فعلا توی قسبیمارس -

 میدونم از صبح تا حالا مشغله داشتی ، خسته ای .  نمیخواد این همه راهو بیای 

-  ... 

 باشه ، باشه پس می بینمت .   -

 ... قربانت خدا نگهدار.    -

-  ... 

 نگاهش کردم و برای اطمینان پرسیدم :  

 دکتر علایی بود ؟  

 در حالیکه تلفن همراهش را درون جیبش میگذاشت جواب داد:   

 آره .  

 گفتم:  فکرم بطرف دایی رفت و با نگرانی 
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از دایی خبری داشت ؟ از اون موقع که ما از آسایشگاه اومدیم چیزی شده ؟ سرش را به  

 نشانه نه تکان داد و در جوابم گفت:   

 ودی افتاده گفت که میاد اینجا .  نید این اتفاق برای خاله سنه چیزی نگفت ولی وقتی ش

ندا شتم . سرم را به دیوار تکیه دادم و با  حوصله فکر کردن به آمدن و یا نیامدن دکتر علایی را 

 اضطراب گفتم:   

 بریم ببینیم توی اون سالن چه خبره ؟ از دلشوره دارم میمیرم .  

 سعید از جایش بلند شد و با تاکید گفت:   

 تو بشین من میرم ببینم چه خبره.   

 از جایم بلند شدم و مصرانه گفتم:   

 نه منم میام .  

 رگتری به خود گرفت و گفت:   سعید دوباره حالت بز 

 دارم می گم تو بشین زود بر میگردم .  

 من هم دوباره احساس لجاجت به سرا م آمد و گفتم:   

 منم میگم باها  میام .  

خانم م سنی که روپوش سرمه ای به تن دا شت نزدیکمان ر سید و با نگاهی به هریمان رو به  

 سعید کرد و پرسید :  

ی که الان آوردند دارید ؟ سعید برای اطمینان بجای شما چه نسبتی با خانم

 جواب پرسید :  
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 منظورتون خانم کیمیاییه ؟  

 خانم مسن نگاهی به برگه ی دستش انداخت و جواب داد:   

 بله خانم کیمیایی .  

 سعید بلافاصله گفت : پسرش هستم.   

داد :  و خانم مسن رو به کرد و پرسید : و شما ؟ سعید به جای من جواب 

 دخترش هست.   

 خانم مسن به سعید نگاهی کرد و به آرامی گفت:   

 شما همراه من تشریش بیارید .  

 سعید با تردید نگاهم کرد و گفت : بشین الان میام .  

ید درحالیکه همران  با تشویش و دلهره لبم را گزیدم و با صدایی شبیه ناله گفتم : سعید ؟!؟ س

 راهروی پهن می رفت گفت : زود میام .  ان زن مسعن بطرف 

 و در لا به لای جمعیت سالن گم شد.   

اح ساس دل شوره ای عجیب کردم ، ا ضطراب و نگرانی بدجوری به دلم چن  انداخته بود و  

برای این که از این وضعیت آشفته و پریشان رها شوم شروع کردم برای سلامتی مامان سودابه  

 به ذکر فرستادن.   

دای زن  تلفن همراهم خفه از درون کیفم بیرون آمد . حو صله  دلم آرام نگرفته بود که صهنوز 

جواب دادن ندا شتم ولی برای اینکه صدایش را قطع کنم از کیفم بیرون آوردم و با دین شماره  

 شیلا تصمیم گرفتم جواب بدهم .  
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 الو شیلا سلام.    -

به خونتون زن  زدم کسعیجواب نداد ،   سعلام کجایی دختر ؟ چند بار از عصعر تا حالا -

 کجایی ؟ با بغض جواب دادم : بیمارستان .  

 نمیدانم لحنم چه جوری بود که با نگرانی پرسید :  

 بیمارستان ؟ بیمارستان برای چی ؟ خدا بد نده ، اتفاقی افتاده ؟  

ورده به  بغ ضم ترکید و با گریه جواب دادم : مامان ، مامانم بخاطر ترمز ما شین سرش خ

 شیشه .  

 با ناراحتی پرسید : خدای نکرده چیزیشون که نشده ؟!  

 دوباره با بغض و گریه جواب دادم : نمیدونم هنوز چیزی نگفتند.   

 برای اینکه دلداریم بدهد گفت:   

ناراحت نباش چیزی نی ست . خود من تا حالا چند بار سرم خورده به شی شه ما شین ، آخرین  

ش وقتی با اون آ شغال توی تاک سی ن ش سته بودم چنان پشت چرا  قرمز  بار همین هفته پی

ترمز کرد که گفتم الان سرم از اون ور شیشه میزنه بیرون ولی میبینی که چیزیم نشد . به دلت  

 بد راه نده.   

 از دلداریش دلگرم شدم و به آرامی گفتم:   

 ا کن.   خدا کنه همینطوری باشه که تو میگی . شیلا تو رو خدا دع

باشه حتما . راستی حرف این آشغال شد ، تماس گرفتم بپرسم از ظهر تا حالا دیگه بهت زن   

 نزده ؟  
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 منظورش از آشغال را فهمیدم و جواب دادم:   

نه خو شبختانه ، با این در سی که بهش دادیم مگر این که مغز خر خورده با شهدوباره بخواد  

   تماس بگیره . به تو چی ؟ زن  زده ؟

رده ای گفت : آره یکبار زن  زد قطع کردم ولی بعدش یک اس ام اس فرسعتاد که  با لحن افس 

 حالتو جا میارم و حسعابتو میرسعم . و از این هار  و پورتهای مزخرف ، اما محلش نذاشتم.   

با ع صبانیت گفتم : چرا ؟!  شایان د ست پیش گرفته که پس بیفته ! بجای اینکه تو طلبکار  

 کرده اونوقت اون طلبکار شده ؟!    ن* ا*ی*عی و ازش بخواهی چرا خ*باش

ی از اول هیچی بهش نگفتم کم کم پر رو شد .  ض*و* ده . ع* آره دیگه دنیا برعکس ش -

 راستی مهسا کدوم بیمارستانی ؟ میخوام بیام .  

 نه نه قربونت ، نمیخواد خودتو به زحمت بیندازی .   -

 آدرس بده حتما میام .  نه زحمتی نیست اگر تنهایی  -

 نه شیلا جان ممنونم . برادرم هم اینجاست الان رفته به مامان سر بزنه.    -

ولی تعارف نکن . باور کن برای من هیچ زحمتی نی ست سوار آژانس می شم فوری   -

 خودم رو میرسونم .  

 قربونت برم تو فقط دعا کن مسئله خاصی نباشه و زودتر برگردیم خونه.    -

 ا راستی برای امتحان فردا آماده ای ؟  باشه ، حتم -

تازه یادم افتاد که فردا امتحان آزمای شگاهی هم دارم و با این او ضاع و احوال به فکرش  

 نبودم.   
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 مهسا صدامو میشنوی ؟   -

آره میشنوم . شیلا با این آشفتگی ذهنی که من حالا دارم تنها چیزی که یادمنبود امتحان   -

بهت گفتم که چون استاد سر کلاس خوب توضیح داده تقریبا   فرداست هر چند که قبلا هم

 همه آزمایشها رو بلدم.   

از تو چه پنهون منم بخاطر شوک ع صبی که شایان خان امروز بهم وارد کرد دست به   -

جزوم نزدم . حقیقتش حوصله خندنش رو ندارم ولی مثل تو تا حدی آزمایشها رو یادمه ، خدا  

 عمر بده به استاد.   

 ...   آره -

 و با دیدن همان خانم مسنی که سعید رو پیش مامان برد با عجله به شیلا گفتم :  

 شیلا جون کاری نداری من باید برم پیش پرستار مامان.   

شیلا متوجه عجله ام شد و گفت : نه سلام برسون ، براشون دعا میکنم من رو بی خبر نذار هر  

 چند که دوباره خودم زن  میزنم خدا حافظ.   

 ن حرکت کردم.   و با گفتن خدا نگهدار فوری تماس را قطع کردم و به طرف همان خانم مس

 پشت پیشخوان بلندی رسیدم و رو به خانم مسن کردم و گفتم:   

 میبخشید خانم ؟!  

 آن خانم در حالیکه برگه هایی را امضاء میکرد سرش را بلند کرد و با نگاهی به من گفت:   

 بله بفرمایید .  
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 باره آن دلشوره لعنتی به سرا م آمد و با تردید گفتم:   دو

من دختر خانم کیمیایی هسعتم . همون خانمی که حدود یک سعاعت پیش بهبخش اورژانس  

ما برادرم رو پیش مادرم بردید . میخواستم بپرسم   آوردیم . همین یک ربع پیش هم خود ش

خانم مسن جلوتر آمد و با دقت نگاهم کرد و به  وضعیت مادرم چطوره ؟ برادرم چرا نیومد ؟ 

 آرامی پرسید :  

 عزیزم برادر  هنوز نیومده ؟  

 بلافا صله جواب دادم : نه نیومده ، خیلی نگرانم . می شه شما بگید و ضع حال مادرم چطوره ؟!  

 دوباره خودش را سرگرم امضاء کردن برگه ها نشان داد و گفت:   

 ازش ندارم . الان برادر  میاد همه چی رو برا  میگه نگران نباش.   راسعتش من خبر دقیقی 

فهمیدم که چیزی از او د ستگیرم نمی شود . حالا یا واقعا را ست میگفت و خبر آنچنانی از  

 وضع مامان سودابه نداشت یا شاید هم نمیخواست چیزی بگوید .  

نم را روی یکی از صندلیها  با دلشعوره بطرف صعندلیها حرکت کردم و تن بی رمق و لرزا

حرکت کردم و تن بی رمق و لرزانم را روی یکی از صندلیها گذا شتم و سر سنگین و من  شده  

 ام را به دیوار تکیه دادم.   

عید بی فکر چرا نیامد ؟ پیش خودش نگفته دل خواهرم هزار راه میره برم یک  خدایا این س

ها کسی که توی این دنیا یادش نمونده من  خبری بهش بدم ؟! آنقدر دل گنده است که تن 

 هستم ؟!  
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یک آن به مغزم رسید که به تلفن همراهش زن  بزنم ، فوری گوشی را از کیفم بیرون آوردم و  

عید جواب نداد و  شماره سعید را گرفتم ولی با اولین بوق بلافاصله قطع شد . یعنی چی ؟! چرا س

عایت حال مریض ها قطع کرد ، شاید هم بخاطر  اید بخاطر ر قطع کرد ؟! نکنه ... نه ش

 دستگاههای پزشکی و امواجی که 

طراب ، افکار منفی که توی مغزم  اونجا وجود داره . حتما همینطوره ! ولی اکر ... با دلهره و اض 

 تهایم بطرف پایین گرفتم.   رم را بین دسچرخ میزد را پس زدم و س

ریک بودنت  با خودم گفتم : خدایا تو رو به تنهایی و بی شدرحالیکه زیر لب ذکر می فر ستادم 

م میدهم نذار مامان ... و دلم نیامد بقیه اش را بگویم و با مکث ادامه دادم : نذار من رو تنها  قس

اهدی که چقدر  د : خدایا خود  شبذاره و دوباره سیلاب اشک برای تسکین دل زخمی ام روان ش

 س نذار بیشتر از این ...  بی کس و کار و تنهام پ

 خانم کیمیایی شما اینجایید ؟!   -

سرم را بلند کردم و با چشمهایی که از شد  گریه و اشک ، تار شده بود رو به رویم نگاه کردم  

و از بین قطرا  اشک ، چهره  مگین دکتر علایی را تشخیم دادم . با درماندگی دستی به صورتم  

دون آن که حرفی برای گفتن دا شته با شم نگاهش کردم باز  بردم و اشکهایم را پاک کردم و ب

زد کنه و من از یاد آوری  ودابه ای نبود که بهم گوش هم سلام نکرده بودم ولی این بار مامان س

 وع دوباره اشک در چشمهایم جمع شد.   این موض

 سعید کجاست ؟!   -

اشاره به همان خانم مسن که  با صدای خش داری از بغض جواب دادم : نمیدونم اون خانم و 

 پشتش به طرف ما بود کردم و در ادامه گفتم:   
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 اون خانم سعید رو پیش مامان برد ولی هنوز از سعید خبری نشده.   

بلافا صله بطرف آن خانم حرکت کرد هنوز چند قدمی برندا شته بود که سرشرا به عقب  

 چرخاند و با آرامش گفت:   

 نگران نباشید .  

 ادامه داد.    و به راهش

با اینکه همه من را به آرامش دعو  میکردند و میگفتند نگران نباشم اما نگرانی و ا ضطراب در  

تم انجام  آن لحظه در تک تک مویرگهای خونم جریان دا شت و کاری از این بابت نمیتوانس

د مامان سودابه  عید لعنتی نمی آمد تا از مامان خبری بدهد ؟! چرا اصلا از خودهم . چرا این س

خبری نشده بود ؟! دکتر علایی چند دقیقه ای کنار خانم م سن ای ستاد و صحبت کرد و با  

قیافه ای که نمی شد فهمید چیزی دستگیرش شده یا نه بطرفم آمد و روی یکی از صندلیها  

 نشست .  

 با دقت نگاهش کردم و با طولانی شدن سکوتش پرسیدم :  

نتوانستید خبری بگیرید ؟ نگاهی بهم انداخت و  چی شد ؟! شما هم 

 جواب داد:   

 نه ظاهرا از وضع مادرتون خبری نداره.   

 با کلافگی دوباره پرسیدم :  

 پس چرا سعید رو با خودش برد ؟!  

 انگار رفتن و نیامدن سعید تقصیر دکتر بود و دکتر علایی باید پاسخگو میبود .  
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شعاید دکتر معالج مادرتون ازش خواسعته یکی از   با صعبر و حوصعله در جوابم گفت : 

 نزدیکان مادرتون رو همراه ببره تا وضع حالشون را تشریح کنه.   

در حالیکه دوباره شماره سعید را میگرفتم زیر لب گفتم : این سعید هم دیگهشورش را  

 درآورده چرا جواب نمیده ؟! و دوباره با اولین بوق تماس قطع شد .  

 تاصل نگاهی به دکتر انداختم و گفتم:   س** درمانده و م

 میشه شما باهاش تماس بگیرید شاید جواب بده!   

 با دیدن آشفتگی ام دلش سوخت و گفت:   

 شاید نمیتونه جواب بده ، شاید در شرایطیه ...  

 نگذاشتم ادامه بدهد و با سماجت گفتم : حالا شما امتحان کنید شاید جواب بده.   

را زمین نگذارد گوشی اش را از جیب پالتویش بیرون آورد و روی حافظه   برای این که رویم 

 زد و شماره سعید را گرفت . طبق انتظارم سعید جواب داد و دکتر گفت:   

تم ، خیلی نگران هستند برای همین تماس  تان کنار خواهر  هسعید جان من الان بیمارسلام سس

 گرفتم تا...   

-  ... 

 دونم نیازی به گفتن نیست ، باشه هر جور تو بخواهی .  میدونم می  -

-  ... 

 پس منتظر میمونیم .   -
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نیدن هر کلمه از دهانش در  و ارتباط را قطع کرد . با کنجکاوی نگاهش کردم و بی تاب برای ش

 مورد حال مامان پرسیدم :  

 سیدید ؟!  عید خودش بود ؟! حال مامان بهتره ؟! چرا ازشنپر د ؟! سآقای دکتر چی ش 

سرش را پایین انداخت و شمرده شمرده جواب داد : گفتم که نگران نبا شید ، سعید تا پنج  

 دقیقه دیگه میاد همه چی رو تعریش میکنه . بهتره منتظر بمونیم .  

از جوابش چیزی سر در نیاوردم ولی تنها چیزی که حالیم شد این بود که سعید بی معرفت  

داده بود ولی جواب من را نداده بود و این برایم یک نوع   جواب تلفن دو ست عزیزش را

توهین مح سوب می شد . از اینکه برای یک لحظه اح ساس کرده بودم برادرم هست و ازش به  

اصطلاح حلالیت طلبیده بودم از خودم لجم گرفت و با بغض و ع صبانیت با خود گفتم : ا صلا  

 همش تق صیر سعید بود .  

 میگرفت این بلا سر مامان نمی اومد.    اگر مثل آدم ترمز

اید هر کس دیگه ای هم جای سعید  ه گرفت ، شهیچ وقت جلوی پیش آمد ناگهانی رو نمیش -

 بود همین کار رو میکرد .  سعی کنید به اع صابتون م سلط باشید و آرامشتون رو حفظ کنید .  

دکتر برای آرامش درونم نسخه ای  فهم یدم طبق معمول اف کارم را بل ند بل ند گف ته ام و 

 پیچیده است.   

رم را پایین انداختم و برای سلامتی مامان  ان دهم سی نشبدون آنکه نگاهش کنم و واکنش 

 شروع به دعا خواندن کردم.   
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چند دقیقه نگذ شت که سر و کله سعید خان گل و بلبل هم پیدا شد انقدر از کارش حر صم  

حظه فراموش کردم حال مامان سودابه را بپر سم و بدون آنکه محلش  گرفته بود که برای یکل

بگذارم سرم را بطرف دیگر گرداندم . زیر چ شمی حواسم بود که با دوستش آهسته شروع به  

 صحبت کرد و بعد از کمی رو به منبا صدای خش داری گفت : مهسا بهتره بریم خونه.   

 : کجا ؟!  با این حرفش یکه خودم و بی اختیار پرسیدم 

 کمی این پا و اون پا کرد و جواب داد : خونه ، بهتره بریم .  

 با تحیر و دلهره پرسیدم : پس مامان چی ؟ امشب اینجا میخوابه ؟  

 ب نگه داشته اند.  تاده وبه جای او جوابم داد:آره مادر تون رو امشتش کنارش ایسدوس 

طراب گفتم:برای چی؟مگه مامان حالش  م دوختم وبا اض چشعید تادم وبا دقت به سروی پا ایس 

 لا تو چرا وقتی من زن  می زدم هی موبایلتو قطع می کردی؟! د؟اص بهتر نش

 ه اینکه خوب آنتن نمی داد.  د با رنگی پریده جواب داد:واس برای اینکه حرفی زده باش 

تم:اِ چرا موقعی که دکتر زن  زد خوب  بدون آنکه ملاحظه دکتر علایی را بکنم با عصبانیت گف 

عید بگو مامان چش شده؟!به خدا اگر درست وحسابی  انتن می داد؟داری بچه خر می کنی؟!س 

 جوابم رو ندی خودم می رم توی اون سالن من باید مامان رو ببینم.  

عید گفت:خواهش می کنم به خودتون مسلط  تی کرد وبه جای ساین بار هم دکتر پیش دس

 اشین بهتره بریم خونه سعید همه چی رو...  ب
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ید که دارید از  ی قراره بره خونهستم ادامه بدهد وبا پرخاش روبه دکتر گفتم:مگه کس نگذاش

پسعوند جمع اسعتفاده می کنید؟!من ومامان خودمون خونه داریم ومن هم همراه مامان سودابه  

 از این خراب شده بیرون می رم.  

 وناراحتی گفت:مهسا مودب باش بهتره راه بیفتیم.  سعید با دلخوری  

 دوباره با سماجت گفتم:کجا؟پس مامان چی؟  

سعید کلافه ودرهم وبا بغض جوابم داد:مه سا خواهش می کنم بی شتر از این عذابم  

 نده.دکترها نظرشون اینه که خاله سودی امشب اینجا بمونه.  

همراه دکتر علایی به طرف در رفت.ناچار   عت من ب ما ندو بدون این که منتظر بازخواس

دن.وبا تعجب دیدم که دکتر علایی هم به طرف ماشین  ین ش وار ماشدنبالش راه افتادم وس

سعید امد ومن به خیال اینکه دکتر با ماشین خودش می رود روی صعندلی جلو نشعسعتم اما 

 دکتر علایی در عقب را باز کرد و روی صندلی عقب نشست.  

عید گفت:اگر نمی تونی بزن کنار من پشت رل  وز کمی از راه نرفته بودیم که دکتر روبه سهن

 می شینم.  

ودر کمال تعجب سعید هم کنار اتوبان پارک کرد وجایش را با دوستش عوض کرد.هنوز معنی  

کلافگی وناراحتی شدید سعید را درست هضم نکرده بودم که دکتر گفت:می خواهی بریم  

 خونه ما؟  

ید با تشعکر سعرش را بین دو صعندلی گرفت وبا بی حالی وبغض جواب داد:نه قربونت می  س

 ریم خونه خودم.  
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از اینکه باید خانه سعید می رفتم عصبانی شدم وبا  یظ گفتم:پس بی زحمت من رو دم خونه  

 خودمون پائین کنید.  

عید با همانپریشان حالی جواب  عید کرد وسب تکلیش از آینه جلو نگاهی به س دکتر برای کس 

 داد:نه همون که گفتم.  

ده حرفش را به کرسی می نشاند  تم که با اخلاق یکدنده ای که دارد هر طوری که شمی دانس 

وخودم که هیچ جنازه ام را هم که شده با خودش به خانه اش می برد.بنابراین بی حوصله پی  

م در حالیکه دلشوره مامان را داشتم حرفی  حرفش را نگرفتم وتا وقتی که به مقصد رسیدی 

 نزدم.  

بی رمق وناراحت پایم را داخل خانه آنچنانی سعید گذاشتم وباز هم در نهایت تعجب دیدم که  

 دکتر علایی سایه به سایه همراهمان وارد خانه سعید شد.  

م  با تنی خسعته وبی رمق وبا فکر درگیر ومضعطرب روی یکی از مبلهای راحتی ولو شعد

 ید ودکتر علایی داشعته باشعم در گرداب افکارم  رق شدم.  وبدون آنکه توجهی به س

 ید نخواسعته بودند کسعی شب همراهش بماند؟!  یتی بود؟!چرا از س مامان الان توی چه وض 

ته بود ند که احت یاج به همراه ندا شت؟! شاید   ی یو نگهش داشنک نه توی بخش آی س 

ط چه می  کنند که سعید اینجور بهم ریخته بود؟!این دکتر علایی این وس  قراره صبح عملش

ید لعنتی چرا لب از لب باز نمی کرد  ید برود خانه شعان؟!این س ت؟چرا راهش را نمی کش خواس

که بگوید مشعکل مامان چیسعت؟!حتما خودش را مقصعر می داند ودچار عذاب وجدان شعده  

ترسد؟!به خدا اگر یک مو از سر مامان کم بشود من می دانم  لابد از عکس العمل من می  

 واون...  
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 ع مهسا خانم می تونم بپرسم به چی دارید فکر می کنید؟!  

با صعدای دکتر علایی که با فاصعله کنارم نشعسعته بود از افکارم بیرون کشعیده شدم وسرم  

پوزخندی جواب دادم:یعنی  را از روی بالش پشتی صندلی بلند کردم وبی حوصله وبی حال با  

 شما نمی دونید به چی دارم فکر می کنم؟!  

عجب دکتر نابغه ای بود؟!نا سعلامتی روانپزشعک هم بود!با آن همه اتفاق تازه می پرسید به  

 چی دارم فکر می کنم؟!  

 نمی دانم شاید این سوالش بهانه ای برای باز کردن سر حرف بود؟!  

د سرش را پائین انداخت وبه آرامی گفت:خوب می دونم که  بدون آنکه از جوابم دلخور شو

 تید وحق هم دارید اینطور نگران باشید ولی...  ع حال مادرتون هس ما چقدر نگران وضش

 بلافاصله پرسیدم:ولی چی؟  

ما  لابت ومنطقی که از شوزی نگاهم کرد وجواب داد:حقیقتش با صرش را بلند کرد وبا دلسس

تحکم وبااراده ای هسعتید.شعما توی  س*رایطی دختر م* ما در هر شرا  دارم می دونم که شس

 یت بهترین شعخصعی هستید که می تونید به روحیه سعید کمک کنید.  این وض

 پوزخندی زدم وبی اختیار با طلبکاری پرسیدم:مگه روحیه سعید چشه؟! 

بت  جوابم را نداد.با دیدن مکث اش با کینه ای که نس  رش را پایین انداخت ولی اینباردوباره س 

عید برای موجه جلوه دادن خودش پیش شما ادای ننه من  ریبم ها  تم گفتم:لابد سعید داشبه س 

رو در اورده این سعید آنقدر سن  دله که وقتی پیش مامان بود جواب تلفن من رو نداد تا به  

ته گلی که خودش به  خبری بده اونوقت برای اینکه دس من که آنقدر نگران حال مامان بودم
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ما فیگورآدمهای  ت مالی کنه پیش شآب داده ومامان رو به این روز انداخته را یکجوری ماس 

 ناراحت وبا وجدان رو گرفته.مطمئن باشید سعید  یر از اونیه که نشون می ده.  

ت نمی توان ستم سعید را به عنوان یک  و دوباره به افکارم ک شیده شدم نمی دانم چرا هیچ وق

تان او را برادر با عاطفه خودم  آدم با وجدان باور کنم واز اینکه برای یک لحظه توی بیمارس 

 فرض کرده بودم از خودم لجم گرفت.  

ی  ض*و* ع ید با آن حق خوری هایی که قبلا در حق من کرده بود برایم موجود ع*س

 جای خود داشعت؟!اگر حال مامان...  محسعوب می شعد.وحالا که دیگر 

 ع خانم کیمیایی نمی دونم قبلا شما چه ذهنیتی نسبت به سعید داشتید ولی حالا سعید...  

ته مطلبی را  وبقیه حرفش را خورد وبا کمی تامل ادامه داد:حقیقتش مه سا خانم سعید ازم خواس 

 نداره.  ما بازگو کنم که مطمئنا خودش توانایی گفتنش رو برای ش

ان دادن هیچگونه عکس العملی را ندا شتم فقط می  ردرگم وگیج ومن  نگاه کردم.یارای نشس

خوا ستم حرف تمام شده اش را ب شنوم.او هم مثل اینکه حال من را درک کرده بود بی  

ا خانم می دونم که بعد از خدا توی این دنیا تنها ک سی که از دل وجون  معطلی ادامه داد:مهس

و ستش دارید مادرتونه ولی اگر تقدیر خداوند براین باشه که از این به بعد تنها وبا تکیه بر  د

عنایت خودش... بقیه حرفش را نفهمیدم یا نمی خواسعتم بفهمم.پشعت سعرم تیر  

 کشعید.معنیحرفش چه بود؟نکنه مامان؟! 

 و نمی زنید؟!  با ع صبانیت وبغض فریاد کشیدم:منظورتون چیه؟چرا رک وراست حرفتون ر

همچنان با آرامش نگاهم کرد ودر جوابم با ناراحتی گفت:را ستش مه سا خانم خیلی برام  

تم ولی باید بدونید مرک حقه دیر یا زود  نگینی به عهده نداشخته.تابه حال چنین وظیفه سس
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شون   برای همه اتفاق می افته.با اون ضعربه شعدیدی که سر مادرتون به شی شه خورد...ای

خونریزی مغزی کردند.دکتر ها با تمام تلا ش شون نتون ستند کاری برا شون انجام  

 بدهند.واقعا متا سفم...ای شون فو  کردند.  

دنیا دور سعرم چرخید.به همین راحتی؟!ایشعون فو  کردند؟!یعنی چه؟!یعنی مامان فو   

ر بگو درو ه وراحتم کن.حتما  کرد؟!مامان مرد؟!نه نه نه خدایا نه.همه این اتفاقها درو ه.دکت

ر   عید می دونم چه بلایی س سعید برای اذیت کردنم این شوخی کثیش رو کرده.آره س 

 بح قراره مرخم بشه.  وداله نمرده فردا صبیارم!مامان س

عت؟!پس  عه نخورم چیزی نیسم؟!خودتون گفت ید که  صخودتون گفت ید که نگران ن باش

حرفتون زد ید؟!دکتر خود  گفتی یاد  نی ست؟!خدایا تو خود  شاهدی؟نه  چرا ی کدف عه زیر 

تراحت  ت بره خونه اس نه مامان نمرده مگه می شه؟!کمی قلبش درد می کرد که می خواس

کنه.تازه کمی حال دایی سروش خوب شده بود.مگه می شه مامان مرده با شه؟نمی گن من  

 ندارم؟خدایا نه.   تنهایی باید چیکار کنم؟نمیگه من کسی رو

عید چطوردلت اومد من رو  مت تو دکتر رو وادار کردی این درو ها رو بگه.سعید می کشس

 بازی بدی؟! 

ید به خدا دیگه طاقت  این که دیگه قضعیه لج ولجبازی نیسعت که بخواهی من رو بچزونی س

درو ه؟! سعید تو بهتر از   ندارم.سعید بیا بگو همه چی درو ه؟!سعید تو رو خدا بیا بگو همه چی 

ت خواهش  عید بیا بگو مامان زنده اس هرک سی می دونی که من بی مامان سودابه می میرم.س

می کنم.به خدا  لط کردم دیگه اذیتت نمی کنم.فقط بیا بگو مامان زنده است.خدایا خود  به من  
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س  و* اتفاق برایم کاب*م.خدایا بذار این رحمی کن من که پدری ندارم پس نذار بی مادر بش

 باشه وقتی بیدار می شم همه چی درو  باشه.  

م میخورم دیگه برای گذشته ها  ودابه قسنه نه نه مامان خودش من رو تنها نمی ذاره.مامان س

پاپیچت نشم.دیگه نگم چرا همسر پدر شدی دیگه نپرسم چرا بعد از فو  فائزه خانم همسر  

ئزه خانم طلم کردی.دی گه این حرف ها رو بریزم دور  پدر شدی.دیگه نگم چرا در حق فا

ته  یر تا پیاز گذش د بار از س وچیزی به رو  ن یارم.دی گه اذی تت نکنم.دیگه از  نخوام روزی ص

لا من چیکاره ام که بخوام هر روز از  حسعاب پس  ودابه  لط کردم اصرو تعریش کنی.مامان س

تنهام نذار.دکتر تو رو جون هر کی دوست داری بک   بکشعم تو رو خدا من رو ببخش فقط 

 چیزی بگو بگو که درو  گفتی...  

 فصل ده  

 به سختی تن خسته واستخوانهای کوبیده ام را از جا تکان دادم وروی تخت جا به جا شدم.  

باورم نمی شد که چهل ویک روز از فو  مامان سودابه را گذرناده بودم وهنوززنده بودم  

یدم.اما روحیه خراب وپژمرده امحکایت از مردن درونم دا شت  الم نفس می کشحیح وسوص

 ولی اف سوس که ج سم خ سته ام ن شان از زنده بودنم می داد.  

نمی دانم شاید تقصیر از هورمون کورتیزول در بدن انسانها بود که به وقت  م واندوه واز دست  

با واقعه تلخ وفقدان نزدیکانش به راحتی  دادن عزیزی فعال می شد وترشح می گشت تا آدمی 

 کنار بیاید وبعد از مدتی کم کم از تب وتاب بیفتد وعظمت وتلخی فاجعه را فراموش کند.  

وآن د سته از آدمهایی که بعد از مرک عزیزان شان خیلی زود دق می کردند ومی مردند  

وخته های به یاد مانده از  دلیلش را از کم ترشح شدن این هورمون می دانستند واینها همه اند
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تم  زیست شناسی دبیرستانم بود که به خاطر وظیفه شناسی در درس خوا ندنم خوب به یاد داش

 وعملا نقش این هورمون را در وجودم احساس می کردم.  

وچقدر خوب می شد که من هم جزء آن د سته از آدمهایی بودم که تحمل شان کم بود وخیلی  

ان می رفتند ومن هم بعد از مردن مامان سودابه دق می کردم ومی  نشزود بعد از مرک عزیزا

 رفتم اما افسوس ماندم.  

ته  نمی دانم شاید مصلحت این بود که بمانم ودا  رفتن مظلومانه مامان را تا اخر عمر در دل داش 

م وروزی هزار بار با خود بگویم که قدر بودنش را ندان ستم چهل ویک روز از مردن  باش

 عزیزترین عزیزم می گذ شت ومن هنوز باور نداشتم.  

وهنوز هم می خوا ستم باور دا شته با شم که آن شب دکتر علایی به خوا ستسعید بهم در و  

 گفت ودر این مد  به درو ش اعتراف نکرد.  

در عالم بیهو شی وهو شایری بعد از شنیدن آن خبرهولناک ودر نهایت بد حال شدن واز حال  

بح با  رفتنم فهمیدم که آن شب دکتر وسعید والبته به کمک آرامبخش هایی که بهم دادند تا ص

تند وصبح بعد از مراحل قانونی وبازجویی های  هر جان کندنی که بود من را آرام نگه داش

پلیس وبیمارستان بابت چگونگی برخورد سر مامان به شیشه ومطمئن شدن از اینکه سوء نیتی  

بوده جواز دفن را صادر کردند والبته در همان بازجویی ها متوجه شدم که همان شبی  در کار ن

که مامان را به بیمار ستان ر ساندیم در آن دقایق اولیه مامان سودابه فو  کرده وآن خانم  

پرستار مسنی که سعید را پیش مامان به آن سالن برده در حقیقت سعید را برای بازجویی های  

ان ومسئولین بیمارستان برده است وسعید بعد از گفتن حقایق از انجاویکه با  اولیه به پزشک

هامدار اجازه  مانت همان سیکی از سعهامداران بیمارسعتان آشعنا از آب درآمده به قید ض
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تان ورفتن به منزل برای انجام دادن کارهای مقدماتی کفن ودفن مامان سودابه  خروج از بیمارس

 فردا صبح خودش را به بیمارستان معرفی کند...   را پیدا کرده تا

با صعدای زن  تلفن به کندی از روی تخت بلند شعدم وگوشعی را از روی میز کنار تخت  

 برداشتم وبا صدای بی جانی گفتم:الو؟!  

 ع مهسا جان سلام تو هنوز راه نیفتادی؟!  

ه هنوز امادگی اومدن به  ب بهت گفتم کلامش را دادم وگفتم:من دیشبا بی حالی جواب س 

 دانشگاه رو ندارم.  

ع ولی مهسا تو نباید انقدر خود  رو عذاب بدی الان چهل روزه که از خونهبیرون نیومدی به  

ه باور کناونه خدا بیامرز هم راضعی نیسعت که  خدا روح مادر  از اینکارهای تو عذاب می کش

 تو انقدر در درس ئکلاس  یبت داشعته باشی.  

یلا این لفظ را به کار برده  تفاده کنند واز اینکه شنمی آمد از لفظ خدابیامرز برای مامان اس دلم

 بود ا شک در چ شمهایم حلقه زد وبا بغض گفتم: شیلا نمی تونم باور کن نمی تونم.  

 ع می دونم مهسا سخته میدونم ولی...  

شده بود گفتم:نه نمی دونی نمی  نگذاشتم ادامه بدهد وبا بغض شکسته ای که به گریه تبدیل 

دونی من چی میگم چون حس نکردی چون با تمام وجود درد بی مادری رو اح ساس نکردی  

چون نمی تونی درک کنی که دختر بی پدری که یکدفعه مادرش رو هم از دست داده چه حالی  

 داره چقدر بی پناهه...  

 وهای های گریه مجال ادامه صحبت را ازم گرفت.  
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به گریه افتاد وبا صعدای گرفته ای جواب داد:حق با توئه مهسعا من الان نمی دونم تو  او هم 

چه حالی داری ولی این رو می دونم که تو باز هم باید شاکر خدا باشی.خدا خیلی دوستت  

داشته که برادر به این خوبی را برا  گذاشته تا جای خالی پدر ومادر  رو برا  پر کنه.مه سا باور  

 همی شه جای شکرش رو باقی می ذاره.  کن خدا  

دوباره بغض گلویم را گرفت با آنکه ا شکهای سرازیرم صورتم را پو شانده بود ولی باز هم  

بغض گلویم را چن  می زد. شیلا چه می دان ست او ضاع خانواده ام قبلا چگونه بوده وسعید در  

 گذشته چه برادر نازنینی برایم بوده؟!  

ت که در این چهل روز یک دفعه با تنها بازمانده بهظاهر مهربان خانواده  داش یلا حق بنده خدا ش

ام روبرو شود واو را خوب ودل سوز ارزیابی کند. شیلا از کجا می دانست که من وسعید قبلا  

چه دشمنان سرسختی بودیم.وچه جنگهای پر کینه ای را گذرانده ایم؟!شیلا چه می دانست که  

م و م زندگی اش این بود که من و سعید مثل تمام خواهر وبرادرهای دنیا  مامان سودابه تمام ه

 با هم خوب ودوست باشیم اما افسوس؟!  

 ع الو مهسا صدامو می شنوی؟  

 ازافکارم بیرون آمدم وآرام جواب دادم:آره می شنوم.  

 ع خوب حالا چیکار می کنی؟می آیی؟ پرسیدم:کجا؟  

سوزی گفت:مهسا جان دانشگاه رو می گم باور کن اگر  فهمید مغزم درست کار نمی کند با دل 

 ه در می آیی.اینجور مریض می شی.  ر  کمی هوا می خوره واز این  م و صبیای س 

وبرای اینکه قانعم کند ادامه داد:امروز آزمایشگاه داریم با همون استادی که تو همیشه می  

 گفتی خوب درس می ده می آیی؟  
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 کن حالش رو ندارم شاید هفته بعد اومدم.  بی حال جواب دادم:باور 

ع اما دیگه چیزی به آخر ترم نمونده دو هفته دیگه امتحانها شروع میشه.مهسا باید بیایی  

 دانشگاه کم کم خود  رو برای امتحان آماده کنی.  

ع شیلا جان انقدر بهم ریخته ام که در خودم این توانایی رو نمی بینم که برایامتحان بتونم  

 ی گرفتم وامتحانها روندادم...  اید این ترم رو مرخص درس بخونم ش

ت خود ته؟اول  ی بگیری مگه دست حرفم را تمام کنم وگفت:تو بیخود کردی که مرخص نگذاش

 ی بگیری؟مگه دیوونه شدی؟  یدی که آخر ترم مرخص  ترم این همه زحمت کش 

مرخ صی بیندازد پرسید:راستی مهسا دیگه به  وبرای اینکه حرف را عوض کند ومن را از فکر 

 اون شماره قلبی تون زن  نزنم؟!  

با پرسشش دوباره اشک درچشمان خیسم حلقه زد.شیلا نمی دانست که با این سوالش اتش به  

 جانم زده بود.  

ه من  ر رش را به مامان می  ودابه؟!خانه ای که همیشماره قبلی مان یعنی خانه من ومامان سش

زدم وبه مامان سودابه می گفتم که چرا سعید باید توی خانه آنچنانی زندگی کند وما در  

آپارتمانی کوچک در طبقه سوم خانه ای که با همه کوچکیش به اندازه یک اقیانوس محبت و  

صفا دا شت ومن بیچاره قدرش را نمی دانستم.خانه ای که هروقت واردش می شدم چشمهای  

ظر خودم می دیدم وباز هم قدرش را نمی دانستم ولی حالادر خانه ای شبیه  مامان سودابه را منت 

به قصر زندگی می کردم که در ودیوارش بوی  ریبگی می داد وهیچ چشمی را در انتظار نمی  

عید با توجه به روحیه ناجورم بزور وتهدید ازم خواسعته بود در آن زندگی  دیدم.خانه ای که س
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گشعتم را به خانه قبلی کور کند آن را به فروش رسانده بود وبه گفته  کنم وبرای اینکه راه بر 

 خودش پولش را برایم در بانک گذاشته بود.  

 ع الو الو مهسا صدامو می شنوی؟ 

 دای آرامی جواب دادم:آره می شنوم.  ده وباز هم با صدوباره با مکثم فکر کرد که تلفن قطع ش 

 شماره زن  نزنم؟    ع جواب سوالم رو ندادی؟دیگه به اون

 به ناچار گفتم:نه دیگه اونجا زن  نزن از این به بعد من اینجا پیش برادرم زندگی می کنم.  

عید  ل خانه س شیلا برای مرا سم ختم بعد از م سجد دو سه بار به خانه به ظاهر جدیدم ودر اص

ز نمی دادم؟در  آمده بود ولابد پیش خودش فکر کرده بود که چه دختر پولداری هستم وبرو

حالیکه در خانه قبلی مان که حالا هر چی فکر می کنم جزء بهشت کوچک اسمی برایش نمی  

 یابم را ندیده بود.  

ع خوب مهسا جون دیگه اصرار نکنم امروز نمی آیی؟ ع نه باور کن نمی  

 تونم.  

شده میام  ع باشه باشه هر طور که میلته ولی برای فردا خود  رو آماده کن.چون بزور هم که  

عاد  اونجا وبا کتک می برمت دانشگاه.(جمله آخرش را کمی با خنده گ فت تا روح یه ام را ش

ک ند.)آدرس خو نه قلبی تون رو که ندادی ولی خوشبختانه آدرس این خونه تون رو دارم  

 ووقت وبی وقت مزاحمت می شم.  

 روی چشم.   تو خود  می دونی که هیچوقت مزاحم نیستی.هروقت اومدی قدمت 

 ع پس یاد  باشه خود  دعو  کردیها؟!  
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 ع باشه یادم می مونه.  

ع خوب مهسا جون کاری نداری؟ ع نه خیلی لطش کردی که زن   

 زدی.  

 ع پس تا فردا می بینمت فردا دانشگاه یاد  نره.قربانت خداحافظ.  

 ع خدانگهدار.  

 گوشی را گذاشتم وناخودآگاه به فکر فرو رفتم.  

امانسودابه یک روز پیش از مردنش ازم خواست که یک روز شیلا را به خانه دعو   بنده خدا م

کنم واو را باهاش آشعنا کنم.خبر نداشعت که او به خانه مان می آید ولی نه برای آ شنایی بلکه  

د خدایا به  رازیر ش برای مرا سم ختمش.ا شکهایم برای ت سلای دل دا دارم بی اختیار س 

هم ناشکری  ا*ن* اینگونه تاوان پس دادم؟می دانم می دانم ک* ه ا*ن* کدامین ک*

ونارضایتی ام به خاطر تمام داشته هایم بود.مادر مهربانی داشتم که بی دلیل ومدرک هر روز  

تش می کردم وحکمش را ناگفته ودر عمل با کنایه هایم  وهر شب در محکمه خودم باز خواس 

 اجرا می کردم.  

ز افکارم خارج شدم.سعید طبق روال گذشته بی خیال به محل کارش  ودوباره با صدای تلفن ا

ودابه به اندازه ای که من را عزادار کرده بود در او تاثیر  رفته بود ومطمئنا دا  رفتن مامان س

گذار نبود وحق هم دا شت چون مامان سودابه مادر حقیقی او نبود؟!وبه آقا تیمور وزنش بانو  

که تلفنها را جواب بدهند ومن مانده بودم وخانه دراندشتش وشغل   خانم هم اجازه نداده بود

 جوابگویی تلفن؟!  

 ع الو بفرمایید.  
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 ع الو مهسا خانم شمائید؟!  

 از شنیدن صدای دکتر علایی حالم داشت بهم می خورد هم اینکه به سفارش

پرسید وهم  سعید ومطمئن شدن از و ضع روحی ناب سامانم دو روز در میان احوالم را می  

اینکه اولین جمله ای که با شنیدن صدایم می گفت این بود که:الو مهسا خانم شمائید؟یعنی با  

زبان کنایه حالیم میکرد که اول من باید سلام کنم نه او واز همه مهمتر اینکه بدترین خبر  

 زندگیم را از زبان این آدم شنیده بودم...  

 ع الو الو صدا می رسه؟!  

 ب دادم:بله می شنوم وعمدا سلام نکردم ومنتظر شدم حرفش را بزند.  بی حوصله جوا

 ع سلام خانم کیمیایی حالتون چطوره؟  

عیت روحی ام حوصله ام  یدن حالم وفهمیدن وضی ودکتر بازی اش برای پرساز زیر زبون کش 

 سر رفته بود وبا  یظ گفتم:قراره حالم چطوری باشه؟!مثل پریروزه.  

ت وک سل بودن روحیه ام شد وبا آرامش گفت:یعنی هنوز نمی خواهید از  متوجه ع صبانی 

 زیباییهای دنیا لذ  ببرید؟  

بانی گفتم:منظورتون چیه؟یعنی می خواهید من  روته اش لجم گرفت وعصاز حرفهای بی س 

 ته برای زیباییهای دنیا خوشحالی کنم؟!  مادر مرده که هنوز یک روز از چهلم مادرم نگذش 

 اختیار گفتم:دکتر شمام یک چیزیتون میشه؟    وبی

حرف آخرم را ن شنیده گرفت وبا سماجت گفت:چه ا شکالی داره ان سان تویهر شرایطی که ه  

 ست از  م و صه فا صله بگیره وبه خوبیها وخو شیها فکر کنه؟  
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ت دادن مادرم ناراحت نباشم  پوزخندی زدم وگفتم:منظورتون اینه که به خاطر از دس 

 وشحال باشم وبخندم؟  وخ

ع منظورم را جور دیگه ای برداشت نکنید می دونم که به خاطر فو  مادرتون سخت  صه دارید  

ولی این  م واندوه تا اندازه ای طبیعیخ وبیشتر از اون باعث می شعه که به روحیه واعصعابتون  

وزی می ره پس  لطمه وارد بشعه.این یک حقیقته که هر آدمی توی این دنیا بالاخره یک ر

بهتره که پیش از رفتن ایده آلترین زندگی رو دا شته با شه.می دونم که مادرتون یک زن  

ون براتون   خوب وفداکار برای فرزتد وبرادر وهمه جمع خانواده بودند ورفتن زود هنگامش

ودلتون  ون می افتید ه وبی تابی هر وقت که یادشته اما چه خوبه به جای  صیرقابل باور وس

هواشونو می کنه به این فکر کنید که اگر زنده بودند چی خوشحالشون می کرد وشما دقیقا  

همون کارو انجام بدید.این راه هم تسکینه برای دل دردمند خودتون وهم آرامشیه برای روح  

 همیشه نگران مادرتون.  

شه نگران  کمی به حرفهاش فکر کردم را ست می گفت.مامان تا وقتی که زده بود همی  

 ودلواپس کارهای من بود وهمیشه می خواست...  

ع خوب حالا برای اولین قدم شما چرا توی خونه نشستید؟ بی اختیار جواب  

 دادم:پس کجا بشینم؟  

 آهسته خندید وگفت:منظورم این بود که مگر شما کلاس ندارید؟چرا دانشگاه نرفتید؟  

 ما ش رو نداشتم دانشگاهبرم که چی بشه؟  بی حال در جواب گفتم:برای اینکه حوصله ودل ود

ع همین دیگه ا شتباه شما همین جا ست مگر همین درس خواندن ودان شگاه رفتن مهمترین  

د د ه فکری مادرتون نبود؟!مگر ایشون همیشه سعی نداشتند که با ام کا ناتی که براتون فراهم  
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هل انگاری می کنید ومهمترین  ستون رو تموم کنید؟پس حالا چرا  می کرد ند یک روزی درس 

ته مادرتون رو نادیده می گیرید؟مگر نمی خواهید روحشون همیشه در آرامش باشه؟  خواس

ت در همه چیز بهترین باشم چه  ه می خواس ودابه همیشحرفهایش کمی تکانم داد.مامان س

من او را به عنوان   درس وچه در...بی اختیار یاد نریمان افتادم مامان چقدر دلش می خوا ست

 هم سر بپذیرم وهرچه زودتر سرو سامان گرفتن زندگیم را به چشم ببیند.نریمان؟!  

سر خاک مامان در مرا سم هفتم او را دیده بودم که سرتا پا م شکی پوش همراه خانواده اش  

فتن  ایسعتاده بود و صعه دار به قبر مامان زل زده بود لابد پیش خودش فکر کرده بود که با ر

ی کردن من می توانست داشته باشد از دست داده است  مامان آن روزنه امیدی که برای راض 

وخاله سرور با هر ترفندی که شده او را برای نغمه یا نرگس در نظر خواهد گرفت.بیچاره حق  

دا شت که چنین  صه دار سرقبر مامان بایستد چون هر چه بود اخلاق مامان در مقایسه با خاله  

 اون سمج بازی اش...  با 

 ع مهسا خانم به چی فکر می کنید؟  

با صدای دکتر که در آن سوی گوشی در انتظار بود از افکارم بیرون آمدم وبدونتمرکز جواب  

 دادم:به نریمان.  

با تعجب پرسید:نریمان؟نریمان دیگه کیه؟از بچه های دانشگاهه؟ از کنجکاوی اش خنده ام  

خواست برای سعید خبرهای دست اول را ببرد بیشتر حرصم گرفت  گرفت ولی از اینکه می 

 وبه عمد گفتم:نه یکی از خواستگارهامه سعید اونو می شناسه.  

 ع حالا چرا یکدفعه یاد اون افتادید؟  
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ولی می کرد.برای اینکه دمش را قیچی کنم تا مرا به حال خودم واگذارد  ت فضدیگر زیادی داش

ته  نگفتید که به آرزوهای مامان فکر کنم وبرای آرامش روحش خواسجواب دادم:مگه خودتون 

 و عملی کنم؟!خوب نریمان هم یکی از خواسته های مامان بود.  هاش

میمی دارید؟!منظورم اینه  کمی مکث کرد وبا تردید گفت:ولی من منظورم...خوب حالا چه تص

 که می خواهید جواب خواستگاریشو...  

میم قطعی نگرفتم ولی شاید روی این  د وبا پوزخندی گفتم:نه هنوز تصتم ادامه دهنگذاش

 مسئله فکر کنم.  

ه؟نمی خواهید که خدای نکرده درستون رو نیمه تمام  تون چی می شله گفت:پس درسبلافاص

 بگذارید؟  

که   له جواب دادم:بهتون گفتمرم بردارد بی حوصت از س رکارش بگذارم تا دس برای اینکه س 

 له درس خوندن رو ندارم.نمی خواهم ادامه بدم.  دل ودما ش رو ندارم دیگه حوص

عید تعریش خواهد کرد واز اینکه هردویشان را سرکار  تم حرفهایم را موبه مو برای سمیدانس

می گذاشتم قلبا راضی بودم.چون بعد از فو  مامان به نوعی از هر دوی شان متنفر شده بودم  

 ی خود دا شت ولی از دکتر علایی هم به خاطر همدستی با سعید بدم امده بود.  سعید که جا

 ع سعید چی؟سعید هم از تصمیم تون آگاهه؟  

ید نداره.شما هم اگر  ید چه ارتباطی داره؟زندگی شعخصعی من دخلی به س با  یظ گفتم:به س 

 دلتون خواست می تونید براش تعریش کنید.  

 رد ونیازی به گفتن من نبود.  مطمئنا برایش تعریش می ک 
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 ع این آقا نریمان رو کاملا می شناسید؟!  

 راستی راستی باور شده بود ودست بردار نبود.  

با حرص گفتم:مامان سودابه اون رو خوب می شناخت ومورد تاییدش هم بود دیگه احتیاجی به  

 شناخت من...  

ی خوب شعناخت اولیه مادرتون  این بار او نگذاشعت حرفم را ادامه دهم وبی درن  گفت:ول 

درست اما این شمایید که می خواهید با اون زندگی کنید درست نیست که بدون بررسی  

 معیارهاتون عجولانه تصمیم بگیرید.  

تم عجولاه برای  اده بود که به راحتی حرفهایم را باور کرده بود؟!چطور می توانسچقدر س

مهایم بلکه دل دا دارم هم در فراق مامان خون  ها چشمیم بگیرم در حالیکه نه تن ازدواج تص

 گریه می کرد ومی سوخت.  

میم بگیرم در صعورتیکه  ودابه وراهنماییهاش برای ازدواج تصتم بدون مامان سچطور می توانس 

او بود که مثل یک کودک نوپا دسعتهایم را می گرفت وقدم به قدم راهم می برد تابه زمین  

ایه قبلی مانوخوا ستگاری پ سرش مو سی افتادم که چه ق  ریفی همسم ش نخورم یاد خان

شقرقی به پا کردم و سراین ق ضیه چقدر مامان را اذیت کردم که چرا خانم شعریفی با اون  

فضعول بازی هایش که زمین وزمان ودر وهمسعایه از دسعتش در عذاب بودند ازم  

 لم کرده بود ودلسوزانه راهنمائیم نموده بود.  خواسعتگاری کرده وچقدر مامان صبورانه تحم

 ع الو مهسا خانم صدامو می شنوید؟  

 در حالی که اشعک در چشعمهایم جمع شعده بود با بغض جواب دادم:بله می شنوم.  

 ع می تونم یک سوالی ازتون بپرسم؟  
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ناخواه سوالتون  اشکهای سرازیر شده ام را پاک کردم وبا صدای خش داری گفتم:شما که خواه 

رو می پرسید پس دیگه چرا اجازه می گیرید؟ متوجه گریه ام شد وبا ناراحتی گفت:باز که  

 دارید گریه می کنید؟!  

 با  یظ گفتم:سوالتون همین بود؟!  

خندید وبه نرمی جواب داد:نه نه ولی اول به من بگید که چرا دارید گریه می کنید؟!کسی که  

باید از روحیه خوبی برخوردار باشه تا بتونه زندگی خوبی رو شروع  تصمیم به ازدواج می گیره 

 کنه.  

حوصله جواب دادنش را نداشتم باری همین سکو  کردم تا محترمانه شرش را کم کند.ولی او  

دست بردار نبود وبرای اینکه حرفی برای ادامه صحبت داشته باشد گفت:راستی چرا دیگه به  

د  سعید جور شما رو می کشید وبهش می گفت که شما  دائیتون سرنمی زنید؟توی این م

ومادرتون مسافر  هستید حالا که آقا سروش حالش نسبتا بهتر شده درست نیست که تنهاش  

 بذارید.  

ودابه را نگاه می  یارانه من ومامانسروش در آن بعد از ظهر افتادم که هوشیاد نگاه آخر دایی س

ده بود ولی دیگر نمی توانسعتم او را ببینم نه بدون مامان  کرد خدایا چقدر دلم برایش تن  ش

 قدر  رویارویی با او را نداشعتم.نه نه!بدون مامان سودابه نمی توانستم.  

مهای دایی نگاه کنم وحرفی از نبودن مامان نزنم؟چطور می  تم توی چشچطوری می توانس 

تم این کار از من  نزنم؟!نه نمی تونس توانسعتم او را نگاه کنم ودر سعوک مامان سعودابه زار 

برنمی آ مد که نقش بازی کنم وادای آدم های خوشحال را در اورم واز رفتن مامان چیزی  

 نگویم نه نمی توانستم.  
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 ع فردا به دیدنش می آیید؟  

چقدر برای فردا کار برایم ردیش شعده بود شعیلا ازم می خواسعت به دانشعگاه بیایم ودکتر  

م تقاضا داشت دایی سروش را ببینم.اما من قادر به اینجام هیچکدامشان نبودم.در  علایی از

 مانده در جواب دکتر گفت:نه نمی تونم بیام.  

ع چرا؟سروش هر لحظه منتظر دیدن شماست درسته که هیچی نمی گه ولی از نگاهش میشه  

 همه چی رو خوند.  

 ع نه نمی تونم.  

 ع چرا؟!باید بتونید.  

 ن مامان سودابه نمی تونم.  ع نه نه بدو

 ولی از این به بعد باید بدون مادرتون قادر به انجام هرکاری با شید سروش منتظر تونه.   

مهایمنتظرش نگاه کنم وبگم  ینه ام گفتم:چطوری به چشی در سدو باره گریه ام گرفت و با بغض

   یگه انتظار مامان سودابه رو نکشه؟!نه نه از من برنمی آد.

گریه ام روی او هم اثر گذاشعت وبا صعدای گرفته ای گفت:ولی باید به خاطر سروش  

 وبهبودی حالش به دیدنش بیایید موقع رویایی با سروش من کمکتون می کنم.  

 می دانستم که قدر  چنین کاری را ندارم ولی به ناچار سکو  کردم.  

فکر کردن آزادم بگذارد گفت:خوب مثل  دکتر موتجه سکو  وناراحتی ام شد وبرای اینکه برای 

 اینکه امروز حسابی خسته تون کردم.  

 اجبارا جواب دادم:نه خواهش می کنم.  
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 پس تا فردا که برای آمدن به آسایشگاه خوب فکرهایتان را میکنید ، خداحافظ  -

 . 

 بی حال گفتم : خداحافظ  

 و با قطع تماس گوشی را روی دستگاه گذاشتم.   

اشعکهای روانم را پاک کردم و کنار میز تلفن دنیال دسعتمال کا ذی گ شتم و د  با دسعت 

ستمالی را بردا شتم و دوباره چ شمهای خی سم را پاک کردم . بعد از رفتن مامان دیگر  

ک ها عاد  کرده بود و بی اختیار بارانی میشد . درحالیکه هنوز کنار میز تلفن  مهایم به اشچش

 ودم با صدای تقه ای به در اتاق از جایم بلند شدم و پرسیدم :  روی تخت نشسته ب

 بله ؟  

 بانو خانم آهسته در را باز کرد و با چهره مهربانش آرام پرسید :  

مهسا خانم صبحانه میل دارید براتون بیارم یا اینکه توی آشپزخانه میخورید ؟نگاهی به ساعت  

 دادم:    دیواری انداختم و با دیدن ساعت ده و نیم جواب 

 نه ممنونم ، چیزی میل ندارم صبر میکنم یکباری ناهار می خورم.   

 دلسوزانه نگاهم کرد و گفت:   

 پس حداقل اجازه بدهید براتون آبمیوه بیارم تا موقع ناهار ضعش میکنید .  

 قدردان نگاهش کردم و گفتم:   

رید تو رو خدا به من بگید  ما کمکی احتیاج داکرم بانو خانم ، چیزی نمیخورم اگر شنه متش 

 خوشحال میشم ...  
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 نگذاشت حرفم را تمام کنم و با سپاس گفت:   

 نه دخترم چه کاری ؟! ما رو شعرمنده نکنید . درحالیکه میخواسعت در را ببندد ادامه داد:   

 پس هر وقت امری داشتید صدامون بزنید ، با اجازه.   

 و در را آهسته بست.   

اختم ، تمام اثاثیه اتاق قبلی ام را به این اتاق آورده بودم و فقط سعید اجازه  به اطرافم نگاه اند

نداد که اسباب و اثاثیه اتاق مامان و هال و سالن پذیرایی قبلی مان را بیاوریم و همه آنها را به  

گفته خودش در انباری خانه اش گذا شته بود تا یاد و خاطره چیزی برایم زنده نشعود و با بی  

ها و بی قراریهای دلخراشعم باعث سلب آسایش نشوم . حتی گوشی تلفن اتاقم هم بدون    تابی

 شماره گیر گذاشته بود تا تلفنها را اجبارا پاسخ دهد.   

 از اینکه دیگر آزادی گذ شته در کنار مامان سودابه را ندا شتم دلم به حال خودمسوخت.   

که اجازه پا سخگویی تلفن را دا شت و کمی    در این خانه بزرک حقیقتا حکم زندانی را دا شتم

تم . یاد حرفهای بی رحمانه  به حالم ترحم شده بود که لوازم شخ صی قبلی ام را کنار خود داش

عید افتادم که همان روزهای اول فو  مامان وقتی پاهایم را در یک کفش کرده بودم که در  ی س

و با ق ساو  قلب و بدون در نظر گرفتن اینکه   خانه قبلی مان بمانم با ع صبانیت بهم زده بود 

 تازه مادرم را از دست داده ام گفته بود:   

توی اون خونه تک و تنها میخواهی چه  لطی بکنی ؟! فکر کردی بزرگتر بالای سر  نی ست ؟!  

ده ؟! همین  ته شهم سایه ها نمی گن این دختر بی کس و کار چرا تنها به حال خودش وا گذاش 

ریفی که میدونم خیلی عزیز دلته برا  حرف در نمی آره ؟! یالا زود باش اسباب و اثاثیه  ش خانم

 ا  رو جمع کن بریم تا مردم کلفت بارمون نرکدن.   
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 و من در تعجب و تاسش بودم از این طرز فکر و فرهن.    

تلفن اعصابم بهم  با صدای زن  تلفن دوباره از افکارم خارج شدم . دیگر داشت از این زنگهای 

میریخت و من که کاری جز جوابگویی تلفن را نداشتم ذهن خسته و درمانده ام کفاف این همه  

 سر و کله زدن با اشخاص را نمیداد ، بناچار گوشی را برداشتم و گفتم : بله بفرمایید ؟  

 صدای ظریش و دخترانه ای از آن سوی گوشی پرسید :  

 الو منزل کیمیایی ؟  

 جواب دادم : بله بفرمایید .   کنجکاوانه

 با مکثی پرسید : ببخشید شما ؟  

 با عصبانیت و بی حوصلگی از حرف زدن با مزاحم تلفنی گفتم:   

 مثل اینکه شما تماس گرفتید شما باید خودتون رو معرفی کنید .  

 متوجه عصبانیتم شد و مودبانه جواب داد:   

م ، شما ؟ دوباره کلافه شدم و  عذر میخوام اگه ناراحتتون کردم من سیما هست

 گفتم:   

 با کی کار دارید ؟ با ناراحتی در جوابم گفت:   

من با آقا سعید کار دا شتم ولی مثل اینکه تو این مد  که م سافر  بودم ... و بقیه حرفش را قطع  

 کرد.   

 حس کنجکاوی ام تحریک شد و برای گرفتن ایرادی از سعید پرسیدم :  

 کاری باهاش دارید ؟  میتونم بپرسم چه 
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با دلخوری به جای جواب پرسید : چه نسبتی باهاش داری ؟ احساس کردم لحنش  

 حالت توهین پیدا کرد و با حرص گفتم:   

 فکر نمیکنم به تو ربطی داشعته باشعه و با  یظ گوشعی را محکم روی دسعتگاه کوبیدم .  

ن  تلفن مغزم را مختل کرد . خواستم  دای ز دختره پررو معلوم نبود از کدام ... و دوباره ص

 جواب ندهم ولی با تردید گوشی را برداشتم و گفتم:   

 الو ؟  

 خانم میبخشید تو رو خدا گوشی را قطع نکنید .   -

 با عصبانیت پرسیدم : چکار داری ؟  

م  کلا  خانوادگی مدتی  عید بودم البته دو ماه پیش ولی بعلت مشخانم من قبلا نامزد س  -

 سافر  بودم و از سعید خبر ندا شتم اما مثل اینکه توی این مد  سعید ...  

میان حرفش آمدم و با پرخاش گفتم : نه خانم جان ، باز هم خود  رو نامزدش بدون و دوباره  

 گوشی را قطع کردم.   

 د .  ت واقعا زیر زبون مرا بکش ت میگفت یا درو  یا میخواسمعلوم نبود راس

ع ید قبلا چه  لطی کرده و بعدها چه  لطی خواهد کرد ولی بهانه  رایم مهم نبود که سبهرحال ب 

ید را بچزونم و انگشت توی چشمش بزنم ، اما برایم  خوبی دسعتم افتاده بود تا بحد کافی س

جای تعجب داشت که اگر براستی سعید نامزد کرده بود چرا به من و مامان سودابه چیزی  

عد به یاد حرف خودم افتادم که : بعد از اینکه بچه چهارمی سعید به دنیا امد  نگفته بود ولی ب

عید آب زیرکاهی بود که  انوقت ما میفهمیم که آقا ازدواج کرده و واقعا هم همینطور بود س 
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هیچ کس بدر ستی نمیفهمید چکار میکند . منکه توی این چهل روز خانه اش بودم سر در نمی  

 و کی میرفت و البته کجا میرفت ؟!  آوردم که کی می آمد  

هر چند که بی شتر در حال و هوای خودم بودم ولی بظاهر هم ورود و خروجش را متوجه نمی  

 شدم و فقط سر میز شام ح ضورش را میدیدم و اخم و تخمهای بیهوده اش را تحمل میکردم .  

میز ن ش ستند و م  سر میز شام وقتی سعید خان با سلام و صلوا  ت شریش آوردند و پ شت 

شغول به خوردن شدند زیر چ شمی نگاهی بهش انداختم و برای اینکه حرصش را درآورم  

 پوزخندی زدم و گفتم : امروز صبح سیما خانم سلامرسوندند.   

با تعجب نگاهم کرد و برای اینکه عکس العمل خاصی نداشته باشد بی تفاو  پرسید ک سیما  

   خانم ؟ سیما خانم کیه دیگه ؟ 

 انه هایم را بالا انداختم و جواب دادم :  از اینهمه ظاهر بی تفاوتش لجم گرفت و ش

 نمیدونم ، تو باید بهتر بشناسیش !  

درحالیکه مشعغول خوردن لوبیا پلو بود بدون اینکه نگاهش را از بشعقاب  ذا بردارد گفت :  

 ی کنی ؟  ینی تو خونه خیالبافی م نگاه میشروزها بجای اینکه بری داش 

 دم و گفتم:   بانی شاز حرفهایش که بوی پند و اندرز های درکتر را میداد عص

 خیالبافی کدومه ؟ خودتو به اون راه نزن.   

 ابی کفرش دراومده بود گفت : کدوم راه ؟ معلومه چی داری میگی ؟  درحالیکه حس

دارم از سیما خانم عزیز    دوباره پوزخندی زدم و جواب دادم : آره معلومه دارم چی میگم ،

 صحبت میکنم .  
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 قا شق را درون ب شقاب گذا شت و با ظاهری از همه جا بیخبر گفت : عزیز من ؟  

 با حاضر جوابی بلافاصله گفتم : نه عزیز من.   

کا سه ما ست را بردا شت و با ع صبانیت گفت ک مه سا به خدا یه چیزی بهت میگما این سیما  

 کیه دیگه ؟  

م توی صورتش ،  ت را بپاش ه ماس وم نماییهای الکی اش چیزی دیگر نمانده بود کاس از مظل

راست راست داشت درو  میگفت و عین خیالش هم نبود . پر کینه گفتم : چطور نامزد دو ماه  

ی  تون را بجا نمی اورید ؟! نکنه دو ماه به دو ماه نامزد عوض میکنید که دچار فراموشپیش 

یزی بیاد نمی آرید ؟ بهرحال از ما گفتن ایندفعه اسمهاشونو بنویس که یه وقت  ید و چمیش

 سوتی ندی .  

با  یظ نگاهم کرد و گفت : اصلا به تو چه ربطی داره ؟ از اینکه بالاخره تسلیم شده بود احساس  

 پیروزی کردم و ادامه دادم : گویا از مسافر  براتون سو اتی آورده بود.   

 و پرسید : از کدوم مسافر  ؟  از دهانش پرید 

از اینکه بازی اش داده بودم احسعاس خوشعایندی بهم دسعت داد و در جواب گفتم : نمیدونم  

ت که چرا بیمعرفت بازی  من کلی گله و گله گذاری از  داشاینو دیگه تو بهتر میدونی ، در ض

 جای دیگه گرمه.    را ی ازش نمی گیری مثل اینکه فهمیده بود که سر در میاری و س

ا هی هیچی بهت نمیگم کم کم روتو  تش گرفت و با پرخاش گفت ک مهسنمکدان را در دس

 زیاد میکنی ؟  

با طلبکاری سرم را جلو آوردم و گفتم ک مثلا قراره چی بهم بگی ؟! مثل اینکه به جنابعالی  

 گذاشتی ؟  بدهکار هم شدیم . سیما خانم از  شاکی شده اونوقت  ر رشو برای من 
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 او هم سرش را جلو آورد و در جوابم گفت : اصلا به تو چه خوبه ؟  

ت . خوب اینه که مثل یه آدم زندگیکنی نه مثل یه  بانیت جواب دادم : نه خوب نیسبا عص

 حیوون .  

اره  گستاخی ام را تحمل نکرد و با صدای بلند درحالیکه به نمکدانی که در دستش بود اش

 ا اگه این نمکدون رو به طرف مغز  پر  کنم خفه میشی یا نه ؟  مهسمیکرد گفت : 

دایم را بلند کردم و گفتم : نه خفه نمی شم تو که  ار دادم و منهم صم بهم فشدندانهایم را با خش

در ضربه مغزی کردن ا ستادی اگر را ست میگی پر  کن تا من رو هم بفرستی پیش مامان  

 سودابه.   

ی نقطه ضعفش گذاشتم . در حالیکه چشمهایش پر از اشک شده بود با  درست دست رو

 ناراحتی پرسید :  

 تو قراره اینجا من را شکنجه بدی یا انتقام بگیری ؟!  

پر کینه جواب دادم هیچ کدام . خود  از روز اول خوا ستی که من اینجا با شم نه خونه خودمون  

 نی .  . پس بهتره طبق خواسته خود  وجودم رو تحمل ک

دوباره عصعبانی شعد و گفت : پس این اداها رو در میاری که بفرسعتمت سعر خونه اولت تا  

تنهایی هر  لطی خوا ستی بکنی ؟ از شد  خ شم لبم را گزیدم و گفتم : نه که جنابعالی اینجا  

 خیلی چرا ونی ... نگذا شت حرفم را ادامه بدم و بی مقدمه پرسید :  

وه دهقان کیه ؟ کم اوردم و با حیر  گفتم : کاوه  اصلا بگو ببینم این کا

د و گفت : بله همون  حال شلیم دید خوشدهقان ؟! از اینکه من را تس

ی عزیزتون که نه تنها توی همه مراسم ها شرکت کردند  همکلاس 
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بلکه با جون و دل مراقب سر کار خانم بودند تا هنگام گریه و زاری  

 زیادی بی تابی نکنید .  

اوه دهقان را در همه مرا سم ها دیده بودم ولی متوجه مراقبت جون و دلی اش نشده بودم و  ک

 حتم پیدا کردم که سعید مخصوصا جمله آخرش را با این  لظت گفت تا حرص من را در آورد.   

 برای اینکه کنایه اش را تلافی کنم و رک  یرتش را درآورم با بی اعتنایی گفتم :  

بنده خدایی مثل نریمان و دکتر علایی که با مراقبت و محافظتهای   کاوه دهقان هم یک 

ی داشعتند در اون اوضعاع و احوال بی کس و کاریم که برادر شاخ و شم  دلسعوزانه شعان س

 شادم بنوعی چغندر مح سوب می شد ازم حمایت کنند.   

میرم دیگه سر یک  دیگر تاب نیاورد و درحالیکه خ شمگین از جایش بلند می شد گفت : اگر ب

 میز با تو شام نمیخورم . شام رو به آدم زهر مار میکنی .  

یما جون پره دیگه چرا سر من خالی  با پوزخندی نگاهش کردم و گفتم : حالا اگر دلت از س

میکنی ؟! یاد  باشه اگر زیارتش کردی بهش بگی که دیگه خونه زن  نزنه چون حوصله آه و  

 ندارم.   ناله پر سوز و گدازش رو 

 با  یظ نگاهم کرد . و با شنیدن زن  تلفن همراهش با نیش خندی گفتم:  

مثل اینکه نامزد دو ماه بعدیتونه . در حالیکه بطرف تلفن همراهش می رفت با خشم گفت :  

 بالاخره من یک روزی تو رو خفه میکنم .  

 ن آدمها سابقه داری .  بلافا صله جواب دادم : بر منکرش لعنت ، تو که در سر به نی ست کرد 
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از اینکه لجش را در می آوردم از صمیم دل را ضی بودم و بنوعی مرهمی برایدل زخمی ام  

 میدیدم که اگر بخاطر سهل انگاری سعید نبود الان مامان سودابه را در کنار خود داشتم.   

ظرف شویی میگذا شتم  قابهای نیم خورده خود را درون دم و درحالیکه بشت میز بلند شاز پش

با صدای بانو خانم متوجه اش شدم : مه سا خانم شما زحمت نکشید من خودم میز را تمیز  

 میکنم .  

له بعد از خوردن  ذایمان خود را از اتاق کوچکی که با آقا تیمور پشت آشپزخانه  از اینکه بلافاص

 ردم .  داشتند می رساند و آشپزخانه را مرتب میکرد احساس شرمساری میک 

 با لبخندی در جوابش گفتم : اینبار بذارید منهم کمکتون کنم.   

درحالیکه ظرفها را از دستم میگرفت جواب داد : نه دخترم ، خودم تمیز میکنم . نذارید  

 برادرتون از دستمون عصبانی بشن.   

رد سری  فهمیدم که سعید با قساو  قلب از این بنده خداها هم زهر چشم گرفته . برای اینکه د

ایجاد نکنم از آشپزخانه بیرون آمدم و برای سر درآوردن از کار سعید روی مبلی نشستم و به  

 حرفهایش با تلفن همراه گوش دادم:   

 نه نه وقتش برام مهم نیست ، مهم اینه که ارزشش رو داره یا نه ؟   -

-  ... 

 متوجه ام ، متوجه ام ، چه شرکتی ؟   -

-  ... 

 د شما هم هستین ؟  حالا کی قرار گذاشتین ؟ خو -

-  ... 
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 اعتبارش تا چه حدیه ؟ میشه تضمینش کرد ؟   -

-  ... 

 چند تا مهندس مشاور داره ؟   -

-  ... 

 باشه حالا فکرهامو میکنم بهتون خبر میدم .   -

-  ... 

من اگر جواب مثبتی هم میدم فقط و فقط به اعتبار شماست و الا من آنچنان شناختی از   -

 اون شرکت ندارم.   

-  ... 

 فرمودین چه روزی ؟   -

-  ... 

 برای چه مد  ؟ شبانه روزی ؟   -

-  ... 

 نه نه منظورم اینه که وقفه ای توی پروژه نمی افته ؟   -

-  ... 

 باشه ، نیاز دارم کمی فکر کنم حداکثر تا فردا ظهر بهتون خبر میدم .   -

-  ... 

ه  قربان شعما ، ما هم همیشعه به یادتون هسعتیم مطمئن باشعید این احسعاس دوطرف -

 است.   

- ... 
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 چشم حتما پس خبر با من.    -

-  ... 

 قربان محبت شما ، سلام خدمت خانواده برسونید .   -

-  ... 

 خداحافظ شما.    -

بعد از تمام شدن مکالمه اش رو به من نگاهی کرد و گفت : برو خوش باش تا دو ماه دیگه از  

 دست برادر  خلاصی .  

را به اون راه زدم و گفتم : چطور ؟ یعنی اینبار با  نیده بودم ولی خود با اینکه حرفهایش را ش 

نامزد جدیدتون دو ماه کجا تشریش میبرید ؟ دوباره عصبانی شد ولی به روی خودش نیاورد و  

جواب داد : سفر کاریه ، برای یک پروژه قراره برم به یک کشعور اروپایی ، میخوام تا وقتی  

 لفن حرفش را نیمه تمام گذاشت.   برمیگردم مثل آدم ... و دوباره صعدای زن  ت

 الو بفرمایید ؟   -

-  ... 

 سلام از ماست.    -

-  ... 

 خواهش میکنم ، خواهش میکنم .   -

-  ... 

 شما ؟   -

 ت که اینطور لفظ به قلم صحبت میکنه .  فهمیدم که طرف مقابل یک دختر یا یک زن اس
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ینکه مقابل خانمها ضعش  م نمی اومد از ا ه متنفر بودم و خوش از اینجور لحن حرف زدنش همیش

 نشان دهد ولی البته ضعفی همراه با جذبه!   

 خیلی خوشحال شدم . خواهش میکنم .   -

-  ... 

 بله اینجا ست . خونواده رو سلام برسونید . من گوشی رو به خودش میدم .   -

 خداحافظ.   

 مهسا بیا تلفن با تو کار دارن.    -

 متعجب شدم و با اشاره پرسیدم : کیه ؟  

 سیم را بطرفم گرفت و آهسته جواب داد : شیلا .    گوشی بی

 تانم را یاد گرفته بود و از این نظر جای شکرش باقی بود!   م دوسچقدر خوب در این مد  اس

 گوشی را گرفتم و گفتم : الو شیلا سلام  

 سلام مهسا جان چطوری ؟   -

مبلی نزدیک نشسته بود و  حواسم به سعید بود که او هم برای سر در آوردن از حرفهایم روی 

 بظاهر روزنامه میخواند .  

 بد نیستم . چه خبر ؟   -

خبر خاصعی نیسعت . دانشعگاه امن و امانه و فقط جای تو خالیه . زن  زدم برای فردا   -

 صبح هماهن  کنم بیام دنبالت.   

 مگه چه خبره ؟   -
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 اِ دختر مگه نمیخوای بیای دانشگاه ؟!   -

 ارم . صبح بهت گفته بودم که.   باور کن شیلا حوصله اش را ند -

 ولی من این حرفها حالیم نیست ، منم صبح بهت گفته بودم که فردا با کتک میبرمت .   -

 شیلا دارم جدی میگم .   -

مگه من باها  شوخی دارم ؟ فردا راس ساعت هشت و نیم صبح خونه تون هستم .   -

 کلاس ساعت نه و نیم شروع میشه ، یاد  که نرفته ؟!  

 فردا.   حالا تا  -

مهسعا دیگه شعورش رو داری در میاری ، تو خونه نشعسعتی که چی ؟! فکر میکنی که   -

 با این کارها  روح مامانت خوشحال میشه ؟!  

را ست میگفت توی خونه ن ش ستنم دردی از دردم دوا نمیکرد و بی شتر ازم یک آدم بهانه  

ی زهرم را بهش خالی کنم و  جو ساخته بود که هر شب در انتظار سعید میماندم تا یکجور

ار درون تخلیه کنم . فقط خدا میدانست که با نبودن  عذابش بدهم و اینجوری خودم را از فش

مامان سودابه چه عذابی ا تحمل میکردم و می سوختم و دم نمیزدم و سعید هم بجای اینکه   

گدلیهایش عذابم میداد و  نمخوار  صه ام با شد و آبی روی آتش دلم بریزد بدتر با کنایه ها و س 

ب ادامه جنگهای دیرینه را با سعید  من هم به تلافی ، راه انتقام را در پیش گرفته بودم و هر ش

 مرور میکردم .  

الو مهسا جان ، پس قبول ؟ فردا صبح ساعت هشت و نیم آماده ای ؟ به ناچار جواب  -

 دادم باشه سعی میکنم .  
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 سعا ، اون برادر  بود که گوشعی را برداشت ؟  حالا شعدی یک دختر خوب راسعتی مه -

میدان ستم که صدای سعید را شناخته چون در این مدتی که در خانه جدیدم بودم چندین بار  

تم که به تازگی  ت و اینهم میدانس ی را بر میداشعید گوش تر اوقا  س بها بیش تماس گرفته بود و ش

ید و از او تعریش میکرد اما تعجبم در این  الش را کیپرسش آمده و مرتب حال و احواز او خوش

بود که از کدام ویژگی بارز سعید ( ؟ ) خوشش آمده بود که اینچنین مشتاقانه از او حرف میزد  

 ؟! 

 برای اینکه سر ب سرش بگذارم گفتم : نه سعید نبود.   

با دقت بیشتری به حرفهایم   هایش را تیز کرد ونیدن نام خودش گوش عید با شاس کردم ساحس

 گوش داد.   

 شوخی نکن مهسا ، برادر  بود.    -

 تو که شناختیش ، پس دیگر چرا میپرسی ؟   -

 رو در وایستی را کنار گذاشت و گفت : ولی بی شوخی عجب صدای با حالی داره!   

  ید که شعیلا با آن آب و تاب ازش تعریش میکرد شبیهخنده ام گرفت ، صعدای با حال س

 صدای گربه ای بود که کسی پا روی دمش گذاشته بود و زیق زیق میکرد .  

برای اینکه لج سعید را که حریصانه به گفتگوی تلفنی ام گوش میداد تا بعد ها ایرادی بگیرد را  

ید کجاش باحاله ؟ مثل صعدای شیپور چی توی کارتون پسر شجاع  در آورم ، گفتم : صعدای س

 حرف میزنه .  
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این اهانت آ شکارم روزنامه را با سر و صدا ب ست و ابروهایش را بهنشانه اعتراض   سعید با

 بالا برد و نگاه عصبانی اش را به صورتم دوخت.   

 نه مهسا بی انصاف نباش صدای برادر  اونطورها که میگی نیست .   -

 حالا چه گیری دادی به صدای نکره سعید ؟!   -

   قیافه خشمگین سعید واقعا دیدنی بود. 

خوب بابا حالا نمیخواد ادای خواهرهای تعصبی رو در بیاری بهت نمیخوره اه ، راستی   -

 مهسا نکنه یه وقت بشنوه ؟  

میدان ستم که از خداش بود که سعید این گفتگوها را ب شنود و از این طریق در فیضی که  

 میخواست از طرف سعید برویش باز شود.   

ه نمیشنوه . و نگاهی به صور  اخم آلود سعید  نگران نباش برادرم توی اتاق دیگه ای -

 انداختم.   

 راستی نگفتی چکاره است ؟ چی خونده ؟   -

نهدیگه قرار ن شد همه این اطلاعا  رو یکدفعه ای و مفت و مجانی بد ست بیاری ، اول   -

 باید زیر لفظی بدی .  

 اِ مهسا لوس نشو . بگو چی خونده ؟   -

تر نخونده ، یه قبافه اش نگاه نکن سواد  بیش حقیقتش برادرم تا آخر دوره ابتدایی  -

درست و حسابی نداره سعید چیزی نمانده بود که به طرفم هجوم بیاورد و گوشی را توی سرم  
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بکوبد . از اینکه خون خونش را میخورد و با عصبانیت و  یظ نگاهم میکرد و سرش را بعلامت  

بودم و بعد از مدتها احساس خوشحالی  اینکه بعدا حسابتو میرسم تکان میداد به هیجان آمده 

 میکردم .  

 مهسا شوخی نکن ، جدی جدی چی خونده ؟   -

 دارم جدی حرف میزنم ، شوخی نکردم.    -

انگار حرفم را باور کرد و گفت : ولی طرز حرف زدنش جور دیگه ایه . توی مراسم مامانت  

 با کلاس سخنرانی کرد.   وقتی آخر مراسم چهلم پشت بلندگو رفت و از همه تشکر کرد خیلی 

را ست میگفت سعید توی مرا سم های مامان سودابه نهایت خود شیرینی و همه کاره بودن را  

برای مردم به نمایش گذاشعته بود و به همه نشعان داده بود که حقیقتا مامان سعودابه مادر  

ت و آرام کردن من  ش به مراقب تر حواس واقعی اوسعت . ولی اگر شعیلا کمی دقت میکرد و بیش 

د که مداح مجلس تعداد بچه های مامان را دو تا و به نامهای  نبود بطور حتم متوجه میش

عید خودش را در  ور و گریه ام از اینکه سمهندس سعید و مهسا خوانده بود و من در اوج ش

ودابه  ان سقالب فرزند مامان سودابه جا زده بود حرصم گرفته بود و بیشتر برای مظلومیت مام

عید خان مرده بود زار میزدم . حتی چند بار در آگهیهای روزنامه ، مهندس  تباه سکه بخاطر اش

بودن سعید خان قید شده بود ولی مثل اینکه شیلا نخوانده بود که اینطور از همه جا بی خبر  

 میپرسید .  

 کارش چیه ؟ کجا کار میکنه ؟   -

 بدجوری توی گلویش گیر کرده بود.    نه خیر شیلا ول کن نبود مثل اینکه
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 به شوخی گفتم : مگه قراره بیای خواستگاریش ؟  

عید که با  اِ مهسا بی مزه نشو دارم همین جوری میپرسم ، کنجکاو شدم بدونم . از لج س -

مهای از حدقه درآمده نگاهم میکرد جواب دادم : کارش ، راستش خودمم که خواهرش  چش

بها میره بیرون  ت معمولا ش بی نمیدونم ولی بیشترروزها خونه سهستم هنوز درست و حسا

 ایدم دزده و ما خبرنداریم .  برای کار ، ش

 مهسا سر کارم گذاشتی ؟   -

ه . ولی بنظر میاد که از  وخی فکر کنم تو خرید و فروش اجناس دور ریختنی باش نه بی ش -

 کارش راضیه چون تا حالا گله و شکایتی نداشته.   

 جالب ؟! باید اخلاق جالبی هم داشته باشه.    چه -

اوه تا بخوای اخلاقش جالبه ، انقدر جالبه که دو ماه به دو ماه نامزد عوض میکنه . اینبار   -

سعید راستی راستی تصمیم به خفه کردنم گرفته بود و با اشاره به گردنش حالیم کرد که خفه ا   

 میکنم و از فرط عصبانیت رنگش کبود شده بود  

 . 

 راست میگی ؟ یعنی اهل دوست دختر و این برنامه هاست ؟   -

 آره چیزی تو مایه های شایان یا شایم بدتر.    -

 مهسا جدی جدی مثل شایانه ؟   -
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خم بود و  وا و مشایان اینه که اون بنده خدا کارهاش رسآره درو م چیه فقط فرقش با ش -

ولی این برادر من چنان تو داره که اگر از  همه عالم و آدم میفهمیدند که داره چه  لطی میکنه 

 دیوار صدا دربیاد از اون در نمیاد .  

 سعید دیگر علنا بالای سرم ای ستاده بود و هر آن امکان دا شت گو شی را ازم بگیرد .  

لا برادر ندارم اگر میخواست  کر که من اص وای عجب برادری داری ؟! پس خدا را ش -

دستش دق میکردم و با دلسوزی ادامه داد:  حالا با مردن مامانت چه  اینجوری باشه که من از 

 ختی میکشی ؟  جوری باهاش کنار میای ؟ لابد خیلی س

عید هیچ اطلاعی نداشت  ته و ناتنی بودن خواهر و برادری من و سیلا که از واقعیت گذش ش

 احساس میکرد که قبلا سعید با ما زندگی میکرده و حالا.. .  

مهسعا توی این چند بار که برای مراسعم مامانت دیدمش اونجوری هام که میگی  ولی  -

 نبود . حس کردم خیلی محجوب و سر براهه.   

پوزخندی زدم و درحالیکه به سعید که همچنان با خشم بالای سرم ایستاده بود نگاه میکردم  

م کردن مکالمه دیدم و ادامه  لاح را در تماناخت و ص ون شگفتم : آدما رو نباید از روی ظاهرش

 یلا جون خیلی لطش کردی تماس گرفتی .  دادم : خوب ش

 متوجه عجله ام برای پایان دادن تلفن شعد و جواب داد : خواهش میکنم وظیفه ام بود.   

 پس یاد  نره فردا صبح ساعت هشت و نیم دم خونه تون.   

 باشه ممنونم.    -
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 پس میبینمت ، کاری نداری ؟   -

 قربانت.   نه  -

 خداحافذ ، سلام برسون.    -

 تو هم سلام برسون ، خداحافظ . و دکمه قطع ارتباط گوشی بیسیم را فشردم   -

 . 

ید هم چنان دسعت به کمر بالای سعرم ایسعتاده بود و با عصعبانیت نگاهممیکرد . بی اعتنا  س

زاداریم از روی اجبار و برای  تم و برای اولین بار در اینمد  ع کنترل تلویزیون را از کنارم برداش

تندی از جاذبه های یکی از  س*عید تلویزیون راروشن کردم . برنامه م* ندیدن قیافه نحس س

 شهرهای کشور در حال پخش بود که بدون آنکه حواسم را جمع کنم ، نگاهم را به آن دوختم.   

 خیلی رو  زیاده .   -

دانستم که اگر محلش بگذارم اعصاب فرسوده  حرفش را بی جواب گذاشتم و سکو  کردم . می 

 ام را بیشتر خرد کرده ام.   

 معنی اینکارها  چیه ؟ چرا انقدر خیره سری میکنی ؟ باز هم دهان به دهانش نگذاشتم.    -

 فکر میکنی اگر من رو اذ یت کنی چیزی گیر  م یاد ؟ فوقش خود  رو خسته میکنی .   -

 باز هم سکو  کردم.   

بود که برای دوسعتت سعر هم کردی ؟! فکر نکردی که با کوچک  این چرندیا  چی  -

ونو که هیچی هم نیسعتند چنان  کردن من در حقیقت خود  را کوچک کردی ؟ مردم برادرهاش

بالا بالا میبرند که به آسعمان میرسعونند اونوقت توی احمق برادر  رو از اون بالا پر  میکنی  
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وای ثا بت کنی ؟! میخوای بگی ازم متنفری ؟! خوب اینو که  پایین ؟!  با این کارها  چی رو میخ

خودم هم میدونم ولی حداقل جلوی دوسعتت آبرو داری کن ، تا کی میخوای به این کینه  

شتری ا  ادامه بدی ؟! آنقدر  رق افکار پو سیده ا  ه ستی که به هوای ماتم گرفتن برای فو  مادر   

و ن ش ستی تو خونه که چی ؟! که بشینی کمین بکشی  ، درس و دان شگاهت رو کنار گذا شتی  

 ببینی من چی میگم دو تا جوابم بدهی  

آرزوی قلبیت رسیدی و من رو هم به زانو در آوردی خوب آخرشچی ؟ این   ؟ به فرض  

تم مثل تو فکر کنم که فاحه ام خونده  ه ؟ اگر من اون روزها میخواس چیزها برایت زندگی میش

 بود و حالا صاحب هیچی نبودم.   

 که تا بحال ازدهانش نشنیده بودم.   عید بوی تازگی میداد ، حرفهای جدیدی حرفهای س 

بی اختیار نگاهم را از روی صفحه تلویزیون برداشتم و به چهره عصبی و عرق کرده اش نگری  

 ستم . درحالیکه روی یکی از مبلها روبرویم مین ش ست . ادامه داد:   

بی مادری کنار  ت داده بودم و هنوز با  م اون روزها من خیلی تنها بودم ، مادرم را تازه از دس 

نیامده بودم که پدر ، هم سر جدیدی اختیار کرده بود ، تو جای من بودی چیکار میکردی ؟  

ونی  صق*ت داری گربه ر*اطت نیس الان که همه چیز بر وفق مرادته و زن بابایی توی بس

ردی ؟  میکنی و به زمین و زمان بد و بیراه میگی ، اگر اون موقع ها جای من بودی چی کار میک 

درد بی مادری از یکطرف ، درد دا شتن زن بابا با اون ذهنیتی که در عالم کودکی دا شتم از  

طرف دیگه ، لابد اگر جای من بودی پدر و زنش رو یکجا به مسلخ میبردی . که البته با این  
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اخلاقی که از تو سرا  دارم هیچ بعید نبود ؟! تازه سن و سال کودکی من کجا و سن و سال  

 لای تو کجا ؟  حا

البته بگذریم که اون موقع من درحال و هوای بچگی بیشتر از الان تو میفهمیدم و درک میکردم  

  . 

میمی مامان فائزه ازدواج کرده ومحبتش را بین من و  تان صوقتی دیدم که پدر با یکی از دوس

اون زن که البته قبل از  اون تقسیم کرد تا چند روز خواب و خوراک نداشتم ، تا تاچند ماه اول با 

دایش میکردم کنار نیامدم و با ترفندهای بچگانه  مردن مامان می شناختمش، خاله سودیص 

 ابی اذیتش کردم اما خاله سودی برخلاف ذهنیت من با همه زن باباها فرق داشت.   حس

د و به جای  رفتار دو ستانه و دل سوزانه اش با زمانی که دو ست مامان بود هیچ فرقی نکرده بو

اینکه در مقابل کارهای خصمانه و عجیب و  ریبم ناراحت شود بیشتر نوازشم میکرد و این شد  

ودی  که کم کم جای خالی مامان فائزه را برایم پر کرد . همون موقعها وقتی فهمیدم که خاله س

ت و  خبر داشعیت ناراحتی قلبی اش ت مامان فائزه که از وض برخلاف میل باطنی اش و به خواس

دکترها عمر کوتاهی را برایش پیش بینی کرده بودند و میخوا ست که پ سر خرد سالش سایه  

مادر را احساس کند و با توجه به بالا بودن سن پدر و اینکه شاید پدر هم نتواند کودکش را  

ون  اید تربیت کند و بزرک کند با خواهش و ا صرار از خاله سودی که اآنطور که باید و ش

روزها مطلقه بود تعهد گرفت که بعد از مرگش با پدر ازدواج کند و مسئولیت بزرک کردن  

 من را بعهده بگیرد .  

 با دانستن این موضوع بیشتر از خاله سودی خوشم اومد . بی اختیار پرسیدم :  
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به همین راحتی وجود مامان رو تحمل کردی ؟ سرش را به پشتی مبل تکیه  

 جوابم گفت:   داد و در 

تم . از اینکه بالاخره یکی را  کل داشبه همین راحتی هم که نه . گفتم که اون اوایل با مادر  مش 

پیدا کرده بودم که به  یر از مامان سودابه جواب سوالهایبجا مانده از گذشته ام را میداد  

 حریصانه پرسیدم :  

وش کرد و حاضر شدبا مامان سودابه  همین راحتی دوری مامان فائزه ا  رو فرام پدر چی ؟  

 ازدواج کند ؟  

ته اش را مرور کند و با به یاد آوردن کودکی اش جواب  او هم که انگار بدش نیامده بود گذش 

 داد:   

ته  نه پدر هم به این سعادگی با مادر  ازدواج نکرد . طبق وصعیتی که مامان فائزه برایش گذاش 

ت و به احترام وصیتش فقط حاضر شد که مادر  رو  که بهش داش ق و علاقه ایبود و با تمام عش

ودی  م خواهر نگاه میکرد . نمیدونم قبلا خاله سعقد کند و تا چند سال هم به مادر  به چش

برایت گفته بود یا نه که پدر ، مامان فائزه رو خیلی دوست داشت و رفتار دوستانه و عاشقانه  

ان  خاله سودی اون روزها خودش شاهد این ع شق محکم بینش شون بین همه مثال زدنی بود . 

ون قائل بود بطوریکه حتی وقتی پدر عقدش کرد او هم حاضر بود  ی هم براشبود و احترام خاص 

 که به حرمت این عشق ، خواهر پدر باقی بمونه .  

هت حساد   تا اینکه بعد از چند سال وقتی متوجه شدم که خاله سودی سر تو بارداره کمی ب

ه . ولی  ته بش کردم چون نمیخواستم که از محبت پدر و خاله سودی نسبت به خودم ذره ای کاس

اس کردم  ن از دنیا رفت . از اون موقع احسده بود که پدر بعلت کهولت سالت نشهنوز چهار س
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اش که در حقیقت  بت به بچه  ودی رو جبران کنم و نسکه حالا وظیفه منه که محبت های خاله س

 خواهر خودم هم هست ادای دین کنم.   

 بی اختیار گفتم : و چقدر هم خوب ادای دین کردی ؟!  

نگاهم کرد و در جوابم گفت : ادای دین نکردم ؟! اکر ادای دین نمی کردم کهتو الان اینجا  

 نبودی ؟!

ندهبود که با کتک  پوزخندی زدم و گفتم : خوبه ادای دین کردنت رو هم دیدیم ! تو چیزی نمو

 من رو به این خونه بیاری اونوقت...   

 نگذاشت حرفم را ادامه بدهم و گفت:   

اگر بغیر از تهدید و تحکم جور دیگه ای باها  حرف میزدم می اومدی ؟! تو عزمت رو جزم  

 کرده بودی که الا و بلا توی اون خونه بمونی .  

قعی با محبت باهام حرف میزدی چرا که نه با سر  بلافاصعله گفتم : اگر از اول مثل یک برادر وا

 می اومدم.   

رش را تکان داد و گفت : مگه تو امان میدادی ؟ تا باها  یک کلمه حرف میزدم حاضر جوابی  س

 میکردی .  

 حرفهای تلمبار شده در دلم را بیرون ریختم و گفتم:   

تی حرف نمیزدی .  روی دوسبرای اینکه از کودکی از  مهربونی ندیده بودم . هیچوقت از 

 همیشه مثل دشمنها...   
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حرفم را قطع کرد و گفت : ولی باید میفهمیدی که من اخلاقا طوری بودم که نمیتوان ستم  

زبونی اح سا سم را بیان کنم . همی شه عملم گواه درونم بود . خدا بیامرز خاله سودی من رو  

 خوب میشناخت .  

 مع شد.   و با این حرف اشک در چشمهایش ج

منهم اشک در چشمهایم آمد و تازه فهمیدم که در این مد  سعید هم کمتر از من در فرا  رفتن  

مامان سودابه  صه دار نی ست و من باگو شه و کنایه هایی کهبهش میزدم و او را مسبب مرک  

 مامان میدانستم در حقیقت او را شکنجه میدادم 

 . 

فائزه نبا شه ، به روح خاله سودی که خیلی برامعزیزه قسم می  روح پدر و مامان  مه سا ،   -

خورم من همون اوایل که برگشتم تمام سهم الارث تو و مادر  رو توی بانک گذاشتم و زمین و  

 املاکی که از پدر مونده بود را منصفانه به اسم خودتون سند زدم.   

 اشکهایم را پاک کردم و با تعجب پرسیدم :  

 ر به خودمون نگفتید؟  ع پس چرا زودت

اوهم دسعتی به چشعمهایش کشعید واشعکهایش را پاک کرد وجواب داد:خاله سودی کاملا  

 در جریان بود خودش ازم خواست چیزی به تو نگم.  

ید  با حیر  از کار مامان سودابه پرسیدم:چرا؟چر نخواست من چیزی بدونم؟ آهی کش

ی واز همه مهمتر شرایط سنی ا  طوریه که اگر  رایط روحوگفت:دقیقا نمی دونم ولی گفت:ش 

 ندونی بهتره.  
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ودر حالیکه به حرف های مامان سودابه فکر می کرد ادامه داد:نمی دونم واقعا چه حکمتی زیر  

ت تو در محیطی معمولی بزرک بشی وتحصیل کنی.همیشه از   پنهان کاریش بود که می خواس 

این  رور  یر منطقی ا  رو بیشعتر پرورش بده می  رور کاذبت می ترسید وهراس داشت که پول 

خواسعت وقتی بزرگتر شدی وبد وخوب زندگیت رو بهتر تشخیم دادی این موصوع رو بهت  

 بگه.  

در حالیکه مغزم پر از علامت سوال شده بود با شگفتی وتعجب پرسیدم:پس چرا خودش از  

 ای از این ثرو  ببره؟  این سهم الارث هیچ ا ستفاده ای نکرد؟!چرا نخوا ست بهره 

سعید دوباره ا شک در چ شمهایش جمع شد وجواب داد:خیلی بهش ا صرار کردم تا آپارتمان  

رو عوض کنه ودر خونه ای راحت تر زندگی کنه ولی می گفت به هم سایه های خوب اون  

گی  یوه زندخونه عاد  داره ونمی تونه با محیط جدید خودشرو وفق بده.می گفت به اینجور ش 

رار نمی کردم ولی  کردن خو گرفته منم وقتی می دیدم که واقعا اونجا راحته دیگه ز یادی اص

بهره بانکی پولهایی که داشتید را برایتان در پاکتی می گذاشتم ومی اوردم البته می دونستم که  

می  خاله سعودی بیشعتر این پولها را صعرف امور خیریه وخیرا  برای روح پدر ومامان فائزه 

 کنه ومقدار کمی اش را برای امور روزانه خرج می کنه.  

در حالیکه در چنین شبی سوالهای بی جواب تمام دوران زندگیم را یکی یکی پا سخ می گرفتم  

یدم:پس چرا تو رفتار  طوری بود  وبر شد  وتعجب و شوکه شدنم افزوده می شد با حیر  پرس

 برایمان می اوردی وچیزی بروز نمی دادی؟!    ری خود دقه سکه این پاکت پول را از ص

 نگاهم کرد وگفت:برای اینکه خاله سودی ازم خواسته بود چیزی بروز ندم.  
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در حالیکه بغض راه گلویم را ب سته بود گفتم:ولی تو با این کار  باعث شدی همیشه کینه  

به نوعی برام  ونفرتی  یرقابل وصغ نسبت به اعمال ورفتار  داشته باشم حتی حرفها  هم 

 زجرآور شعده بود.همیشعه شعکایتت روبه مامان می کردم وازش می خواستم...  

 واشکهای روان ادامه صحبت را ازم گرفت.  

ه گفت:حقیقتش منم اون موقعها چندان بی  عید هم بغض به گلویش راه پیدا کرد و با  صس

خواسعتم هیچ وقت کمبودی در   تقصیر نبودم وطرز فکر تو چندان اهمیتی برایم نداشت فقطمی

 زندگی احسعاس نکنید.راسعتش همین که 

ی وداری زندگیت روبدون هیچ کم  ی به نظر می رس ودی راضدم تو در کنار خاله سمی دی

 وکسری می گذرونی خوشحال هم بودم...  

ودی زنده  ودرحالیکه ا شک در چ شمهایش جمع شده بود ادامه داأ:ای کاش موقعی که خاله س

ادرها روابط صمیمی مان  تیم رفتارمون رو کنترل کنیم ومثل همه خواهر وبر بود بهتر می تونس

 را به خاله سودی نشان بدهیم.  

وس که این حرفها رو خیلی دیر بهم زدیم.بیچاره مامان ش تکان دادم وگفتم:افسری از تاسس

 چقدر از این سرد بودنمان حرص می خورد...  

 وگریه واشک چشمهای هردویمان را بارانی کرد.  

داده بودم صبح زود از خواب برخا ستم و به کندی ودلی  صبح روز بعد طبق قولی که به شیلا 

ایه اومی خواستم به دانشگاه بروم کارهایم را  پر خون از نبود مامان که برای اولین باز بدون س

 انجام دادم وبه آشپزخانه قدم گذاشتم.  
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  سعید پشت میز نشسته ومشغول خوردن صبحانه بود.برای اولین بار در طول زندگیم پیش قدم

 شدم وصبح بخیر گفتم.  

سعید با کمی ناباوری به اطرافش نگاه کرد وبا ندیدن بانو خانم ومطمئن از این که به او صبح  

بخیر گفته ام لبخندی زد ومطمئن شد که پس از صحبت های دیشب به راستی برادر بودنش را  

 باور کرده ام.  

 شدی؟!  جواب صبح بخیرم را گفت وبا سرحالی پرسید:صبح زود بیدار  

در حالیکه پشت میز روبرویش می نشستم جواب دادم:به شیلا قول داده ام که امروز برم  

 دانشگاه.  

بانو خانم با ورود من به آشپزخانه بلافاصله از در پشتی آمد وبرایم فنجان چای گذاشعت  

وظرف وظروف صعبحانه را جلویم چید.با شعرمندگی نگاهش کردم وگفتم:بانو خانم تورو خدا  

 برای من این کارها رو نکنید خودم می تونم چایبریزم.نمی خواد به خاطر من به زحمت بیفتید.  

در حالیکه به طرف در پشتی می رفت جوابم داد:عاقبت بخیر بشی دخترم این کارها وظیفه ام  

 است کار بخصوصی انجام نمی دم.  

 ودوباره به اتاقش رفت.  

نگاهی کردم وگفتم: سعید تو به شون یه چیزی بگو  به سعید که سرگرم خوردن تخم مر  بود 

ون جلویم خم وراست می شن خجالت  الشن وسبه خدا از این که بانو خانم وآقا تیمور با این س

 می کشم اصلا احساس خوبی ندارم.  

ید جوابم داد:اینا این طوری راحت ترند.چیکار به  رمی کشدر حالیکه فنجان چایش را س 

 ی؟  کارشون دار
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وع بحث را عوض کند در ادامه گفت:پس جدی جدی مصمم شدی که به  وبرای این که موض

 دانشگاه بری؟  

انده برای همین گفتم:آره امروز  تم که حرفهای دیروزم را دکار لایی به اطلاعش رسمی دانس 

حوصله  یلا که بهش قول دادم می رم ولی از همین حالا مطمئنم که دیگه حال ورو به خاطر ش 

 درس گوش دادن رو ندارم.  

لقمه اش را فرو داد ودر جوابم گفت:چرا هنوز شروع نکرده بیخودی به خود  تلقین می  

ته باش که خدا خودش کمکت می کنه.آدم که نباید به خاطر  م واندوه تا اخر  کنی؟!حتم داش

دنیا بعد از دست دادن  عمر ماتم بگیره وبرنامه زندگیش رو بهم بزنه.اگراینطور بود تمام مردم 

عزیزی کار ودرس وزندگیشون روتعطیل می کردند ودست به سینه می نشستند وبه  صه  

هاشون فکر می کردند. سرم را پایین انداختم ودر حالیکه چایم را شیرین می کردم وبا قاشق  

دهم وبا  چایخوریبهم می زدم به نبودن مامان واینکه چه جوری بع داز او باید به زندگی ادامه ب

 دلتنگی ام کنار بیایم فکر می کردم که یکدفعه سعید پرسید:این شیلا چه جور دختریه؟  

وال را پرسید یا واقعا  رده ام را عوض کند این س نگاهش کردم تاببینم برای این که حالت افس 

می خواست بداند شیلا چگونه دختر است؟!از ظاهر جدی اش چیزی سردر نیاوردم وپس از  

 گفتم:منظور  چیه؟!  مکثی 

رم را پایین  بلافاصله جوابم داد:منظورم واضحه می خوام بدونم چقدر اونو می شناسی؟ دوباره س

دم ودر جوابش گفتم:فکر می کنم به اندازه یک دوست  غول هم زدن چایی ام شانداختم ومش

 می شناسمش.چطور؟  

 همه جیک وپوکش خبر داری؟    ید:یعنی ازدر حالیکه لقمه می گرفت به جای جواب پرس 
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منظورش را فهمیدم ولی به عمد خودم را به اون راه زدم وگفتم:تا منظور  از جیک وپوک چی  

 باشه؟!  

قبل از آن که لقمه نان وپنیر را در دهانش بگذارد گفت:منظورم همین جیک وپوکیه که همه  

دوسعت دار هیا نه...یا با  دخترها دارن یعنی همین...چه می دونم علاقه به کسی یا کسی رو 

 کسعی نامزده یا آشعنائه چه می دونم از این حرفها دیگه.  

 ولقمه را در دهانش گذاشت.  

خندیدم وبه کنایه پرسیدم:حالا تو به جیک وپوک شیلا چیکار داری؟به فرض بدونم حالا تو می  

 خواهی چیکار؟! 

 دو سته؟نا سلامتیبرادری گفتن...   او هم خندید وجواب داد:نباید بدونم خواهرم با چه دختری

عل حرفش را بز ند گفتم:مطمئن باش  تم ادا مه د هد وبرای این که وادارش کنم اصن گذاش 

 دختر خوبیه ومن همین طوری برای خودم دوسعت انتخاب نکردم.  

که  اما سعید خبر نداشت که تا همین ماههای اخیر انقدر نسبت به داشتن دوست بی تفاو  بودم 

به زور دوسعتی شعیلا را قبول کردم اونهم فقط در حد جزوه دادن و ساعا  کلاس را دان  

ستن؟!بیچاره سعید ح ساب من را به ح ساب همه دخترهای دیگر گذا شته بود که حا ضر  

بودند برای دو ستان صمیمی شان سر وجان بدهند.ولی من تازه وآرام آرام وجود شیلا را به  

 یمی قبول کرده بودم.  عنوان یک دوست صم

به روش زیر زبون کشی پرسید:یعنی با کسی دوست نیست؟ برای این که اذیتش  

 کنم جواب دادم:گفتم که فقط با من دوسته.  
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ته چون این  تش می اندازم وبا خنده گفت:اینو که خودم می دونم که فقط با تو دوسفهمید دس

 ه  یر توئه با شخم دیگه ای دوست نیست؟  چند وقته به اندازه کافی ثابت کرده منظورم ب 

 میمیه چطور؟  رد گفتم:چرا با مینا هم تا حدی صبرای اینکه لجش را در آورم خونس 

این بار واقعا لجس در امد وگفت:اِ چرا خودتو به اون راه می زنی منظورم پ سرهکسی توی  

 زندگیش نیست یعنی کسی رو دوست نداره؟  

یدن نفس عمیقیپرسیدم:برای چی می  رازی کج وکوله ام افتاده و با کش ان دادم دوبه ظاهر نش

 خواهی بدونی؟  

 سرش را پایین انداخت وآرام جواب داد:خوب دلیل خاصی دارم.  

 ت رو بدونم؟  ابق وبا کنجکاوی گفتم:می تونم دلیل خاصای سدم مهسدوباره ش 

 یگه نمی تونم بگم. دست از خوردن کشید وبا تردید گفت:متاسفم اینو د 

 من هم شانه هایم را بالا انداختم وگفتم:منم متاسفم نمی تونم بگم.  

ا چرا یکدفعه قاطی می کنی؟!خوب باشه می  با دیدن بی تفاوتیم به التماس افتاد وگفت:اِ مهس

 گم ولی اول تو باید جوابمو بدی.  

رار دوستم را  ی تونم اس با طلبکاری گفتم:چرا من اول بگم؟اول تو بگو؟در ثانی من نم

 همینطوری روی دایره بریزم شاید اصلا راضی نباشه.  

می دان ستم شیلا از خداش بود که ب شنود من و سعید صبح دل انگیزمان را با صحبت در  

د وبا کمی من  مورد او شروع کرده ایم واز این نظر کلی ذوق و شوق کند.انگار تا حدی قانع ش
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نم...یعنی چطور بگم احساس می کنم...ببین مهسا اول صبحی آدم رو  ومن گفت:آخه فکر می ک

 به چه کارهایی وامی داری؟!  

با بدجنسی گفتم:خوب اگر دلت نمی خواد نگو خود  در مورد شیلا پرسیدی وشعروع کردی.  

د وبا مکثی گفت:خوب  یمان ش از اینکه باید از اطلاعاتک چشعم پوشعی می کرد از گفته اش پش 

 ه می گم حالا نمی خواد قهر کنی راستش احساس می کنم بهش علاقمند شدم...  باش

ت اعتراف می کرد خنده ام  از دیدن قیافه اش که حالت مظلومانه پیدا کرده بود ومثلا داش 

 گرفت وبا خنده پرسیدم:جدی جدی از شیلا خوشت اومده؟  

 ا علامت آرهتکان داد.  سرش را به ن شانه حجب وحیا پایین انداخت ودر جوابم سرش ر

اگر شیلا این صحنه را می دید از خو شی بال در می آورد یا از شد  هیجان جا در جا سکته می  

 کرد؟!  

واقعا خنده ام گرفته بود هم از دیدن چهره کرک وپر ریخته سعید وهم از مجسم کردن قیافه  

 خوشحال ومشتاق شیلا.  

ت شایان ودو مورد دیگری که شیلا را حسابی  نمی دان ستم در جواب سعید چه بگویم؟!حکای 

 سرکار گذاشته بودند را تعریش کنم یا اینکه...  

 ع جواب من رو ندادی؟شیلا به شخم دیگه ای علاقه داره؟  

ید من باید با شعیلا صعحبت کنم شعاید اون بخواد خودش  نگاهش کردم وگفتم:راسعتش س

جریان باشعه که تو از اون خوشعت اومده شعاید  در این مورد حرفی بزنه اصعلا اون باید در 
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اون نظر دیگه ای نسعیت به تو داشعته باشعه ونخواد چیزی در موردش بدونی به سوالهای دی  

 شبش نگاه نکن شیلا دختر بی شیله پیله ایه...  

نگذا شت حرفم را تمام کنم وبا یادآوری مو ضوع دی شب گفت:را ستی مه سا همین امروز  

ه دی شب در مورد شغل وتح صیلاتم زدی یک جوری ماست مالی کن دلم نمی  گندی رو ک

 خواد براساس اون دیدگاه تصمیم بگیره.  

وخی گفتم:ولی بد همنگفتما یک جورایی  بم خنده ام گرفت وبه شبا به یادآوردن حرفهای دیش 

 اون چیزهایی که گفتم بهت می اومد.  

تو؟هیچ وقت از اذیتکردن من دستبرنمی داری ولی  از پشت میز بلند شد وگفت:امان از دست 

 وخی امروز حت ما با هاش حرف بزن می خواهی برسونمت؟  بی ش

 یلا بیاد دنبالم با هم بریم.  دم وجواب دادم:نه قراره شت میز بلند شمن هم از پش

 چشمهایش برقی زد وگفت:پس می خواهی دوتائیتون را برسونم؟  

بک بازی در نمیاره؟!اول بذار باهاش حرف بزنم.بعد خودتو  که آنقدر سخندیدم وگفتم:داماد 

 آفتابی کن.  

وبعد از کمی مکث پرسیدم:راستی سعید اون قضیه سیما چی بود؟نکنه تو از یک طرف به شخم  

 دیگه ای قول دادی از طرف دیگه شیلا رو معطل خود  کنی؟!من پیش دوستم آبرو دارم.  

وگفت:فکر می کنی من انقدر نامردم.نه مطمئن باش هیچکس توی    لحن جدی به گفته اش داد

رکت بود  یما خانم هم که می بینی بهت زن  زده یکی از کارمندهای ش ت.این س زندگی من نیس
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ماره خونه رو  ری ورفتارهای جلفش اخراجش کردم.نمی دونم چه جوری شبکس که به خاطر س

 کنم تا دیگه اینجوری تلافی نکنه.  گیر آورده ولی مطمئن باش ادبش می 

 ع پس چرا دیشب این چیزها رو نگفتی وگذاشتی من در موردن فکرهای ناجور بکنم.  

تی اگر خودم رو می کشتم هم باور نمی  لبخندی زد وگفت:با اون ذهنیتی که تو درمورد من داش 

 کردی باور می کردی؟!  

 ی مسئولیت می دانستم راست مب گفت من همیشه سعید را آدمی لاابالی وب 

ی وم نافع خودش بود وواق عا برایم مظهر نخو  وخودخواهی بود که  که فقط به فکر خوش

 تر دامن می زد.  تن میراث هنگفت پدر به این توهم بیش داش

 ع حالا جدی جدی نمی خوای برسونمتون؟!  

 ریم.   به دنبالش از آشپزخانه بیرون آمدم وجواب دادم:نه ممنونم خودمون می

وبا به یاد آوردن مو ضوعی پر سیدم:را ستی سعید ق ضیه م سافرتت که دی شب گفتی  

 حتمیه؟  

تگی به این  ت وگفت:آره احتمالا تا فردا پس فردا می رم البته بس کیفش را از کنار میز برداش 

 داره که کی بلیطم رو اکی کنم.اما امروز جواب قطعیم روبرای رفتن بهشون میدم.چطور؟  

الن رفت  کنارش امدم وگفتم:هیچی همین طوری.حالا تا دوماه دیگه نمی آیی؟ به طرف در س

 وجوابم داد:نه نمی تونم بیام ولی طوری برایت برنامه ریزی می کنم که زیاد هم تنها نباشی.  

وقبل از اینکه از در سالن بیرون برود به طرفم نگاه کرد وگفت:مهسا امروز نمی خواهی به  

 سروشت یه سری بزنی؟بنده خدا خیلی انتظار  رو می کشه.  دایی 
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د  وبا بغض فرو خورده ای گفتم:نمی دونم شاید  روش قلبم پر از درد شنیدن نام دایی س با ش

 امروز به آ سای شگاه رفتم ولی از همین حالا میدونم کهنمی تونم به چشمهایش نگاه کنم.  

ی دون برا  خیلی سعخته ولی بالاخرهتاکی میخواهی  سعرش را تکان داد وبا ناراحتی گفت:م 

عه ودی  ردگی حاد بش خودتو ازش قایم کنی؟!اگر بهش سر نزنی ممکنه دوباره دچار همون افس

گه بدون یا نبودن اطراف یانش براش فرقی نکنه.بهتره خود  رو بهش نشون بدی.نذار فکر  

 کنه تو هم...  

وکیفش رابه دست دیگری داد وگفت:پس امروز حتما  وبقیه حرفش را ادامه نداد ومکث کرد 

به دیدنش برو در مورد نبودن خاله سودی هم عکس العملی نشون نده بذار آروم آروم  

ه بار که تنها به دیدنش رفتی خودش چیزهایی رو حس می کنه وبا  خودش بفهمه.مطمئنا دو س

 ا من دیگه رفتم کاری نداری؟  یه کنار میاد.خوب مهسقض

در حالی که هنوز به فکر دایی سرش وچگونه روبرو شدن با او بودم آرام جواب دادم:نه  

 خداحدافظ.  

 وبا گفتن خداحافظ از در بیرون رفت ومن را با اندوه جای خالی مامان سودابه تنها گذاشت.  

 فصل یازده  

سر کلاس نگاهت  ع مهسا بیا بریم زیراکسی دانشکده از جزوه های امروزم برایت کپی بگیرم.

 می کردم دیدم که یک کلمه هم از حرفهای استاد رو ننوشتی.  

تانی  س*در حالی که روی نیمکت روی محوطه دان شگاه می ن ش ستم وخود را با آفتاب زم* 

ش  ه برای بعد همه رو با هم زیراکس می کنم جزوه های پنج ش گرم می کردم جواب دادم:باش 

 رو یکجا کپی بگیرم.   ت باید همه هفته پیش هم هس
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ته ورنجورم گفت:نگران جروه های اونهفته ها نباش همه رو  ت وبا دیدن روحیه خس سکنارم نش 

برا  کپی گرفتم.راستی برای  بیتهایی که داشتی بع دفتر دانشکده نمی ری؟البته من قبلا  

 براشون توضیح دادم.  

نیدم انگار هفته پیش اومده  از برادرم ش لبخند محزونی زدم وگفتم:از لطش ممنونم اونجور که 

یح داده وبه شون گفته که من به خاطر و ضع  کده ورئیس گروه توضگاه وبرای رئیس دانشدانش

 روحی نا به سامانم قادر نبودم به کلاسها بیام.  

که دو   لیت گفت؟!من رو باشد وبا دیدنت بهت تستاد وارد ش ع برای همین اول کلاس وقتی اس 

 ساعت دا شتم فکر می کردم کی به دکتر الهیی گفته ولی مهسا عجب برادر دلسوزی داری؟!  

با پیش کشیده شدن حرف سعید با آنکه شرایط روحی مناسبی نداشتم ولی به خاطر قولی که  

به سعید داده بودم گفتم: شیلا تا کلاس بعدیمون شروع ن شده ووقتشو داری درباره موضوع  

 حرف بزنیم؟  مهمی کمی 

حالی خودش را می کشت؟!با کنجکاوی   وع مهم را می فهم ید از خوشتم اگر موضمی دانس 

 نگاهم کرد وبا تعجب پرسید:چه موضوع مهمی؟!  

 برای احتیاط پرسیدم:شیلا هنوز هم با شایان در ارتباطی یا نه؟هنوزم دوستش داری؟  

ید:چطورمگه؟نکنه باز بهت زن   به جای جواب پرس د  تعجب ابروهاش را بالا برد واین بار از ش

 زده؟  

 لا اینار رو همین جوری از  میپرسم.  برای این که از تردید درش بیارم گفتم:نه اص 
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ایان برایم وجود  ی به نام شخص با کمی ناراحتی جوابم داد:قبلا هم بهت گفته بودم که دیگه ش

تش از اول هم اشعتباه می کردم ولی خوب آدم تا  سنداره کاملا از ذهنم بیرونش انداختم را 

وقتی سعرش به سعن  نخوره بهوش نمی آد ومتوجه اشعتباهش نمی شعه.حالا چطور یکدفعه  

 به موضعوع شعایان علاقمند شدی؟! 

 وبه شوخی گفت:نکنه دلت هواشو کرده؟  

ب شه؟!اگر پر    ایان آدمه که آدم دلش براش تندی؟اخه شلبخندی زدم وگفتم:دیوونه ش

 سیدم برای این بود که می خوا ستم خاطر جمع ب شم که هنوزم به یادش هستی یا نه؟  

به درختهای روبرو خیره شد وگفت:مطمئن باش نه تنها به یادش نیستم بلکه با شنیدن ا سمش  

حالت انزجار بهم د ست می ده.را ستش اون وقتها هم هر چی فکرش رو می کنم خاطره ای  

که دلم بهش خوش باشه یا همش حرفهای تکراری ودرو  های همی شگی می گفت یا  ندارم 

وقتی هم دنبالم می اومد وبا هم به پارک می رفتیم بی شتر حوا سش به اطراف ودخترهای دور  

وبر بود تا به من برای همین دیگه دلم نمی خواد ازش ا سمی ب شنوم.حالا چرا می خواهی ازم  

 م هم به یادش هستم یا نه؟!  خاطر جمع بشی که هنوز

 کمی نگاهش کردم وبا لبخندی گفتم:به خاطر سعید.  

 با بهت نگاهم کرد وپرسید:به خاطر سعید؟شوخیت گرفته؟!  

 دوباره لبخند زدم وگفتم:نه سعید ازم خوا سته باها  حرف بزنم را ستش بهتعلاقمند شده.  

 نه؟  ناباورانه با دقت نگاهم کرد وگفت:شوخی می کنی 
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ب کلی از   سرم را تکان دادم وگفتم:باور کن دارم راست می گم واقعا از  خوشش اومده دیش 

پرس وجو کرد ولی من بهش چیزی نگفتم حقیقتش نمی دونستم چی بگم وای اگر خود   

 موافق باشی باید همه چی رو بهش بگی.  

به ظاهر ع صبانی شدم  هنوز هم باورش نمی شد وبا تعجب گفت:مهسا داری دستم می اندازی؟ 

 وگفتم:هر جور می خوای فکر کن ولی من را ستش رو بهت گفتم.  

در حالیکه بلند بلند با خودش حرف می زد گفت:آخه چطور ممکنه؟ از این که زیادی سعید را  

عاب می آورد خ نده ام گر فت  دست بالا گرفته بود وعلاقه اش را جزء محالا  این دن یا به حس 

 حال شدی؟فکرش را نمی کردی؟   ز یادی خوشوگفتم:چ یه 

ورش رو هم نمی کردم.حالا چه جور شد  لا تصتش رو بخواهی نه اصگفت زده جوابم داد:راسش

 که از من خوشش اومد؟!  

و دیگه نمی دونم از خودش بپرس ببین چکار کردی که  انه هایم را بالا انداختم وگفتم:اینشش

 ناختم به این راحتی ها دم به تله نمی داد.  عیدی که من ش!این ست آوردی؟و بدسدلش

کمی فکر کردم ودر حالیکه تازه به هوش امده بود گفت:راستی مهسا اخلاقشچه جوریه؟نکنه  

طبق گفته دیشبت بدتر از شایان باشه؟اگر اونجوری باشه من طاقت یک شکسته دیگه رو اصلا  

 ندارم.  

شتم وگفتم:نه دیشب کمی باها  شوخی کردم هم در مورد اینکه  دستم را روی شانه اش گذا 

مثل شعایانه هم در مورد شعغل وتحصعیلاتش حقیقتش فکر می کردم خود  در جر یان  

ع ید مه ندس راه وساختمانه ویک شرکت معتبر هم داره.ولی  عزاداری ما مان فهم یدی که س

حال چیز ناجوری ازش ندیدم اما با این   در مورد اخلاق ورفتارش نسیت به خانم ها من تا به 
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حال در این زمینه خود  ح سابی باهاش حرف بزن ودر موردش تحقیق کن.نمی خوام فردا پس  

 فردا بگی که مهسا زیادی درباره ی برادرش  لو کرده.  

کمی من من کرد وبا دو دلی پرسید:مهسا منظور برادر  از این که باهام حرف بزنی چی  

 خواستگاری یا این که...   بود؟یعنی برای

دم وبا لبخندی گفتم:آخه خن  خدا اگر منظورش  یر از خواسعتگاری وبرای  متوجه منظورش ش 

عید انقدر   دوسعتی وبچه بازی بود در مورد علاقه اش به تو چیزی به من می گفت؟در ثانی س

 ه.  یتی رددر حد بچه بازیها ودوستی های الکی نمی دونخص رور داره که ش

با خوشعحالی وخیالی جمع نفس عمیقی کشعید وگفت:تا حدی خیالم راحت شعد راسعتش  

خیلی می ترسعیدم از این که کسعی دوباره بخواد من رو سعر کار بذاره.هر چند که ظاهر  

 برادر  با اونجور آدمها خیلی فرق می کنه.  

ید چه شعخم  رد حالا چه س زد کنم که دوباره فریب ظاهر افراد رو نخوبرای اینکه بهش گوش 

دیگر.گفتم:شعیلا دوباره که توی عالم هپرو  رفتی تا یک کسی از  خوشش اومد همه چی رو  

او   فراموش کردی؟!درسته که سعید برادرمهولی هیچ دلم نمی خواد که از روی ظاهرش قض

ا کنی  ناخت پیدکنی وباطنش رو نادیده بگیری اول بهتره خوب باهاش حرف بزنی وازش ش

 بعد هم تمام آنچه که باید بدونه رو بهش بگی.  

خندید وگفت:یکجوری پخته وکار کرده حرف می زنی انگار تا حالا صد تا آدم رو رد وبدل  

 کردی مهسا باور کن بعضی وقتها واقعا بهش حسودیم می شه.  

اب کار  نیدم دیگه حسم خندیدم وگفتم:آخه از بس ازتو در این مورد ش من هم در جوابش

 دستم اومده تو رو خدا شیلا ایندفعه ساده بازی رو بذار کنار وتوی احساساتت زیاده روی نکن.  
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اده ام یا تو؟!به جای اینکه برام خواهر شعوهر بازی در  بلندتر خندید وبا هیجان گفت:من س

 بیاری وازم بخواهی با برادر  راه بیام داری می گی پوسعت از سرش بکنم؟! 

اش خو شحال شدم وگفتم:برای پو ست ک شی زیاد عجله نکن چون سعید فردا پس  از شادی 

 فردا می ره م سافر  به یکی از ک شورهای اروپایی واحتمالا تا دو ماه دیگه هم برنمی گرده.  

به ظاهر اخهایش را در هم برد وبا دلخوری گفت:اِ قرار نشد هنوز هیچی نشده هی این ور  

خوشعم نمیاد از آدمهایی که یه لنگه پا دم به ساعت دور خودشون   واون ور مسعافر  بره من

 می چرخند ناسلامتی مرد باید سر خونه زندگیش باشه چه معنی میده هی مسافر  بره؟!  

از خط ونشان کشیدنهایش خنده ام گرفت وگفتم:اگر راست می گی این حرفهارو به خودش  

 بگو بیخودی برای من شاخ وشونه نکش.  

بلند شدم وبه ساعتم نگاه کردم وادامه دادم:بهتره تا هنوز ا ستاد نرفته بریم سر   واز جایم 

 کلاس.  

 ع خانم کیمیایی می بخشید.  

 با اشراه شیلا سرم را به پشت چرخاندم وبا قیافه ماتم گرفته کاوه دهقان روبرو شدم.  

لیت  متتون تسع خانم کیمیایی می بخشید که مزاحمتون شدم راستش می خواستم مجددا خد

 ریک بدونید.  ت دادن مادرتون شعرض کنم وم نرو در  م از دس 

چند بار در مرا سم مامان سودابه شرکت کرده بود وبا ح ضورش بارها ت سلیت گفته بود  

 واینبار به ناچار در جوابش گفتم:خیلی ممنونم لطش کردید.  
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خواهش می کنم وظیفه ام بود واز اینکه شما رو  با این حرفم پرو بالی گرفت وبا رویی باز گفت:

دوباره در محیط دان شگاه می بینم خیلی خو شحالم وقبل از اینکه عذرش را بخواهیم زودتر  

 گفت:فعلا با اجاجزه تون.  

 ومن وشیلا با تکان دادن سر بدرقه اش کردیم.  

یلی دلم براش می  شیلا در حالیکه هنوز دور شدنش را نگاه میکرد با لبخندی گفت:طفلی خ

 سوزه.  

 پس خوبیه حیش که بعضی ها قدرش رو نمی دونند؟!  

 اخم ظاهری کردم وگفتم:لابد منظور  از بعضی ها هم منم دیگه نه؟!  

چشمکی زد وجواب داد:آره یکجورایی تو هم هستی وچشمهایش را تن  کردوبا به یاد اوردن  

م هفتم سر خاک مامانت کنار  ایستاده  موضوعی پرسید:راستی اون دو تا دختری که برای مراس 

بودند وبه اطرافشون مخصوصا به قسمتی که برادر  وبقیه ایستاده بودند خیلی نگاه می کردند  

 کیا بودند؟!  

تر نغمه که طبق معمول با آن نگاههای تابلو  فهمیدم منظورش نغمه ونرگش بود والبته بیش 

داخل آدم دیگری جلب توجه می کرد.از  وحری صانه اش به سعید یا نریمان یا هر پ سر 

اینکه شیلا هنوز هیچی نشده نسبت به سعید حساسیت ن شان می داد وچ شم دیدن هیچ  

دختری را ندا شت که به سعید نگاه کند خنده ام گرفت وگفتم:چیه چشم نداری ببینی کسی  

 چشمش دنبال سعیده؟!  
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هر کی بهش نگاه کنه ولی بی شوخی کی  به شوخی جوابم داد:چ شما شو از کا سه در می آرم  

بودند؟!مثل اینکه از اقوام نزدیکتون بودند؟ سرم را تکان دادم وگفتم:آره دخترهای خاله ام  

 بودند.  

رویش را درهم ک شید وبا دلخوری گفت:مه سا بد  نیادها ولی ا صلا ازشون خوشم نیومد  

به دلم ننشست نا سلامتی برای  یکجوری نگاه می کردند مخصوصا یکیشون که به هیچ عنوان 

 عزای خاله شون اومده بودند اما...  

راسعت می گفت نغمه با آن حرکا  منحصعر به فرد وسعبک مغزی اش وبا آن لبا سهای  

عجیب و ریبش نه تنها ظاهرش ن شان دهنده  م و صه به خاطر از د ست رفتن مامان سودابه  

ا راحت شدن از دست راهنمایی های مامان به  نبود بلکه بی شتر حکایت از این دا شت که ب

 نوعی خوشحال هم هست.  

 ع مهسا بدو ایندفعه دیگه جدی جدی استاد سر کلاس رفت.  

وبه طرف راهروی دان شکده براه افتاد.من هم با جابه جا کردن کیفم روی شانهاز جایم تکانی  

 خوردم وبه دنبالش به راه افتادم.  

 *** 

ته بودم ولی هیچ میل ور بتی به خوردن  ذا نداشتم وفکرم حول  گاه برگشبا آنکه تازه از دانش 

چگونه رفتن به آسایشگاه دور می زد.با بغضی در سینه وآه فرو خورده ای در گلو نگاه آخری  

دن اشکهایم به خود نهیب زدم:مهسا یاد  باشه داری  رازیر نشبه آئینه اتاقم انداختم وبرای س 

 روش می ری پس گریه وزاری رو بذار برای بعد ونذار دایی چیزی بفهمه.  برای دیدن دایی س 
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دست خودم نبود اشکهایم بی اختیار در چشمهایم حلقه زده بود.ومن راه چاره ای برای  

جلوگیری از ریزش آنها نداشتم.نمی توانستم بدون مامان سودابه راهی آ سای شگاه شوم.همی  

نا شدنی برای دیدن دایی ظرف  ذای مورد علاقه اش  شه او بود که با ذوق و شوقی و صش 

ورمه ای رنگش می  اک بزرک س ودیگر خوردنیهایی که برایش تدارک دیده بود را درون س

ته وروحیه ای خواب به دیدارش می رفت.ومن را با خود همراه می  ت وبا ظاهری آراسگذاش

 کرد ولی حالا من چی؟!  

دم ونه نقاب خندانی به چهره ام زده بودم وضع روحیه ام که  نه  ذایی برایش درست کرده بو

تم ببرم چهره ای رن  پریده از   و اتی که برای دیدن دایی می خواس قابل تعریش نبود.تنها س

صه وچشمهایی قرمز ومتورم وخیس از اشک بود واقعا رفتن اینگونه ام برای دیدن دایی چه  

ش هنوز هیچ حرفی نمی زد ولی به گفته دکتر علایی  ت بود که دایی سرومعنی میداد؟!درس 

وسعید هنوز نگاهش هو شیار بود وموقعیت اطرافش را درک می کرد.پس با این ح ساب رفتن  

روش را دوباره در انتظاربگذارم ویا  تم چکار کنم؟!نروم ودایی س من بی فایده بود؟!نمی دانس 

ه را که نباید بداند بهش حالی کنم.واقعا سر  اینکه بروم وبا چشمهای پرخون وپش کرده ام آنچ

 در گم مانده بودم ونمی دانستم چکار کنم؟!  

دوباره به آئینه نگاه کردم ودر یک ان با اراده ای قوی به خودم گفتم:میروم نباید بیشتر از این  

در انتظارش بگذارم وپیش از آنکه در اجرای تصمیم سست شوم سریع آماده شدم وبرای  

 آژانس زن  زدم.  رفتن به  

در راهروی آسایشگاه پیش از آنکه وارد اتاق دایی سروش شوم پشت در نفس عمیقی کشیدم  

وبرای داشتن رفتار عادی روحیه ام را آماده کردم.هنوز ته دلم از اینکه نتوانم به درستی با  

 گردم.   دایی مواجه شوم هراس داشتم ولی دیگر چاره ای نبود ونمی توانستم راه امده را باز



 

 

 

299 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

با تقه ای به در چشعمهایم را برای یک لحظه بسعتم وباز کردم ودسعتگیره در را چرخاندم  

 ووارد شدم.  

با تردید نگاهی به تخت دایی انداختم وبا دیدن چشمهای بسته وبه خواب رفته دایی سروش  

ظاهری ارام  کمی جرا  پیدا کردم ودر را پشت سرم آهسته بستم وکنار تخت امدم.دایی با 

ونفسهایی شمرده به خواب عمیقی فرو رفته بود.روی صندلی کنار تخت ن ش ستم وبه صورا  

ودابه  انی کوتاهش من را به یاد مامان سخفته دایی چ شم دوختم. صور  گرد وپیش

بیه موهای مامان سعودابه فرهای ریز واندازه کوتاهی داشعت.بی  انداخت.موهایش هم ش

دن به  د ومطمئن ازخ واب بودن دایی اجازه جاری شمهایم جمع ش ر چشاختیار اشعک د

 اشکهایم را دادم.  

ت مامان هم آنجا بود ومن مطابق معمول که دایی را می دیدمآرام ازش می پر  دلم می خواس 

سیدم:مامان به نظر  امروز چطوره؟ومامان سودابه آه سته بهطوریکه دایی از خواب بیدار ن  

گرانی ودل سوزی جوابم می داد:به نظرم کمی لا رتر شده گونه هایش کمی فرو رفته.  شود با ن 

فکر کنم  ذاشو درست نخورده و من برای بیرون آوردن از نگرانی اش می گفتم : نه فکر  

میکنی ، اینطورم که میگین نیست کجا لا ر شده ؟! اتفاقا کمی هم صورتش پرتر شده شما هم  

 خیالاتی شدین ...  

ودابه ای در بین نبود که این حرفها را بزند و من جوابش بدهم و د  وس که مامان سافس ولی 

ستمالی از جیب پالتویم بیرون آوردم و چ شمهای خی سم را پاک کردم . حالا کو تا من نبودن  

ودابه را حس کنم و افسوس نخورم ؟! واقعا بدون مامان هیچ بودم و  لحظه به لحظه مامان س

م میدانستم ولی ... با باز شدن آه سته در اتاق نگاهم به سمت در رفت و با دیدن خانم  خودم ه

پر ستاری از جایم برخاستم و آرام سلام کردم . خانم پرستار با لبخندی جواب سلامم را به  
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آرامی داد و به کنار تخت آمد و صفحه فلزی که رویش برگه ای چسبیده بود را از قسعمت  

شعت و چیزهایی را به آن اضعافه کرد و آرام صعفحه فلزی را سر جایش قرار  پایین تخت بردا

 داد و با مهربانی پرسید :  

 با من کاری ندارید ؟!  

 با تشکر جوابش دادم : نه ممنونم از زحماتتون.   

با گفتن خواهش میکنم به طرف در رفت و با تکان دادن سر خداحافظی کرد و بیرون رفت و  

 را پشت سرش بست .   دوباره آهسته در

ودگی به خواب رفته بود و حالا حالا ها خیالبرخاسعتن  به چهره دایی نگاه کردم ، به آس

دم و برای اینکه دایی را  نداشعت ، با صعدای آرام تلفن همراه درون کیفم متوجه زن  زدنش ش 

سعید بود . دکمه سبز   ی را از کیفم بیرون آوردم ، شماره بیدار نکنم بیرون از اتاق رفتم و گوش 

را زدم و برای آنکه صدایم باعث برهم خوردن آرامش راهروی آسایشگاه نشود آهسته جواب  

 دادم : الو ؟!  

 صدای سعید از آن سوی خط آمد : الو مهسا ؟  

 سلام سعید چطوری ؟   -

 سلام ، کجایی ؟ چرا انقدر یواش حرف میزنی ؟   -

 توی راهروی آسایشگاه هستم.    -

 رفتی ؟ سروش چطوره ؟ وقتی دید  عکس العملش چطور بود  پس بالاخره  -

 ؟ 
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دایی سروش فعلا خوابه ، هنوز من رو ندیده ، بالای سرش ن ش سته بودم که تو زن    -

 زدی ، برای اینکه بیدار نشه اومدم توی راهرو.   

 وضع روحی خود  چطوره ؟   -

طوری باهاش برخورد  تعریفی نداره ، واقعا نمیدونم وقتی دایی چشعماشعو باز کرد چ -

 کنم.   

 مهران هم اونجاست ؟   -

 نه از اون وقتی که اومدم هنوز ندیدمش .   -

 پس نمیدونه که تو اونجایی . الان بهش زن  میزنم .   -

با اینکه نمیتوانستم تنهایی با دایی سروش روبرو شوم ولی حوصله دکتر علاییرا ندا شتم . برای  

 بگی . لزومی نداره اونبدونه که من اومدم.   همین گفتم : نه سعید نمیخواد بهش 

 چرا ؟! اگر مهران باشه کمکت میکنه راحت تر میتونی از پس قضیه بر بیای .   -

 با سماجت گفتم : نه تنهایی راحت ترم نمیخواد چیزی بهش بگی .  

باشه هر جور راحتی ... و با کمی مکث ادامه داد : راستی مهسا در مورد اون جر یان   -

تی کار نمیکرد ، منظورش را نفهم یدم و پرسیدم : در مورد کدوم  ؟ مغزم به درس  بهش گفتی

 جریان ؟  

 همون دوستت دیگه مگه قرار نبود امروز باهاش صحبت کنی ؟   -
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دم و برای اینکه کمی اذیتش کنم گفتم : اوه به همین راحتی ، مگه  تازه متوجه منظورش ش 

 حبت رو باهاش باز کنم ؟!  ر صی سه بدون هیچ پیش زمینه ای همینطورمیش

این دختره مگه دوسعت صعمیمی ا  نیسعت ؟! خوب دوسعت صعمیمی که دیگه مقدمه   -

 چینی نمیخواد .  

تم  م داره دیگه نبینم دوس یلا خانم ، هویج فرنگی هم برای خودش اساولا دختره نه و ش -

ت و چهار ساعت هم از حرفامون نگذ  یس دا کنی ، ثانیا تو چقدر هولی ؟! هنوز ب رو اینجوری ص

 شته اونوقت انتظار داری سریع ال سیر همه چی بر وفق مراد  باشه.   

با بی تابی گفت : اگر به تو باشعه که شعب یلدای سعال دیگه بالاخره اسعتخاره میکنی باهاش  

شه میخوام  حرف بزنی . من بلیطم رو برای فردا اکی کردم . نمیخوام زیاداین موضوع طول بک

 پیش از رفتنم تکلیفم رو بدونم.   

ربتیکارها انجام بشه  چه خبره ؟! مگه قراره دم پایی ابری بخری اینقدر زود میخواهی ض -

اولا اینکه من تازه چهل و دو سه   - ؟! اصلا تو که اینهمه عجله داشتی چرا زودتر بهم نگفتی ؟ 

 روزه این دوست گرامیتون رو دیدم و شناختم  

یا دو ست ندا شتم تا چهلم خاله سودی حرفی در این مورد زده ب شه . ثالثا هم پس فردا  ، ثان

 عازممم میخوام هر چه زودتر...   

 نگذاشتم بیشتر از این در انتظار بماند و گفتم:   

 خیلی خوب بابا دلم از  صه کباب شد . آره همین امروز صبح بهش گفتم.   
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 آره درو م چیه ؟    -یم با کمی مکث پرسید : جدی میگی ؟ با هیجان و اضطراب از نتیجه حرفها 

 خوب چرا زودتر بهم زن  نزدی ؟ نکنه ... ؟!   -

برای اینکه زودتر از دلهره بیرونش بیارم گفتم : برای اینکه انقدر درباره اومدن به  

آسعایشعگاه و روبرو شعدن با دایی سعروش فکر میکردم که دیگه مغزم بطور کامل تعطیل  

 شده بود و تنها چیزی که یادم نمونده بود همین جریان شیلا بود.   

 با صدای مضطربی پرسید : خوب نتیجه چی شد ؟!  

تم باز هم اذیتش کنم ولی دلم نیامد و گفتم : باهاش حرف زدم و از علاقه ا  بهش  میخواس

تیجه ای رسیدید که  گفتم ، قرار شد که دوتایی بن شینید و حرفهاتون رو با هم بزنید اگر به ن

 خوب دیگه به سلامتی مبارکه...   

 به هیجان آمد و گفت : جدی باهاش حرف زدی ؟! قبول کرد که باهام حرف بزنه ؟!  

از ذهنیتی که سعید از شیلا ساخته بود و خبر ندا شت که شیلا با شنیدن اینخبر چیزی نمونده  

صدهم دلم برایش سوخت و هم خنده  ق* بود که از خوشحالی وسط دانشگاه بشکن بزند و بر*

 ام گرفت.   

به راستی دو تائیشون یک چیزیشون میشد هم شیلا که فکر میکرد از محالا  است که سعید به  

 او علاقمند شده و هم سعید که احساس میکرد شیلا چطور راضی شده با او حرف بزند.   

. من کار خودم را انجام    بهرحال برای من فرقی نمیکرد که در مورد هم چه فکری میکردند

 داده بودم و بقیه اش را بستگی به عرضه دو طرف میدانستم .  

 حالا کی قرار شد با هم حرف بزنیم ؟   -
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 هر وقت که تو بگی ، نا سلامتی داماد توئی !   -

 با کمی فکر جواب داد : هر چه زودتر بهتر ، امشب چطوره ؟!  

د تو حالت خوبه ؟ فکر کردی اینجا پاریسه مه  اخمهایم را در هم کردم و گفتم : ام شب ؟ سعی

 یک شبه دختر و پسر با هم آشنا بشن و یک شبه ازدواج منن و دو شبه طلاق بگیرن ؟  

 مگه تو نمیگی هر چی من بگم ؟   -

خوب درست ولی دوست من از خانواده اش اجازه نداره که نصش شبی بیاد با تو گل   -

 بگه و گل بشنوه.   

 وام با حضور تو با دوستت به پارکی برم و حرف بزنم  منظور  چیه ؟ من میخ -

 . 

 ن صش شبی تو این سرما ؟ مگه مغز خر خوردیم که دنبالت راه بیفتیم بریمپارک ؟   -

 حالا تو هی میگی نصش شبی ؟ منظور من ساعت هشت شبه نه دیر وقت.   -

 بهرحال چه هفت شب چه هشت شب از  روب آفتاب که بگذره میگن شب   -

 یلا بدون هیچ دلیلی بهش اجازه بدن اون موقع شب بیاد بیرون .  نمیکنم خانواده ش . فکر هم 

 خوب بگو که با تو میاد بیرون .   -

ت عزیز  که تا دیروز عزادار بود و از خونه بیرون نمی  اِ خانواده اش نمیگن این دوس -

 س پارک به سعرش زده ؟!  و* اومد ، اونوقت چطور نصعش شعبی ه*

 رو خدا از  گرفته ؟!   مگه فردا صبح
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بلافاصله جواب داد : مهسا باور کن من فردا صبح تا ده شب بخاطر مسافرتم هزار جور کار  

 ب رو فرصت دارم.   رکت بیرون بیام ، فقط همین امش دارم و نمیتونم از ش

  بدلم برایش سوخت و با پیدا کردن راه حلی گفتم : باشه به خونشون زن  میزنم و برای امش 

ام دعوتش میکنم . طوری به خانواده اش وانمود میکنم که بخاطر زحمتهایی که این مد  برای  ش

من برای ع قب اف  یده دعوتش کردم . و در ض ودابه کش مهای مامان سعزاداری و مراس

ید یاد  باشعه این اولین و آخرین درو یه که  تادگی این چ ند وق ته در درسعهایم . ولی س 

 طر تو به خانواده اش میگما ؟!  بخا

سعید با خوشحالی جواب داد : دستت درد نکنه مهسا مطمئن باش یک روزی جبران میکنم .  

 پس همین الان بهش زن  میزنی ؟!  

 آره الان بهش زن  میزنم ، پس تو هم شب زودتر بیا خونه.    -

 باشه باشه حتما . خوب کاری نداری ؟  -

 نه ممنونم.    -

 خودم الان به بانو خانم زن  میزنم که برای شام تدارک ببینه .  راستی مهسا  -

 باشه.    -

 پس فعلا تا شب خداحافظ.    -

روش انداختم و قبل از آنکه وارد  خدانگهدار . و با قطع تماس نگاهی به در اتاق دایی س  -

بایلم  یلا را از حافظه مواتاقش شوم برای اینکه تکلیش سعید را مشخم کنم شماره تلفن خانه ش 



 

 

 

306 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

یلا موضوع را بفهمد تا خود شب از شت هیجان صد بار  تم که اگر شپیدا کردم و گرفتم . میدانس 

 میمیرد و زنده می شود .  

تم با تلفن  این برای اولسن بار بود که خانه شیلا زن  میزدم و در گذشته اگر کاری با شیلا داش 

ده اش بفهمند که من تماس گرفته ام و  تم خانواهمراهش تماس میگرفتم ولی اینبار میخواس 

عید از طرز فکر و  آمدنش به خانه مان موجه تر جلوه کند . هر چند که بر خلاف گفته ام به س

یلا خبر نداشتم ولی در لا به لای صحبتهای شیلا متوجه شده بودم که پدر و  فرهن  خانواده ش

 ندی ندارند.   مادرش از اینکه شب در بیرون از خانه باشد نظر خوشای 

 با شنیدن صدای دو بوق پی در پی خانمی گوشی را برداشت و گفت : بفرمائید .  

 بله بفرمائید .   -با خجالت گفتم : الو منزل آقای نجومی ؟  

 گفتم : میبخشید سلام عرض کردم من مهسا کیمیایی هستم دوست شیلا جون 

 . 

 ه به مه سا جون چطوری ؟! با شناختن نامم با مهربانی و آ شنایی جواب داد : ب

شعیلا خیلی از  برام تعریش کرده .. من مادر شعیلا هسعتم . از اینکه صعداتو میشنوم خیلی  

خوشحالم و با به یاد آوردن موضوعی ادامه داد : راستش دخترم ، وقتی از شیلا شنیدم که اون  

بهت تسلیت میگم . انشاء   حادثه تلخ برای مادر  اتفاق افتاد خیلی ناراحت شدم ، از صمیم قلب 

 الله که  م آخر  باشه.   

 دای خودمانیش نیرویی گرفتم و گفتم : خیلی ممنونم از محبت شما.   از لحن مهربان و ص 
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میبخ شید خانم نجومی که مزاحمتون شدم شیلا جون ه ست ؟ چون هر چی به موبایلش زن   

 میزنم نمیتونم بگیرم برای همین مزاحم شما شدم.   

 جمله آخرم را بناچار درو  گفتم تا حرفم را باور کند.   

 با خوش زبانی جواب داد : آره مهسا جون هست ولی حمامه.   

خو شحال از اینکه ا صل مو ضوع را به خودش بگویم گفتم : پس می شه لطش کنید و از طرف  

هایی که شیلا جون  ام به خونه مون دعو  کنید را ستش با محبت رف شیلا جون رو به صمن ش

در مرا سمهای مامانم کرده جای خالی خواهر ندا شته ام را برام پر کرده . دو ست دارم ام شب  

 شام در خدمتش با شم البته اگر شما هم تشریش بیاورید بیشتر سرافرازم میکنید .  

اید یک  تم بش نمی آمد ولی چاره ای نداشمت آخر دعوتم خوشعید از قستم که سمیدانس

عید مجبور بودم بهانه دعو  کردنم را درو   جوری اعتمادش را جلب میکردم و از اینکه بخاطر س

بگویم حس خوبی ندا شتم ولی با این نکته که نیت خیری در پشت این دعو  هست خودم را  

 قانع کردم.   

م من  دخترم راضی به زخمتت نیستیم ، شیلا هر کاری کرده وظیفه اش بوده،  باشه چش -

یلا میگم باها  تماس بگیره ولی از طرف خودم قولی نمیدم ، حقیقتش قراره با دختر  حتما به ش

 بزرگم جایی برم.   

میدانسعتم برای نیامدن بهانه تراشعی میکند ولی مودبانه با تعارف گفتم : اما در هر صعور  اگر  

 دید .پ  با خواهر شعیلا جون تشعریش می آوردید بیشعتر خوشعحالم میکر 

 خیلی متشکر دخترم ، انشاء الله در شادیها  حتما شرکت میکنیم .   -
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سپاسگزارم ، پس من دیگه مزاحم اوقاتتون نمیشم لطش کنید پیغام من رو به شیلا   -

 برسونید ، من منتظرش هستم.   

 چشم حتما بهش میگم .   -

 پس با اجازه تون!    -

 قربونت برم دخترم . خوشحال شدم صداتو شنیدم .   -

 من هم همینطور ، به خانواده سلام برسونید . با اجازه تون خداحافظ.    -

 خدانگهدار دخترم.    -

صدای گرم و صمیمی اش که مرتب دخترم دخترم خطابم میکرد به دلم نشست و راضی از این  

مکالمه گوشی را درون کیفم گذاشتم . دوباره نگهی به در اتاق دایی سعروش کردم و با عزمی  

شعدم ، دایی سعرش را بطرف پنجره گردانده بود ، معلوم نبود بیدار شده یا هنوز   راسعخ وارد

 در خواب است . با احتیاط به سوی جهت چرخش سرش رفتم و نگاهش کردم.   

 د حالا دیگر راهگریزی نداشتم!   مهایش باز بود و به پنجره نگاه میکرد، بند دلم پاره شچش

 بود که بطرفم چرخید و با چشعمانی بهت زدهنگاهم کرد.   انگار متوجه صعدای پایم شعده 

لام کردم و گفتم : حالت چطوره دایی ؟ خوبی ؟ و بدون آنکه انتظار پا  با لبی لرزان به آرامی س

سخی دا شته با شم ادامه دادم : دایی میبخ شید که این چند وقته نتون ستم به دیدنت بیام ... را  

 تم ادامه بدهم .  ستش و مکث کردم و نتوان س
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تش چی ؟! باید چه میگفتم که  ت . راسچیزی درون دلم فرو ریخت و بغض بزرگی گلویم را بس

سرگرم مرا سم عزاداری مامان سودابه بودم و دا  فراقش را تحمل میکردم یا اینکه به امید  

 رفتن پیش مامان زنده بودنم را انکار میکردم ؟!  

گفتم که درد جدایی و هجران را به سختی میکشیدم و روزی هزاران  واقعا چه باید میگفتم ؟! می

 بار به خودم لعنت میفرستادم که چرا آن موقع که ود قدر بودنش را نمیدانستم ؟!  

 سلام خانم کیمیایی ، حالتن چطوره ؟! مسافر  خوش گذشت ؟!   -

 کردم  با حالتی من  به طرف صدا برگ شتم و با دیدن دکتر علایی خیره نگاهش 

 . 

 مثل اینکه مسافر  بهتون حسابی خوش گذشته که یادی از ما نمیکردین .   -

کو   دکتر علایی به زبان بی زبانی میخوا ست حالیم کند که رفتار عادی ن شان دهم و از این س

 مرگبارم در بیایم ولی من قادر نبودم که خودم را کنترل کنم و حالت نگاهم را عوض کنم.   

ی بی روحم که قدر  پلک زدن از آنها سلب شده بود را به نگاه دکتر دوختم و  دوباره چشمها

 بی اختیار سکو  کردم.   

 دکتر علایی کنار تخت دایی سروش آمد و با رویی گ شاده ، رو به دایی گفت :  

 چطوری سروش جان ؟!  

کرد و با  میبینم که با دیدن خواهر زاده ا  خوشحال شدی درسته ؟ و دوباره بطرف من نگاه 

 ا خانم قرارمون رو که یادتون نرفته ؟! ته گفت : مهساره به دایی آهس اش

 و با این گوشزد یادآوریم کرد که عادی رفتار کنم.   
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کمی خودم را جمع و جور کردم و با اعتماد به نفسعی که در این فرصعت کوتاه دکتر بهم داده  

فتم : دایی جان با اومدن دکتر حرفم ناتمام ماند .  روش گدای بی رمقی رو به دایی س بود با ص

راستی این مدتی که نتونستم به دیدنت بیام رفته بودم م سافر  خونه یکی از دو ستام ، نمیدونم  

شیلا رو می شنا سی یا نه ؟ ازم دعو  کرده بود یک مدتی برم خونه شون شهرستان . جایت  

 خالی بد نبود.   

نمیتوانستم توی این درو ی که برایش سر هم کرده ام مامان   ضمیر جمع را بکار نبردم .

سعودابه را شعریک کنم . نمیدانم چرا ولی دلم نمی آمد جایگاه مامان لا به لای درو هایم قرار  

 بگیرد و از نبود مامان چیزی بگویم .  

نگینم  دکتر که به همین حرفهای سر هم بندی شده و بی سر و ته ام که در مقای سه با سکو  س 

 کلی ارزش دا شت را ضی شده بود و کمکم کرد و پر سید :  

 راستی هوا چطور بود ؟  

 با بهت نگاهش کردم و از این همه ریلکس بودن تعجب کردم و بناچار جواب دادم : بد نبود.   

 میگن هوای اون ورا خیلی سرد بوده درسته ؟ بی اختیار پرسیدم : کدوم ورها ؟!   -

 تتون تویشهرستان رو میگم .  کرد و گفت : همون جایی که رفتید، خونه دوسبا لبخند نگاهم 

گیج و سعر در گم نگاهش کردم ، از اینکه باید نقش بازی میکردم و در درو ی که گفته بود او  

را همراهی میکردم و به بازی کلامم ادامه میدادم ناخ شنود گفتم : شما از کجا متوجه شدید که  

؟! با حوصله جوابم داد : خانم صولتی موقع سرک شی به اتاقها به اینجا آمده  من اینجا هستم ؟

بود و وقتی برای گزارش و ضع و حال بیماران پیشم آمد گفت که در اتاق سروش ، خانم  
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جوانی نشسته ، من هم حدس زدم که باید شما باشید . در ضمن پیش از آنکه بیام سعید هم  

 .   زن  زد و اومدنتون رو خبر داد 

 مثل اینکه فقط مونده بود اخبار تلویزیون اومدنم رو خبر بده ؟!   -

روش گفت : چرا که نه ؟! اون مسعافر  طول و درازی  یار دایی سمهای هوشخندید و رو به چش

که شعما رفتید حسعابی همه رو چشعم به راه خودتون گذا شتید ، باور کنید نه تنها سروش  

 اه انتظار ورودتون رو می کشیدند .  بلکه تمام کادر آ سای شگ 

میدانستم به خاطر دایی سروش  لو میکند وگرنه بغیر از یکی دو پرستار اونهم فقط در حد  

سلام و علیک کسی من را نمیشناخت و فقط مامان سودابه بود که با همه پرسنل آسایشگاه  

 آشنایی داشت.   

ه و تا دو ماه دیگه برنمیگرده  راستی سعید دو دقیه پیش میگفت مسافرتی در پیش دار  -

 !؟ 

 از اینکه سعید جیک و پیک زندگیش را کش دست دوست عزیزش میگذاشت 

 و از کوچکترین ریزه کاری نمیگذشت ناراضی جواب دادم : بله قراره مسافر  بره.   

پس با این حساب سر شما حسابی خلو  میشه . نمیدونم شما دو تا خواهر و برادر چرا به   -

 ه سفر علاقمند شده اید ؟!  تازگی ب 

با اینکه در لفافه حرف میزد و ملاحظه حال دایی سروش را میکرد ولی دوست نداشتم مرتب از  

سفرم حرف بزند برای همین گفتم : برای سعید که تازگی نداره ، سعید ماشاء الله همیشه در  

 مسافر  و سفره.   
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افر  برامون سو اتی  تی نگفتین از مسس ردی گفت : رات بردار نبود و با خونس ولی او دس 

 آوردین ؟!  

افر   میخواستم خفه اش کنم . مثل اینکه راست راستی خودش هم باورش شده بود که من از مس

رایطم را درک نمیکرد و حالا یا شوخی یا جدی آزارم میداد ، عصبانی  ته ام . و از اینکه شبرگش

ی اعتنا به عصبانیتم رو به دایی کرد و با لحن شوخی  شدم و با خشم نگاهش کردم ولی او ب 

گفت : سروش جان نکنه تو سعو اتیتو یواشعکی گرفتی و ما نفهمیدیم ؟ بهر حال هر چی بود  

 باید قسعمت کنی .  

دایی درحالیکه معنی حرفهایش را میفهمید فقط نگاهش کرد . از اینکه براحتی من و دایی  

لجم گرفت و با حرص گفتم : مثل اینکه جدی جدی از این قضیه  ت انداخته بود روش را دس س

 خیلی خوشتون اومده ؟  

متوجه شد  ع صبانیتم شد و با ملایمت به شوخی اش ادامه داد و گفت : نه تنها من بلکه سروش  

 هم خیلی خوشش آمده.   

ین بازی اش  و به این طریق بهم فهماند که حواسم به دایی سروش باشد . ولی من به راستیاز ا

رم را پایین انداختم . فهمید که روحیه ام کسل شده و به آرامی  ده بودم و بناچار س دلگیر ش

 گفت : دوباره که توی خودتون رفتید ؟!  

 سرم را بلند کردم و نتوان ستم چیزی در جوابش بگویم . با بغض نگاهش کردم .  

ور دایی حذف کرد و  یید را بخاطر حضا خانم چطوره توی این مد  که ... و کلمه تنها مهس -

 ادامه داد : یک سرگرمی برای خودتون پیدا کنید !  



 

 

 

313 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

 پوزخندی زدم و جواب دادم : البته اگر حجم درسهای عقب افتاده ام اجازه بده ؟!  

 پس بالاخره تصمیمتون رو گرفتید که ادامه بدید ؟   -

ر را جزء به جزء برایش تعریش کرده و  گاه رفتنم همه اموعید در مورد دانشتم که سمیدانس

 چیزی را از قلم نینداخته ولی برای اینکه به تلافی دستش بیندازم گفتم : هنوز معلوم نیست .  

پس با این حساب قضیه آقا نریمان همچنان به قو  خودش باقیه ؟ نمیفهمیدم که حالا   -

 ان میکشید ؟!  روش را نمیکرد و حرفی از نریمان به میچرا او ملاحظه دایی س 

 به عمد در جوابش پرسیدم : آقا نریمان دیگه کیه ؟  

 ده گفت : به همین زودی یادتونرفت ؟  مهای گرد ش با حیر  نگاهم کرد و با چش

به جای پاسخ به سوی دایی سروش لبخند زدم و گفتم : دایی جان از حرفهایکسل کننده مان  

 حوصله ا  سر نرفته ؟  

روش نگاهی کردم و دیدم او هم به  دایی را بکند و ادامه ندهد . به دایی س   فهیمد که باید مراعا

 هردویمان با دقت نگاه میکند .  

را ستی به سعید بگویید ام شب مزاحمش می شوم . ابته خودم هم بعدا بهش زن  میزنم   -

  . 

طفلک سعید با وجود  یلا حرف بزند ، عید با ش ب افتادم که قرار بود سبه یاد مهمانی امش 

مزاحمی چون دکتر علایی چطور میتوانست به راحتی حرفهایش را به شیلا بزند ؟! میخواستم  

بهانه ای بیاورم و بگویم میشه فردا تشریش بیارید که صدای زن  تلفن همراهم از داخل کیفم  

 خوشعحال  به گوشم رسید . بلافاصله گوشی را از کیفم بیرون آوردم و با دیدن شعماره شعیلا 
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افه  ت و دیگر نیازی به مهمان اضتم مهمانمان اساز اینکه جلوی دکتر علایی باید میگفتم دوس

 نداریم دکمه وصل ارتباط را زدم:   

 الو شیلا جان سلام.    -

 سلام . چطوری مهسا جان ؟   -

 خوبم مرسی .   -

شام دعوتم  مهسا مثل اینکه زن  زده بودی خونه ، حمام بودم . مامان میگفت برای   -

 کردی ؟!  

ح بفهمد ، گفتم : آره زن  زده بودم خونه تون که برای  برای اینکه حرفهایم را دکتر علایی واض 

 امشب شام دعوتت کنم.   

 ناقلا چه خبره ؟   -

را ستش به مامانت هم گفتم این چند وقته خیلی بهت زحمت دادم خوا ستمیکجوری از    -

حضور دایی سروش در مورد مراسم های ختم مامان تشکر کنم بخاطر محبت ها  . به خاطر 

 سودابه چیزی نگفتم.   

 خواهش میکنم خانم چه زحمتی ؟ وظیفه ام بود ولی حقه باز اصل قضیه رو نگفتی ؟   -

 برای اینکه متوجه شلو  بودن دور و برم بشود پر  و پلا گفتم : بله بله صحیح حالا چطور ؟  

بازی پرسید : کسی اونجاست ؟ بلافاصله جواب دادم  حس ششمش خبر دار شد و با تیز 

 : آره آره.   
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 با هیجان پرسید : داداش جونته ؟  

از خوش خیالی اش خنده ام گرفت . ولی خودم را کنترل کردم و برای اینکه دایی سعروش را  

قتی  مطمئن کنم که وقتی مسعافر  بودم به خانه شعیلا اینا رفته ام گفتم : راستش شیلا جون از و

 که از شهرستان برگشتم دارم مرتب ذکر خیر خود  و خونواده ا  را برای همه می گم.   

م را خوب بازی کرده ام و چیزی  ان داد که به قدر کافی نقش خنده پنهانی دکتر علایی بهم نش

ی در گول زدن دایی را داشته باشم خوشم  هم فراتر از آن رفته ام . از این احسعاس که س

 و ناخود آگاه اخمهایم را در هم فرو بردم.    نیامد

ر همکردی ؟! پیش کی  ا هیچ معلومه داری چی میگی ؟! این چر  و پرتها چیه که سمهس -

 هستی که داری اینجوری اراجیش میبافی ؟!  

تاصل شده بودم ؟! از یکطرف دایی  س*نمیدانستم چه جوابی بدهم ؟! واقعا نمیدانستم و م* 

ودابه کلمهای حرف میزدم ، از طرفی دیگر  د که نباید در مورد فو  مامان سروش کنارم بوس

دکتر علایی مثل جغد سیاه روبرویم ن ش ستهبود که نباید جلوی رویش درباره سعید  

چیزی به شیلا میگفتم و ا صل ق ضیه مهمانی که بخوا ست سعید بوده را عنوان میکردم و از  

ت و نه  روش و بیماری اش چیزی میدانس که نه از دایی س  یلا بود همه مهمتر پ شت تلفن ش

حبتی در این باره میکردم و من واقعا مانده بودم  ت و نباید صاز دکتر معالجش خبری داش

 کلافه سعر در گم که در یک آن سعه نقش را چطوری همزمان میتوانسعتم اجرا کنم ؟!  

 یدهم .  شیلا جان حالا بعدا بطور مفصل برایت توضیح م -

 باشه فهمیدم خوب حالا داستان دعو  کردن امشب جدیه ؟! یا اینهم جزئی از برنامه...    -
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نگذاشتم در این مورد اشتباه فکر کند . بلافاصله گفتم : نه نه حتما امشب شام منتظر  هستم  

 پس موضوع شام امشب حتمیه ؟    -نکنه یک وقت نیایی ؟ 

 آره آره حتمیه .   -

 اید ، ببیم برادر  هم امشب هست ؟!  اونطوری که تو حرف زدی گفتم ش  خندید و گفت : آخه

ید نشعان میداد خنده ام گرفت و گفتم : آره ،  از اینکه براحتی اشعتیاقش رو برای دیدن س 

 اصلا این برنامه به خواست اون بوده.   

 با هیجان پرسید : راست می گی ؟!  

 آره درو م چیه ؟   -

مشتاقانه گفت : وای خدا . امشب عجب شبی بشه ؟! به راستی از خلبازیهایش خنده ام  دوباره 

 میگرفت و برای اینکه دکتر علایی از قضیه بویی نبرد گفتم :  

راستی شیلا وقتی اومدی جزوه بیوشیمی رو هم با خود  بیار میخوام تا وقتی توهستی کمی با هم  

 دوره کنیم .  

یمی دیگه کیلویی چند منه ؟! تو برو خود تو با جزوه خفه کن . من  بلند خندید و گفت : بیو ش 

دیگه امشب هوش و حواسی برام نمیمونه که بخوام باها  درس بخونم . ببینم مه سا را ستی  

 سعیدتون از چه رنگی خو شش میاد که همون رو بپوشم ؟!  

 برای این که لجش را درآورم جواب دادم:   

 ستمال سفره.   قهوه ای چهارخونه ، مثل د

 اِ مهسا لوس نشو ، دارم جدی میگم .   -
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میدان ستم اگر جوابش را درست و ح سابی ندهم برای بهتر و بی شتر جلوه دادن خودش  

عید را دلزده میکند برای همین با آشنایی به سلیقه  د و سعید لباس اجق وجق میپوشجلوی س

 سعید گفتم:   

 هر چی ساده تر بهتر.   

 ث پرسید :  با کمی مک 

 آره همین که گفتم.    - داری جدی میگی ؟ 

ترش را جلوی دکتر علایی بگیرم تا به حرفهایم شک نکند  وال های بیش و برای این که جلوی س

 ادامه دادم:   

 خوب پس شیلا جان امشب میبینمت، جزوه بیوشیمی یاد  نره.   

می ؟! هر چند کهمیدونم داری الکی  یتی من رو با این جزوه بیوشخندید و گفت : تو هم کش

 میگی ولی باشه چشم کادوپیچ میکنم برا  میارم .  

 خوب کاری نداری ؟   -

 نه قربانت به داداشت سلام برسون.    -

 پوزخندی زدم و گفتم : بزرگیتو میرسونم ، پس منتظر  هستم.   

 حتما قربانت خداحافظ.    -

 خدا نگهدار و  

 دوباره دورن کیفم گذاشتم.   و گوشی را قطع کردم و 

 دکتر علایی نگاهم کرد و گفت:   
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ته  ب یک مهمون دیگه هم دارید ؟! از این که خودش را قاطی مهمانها جمع بسبنظر میاد امش 

 بود و لفظ یک مهمان دیگه را بکار بده بود دلخور جواب دادم:   

 بله امشب دوستم شام مهمونمونه.   

ام شب مزاحم نمی شوم « ، لبخند معنی داری زد و گفت : پس با   بدون آنکه بگوید » پس من

 این حساب بد جوری به زحمت می افتید ؟!  

 با  یظ پوزخندی زدم و با کنایه گفتم:   

 چاره چیه ؟!  

 به کنایه ام خندید و گفت:   

 امان از دست حاضر جوابی شما ؟!  

نسبت به گوشه و کنایه هایمبی تفاو  و خون  از روی زیادش حسابی لجم گرفته بود و از این که 

سرد برخورد میکرد و برای هر بحثی دو کیلو حرف در آ ستین داشت عصبانی شدم و سرم را  

 به سوی دایی سروش چرخاندم و سکو  کردم  

 . 

 دکتر با دیدن سکوتم از جایش بلند شد و گفت:   

 ش جان رو تنها بذارید .  خوب مثل اینکه وقت ملاقا  تموم شده ، شما هم بهتره سرو

 بدون آنکه نگاهش کنم جواب دادم:   

 اگر اجازه بدید تا پنج دقیقه دیگه بمونم ، میخوام کمی با دایی تنها باشم.   

 سنگینی نگاهش را حس کردم که گفت:   
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 اگر تنهاتون بذارم که دوباره...   

باره بند را آب میدهی و  متوجه منظورش شدم که میخواست بگوید : اگر تنهاتون بذارم که دو

 بغض و گریه و زاری را شروع میکنی .  

 بناچار سرم را بسویش بلند کردم و با التماس نگاهش کردم تا تنهایمان بگذارد  

 . 

 در حالیکه بالای سرمان ایستاده بود مفهوم نگاهم را فهمید و با جدیت گفت:   

 باشه فقط پنج دقیقه نه بیشتر .  

 داد:   و آهسته ادامه 

 باید خیلی مراقب باشید .  

 و بطرف دایی خم شد و با موج مثبتی گفت:   

 سروش جان با اجازه ا  من رفتم کاری نداری ؟! دوباره میبینمت  

و بطرف در به راه افتاد و در را باز کرد و بدون در نظر گرفتن وجود من بیرونرفت و در را  

 ؟!   پشت سرش بست ؟! همین نه حرفی و نه خداحافظی

چشمم به در ماند و از کارش تعجب کردم نمیدانم شاید بیشتر از کم محلی و بی تفاو  بودنش  

ن سبت به ح ضورم در اتاق ع صبانی شدم و این بی توجهی اش را به حساب توهین آشکارش  

گذاشتم ! واقعا نمیدانستم اهانتش را چگونه ارزیابی کنم ؟! من که کاری نکرده بودم ؟! و  

 درون مغزم پر از جواب شد:   یکدفعه 

مگر نه این که تا بحال هر وقت میدیدیش نه سلامی میکردی و نه خدا حافظی ، خوب این رف  

 تارش هم جواب یکی از آن بی احترامی ها یت ، مگر توقع دیگری داری ؟! 
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روی   ترش از ولی او همیشه مهربان و مودب بود و با صبر و حوصله رفتارهای نابجایم را که بیش

رویی میکرد ؟! چرا ناگهان اینقدر عوض شعد و  تعمد بود تحمل می نمود و در جواب خوش

مخصعوصعا نا دیده ام گرفت ؟ مگر نه این که امشب خودش را با کمال پر رویی مهمانی دعو   

 کرد و ازم خواست پیامش را به سعید برسانم پس چرا یکدفعه ...  

ر مورد رفتارش فکر کنم یا حتی ناراحت و یا خوشحال  آیا براستی برایم ارزش داشت که د

 شوم ؟!  

عید او را مثل سعید میدانستم و  ناختن ماهیت سیتی بود که قبل از ش به نظرم موجود بی خاص

هی مبرا شعده بود دکتر  ا*ن* مانند او تصور میکردم ولی حالا که سعید از دیدگاهم از هر ک*

سعرکشعی های مغرضانه و زیر زبون ک شیهای کنجکاوانه اش  علایی جایش را گرفته بود و با  

 اع صاب و روانم را ح سابی بهمریختخه بود و چه خوب هم در این کار موفق شده بود ؟!  

از این که یکی میگفتم دو تا جوابم میداد یا در هر زمانی بعد از فو  مامان با دلیل یا بی دلیل و  

کمتر بی تابی کنم و به بهانه عزاداری برنامه درس و  برهانهای خاص خودش قانعم میکرد که  

عید را ادامه  ری میکرد و روند رفتار سطلاح برایم آقا بالا س زندگی ام را مختل نکنم و در اص

 ده بودم و تصمیم داشتم که تلافی ...  میداد واقعا ازش متنفر ش

و تنها بذارید . با بیرون کشیده شدن از  ده لطفا بیمارتون رید وقت ملاقا  تموم شخانم میبخش -

افکارم ، به خانمی که دکتر علایی ، خانم صولتی معرفی اش کرده بود نگاه گیجی انداختم با  

 بلند شدن از جایم عجولانه گفتم:   

 چشم همین الان.   
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  با بیرون رفتن خانم صولتی ، تازه متوجه شدم که حدود پنج دقیقه به در چ شم دوخته ام و در

روش حلو  کنم و حرفی از  مورد رفتار نابجای دکتر علایی فکر کرده ام بدون آنکه با دایی س 

دلتنگی های این چند وقته ام بزنم ، به دایی نگاه کردم ، همچنان با اشعتیاق نگاهم میکرد بی  

 آنکه حرفی برای گفتن داشعته باشد.   

ودابه را برای  دکتر علایی ، دا  نبودن مامان سشعاید واقعا حکمت این بود که با اندیشعیدن به 

روش حالی  ک ، فقدان و جای خالی اش را به دایی س وز و اش خودم تازه نکنم و با آه و ناله و س

 سیدمش و گفتم:  و* دم و ب* ورتش خم شنکنم . به روی ص

هر چهزودتر بروم ولی از  تار اومد و تذکر داد ، باید  دایی جان با من کاری نداری ؟ دید که پرس 

 این به بعد مطمئن باش مرتب میام و بهت سر میزنم .  

 سعیدمش و گفتم:   و* و بی اختیار دوباره خم شعدم و از جانب مامان سعودابه هم ب*

 خداحافظ به زودی منتظرم باش دیگه نمیذارم تنها بمونی .  

طرفم چرخاند و با نگاه بدرقه  و به طرف در رفتم ، در حالیکه هنوز نگاهش میکردم سرش را ب

د . این بار  ک روی گونه هایم روان شیده بود که قطرا  اشام کرد . هنوز پایم به راهرو نرس

 تم ؟!  تی نمی دانسعلت گریه ام را به درس

 روش گریه میکنم یا برای تنها روانه شدن خودم.   تن دایی س تم که برای تنا گذاشنمیدانس

 *** 

ید یعنی چی که هیچ اشعکالی نداره اونم بیاد ؟ مثل اینکه امشعب قراره جنابعالی با شیلا   ساِ -

حرف بزنی ، پس ذیگه حضور دکتر علایی مزاحم چه معنایی میده ؟! لابد میخواد مثل مترسک  

 سر جالیز بالای سرتون وایسه ؟!  



 

 

 

322 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

مهمان روی مبل مینشست   در حالیکه لباس رسمی اش را پوشیده بود و آماده و در انتظار

 جوابم داد : چه اشکالی داره اونم باشه ؟  

ما که نمیخواهیم حرف های نا شای ستی بزنیم فوقش من و شیلا میریم اون ور سالن روی اون  

 مبلها میشینیم و صحبتهامونو میکنیم ، این که دیگه  صه نداره  

 ؟! 

که اراده میکرد طبقدلخواه خودش پیش   ور میکرد و هر چیزیاده تصاز این که همه چی را س

 ت لجم گرفت و با حرص گفتم:   ی نداش میبرد و کار دیگری به کس

 ب دکتر علایی باید ور دل بنده بشینه دیگه ؟!  ب تا اخر ش پس یکبارگی بفرمایید از اول ش 

 از لحنم خنده اش بیشتر شد و به شوخی جواب داد:   

 چرا ایرادی داره ؟  

 دی اش بیشتر لجم گرفت و گفتم:   از خونسر 

پس می شه بگید مهمونی اومدن ام شبش برای چیه ؟! میخواد بیاد تو رو ببینه یا چشم  ره های  

 منو تماشا کنه ؟  

 وبا این حرف ناخودآگاه به سعید چشم  ره رفتم.  

  عید بلند خندید وگفت:خیلی خوب حالا نمی خواد برای من تمرین کنی بیچاره می خوادس

خوبی کنه مثل اینکه به تو خوبی نیومده؟!بعد ازظهری بهم زن  زد وعلت اومدنش را توضیح  

 داد.  
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بدون آنکه بخواهم علت امدنش را بدانم به یاد اهانت و بدون خداحافظی رفتنش افتادم وبا  یظ  

 لا لازم نکرده بیاد بهش زن  بزن وبگو بعد از مسافر  بیاد.  گفتم:اص 

سخنش داد وگفت:اِ مه سا دوباره بچه شدی؟!بنده خدا مهران ازم خواست   سعید لحن جدی به 

 که بعد از رفتنم برایت یک برنامه سرگرم کننده در نظر بگیرم که زیاد احساس تنهایی نکنی.  

کر میکردی ومی گقتی  ر جوابی گفتم:خوب این که مهمونی اومدن نداره؟!ازش تشبا حاض

 .  چشم خودم به فکر خواهرم هستم

تش خودم هم هر چی در این مورد فکر کردم عقلم به جایی نر سید.در  نگاهم کرد وگفت:راس

سته کمه سرگرم در سها  می شی ولی دلم می خواد اوقا  فرا تت رو یک طروی پر کنی که به  

عه ها  نیفتی.حقیقتش مهران پی شنهاد جالبی داد من هم بدم  فکر فرو نری و یاد  م و ص

 ام شب میاد این جا که با خود  صحبت کنه.   نیومد.حالا

نود گفتم: چه پیشنهادی؟نمی  عدم ناخش از این که دو باره با ید هم کلام دکتر علایی می ش

 تونست همون توی آسایشگاه بگه وبعدش مزاحممون نشه.  

سعید اخمهایش را درهم کشید وبا دلخوری گفت:مهسا هیچ دوست ندارم در مورد مهران  

ه باید احترامش رو نگه داری در ضمن  روش ه دمتر معالج س ی حرف بزنی هرچی باشاینجور

مهران ملاحظه سروش رو کرده واونجا هیچی در مورد پیشنهادش نگفته می ترسیده سروش  

 از نبودن خاله سودی بویی ببره.  

ت هر وقت که از اتاق دایی سروش  با کمی فکر گفتم:خوب بعدش بعدش چی؟!می تونس

 بیرون اومدن اون موقع بهم بگه.  
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ته حالاتو چه اصراری داری امشب  ه داشله جوابم داد:اینطور که می گفت اون موقع جلس بلافاص

 اینجا نیاد؟!من باید ناراحت باشم که نیستم حالا تو دیگه چرا خود  رو ناراحت می کنی؟!  

مورد آینده اش با شیلا حرف می  را ست می گفت نا سلامتی این سعید بود که باید ام شب در 

 زد نه من که از وجود لولوی سرخرمنی چون دکتر علایی خون خونم را می خورد.  

نهادیبده؟از همین الان  یدم:حالا قراره چه پیشبرای اینکه دلیل امدن دکتر علایی را بدانم پرس 

گرمی ام رو  بهت بگم که من حوصعله برنامه ریزیهای کسعل کننده دکتر علایی برای سر 

 ندارم.  

کمی در مبل جابه جا شعد وجواب داد:راسعتش اول ازم پرسعید نقاشعی کردن خواهر   

چطوریه؟منم برای این که از  تعریش کرده باشم گفتم خوبه بعد او پی شنهاد کرد که برای  

 یک مد  کوتاهی معلم خ صو صی نقا شی ب شی وتازه شاگردها  رو هم حاضر وآماده داره.  

حالیکه از ع صبانیت وتعجب هم خ شمگین وهم شوکه شده بودم با فریاد گفتم:سعید هیچ  در 

 معلومه داری چی می گی؟!  

توقع این نوع برخوردم را نداشت وبا حیر  در حالیکه می خواست صدایم را پایین بیاورم  

 گفت:چیه؟چه خبرته؟یواشتر مگه چی شده؟  

ید وقتی تو چیزی نمی دونی  نفس عمیقی گفتم:س  ی کردم خودم را کنترل کنم وبا کشعیدنس

 بیخودی چرا از طرف من قول می دی؟ با دقت نگاهم کردوپرسید:چی رو نمی دونم؟  

دندانهایم را از ع صبانیت بهم ف شار دادم ودر جواب گفتم:همین نقا شی کردن من رو اصلا تو  

 من رو ببری؟  می دونی من چه جوری نقاشی می کشم؟!فقط دلت می خواد آبروی 
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به نرمی وبرای ینکه خود را بی جهت ناراحت نکنم با ملایمت گفت:اوه حالا مگه چی شده؟مگه  

 تو نقاشیت بده؟  

تم خیر  ت اون وقتها که بچه بودموقتی می خواس بی جواب دادم:از بد هم بدتره مگه یاد  نیسعص

دا شتم؟نقا شیم به همه چی شبیه   م چقدر مکافا رم یک منظره کوه یا خونه ورودخونه بکشس

 بود الا به یک منظره؟!اونوقت حالا تو...  

تان بودی می خواستی قوری  ت ادامه بدهم وبا خنده گفت:آره یادم اومد وقتی دبسنگذاش

 بکشی شبیه آفتابه در می اومد.  

 وبا این حرف از خنده ریسه رفت.  

 بانی گفتم:چیه خیلی خوشت اومده؟  می خندید عصتم انداخته بود وبه بی هنری ام از اینکه دس

بانی ام کرده برای همین با دلجویی گفت:زیادی خودتو ناراحت  فهمید که بیش از اندازه عص

نکن شاگردها  دو تا بچه چهار پنج ساله ه ستند که رنگهای مداد رنگی رو درست ت شخیم  

 شی بکشن.  نمیدن.دیگه چه برسه به اینکه بخوان درست وحسابی نقا

 متعجب پرسیدم:دو تا بچه؟  

رش را تکان داد وگفت:آره مهران نظرش اینه که توی این بحران روحی که داری میگذرونی  س

بهترین تفریح وبهترین راه حل سر وکله زدن با بچه هاست تا بتونی روحیه ونشاط اولیه  

دامه بدی و با کمی تنهایی  زندگیت رو بدست بیاری.از نظر اون تو اگر به همین روال بخواهی ا

 ل بگیری و به فکر  صه ها  بیفتی تا چند وقت دیگه کاملا افسرده می شی.  * زانوی  م ب*
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ع ید و چاره ا  می خواسعتم بگویم حالا هم احسعاس افسعردگی می کنم اما از ترس نگرانیس 

بچه ها کیا   ی دیگر پیش دکتر علایی چیزی نگفتم و با کمی فکر پرسیدم:حالا این ندیش 

 هستند؟  

 ناهای مهرانند چون خودش اونها رو میاره اینجا.  تند از آش جوابم داد:نمی دونم ولی هر کی هس 

با شگفتی تکرار کردم:خودش اونها رو میاره اینجا؟ لبخندی زد وگفت:آره  

 شاید امشب هم بیاردشون.  

دند قرا بود بیاید مغزم از حیر  در  اگردهایم بواز اینکه دکتر علایی با دو بچه که در حقیقت ش

 حال سو  کشیدن بود...  

با صدای زن  تلفن از حالت بهت در امدم وبه سعید چ شم دوختم. سعید به آرامی گو شی بی  

 سیم را از روی میز بردا شت و سر جایش ن ش ست وجواب داد:الو...  

 ع ...  

 ع سلام حال شما؟  

 را درهم فرو برد.  وبا سلام علیک خشکی که کرد اخمهایش 

 ع ...  

 ع بله بله خیلی ممنون شما لطش دارید.  

 ع ...  

 ع بله حالش خوبه سعی کرده خودش رو با درس ودانشگاه مشغول کنه.  

 ع ...  
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 فهمیدم هر که هست در مورد من پرس وجو می کند که سعید اینگونه جوابشمی دهد.  

 ع باشه چشم هر وقت که فرصت شد.  

 ع ...  

اور کنید اصلا وقت ندارم حقیقتش کمن فردا وپس فردا نیستم وناراضی به طرفم نگاه  ع نه ب

 کرد وابروهایش را بالا برد.  

 ع ...  

 با اشاره پرسیدم:کیه؟وبا اشاره جوابم داد:خاله ا.   

 ناخشنود نگاهش کردم ودوباره با اشاره گفتم:بگو من نیستم.  

ن  روی یخ کرد و با خواسعتگاری مسعخره  وی همه سودابه را جلاز آن روز کذایی که مامان س

اش برای برادر شعوهرش دل مامان را از ناراحتی لرزاند ازش بدم آمده بود. سر ختم مامان  

هم بی اعتنا از کنارش رد می شدم ون سبت به ابراز علاقه وگریه زاری سوزناکش بی تفاو   

.از اینکه هر چند روز یکبار تلفنی به ا  نگاه می کردم وبرای مظلومیت مامان ا شک می ریختم 

صطلاح حالم را جویا می شد ومی خواست سر درد دل را باز کند ناراضی جوابش را کوتاه می  

رور برایم آن ارج وقرب اولیه را نداشت وبعد  دادم وزود مکالمه را قطع می کردم.دیگر خاله س

 از آن روز لعنتی از هر  ریبه ای  ریبه تر شده بود.  

 ع بله چشم اگر فرصت شد حتما می آییم.  

طلاح  عید به خانه اش برویم و به اص م وآیه می داد که حتما با سهر دفعه که زن  می زد کلی قس 

زاده بودن را حفظ کنیم.ال به می دانسعتم که بیشعتر تعارفش به  ر*راب طه خا له وخواه*

کم داماد ایده آل را دا شت.وبه این  ید هنوز هم برایش ح ید اسعت نه من چون س خاطر س
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راحتی ها نمی توان ست از خیرشبگذرد.اما هم من هم سعید بعد از آن روز کذایی دیگر میل  

تیم که هرچه زودتر رابطه یک طرفه هم از بین  ت داشتیم.ودوس ور بتی به برقراری ارتباط نداش 

 برود.  

 خداحافظ.  ع باشه من گوشی رو به خودش میدم از طرف من 

 با دلخوری اشاره کردم:چرا گفتی خونه هستم؟  

 در حالیکه دهنی گوشعی را گرفته بود آهسعته گفت:پس می گفتم نصعفه شعبی کجا رفتی؟  

بی گفتنش را مثل خودم  لیظ گفته بود بی اختیار خنده ام گرفت وبه  فه ش از این که به عمد نص

 ناچار گوشی را گرفتم.  

 خاله.  ع الو سلام 

 ع سلام به روی ماهت خاله.چطوری مهسا جون؟ ع خوبم مرسی.  

 ع جای مامانت خالی نباشه؟  

بعد از فو  مامان سودابه این تکه کلامش شده بود وچقدر من را آزار می داد خودش خوب می  

 ت که جای مامان چقدر خالیه ولی باز هم هر بار می گفت.  دانس

؟ بی حوصله جواب داد:بله می  ع الو مهسا جون؟صدامو می شنوی

 شنوم.  

 ع خوب چه حال؟چه خبر؟اوضاع خوب پیش میره؟  

 بیحال در جوابش گفتم:پیش میره حالا چه خوب چه بد؟!  
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کنجکاو پرسید:چرا بد عزیزم؟خدا نکنه بد پیش بره.ببینم دانشگاه می ری؟ اول حرفهایش  

 کرد.  سعید بهش گفت که سرگرم درس ودانشگاهم/ولی باز هم سوال  

 ع بله امروز کلاس رفتم.  

ع خوبه خوب کاری کردی.بلکه اینطوری  م مادر  رو فراموش کنی.راستی مهسعا زن  زدم که  

ید می گه  ید تونسعتید برای شعام بیائید.اینجا گویا سبرای فردا یا پس فردا هر وقت که تو وس

 ه؟  فردا پس فردا نیسعتش پس هماهن  کنید آخر هفته بیائید.باش 

 ع نه خاله نمی خواد به زحمت بیفتید آخر هفته هم معلوم نیست شاید سعید کار داشته باشه.  

 ومی خواستم بگویم مسافرته که حوصله پرس وجوهای بعدی را نداشتم.  

ع اِ اینطور که نمی شه سعید که همش کار داره پس حداقل تو بیا شاید سعید به هوای تو هم  

   که شده مجور بشه بیاد.

ید فرض کرده بود تا به کشعاندن من به اینجا سعید را هم به  از اینکه من را طعمه ای برای س 

دنبال من بک شاند ناخ شنود جواب دادم:را ستش خاله این چند وقته بدجوری از درسعهای  

 دانشعگاهم عقب افتاده ام دیگه چیزی به امتحانا  آخر ترم نمونده می خوام کمی درس بخونم.  

ع نشد وگفت:درس که همیشه برای خوندنش وقت هست.قربونش برم نغمهفردا دو تا  قان

به لای  اعت هفت ونیم ش امتحان داره نمی دونم میان ترمه چیه.ولی باور کن تا همین الان کهس

 و باز نکرده بیا یک کمنغمه یاد بگیر که تفریحی درس می خونه.  هیچ کدوم از کتاب هاش

نغمه همه کارهاش تفریحیه ولی به ملاحظه اش چیزی نگفتم ودر عوض   تم بگویممی خواس 

 جواب دادم:خوب هر کسی یک شیوه ای برای درس خوندن داره.  
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ت  ی گفت:پس خاله جون هر موقع فرص فهمید که ر بتی برای امدن به خانه اش ندارم وناراض

 م.  حال می شیعید حتما بیا اینجا ما از دیدنتون خوشکردی با س

 به ناچار گفتم:باشه چشم.  

 ع خوب مهسا جون با من کاری نداری.  

 ع نه خاله ممنونم.  

 ع پس دیگه سفارش من یاد  نره ها؟من منتظرتون هستم.  

 ع چشم.  

وبا یه یاد اوردن موضعوعی پرسعید:راسعتی این هفته برای رفتن سعر خاک پنج شنبه بعد از  

 ظهر می رید یا جمعه صبح؟!  

 بلافاصله جواب دادم:خوب مثل هر دفعه پیج شنبه بعدازظهر.چطور مگه؟! 

ع هیچی همین جوری.اخه با این شلو ی خیابونها گفتم جمعه صبح بهتره.هم هوا گرمتره هم  

 دیگه برای برگشتن زود شب نمی شه.  

دم ولی به  یر نمیشودابه س اگر به من بود که هر دو روز را می رفتم واز دیدار مزار مامان س

خاطر تنهایی ودور بودن مسیر مجبور بودم در هفته یک روز به دیدنش بروم وهمین یک روز  

نایان دیگرنمی توانستم درست وحسابی حرفهایم را به  عید وخاله وآش هم به علت وجود س

 مامان بزنم ودلم را خالی کنم.  

 ع الو مهسا؟! 

 متوجه صدای خاله شدم وجواب دادم:بله.  
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 ب مهسا نظر  چیه بهتر نیست جمعه صبح بریم؟  ع خو

 خاله شما هر جوری راحت ترید سر خاک برید ولی ما همون پنج شنبه بعدازظهر می ریم.   

دلم نمی خواست موقعی که همه برای فاتحه خوانی سر قبر رفتگانشون در روز پنج شنبه می  

واند واحساس تنهایی کند.با اینکه  رفتند سر خاک مامان خالی باشد وکسی برایش فاتحه ای نخ

به خاله سرور گفته بودم که ما پنج شنبه می ریم ولی همان لحظه در دلم می دان ستم که این  

هفته علاوه بر پنج شنبه جمعه هم می روم ومطمئنا خاله برای اینکه خودش را به ما نشان دهد  

جمعه هم بروم ودر تنهایی ناگفته  میم گرفته بودم همان پنج شنبه می آمد اما ایندفعه من تص

های دلم را برای مامان بگویم چون در این چهل روز سعید اجازه نمی داد که تنهایی به مزار  

بروم وبا روحیه ناجور برگردم ولی این بار با مسافرتی که سعید در پیش داشت به راحتی می  

 توانستم آرزویم را عملی سازم.  

ا جون دیگه خود  رو به زحمت  نبه می آییم.مهسمون پنج شطبق انتظارم خاله گفت:پس ما ه

 ننداز وحلو وخرما نیار من خودم تدارک می بینم.  

می دان ستم که تعارف می کند وحوصله حلوا پختن و سایر کارها را ندارد برایهمین گفتم:نه  

و با  خاله من خودم در ست می کنم اح ساس می کنم با پختن حلواودرست کردن خرما وگرد

 دست پر به مهمونی مامان میرم واینجوری آرامترمی شم.  

ع خدا صبر  بده.باشه هر جوری که تو بخواهی خوب دیگه مهسا جون کاری نداری؟ ع نه خاله  

 مرسی.  

 ع پس تا پنج شنبه خداحافظ.مراقب خود  باش.  

 ع چشم خدانگهدار.گوشی را قطع کردم.  
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 می گفت؟این هفته جمعه می خوان سر خاک برن؟   ید:چی عید به دقت نگاهم کرد وپرسس

گوشی بی سیم را روی میز گذاشتم وجواب دادم:نه وقتی گفتم ما پنج شنبه می ریم اون هم  

 گفت که ما هم همون روز می آییم.  

 سعید کمی فکر کرد وگفت:این هفته می خواهی چطوری بری؟من که نیستم.  

 برم؟!خوب آژانس رو برای همین وقتها گذاشتن.  نگاهش کردم وگفتم:مگه قراره چطوری 

راسعتی مهسعا نظر  راجع به آقا نوید چیه؟توی ختم خاله سعودی وقتی دیدیش به نظر    

 چطوری اومد؟  

از سوالش جا خوردم وبا تعجب به جای جوابم گفتم:نظر خود  چیه؟ با کمی مکث در جوابم  

م ها نگاهش می کردم می دیدم که  وقت توی مراستش...به نظرم آدم بدی نیومد هر گفت:راس 

 ودی داره گریه می کنه.مثل اینکه راست راستی خاله سودی رو دوست داشته.  برای خاله س

تم وبا عقیده اش موافق بودم ولی گفتم:اگرواقعا مامان رو  با اینکه من هم چنین نظرش داش 

 دوست داشت پس چرا ولش کرد ورفت؟  

ا ید توی اون شرایط خیلی زود  جوابم کمی فکر می کرد گ فت:نمی دونم ش در حالی که برای

 تصمیم گرفته ووقتی که رفته پشیمون شده.  

 ع اگر پشیمون شده باید بر می گشت وبا مامان آشتی می کرد نه اینکه...  

نگذا شت حرفم را تمام کنم وگفت:خوب شاید چون قبل از رفتن همه پلها رو خراب کرده  

 ویی برای برگشتن...  دیگه ر 
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عدای زن  خا نه حرفش را قطع کرد و با هی جان به طرفم ن گاه کرد وگفت:مثل اینه  و با ص 

 اومدند؟!  

ید وشعیلا که در آن سعوی سعالن نشعسعته بودند وحرف می زدند نگاهی  به طرف س 

ود اح ساس  انداختم.یک لحظه اشعک به چشعمانم امد ونبودن مامان سعودابه را با تمام وج

کردم اگر بود چقدر برای سعید خو شحال می شد.واین مراسعم آشعنایی سعو  وکور را با ذوق  

عت که در  ع ید هم م ثل من هیچ کس را نداش وشعوق بی اندازه برگزار می کرد.طفلی س 

اینگونه لح ظه ها همراه وهمقدمش با شد نه پدر ومادری ونه آشنای نزدیکی شاید فقط دلش  

ن که تن ها خواهرش بودم خوش بود که با این روح یه بهم ریخ ته وعزادارم نبودنم بیشتر  به م

 از وبدنم کمکش می کرد.  

دوباره نگاهش کردم سعید با اشتیاق در حال حرف زدن بود وشیلا با خجالت وکم رویی بی  

موش مرده شیلا  سابقه سرش را پایین انداخته بود وبه صحبتهایش گوش می داداز دیدن قیافه 

 خنده ام گرفت یاد حرفش افتادم که گفت امشبعجب شبی بشه؟!  

 ع واقع شب جالبیه؟!  

 با جواب دکتر علایی تازه متوجه شدم که طبق عادتم ق سمت آخر فکرم را بلند گفته ام.  

برای اینکه پیگیر قضیه سعید وشیلا نشود بدون آنکه جوابش را بدهم به طرف دو بچه ای که  

بیه به هم که  آورده بود نگاه کردم.یک دختر ویک پسر تقریبا چهار ساله وفوق العاده ش همراه

ان برق می زد.وظاهرشان نشان می داد که به توصیه یا شاید هم  مهای هردویشیطنت در چشش

ا  ان بود کل خانه راید اگر به اختیار خودشبه تهدید دکتر آرام نشسته اند ومیوه می خوردند وش

 زیر ورو می کردند.  
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 ع می بخشید که امروز توی آسایشگاه بهتون نگفتم که قراره با خودم دو مهمون کوچولو بیارم.  

 از نگاه کردن به بچه ها دست کشیدم وآرام گفتم:خواهش می کنم.  

قبل از ورودش تصمیم گرفته بودم به تلافی امروزش که بدون خداحافظی اتاق دایی سعروش  

بود نه سعلامش کنم ونه احوالپرسعی ولی با ورودش ودیدن همراهان خرد   را ترک کرده 

سالش یکباره ت صمیم عوض شد وبه ح ساب اینکه باید احترام مهمان را نگه داشت از تصمیم  

 صرف کردم.  

 ع راستی فرناز وفرزاد دو قلو هستند.  

ند ودور دهانشان را  با شگفتی به طرف شان نگاه کردم که در حال خوردن پرتقال آبداری بود

حسابی پرتقالی کرده بودند وبا تعجب پرسیدم:راست می گید. سعرش را تکانی داد وبا  

 لبخندی جوابم داد:بله مگه از شعباهتشعان مشعخمنیست؟  

تند که من از  باهت فوق العاده ای بهم داش ت می گفت ش ان کردم.راس دوباره با دقت نگاهش

تم  ان را دیگر نمی توانستند ولی دوقلو بودنشدم که خواهر وبرادر هس ده بوهمان اول متوجه ش

ان تپل ولپ های آویزانی داشعتند که صعور  زیبا وبا نمکشعان را  حدس بزنم.هردویش

ره کو تاه وبرای دختره بل  خواسعتنی تر می کرد.وهر دو مو های بور و تا بداری که برای پس 

ته بودند ولباسهای یکرنگشان که برای پسره بلوز وشلوار وژاکت  ندتر که با گیره عروسکی بس

وبرای دختره بلوز ودامن بامزه پرچین وژاکت وهمچنین کاپشن وکلاه ودستکش وچکمه  

 هردویشان یکرن  ویکجور بود.  

روبه دکتر کردم وبا کنجکاوی پرسیدم:از فامیلاتون هستند؟ سرش را به نشانه  

 تایید تکان داد وگفت:بله.  
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 وپس از کمی مکث ادامه داد:خوب حالا نظرتون چیه؟لطش می کنید مربی نقاشیشون بشید؟  

 ان کردم وجواب دادم:حقیقتش تا به حال تجربه نکرده ام می ترسم یکدفعه...  با تردید نگاهش

ومی خوا ستم بگویم نقا شی خودم از این بچه ها افت ضاح تر ا ست ولی برای حفظ آبرویم  

 چیزی نگفتم.  

 ع خوب موافقید؟از همین جمعه شروع می کنید؟  

انگار چاره ی دیگری نداشتم وباید این وظیفه را به عهده می گرفتم اما از حالادلم به حال  

هردویشان سوخت که باید زیر دست من اصول اولیه نقاشی را یاد می گرفتند وچقدر هم در  

 آینده به داشتن چنین استادی افتخار می کردند!  

 من جمعه صبح فرزاد وفرناز رو میارم اینجا؟  ع پس 

رخاک مامان سودابه  بح سناگهان تلنگری به مغزم خورد ویاد آن افتادم که قراره جمعه ص

 بروم.بی درن  گفتم:نه نه جمعه صبح نه من قراره جایی برم.  

 بلافاصله پرسید:قراره کجا برید؟  

عوصعی ام سعرک بکشعد خوشم نیامد  از اینکه بدون ملاحظه می خواسعت در کارهای خص 

 وبی اختیار جواب دادم:اینش دیگه به خودم مربوطه.  

متوجه کنجکاوی بی موقعش شعد وبا لحن عذرخواهانه ای گفت:می بخشعید قصد جسار   

 نداشتم فقط می خواستم...  

 ع اِ فرناز دست نزن سیب خودمه.  
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دو خواهر وبرادر در حال کشمکش   با صعدای بلند پسعره به طفشعان نگاه کردم ودیدم که

وزد وخورد برای داشتن سیب قرمزی هستند.دکتر از جایش بلند شد وبه طرف شان رفت وبا  

گرفتن سیب از د ست هر دوی شان با خ شونت ظاهری گفت:اِ مگه قرار نشد که بچه های  

ده بود با  شمانش جمع ک در چشخوبی باشید وهمدیگه رو اذیت نکنید؟ دختره در حالیکه اش

 لحن بچه گانه ای گفت:همش تقصیر فرزاده اون سبی من رو گرفت.  

ت مالی از جیبش در اورد وآب بینی فر ناز را گر فت و با دلجویی گفت:خیلی  دکتر دس 

 خوب.حالا نمی خواد گریه کنی.  

 واز روی میز سیبی برداشت وبه دستش داد ودرادامه گفت:بیا این هم سیب.  

 یشان گفت:دیگه نبینم با هم دعوا کنید.  ورو به هردو 

ته بود با آن لپهای گرد و با مزه اش گفت:من از همون  س فرزاد که با بغض کنارخ واهرش نش

 یب مال منه ولی بازم گوش نکرد واونو برداشت.  اول که اومدیم بهش گفتم که این س 

ه که از همان اولی که آمده بودند  بی اختیار زدم زیر خنده واقعا خنده ام گرفته بود چقدر بامز 

برای میوه ها وخوراکیهای روی میز نقشه کشیده بودند وخدا می دان ست که قرار بود تا آخر  

 شب چقدر از تنقلا  روی میز را بخورند وبهم  ر بزنند؟!  

ما دوتا قرار نیست امشب شام  ید:مگه شون حرف می زد پرسدکتر در حالیکه با جدیت باهاش

 رید؟  بخو

 هر دویشان سرشان را بی درن  تکان دادند وجواب دادند:آره.  

دکتر با لبخندی دوباره پرسید:مگه این شکمتون باز هم جا داره؟ دوباره هر دو  

 سرشان را تکان دادند وبا جدیت گفتند:بله.  
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به شان گفت:با  رش را تکان می داد رو دکتر علایی با خنده به طرفم نگاه کرد ودر حالیکه س 

 این چیزهایی که شما خوردید اگر شام هم بخورید می ترکید اگر ترکیدید کجا ببرمتون؟  

فرناز با درایت جواب داد:نه من نمی ترکم ولی فرزاد می ترکه چون بیشتر از من خورده اگر  

 ترکید.  

و ومنگول  و با  یظ کمی مکث کرد وادامه داد:اگر ترکید ببریمش مثل اون آقا گرگه تویشنگ 

 شکمشو با سوزن نخ بدوزیم.  

کی اش رابیرون ک شید وبا ع  فرزاد با این حرف فرناز به موهایش چن  انداخت وگیره عروس

 صبانیت گفت:نه خیر شکم من را نمیدوزن شکم تو رو می دوزن.  

ودوباره دعوا وک شمکش بین شان شروع شد.دکتر هر چقدر سعی کرد از هم جدایشان کند  

ید وشعیلا نگاهی انداختم توی  د.عجب اوضاعی شده بود؟واقعا تماشایی بود؟!بسوی س موفق نش

این گیر ودار وسعر وصعدا بی اعتنا سعرگرم صحبتهایشان بودند واین بار شیلا مشغول  

 سخنرانی بود.  

برای اینکه به دکتر کمکی کرده باشم از جایم بلند شدم ودر حالیکه خنده ام را کنرتل می کرد  

طرفشان رفتم وتقریبا با صدای بلندی گفتم:اِ اینجا چه خبره؟ فرناز بلوز فرزاد را ول کرد  به 

رش را پایین انداخت.اما فرزاد با دقت وکنجکاوی به  ودر حالیکه نگاهم می کرد با خجالت س 

ر جایش نشست.دکتر راست ایستاد وبا لبخندی گفت:خدا از بزرگی کمتون  د وس من خیره ش 

 عا به موقع به دادم رسیدید.  نکنه واق

بانیت نگاهش کردم وگفتم:اینها همیشه  در حالیکه به ظاهر اخمهایم را درهم کرد هبودم با عص

 اینجوری می کنند؟!  
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 یر فرزاده.  فرناز لبهایش را ورچید و با لپهای اویزانش بغض کرده گفت:همش تقص

م کرد و با جرا  گفت:نه خیر تقصیر  ت وگردش همچنان نگاهمهای درشفرزاد هم با آن چش

 خودشه.  

چیزی نمانده بود دوباره درگیری بین شان شروع شود.برای همین با چ شم  ره ای گفتم:کی به  

 شما اجازه داد حرف بزنید؟ وبا این تحکم هردویشان را ساکت کردم.  

 به ای؟!  دکتر که همچنان ایسعتاده ونظاره گرد حرفهایمان بود با پوزخندی گفت:عجب جذ

در حالیکه جلوی خنده ام را می گرفتم با خ شم ظاهری روبه دکتر گفتم:کی به شما اجازه داد  

 حرف بزنید؟  

تش را جلوی دهانش گرفت و با مظلومیت گفت:چشم دیگه  دکتر برای قانع کردن بچه ها دس

 چیزی نمی گم.  

ند با قاطعیت گفتم:شما چرا  یتاده بود برای اینکه تعارفش کنم بنشنگاهش کردم هنوز ایس

 هنوز ایستاده اید؟برید اونجا بنشینید.  

 وبا دست مبلهای کناری را نشان دادم.  

دکتر علایی جلوی بچها فورا دستورم را اجرا کرد وبا گفتن چشم به طرف مبلها رفت وروی  

 یکی از آنها نشست.  

م وبا اخمی گفتم:از کسعی صعدا  ان کردمی از بچه ها بگیرم نگاهشمن هم برای اینکه زهر چش

نشعنوما نبینم دیگه کسعی دسعت به خوراکیهای روی میز بزنه؟ ساکت ب شینید تا وقت شام  

 صداتون بزنم.هر دوی شان با تکان دادن سر فرمانبرداریشان را نشان دادند.  
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 به طرف دکتر رفتم وروی یکی از مبلها نشستم.  

 دادید فکر نکنم دیگه برای شام هم دست به ذا بزنند.  ع با این جذبه ای که شما نشان 

اب  خندیدم وگفتم:خیلی مطمئن نباشید.سر شام بهتون ثابت می شه که چقدر زمحس

بردند؟!ولی دکتر واقعا می خواهید این دو تا وروجک رو برای من بذارید تا نقاشی یادشون  

 بدم؟!  

؟به شیطنت شون نگاه نکنید موقع چیز یاد  نگاهم کرد وبا لبخندی جواب داد:چه ا شکالی داره

 گرفتن کاملا مطیع وآروم هستند.  

 ناباورانه نگاهشان کردم وگفتم:من که چشمم آب نمی خوره؟!  

سر میز شام طبق حدسم دو قلوها نه تنها کم رویی نکردند وبا خجالت پشت میز ننشعسعتند  

وهنگام خوردن هم توجهی به  بلکه با اشعتهایی سعیری ناپذیر مشعغول خوردن شعدند 

اطرافشان نداشتند.دکتر علایی در حالیکه نگاهشان می کرد روبه من گفت:مثل اینکه حق با  

 شما بود.  

 شیلا هم جذب تما شای دوقلوها شد وبا لبخندی گفت:چقدر بامزه  ذا می خورند!  

وبا کنجکاوی  سعید که تا آن موقع زیاد بهشان توجه نکرده بود کمی با دقت نگاهشان کرد 

 پرسید:دوقلواند؟  

 دکتر علایی سرش را تکان داد ودر جوابش گفت:آره.  

سعید دوباره نگاهشان کرد وگفت:چقدر جالب!چند سالشونه؟ دکتر دوباره جواب  

 داد:چهار سال ونیم.  
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شیلا انگار که تازه مو ضوع هیجان انگیز دیگری  یر از سعید نظرش را جلب کرده بود  

 یه؟ دکتر بلافاصله جواب داد:فرناز وفرزاد.  پرسید:اسمشون چ 

 شیلا کنجکاوانه نگاهشان کرد وبا لبخندی گفت:چقدر بامزه؟! 

دند ومن از تنها  بعد از صرف شام سعید ودکتر به طرف دیگر سالن رفتند و سرگرم صحبت ش

 ؟  مکی پرسیدم:چی شد؟شیری یا روباهتفاده را کردم وبا چشیلا نهایت اس دن با شش

 شیلا خنده ای کرد ودر جوابم به شوخی گفت:کرگدن.  

 وبا لبخندی ادامه داد:واقعا برادر خوبی داریها؟!  

 خندیدم وگفتم:قابل نداره.تا باشه از این خوبیها خوب حالا چی شد؟!  

برا اینکه سربه سرم بگذارد جوابم داد:هیچی مگه چی می واستی بشه؟ ع شیلا نمی خواد  

 ست بگو ببینم چی شد؟  خودتو لوس کنی در

خندید وگفت:هیچی حرفامونو با هم زدیم.من رو که می شناسی از سیر تا پیاز زندگیم رو  

 براش گفتم...  

 حرفش را قطع کردم وپرسیدم:موضوع شایان رو چی؟اونهم براش گفتی؟!  

 م.  انه تایید تکان داد وگفت:آره اونم گفتم.همه زندگیمو براش تعریش کردرش را به نشس

 ع خوب اون چی؟  

 ع اون هم حرفاشو صادقانه زد وازم خواست توی تمام مراحل زندگی با هم رو راست باشیم.  

 لبخندی زدم وگفتم:پس دیگه مبارکه آره؟  
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با خو شحالی خندید وجوابم داد:آره تا اینجای کار آره ولی سعید گفت که هر وقت از م سافر   

 می کنه مقدما  کار روفراهم میکنه.   برگرده با خونواده ام ر سما صحبت

ت داده بود  ابروهایم را بالا بردم وبا شوخی گفتم:پس بگو سعید چرا ر میز شام اشتهاشواز دس

 وچیزی نمی خورد؟!نه که بنده خدا کم کم داره قاطی مر ا می ره واضطراب برش داشته؟!  

 ع من می رم قاطی مر ا نه اون.برادر  می ره قاطی خروسها؟!  

ولی بی شوخی شیلا ق سمت رومی بینی؟هیچ فکر شو می کردی که یک روزی بشی زن   

 داداش من؟  

دم هنوز که نیومدید خواستگاری شاید جواب  اید دیدی نشت؟شع هنوز که هیچی معلوم نیس 

 منفی دادم؟!  

هم می  می دانسعتم که شعوخی می کند واز خدایش بود در دلش قند وخاکه قند با هم 

زد.برای این که اذیتش کنم ظاهر ناراحتی گرفتم وگفتم: چه حیش شد؟!پس همین امشب به  

 سعید بگم که جوابت منفیه؟!  

عا یک و قت دیوونگی نکنی بگیها؟نه بابا شوخی  حرفم را جدی گر فت وبی در ن  گ فت:مهس 

 کردم جوابم از همین حالا مثبته.  

سبکی تا حالا ندیده بودم؟نا سلامتی عروسی گفتن ناز    خندیدم وبه شوخی گفتم:عروس به این

 کردنی گفتن؟!اگر این جور بخوای سبک بازی در بیاری آب مون توی یک جوی نمیره.  
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خیالش راحت شد وخندید وگفت:نترس بذار این و صلت سر بگیره چنان آبی برا  توی جوی  

ی از  بگیرم که وقتی اسم  بفرسعتم که خود  حظ کنی.دیگه شعیلا بی شعیلا چنان زهر چشم 

 شیلا رو بشنوی مو به تنت سیخ بشه؟!  

از خط ون شان ک شیدن هایش خنده ام گرفت وگفتم:خوبه حالا نمی خواد من رو  

بترسونی؟بهت نمیاد به وقتش خواهیم دید کی از کی می ترسه؟ از خنده قرمز زد وگفت:از  

 ه برم داشته.  یم کم کم دلهرونی که ما برای هم میکشاین خط ونش

 برای اینکه بیشتر بترسانمش با جدیت ظاهری گفتم:حالا کجا شو دیدی؟تازه اولشه.  

 ع اِ مهسا تو رو خدا بس کن دارم از خنده منفجر می شم.  

 ع خنده برای چی؟مگه شوخی کردم؟  

ع اما بی شوخی مهسا نمی دونم قضیه امشب رو به مامانم اینا بگم یا نه؟ کمی فکر کردم  

تم:من اگر جای تو بودم می گفتم بالاخره دیر یا زود خودشون می فهمند کار بدی که  وگف

 نکردی.  

ه با این بهونه اومدم اینجا مهمونی اون وقت جریان جور دیگه ای از  ع ولی به نظر  ناجور نمی ش

 آب دراومد؟  

ین مگه  یر از این  ع نه چه اشکالی داره؟بگو اومدی اینجا برادرم هم از  خواستگاری کرد هم

 بوده؟!  

 ید بعد از مسافرتش...  نه راسعتش از بخت خودم می ترسعم می ترسعم یک وقت س  
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رش  م اگر سناس عید رو می شعید نباش من س دم وگفتم:بیخودی نگران سمتوجه منظورش ش 

رد نگران کن نده  ت من؟!مطمئن باش هیچ موهم بره قولش نمی ره اونم کی؟ بد قولی با دوس

تقیم به خوانواده ا  چیزی بگی من از  س*ای پیش نم یاد ولی اگر رو  نمی شعه که خود  م* 

ید اجازه می گیرم تا از طرف اون کمی با مامانت صحبت کنم تا هم ق ضیه کمی ر سمی  س

 تربشه هم این که خیال اون توی مسافت راحتتر باشه به نظر  چطوره؟  

ا نمی دونم باید با چه زبونی محبتهاتو جبران  ه مهس:بهتر از این نمی ش با هیجان جواب داد 

 کنم؟  

ع نیازی به تشکر نیست راستش من دارم به عنوان یک خواهر وظیفه ام رو انجام می دم.من  

 وسعید که به  یر از هم کسی رو نداریم.  

وقی بی حد این کار  د با شویکباره بغض گلویم را گرفت وادامه دادم:اگر مامان الان این جا بو

 عید انجام می داد نه من که حتی کوچکترین تجربه ای توی این زمینه ندارم.  رو برای س 

او هم بغض کرد وبا ناراحتی گفت:خدا بیامرزد شون.مه سا نمی دونم باور می کنی یا نه ولی با  

هاشون آشنا هستم واز  اس می کنم با خوبی این که مامانت رو تابه حال ندیده بودم ولی احس

 نزدیک دیدمشون.  

تان مهربان و پر مهر  فانوس خاموش و سعو  و کور  مامان کجایی که تنهائیم را پر کنی و با دس 

زندگیم را روشعن کنی ؟ مامان سعودابه دلم بدجوری هواتو کرده ولی نمیدانم کجا باید  

تو دیگه برایم مفهمومی نداره و معنی  ینه پر دردم را خالی کنم ؟! باور زندگی بی  ببینمت و س 

واقعی خودش را از دست داده میدونم اگر الان پی شم بودی بهم میگفتی که نباد نا شکری  

ازم ولی مامان دیگه بریدم . دیگه نمیتونم به هر جایی که نگاه  کنم و با بد و خوب دنیا بس
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ه همیشه دل رحم بودی پس  میکنم جای خالیت رو احساس کنم و هیچی نگویم . مامان شما ک 

تی ؟ پیش  چرا ایندفعه رحمی به حالم نکردی و یکدفعه من رو با این همه تنهایی، تنها گذاش

 خود نگفتی که این دختر بیچاره چطوری با این کوه  م کنار بیاد و تحمل کنه ؟!  

دلت بیرون کنی ،  ید عزیز کرده ا  داره داماد میشعه ولی نیسعتی که ببینی و آرزو از مامان ، س

تی که ببینی دختر بینوایت مه هیچ کاری جز خوردن و خوابیدن و درس خواندن بلد نبود  نیس

تین برای برادرش بالا زده و بر خلاف همی شه که د شمنش بود حالا  مخوار و دل  چطوری آس 

 .   سوزش شده و جای خالی مادر را پر کرده ؟! مامان با رفتنت خیلی چیزها عوض شده..

 مهسا خانم ، بهتره دیگه توی این سرما ، خودتون رو زیاد اذیت نکنید !   -

 متعجب شدم!   

سرم را از روی سن  قبر بردا شتم و با چ شمهای خیس و پش کرده از ا شک دکتر علایی را  

ر خاک  نایان س ی از آش تانی کس س* بالای سرم دیدم . فکر نمیکردم در این صبح جمعه زم* 

تان خالی بود و  مامان بیاید و تنهائیم را بر هم بزند . نگاهی به اطراف انداختم ، تقریبا قبرس

 ی در این سرما به قبرستان نیامده بود.   بجز تک و توکی کس

 بهتره بلند شید ، ممکنه سرما بخورید .   -

پر سیدم شما از کجا  با د ستمال ا شکهایم را پاک کردم و درحالیکه نای بلند شدن ندا شتم 

 میدونستید که من اینجا هستم ؟  

کنارم بالای سر قبر مامان نشست و گفت : خودتون گفتید که قراره جمعه صبح جایی برید ،  

تم حدس زدم که از  یبت سعید استفاده کنید و به اینجا  را  داش ما س من هم با روحیه ای که از ش

 می آیید .  
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 م زده بود ناراضی گفتم : چرا اومدید ؟  از اینکه خلوتم را بر ه

 ید : نباید میاومدم ؟  والم توی ذوقش خورد بجای اینکه جواب بدهد پرسانگار س

سعرم را پایین انداختم و به سعن  قبر مامان خیره شعدم و سعکو  کردم . نمی دان ستم در  

سوال و جواب پرسیدنش   جوابش چه باید میگفتم ، میگفتم نه ؟! ولی حوصله سر و کله زدن و 

تم  را ندا شتم . نمیدانم چه ق سمتی در زندگی من بود که در هر دوره از زندگی یک نفر را داش

تا باهاش یکی به دو کنم ؟! یک زمانی سعید بود که با رفتارهای طلبکارانه اش سوهان روحم  

 ی جانشینش شده بود!   شده بود و حالا که با او صلح و آشتی در پیش گرفته بودم ، دکتر علای

 و چقدر هم بهتر از سعید وظیفه کنجکاوی و اع صاب خورد کنی اش را انجام میداد ؟!  

 هوا خیلی سوز داره بهتره بلند شید .   -

 ما برید من خودم می آیم .  دای خش داری از گریه گفتم : شنگاهش کردم و با ص 

 جوابم نداد و مشغول خواندن فاتحه شد.   

تازگیها عمدا یکدفعه بی اعتنایی میکرد لجم گرفت و با حرص سرم را پائین انداختم و  از اینکه  

ار دادم . توی این گیر و دار ناراحتی ، دیگر اون روی سگم را بالا  م بهم فشدندانهایم را از خش

  آورده بود . بی دعو  و از روی کنجکاوی سر خاک مامان آمده بود و برایم آقا بالا سری میکرد

 ؟! 

 امروز بعد از ظهر دو قلو ها را بیاورم ؟!   -

از اینکه هر وقت دلش میخواست حرف میزد و هر موقع صلاح نمیدید سکو  میکرد و بی  

 توجه می شد ع صبانی شدم و منهم به تبعیت از او بی اعتنا سکو  کردم.  
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جواب ندید ولی من عصری  فهمید منهم روش او را در پیش گرفته ام و با لبخندی گفت : با شه 

 بچه ها را می آورم.   

از اینهمه پررویی دا  کردم و نتوانسعتم سعکو  کنم و گفتم : نه خیر امروز من حوصله شون رو  

 ندارم.   

ید اما برای اینکه با حرفش مخالفت کرده باشم  ان دلم پر می کش با اینکه برای دو باره دیدنش

 چنین گفتم.   

 و یقه پالتویش را بالا ک شید : با شه هر طور میل شما ست .   دوباره لبخندی زد

 پس حداقل برای دیدن دائیتون بعد از ظهر به آسایشگاه یک سری بزنید .  

واقعا شورش را درآورده بود ! پشت سر هم برایم برنامه ردیش میکرد و تکلیش زندگی ام را  

 روشن مینمود .  

 من امروز بعد از ظهر میخوام چکار کنم  با لجبازی گفتم : اصلا به شما چه که 

 ؟ 

 ت بردار نبود و با کمی اخم گفت :  حرفم کاملا اهانت آمیز بود ولی او دس

 ببینید مهمسا خانم من سعید نیستم که بخواهید با من اینجوری حرف بزنید .  

 مفهوم حرفش را نفهمیدم و با حرص گفتم : مثلا چه جوری باید باهاتون حرفبزنم ؟  

دامه صحبت را بی فایده دید و سرش را پایین انداخت . منهم جسورانه گفتم:  وقتی شما بدون  ا

 هیچ دلیلی در کارهایم سرک میک شید انتظار دارید جور دیگهای باهاتون صحبت کنم ؟  
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د ستی به سن  قبر ک شید و از جایش بلند شد و به اطراف نگاهی کرد و بدون آنکه مخاطبش  

 و گفت:   باشم آهی کشید  

چه سرزمین سو  و کوری ؟! اینهمه آدم اینجا خوابیده ولی از هیچکدام شان صعدایی در نمیاد !  

 و دوباره بدون خداحافظی قدمهایش را برداشعت و آهسعته دور شد.   

منهم به اطراف نگاهی انداختم و با دیدن قبر ستان خالی وهم برم دا شت و بی اختیار از جایم  

 یره شدن به نقطه سفیدی که هر لحظه نزدیکتر میشد با دقت به آن نگاه کردم.   برخاستم و با خ

س  سفید و بزرگی در حال نزدیک شدن بود که با مطمئن شدن از وجودش بند بند بدنم  

شروع به لرزیدن کرد و با یک ت صمیم ناگهانی کیفم را بردا شتم و بی اداده بطرف دکتر  

 یدم : دکتر تو رو خدا وایسا .  کش روع به دویدن کردم و فریاد ش

دکتر که زیادی دور نشده بود بی درن  بطرفم برگشت و با دیدن ظاهر سراسیمه ام بطرفم  

 دوید و با صدای بلندی هراسان پرسید : چی شده ؟!  

 درحالیکه بطرفش میدویدم با د ست به پ شت سرم ا شاره کردم و بریده بریده جواب دادم:   

 سفید داره میاد .    یک س ،  یک س 

دکتر که کاملا نزدیکم شعده بود با دقت به پشعت سعرم نگاه کرد و پس از کمی مکث پرسید  

 : کو ؟ کجاست ؟!  

از نفس افتادم و کنارش ایستادم و با ترس به پشت سرم نگاه کردم و با ندیدنش با تعجب و  

 دلهره گفتم : پس کو ؟! همین پشت سرم بود ؟!  
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را پنهان کرد و به آرامی گفت : پس تا دوباره پیدایش نشده بهتره راه بفتیم  دکتر خنده اش 

 بریم طرف ماشین .  

فهمیدم که حرفم را باور نکرده ولی از ترس اینکه دوباره تنهایم بگذارد دنبالش به راه افتادم و  

 گفتم : ولی باور کنید پشت سرم بود ؟!  

ند با پوزخ ندی جواب داد : منهم نگفتم درو   بدون آن که رویش را برگردا ند و ن گاهم ک 

 گفتید ، گفتم ؟!  

ر جایم ایستادم و با  یظ  خره ام کرده بود لجم گرفت و س از لحنش و از اینکه به راحتی مس 

 گفتم:   

 ولی طرز صحبت کردنتون جور دیگه اییه ؟!  

ید ؟ جوابی نداشتم ولی  او هم ایستاد و به عقب برگشت و با نگاهی گفت : چرا اینطور فکر میکن 

 برای اینکه حرفی زده باشم گفتم : ماشینتون رو خیلی دور پارک کردید ؟  

از اینکه م سیر حرفم یکدفعه عوض شده بود خودم هم تعجب کردم و با دیدن چشمان  

شگفت زده دکتر مطمئن شدم که او هم بشد  تعجب کرده ، لابد تابحال کسی به هیجان  

وانگی من ندیده بود که اینطور سریک ثانیه مسیر صحبت را تغییر میداد  انگیزی و شاید هم دی 

 ؟! 

خنده اش گرفته بود ولی به روی خودش نیاورد و بطرف جلو حرکت کرد و درحالیکه به  

 آرامی راه میرفت جواب داد : همین اطرافه.   

 بی اختیار و با دلهره پرسیدم : کی ؟!  
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 دقت ، خیره نگاهم کرد.    دوباره با حیر  به طرفم برگشت و با

با تلنگری به مغزم تازه متوجه شدم که منظور دکتر ما شینه ، واقعا نمی دان ستم چه ام شده  

بود و چه میگفتم ؟! از شد  ترس و هول شدن از دیدن س  بود که اینطور پر  و پلا حرف  

این پرکنده گوئیها  میزدم با از رفتارها و واکنشعهای سعریع دکتر ؟! بهر حال هر چه بود با 

علائم بارز دیوانگی ام برای دکتر دو باره نمایان شده بود و این را از نگاه بهت زده اش  

 میخواندم .  

 در حالیکه دقیق نگاهم میکرد پرسید : شما حالتون خوبه ؟!  

بلافاصله جواب دادم : بهتر از این نمیشه ؟! مگه میشه آدم توی قبرستون به این بزرگی حالش  

 باشه ؟  بد 

 از حاضر جوابی ام فهمید که عقلم سر جایش آمده و دوباره به راهش ادامه داد .  

 در حالیکه بی اراده و به دلیل ترس از تنهایی دنبالش راه افتاده بودم با  ر و لندی آهسته گفتم:   

 ماشینتون رو اونور شهر پارک کردید ؟  

ر سیم ، را ستی شما با چه و سیله ای اومدید ؟  آرام در جوابم گفت : آنقدر  ر نزنید الان می

 جواب دادم با آژانس.   

 دوباره پرسید: با چه وسیله ای میخواستید برگردید ؟  

با پرسشش به خود آمدم و چیزی در جواب نداشتم که بگویم . واقعا از صبح عقلم زایل شده  

مامان سودابه در تنهایی و خلو  بودم  بود و خودم هم خبر ندا شتم . انقدر م شتاق دیدار مزار 

که یک لحظه هم به فکرم نر سید که به آژانس بگویم بایستد تا برگردم . و اگر خدا دکتر  

 علایی را برایم نرسانده بود معلوم نبود چکار میکردم و با چه وسیله ای میخواستم برگردم!   
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رفتم تا از آنجا ماشینی خبر کنم ولی  هر چند که تا قسمت نگهبانی قبرستان را باید پیاده راه می 

اینهمه راه را پیاده گز کردن و تنهایی با ترس و دلهره دست و پنجه نرم کردن خودش  

 حکایت جداگانه ای داشت که با فکر کردنش مو بر تنم سیخ میشد .  

 در جلوی ماشین را برایم باز کرد و گفت : سوار شوید .  

اطاعت ندارد سوار شدم و کیفم را روی پایم گذاشتم . در   با حالت بچه مظلومی که چاره ای جز 

 حالیکه با نرمی رانندگی میکرد پرسید : برنامه بعد از ظهرتون چیه ؟  

با اینکه در این شرایط ن سبت به او اح ساس دین میکردم ولی باز هم از سوال بی جایش  

 ناخشنود شدم و جواب دادم : هنوز تصمیم بخصوصی ندارم.   

ر  دن به پیچ ، دنده را عوض کرد و گفت : از نظر من بهتره با این روحیه ای که س یک شبا نزد

خاک پیدا کردید بعد از ظهر به دیدن دائیتون نیایید چونممکنه کسعالت روحیه تون رو به او  

 هم انتقال بدید. برای تنوع روحیه دوقلوهارو براتون میارم .  

ر انتخاباوامرش آزاد  میم میگرفت و من را بر ستصاز اینکه به راحتی آب خودن برایم  

 میگذاشت و به زبان بی زبانی میگفت یا این یا آن ، خون خونم را میخورد و چاره ای نداشتم.   

 در سکو  سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و بی اختیار چشمانم را روی هم گذاشتم.   

عن کرد و با زیاد کردن صعدایش وادارم نمود  انگار متوجه ام شعد که رادیوی ماشعین را روش

که چشعمانم را باز کنم . از کارش تعجب کردم نمی فهمیدم با این سر و صدا چه منظوری دا  

 شت ؟! به خواب نروم یا اینکه با صدای زیاد رادیو اعصابم خورد شود ؟! 
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سعتید  شعنوندگان عزیز صعبح جمعه تون بخیر ، امیدوارم در هر کجای کشعور که ه -

 خوب و خوش سعلامت باشعید و تا اینجای روز بهتون خوش گذشعته باشه ؟  

 در دلم جواب دادم : آره خیلی ؟!  

تون رفته اید ؟! دو باره در دلم جواب دادم : اگر قوم و خویشی  به دیدن قوم خویش -

 داشته باشیم ؟!  

 از زیبائیهای طبیعت لذ  بردید ؟ جواب دادم : آره تا بخواهی ؟!   -

 عی کرده اید کینه ها رو کنار بگذارید و به جایش خوبیها رو جایگزین کنید ؟!  س -

صدایی کنار گو شم جواب داد : بله ما سعی کردیم ولی بقیه سعی نمیکنند . بطرف دکتر  

نگاهی انداختم و دیدم که او هم با لبخند یک آن به سویم نگاه کرد . منظورش را از این کارها  

 نمیفهمیدم .  

وزیک ملایمی بعد از حرفهای گوینده پخش شد که من را به  صه هایم فرو برد .نبودن مامان  م

سودابه ، رفتن سعید به سفر و نداشتن پدر ، یک آن احساس دختر بی پناهی را پیدا کردم که  

ی  ده بودم و از اینکه وقتافر  واقعا تنها شهیچ کس را در این دنیا ندارد . با رفتن سعید به مس

کنارم بود به خوبی قدرش را نمیدانستم بی اختیار اشک به چشمانم راه یافت . بقول شیلا خدا  

همیشه جای شکرش را برایمان باقی میگذارد ، اگر به راستی سعید را هم از دست میدادم با  

این همه تنهایی چه خاکی ب سرم میریختم ؟! حالا که بود باید بی شتر قدرش را میدانسعتم تا  

چ وقت حسعر  ... با خاموش شعدن رادیو از افکار پریشعانم خارج شدم و نیم نگاهی به  هی 

 دکتر انداختم.   
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 چی شده تا کمی به حال خودتون وامیذارمتون اشکتون سرازیر میشه ؟!   -

 اشکهایم را پاک کردم و در جوابش سکو  کردم.   

 ید .  امیدی نمیشه خدا رو یاد کنید هیچ وقت در زندگی دچار نا اگر همیش  -

 ه .  ته میش ت که از طرف خدا گذاشان فقط یک ودیعه س خانواده برای انس

ممکنه مصلحت خدا بر این قرار بگیره که قبل از خانواده اش ، شاید هم تا اخر عمر خودش رو  

 عذاب بده که هیچ کس را نداره و تنهای تنهاست ؟!  

ساس تنهایی کنه ، شما هم باید کم کم ازاین حالت  آدم تا خدا رو داره نباید هیچ وقت اح

 بیرون بیایید .  

 نمیدانم چگونه احساسم را خواند که به این راحتی نسخه دردم را پیچید و کشدستم گذاشت ؟!  

اما برای اینکه فکر نکند انسان ناشکری هستم گفتم : حرفهای شما درسته ولی تا آدم خودش  

نمیفهمه بقیه چی نی گن ! واقعا سخته و تا مغز استخوان آدم   به این درد بی کسعی دچار نشعه 

 میسوزه اما چاره ای جز تحمیل نداره.   

پ شت چرا  قرمز نگه دا شت و سرش را تکان داد و رو به من گفت : می دونم چی میگید ولی  

گی  ر بگذارید . زندت س کمی صعبر چاره هر دردیه و به راحتی میتونید همه مشعکلا  رو پش 

ت گاهی بازیهایی داره که بفکر هیچ بنی ب شری هم نمیر سه  ه یکجور و یکنواخت نیسهمیش 

ولی صبر و گذ شت زمان بهترین درمان این بازیهاست . نمیدونم با این عقیده موافقید یا نه که  

یها و بدیهای روزگار یکباره اتفاق می افتند که حتی قدر  کوچکترین تامل و  بعضی از خوش 

ان میگیرند ولی گذر زمان چنان این اتفاقا  رو عادی جلوه میدهد که انگار از  تعقل رو از انس

 روز اول چنین موضوعی برقرار بوده...   



 

 

 

353 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

 و با روشن شدن چرا  سبز دنده را عوض کرد و به راه افتاد.   

 ت میگفت  با حرفهایش کمی آرامش پیدا کردم و به فکر فرو رفتم . واقعا راس 

 ... 

 اگر اجازه بدید امروز نهار بریم خونه من ؟!   -

کرم ، اگر زحمتی نیست من رو  له جواب دادم : نه متشاز افکار متلاطمم بیرون اومدم و بلافاص

 دم خونه امون پیاده کنید .  

ید هم فقط درمورد اینکه دوسعتصمیمی اش است و  نمیدانسعتم چگونه آدمی اسعت ؟! و از س

ت یا متاهل ؟! و آیا  ای میباشد شنیده بودم و دیگر نمیدانستم که مجرد اس دکتر شایسته  

رش با دیدن من فکرهای ناخوش آیندی خواهد کرد یا نه ؟! و واقعا خودش آدم با  همس

شعخصعیت و مبادی آداب و اخلاقی هسعت و این ظاهر نجیب و البته کنجکاوش هم با باطنش  

در این روز تعطیل در کنار خانواده اش نمانده و به دنبال    یکی اسعت ؟! و از همه مهمتر چرا

 من در آن قبرستان وهم انگیز راه افتاده ؟!  

 جلوی در نگه داشت و رو به من گفت : خوب دیگه رسیدیم .  

ادقانه گفتم خیلی بهتون زح مت دادم  تگیره در را باز میکردم رو بهش کردم و صدرحالیکه دس 

 امروز نم یاو مدید چ کار میکردم ؟!   ما نم یدونم اگر ش 

 لبخندی زد و جواب داد : خواهش میکنم کار بخصوصی نکردم.   

 دم و قبل از اینکه در را ببیندم گفتم : بهرحال از محبتتون سپاسگزارم.   ین پیاده ش از ماش

 دو باره لبخندی زد و گفت : خواهش میکنم . و پس از کمی مکث ادامه داد :  

 عصر دوقلوها را میارم .  پس  
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 بناچار جواب دادم : باشه منتظر هستم و خداحافظی کردم و در ماشین را بستم .  

ت و با سرعت از جلوی در  جواب خداحافظی ام را بگرمی داد و پایش را روی پدال گاز گذاش 

 دور شد.   

 *** 

 تویی سعید ؟ سلام . چطوری ؟   -

 سلام خوبم ، تو چطوری ؟   -

 سعید صدا  خیلی با تاخیر میاد ؟!    منم خوبم ، -

 آره صدای تو هم همین جوره . خوب چه خبر ؟ حال و احوال چطوره ؟   -

 بد نیستم . صبح رفته بودم سر خاک مامان خیلی دلم گرفته بود.    -

نبه با خاله ا  اینا نرفته  تنهایی ؟ مگه نگفتم هیچوقت تنها اونجا نرو ؟! مگه روز پمجش  -

 بودی ؟  

 ت تنهایی با مامان خلو  کنم . اما دکتر علایی وسط کار اومد.   رفتم ولی دلم میخواس چرا  -

 مهران ؟   -

 آره ، برگشتن با اون اومدم.    -

 اون از کجا فهمیده بود تو اونجایی ؟   -

 فید دنبالم کرده بود.   س   د اومد چون یک سنمیدونم ، میگفت حدس زده ، اما خوب ش -

 چیزیت که نشد ؟   -

 ، موقعی که به طرف دکتر میدویدم رفته بود ولی از ترس نزدیک بود سکته کنم.   نه  -
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 خوب دیگه چه خبر ؟ همه چی مرتبه ؟   -

لیه که برایش تعریش کنم ، برای همین در انتظارش نگذاشتم و  فهمیدم که منتظر خبر اص

 گفتم : دیشب با مادر شیلا تلفنی صحبت کردم.   

 خوب ؟  کمی مکث کرد و گفت : 

ته بودی بگم رو براش گفتم . اونهمچیزهایی در  هیچی دیگه همون حرفهایی که خواس  -

 مورد تو پرسید که جواب دادم.   

 چه چیزهایی ؟   -

همین حرفهای معمولی که چند سعالته و شعغلت چیه و میزان تحصعیلاتت چقدره و از   -

 این حرفها دیگه .  

 خوب بعد از اینکه گفتی چی گفت ؟   -

افرتی و تا دو ماه دیگه نمیتونی  ی نگفت ولی بهش گفتم که تو در مسچیز خاص هیچی ، -

برگردی و هر وقت برگ شتی ر سما اقدام میکنی . اما وقتی این رو گفتم کمی تامل کرد و پر  

سید برادرتون همی شه به این م سافرتهای کای میره یا اینکه این دفعه ا ستثنائه ؟ فهمیدم از  

ها به این م سافرتهای طولانی بری ناخ شنوده برای همین در جوابش گفتم که خود   اینکه تو بعد 

 بعدا در این مورد بی شتر توضیح میدی .  

 خوب کردی خودم بعدا براشون میگم . خوب نتیجه چی شد ؟   -

 ون بریم خواستگاری .  ما خونه شد که هر وقت تو اومدی ، رسهمین دیگه قرار ش -
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 قبول کردند ؟   -

عید تو چقدر هولی ؟ چی چی رو قبول کردند ؟ وقتی تو رو هنوز ندیدند چی چی رو  س -

 قبول کنند ؟ فقط قرار بر این شعد که حرفهای اسعاسعی رو بذاریم برای وقتی که اومدی .  

خوب باز تا اینجای کار هم خوب پیش رفته ، مه سا د ستت درد نکنه ان شاء الله یک   -

 روزی جبران میکنم .  

 هش میکنم قابل نداشت.   خوا -

 خوب مهسا دیگه چه خبر همه چیز روبراهه ؟   -

 آره خدا رو شکر ، تو چی ؟ اونجا راحتی ؟   -

آره بد نیست مجبورم بسازم ، ولی اینجا توی کشور  ریب آدم خیلی حوصله اش سر   -

دلت تن   ناقلا حوصله ا  سر رفته یا  - میره ، هر چند که بار اولم نیست اما خوب چه میشه کرد ؟ 

 شده ؟ خندید و گفت : هر دوش ، چطور مگه ؟  

 رش بگذارم گفتم : میدونم دلت برای لغزهای من تن  نشده ؟  ر به س برای اینکه س 

 نکنه شیلا بدجوری عقل و هوشت رو برده که هنوز هیچی نشده دلت واسش تن  شده ؟!  

 دوباره خنید و گفت : تو که میدونی پس چرا سوال میکنی ؟  

وال میکنم برای اینکه میخوام از زبون خود  بشنوم . راستی سعید همین الان سر و کله  س -

 زلزله ها پیدا میشه .  

 با تعجب پرسید : زلزله ها ؟!  
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ون اینجا تا باصطلاح من  ری میاردشآره دو قلوها رو می گم ، دکتر علایی گفت عص  -

 نقاشی یادشون بدم.   

ا یاد  نره یکدفه روز  وزه . مهسون میسها از همین الان دلم براشپوزخندی زد و گفت : بیچاره  

 ی ها . و با گفتن این منایه بلند خودش خندید .  ون قوری بکش اول براش

نه قیافه تو رو برا شون میک شم و مطمئنا جوری طراحیت میکنم که با ب شکهدویست   -

 و بیست لیتری اشتباهت بگیرند .  

تی آقا تیمور و بانو خانم چطورند ؟ خوبند ؟ کم  یی که این کار رو میکنی . راسبا خنده گفت : تو 

 و کسری ندارند ؟  

 نه فکر نمیکنم . همه چیز روبراهه . بنده خدا آقا تیمور کمی سرما خورده.    -

بهش بگو بره دکتر ، چون خس خس سینه اش کمی اذیتش میکنه ، هر چند که خودم   -

 م ولی تو هم بگو ، خوب مهسا دیگه کاری نداری ؟!  لش رو میپرسبعدا بهش زن  میزنم و حا

 نه ممنونم ، مواظب خود  باش.    -

 تو هم همینطور به همه سلام برسون مخصوصا به دوست عزیز  .   -

 فهمیدم که شیلا را میگوید و با لبخندی گفتم : باشه بهش میگم .  

 خوب پس تا بعد خداحافظ.    -

 ، گوشی اتاقم را گذاشتم.    خدا نگهدار و با قطع تلفن -

 هنوز از اتاقم بیرون نیامدم که صدای زن  خانه و متعاقب آن پرسیدن کیه بانو خانم را شنیدم .  
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به سالن رسیدم که بانو خانم قبل از آنکه در ورودی سالن را باز کند با لبخندی رو به من گفت  

 : دوقلوها هستند.   

 ده بود که اینطور با ذوق گفت دوقلو ها هستند.   حال ش شان خو انگار بانو خانم هم از آمدنش

تاد و پس از  بعد از اینکه بچه ها با سر و صدا وارد شدند دکتر پشت سرشان دم در سالنایس

 تراحت کردید ؟!  ی با بانو خانم رو به من گفت : خوب اساحوالپرس 

 سلامش کردم و جواب دادم : بله ممنونم.   

وی من  دن خودداری کرد و به سکر از داخل شو خانم تعارفش کرد ولی او با تش به جای من بان

تم بچه ها رو صحیح و سالم تحویل دهم  گفت : پس با اجازه من دیگه رفع زحمت میکنم خواس

 و با گفتن خداحافظ از پاشنه در بیرون رفت.   

ان را دم در درآوردند و با آشنایی  ن و کلاه و چکمه شان کاپشلو ی خاص خودشدو قلوها با ش

ان میداد تا عمرش  قبلی با بانو خانم با هیجان پرسیدند : شام چی دارین ؟ بانو خانم که نش

ان را داد : آخه قند و  کموئی ندیده با خنده جوابشدوقلوهایی به این بامزگی و تپلی و البته ش 

نه تونه ؟ دوتایی کنارش وز بعد از ظهره ؟! مگه گرسید بعد ، تازه هنلها اول بذارید وارد بشعس

 جمع شدند و با سر و صدا گفتند : آره.   

 ا خانم میرید من میرم براتون کیک و شکلا  میارم .  بانو خانم خندید و گفت : پس تا با مهس

گذا شتند تا برای  وق و ذوق گفتند : آخ جون و بانو خانم را آزاد دوتایی با هم پریدند بالا و با ش

دن  ه بعد از تموم ش تدارک سور و سات شان برود . با کمی جدیت به شان گفتم : یادتون باش

کلا  بانو خانم بخورید و با این حرفم بانو خانم که در حال رفتن به  کلاس میتونید از کیک و ش 

  پزخانه بود فهمید کهقبل از تمام شدن کلاس چیزی برایشان نیاورد . آش
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با دلخوری به طرفم آمدند و فرناز با شیرین زبانی پرسید : کلاس دیگه چیه ؟ همراه خودم به  

اتاقم بردمشان و با نشاندنشان روی لبه تخت رو به فرناز جواب دادم : کلاس یعنی اینکه من  

فرزاد  بهتون نقا شی یاد میدم .  شما هم یاد میگیرید . به این میگند کلاس نقاشی ، فهمیدید ؟ 

 بجای فرناز جواب داد : آره ، من فهمیدم .  

لپش را کشیدم و با مهربانی گفتم : آره نه ، بگو بله خوب ؟ سرش را تکان داد و  

 گفت : باشه.   

دکتر را ست میگفت ، انگار موقع چیز یاد گرفتن شیطنت را کنار میگذا شتند و آرام و سر به  

 راه میشدند .  

ا جلویش گذاشت و با خم شدن روی آن مشغول باز کردنش شد  فرناز کوله پشتی کوچکش ر

و با بیرون آوردن دقتر نقاشی و مداد رنگی رو به من گفت : من خودم نقا شی بلدم نگاه کن ؟!  

و دفتر را بطرفم گرفت . دفتر را از د ستش گرفتم و با ورق زدن اولین صفحه فهمیدم که به  

ید و چند هفت که در  ذهن کودکانه ، کوه و خورش  راستی نقاشیش از من بهتر است.  با آن

ش را کرده بود که موقع  عی فراوان تلاش یده بود و با سان میداد کش حالت پرواز پرنده ها را نش

رن  آمیزی از روی خط بیرون نزده باشد . دستش را روی موهای تابدارش کشیدم و با تح  

 ک شیدی ؟! و در دلم گفتم :    سین گفتم : آفرین ، بارک الله چقدر ق شن 

 ای کاش به منم یاد میدادی ؟؟؟؟!  

فرزاد برای اینکه از خواهرش کم نییاورد دفتر نقاشعی اش را از کوله پشعتی آبیرنگش بیرون  

 آورد و بطرفم کشید و با هیجان گفت : مال منم قشنگه نگاه کن.   
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فحه اولش دان ستم  باز کردم و با دیدن ص ی فرزاد را تم و دفتر نقاش دفتر فرناز را کنار گذاش

ید و پرنده های  که ا ستعداد نقا شی او د ست کمی از من ندارد . همانند فرناز ، کوه و خورش

یده بود که در حالت کوه و خورشیدش به همه چی شباهت داشت الا شکل اصلی  هفت مانند کش 

 اش.   

کشیده بود . و طرز رن  آمیزی اش بی د    و جالب اینکه رن  خورشید را به رن  سب کم رن

قت و کمی از من بدتر بود . برای این که جلوی فر ناز او را ت شویق کنم تا دفعه بعد بهتر نقا  

شی بک شد با علاقه د ستی روی موهای او هم ک شیدم و گفتم : آفرین ، نقا شی تو هم خیلی  

 گرفتید ؟  ق شنگه . بچه ها این نقا شیهای زیبا رو از کی یاد 

 دوتایی با هم جواب دادند : از بابا دکتر.   

ت و بچه ها را برای یاد گرفتن بهتر  فهمیدم که فامیل دکتر علایی هم مثل خودش دکتر اس 

 نقاشی دست استاد کارکشته ای چون من سپرده است.   

نفس   ژ ست خانم معلمها را گرفتم و برای اینکه بچه ها به ضعفم پی نبرند با اعتماد به

 پرسعیدم : خوب بچه ها دوسعت دارید برای شعروع کار ، اول چی یاد بگیرید ؟  

فرناز با آن روحیه ی رمانتیکش جواب داد : اسب ولی فرزاد با کمی فکر پاسخ داد ک دوچرخه  

و چقدر هم من برای کشیدن اسب و دوچرخه استاد بودم!  برای اینکه از خیر این دو چیز  

 د ، دوتائیتون بایدیک چیز رو انتخاب کنید . : نه نشخت بگذرند گفتم س

 فرناز چیزی به ذهنش نرسید ولی فرزاد با مکث کوتاهی جواب داد : درخت.   

 خوشحال از اینکه تا حدی در کشیدن درخت تبحر داشتم با شادمانی پرسیدم : درخت چی ؟  

 اینبار فرناز جوابم را با ذوق داد : درخت گیلاس .  
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ت نموده بودند  اده ای را درخواسنکه رحمی به حال من بیچاره کرده بودند و طرح ساز ای

 سه باران کنم.   و* میخواستم دوتائیشان را در آ وش بگیرم و ب*

ان پائین تخت نشستم و شروع به  تم و کنارشکا ذ و قلمی که از قبل آماده کرده بودم را برداش 

تخت پائین آمدند و دو طرفم روی فرش نشستند و با  کشیدن درخت گیلاس کردم . از لبه  

 دقت به دستم چشم دوختند.   

تا حد قابل قبولی کارم را آبرومند تمام کردم و دو دستم را دور گردنشان انداختم و پرسیدم :  

 یاد گرفتید ؟!  

 سرشان را تکان دادند و با هم گفتند : آره.   

 با لبخندی گفتم : آره نه ، بله.   

 ره یکصدا جواب دادند : بله.   و دوبا

 خندیدم و گفتم : خوب حالا دوتائیتون شروع کنید ببینم چقدر یاد گرفتید ؟!  

تند و دراز به دراز روی فرش دمر خوابیدند و مداد را  ان را برداشان بی درن  دفترشهر دویش

 به دست گرفتند.   

 هشان کردم.   با دیدنشان در این حالت لبخندی زدم و با اشتیاق نگا

واقعا در این حالت شبیه دو فر شته کوچک و مع صومی شده بودند که آدم ازدیدنشعان سعیر  

نمیشعد . از اینکه هر دو دقیقه یکبار هردویشعان به نقاشعی هم سرک میکشیدند و از روی  

ز  دست همدیگر سعی در بهتر کشیدن داشتند خنده ام گرفت و با حوصله گفتم : اِ قرار ن شد ا

 روی د ست هم نگاه کنید هر ک سی باید نقاشی خودش رو تموم کنه.   
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بدون آنکه سر شان را از روی دفتر بلند کنند حرفم را گوش کردند و تا آخر کار از روی  

 دست هم نگاه نکردند.   

 الو مهسا خانم.    -با صدای زن  تلفن گوشی را بلافاصله برداشتم و گفتم : الو . بفرمائید ؟  

 ر سلامم بود . سلام کردم و پس از جواب گفت : بچه ها چطورند ؟ اذیت نمیکنند ؟  منتظ 

ان کردم که همچنان خوابیده در حال رن  آمیزی بودند و جواب دادم ک نه خیلی خوبند  نگاهش

 . فکر نمیکردم اینطوری باشند.   

د که صداشون  خدا رو شکر که ما رو پیش شما رو سفید کردند . الان دارند چیکار میکنن -

 در نمیاد ؟!  

 دارند درخت گیلاسی که کشیده اند رو رن  آمیزی میکنند .   -

 فرناز استعداد بیشتری توی نقاشی داره ولی فرزاد موسیقی اش بهتره.    -

با کنجکاوی پرسیدم : مگه کلاس موسیقی هم میرن ؟ جواب داد : بله کلاس  

 پیانو میرن .  

 بی اختیار گفتم : چقدر جالب!   

خندید و گفت : را ستش با این سر و صدا و شیطنتی که دارند لازم بود که اینهمه انرژی را  

های هنری کمی تحت کنترل در بیان . تازگیها  رف کنند و با این آموزشیکجوری بهینه مص

 کلاس بدن سازی هم ثبت نام کرده اند.   

 با تعجب پرسیدم : جدی ؟!  
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ثر خوردن زیاد پیدا کرده اند باید سوخت و ساز کنند و  بله با این اضافه وزنی که در ا  -

 بحالت طبیعی در بیان .  

 از اول هم همینقدر تپل بودند ؟   -

بله ا ستعداد چاقی رو از همون اول دا شتند . موقع بدنیا اومدن به اندازه یک نوزاد   -

 طبیعی هر دویشان وزن داشتند.   

 پس بیچاره مادرشون ؟!   -

و گفت : را ستی به این علت مزاحم شدم که خدمتتون عرض کنم من   حرفم را ن شنیده گرفت 

الان آسایشگاه هستم و ممکنه کارم کمی طول بکشه گفتم اگر برای بردن بچه ها کمی دیر شد  

 عذرخواهی ...  

 نگذا شتم ادامه دهد و با تعارف گفتم : نه خواهش میکنم ، خوشحال می شم با بچه ها باشم.   

 بد حال آوردند و به این راحتی ها نمیتوانم از اینجا بیرون بیایم .  حقیقتش یک بیمار  -

یاد دایی سروش افتادم و بی درن  پر سیدم : دائیم چطوره ؟؟! ای کاش امروز وقت میکردم و  

 می اومدم میدیدمش .  

 جوابم داد : حالش خوبه نگران نباشید .  

 یلی دلم برایش تن  شده.   فردا بعد از دانشگاه حتما یک سر به دیدنش می آیم . خ -

 دن بود گفتم :  ی دوقلوها نگاه میکردم که در حال تمام شدر حالیکه به نقاش 
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راسعتی دکتر ، اگر میخواهید زحمتتون کمتر بشعه آدرس خونه بچه ها رو بدید بعد از شام ،  

 خودم با آژانس میرسونمشون ، شاید پدر و مادرشون نگران بشن .  

 ارتون برسید .  شمام بهتره به ک

 در حقیقت از این طریق میخواستم دین صبحم رو بهش ادا کنم.   

 تم ، خودم میام میبرمشون .  ما نیس ی به زحمت شکو  جوابم داد : نه راضبا کمی س

راستش نمیخوام شما   -با سماجت گفتم : چرا تعارف میکنید ؟  

 بزحمت بیفتید .  

 بدید .  نه خواهش میکنم . لطفا آدرس رو  -

دوباره کمی سکو  کرد و گفت : خیلی خوب پس یادداشت کنید ، مثل اینکه زحمت زیادی رو  

 دوست دارید ؟!  

برگه ای که درخت گیلاس را رویش کشیده بودم برداشتم و مداد رنگی قرمزی به دست  

 گرفتم و گفتم : بفرمائید بگید تا بنویسم .  

فتم:چه خوب؟!تقریبا نزدیکمونه میشه راحت  تن آدرس نگاهی به آن کردم وگپس از نوش 

 پیداش کرد.  

 ع ولی با این حال اگر از رسوندنش منصرف شدید زن  بزنید خودم میام می برمش. 

ع نه لازم نیست دیگه نگران نباشید خودم ساعت هشت ونیم می رسونمشونسعی می کنم زود  

 شامشون رو بدم.  
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ید پرخوری نکنند چون اگر کنترل نشن  مراقب باشدای خنده اش امد وگفت:پس بی زحمت ص

 زیاد می خورند.  

 ع باشه حتما مواظب هستم.  

 ع من نقاشی ام رو تموم کردم.  

 با صدای فرزاد به سویش نگاه کردم وآرام گفتم باشه الان میام.  

ع مثل اینکه نقاشیشون تموم شده وکم کم سروصداشون بلند شده درسته؟ ع آره فرزاد  

 و تموم کرده.  نقاشیش

 فرزاد با حاضر جوایی بلافاصله گفت:آره نه بله.  

دای خنده دکتر علایی بلندتر از من آمد وگفت:امان از دسعت این  خنده ام گرفت اما ص

وروجک ها؟!خوب تا صعداشعون در نیومده من ازتون خداحافظی می کنم.خوب کاری ندارید؟  

 ع نه متشکر.  

 ه می بینمتون خداحافظ.  ع پس تا فردا که در آسایشگا

 ع خدانگهدار.  

از احسعاسعی که در قبرسعتان از صعبح نسعبت به دکتر پیدا کرده بودم از خودم تعجب می  

 کردم.  

اوایل آشنایی برایم بی تفاو  بود ویا شاید هم رودربایستی داشتم که من را با آن کارهای  

فر وانزجار بهش پیدا کردم وپس از  عجیب و ریبم دیوانه نپندارد ولی بعد کم کم احساس تن
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نیدن بدترین خبر زندگیم از دهان او وآن مراقبتهاوکنجکاوی های زیرکانه اش بیشتر این  ش

 حس تنفر در من تقویت شد.  

اس بدی  بت به بی اعتنائیها وبی خداحافظی رفتن هایش احسبح هم نسحتی تا همین امروز ص

تم که با دخالتهای  عید طرف هسیتی مثل اون وقتهای س خاصتم وحس می کردم با وجود بی داش

عی در خرد کردن اعصاب خسته ام دارد ولی با آن آمدن به موقعش به قبرستان  بی جایش س 

وحمایت کردن در برابر ترس وتنهایی کم کم اح ساس دین و سپا سگذاری در من ایجاد شد  

اید به خاطر نداشعتن حامی  ر وجودم قو  گرفت.شتر داس بیشکه با آوردن دوقلوها این احس

ید این حس در من به وجود آمد که می توانم روی حمایت دکتر علایی هم حساب  ونبودن س

 کنم؟!  

 آهای خانم حوا ست کجا ست؟می گم نقا شی من ق شن  تر شده یا مال فرناز؟   

وکنارشان نشستم وبا بدست گرفتن دفتر  با صدای فرزاد از کنار میز تلفن بلند شدم 

 ان کردم وگفتم:آفرین هردویتان خوب کشیدید.  ه شطلاح مقایس ان با کمی دقت با اصهردویش

 ع فرزاد چرا بعضی از گیلاسها رو آبی کردی؟  

 با قاطعیت بدون آنکه کم بیاورد جواب داد:برای اینکه اینطوری قشنگتره.  

یدم وگفتم:نه عزیزم هر میوه  سو* ام گرفت ولپهای آویزانش را ب*از لحن کودکانه اش خنده 

 وص به خودش رو داره تا حالا گیلاس آبی دیدی؟ای رن  مخص

 فرناز به جای او جواب داد:نه.  

 با پشیمانی نگاهم کرد وپرسید:حالا چیکار کنم؟  
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کردی رو پاک    هایی که آبی رنتم وگفتم:من کمکت می کنم اون گیلاس پاک کن را برداش

 کنی وبا مداد قرمز قرمز رن  بکشی باشه؟ سرش را تکان داد وگفت:باشه ولی کمی گشنمه.  

نگاهی به ساعت انداختم وبا دیدن ساعت هفت ونیم با لبخندی گفتم:بعد از اینکه گیلاسها رو  

 قرمز کردیم می ریم آشپزخونه شام می خوریم.چطوره؟!  

 گفت:آخ جون.   گل از گلش شکفت وبا صدای بلندی 

 وبه این طریق موافقتشان را اعلام کردند.  

کیفم را روی تخت انداختم وروسری وپالتویم را در آوردم وداخل کمد دیواری آویزان کردن  

غول کرده بود فکر می کردم روی لبه تخت  وعی که ذهنم را مشودر حالیکه به موض

به استقبالشان نیامد وفقط پیرزنی  نشستم.واقعا برایم جای بسی تعجب داشت که هیچ کس 

 روی ویلچر بالای پله ها جلوی درگاه ورودی آپارتمان انتظارشان را می کشید!  

یعنی حقیقتا پدر ومادر دوقلوها چ شم به راه بچه های شان نبودند وبی خیال در روز تعطیل به  

 وبری بودند؟!  تفریح یا مهمانی رفته بودند؟!یعنی انقدر بی خیال؟!پس عجب پدر ومادر ن

یک آن دلم به حال دوقلوها سوخت که با داشتن چنین والدینی...ولی نه شاید مسافر  بودند  

وبچه ها را پیش ن پیرزن گذاشته بودند.ولی آخر آن پیرزن با آن شرایط ناتوان قدر   

 نگهداری از این دوقلو های پر شر وشور را نداشت؟!  

 د وازپس شیطنت های کودکانه شان برآید؟!  چگونه می توانست  ذایشان را آماده کن 

ای کاش از دکتر علایی می پر سیدم وبرای کمک به حال آن پیرزن تا زمانی که والدینشان از  

 سفر برمی گشتند آنها را پیش خودم نگه می داشتم.  



 

 

 

368 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

  دایش می کردند وبا اشتیاقت که مامان جون صمطمئنا آن پیرزن با دوقلوها رابطه فامیلی داش 

 پله ها را دو تا یکی می کردند وبه طرفش می رفتند.  

بنده خدا چه نگاه مهربانی دا شت وبا چه خو شرویی ازم دعو  کرد که داخل شعوم.اما من نمی  

توانسعتم چون آژانس پایین در منتظر برگشعتنم بود...صعدای رن  تلفن از افکارم بیرونم  

 ر دو قلوها می اندیشیدم گوشی را برداشتم.  آورد ودر حالیکه هنوز به بی توجهی پدر وماد

 ع به به سلام خواهر شوهر عزیزم.  

با صدای سرخوش شیلا افکارم را کنار زدم وبا لبخندی جواب دادم: سلام به روی ماهت عروس  

 خانم بعد از این هنوز نه به باره نه به داره چه الکی الکی خودتو به ما چسبوندی؟  

آورده ام که با  یظ گفت:من خودم رو چسبوندم یا سرکار خانم   فهمیدم حرصش را حسابی در 

 که دو ساعت برای رضای کردن مامانم دا شتی خودتو خفه می کردی؟!  

خندیدم وبرای به د ست آوردن دلش گفتم:با شه هرچی تو بگی قبول خوب چه حال؟چه  

 خبر؟چطوری؟  

 وئه؟  با خنده جوابم داد:بد نیستم تو چه خبر؟خبرها فعلا پیش ت

 فهمیدم منظورش خبری از سعیده که با شوق وذوق می خواست بداند.  

برای اینکه دوباره حالش را بگیرم گفتم:خبر د ست اول اینکه سعید همین بعد از ظهر زن   

 زد...  

 با اشتیاق گفت:خوب؟  

 با حاضرجوابی گفتم:خوب به جمال بی قواره ا.   
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نم آدم رو نصفه جون می کنی تا یک حرف رو درست  ع اِ مهسا لوس نشو درست حرف بزن ببی 

 وحسابی تا آخرش بگی.(منم موافقم).  

 ع آخه برای این حرفی که می خوام بزنم باید آمادگی کامل داشته باشی.  

 با تعجب پرسید:چه حرفی؟  

بی درن  گفتم:سعید من صرف شده رفته اونجا فکراشو کرده دیده اونجوریهام که فکر می  

لا دختر مالی نیسعت.نمی دونم شعاید دختری بهتر از تو اونجا چشمش رو گرفته  کرده شعی 

 بهرحال پیغام داد به شیلا بگو شتر دیدی ندیدی.  

ع اِ به همین سادگی شتر دیدی ندیدی؟!چنان شتری نشونی بدم که صدتا شتر دنبالش راه  

نباید قبل از اومدن سعید به   ا دیدی گفتم تم؟مهسخره برادر جنابعالی هسبیفتن.مگه من مس

بح تا حالا  رم بریزم؟!چقدر از صمامانم اینا قضیه رو میگفتی؟حالا من جلوی اونها چه خاکی تو س 

 تعریش تو برادر  رو کردم همه ش باد هوا بود...  

نگذا شتم بی شتر از این بغض کند وبا خنده گفتم:که باد هوا بود هان؟فکر نمی کردم به این  

 جلوی فامیل شوهر  در بیایی؟!  سادگی 

 ع فامیل شوهرم؟!  

ع آره دیگه مگه من خواهر سعید نیستم؟پس میشم خواهر شوهر خانم دیگه.درضعمن تا  

ید خیلی بهت سعلام رسعوندودلش هم حسابی برا  تن  شده  اشعکها  در نیومده بهت بگم که س

 ببینه.   وداره لحظه شماری می کنه که هرچه زودتر برگرده وخانم رو

 با  یظ گ فت:می مردی این حرف ها رو زودتر می گفتی وان قدر من رو نمی سوزوندی؟  
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 ع اگر زودتر می گفتم که مزه اش می رفت وشاهد آههای سوزناک خانم خانوما نبودم.  

مه سا خدا کنه به همین زودیها تو هم به درد من گرفتار ب شی اون وقت می دونم چه بلایی   

 م؟!  سر  بیار

نه زیاد خو شحالی نکن چون حالا حالاها ت صمیم ندارم خودم رو مثل تو اسیر کنم.تلافیت هم   

 بمونه برای روز قیامت.  

 ع مهسا خانم خواهیم دید.  

 ع باشه می بینیم.  

ع حالا خواهیم دید که مهسا خانمی که همیشه کرکری می خوند وسردما ش رو بالا می گرفت  

یلا تو روبه خدا برو بهش اینجوری بگو واونجوری؟  ی افته والتماس می کنه ش چطوری به دام م 

 خندیدم وگفتم:امکان نداره.  

  ع گردش روزگار چنان امکانی نشونت بده که حظ کنی.چنان کرک وپر  بریزه که حیر

 زده بمونی.  

ونم دیر با زود  برای اینکه بی شتر بترساندم با خنده ای گفت:دعا نمی کنم ولی حقیقتیه که مید 

 برا  اتفاق می افته یا شایدم اتفاق افتاده وخود  خبر نداری؟!  

 برای کنجکاوی پرسیدم:منظور  چیه؟  

ع منظورم اینه که روز چهارشنبه بعداز اینکه از دانشگاه رفتی یک پسر خوش تیپ وبا کلاس  

نج دقیقه پیش بهم زن   از مینا درباره روزها و ساعتهای کلا سها  پرس وجو کرده مینا همین پ

 زد وبرایم تعریش کرد.  
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 ع مینا چی بهش گفته؟  

هیچی مثل اینکه تر سیده را ضی نبا شی وبعدا ازش بازخوا ست کنی برای همین به پسره   

 گفته نمی دونم کی میاد وکی میره.  

 به فکر فرو رفتم وپس از کمی مکث آرام گفتم:یعنی کی بوده؟!  

 خود  باید بهتر بدونی.  ع نمی دونم تو 

 یده چکارم داشته؟!  ه مینا ازش نپرسدوباره فکر کردم وگفتم:چیزی به ذهم نمی رس

ه؟!خوب معلومه  ته باشع یک خرده عقلت رو بکار بنداز فکر کن ببین چکاری می تونه داش

 .  ه یا اینکه خواستگاری کنهنا بشتر آشته باها  بیش دیگه یا می خواس 

 ع به همین سادگی؟!  

 ع خوب بیشتر دختر وپسرها همینطوری آشنا میشن دیگه مگه جور دیگه ائیه؟!  

 ع چه می دونم والله؟!  

 ع فردا که بریم دانشگاه قضیه روشن می شه.راستی مهسا سعید دیگه چیزی نگفت؟  

بس ازش سعرا   عید دونم در اومد ازخندیدم وجواب دادم:نه ندید بدید حرف دیگه ای نزد.س

گرفتی!بابا فهمیدم که دل تو هم خیلی براش تن  شعده باشعهچشم هر وقت زن  زد بهش می  

 گم دلت خیلی براش تن  شده.  

 ع من کی گفتم؟  

 ع باشه پس بهش چیزی نمی گم.  

 ع من کی گفتم بهش نگو؟  
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گو اصلا  ع شیلا از دستت مخم کم کم داره تاب برمی داره بالاخره بگم یا نگم؟ ع بهش ب 

 هرچی دلت میخواد بهش بگو خوبه؟  

 ع آره خوبه بهش می گم شیلا گفت هر وقت اومدی برام سو اتی بیار.  

 ع اِ مهسا دیوونه نشی یک وقت بگی؟  

 خندیدم وگفتم:خود  گفتی هرچی دلت میخواد بگو؟  

 ت گفتم؟!  ع مهسا تا سعید برگرده یا من از دستت دیوونه می شم یا سکته می کنم.حالا کی به 

 ع اونوقت دیگه ما عروس دیوونه نمی خواهیم.  

تر دیوونه ام نکردی کاری ت تو.خوب تا بیشاز لحنم خنده اش گرفت وگفت:امان از دس 

 نداری؟ ع نه قربونت.  

مهسا اگر تنهایی میخواهی بیام پیشت؟من بیشتر برای راحتی خود  واینکه میدونم تنهایی رو   

ت داری مزاحمت نمی شعم وگرنه خیلی خوشعحال می شعم یا تو بیایی  بیشعتر از این دوسع

خونه ما یا من بیام اونجا.خونه ما خدا رو شعکر پ سر نداره که معذب با شی.من ه ستم و  

شیده ومامان وبابا.بابا که از صبح تاشب این مدرسه واون آموزشگاه تدریس داره.مامان هم که  

رانتفاعی تا بعدازظهر گرفتاره.فقط من موندم وشیده که  بعد از بازنشستگی رفته مدرسه  ی 

شیده هم قربونش برم انقدر تو عالم خودشه که اگر دنیا رو آب ببره اون رو هم خواب می  

 بره.  

ع آره وقتی همه  ع راستی چی شد؟چند وقت پیشها می گفتی همسر سابقش دوباره برگشته؟ 

 وخرتر از شیده نمی تونه پیدا کنه. دنیا رو گشته تازه فهمیده کسی بهتر 

 ع خود شیده چی می گه؟!  
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طفلی شیده به خاطر و ضع روحی بدی که بعد از طلاق پیدا کرده حرفی نداره میگه حاضره   

برای اینکه از این وضعیت در بیاد دوباره رجوع کنه ولی بابا ومامان صددر صد مخالفند.حرف  

یک بار امتحان خودش رو پس داده دیگه دوبره امتحان  شون هم یک کلام اینه که ک سی که 

 کردنش دیوونگیه.  

 ع اونجور که تو اون دفعه می گفتی مثل این که پسره زیاد هم مشکلی نداره.  

آره همه چیش خوبه.نجابتش،وضع مالیش،دست ودلبازیش،حتی اخلاقش با همه ولی تنها خ   

امان همه اخلاق مرد یک طرف واین  صوصیت بدی که داره شکاک وبدبینه که به قول م

اخلاقش یک طرف.حالا اگر معتاد بود می شد یک جوری ترکش داد وبه حالت اولش  

هیل  یده تا وقتی خونه سوزونه.باور کن شبرگردوند.ولی بدبینی چیزیه که ریشه زن رو می س

ما بیاد یا تنهایی   ت تنهایی خونه بود یک روز خوش توی زندگیش ندید.اولا که حتی اجازه نداش 

ر کوچه شون خرید کنه.وقتی هم خودش از خونه به سرکار یا بیرون می رفت در رو روی  س

یده قفل می کرد.تلفن خونه رو هم قطع کرده بود وفقط با موبایلخودش به این واون زن  می  ش

مر تب بود   عا یل ز ندگیشتخون.ت مام وس زد طفلی شیده اون موقعها شده بود یک پو ستواس 

وبهترین خورد وخوراک رو دا شت.ولی ا صلا از زندگیش لذ  نمی برد.یکبار که دیگه بدجوری  

به شیده پیله کرده بود وبهش تهمت زده بود که با مامور آب سروسری داره که اون مامور 

دوبار برای دیدن کنتور اومده شیده طاقت نیاورد واومد خونه مون وپا شو توی یک کفش کرد  

یده تو چه جهنمی زندگی می کنه  ه میخواد طلاق بگیره.تازه اون موقع بود که ما فهمیدیم شک

م یک زن بیوه به اون نگاه می کنند وتمام  وما خبر نداشتیم.حالا هم شیده از اینکه هم هبه چش

آزادیهاش رو محدود می بینه خ سته شده ومیگه دو ست نداره به خاطر حرف مردم زن یک  
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چهار تا بچه دار یا زن یک مرد زن دار بی بچه ب شه.هرچی با شه شوهر خودش با  مرد سه 

 تمام عیبی که داره از همه اونها ارجعیتش بیشتره.  

 ع خوب حالا تصمیمش رو گرفته؟!  

 ع آره تقریبا حاضره که آشتی کنه ولی مامان وبابا نمی ذارن.  

شک حل بشه وشیده بعدها زندگی  ع خوب شاید مشکل آقا سهیل با رفتن پیش یک روانپز 

 راحتی داشته باشه.  

 ع نمی دونم چی بگم.  

بدبینی تا اونجایی که من می دونم یک نوع بیماری روانیه واگر درمان ن شه ممکنخ خود فرد   

یده بهتر بود به جای اینکه همون اول قهرکنه وطلاق بگیره مشکل شوهرش  رو هم نابود کنه.ش

ک دکتر درمان کنه. ع فکر می کنی به عقل خودش نرسیده بود که اینکار رو  رو با رفتن پیش ی 

بکنه؟حتی برای مشاورهپیش یک روانپزشعک هم رفته بود وبرای سعهیل وقت گرفته بود ولی  

یل با شنیدن ا سم روانپز شک چنان ق شقرقی به پا کرد که اون سرش ناپیدا.ا صلا ا چند  س

یده به اجازه کی تنهایی پا شده رفته دکتر براش وقت گرفته  وقت بحث شون سر این بود که ش

ش درد ودل کرده.حالا  می گفت نکنه با دکتر هم سر و سری داره که یوا شکی پاشده رفته پیش 

 یده بیچاره توی اون خونه چی می کشیده که بعد از مدتها یکی حرفهاشو رو کرده!  تو ببین ش

 میم گرفته برگرده؟  ه بودم گفتم:با تمام این حرفها بازم تصد یده متاثر شدر حالیکه برای ش

عیت الانش وحالت نگاه مردم  ختیها در برابر وضجوابم داد:آره می خواد برگرده.میگه اون س

 هیچه.  

 ته رفتارش رو عوض کنه؟  هیل چی؟بعد از طلاق نخواسکمی فکر کردم وگفتم:س
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خودش رو عیب نمی دونست وبا قاطعیت می گفت حق  والله اون پیش از طلاق هم رفتار  

طبیعیه یک مرده که نسعبت به زنش تعصعب داشعته باشعه.حالا دیگه مطمئنا چشمش  

 ترسیده وسختگیرتر هم شده.  

هیل رو پیش دکتر ببرید دکتر  ت به جای اینکه س ید وگفتم:بهتر نیس یک فکر آنی به ذهنم رس 

عمهسا حالت  که متوجه نشه درمانش کنید.متعجب پرسید  رو پیش سهیل بیارید وبه طریقی 

 خوبه؟چه جوری؟همینطوری یک روانپزشکبراش ببریم بگیم باهاش سلام علیک کن؟  

ع نمی دونم شیده روال شوهر سابقش رو بهتر دستش داره از طریق یک دوستییک آشنایی  

 باب گفتگو رو باز کنه وکم کم باهاش دوستی راه بندازه.  

ک بیکاری کارو  کو  گفت:آخه کدوم ورانپزش که به حرفهایم فکر می کرد بعد از کمی س در حالی

زندگیش رو چند وقت ول می کنه میاد برای خل وچلی مثل سهیل وقت بذاره؟تازه هزینه  

 درمان این مدلیش بماند؟!  

ر رو برا   یک لحظه بیاد دکتر علایی افتادم وبا هیجان گفتم:اگر من روانپزشک به قول تو بیکا

 بیارم چی؟  

 با تعجب پرسید:داری جدی می گی؟!  

 ع آره شوخیم چیه؟!  

 ع حالا واقعا بیکاره؟  

ع نه دیوونه هم مطب داره هم توی یک آسایشگاه مشغول به کاره کلی هم بیمار داره میگن  

 کارش هم بی نظیره.  



 

 

 

376 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

م که حال بیمارانش  البته نگفتم که یک زمانی خودم از مخالفان سرسختش بودم وعقیده داشت

بی دایی سروش تا حدی به طبابتش  را بدتر می کند.از جمله دایی من ولی بعد از بهبودی نس 

 ایمان آوردم.  

د وبه شعوخی گفت:حالا تو  حال ش کل خواهرش راه حلی پیدا کرده بودم خوشاز اینکه برای مش 

 ا خبر نداریم؟!  اونو از کجا می شعناسعی؟نکنه مشعتری پروپا قرصعش هستی وم

 شمیبرم.  با خنده جوابش دادم:نه ولی یکی از همین روزها تو رو برای درمان پیش 

ت می گی خودم می دونم که تا پیش از اومدن برادر  ازدستت دیونه می شم  خندید وگفت:راس

 وکارم به اونجا می کشه ولی جدی آشناتونه؟ ع آره دوست صمیمی سعیده.  

 ان امد با هیجان پرسید:جدی؟!  تا اسم سعید به می

ت کم گرفتی؟ سعید خیلی از  عید رو دسدایم انداختم وگفتم:آره پس چی؟!سبادی به لحن ص

این دو ستها در انواع واق سام حرفه ها داره که بعدا برا  رو می کنه.از اینکه لحظه به لحظه از  

 م خنده ام کی گرفت.  ید برایش بتی می سعاختم تا بیشعتر قدرش را بداند خودس

 ع خوب حالا؟من رو کشی با این برادر ؟!  

ع حالا کو تا بفهمی چه گوهر نایابی رو دستی دستی تقدیمت کردیم وبعدها خودمون به این  

 نادونیمون اعتراف نکنیم؟!  

در آن لحظه آرزو کردم ای کاش مامان سودابه بود وحرفهایم را می شنید ومی فهمید که به  

قعی برادر داشتن پی برده ام واینک برای داشتنش در برابر دو ستم به خود می بالم  مفهوم وا

 ولی اف سوس که دیر فهمیدم ومامان سودابه ای هم در بین نبود.  
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 ع حالا هم دیر نشده می تونید این گوهر نایاب رو ازم بگیرید.  

 ع شیلا اگر راست می گی این حرفها رو یکبار دیگه تکرار کن؟!  

قسعید را کتمان کند  ت این حرف را بار دیگر بزند وعشنده اش فهمیدم که از محالا  اسبا خ

وبرای اینکه حرف را عوض کند پر سید:حالا جدی جدیمی تونی این روانپزشک رو برای سهیل  

 بیاری؟ 

عب جواب قطعی رو ب هت میدم.را ستی شیلا سعید  عی می کنم.فردا ش در جوابش گفتم:آره س 

 ریان شیده و شوهرش چیزی می دونه؟قبلا بهش گفتی؟!آخه ممکنه دوست سعید...  از ج

ه اول در مورد شیده وازدواج  ت حرفم را ادامه دهم وبی درن  جواب داد:آره همون جلسنگذاش

ناموفقش بهش گفتم البته دلیل طلاقش رو نمی دونه با این حال اگر دکتر چیزی بهش گفت  

بعدا می فهمه وبا خنده ادامه داد:نا سلامتی پس فردا با هم با جناق  مهم نیست بهرحال خودش 

 می شن.  

 از اشتیاقش خنده ام گرفت وبه شوخی گفتم:حالا کو تا پس فردا؟!  

ا هیچ وقت محببت رو  وخی مهسبلند خندید وگفت:پس فردا رو هم خواهیم دید.ولی بی ش

 قعا من وخانواده ام رو شرمنده می کنی.  وص این دکتره که دیگه وافراموش نمی کنم.به خص

دوست ندارم انقدر تعارف کنی به قول خود  ناسلامتی پس فردا فامیل می شیم پس فامیل به   

چه دردی می خوره؟تازه هنوز هم معلوم نی ست که دو ست سعید قبول کنه که برای درمان  

 شوهر شیده پیشقدم بشه یا نه.  
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اد همین که داری خود  رو به زحمت می اندازی تا باهاش حرف  ع به هر حال چه بیاد چه نی

تم چی کار می کردم.خوب  بزنی کلی ممنونت هسعتم.نمی دونم اگر دوسعت گلی مثل تو نداش

 ا جون خیلی وق تت رو گرفتم کاری نداری؟بازم میگم اگر تنهایی بیا اینجا تعارف نکن.  مهس

 به درسهام برسم خیلی عقب موندم.  ع نه قربونت اهل تعارف نیستم.باید کمی 

وخی اش  خندید وبه شوخی گفت:اینو که خودمم می دونم که خیلی عقب مونده ای. به ش

ه چی گفتی؟این دفعه وقتیسعید زن  زد می دونم چطوری  باش  خندیدم وجواب دادم:یاد 

 تلافی کنم.  

کنم بعدا  با خنده گفت:خیلی خوب ببخشید.خالا راضی شدی؟ ع بذار فکرهامو ب 

 بهت خبر میدم.  

 ع اوه چه طاقچه بالایی هم میذاره؟!  

 ع پس چی فکر کردی شیلا خانم؟  

 ع بهتره تا کار بالا نگرفته از  خداحافظی کنم.خداحافظ تا فردا توی دانشگاه.  

 ع قربانت خدانگهدار وبه مامان اینا سلام برسون.  

 فصل سیزده  

شعگفتی داشعت که نریمان را داخل محوطه    نمی توانسعتم درسعت فکر کنم برای جای

دانشگاه ببینم.تا به حال رودر رو هم صحبتش نشده بودم هرچی پیغام وپسغام برای  

خواستگاری داست از طریق مادرش یا خاله یا مامان سودابه داده بود.ولی اینبار؟!هنوز کلامش  

دم با تعجب فقط نگاهش  ش  ورش ه قدمی متوجه حضدر ذهنم مانده بود بعد از اینکه از دوس
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کردم ولی او زود جلو آمد وبا لبخندی گفت:سلام خانم کیمیایی حتما از دیدنم خیلی تعجب  

 کردید.  

نتوانستم جا خوردنم را پنهان کنم ودر جوابش سکو  کردم.شیلا که در کنارم ای ستاده بود با  

ری  گاه یه س تابخونه دانش نگاهی به هردویمان روبه من کرد وگفت:مه سا جون من باید به ک

بزنم بعدا می بینمت و بدون انتظار جواب دورشد.میدانستم که می خواست به بهانه ای  

 تنهایمان بگذارد ولی برای چی؟!منکه با نریمان حرفی نداشتم؟!  

ما رو حتما  ع خانم کیمیایی می دونم که درست نبود در دانشگاه مزاحم وقتتون بشم ولیباید ش

 تش باید حرفهایی رو خدمتتون عرض می کردم. تش...راس دم راسمی دی

تگار گلچین کرده اش  ودابه افتادم.اگر الان بود ومی فهمید که خواس بی اختیار یاد مامان س

گاه آمده و باهام حرف دارد چه لذتی می برد چقدر ذوق می کرد ولی افسوس بیا  داخل دانش 

 واشک در درونش جمع شد.  اراده چشمهایم در فراقش سوخت  

 مامان می بینی باز هم نبودنت در همه لحظا  زندگیم احساس می شه؟!  

ع خانم کیمیایی می بخشید چی شد؟ناراحتتون کردم؟ ناراحتی و صه از این  

 بالاتر که مامان سودابه نبود تا...  

د اومدم ولی  ع واقعا می بخشید می دونم که برای این عرض مهمی که خدمتتون دارم خیلی زو

 حقیقتش می ترسیدم که...چطور بگم دیگه نتونم شما رو...  

ید که  با دستمال اشکهای سرازیرم را پاک کردم.وکمی به خود مسلط شدم وگفتم:شما ببخش 

تم کارش چیست ولی با این حال  تم خودم رو کنترل کنم.وبا اینکه می دانسمن نتونس

 پرسیدم:چکار مهمی با من داشتید؟  
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می مکث کرد وبا تردید جواب داد:خانم کیمیایی احتمالا در جریان هسعتید که من قبلا از  ک

تم اگر اجازه بدید مجددا در این باره  تگاری کرده ام می خواسطریق مادر وخاله تون خواس

 سحبتی دا شته با شم ودر مورد خودم مطالبی رو عرض کنم.  

ولی اگر به خاطر داشته باشید منهم قبلا جوابم رو  بدون آنکه دچار احساس شوم صراحتا گفتم: 

گفته ام.من فعلا قصعد ازدواج ندارم.مخصعوصعا حالا که با نبودن مامان شرایط روحی ام طوریه  

 که اصلا نمی تونم به این مسئله فکر کنم.  

 ...  بی خدمتتون رسیدمرانه گفت:بله می دونم که کمی عجله کردم ودر موقعیت نا مناسمص

تی پس چرا او مدی ولی ملاح ظه همسایگی اش ب خاله  تم فوری بگویم:اگر می دونسمی خواس 

 سرور را کردم وحرفی نزدم.  

 ولی حقیقتش فکر کردم که با این اح ساس تنهایی که در این مد  دا شتید شاید نظرتون...   

ین مد  منزل خاله تون هم  وبقیه حرفش را ادامه نداد وپس از مکثی گفت: شما حتی توی ا

م ودیگه اینجا نیام.با این حال از اینکه وقتتون  ریش نیاوردید تا حداقل اونجا مزاحمتون بشتش 

رو بهم دادید ازتون متشعکرم اما اینهم به خاطر بسپارید که من باز هم منتظر جواب شما  

 هستم.با اجازه تون خداحافظ.  

 نشگاه حرکت کرد.  وبدون آنکه معطل کند به طرف در دا

مت نگهبانی دانشگاه  ت از قسدنش خیره ماندم وبا خودم فکر کردم:چطوری تونسبه دور ش 

 بگذره ووارد محوطه دانشگاه بشه؟!  

 ع خوب دختر مبارک باشه به سلامتی؟  
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 یلا انداختم ودر جوابش گفتم:تومگه کتابخونه نرفتی؟  ور  خندان وپر از هیجان شنگاهی به ص

ع اِ هالو گیر آوردی برم اونجا بگم چند منه؟!بذارم اینجا تو هر کاری خواستیواسعه خود  انجام  

 بدی؟!ناسعلامتی برادر گرنبها  قبل از رفتن تو رو دسعت من سپرده.  

 به شوخی پرسیدم:اونوقت تو رو دست کی سپرده؟  

ت پنجره راهرو  شت؟از پ ت خودش.خوب نگفتی طرف چیکار  داشخندید وجواب داد:دس 

 تم نگاهت می کردم نه به اون گریه وزاری اولت نه به اون زل زدنهای اخر.   داش

 ع کی به اون زل زد؟!  

ت سرش خیره شده  ت می رفت به پش با طلبکاری جواب داد:من.لابد من بودم که وقتی داش

 بودم خوب حالا چیکار داشت؟!  

 منفیه یا نه.   ع هیچی اومده بود ببینه باز هم جوابم

 ع مگه قبلا از  خواستگاری کرده بود؟!  

 ع آره همسایه خاله مه.بنده خدا مامان خیلی دلش می خواست قبول کنم.  

 ع خوب اگر می شناسیش ومامان خدا بیمارز  هم راضی بوده دیگه معطل چی هستی؟  

ریش می کرد هیچ اح  ع به همین راحتی؟!اون موقع که مامان بود ومرتب از محاسنش برایم تع 

سا سی ن سبت بهش ندا شتم حالا که دیگه با این دل دا دارم چطوری می تونم اح سا سی بهش  

 دا شته با شم؟خدا رو خوش نمی آد جوون مردم رو مسخره خودم کنم. 
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ی را بنداز؟!اول بذاز کمی با خونواده اشبیان وبرن تو هم با  » حالا کی گفته همین حالا عروس

اخلاقیش آشنا شو بعدا جواب منفی بده.شاید کم کم ازش خوشت اومد.لابد پسر    خصوصیا 

 خوبی بوده که مامانت موافقت کرده.  

ت ولی من  آره در اینکه پسعر خوبیه شعکی نیسعت چون چند سعاله که همسعایه خاله ایناس 

ریخته اش که حو صله  د ازدواج ندارم.انقدر روحیه ام بهم تش فعلا قصنمی خوامش.یعنی راس 

این رفت وآمدها واینجور حرف شنیدنها رو ندارم.باور کن همین که دارم میان دان شگاه  

وروحیه خ سته ام رو به در ست وجزوه سرگرم می کردم باید بگم شکر وبیشتر از تو ممنون  

 باشم.وگرنه خود  که حال وروزم رو می دیدی بعد از رفتن مامان ضربه سختی خوردم...  

 وبا ریزش اشکهای روانم نتوانستم ادامه دهم.  

وزی گفت:می دونم می دونم نمی خواد خود  رو ناراحت  تش گرفت وبا دلستم را در دسدس

ا باور کن اینجور که تو داری خود  رو عذاب می دی روح مامانت هم ناراحته.  کنی مهس

.بهتره بریم سر کلاس که  درسعت نیسعت که این چشعمهای قشعنگت مرتب اشک آلود باشه

الان استاد می رسه.مهسا دیگه نبیتم تایه چیزی میشعه اشعکها  سعرازیر بشعه ها.دختر تو  

 باید مقاومتر از این حرفها باشی.  

وبرای اینکه روحیه ام را عوض کند ادامه داد:به به آقای کاوه دهقان هم از در دان شگاه ت  

می تون ست رقیب خوش تیپش رو ببینه وکیش   شریش آوردند حیش کمی دیر رسید وگرنه 

کنه.خوش به حال مردم که انقدر هواخواه دارن.ای روزگار ما یک خوا ستگار معلوم نی ست  

آخرش چی ب شه داریم که آقا اون سر دنیا سر متر گرفته داره مثلا سعاختمان سعازی کنه  

 ده ورفته.  اصعلا هم عین خیالش نیسعت ببینهچطوری دختر مردم رو هوایی کر 
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از لحن سوزناکش خنده ام گرفت وصورتم را پاک کردم وبا صدای خش داری از گر یه  

گفتم:خیلی خوب حالا نمی خواد تو هم از آب گل آلود ماهی بگیری.بیا بریم سر کلاس که  

 داره دیر می شه.  

ه نظرم  ع راستی مهسا این پسره برای مراسم ختم مامانت اومده بود؟!چون قیافه اش خیلی ب

 آشنا اومد.  

 ع آره نریمان توی همه مراسمهای مامان با خونواده اش شرکت کرده بود.  

 ع بنده خدا.  

 ع شیلا جدی جدی داره کلاس دیر می شه.بیا بریم.  

 ع بزن بریم.  

 پالتویم را به چوب لبا سی آویزان کردم و آن را درون کمد لبا سهایم گذا شتم .  

بودم که صعدای زن  تلفن بلند شعد با شعتاب بطرفش رفتم و آن را  هنوز در کمد را نبسعته 

 برداشتم:   

 الو بفرمایید ؟   -

سعید سلام چطوری    -با کمی تاخیر صدای سعید به گوشم رسید : الو ، الو مهسا ؟  

 ؟ چه به موقع زن  زدی !  

 سلام ، چطور کگه ؟   -

ونم چجور هیجانم رو کنترل  را ستش همین الان دارم از آ سای شگاه میام .  سعید نمید -

 کنم . اگر بدونی چی دیدم ؟!  
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 چی دیدی ؟ زود بگو چی شده ؟   -

 سعید دایی سروش داشت راه میرفت . باور  میشه . راه میرفت .   -

 با خوشحالی پرسید : جدی میگی ؟!  

آره به جون خودم . امروز عصر وقتی بعد از دانشگاه رفتم اونجا توی راهروی   -

ایی داره راه میره . نمیدونی وقتی این صحنه رو دیدم چه حالی شدم ! از خو  آسایشگاه دیدم د

 شحالی گریه ام گرفته بود دایی و اون پر ستار پ شت شون بهم بود و من رو نمیدیدن .  

 با هیجان گفت : خدا رو شکر ، خدا رو شکر.   

این وضعیت میدید   ع ید اگر ما مان بود و دایی رو توی بی اخت یار بغض کردم و گفتم : س 

 چیکار میکرد ؟!  

حتما خیلی ... و ناخودآگاه بغضعم ترکید و اشعکها روی گونه ام جاری شعد و متوجه حالم شد  

 و برای اینکه حالم را عوض کند گفت : خوب بعدش چی شد ؟! راحت میتونست قدم برداره ؟!  

 خیلی آهسته .   با صدای گرفته ای جواب دادم : آره تقریبا راحت راه میرفت ولی 

 دستشو به دیوار گرفته بود و طرف دیگه اش رو اون پرستار مرد هواشو داشت.   

 خوب پس خدا رو شکر به راه افتاد.    -

آره هنوز هم وقتی فکرشو میکنم توی دلم میلرزه . از بس ذوق زده شده بودم دیگه   -

ولی در دفترش بسته  تقیم رفتم دفتر دکتر علایی .  س*جلو نرفتم تا باهاش حرف بزنم . م* 

 بود . وقتی سرا ش رو گرفتم گفتند که از صبح نیومده .  
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 باهاش تماس میگیرم . خوب دیگه ؟   -

 متوجه شدم که میخواست از شیلا خبری بفهمد برای همین سر اصل مطلبرفتم و گفتم:   

داده بودم گفتم :  شیلا هم حالش خوبه و بهت سلام میرسونه و با به یاد آوردن قولی که به شیلا 

گاه رفتم میخواستم هم دایی سروش را ببینم هم  ایش ر وقتی که به آسعید ، امروز عص تی سراس

 اینکه با دکتر علایی در مورد موضوعی صحبت کنم.   

 دلواپسم شد و بلافاصله پرسید : چیزی شده ؟  

خواستم در مورد یکی از آشناها  در جوابش گفتم : نه نگران نشو ، چیزی نشده راستش می 

 باهاش حرف بزنم...   

یک لحظه فکر کردم که بقول شیلا دیر یا زود شوهر شیده میفهمد پس بنابراین ادامه دادم :  

 در مورد شوهر خواهر شیلا میخواستم با دکتر علایی صحبت کنم .  

 ا شدند ، پس چطور...   با تعجب گفت : شوهر خواهر شیلا ؟! ولی شیلا که میگفت اونها از هم جد

مگذاشتم اشتباه فکر کند و بی درن  گفتم : آره شیده و شوهرش از هم طلاق گرفتند ولی مثل  

ط  اینکه شوهرش دوباره برگ شته و از شیده خوا سته سر خونه و زندگیش برگرده اما این وس

یده کمی بدبینه  کل باعث جداییشون شده ، حقیقتش شوهر شت که همین یه مش کلی هس یه مش

. اینجور که شیلا میگفت شیده خیلی سعی کرده به هر طریقی این م سئله رو حل کنه ولی نتون  

سته برای همین من پیشنهاد کردم که به یک روانپزشک مراجعه کنه . البته رفتنش به دکتر  

یر نظر  روش زهم به این سادگی که میگم نیست بهرحال من گفتم با توجه به بهتر شدن داییس 

یده را از نزدیک ببینهشعاید بتونه کاری براش انجام بده  وهر شدکتر علایی خواهش کنم که ش

برای همین امروز که رفتم آسعایشعگاه وقتی نبود تصمیم گرفتم از تو شماره خونه اش یا  
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شماره موبایلش رو هر کدوم رو که صلاح دونستی بگیرم تا باهاش مشور  کنم . آخه به شیلا  

 قول دادم که امشب جواب قطعی رو بهش بدم.   

 کمی فکر کرد و گفت : باشه پس این دو شماره رو یادداشت کن هم خونه اشه و هم موبایلشه .  

 سعید یه وقت به خونه اش زن  میزنم خانمش ناراحت نشه ؟   -

    ه . نه بابا خیالت راحت.ه یا نشخندید و گفت : مهران زنش کجا بود که ناراحت بش

 فقط خدا کنه بتونه براش کاری انجام بده.   

 از اینکه اینقدر دلش صاف بود خشنود شدم و گفتم : خدا کنه.   

 با نوشتن دو شماره گفتم : پس من همین الان به خونه اش زن  میزنم .  

از قول من هم بهش سلام برسون هر چند که خودم بعدا در مورد وضع حال سروش   -

 را ستی مه سا او ضاع و احوال روبراهه چیزی نمیخوای برا  بفرستم ؟  باهاش تماس میگیرم . 

 نه ممنون ، فقط سلامتی . مواظب خود  باش.    -

 تو هم همین طور . کاری نداری ؟   -

 نه قربانت.    -

 به آقا تیمور و با نو خانم سلام بسون.    -

 باشه حتما.   -

 خداحافظ.    -

 خدا نگهدار.    -
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اس خسعتگی میکردم و  توجه به اینکه تازه از بیرون اومده بودم و احستم و با ی را گذاشگوش

هنوز دسعت و صعورتم را آبی نزده بودم ولی برای اینکه هر چه زودتر در مورد مشکل شوهر  

شیده با دکتر علایی صحبت کنم و خبرش را به شیلا بر سونم گو شی را بردا شتم و با نگاهی به  

دن ساعت هفت و نیم زیر لب گفتم : خدا کنه خونه باشه و شروع  ساعت دیواری روبرویم و دی 

 به گرفتن شماره خونه اش کردم.   

اس  بعد از چهار بوق گوشی را برداشت و با صدای گرفته ای جواب داد : بله ؟ یک آن احس

  تم تلفن را قطع کنم ولی یاد قولم به شیلا افتادم و در حال کشمکش بایمانی کردم و خواسپش

خودم وقفه ای ایجاد شد و با سکوتم مصمم شدم که گوشی را بگذارم . اما هنوز گوشی را پایین  

 نگذاشته بودم که صدایش را شنیدم : خانم کیمیایی کاری داشتید ؟  

نف سم بند آمد . از کجا من را شناخت ؟! یکدفعه مغزم بکار افتاد : دیوانه جان شماره ا  افتاده  

 بود!  

 ی بودم ؟! چرا چند ثانیه زودتر به این ق ضیه فکر نکرده بودم .  وای عجب احمق

 هنوز تاب مغزم سعر جایش برنگشعته بود که دوباره صعدای بمش را شعنیدم :  

 مهسا خانم حالتون خوبه ؟!  

تم . با این کارم چه فکری پیش خودش میکرد ؟! اگرمثل مزاحمهای  بدترین حال دنیا را داش

 یکردم و گوشی را میگذاشتم شاید کارم بهترجلوه میکرد و حالم بهتر بود ؟!  تلفنی دو تا فو  م

ای خل و دیوانه روز اول که  ده بودم همان مهسوای خدا جون عجب حماقتی کردم ! دوباره ش 

گاه به در و دیوار میخورد . نمیدانم واقعا چه حکمتی بود که در مقابلش این چنین  ایش توی آس

م ؟! البته حالا به  یر از دیوانگی ان  مزاحم تلفنی را هم دا شتم ، شاید پیش  د دیوانه میش
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خودش فکر میکرد : کم کم داره راه می افته و از اون مزاحمت تلفنی که برایش پیش اومده  

 بود یاد گرفته .  

شیلا بگم خدا چیکار  نکنه ولی شیلای بیچاره این وسط چیکاره بود ، خودم خوش خدمتی  

 گفتم که یک روانپزشک خوب سرا  دارم.    کردم و

 مهسا خانم نمیخواید حرف بزنید ؟   -

 میخواستم بگویم : یه آدم دیوانه که حرف زدن نداره ؟!  

ت مالی کردن  تم و با دلی خون و کمرویی برای ماسر گذاش ک*ی*ولی دندون روی ج*

 ، منظور خاصی نداشتم.    یدته گفتم : دکتر علایی ، خیلی میبخشاحم بناچار آهسافتض

خندید و با هیجان گفت : چه عجب بالاخره ما صدای شما را شنیدیم ! کم کم داشتم نا امید  

 میشدم که شما حرف بزنید .  

 جوابی نداشتم بدهم بناچار سکو  کردم.   

خوب سلام عرض کردم . حال شما ؟ احوال شما ؟ چه عجب این ورها ؟ راه گم کردید   -

 ی گرفتید ؟!  ض*و* ع*یا شماره رو 

ماره اش را گرفته ام ، یکدفعهلجم گرفت و با  ر تفنن شلحنش جوری بود که انگار من از س

 تباهی گرفتم و گوشی را تقی قطع کردم.   ماره رو اش بانیت گفتم : بله مثل اینکه شعص

ده چی بود ؟!  یهمین ! نه عذر خواهی و نه حرف دیگری . پس کارم چی بود ؟! مشکل شوهر ش

کو  اول تلفنم چی بود و  یکدفعه تمام تنم یخ کرد . عجب کاری کرده بودم ؟! خبر مرگم اون س 

 ی قطع کردن آخرم چی ؟!  این گوش 
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ته بودم  انگار طلبکار هم بودم . مثل اینکه من زن  زده بودم و با کار نپخته ام او را سر کار گذاش

بانی بودم ؟! ولی لحنش ، لحنش طوری بود  تش عصطور از دس ؟! حالا دیگر دردم چی بود که این 

غلم این بود که کنار تلفن بنشینم و گوشی را به دست بگیرم و برای سرگرمی  انگار که من ش 

د .  ر به تنش نباشتم س مزاحم مردم بشوم ولی حرف بدی نزد که اینگونه بهم ریختم و خواس 

 دختر سبکسری هستم...   اما کلامش بوی این را میداد که 

 صدای زن  تلفن افکارم را بهم ریخت و با اولین زن  گوشی را برداشتم.  

 الو بفرمایید ؟   -

 مهسا خانم چرا قطع کردید ؟   -

حالا این دکتر علایی بود که ول کن نیود ؟! ولی من چقدر بیکار تر و مشتاق تر از او با اولین  

ی . و  میگه : با دست پس میزنی و با پا پیش میکش  زن  گوشی را برداشتم ؟! حتما پیش خودش

 داق این ضرب المثل بودم.   نجیده ام واقعا مصبا این کارهای نس

حرفی نداشتم که بزنم . در حقیقت حالت یک مجرمی را داشتم که مچش بازشعده بود و دیگر  

 حرفی نداشعت که بگوید . صعور  یخ کرده ام یکدفعه عرقکرد.   

 ه برای امر مهمی بهم زن  زدید ، پس چرا نمیگید کارتون چی بود میدونم ک  -

 ؟ 

دم و آب دهانم را قور  دادم ، کمی برایم سخت بود که  دایش کمی آرام تر شبا آرامش ص

 حرف بزنم اما بناچار گفتم : بله برای گفتن مطلبی زن  زدم.   

 با کنجکاوی پرسید : چه مطلبی ؟  
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گاه اومدم ولی شما نبودید  ایشر به اسجواب دادم : حقیقتش امروز عص  اندکی جرا  پیدا کردم و

  . 

 بله امروز کمی مشغله داشتم و نتونستم به اونجا برم ، خوب ؟   -

کمی مکث کردم و با تصور راه رفتن دایی گفتم : راستی امروز دایی سروش رو دیدم که دا  

 برام سخت بود.    شت توی راهروی آ سای شگاه راه میرفت . باورش کمی 

رفتهای دیگه ای هم ازش خواهیم دید . فقط  اء الله به زودی پیش رحال خندید و گفت : انشس

باید کمی صبر کرد . نمیدانستم موضوع شوهر خواهر شیلا را چه جوری مطرح کنم که  

 صدایش را شنیدم :  

 خوب من منتظر شنیدن حرف اصلیتون هستم ؟!  

یلا قول داده بودم که با دکتر تماس میگیرم از خودملجم گرفت نباید  نکرده به ش از اینکه فکر 

 بیخودی ...  

 خوب مهسا خانم موضوع مهمیه که انقدر فکرتون رو مشغول کرده ؟   -

نمیدانم چرا آن لحظه رو در وایستی کردم که حرفم را بزنم ، کمی سکو  کردمو پس از چند  

مشکلی برای خواهر دوستم پیش اومده که فکر کردم شاید  ثانیه گفتم : راستش ... راستش 

 شما بتونید کمکی بهش بکنید .  

 با سکو  دوباره ام پرسید : چه مشکلی ؟  

مخت صر راجع به شوهر شیده گفتم و ادامه دادم : شوهر خواهر شیلا ، همون دوستم که  

 اونشب مهمونمون بود.   
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ده برادرتون ، خوب اینطور که از حرفهاتون ا  ر آی نخ ند ید و گ فت : بهتره بگ ید همس 

 ستنباط کردم این آقا به هیچ صورتی به روانپز شک مراجعه نمیکنه درسته ؟  

بلافاصله جواب دادم : بله درسته و حتی حاضر نیست که در این مورد حرفی ب شنود . اگر  

باهاش حرف  شما لطش کنید یه جوری ت شریش ببرید پی شش و اونو از نزدیک ببینید و 

 تقیم درمانش کنید لطش بزرگی در حق من و خانواده دوستم کردید .  س*بزنید و  یر م* 

کمی فکر کرد و با خنده شعمرده شعمرده گفت : ولی با این تفاسعیری که شعما گفتید به این  

 سادگیها هم نمی شه اعتمادش رو جلب کرد نیاز به یک همد ست دارم.   

 یدم : منظورتون چیه ؟  منظورش را نفهمیدم و پرس 

با صدای سر خوشی جواب داد : منظورم اینه که یک خانم به  یر از خانومهایی که اون آقا  

 میشناسه باید همراه من باشه.   

 با تعجب گفتم : خانم ؟ برای چی ؟  

 رم به اون معرفی اشکنم.   خندید و به آرامی جواب داد : برای اینکه به عنوان همس 

 تم : به عنوان همسرتون ؟  بی اختیار گف

فهمید که متوجه حرفهایش نمیشوم و بلند خندید و گفت : مگه شما نگفتید که فروشگاه لوازم  

 خانگی داره ؟  

 جواب دادم : بله از دوستم شنیدم که شغلش اینه ولی این چه ربطی به موضوع داره ؟  
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با خانمش برای انتخاب لوازم   دوباره خندید و گفت : ربطش اینه که اکثر مواقع یک آقا همراه

خانگی وارد فرو شگاه می شه نه تنها و برای جلب اطمینان این آقا هم حتما لازمه که من همراه  

 با یک خانم به فروشگاهش برم.   

با سر درگمی پرسیدم : خوب حالا میگید چیکار کنیم ؟! و برای اینکه خودم را به اون راه بزنم  

ی ادامه دادم : پس می شه شما  که زن دارد یا نه با لحن پر خواهش  نیدمعید نشکه من از س 

 لطش کنید و خانمتون رو همراه ببرید . میدونم که براتون زحمت میشه ولی خواهش میکنم ...  

 ما نمیدونید که من همسر دارم یا نه ؟!  ت ادامه بدهم و با زیرکی گفت : یعنی واقعا شنگذاش

 ود به خودم مسلط شدم و با بی تفاوتی جواب دادم : از کجا باید بدانم ؟  در جوابش ماندم ولی ز

له جوابم داد : از اینکه با خیال راحت به خونه ام زن  میزنید و خیالحرف زدن هم ندارید  بلافاص

  . 

ولت به بدنم وصل کردند . حرفش را نمیدانستم به حساب گستاخیاش بگذارم یا   220برق 

ولی هر دویش یک معنی میداد اینکه من به قصعد و  رضعی به خونه اش زن   ر جوابی اش حاض

 زده ام . تمام بدنم از شعد  دا ی در حاب ذوب شدن بود . بخار تنم را حس کردم.   

حال در ستی ندا شتم هم اح ساس شرم میکردم و هم اح ساس ع صبانیت و نمیدان ستم چه  

وابی ندا شتم که بدهم . بناچار سعکو  کردم . او  جواب دندان شکنی بهش بدهم . در حقیقت ج

 هم سعکو  کرد و تا چند ثانیه صعدای نفس هایش را می شنیدم .  

 خوب پس با این حساب خودتون باید زحمتش رو بکشید .   -

 بی اختیار بلافاصله پرسیدم : چه زحمتی ؟  
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 .   با هیجان جواب داد : همین خانم همراه من ، در حقیقت نقش همسر من

یک آن احسعاس کردم که از شعد  خجالت خون رگهایم کمرن  شعد . بدن بخار کرده ام  

 یکدفعه منجمد شعد . شعیلا خدا بگم چیکار  نکنه . دیگه فکر اینجایش رو نکرده بودم.   

 دای پوزخندم شبیه بق خند شد.   ر دکتر علایی ؟! نمیدانم چرا یکدفعه پوزخند زدم که صهمس

ته کرده  ا ، خودم هم جا خوردم چه برسد به دکتر علایی ؟! از این  لطی که ناخواس از این صد 

ید ، حتما دکتر میگفت : بیچاره چقدر آرزوی همسری من رو داره ؟! ببین  و  کش بودم مغزم س

د . خدایا این چه  لطی  مانم جمع ش ک توی چشچطور قند توی دلش آب شده ؟! از این فکر اش

رم وحرص عملم ، لبم را به دندان گزیدم . چشمهایم از سوزش اشک گرم  م . از ش بود کرد 

 شد.   

 پس موافقید ؟   -

نتوانستم جلوی خودم رو بگیرم و بی درن  پرسیدم : با چی ؟ صدای خنده اش به  

 گوشم رسید : اینکه همسر من بشید .  

تم  انی دمای بدنم را چطور میتوانسبدن یخ کرده ام دوباره گر گرفت . نمیدانم این تغییرا  ناگه

اف در حال سکته بود . اشکهایم بی اختیار سرازیر  ی جای من بود با این اوصتحمل کنم هر کس 

 شد و با بغض و صدای گرفته ای نالیدم  

 : نه نمیخوام همسر شما بشم.   

 راستی راستی ...  یکدفعه بلند زد زیر خنده و گفت : حالا چرا دارید گریه مکنید ؟ کی گفت که 
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امان از دسعت شعما ؟! مگه نمیخواهید مشعکل خواهر دوسعتتون حل بشعه ؟ خوب برای  

 کمک به حل این موضوع لازمه که نقش...   

ر بود ، نمیدانم حالا  روحی ام را چطوری ارزیابی کرده بود که  من هم منظورم همین نقش همس 

ی سرخوشش سعوهان اعصعابم شعده بود از  فکر کرده بود من باورم شده براستی ... صدا

اینکه براحتی دسعتم انداخته بود و خندید لجم گرفت و برای اینکه نطقش را کور کنم با  یظ  

تی ... و مثل خودش مکث کردم و ادامه دادم :  تی راس ما راس ی فکر نکرد که بقول شگفتم : کس 

 و بد میکنه دیگه چه برسه به اینکه حتی همین نقش هم سر شما رو بازی کردن هم حالم ر

 ... 

 و بی اختیار گوشی را محکم روی دستگاه کوبیدم .  

خودم هم نفهمیدم چطوری با این شد  گو شی را روی د ستگاه کوبیدم فقطحس کرم تمام  

 حرصم را خالی کرده ام . حالا سر کی ؟! دکتر یا دستگاه تلفن ؟!  

یدانستم دوباره ازش متنفر شده ام و با این احساس  نمیدانم واقعا چه احساسی داشتم فقط م

تنفر از جایم بلند شدم . بی انگیزه و سر در گم به دور تا دور اتاقم نگاه کردم . تازه یادم افتاد  

وقتی از بیرون آمده ام یک بند پای تلفن ن ش سته ام و د ست و صورتم را ن ش سته ام . خ  

 ز کردم و بطرف دستشویی رفتم.   سته و کلافه و ع صبی در اتاقم را با

 مهسا خانم اول شام میخورید یا چایی ؟   -

 در جواب بانو خانم سرم را بلند کردم و گفتم : ممنونم ، فعلا هیچی میل ندارم  

 ، میرم اتاقم استراحت کنم ، کمی سرم درد میکنه .  
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براتون یه چیزی بیارم .  با دلواپ سی نگاهم کرد و گفت : شاید از گر سنگی با شه اجازه بدید 

 دخترم اینجوری گرسنه سر  بدتر میشه . روی  ذا هم مسکنی بخورید و استراحت کنید .  

لامتیم  در حالیکه حوله را سر جایش آویزان میکردم جواب دادم : مت شکرم که به فکر س 

 طوری بهتره.   ام میخورم ایناعتی میخوابم بعد میام شتها ندارم . یه ستید ولی من اشهس

 سرش را تکان داد و گفت : هر طور میل شماست.   

و با بدن کوفته و مغزی سنگین از افکار گوناگون بطرف اتاقم رفتم و بی معطلی روی تخت  

دراز کشعیدم . حرفها و خنده های سعر خوش دکتر علایی در مغزم جولان میداد و از شد  درد  

درد معده ام همبه درد سعرم اضعافه شعد . چند وقتی  مغزم در حال انفجار بود . کم کم  

د و امانم را  ر و کله اش پیدا ش ب به ناگاه سمیشعد که از درد معده ام خبری نبود ولی امش 

ل گرفته بودم روی  * تم . درحالیکه زانوهایم را در ب*تن نداش س برید . دیگر چاره ای جز نش

درد میکرد . بناچار برای درست کردن شربت قند از روی  تخت ن ش ستم . بد جوری معده ام 

 تخت بلند شدم و به طرف آشپزخانه رفتم .  

بانو خانم در آ شپزخانه هنوز سرگرم کار بود . با اینکه ک سی به جز من در خانه ای به آن  

بزرگی حضور نداشت ولی چنان مشغول شستن سبزی و گل کلم بود که هر کسعی  

یسعت نفر مهمان داشعت . با دیدنم در درگاه آشپزخانه با خوشرویی و  نمیدانسعت انگار ب

 تعجب بطرفم آمد و پرسید : دخترم فرمایشی داشتید  

 ؟ 

از فرط معده درد و سر درد با صدایی شبیه ناله جواب دادم : اومدم شربت قند درست کنم با  

 یه مسکن بخورم.   
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 نوز سر دردتون خوب نشده ؟!  با نگرانی پرسید : شربت قند برای چی ؟! مگه ه 

بنده خدا فکر میکرد هنوز سعر درد دارم دیگه خبر نداشعت که معده درد هم به آن اضاف  

 شده . با بی حالی جواب دادم : معده ام هم درد گرفته.   

با دلواپسی دستم را گرفت و روی صندلی پشت میز نشاند و با چابکی لیوانی بردا شت و  

کرد و به د ستم داد و گفت : کمی از این بخورید تا شامتون رو بیارم   شربت عرق نعناع درست

  . 

در حالیکه شربت نعناع را سر میکشیدم گفتم : نه زحمت نکشید میل ندارم.  بدون آنکه به  

 حرفم توجه کند بطرف قابلمه روی اجاق گاز رفت و با نگرانیجوابم داد:   

اسعت اگر یکی دو لقمه بخورید درست میشه .  نه دخترم این معده دردتون بخاطر نخوردن  ذ

 اونوقت میتونید روش یه قرص مسکن هم بخورید .  

هنوز حرفش تمام نشده بود که آقا تیمور سرش را از در پشتی آشپزخانه داخل آورد و بدون  

الت میکنید بهتره بریم  آنکه بطرفمان نگاه کند پرسید : خانم چیزی شده ؟! اگر احساس کس

ز اینکه این پیرمرد و پیرزن انقدر به فکر سلامتی ام بودند اشک درون چشمانم جمع  دکتر . ا

شد . اگر اینها را نداشتم واقعا چه کسی را داشتم که در این لحظه تنهایی و درد  مخوارم باشند  

 ؟! 

با قدردانی بطرف آقا تیمور نگاه کردم و جواب دادم : از لطفتون ممنونم . نه چیزی نیست به  

 ل بانو خانم شاید از گرسنگی باشد.   قو

ید گفت : بهرحال هر وقت خدای نکرده احساس  رش را از لای در عقب میکشدرحالیکه س 

 ناخوشی کردید من و بانو هستیم .  
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دوباره تشکر کردم و برای بهبود معده درد لعنتی ام بشقاب  ذا را از دست بانو خانم گرفتم .  

ت و تا مطمئن نشعدن از سعیر  ذا خوردنم از  س وز روبرویم نشبانو خانم مثل یک مادر دلس

د  دید معده ام کمی بهتر ش جایش تکان نخورد . انگار حق با بانو خانم بود با خوردن  ذا درد ش 

کنی دستم میداد گفت : حالا اگر این رو هم روی  ذا بخورید بهتر میشید  و درحالیکه قرص مس 

  . 

 خوردم و گفتم : دستتون درد نکنه . معده ام کمی آروم شد.   مسکن را 

 با دقت نگاهم کرد و گفت : دخترم شما باید خیلی مواظب سلامتی تون باشید.  

لبخندی زدم و جواب دادم : از اینکه اینهمه به فکر سلامتی ام هستید ممنونم ، نمیدانم چطوری  

 از زحماتتون تشکر کنم.   

و بطرف ظرفشویی برای شستن بقیه سبزیها رفت و گفت : خواهش  از پشت میز بلند شد 

میکنم . ما کاری نمیکنیم فقط وظیفه مون رو انجام میدیم . نگاهی به سبزیها و گل کلمها  

 انداختم و پرسیدم : اینهمه سبزی و گل کلم را میخواهید چیکار کنید ؟  

 وست دارند.   خندید و جواب داد : برای ترشی . آقا ترشی گل کلم خیلی د 

 ت دارید که اینطور به فکرش هستید ؟!  عید رو خیلی دوسبی درن  گفتم : معلومه س

ع ید م ثل اولادمون میمون ند ، خیلی به گردنمون حق  دو باره خ ندید و جوابم داد : آ قا س

 دارند.   

ودابه به خانه  س پیشترها وقتی سالی یکبار که چه عرض کنم دو سال یکبار آنهم به اصرار مامان

اید هم دو کلمه سلام و خداحافظ حرفی برای  عید می آمدم زیاد با بانو خانم حرف نمیزدم شس

گفتن ندا شتم و بی شتر این مامان سودابه بود که هر وقت از راه میر سید به آ شپزخانه  
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به در و دیوار و   میرفت و سرش را با بانو خانم گرم میکرد و من حداکثر وقتم را به نگاه کردن 

حرص خوردن از خانه آنچنانی سعید و اینکه چرا سعید در چنین خانه ای زندگی میکند و ثرو   

 پدر را یکجا بالا میکشد میگذراندم و...   

دخترم ، توی این هوای سرد خیلی مراقب با شید سرما نخورید، اول بهمنهمیشه سوز   -

 داره...   

 ذاشت.   با صدای تلفن حرفش را نیمه تمام گ

درحالیکه از جایم بلند میشدم تشکر کردم و برای جواب دادن به تلفن به سالن رفتم . تلفن  

ناختم . دوباره یاد دکتر  سعالن بر خلاف تلفن اتاقم شعماره گیر داشعت و شعماره شعیلا را ش

 د . حالا باید جواب شیلا را چه میدادم ؟!  علایی افتادم و بند دلم پاره ش

ینکه راحت تر صحبت کنم به سرعت بطرف اتاقم رفتم و با ب ستن در ، گوشی را  برای ا 

 برداشتم.   

 الو سلام.    -

 سلام به روی ماه نشسته مهسا خانم ، چه حال ؟ چه خبر ؟   -

 خوبم تو چطوری ؟   -

ب  منم خوبم ، خوب چه خبرها ؟! تونسعتی با اون روانپزشعک تماس بگیری ؟ گفتی ش -

 دم دیگه طاقت نیاوردم .  از بس منتظر شنتیجه رو میگی ولی 

راسعتش عصعری موضعوع دکتر رو به شعیده گفتم اون هم کلی ذوق کرد که راه حلی برای  

 سهیل پیدا شده طفلی از سر شب تا حالا منتظر تلفنته.   
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اعت نه و نیم بود و من دو ساعت وقتم را به  اعت دیواری روبرویم رفت . سنگاهم به طرف س

ردرد و معده درد گرفتن  سر و کله زدن با دکتر علایی و به نتیجه نرسیدن و با اعاصب خرد س 

 غله فکری متوجه گذر زمان نشده بودم.   گذرانده بودم و الحق هم با این مش 

 دم و باعذرخواهی گفتم:   رمنده شیده را معطل خود کرده بودم از خودم ش یلا و شاز اینکه ش

 واقعا میبخشید خیلی سعی کردم ولی ...  شیلا جون  

 به میان حرفم پرید و پرسید : چی شد پیدایش نکردی ؟  

چه داشعتم در جوابش بگویم ؟ بگویم چرا خیلی هم خوب ، سعر و مر و گنده در خانه اش  

پیدایش کردم ولی حا ضر ن شدم برای جلب اعتماد شوهر شیده همدستش بشوم ؟ آنهم چه  

 ک همسر ؟!  همدستی بعنوان ی 

 واقعا چه داشتم در جوابش بگویم ؟  

 مهسا بالاخره چی شد ؟ پیدایش کردی یا نه ؟   -

یده را کور نکنم جواب دادم : نه فعلا نتونستم پیدایش  وق او و شبناچار و برای اینکه ذوق و ش

 کنم ولی به محض اینکه موفق بشم بهت خبر میدم .  

 مهربونم بشم که انقدر فداکاره.   الهی قربون دوست خوب و خواهر شوهر  -

دم و با لبخند تلخی گفتم : خیلی خوب نمیخواد انقدر زبون  رمنده شتر ش با این لحنش بیش 

 بریزی .  

 متوجه بیحالیم شد و با نگرانی گفت : مه سا چیزی شده ؟! خ سته ای یا اینکه ...  

 ت کمی سرم درد میکنه .  نگذاشتم نگران شود و بلافاصله جواب دادم : نه چیزیم نیس
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تمون  ه دیگه انقدر برای امتحانها خودتو نکش ، بالاخره یه کار دس خندید و گفت : بابا بس 

اعت درس خونده بودم و فکرم را اسیر واکنشهای دکتر  میدیها ؟! ای کاش واقعا در این دو س

 علایی نکرده بودم.   

منمیدونم از صبح تا  تتو نمیگیرم. در ضته ای، دیگه وقا ، میدونم خیلی خسخوب مهس -

 حالا بعد از اینکه توی دان شگاه همدیگه رو دیدیم از سعیدخبر نداشتی وگرنه بهم میگفتی .  

از اینکه لا به لای حرفهایش حرف سعید را پیش میک شید و میخوا ست خبری ازش داشته  

عت پیش زن  زد و حالت رو هم  باشد خنده ام گرفت و جواب دادم : چرا اتفاقا حدود دو سه سا

 پرسید .  

با خنده گفت : به خسته نباشی ، خوب شد یاد  انداختم حافظه آکبند  رو یکجوری کار بندازی  

 هیچی سلامتی . خیلی بهت سلام رسوند .   - ؟ خوب دیگه چی ؟ دیگه چی میگفت ؟ 

 سلامت باشند . دیگه ؟   -

 با بیحالی جواب دادم دیگه نه قابلمه ؟!  

خندید و گفت : خوبه سر  هم درد میکرد وگرنه چه جوابی داشتی بگی ؟ و با مکثی که انگار با  

ائه ، نه هنوز نتونسته دکتر رو پیداش کنه . باشه  خم دیگری حرف میزد گفت ک آره مهسش

 بهش میگم .  

 سپاسگزاره.   مهسا ، شیده اینجاست . خیلی بهت سلام میرسونه و پیشاپیش از محبتت  -

با شرمندگی جواب دادم : خواهش میکنم . من که هنوز کاری نکرده ام . تو هم خیلی بهش  

 سلام برسون.   



 

 

 

401 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

 خوب مهسا کاری نداری ؟   -

 نه قربانت . به مامان و شیده سلام برسون.    -

 تو هم به اون ور آبیها سلام برسون.   -

 خندیدم و گفتم : باشه حتما 

 گرفتی ما رو بی خبر نذار.   خوب پس اگر خبری از دکتر  -

 با عذاب وجدان جواب دادم : باشه سعی میکنم هر چه زودتر پیدایش کنم.   

راسعتی مهسعا ، مامان اینا هنوز از موضعوع روانپزشعک و درمان سعهیل خبر ندارند .   -

   فقط شیده میدونه که ا صل مطلبه . خوا ستم یاد  با شه یه وقت پیش مامانم اینا سوتی ندی . 

 باشه یادم میمونه .   -

 خوب دیگه از تمام محبتت ممنونم و متشکر . پس فعلا خداحافظ.    -

 خداحافظ ، شبت بخیر .   -

درحالیکه گوشی را روی دستگاه میگذاشتم از عذاب وجدان میخواستم بمیرم . روی تخت  

ل گرفتم و بصعور  مچاله نشعسعتم ، مغزم دیگر توان فکر کردن  * زانوهایم را در ب*

داشت ، یعنی دیگر فکری نمانده بود که از مغز بیچاره ام بگذرد . چکار باید میکردم ؟ دو  ن

ت کی برمیگرده یا  افرته و معلوم نیس یلا زن  میزدم و با یک بهانه ای میگفتم دکتر مسباره به ش

ردم و با  اینکه برای فداکاری ،  رور بینوایم را کادو پیچ میکردم و خدمت دکتر علایی هدیه میک 

زبان بی زبانی میگفتم : اشتباه کردم هر چه شما امر بفرمایید و با این حرکت انسانی ، دل شیلا  

را خوش میکردم و از همه مهمتر زندگی شیده را سر و سامان میدادم و در عوض  رور و  

 ن مال میکشعیدم واقعا باید چیکار میکردم ؟  ج*شعخصعیتم را جلوی دکتر به ل*



 

 

 

402 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

از شد  ف شار و هجوم افکار ، سمگین شد . بی اختیار سرم راروی زانوهایم گذا   دوباره سرم

شتم و چ شمهایم را ب ستم حتما شیلا و شیده روی این قولنابجایی که به شان داده بودم کلی  

ح ساب باز کرده بودند و پیش خود شان در حال برنامه ریزی و نقشه کشیدن برای اینده ای  

ت تا من خبری از آمدن دکتر علایی  شیده حتما الان دل توی دلش نیس بهتر بودند . طفلی  

بدهم . خدایا ای کاش همانموقع لال شده بودم و پی شنهاد روانپز شک را به شیلا نداده بودم  

 که اینطور حالا به عز و جز بیفتم . چرا ؟!  

برای م شکل  دوباره سرزنشهای وجدانم شروع شد : چرا ؟! مگر تو آدم نیستی که بتونی 

خواهر دو ستت راه حلی پیدا کنی ؟! مگه همه مردم مثل تو ه ستند ؟! بعضی از آدمها حاضرند  

برای اینکه گره ای از مشکل کسی باز بشه خودشان را به آب و آتش بزنند و انوقت تو سر  

 اینکه بخاطر خواهر دوستت ، مصلحتی یه نقشی رو بازی کنی عزا گرفتی ؟!  

هم با دکتر علایی بلند شی بری فروشگاه شوهر شیده و نقش خانم دکتر  که چی ؟! بفرض  

علایی را بازی کنی خوب مگه چی میشعه ؟ مگه قراره اونجا عقد  کنند یا براشون سخنرانی  

 کنی ؟!  

ر حرف  شاید سر و ته حرف زدنت دو کلمه باشه ، این دکتر علاییه که با روش خودش باید س

مانش کنه . در عوض با اینکار  یک زندگی را از نابودی نجا  میدی .  رو باز کنه و بطریقی در

کالی داره ؟! دکتر علایی مرد  ریبه ای نی ست که اینطور بخواهی از پی شنهاد م  مگه چه اش 

صلحتی اش دلگیر ب شی ؟! مطمئنا اون هم برای خیر خواهی و شاید هم بیشتر بخاطر دوستی  

ا ربط داره حاضر به اینکار شده . وگرنه شاید اون هم بخوادسر  با سعید که بنوعی به این ماجر 

به تنت نباشه . چه برسه به اینکه راست راستی پیشنهاد ازدواج بهت بده . چه  لطها ؟! حتی  

ه به اینکه ... واقعا  ما رو بازی کردن هم حالم رو بهم میزنه دیگه چه برس ر شهمین نقش همس 
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نکردی معنی این اراجیفی که پشت سر هم ردیش کردی و بار  چه  لطها ؟! یک لحظه فکر 

 دکتر علایی کردی یعنی چی ؟!  

 شاید اون بیشتر از تو حالش بد بشه اونوقت تو دست پیش گرفتی که پس نیفتی ؟!  

ید حاضعر شعد برای درمان باجناق آینده سعید این  مطمئن باش اون فقط بخاطر رفاقت با س 

وگرنه نقش هم سری که هیچی نقش گردگیری کت و شلوارش رو هم به تو  پی شنهاد رو بده 

 نمیده .  

مثل اینکه خیلی خود  رو دست بالا گرفتی که با اون وقاحت گوشی رو توی سر تلفن کوبیدی  

 ؟! 

سرم را از روی زانوهام بلند کردم و افکارم را پس زدم و زیر لب گفتم : اصلا از کجا معلوم  

رو درمان کنه که اینطور دارم برای طبابتش سر و دست میشکونم ؟ دوبار  بتونه شوهر شیده 

 یکی توی سرم داد کشید : مگه چشمها  بسته بود و راه رفتن دایی سروش رو ندیدی ؟  

مگه ندیدی چطوری توی این مدتی که دکتر علایی معالجه اش رو به عهده گرفته از این رو به  

 اون رو شده ؟  

ت کی زبون باز میکنه و دو کلمه  رور معلوم نیسفتم : ولی به قول خاله س بی اختیار زیر لب گ

 حرف میزنه ؟! هنوز که دایی سروش کاملا خوب نشده ؟!  

کر ، یاد  نمیاد که چطور داییت روی تخت دراز به دراز خوابیده بود وبدون هیچ حرکتی  ناش -

یارینگاهش نشانه بهبودیش نیست ؟  ش ده بود ؟! این راه رفتن و هوبه دیوار روبرو خیره ش 

پاس و قدر  میخواهی یک شبه از روی تخت بلند بشه و برا  جوک تعریش کنه ؟ واقعا آدم ناس

و امتحان کنه . قدر مادر به اون خوبی  تی ؟ خدا خودش میدونه چطوری بنده هاش ی هس ناس نش



 

 

 

404 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

ده و چه گوهر گرانبهایی رو از  ش   رتی و وقتی رفت تازه فهمیدی چه خاکی به س رو ندونس

ی با یک حرف  ته باشدست دادی ؟! حالا هم به جای اینکه قدر خوبیهای اطرافیانت رو داش 

 ت همه چی رو خراب میکنی . حالا چیکار کنم ؟!  ایسناش

روی لبه تخت نشستم ، واقعا نمیدانستم چکار کنم ؟! دوباره نگاهم به ساعت روی دیوار رفت .  

تگی روزانه ،  پمج دقیقه به سعاعت ده شعب مانده بود . نمیدانسعتم چکار کنم ؟! مطمئنا با خس 

ت  اید هم بیدار بود ؟! بیدار بود و داش اه خواب دیده بود . شدکتر علایی تا الان هفت تا پادش

تلفن رفت .    مطالعه میکرد ؟! نمیدانم واقعا نمیدانستم چکار کنم ؟! فقط بی اختیار دستم بطرف

برگه ای که شماره دکتر علایی را از سعید گرفته بودم برداشتم و یک رقم یک رقم شماره ها  

 تاد .  ر بان قلبم هم از حرکت ایسرا گرفتم . با آخرین رقم ، آخرین ض

 د .  تم دارم چکار میکنم ؟! فقط یک لحظه دعا کردم که خواب نباش نمیدانس

 را برداشت گفت : الو ؟   بعد از اولین بوق گوشی 

آب دهانم خشک شد و زبانم به ته حلقم چسبید . پس مطمئنا بیدار بود.  پس از مکث با صدای  

 آرامی پرسید : خانم کیمیایی شمایید ؟  

ی را نگه دارید تا برای خالینبودن عریضه دو تا فو   تم بگویم ؟! بگویم: بی زحمت گوشچه داش

ب ؟! پس  اشتم . پس چرا دوباره زن  زده بودم ؟! اونهم این وقت ش کنم ؟! واقعا حالت مرک د 

چرا زبانم بند آمده بود و لام تا کام حرف نمیزدم ؟! نمیدان ستم چرا اینطور من  شده بودم و  

 زفتار  یر عادی پیش گرفته بودم ؟؟! دوباره با صدای آرامش پرسید :  

 نمیخواهید حرف بزنید ؟  
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! بگویم : ببخشید  لط کردم . من حاضرم همسر شما ب شوم . نه ببخ  چه حرفی داشتم بزنم ؟

م از دوباره زن   شید نقش هم سر شما رو بازی کنم ؟! واقعا دیوانه شده بودم و دیوانگی محض

زدنم معلوم بود . خدایا دوباره این چه  لطی بود که کردم ؟!  رورم که هیچی ،  شخ صیتم که  

ن کشیده بودم و در باتلاق بدبختی دست و پا  ج* ج و قربم را به ل*بماند ، تمام سنگینی و ار 

 میزدم .  

ما بگید برای دیدن آن آقا  خوب نمیخواد چیزی بگید ولی من آماده ام تا هر وقتی که ش -

 همراه شما بیایم .  

کیده ام را به زحمت قور  دادم . حالا باید چه میگفتم ؟ به زحمت و با صدای  آب دهان خش 

 یل رفته ای که بی شباهت به صدای آدم ن صفه جانی نبود جواب دادم:   تحل

 هر موقع که شما ... وقت داشته باشید .  

مطمئنا با شنیدن صدای بی رمقم احساس میکرد عذیانم را شنیده است چون صدایم ا صلا به  

به ؟  صدای خودم شباهت ندا شت ولی به رویم نیاورد و با کمی مکث پرسید : فردا صبح خو

 کلاس نداری ؟  

بیده به ته حلقم را باز کردم و باصدای جان گرفته ای  ده و چس کمی جرا  پیدا کردم و زبان تا ش

 جواب دادم : نه کلاس ندارم فردا صبح خوبه.   

خودم از اینکه پر و بال گرفته بودم و قدر  حرف زدن پیدا کرده بودم تعجب کردم . بطور حتم  

باره جان گرفتنم شده بود . صدای آرام و مردانه اش به گوشم خورد که :  او هم متوجه این یک 

 پس ساعت یازده صبح فردا دم در منزلتون میام دنبالت باشه ؟  
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نیدم : چون فروشگاههای لوازم  دایش را ش ت . چرا اینقدر دیر ؟ که صبی اختیار از مغزم گذش

 خانگی کمی دیر باز میکنند .  

 امانده ام کار خودش را کرده بود و بی اراده فکرم را به زبانم آورده بود.   پس دوباره زبان و

ب یده بود . لابد  رم ، زبانم را به دندان گزیدم . کاش همان ته حلقم چسد  خجالت و ش از ش

پیش خودش میگه : نه به اون اخم و تخم و تلفن قطع کردنش نه به این عجله و هول شدنش  

 اجرا کردن نقش مورد علاقه اش ؟!  برای زودتر 

 خانم کیمیایی پس قطعی شد ؟ یازده صبح فردا ؟   -

ه من همون ساعت اماده  تم پس باید تا آخرش می رفتم.به ناچار جواب دادم:باش چاره ای نداش

 ام.  

 ع آدرس رو که دارید؟  

ولی در جوابش  دیگر فکر اینجایش را نکرده بودم که انقدر سریع همه چی جفت وجور می شه

 ته گفتم:بله تا حدودی خیابانش را بهم گفته ولی همینالان ازش می گیرم.  آهس 

 ع پس شب رو با آرامش بخوابید.تا فردا رصبح خداحافظ.  

 دوباره صدای بی رمقم جواب داد:خدا نگهدار.  

اینم  وگوشی تلفن را که در دستم به سنگینی وزنه پنج کیلویی شده بود روی دستگاه گذاشتم. 

 از این!  

بح به همین راحتی قرار گذاشته  د که برای فردا ص یدم خودم هم باورم نمی شبنفس عمیقی کش

 ام وبه این راحتی روی تخت نشسته ام.  
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 عب رو با آرامش بخواب ید؟م گه قرار بود بدون آرامش بخوابم؟!  منظورش چی بود:ش

نقش پر هیجان ودلخواه همسر دکتر علایی  لابد فکر کرده بود سراسر شب تا خود صبح به 

فکر خواهم کرد واز خو شحالی چ شم روی هم نمی گذارم.خدایا چقدر از این آدم خود خواه  

 واز خود متشکر متنفر بودم؟!  

ی دارد وآن هم برای خرد کردن  اس می کردم از کلمه کلمه حرفهایش منظور خاص احس

صد سال سیاه هم دوباره به خانه اش زن  نمی زدم  اعصابم.اگر به خاطر شیلا وشیده نبود  

وخودم را کوچک نمی کردم مطمئنا خودش تا رو شنی صعبح چشعم روی هم نمی گذاشعت  

ه می  ت خود نمی گنجید وبرای فردایم نقش واز اینکه من را مسعخره خودش کرده در پوس

نبود.هرچه بود فقط نیاز به طبابتش  تر اذیتم کند ود ستم بیندازد.دیگر برایم مهم ید تا بیشکش

برای درمان شوهر شیده دا شتم نه اخلاق کنجکاو وزیرکانه اش.باید قبل از اینکه دیر وقت  

شود آدرس فروشگاه را از شیلا می گرفتم وبه اصطلاح این خبر خوش را بهشمی دادم که  

 بالاخره دکتر نایاب را پیدا کرده ام.  

تادم  ب باشعند برای احتیاط اس ان اسعی برای شعیلا فرساز ترس اینکه خانواده اش خوا

 که:خوابی یا بیدار؟!بالاخره دکتر رو پیدا کردم.اگر بیداری به خونه زن  بزن.  

 دو ثانیه نکشید که صدای زن  تلفن بلند شد.  

 ع الو؟  

 ع مهسا الهیی فدا  بشم راست راستی پیداش کردی؟  

 دم خواب باشید برای همین تلفن نزدم.  ع اول بگو خواب که نبودید؟چون ترسی 

 ع نه بابا تازه سر شبه من وشیده شروع شده داشتیم با هم حرف می زدیم.  
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 پس حدسم درست بود داشتند برای آینده برنامه ریزی می کردند.  

ع خوب مهسا بگو چه خبر؟خوش خبر باشی چی شد؟شیده هم اینجا توی اتاق منه.منتظره  

 د؟  ببینه بالاخره چی ش

از ایکه خوشعحالشعان می کردم حس خوبی بهم دسعت داد وبا رضعایت دل گفتم:با دکتر  

 صحبت کردم قرار شد فردا صبح بریم سرا ش.  

از پشت گوشی هیجان وذوق وشوقش را شنیدم که روبه شیده گفت:می شنوی شیده قراره با  

 روانپزشکه فردا صبح برن پیش سهیل.  

 پرسید:تو هم میری؟  وبا خوشحالی وسرخوشی  

ر دکتر ولی برایاینکه جوابی داده با  تم چی جوابش بدهم وبگویم آره به عنوان همس نمی دانس 

شم گفتم:آره منم باید برم بالاخره باید یکی با شه که سهیلرو نشونش بده.راستی با اون  

همون جوریه  عکسی که نشونم دادی فرقی هم کرده؟ در حالیکه هیجان زده بود جواب داد:نه  

همیشعه هم شعلوار جین می پوشه انگار شلوار جین رو به پاش کوک زده اند.اگر رویش بود  

 سر دومادی اش هم شلوار جین می پوشید.  

صدای شادمان شیده از پشت گوشی رسید که در دفاع از سهیل گفت:شیلا خانم بشه  

 دیگه.چقدر ازش تعریش می کنی.  

 شوهرش علاقه دارد واز سر ناچاری ازش جدا شده است.  از صدایش فهمیدم که واقعا به 

ع راستی شیلا آدرس دقیق فروشگاه رو بگو تا بنویسم؟ ع باشه بنویس  

 خیابان...  
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 فصل چهارده  

لبای پوشعیدم وجلوی ائیه اتاقم ایسعتادم با اینکه اتاق حسعابی گرم بود وپالتو روی لبا سهایم  

رما می کردم.نگاهی به سعاعت انداختم دو سعه دقیقه  پو شیده بودم ولی از درون اح ساس س 

به سعاعت یازده مانده بود پنجره پشعتم از داخل آئینه نمایان بود.انگار دل هوا هم مثل دل  

د بارش داشعت.واقعا حال بدی داشعتم نمی توانسعتم به هیچ  من بدجوری ابری بود وقص

انه فروشعگاه شعوهر شعیده بشعوم.ولی از  طریقی خودم را قانع کنم که همراه دکتر علایی رو

 طرفی چاره دیگری هم نداشتم.  

 با شنیدن زن  آیفن بی اختیار از شد  اضطراب دستهایم را مشت کردم.  

 ا خانم دکتر علایی دم در دای بانو خانم که گفت:مهسبالاخره آمد؟!ص

حالتی زار کیفم را از کنار  منتظرتون هسعتند بدن یخ زده ام را از جلوی آیئه تکان دادم وبا 

تخت بردا شتم وتلفن همراهم را داخلش گذا شتم وبا ک شیدن نفس عمیقی از در اتاق بیرون  

 آمدم.  

سرکی به داخل خیابان ک شیدم پ شت فرمان ما شینش ن ش سته بود وبه جهت مخالش  

خیابان چشم دوخته بود.در حیاط را پشت سرم بستم وآهسته به طرف ماشین حرکت  

کردم.دل توی دلم نبود.راه برگشتی هم نداشتم.بی اراده در عقب ماشین را باز کردن وبی  

 سروصدا داخل ماشین نشستم.  

 صدایش را شنیدم:سلام.  

سعرم را بلند کردم وبه نگاهش که به صعندلی عقب برگشعته بود نگاه کردم وبا کمرویی  

 جواب سلام دادم.  
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 ینید؟ بلافاصله جواب دادم:نه.  به آرامی پرسید:نمی خواهید جلو بنش 

 وبا کمی عصبانیت سرم را به طرف شیشه کنارم چرخاندم.  

 ندلی جلو بنشینید.  لاح در اینه که روی صنیدم:ولی صدای آرامش را شدوباره ص 

 بدون آنکه بخواهم به طرفش نگاه کردم وبا ناراحتی پر سیدم: صلاح برای چیدر اینه؟!  

گرفت ولی فهمید که در حال ع صبانی شدن ه ستم وبرایآرام کردنم مکث  از سوالم خنده اش 

 کرد وبع دزا چند ثانیه جواب داد:برای همون دلیلی که قرارهبریم اونجا.  

 بی اخیترا گفتم:متوجه منظورتون نمی شم؟!  

راست نشست ودستهایش را روی فرمان گذاشت وبه جلو نگاه کرد وگفت:اگر اون آقا جلوی  

فروشگاهش ایستاده باشه یا اینکه از داخل فروشگاه به بیرون دید دا شته با شه بعد از  در 

اینکه نق شه مون رو اجرا کردیم نمی گه اینا چه جور زن وشوهری هستند که یکی جلو نشسته  

 یکی عقب؟اینجوری بیشتر شبیه راننده آژانس ومسافر شدیم تا زن وشوهر.  

رتب تکرار می کرد تا نق شم خوب جا بیفتد کفری شدم وبا  یظ  از اینکه واژه زن و شوهر را م 

 نگاهش کردم وجواب دادم:چه بهتر بذارید فکر کنه راننده آژانس ومسافر هستیم.  

 دوباره به سویم برگشت وبا دقت نگاهم کرد وگفت:پس با این حساب رفتمون بی خودیه.  

 بلافاصله پرسیدم:چرا؟!  

اینکه وقتی نتونیم اعتمادش رو جلب کنیم واین حس رو بهش   ردی جوابم داد:برایبا خونس

 القا کنیم که واقعا برای خرید لوازم منزل به فروشگاهش رفته ایم دیگه بقیه نقشمون منتفیه.  
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بند کیفم را عصعبی وار دور انگشعتانم پیچیدم وگفتم:شعما یکجوری از نقشعه حرف می زنید  

 که انگار که قراره نقشه سرقت...  

ت برای ک  گذاشت ادامه بدهم وبا ابروی در هم کشیده گفت:ببینید مهسا خانم مگه قرانیس ن

وهرش به اونجا بریم؟پس این یکی به دو کردن  تتون وبرای درمان شمک به خواهر دوس 

رجوابی وناراحتی برای چیه؟اگر واقعا ناراضی ئید که به اونجا بریم همین اول بگید که  وحاض

ی  ما حرفتون یه چیزیه اما عملتون یه چیز دیگه.کس دم رو سبک نکنم شدیگه منم خو

 مجبورتون که نکرده کرده؟خودتون خواستید.  

سرم را پائین انداختم جوابی ندادم در حقیقت جوابی ندا شتم که بدهم.حرف حق که جواب  

ماس کردم   نداشت.خودم خواستم مگه نخواستم؟دوبار بهش زن  زدم وبا ز بان بی ز بانی الت

تم وخواهر دوستم بکنید؟مگه نه؟!خوب حالا این به قول  که این لطش را در حق من ودوس 

 خودش یکی به دو کردن وحاضر جوابیم برای چی بود؟!انگار طلبکار هم بودم؟!  

تصمیمم را گرفتم وآهسته در ماشین را باز کردم.زیر چشمی حواسم بهش بود با کنجکاوی  

دم وبا مکثی کوتاه بند کیفم را روی دوشم جابه جا کردم ودر  .پیاده شهمچنان نگاهم می کرد 

 جلو را باز کردم وسوار شدم وآهسته در را بستم.  

هنوز نگاهم می کرد.مطمئنا فکر کرده بود که خیال پیاده شدن ورفتن به خانه را دارم دیگر  

وانه تر از من؟!به خاطر  نمی دانسعت که سعمج تر از من کسعی پیدا نمی شعود یا شعاید هم دی

قولی که به شیلا داده بودم حا ضر به هر منت ک شیبودم.چون نمی خواستم به خاطر بدقولی ام  

 شیلا پیش خواهرش...  

 ع آدرس رو آوردید؟  
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رم را بلند کردم و نگاهی به قیافه خندانش انداختم.لابد با دیدن کارهایعجیب و ریب ودر  س

اید هم پیشخودش یک روز پر از خنده وم  ش گرفته بود.شخره ام خنده اعین حال مس

سخرگی را ت صور کرده بود.ناخودآگاه اخمهایم در هم رفت وبا عصبانیت پرسیدم:به چی می  

 خندید؟ در حالیکه هنوز لبخند روی لبش بود جواب داد:به هیچی.  

 دوباره با  یظ پرسیدم:پس چرا می خندید؟  

را به جلو چرخاند و به جای جواب سرش را تکان داد   دستش را روی دنده گذاشت وسرش

 وپرسید:بریم؟  

ورتم  از اینکه هنوز آثار خنده روی صورتش بود با ع صبانیت دندانهایم را بهم ف شار دادم وص

کو  کردم.آهسته ماشین را به حرکت در  ه کناری ام چرخاندم ودر جوابش سیشوی شرا به س

م پرسید:آدرس؟ با اینکه خیال حرف زدن ندا شتم ولی به ناچار د ستم  آورد وبا نگاهی به طرف

 را داخل کیفم بردم وبا در آوردن کا ذ کوچکی به طرفش گرفتم وبا اکراه گفتم:اینم آدرس.  

 متم ن گاه کرد وگ فت:م گه نمی بینی دارم ران ندگی می کنم برام بخونش.  دو باره به س

 بخونش نه بخونیدش.  بدون آنکه فکر کنم جواب دادم:

 یکباره سرش را به طرفم چرخاند ولحظه ای خیره نگاهم کرد.  

چه ام شده بود؟!چرا حریش کلما  خارج شده از دهانم نبودم؟خیر سرم باید این دو ساعت  

ر می گذا شتم ومراقب زبانم بودم تا این دکتر عتیقه  ک*ی*رفت وبرگ شتمان دندان سر ج*

تم ودیگر کاری به کارش نداشتم.توی این گیر ویر  لامتی برمی گش وبه س کارش را انجام میداد 

استاد ادبیا  شده بودم؟!به من چه که بعضی وقتها دلش می خواست ضمیر جمع وبعضی وقتها  

که دلش نمیخواست ضمیر مفرد به کار می برد؟!اصلا شاید دلش می خواست من را کلثوم ننه  
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هر کی کارش لن  ا ست دهانش هم تن  است.چرا کمی  صدا بزند.به قول مامان سودابه:

 صبوری نمی کردم تا این...  

 ع بالاخره آدرس رو نخوندید؟!باید کجا برم؟!  

دم ولی به روی خودم نیاوردم وبا ظاهری خونسعرد نگاهی به  متوجه  لظت کلمه»نخوندید«ش 

 فس عمیقی کشیدم.  برگه کا ذ انداختم وشعمرده شعمرده نشعانی را خواند وبی اختیار ن

همنشعینی با دکتر علایی واقعا کار سعختی بود.کاری که از عهده ذهن خسعته وفرسوده من  

خارج بود.هنوز پنج دقیقه از سوار شدنم به ماشینش نگذشته بود که این چنین احسعاس  

عذاب وجدان وخسعتگی می کردم حالا تا رسعیدن به فروشگاه وسروکله زدن با شوهر شیده  

 شتن بماند!حتما جنازه پرپر شده ام بر می گشت!  وبرگ

 ع امتحانا  شروع شد؟  

 بدون آنکه نگاهش کنم جواب دادم:نه هنوز سه چهار روز مونده.  

 به خیابان سمت راست پیچید وپرسید:چیزی هم خوندید؟  

نمی دانم چرا به کلمه پر  لظت »خوندید« حسعاسعیت پیدا کرده بودم.با قیافهدرهم کشیده  

 اهش کردم وبا پوزخند جواب دادم:بله خیلی!  نگ 

 یک لحظه به چشمهایم چشم دوخت وپرسید:چرا؟  

 بی حو صله به جلو خیه شدم وگفتم:مگه نمی بینید؟!از سر بیکاری دنبال کارخیر راه افتاده ام.  

 با صدای بلند خندید وگفت:کار خیر که خوبه.خدا کنه دنبال کار شر نیفتید؟!  

 جمع وکلمه »راه نیفتید«را با  لظت گفت.متوجه منظورش نشدم.   میرودو باره ض



 

 

 

414 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

یعنی چی دنبال کار شر راه نیفتید؟...صدای زن  تلفن همراهش افکارم را پس زد وبی اختیار  

 چشمهایم به سویش خیره شد:  

 ع الو بفرمایید؟الو؟ ع ...  

 ع سلام صداتون ضعیش میاد بلندتر.  

 ع ...  

ما چطوره خانم نرگسی؟ ویکباره به طرفم نگاه  ع بله بله شناختم حال ش

 کرد.  

 ع ...  

بی اراده سرم را از روی تا سش تکان دادم وگفتم:خدا رو شکر منظورتون رو از کار شر  

 فهمیدم.  

حرفم را شعنید وبا خنده پنهانی گفت:خانم نرگسعی صعداتو قطع ووصعل می شه.اگر صدامو  

 م در آ سای شگاه زن  بزنید.الو خانم نرگسی؟ ع ...  می شنوید لطش کنید بعداز ظهر به دفتر 

 الو متاسعفانه صعداتون واضعح نمی آد من قطع می کنم.بعداز ظهر تماسبگیرید.خداحافظ.   

بدون آنکه سعی کنم جلوی زبانم را بگیرم گفتم:خدا پدر شرکت مخابرا  رو بیامرزه که رهجا  

 ببخ شید صداتون قطع وو صل می شه.  بنا به دلایلی کم میاریم میگیم 

 ت واقعا خداپدرشون رو بیامرزه.  ماسان دهد جواب داد:حق با شعفی نشخندید وبی آنکه ض
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مم نگاه می کرد  ت توی چشت راستاخی لجم گرفت از اینکه راس لجم گرفت از این همه گس 

فت.آدم انقدر پررو؟!آدم انقدر بی  وبا پررویی کامل حرف معنی دارم را تایید می کرد لجم گر 

 له یکی در مغزم گوشزد کرد.اصلا به تو چه؟!  م ورو؟!اما بلافاصچش

شاید به جای یکی ده تا از این خانم نرگسی ها رو داشته باشه تو چکاره ای که واسه پسر مردم  

اری تو  تعیین تکلیش می کنی؟!مگه این سعیده که بخواهی لجش رو در بیاری؟!دیگه زیادی د

 کارهای خصوصی مردم سرک می کشی؟!  

 ع خوب اینم از فروشگاه لوازم خانگی صداقت.  

نگاهی به اطراف انداختم وبا دیدن تابلوی بزرک سمت را ستم متوجه شدم که به مقصد رسیده  

 ایم.  

ین را پارک می کرد.گفت:خوب نگاه کن ببین از اونهایی که روبه در اصلی  در حالیکه ماش

 ه اند کدوماشونه؟!  ایستاد

با نگاه دقیقی به سه چهار مردی که کنار سری یخچالهای دم در ایستاده بودندگفتم:اوناهاش  

 همون که شلواز جین پوشیده وبی اختیار یاد گفته شیلا راجع به شلوار جین سهیل افتادم.  

داره به  د اومدی جلو نشستی چون اب خوب ش ین را خاموش کرد وگفت:پس با این حسماش

 طرف ما نگاه می کنه.  

پس از گذشعتن از پیاده رو در فروشعگاه را باز کرد وبا تعارف ازم خواسعت که داخل  

یده را فراموش  شوم.بعد از داخل شدم بی اختیار محو تما شای اطراف شدم و شوهر ش 

تلش دوروبرم  تر لوازم خانگی از انواع مارکهای مخگاه بزرگی بود که بیش کردم.تقریبا فروش 

ودابه اف تادم که این اخری ها می گ فت بهتره ا جاق  د.ناخودآگاه یاد مامان سدیده می ش
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گازمون رو عوض کنیم.چون از فرش گاز ن شت می کنه.چ شمهایم پر از ا شک شد وبی اراده  

 به طرف سری اجاق گازها کشیده شدم.  

مهایم به طرف اجاق گازها پشت سرم آمد  دکتر علایی که زیر چ شمی مراقب احوالم بود با قد

 وزیر گوشم گفت:چی شده؟چرا گریه زاری راه انداختید؟!  

بغضعم را فرو بردم وآهسعته جواب دادم:مامان سعودابه تصعمیم داشعت اجاق گازمون رو  

 عوض کنه ولی فرصت...  

 وبه دلیل اشکهای سرازیرم نتوانستم بقیه حرفم را کامل بزنم.  

اد ودستمالی از جیب بارانی اش در آورد وبه طرفم گرفت وآهسته گفت:می  روبرویم ایست

کهاتون رو پاک کنید  ی را ج لب نکردید بهتره اش فهمم چقدر ناراحت ید ولی تا توجه کس

گاه هستیم؟!...خوب عزیزم کدومشون رو  یادتون که نرفته برای چه منظوری توی این فروش 

 می پسندی؟  

 م خشک شد!این چه طرز حرف زدن بود؟!عزیزم؟!!! از شد  تعجب اشکهای 

 ع سری اون طرف هم هست.نمی خواهی ببینی؟  

وبدون انکه فرصت واکنشی داشته باشم دست روی شانه های پالتویم گذاشت ومن را به طرف  

 روبرو هل داد.  

 مغزم از فرط ع صبانیت و شگفتی وبی شرمی اش سو  ک شید.این دیگه چه جورش بود؟!  

 ت نازنینش؟!  ن با این دوسعید روشم آقا ستاخی؟!چشعلایی واین همه گسدکتر 

 ع عزیزم خوب نگاه کن بعدا نگی درست همه رو ندیدم.  
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 خواستم دهنم را باز کنم وهرچی...  

 ع آقا می بخشید این اجاق گاز چند تا جوجه گردون داره؟  

ته به نظر خانوم داره تا خانموتون چی  بسرویی جوابش داد:رم با خوشت سمردی از پش 

ند ید ند دو تا جوجه گردون داره مدلهای دیگری هم داریم او   بخوان؟اگر خانومتون پس 

 نطرف رو ملاحظه بفرمائین.  

ابی  هنوز ذهن گیج ووارونه ام را جمع وجور نکرده بودم که دکتر علایی با تندی گفت:مرد حس

 طرز نگاه کردنه هالو گیر اوردی؟  ماتو درویش کن این چه چش

مرد فرو شنده که حالا روبرویم قرا گرفته بود اول با حیر  وبعد با خ شم رو به دکتر علایی  

 جواب داد:منظورتون رو نمی فهمم؟با من بودید؟!  

بانیتگفت:نه با دیوار بودم  ده بود با عصدکتر علایی که از دو دقیقه پیش به نظرم جور دیگری ش

 فکر کردی؟!به خیالت میذارم همین طوری برو بر خانمم رو نگاه کنی؟  چی 

مرد فرو شنده که تازه دوزاریش افتاده بود با دهانی کش کرده از ع صبانیت بلند داد  

اطتو از این فروشگاه برو بیرون تا  عور چرا الکی تهمت می زنی؟جمع کن بسزد:مردیکه بی ش

 بیرونت ننداختم.  

ما جت گ فت:مثلا اگر بیرون نرم چه  لطی می خواهی بکنی؟!این منم که تو   س   دکتر علایی با

 رو از این مغازه میندازم بیرون مردیکه چشم چرون.  

قلبم ازاین لحن دکتر نزدیک بود بایسعتد.دکتر علایی واقعا دیوانه شعده بود؟!با بلند شدن  

خچالها جلو امد وبا دلواپسی  صدای مرد فرو شنده ودکتر علایی مردی از پ شت ردیش ی 
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پرسید:اِ چی شده؟یوسش مشکلی پیش اومده؟ مردی که با دکتر علایی درگیر شده بود  

 صدایش را بلندتر کرد وجواب داد:نمی دونم از این حضر  آقا بپرس چه خواب دیده؟  

  دکتر علایی نزدیک تر به من ایسعتاد ودوباره دسعتش را روی شعانه ام گذا شت وگفت:جناب 

 پ شت شی شه ننو شته بودید توی این فرو شگاه دزد ناموس دارید وگرنه مزاحم نمی شدیم؟  

مرد طاقتش را از د ست داد ویقه دکتر را چ سبید وبا نعره فریاد زد:حرف دهنتو بفهم.دزد  

 ناموس کیه؟بذار حالیت کنم با کی طرفی؟!  

یت گفت:نگاه چپ به ناموس مردم  دکتر در حالیکه او هم یقه مرد را چسعبیده بود با عصعبان

 می کنی ودستی هم طلبکاری؟  

مردی که هنوز پ شت یخچالها ای ستاده بود بلافا صله جلو پرید و سعی در جداکردن دکتر  

علایی ومرد فروشعنده که یوسعش صعدایش زده بود کرد ومن تازه با نگاه کردن به مرد  

ه خدا با چه زحمتی آن دو را از هم جدا  میانجی متوجه شدم که آن مرد شوهر شیده است.بند

تش یوسش کرد وپرسید:چی شده؟چرا یکدفعه  می کرد وکمی بعد با پرخاش روبه دوس

 گلاویز شدید؟  

اف کرد و با توپ پر جواب  دکتر علایی که ول کن نبود یقه پیراهنش را از زیر بارانی اش ص

 دم داره؟!  داد:چی می خواسعتید بشعه؟!مگه آدم چشعم چرون شعاخ و

یوسش دوباره خواست به طرف دکتر حمله ور شود که شوهر شیده جلویش را گرفت وبا  

عصبانیت گفت:صبر کن ببینم چرا یکدفعه رم می کنی؟ وروبه چهار مردی که دو سه قدم عقب  

تر ای ستاده بودند و صحنه را تما شا می کردند کرد وبا صور  قرمز شده از ع صبانیت داد  
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را ماتت برده؟بیا این یوسش رو ببر بالا آرومش کن تا ببینم این آقا چه فرمایشی   زد:ابراهیم

 دارن.  

هیل را پس زد وگفت:چی چی رو ببرش  ت سید دس ونه می کشاخ وشش در حالیکه هنوز شیوس

 تش نذارم از اینجا جنب نمی خورم. بالا.من تا حق این احمق رو کش دس

ی باشی؟اومدی  ض*و*مه داد:مردیکه به این دک وپز  نمی اد آنقدر ع*وروبه دکتر علایی ادا

 من را رن  کنی؟نشونت میدم.  

 ودوباره به طرف دکتر حمله ور شد. 

اینبار ابراهیم هم به کمک سهیل امد ویوسش را عقب ک شید وبه زور به طرفپله ها برد وآرام  

 آرام راضیش کرد تا از پله ها بالا برود.  

ه تقریبا کوتاه امده بود خشمگین به سوی پله ها نگاه کرد ودستی به موهایش  دکتر علایی ک

 ید و با  یظ به طرفم نگاه کرد وگفت:به چی داری نگاه می کنی؟نکنه ازش خوشت اومده؟  کش

ودستش را بلند کرد که به صورتم بزند سهیل که کنار سه مرد دیگر ایستاده بود فوری دسعت  

شعید وبه ملایمت گفت:آقا این چه کاریه می کنی؟خوبیت نداره جلوی  دکتر را قاپید وعقبش ک

 جمع...  

دکتر علایی نگذاشعت ادامه دهد وبا چشعم  ره به سعویم نگاه کرد وبا دلی پر خون رو به  

 رم آورده؟دیگه از دستش آسایش ندارم.  ما چه می دونید چی به س هیل گفت:آقا شس

عصبانیت به طرفم بلند کرد.سهیل دوباره دستش را گرفت وگفت:آقا یه  ودوباره دستش را با  

 لحظه تشریش بیارید اینجا روی صندلی بشینید ویه لیوان آبی...  
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اما دکتر علایی با خشم سوئیچ ماشین را از جیبش در اورد وبه طرفم پر  کرد وبا لحن بدی  

همه مرد سیاهت نکردم برو   گفت:چته چرا بهم زل زدی؟دفعه اولت که نی ست؟تا جلوی این 

 بشین توی ماشین تا بیام نشنیدی چی گفتم؟!  

 وبا دیدن قیافه ما  زده ام دوباره به طرفم حمله ور شد.  

سعهیل در حالیکه از پشعت دکتر را نگه داشعته بود روبه من گفت:خانم لطش کنید حرف  

ه دیگه هم شوهرتون  شوهرتون رو گوش کنید تشریش ببرید توی ماشین بشینید.دو سه دقیق

 تشریش میارن خواهش می کنم خانم.  

 از این همه صحنه های عجیب و ریب نای نفس کشیدن واز جا تکان خوردن

ندا شتم بدون آنکه قدر  باز کردن دهانم را دا شته با شم با ته مانده رمقم خم شدم وسوئیچ را  

ه مردی که هنوز  کننده س  از روی زمین برداشتم وجلوی چشمان حیر  زده وشاید هم تحقیر

 گاه بیرون آمدم وبه طرف ماشین رفتم.  تاده بودند ونگاه می کردند از فروشایس 

ین  ه ماش یش در ما شین را ب ستم وبا حالتی گن  وم ضطرب به قطرا  بارانی که آرام آرام به ش

انه بازیها چی بود که  ده بود؟!این دیوم دوختم.یعنی چه؟!دکتر واقعا دیوانه ش می خورد چش

 جلوی این همه آدم در آورد؟!  

عزیزم...؟!این عزیزم عزیزم گفتنش چه بود؟!این فر یاد ها وال فاظ بی ادبانه؟!خدایا گیج  

شدم مغزم دیگر یاری درک این همه صحنه های عجیب را نمی کند؟!خدایا خود  کمکم کن از  

اورم.هنوز صعدای نفس نفس زدن دکتر  د ونقیض دکتر یک چیزی سعردر بیاین رفتارهای ض

رزنش بارش توی مغزم پیچیده بود.قلبم هنوز  ت وسم بود.لحن زشوگلاویز شعدنش توی گوش

ب  بی وار بند کیفم را چست عرق کرده ام عصاز ترس ودلهره وحیر  تند تند می زد وکش دس
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هی به فروشگاه انداختم.دکتر روی  یده بود. با ترد ید ونگرانی از لابه لای نم نم باران ن گا 

صندلی کنار میز بزرگی پشت به بیرون نشسته بود ود ستش را زیر چانه اش گذا شته وحرف  

اید به خاطر نگاههای گاه  می زد.نمی دانم چرا اح ساس کردم که در مرد من حرف می زند.ش

که آور...نه انگار شوهر  هیل به طرف ماشین بود.حالم بد شد از این همه رفتارهای شووبیگاه س

ندلی روبرو نزدیک به دکترعلایی؟!از ان سه مرد  حبت می کرد؟!روی ص ت صیده هم داشش

 تماشاچی هم خبری نبود.ظاهرا پی کارشان رفته بودند؟!  

کم کم مغزم را کد ما نده ام از رف تارهای گیج کن نده دکتر علایی به جر یان  

کنار هم ودرحال گفتگو یا به نوعی درد ودل دوباره  هیل در  افتاد.آره؟!دکتر وس

 موضوعی؟!عجب...؟!  

ید!آن هم به چه قیمتی؟!به قیمت سکه یه پول  ای دکتر علایی مکار پس بالاخره به هدفش رس

 کردن من وشاید هم خودش؟!دوباره نگاه دقیقتری به داخل فروشگاه کردم.  

 این بار شوهر شیده هم در حال حرف زدن بود.  

بقت را از خانم شریفی همسایه  تاد بود وگوی سی اسالحق که دکتر علایی در زیر زبان کش 

سابقمان ربوده بود.البته با این تفاو  که خانم شریفی به روش خودش زیر زبان طرف مقابل را  

ید ودکتر علایی هم به روش خودش وصد البته هیجان وکشمکش وزد وخورد در روش  می کش 

 ی بیشتر بود!  دکتر علای 

بی اختیار نفس بلندی از سر آسودگی کشیدم.خدا را شکر معما حل شد وهمه چی به خیر  

 گذشت.  
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تهمت و سرزنش ونا سزاهای دکتر علایی را می توان ستم تحمل کنم ولی کلمه عزیزم را به  

 هیچ عنوان!  

نوز توی مغزم مانده  د همثل میخی بود که در مغزم فرو رفته بود واگر ماجرا برایم حل نمی ش

 بود.  

دوباره با دقت به داخل فرو شگاه نگاه کردم شوهر شیده در حالیکه فنجانی را از د ست پ سر  

جوانی می گرفت وجلوی دکتر علایی می گذا شت همچنان در حال حرف زدن بود.بعد از کمی  

صعندلی تکیه  نگاه کردن بارش تند باران تا حدودی جلویدیدم را گرفت وسعرم را به پشعتی  

 دادم وبا صعدای ضعربه های قطرا  باران به شیشه احساس آرامش کردم.  

 خت وپر دردسریه؟!   عت: کار دکتر علایی هم ع جب کار سبی اخت یار از ذهنم گذش 

ی ام را از دا خل کیش بیرون بیاورم.وجواب بدهم  عدای ز ن  تلفن همراهم وادارم کرد گوشص

 شماره شیلا بود.  

 ع الو سلام.  

 ع سلام چطوری؟اگر هنوز پیش سهیلید جواب نده قطع کن.  

 ع نه من توی ماشینم ولی دکتر هنوز توی فروشگاهه.  

 ع خوب مهسا بگو چه خبر؟  

ع والله تا الان که خودم هم نمی دونم چه خبره چون دکتر هنوز بیرون نیومده تا خبرها رو  

 بهت زن  می زنم.  بیاره ولی به محض اینکه رسیدم خونه 

 مه سا د ستت درد نکنه نمی دونم چه جوری می تونم این همه محبتت رو جبران کنم؟   
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 ع دوباره که تعارف رو شروع کردی؟  

 ع نه ولی کاری که تو در حق من وشیده کردی هیچ دوستی انجام نمی ده.  

دی که قراره با هم فامیل  برو خودتو لوس نکن دو ست کدومه؟نکنه به این زودی فراموش کر  

 بشیم؟  

ع نه فراموش نکردم ولی بی شوخی هیچ وقت محبتت رو فراموش نمی کنم. ع باشه فراموش  

 نکن خوب دیگه؟  

 شیلا خندید وجواب داد:به قول تو دی  نه قابلمه.  

یدی خونه منتظر تلفنت  ا جون هر وقت رسنیدم که گفت:پس مهسخنده ام گرفت ودر ادامه ش

 تم.  هس

 ع باشه حتما زن  می زنم.  

 ع کاری نداری؟  

 ع نه قربانت سلام برسون خداحافظ.  

 ع خداحافظ.  

وگوشی را قطع کردم.ودرون کیفم گذاشتم.دوباره سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم واینبار چ  

شمانم را ب ستم وبه وقایعی که امروز پ شت سرگذا شته بودم فکر می کردم:آمدن دکتر  

دن به فرو شگاه، عوض شدن ناگهانی لحنش به  تنم، وارد شسرارش برای جلو نش، اص علایی

عنوان یک هم سر، بد دهانی اش با مرد فروشنده  ،یرتی شدن نمایشی اش جلوی سهیل... با  

ت فرمان  وی دکتر علایی که پش مانم را بی اختیار باز کردم وبه سبسته شدن در سمت چپ چش
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نگاه کردم.دکتر علایی هم نگاهم کرد وبا لبخند پنهانی پرسید:سوئیچ رو چیکار  نشیته بود 

 کردی؟  

دوباره نگاهش کردم.چه ام شده بود؟!با اراده خودم روی صندلی جلو ن ش سته بودم وبی  

خیال در حال فکر کردن بودم؟!منی که موقع آمدن با هزار تا خواهش والتماس جلو نشسته بود  

قضیه با دکتر حاضر جوابی واوقا  تلخی کرده بودم پس چطور این بار...؟! به  وکلی هم سر این 

گاه  ع دلخوری وبه ظاهر تحقیر امیز از در فروشتم بعد از اینکه با آن وضراحتی می توانس

بیرون آمدم به عنوان قهر روی صندلی عقب جای بگیرم وبه اصطلاح به شوهر شیده ثابت کنم  

ه ام ولی روی صندلی جلو ن ش سته بودم؟!برای خودم جای بسی تعجب  کهبا شوهرم قهر کرد

 داشت!  

نمی دانم حالت نگاهم چه شکلی بود که دکتر علایی با نگرانی پر سید:مه سا خانم حالتون  

 خوبه؟!  

سرم را به زیر انداختم وجوبی ندادم ولی سنگینی نگاهش را حس کردم.خدایا چه ام شده  

 بود؟! 

را از درون حلقم اح ساس می کردم صور  دا  شده ام ،کش دسعتهای عرق   صدای ضربان قلبم

کرده ام، دندانهای چفت شعده پشعت لبهایم، زبان چوب شده وکلید شده ته دهانم...خدایا چه  

مرگم شده بود؟!چرا نف سم از سنگینی نگاه دکتر علایی سعنگینی می کرد؟!چرا مثل گذشعته  

بانیت نگاهش را جواب نمی دادم؟!چرا اخمهایم را در هم نمی  عص زود از کوره در نمی رفتم وبا 

ده بود که اینطور وا داده بودند وحالت خشم  ان شکردم وجوابی نمی دادم؟!ابروهایم چه مرگش
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به خود نمی گرفتند ودر هم نمی رفتند؟!نکنه یک وقت...؟!نه نه امکان نداره؟!این همه آدم نه  

 نه شده ام؟!  ودکتر علایی...؟!مگر دیوا

 ع نکنه سوئیچ رو گم کردی که اینجور ماتم گرفتی؟  

 وخندید وجواب خودش را داد:پس چه جوری اومدی توی ماشین نشستی؟!  

هر کاری کردم قادر نبودم سعر آویزان شعده روی گردنم را بلند کنم وجوابش را بدهم.سرم  

اگر سوئیچ رو ندی که نمی   خورد.  مثل وزنه یک تنی روی گردنم آویزان شده بود وتکان نمی 

شه ماشینو روشن کرد.زود باش آقا سهیل داره ازپشت شیشه ما رو نگاه می کنه باید هر چه  

 زودتر راه بیفتیم.  

مه نشعسعته بودم.از  ت.مثل مجستن داخل کیفم را نداشتهایم قدر  حرکت کردن وگشدس

 شعده؟اتفاقی افتاده؟  کارهایم سعردر نمی اورد با تعجب پرسعید:چی 

وپس از مکثی با کشش کردن موضوعی ادامه داد:باید من رو ببخشی باور کن منظور بدی  

یدنش لازم بود که آن نمایش اجرا بشه البته باید از قبل باها   تم ولی برای به حرف کش نداش

د که جای  هماهن  می کردم ولی فکر کردم شاید قبول نکنی وهمه چی رو به هم بریزی.هر چن

وئیچ رو بده تا این آقا  شکرش باقی بود که همونجا همه چی رو خراب نکردی.حالا زودتر س

 کش نبرده.بعدا توی راه مفصل از  عذرخواهی می کنم زود باش.  هیل شس

من چی فکر می کردم واون چی؟!من از عذاب این حس ناشناخته داشتم پرپر می زدم آن وقت  

شته برایش قیافه گرفته بودم ومی خوا ستم حساب کار دستش بیاید   اون از اینکه مثل گذ 

عذرخوهای می کرد؟!به هنگام آمدن وهمراه شدن با او می دانستم که جنازه پرپر شده ام  

 برمیگردد ولی نه قلب پرپر شده ام؟!  
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د   ده بود وفقط حس می کردم که کیفم را از زیر تم چکار می کردم وچه ام شواقعا نمی دانس

ستهای عرق کرده ام بیرون ک شید وبا گفتن با اجازه داخلش را وار سی کرد و سوئیچ را  

بیرون آورد ودوباره کیش را روی د ستهایم گذا شت.در حالیکه ما شین را رو شن می کرد  

 سرش را پائین تر اورد ونگاهم کرد وآه سته پرسید:واقعا حالت خوبه؟! 

 ین را به حرکت دراورد.  دنده را عوض کرد وماش وبا ندیدن عکس العملی از جانبم 

تاد و با ن    از سر خیابان نگذ شته بودیم که سرعت ما شین را کم کرد وپ شت چرا  قرمز ایس

 گاهی به طرفم گ فت:نمی خواهی بدونی چی گفتیم وچی شنیدیم؟!  

ردم.چه  سرم را کمی بلند کردم وبه طرف شی شه کناری ام نگاه کردم ودوباره سکتون ک 

داشعتم که بگویم؟!با این حالی که پیدا کرده بودم دیگر درمان بدبینی شوهر شیده وبهبود او  

ضاعش چه اهمیتی دا شت؟!فقط می خوا ستم هرچه زودتر به خانه برسعم وبا رفتن به اتاق  

روحی وجسمی ام را سبک وسنگین کنم وببینم این چه حالیه   ودراز کشعیدن روی تختم وض 

 ا کرده بودم؟!  که پید 

با سعبز شعدن چرا  دوباره دنده را عوض کرد وماشعین را راه انداخت.او هم با دیدن سکوتم  

صلاح را در سکو  دید ولی انگار دلش نیامد که نتیجه ملاقاتش را برایم نگوید بعد از چند دقیقه  

ر افرادی که  ه به راحتی درمانش کرد.اینجوگفت:خو شبختانه م شکلش حاد نی ست ولی می ش

یت پارانوئ ید مبتلا   خصتند به نوعی اختلال تحت عنوان اختلال شوء ظن و بدبینی هسدچار س

هستند.این آقا سهید هم میشه به کمک مشاوره وکمی دارو وآرامبخش درمانش کرد.فقط  

اد و  ش بحث می کنم به جهت تع صب کورکورانه بینگران این بودم که نکنه وقتی با آقا یوس

سط وبی دلیل ازم حمایت کنه اما خدا رو شکر رفتار منطقی از خودش نشون داد وآقا یوسش را  
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به طریقی فرستاد بالا وبا کمی حرفو گفتگو سعی کرد ماجرا رو ختم به خیر کنه ومرتب هم  

 وسط حرفاش می گفتکه یوسش پسر چشم ودل پاکیه وتا حالا کسی ازش بدی ندیده.  

به طرفم برگرداند.وروبه جلو نگاه کرد وادامه داد:پس می شه از همین  ویک لحظه سرش را 

طریق بهش ثابت کرد که بع ضی وقتها این خود ما آدمها ه ستیم که بی هیچ مدرک وبهانه ای  

ک می کنیم وگرنه دلیلی برای شعک کردن وجود نداره.بنده خدا خودش هم دل  ی ش به کس 

 پری از  

 ید :  تلنگر همه رو برام باز کرد . نگاهم کرد و پرست که با یک  زندگیش داش

 ساعت نزدیک یکه ، میخواهی جلوی یک رستوران نگه دارم یه  ذایی بخوریم ؟  

وای نه مطمئنا با این وضع آشفته و حال خرابی که داشتم سر از احوالم در می آورد و می فهمید  

تم  ارزیابی نکرده بودم و نمیدانس چه مرگم شده ، خودم هم درست و حسابی وضعیت درونم را 

ت زودتر از  تم که با تبحری که در این زمینه داش ت هم نداشده بود و دوستی چه ام ش به راس

 من پی به احوال درونم ببرد.   

 توران پارک میکرد با نگاهی به دور و برش گفت :  درحالیکه جلوی یک رس 

 میاد .  همین جا خوبه ، بنظر رستوران تمیزی 

د و گفتم : خواهش میکنم نگه ندارید ، بانو خانم دن ، بی اختیار زبانم باز شوا شاز ترس رس

 منتظر مه . ترمز دستی را کشید و دقیق نگاهم کرد و گفت :  

 این که دلواپسی نداره ، ی زن  بهش بزنید بگید که نهار با من هستید .  

تن از  یدان ستم این سکو  یکباره ام از لحظهبرگشنمیدان ستم چه جوابی بهش بدهم اما م

 ده بود که تا آن را حل نمیکرد ذهنکنجکاوش آرام نمیگرفت .  گاه برایش معمایی شفروش
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رم درد میکنه میلی به  ذا ندارم اگر لطش کنید زودتر  تش کمی س بناچار جواب دادم : نه راس

 من رو به خونه برسونید ازتون ممنون...   

گذاشت حرفم را تمام کنم و با نگاه دقیق و خیره ای پرسید : مطمئن باشم ؟ نمیدانم نوع  ن

نگاهش بود یا طرز مچ گیری اش که در جا صورتم قرمز و دا  شد و نتوان ستم جوابش را  

بدهم . خدایا این دیوانه بازی چه بود در می آوردم ؟ رک و راست در جوابش میگفتم : مگه  

 اصلا میگفتم من دوست ندارم با شما ناهار بخورم.    شک داری ؟ یا نه 

م  تم تنها باشتم . فقط میخواسآره جون خودم انگار از خدایم بود که ... که چی ؟! واقعا نمیدانس

 ! و فکر نکرده همین را بزبان آوردم : فقط میخوام تنها باشم.   

را پایین آورد و ماشین را به راه   تی کو  ترمز دسنگاه کنجکاو دیگری بهم انداخت و در س 

 انداخت و از پشت ماشین پارک شده جلویی بیرون کشید و به جلو هدایت کرد.   

ک  بعد از کمی سکو  زیر چ سمی نگاهم کرد و گفت : از شغلم پرسید ، بهش گفتم که پزش 

راضی بنظر  ته ای ، از اینکه یکی هم درد خودش پیدا کرده بود تم اما نگفتم در چه رش هس

میرسید و برای آشنایی بیشتر شماره موبایلش را داد و شعماره موبایلم را گرفت . میخواهی  

بدونی مرحله بعدی درمان چیه ؟و باز با سکوتم ادامه داد : کمی که بی شتر آ شنا شدیم و بقول  

 معروف درد و دلکردیم ازش میخوام با هم به یک روانپزشک برویم .  

 ی ام را پنهان کنم و با تعجب پرسیدم : به یک روانپزشک ؟!  نتوانستم کنجکاو

تقیم نمیتونم درمانو روش پیاده کنم . با این  س*با لبخند جوابم داد : بله چون خودم که م* 

تقیم شیوه درمانم رو براش اجرا  س*حساب از یکی از همکارانم کمک میگیرم تا بطور  یر م* 
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جلسه اول بهم کرده حرفم رو گوش میکنه . و با هم به  کنه . مطمئنا با این اعتمادی که توی 

 یک روانپزشک مراجعه میکنیم .  

 ت هر چه نابغه رو از پشعت بسته بود!   یده بود و دس الحق که بهترین فکر به نظرش رس

در ضمن این کارها هر چه زودتر باید انجام ب شه تا قبل از اینکه سعید داماد این خونواده   -

روند بهبودی آقا سهیل حاصل بشه چون میترسم بعد از اینکه سعید داماد این   بشه تا حدی

 خونواده شد دست ما هم براش رو بشه و دیگه حاضر نشه برای درمان اقدام کنه.   

 با گیجی و کند ذهنی پرسیدم برای چی ؟  

؟ پس با   خندید و به خیابان نزدیک خانه مان پیچید و جواب داد : مگه تو خواهر سعید نیسعتی 

فهمیدن این موضعوع که مجرد هسعتی و همسعری هم در کار نیست و مطمئن شدن از اینکه  

من هم دوست سعید هستم نسبت به من و تو ح سابی شک میکنه و یا اگر کمی زرن  با شه و  

بفهمه که روانپز شک ه ستم متوجه می شه که همه اینها نق شه بوده تا اون رو وادار به درمان  

 و این حس برای او که هنوز از این اختلال شخصیت رنج میبره خیلی گران تموم میشه .  کنیم 

 و چه بسا که حالش رو بدتر کنه و این دفعه به زمین و زمان بدبین بشه. 

وهر  نجیده از دکتر علاییبرای درمان شاز اینکه فکر اینجایش را نکرده بودم و فکر نکرده و نس

ر خورده گفتم : پس با اینحساب چه درمان بشه و چه نشه بعدها  ودم س ته بیده کمک خواسش

 ماجراها خواهیم داشت ؟!  

ه  ت ، اگر زودتر از موعد مقرر درمان بش از حرفم خنده اش گرفت و گفت : نه این طور نیس 

برنامه   ر درآورد منطقی رفتار میکنه و میفهمه که همه اینیه س بعد از اینکه خواه ناخواه از قض 
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اید هم وقتی موضوع رو فهمید اصلا دلگیر نمیشه . طرز فکر  ها بخاطر بهبودی خودش بوده و ش

 انسان بیمار با یک انسان سالم خیلی فرق میکنه و این رو نباید فراموش کرد.   

 راست میگفت طرز فکر انسان بیمار با یک انسان سالم خیلی فرق میکند واقها راست میگفت .  

 مان عوض شده بود!   بیمار که حالا طرز فکرم با قبل از همراهی با دکتر زمین تا آسمثل من 

 جلوی در خانه نگه داشت و گفت : خوب رسیدیم .  

دوباره ضربان قلبم شروع به تند تند زدن کرد . د ست خودم نبود . نمیتوان ستم به هیچ  

زبانم بند آمده بود . دست   طریقی جلوی اینطور کوبیدن و سر و صدایش را بگیرم دوباره

 لرزانم را به دستگیره در ماشین گرفتم و باز کردم.   

 صدای سرخوشش را شنیدم که گفت ک نه ممنونم ، تعارف ندارم ناهار مزاحم نمیشم .  

بی اختیار بسویش برگشتم و نگاهش کردم . انگار به جز زبان و تن خسته ام ، توانایی مغزم  

تم مغز وا مانده ام را وادار کنم تا بهزبانم دسعتور بدهد که  میتوانسهم از بین رفته بود و ن

 حداقل بظاهر هم که شعده برای تشعکر از زحماتش بهناهار تعارفش کنم.   

 مانم چه دید که برای عوض کردن حالم با لبخندی گفت :  نمیدانم در چش

 نمیخواهید هر چه زودتر این خبرها رو به دوستتون برسونید ؟  

ین  سرم را بطرف در چرخاندم و برای اینکه بیشتر از این ، حال پریشانم را لو ندهم از ماش

 ته گفتم بخاطر زحماتی که بهتون دادم ازتون متشکرم.   دای بی رمقی آهس دم و با ص پیاده ش
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خم  خدا را شکر ، پس به را ستی لال ن شده بودم و قدر  حرف زدنم را از د ست نداده بودم ؟! 

د و نگاهم کرد و خندید و گفت : خواهش میکنم این حرفها چیه میزنی ؟ وظیفه ام بود ،  ش

 لام من رو برسون ، خوب دیگه کاری نداری ؟ عید زن  زدی سوقتی به س 

 دوباره با بدبختی و با صدای تحلیل رفته ای جواب دادم : نه ممنونم.   

 موفق باشی خداحافظی کرد و پا روی پدال گاز گذاشت و رفت.   و با گفتن امیدوارم در امتحانها 

 *** 

بعد از اینکه تمام ماجرا را البته با کمی سانسور برای شیلا تعریش کردم گوشی را سر جایش  

گذا شتم و روی تخت دراز ک شیدم و چ شمهایم را ب ستم . توان اینکه به شعیلا بگویم نقش  

ام در ابتدای ورود به فروشگاه چطور دکتر با کشمکش   همسعر دکتر علایی را بازی کرده

لفظی با همکار سهیل اعتمادش را جلب کرد را ندا شتم فقط به طور سر ب سته گفتم که دکتر  

علایی یکجوری با سهیل حرف زد که بهش اعتماد کرد . صدای خوشحال شیلا هنوز توی  

ام تشکر آمیز شیده را که در  گوشم بود که چطور با شادمانی ازم قدر دانی میکرد و پی

کنارشنشسته بود میرساند و من همه این شادیها را مدیون محبت دکتر علایی بودم وچ قدر هم  

 خوب در آخر کار ازش قدردانی کردم . و واق عا با آن حا لت زار میتوانستم ؟!  

تم ولی  شعکی نداشعتم که در دلم اتفاقاتی افتاده بود که خبر نداشعتم ، البته میدانسع

تم قبول کنم . حالا چه وقت این کارها بود ؟! با نبودن مامان سودابه ، رفتن سعید به  نمیتوانس

سفر ، با شروع شدن فصل امتحانا  و آمادگی نداشتنم ؟! مگر مهمان ناخوانده دل ، کسی را خبر  

صعت  کرده که دومیش من باشم ؟! کار دل که این حرفها سعرش نمیشعود ! بگذارد سعر فر 

 وقتی خوب همه امور را سرانجام دادی بعدا ؟! که چی بشود ؟!  
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ه ؟ بی اختیار گوشه لبم را  حالا چرا این همه آدم نه و دکتر علایی ؟! مگه دکتر علایی چش

 گزیدم .  

حالا واق عا این من بودم که دراز به دراز روی ت خت اف تاده بودم و فکرهای عاشقانه  

یا واقعا عاشق بودم ؟ عاشق کی ؟! دکتر علایی ؟! ناخوداگاه زدم زیر  میکردم ؟! عاشقانه ؟! آ 

ک کرده بودم ! این واقعا من بودم ؟!  تم . حالا دیگر واقعا به عقلم شسخنده و روی تخت نش

تاده بودم که با تنفر چه خط و نشانهایی برای دکتر علایی  منی که موقع رفتن جلوی آینه ایس 

شدن به ماشینش بدون ر بت از سرناچاری سوار شدم ؟! پس چطور موقع    کشیدم و موقع سوار

برگشتن با آن حال برگشتم ؟! شنیده بودم که فاصله بین نفر  و دوست داشتن به اندازه تار  

ت میگفتن ؟! نه به آن همهنفر  ، نه به آن همه  تم ،پس واقعا راس ت ولی باور نداشمویی اس 

 اشت ؟! حالا جواب سعید دوست داشتن ! پس حقیقت د

تم کند که باید جوابش را می دادم ؟! مگر خودش  را چه میدادم ؟! مگر قرار بود بازخواس

آنجور آتشعین به دوسعتم ابراز علاقه نکرده بود که آنطور عجولانه میخوا ست خوا ستگاری  

را گزیدم . این  کند ؟! حالا که من به دو ست نازنینش علاقمند شده بودم. .. ؟! دوباره لبم 

 هذیانها چه بود که برای خودم میگفتم ؟!  

من و علاقمندی ؟! منی که اگر دنیا را آب میبرد مغز بیخیالم را خواب میبرد ؟! کاوه دهقان و  

ک که بقول آن  نریمان را که آنطور برایم سعینه چاک میزدند قبول نداشعتم . حالا این روانپزش 

وانه بود به فکرم انداخته بود ؟ مگر چه رفتار خو شایندی  وقتهای خودم ، خودش یک پا دی 

ازش دیده بودم که اینطور دلباخته اش شعده بودم ؟ به جز بی اعتنایی و مسعخرگی و البته  

کمی هم محبت ! محبت ؟ دیوانه جان مگر نمیبینی که همه محبتهایش بخاطر دوستی با سعید  

 است ، اگر نمیدانستی بدان ؟!  
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اید اگر دو روز  معلوم که تمام حالا  درونیم بخاطر یک حس زودگذر نی ست ؟ ش حالا از کجا

ت ؟! این حس ناشناخته زودگذر نیست ماندنی است .  بگذرد همه چی یادم برود . نه محال اس 

اگر این را هم نمیدانستی بدان ؟! مگر تا بحال درک درسعتی نداشعتی و دور و اطرافت را  

قت اینطوری نشده بودی ؟! حالا باید چکار کنم ؟! چطور از این به بعد  نمیدیدی پس چرا هیچو

برای دیدن دایی سروش به آسایشگاه بروم ؟! امروز با هر بدبختی توانستم از نگاهش فرار  

ت بعد از  ک اسلامتی روانپزش عت نا س کنم و خودم را لو ندهم ولی آخرش چی ؟! نفهم که نیس 

م  اسود ؟! چقدر به احسرا باز میکند وای نه . چه آبروریزی ای میشتم ه مش یکی دو جلس 

ته شود ، ای کاش کسی را داشتم که کمی برایش حرف  س* میخندد ! وای نه نباید رورم شم* 

بزنم و حداقلاگر تجربه ای داشت از تجربیاتش استفاده کنم . مامان سودابه ای کاش بودی.  

ستم ؟! ای کاش بودی و در این لحظه های تنهایی مونس و    میبینی باز هم درمانده وجود  ه

یحتم  نوای حرفهایم بودی . مامان خیلی به بودنت احتیاج دارم تا در این طور مواقع کمی نصش

نیدن راهنمائیها   ودابه اگر بودی مطمئن باش راز دلم را بهت میگفتم و برای شکنی . مامان س

وس که نیستی ؟! خدایا تو را به بزرگیت قسم میدهم که همانطور  دم اما افسراپا گوش میشس

ر بلند بیرون بیایم و   ت و پناهم بودی اینبار نیز یاری ام کنی که از این امتحان سکه همیشه پش 

رور و شخصیتم مضحکه کسی نشود . خدایا فریاد رس همه بندگانی پس یاری ام کن . با  

 ی را برداشتم.   د آمدم و گوش دای زن  تلفن یک لحظه به خوص

 الو بفرمائید ؟   -

 مهسا خانم حالتون چطوره ؟   -

قلبم از جا کنده شد ! صدای ضربان قلبم را در دهانم احساس میکردم خودش بود ! حالا چیکار  

 اعت از جدا شدنمان نگذشته بود ؟!  کنم ؟ این چه وقت زن  زدن بود ؟ هنوز دو س
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 مهسا خانم ؟ الو الو ؟   -

مطمئنا صدای نف سهای بلندم که هیچ ،  صدای چکش وار ضربان قلبم را از پشت گوشی تلفن  

 میشنید ولی باز هم فکر میکرد ارتباط قطع شده!   

 مهسا خانم حالتون خوبه ؟   -

میر جمع و هر بار کهنمیخواست ضمی مفرد  ت ضده بود که هر بار میخواس دیگر برایم عاد  ش

 م به نوعی یک عاد  دلپذیر !  بکار میبرد و شاید ه

مهسا خانم راستش بعد از اینکه با اون حالت گیج پیاده شدید کمی نگرانتون شدم .   -

 میخواستم بدونم الان حالتون خوبه ؟  

 پس متوجه وخامت حالم شده بود ! من چه ساده بودم که فکر میکردم هنوز لو نرفته ام.   

 نوید ؟  مهسا خانم چرا جواب نمیدید ؟! صدامو میش -

انگار یک شی به اندازه یک زردآلو راه گلویم را بسته بود و قدر  حرف زدن را ازم سلب کرده  

 بود.   

 دلواپس تر از قبل پرسید : چیزی شده ؟! خواهش میکنم حرف بزنید .  

نمیدانم چرا بی اختیار ا شک درون چ شمانم جمع شد و بدون اینکه اراده ای برای جلوگیری از  

شته با شم روی گونه هایم سرازیر شد و انگار با ریش اشعکهایم آن زردآلوی    ریز شش دا

کذایی هم از راه گلویم برداشعته شعد و به راحتی توانستم آن نفس حبس شده در سینه ام را  

ی پیش اومده میخواهید بیام اونجا  کل خاص بیرون بدهم . دوباره صدای نگرانش آمد : اگر مش
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طوری با حرف نزدنتون واقعا نگرانم کردید هر چند که این سعکو  بعضعی  برای معاینه ؟ این 

 وقتها در شما سابقه داره ، ولی اینبار مطمئنم موضوع چیز دیگه ایه ؟!  

ک حاذقی بود و حالا  روحی بیمارانش را به خوبی ارزیابی میکرد . بیمارانش .  حقیقتا روانپزش

 واقعا بیمار او بودم ؟!   بله بیمارانش ؟! مگر نه اینکه من حالا 

 پس واجب شد همین الان راه بیفتم و بیام اونجا.    -

از ترس رو در رو شعدن و رسعوا شعدن یکمرتب به حرف افتادم و گفتم : نه منچیزیم نیست  

 . خواهش میکنم به زحمت نیفتین .  

ن جدی ادامه  خندید و به شعوخی گفت : که اینطور ؟ پس شعما حرف زدن هم بلدید ؟! و با لح

 داد : مهسا خانم راستش رو بگید چیزی شده ؟  

وای خدای من ول کن نبود ؟! انگار تا به پایش نمی افتادم و اعتراف نمیکردم د ست از سرم بر  

 نمیدا شت تا بحال این مدلیش را ندیده بودم که خدا را شکر دیدم .  

گی گفتم : راستش همانطور که  برای اینکه حرفی زده باشم تا دست از سرم بردارد به آهست 

 تراحت برطرف میشه .  ر درد دارم که با اس اس س قبلا گفتم کمی احس

 با کمی مکث پرسید : مطمئن باشم ؟  

ید و از اینکه به فکرم هستید ازتون  برای اینکه مطمئنش کنم جواب دادم : بله مطمئن باش 

 ممنونم.   

از ذهنم گذشت که اینطور به زبان آوردم ؟! در  در جا خشکم زد این جمله آخری چطوری 

 حقیقت این من بودم که به فکر او بودم نه او به فکر من!   
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با خنده آرام و شمرده جواب داد : نه اشتباه نکنید یک پزشک وظیفه اش حکم میکنه که به  

 فکر حال بقیه باشه.   

حالم بهتر از این بود .    تان روی سرم میریختند س* اگر یک پارچ آب یخ در این سرمای زم* 

واقعا دا شتم با این حرفهای نسنجیده ام چه  لطی میکردم ؟  رور بیچاره ام را زیر سوال میبردم  

 همین جوابش حقم بود!     1یا زیر زبان او را میک شیدم ؟ واقعا چه میخوا ستماز او بشنوم ؟

شین گفتید که   خوب مه سا خانم دیگه مزاحم وقتتون نمی شم . در ضمن شما توی ما -

 سه چهار روز دیگه امتحاناتتون شروع میشه درسته ؟  

 مثل آدمی که از زیر ضربه سنگینی بلند شده با شه با صدای کم جانی جواب دادم : بله چطور ؟  

میخواستم اگه جای خاصی نمیرید حدود ساعت شش ، شش و نیم دوقلوها را بیارم   -

 اونجا.   

ز ازتون دیدم بهتره با دیدن دوقلوها و شیطنتشون کمی سر حال  با این اوضاع و احوالی که امرو

 بیائید و بعد با نیروی م ضاعش برای امتحانها خودتون رو آماده کنید . چطوره ؟  

 توان مخالفت را در خود نمیدیدم ، بناچار جواب دادم : باشه ف من منتظرشون هستم.   

 اب دادم : نه متشکر.   پس ساعت شش دوقلوها رو میارم ، کاری ندارید ؟ جو -

 پس خداحافظ تا ساعت شش.    -

 خدا نگهدار و گوشی را روی د ستگاه گذا شتم و بی حس و حال روی تخت ولو شدم.    -
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خدایا عجب بدبختی ای ! دوباره سعاعت شعش باید میدیدمش و اینبار مطمئنا خودم را لو  

. نه ، توان بیان حس و حالم را  میدادم . ای کاش می شد حداقل با شیلا کمی درد و دل میکردم  

تم . مطمئنا به حرفم میخندید وقتی میفهمید دکتر علایی چطور سفت و سخت هیچگونه  نداش

 احساسی نسبت بهم نداره و ایندل شیفتگی یطرفه ام چطور مایه درد سرم شده است ؟  

راحت   خو شبحال شیلا چقدر راحت به ک سی که دو ستش دا شت ابراز علاقه کرد و چقدر 

احساساتش را نشان میداد به این میگویند یک عاشق برونگرا که با نشان دادن حس و حال  

 درونش میزان دلبستگی و دوست داشتنش را به بقیه ارائه میدهد .  

من چی ؟ لابد یک عا شق درونگرا که با خود خوری و ذره ذره آب شدن میزان ع شق و علاقه  

 ا شاید هم سعی در سرکوب کردنش داشته باشم.   را فقط به خودم ن شان میدهم و ی 

خنده ام گرفت ، یک پا روانپزشک شده بودم ، این چه بحث روانکاوانه ای بود که با خودم  

 میکردم ؟! انگار کمال همنشین در من اثر کرده بود و شده بودم یک دکتر علایی خاص ؟!  

د ؟! با اضطراب بسوی گوشی  خودش باش دای زن  تلفن یکدفعه از جا پریدم . نکند دوباره با ص

 کنار تختم خم شدم و آن را برداشتم . صدای کوبیدن قلبم از درون حلقم بگوش میرسید .  

 الو ؟   -

 الو مهسا جوون خودتی ؟   -

طرب و تحلیل رفته ام رانشناخته که اینطور با  دای مض رور بود معلوم بود که صدای خاله س ص

 تردید سوال کرد.   

 خاله سلام . حالتون چطوره ؟   -
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نمیپرسعیکه مدام باید    پس خودتی ؟ چطوری مهسعا جوون ؟ دیگه حالی از خاله پیر -

 من سرا ت رو بگیرم . خوب چه حال ؟ چه خبر ؟ سعید چطوره ؟  

 خوبم ممنون ، سعید هم خوبه و بهتون سلام میرسونه .   -

 فراموش کردید ؟!  خوب با سعید سایه تون سنگین شده ، دیگه ما رو  -

نه خاله این چند وقته حجم زیاد درسعها اجازه نمیده وگرنه ما همیشعه به یاد شما   -

 هستیم .  

 حالمون میکنید .  تر خوشر بزنید بیشمیدونم عزیزم . ولی اگر بهمون س  -

ا این یکی دو روزه جایی نمیرید چون نغمه خیلی دلش هواتونو کرده میخواست  تی مهسراس

 اد اونجا ، شماها که سری به ما نمیزنید بلکه نغمه بیاد اونجا خبری از حالتون برامون بیاره .  بی

تم چه جوابی بدهم ؟! حالا چه وقت مهمانی آمدن بود ؟! آنهم با شروع امتحانها و از  نمیدانس

ا  ید رهمه مهمتر پیدا شدن حس و حال تازه در درونم . م سلما نغمه دلش بیشعتر هوای س

کرده بود تا من . هر چه فکر کردم آنقدر برای نغمه عزیز نبودم که یکی دو روز از وقت  

ر زدن به من بکند . حالا تو این گیر و ویر دکتر علایی را چه میکردم ؟!  رف س گرانبهایش را ص 

 اعت شش دوقلوها را بیاورد ...  قرار بود س

ه بیاد اونج تا فردا بعد از  کم کم آماده میشا جون ، جایی که نمیرید نغمه داره الو مهس -

 ظهر که میایید سر خاک پیشتونه . راستی چرا سعید هفته پیش سر خاک نیومد ؟  

دوباره نمیدانستم چه جوابی بدهم ؟! بگویم مسافرته که با هزار زور و مکافا  وادارم میکرد که  

میفر ستاد که تنها نبا شم ، یا شاید هم   ش بمانم یا اینکه هر روز یکی برایمعید پیشتا آمدن س
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ود .  رف ش بعد از شنیدن اینکه سعید م سافرته به نغمه بگوید و او هم از آمدن به اینجا منص 

 تم چه جوابی بدهم.   واقعا نمیدانس

 الو مهسا صدامو میشنوی ؟   -

 بله خاله میشنوم   -

 میگم چرا سعید هفته پیش نیومد سر خاک ؟   -

ت . رفته بود جایی برای همین نتوانسعت خودش رو  دادم : کمی کار داش به ناچار جواب

 برسونه.   

 راستی این هفته نوید هم میاد سر مزار مامانت.    -

د . بیچاره مامان . بیچاره آقا نوید . حالا که حس  نیدن نام آقا نوید  م عالم توی دلم جمع ش با ش

ق را حس کنم . از حال و روز مامان خبر  م معنی عشتو حالم با دیروز فرق کرده بود میتوانس 

نداشتم ولی مطمئن بودم آقا نوید به مامان سعودابه علاقه ای داشعته که آنطور در سعوگش  

گریه میکرده و در مراسعمهایش عزاداری میکرده . آیا دکتر علایی هم وقتی من میمردم یک  

ا آن اح ساس بی خیالی که ن سبت به من دا  قطره اشک در فرا م میریخت ؟ نمیدانم ؟!  شاید ب

 رکت نمیکرد . برایش چه فرقی میکرد ؟! منهم یکی مثلدیگران ...  شت حتی در عزایم هم ش 

 مهسا جون ، پس نغمه داره میاد چیزی نمیخوای بدم براتون بیاره ؟   -

 از افکارم بیرون کشیده شدم.   

 نه ممنون   -
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برسون راستی خونه ست گوشی رو بهش بده دو کلمه  کاری نداری ؟ به سعید هم سلام  -

 احوال پرسی کنم باهاش.   

دوباره از سر ناچاری گفتم : نه خاله ، سعید خونه نیست ، هر وقت اومد بهش میگم که شما  

 حالش رو پرسیدید .  

با دلخوری جواب داد : وا ماشاءالله به جونش اونهم که هیچوقت خونه نیست پس هر وقت  

 نه خاله سلام برسون.    - بگو ، خوب دیگه کاری نداری ؟ اومد بهش 

 مواظب خودتون باشید خداحافظ   -

 خداحافظ  -

گوشی را گذاشتم و دوباره روی تخت ولو شدم . سرم را چرخاندم و به ساعت دیواری اتاقم  

نگاه کردم . ساعت نزدیک سه و نیم بود و تا آمدن دکتر علایی و دوقلوها تقریبا دو سعه  

وقت بود . نمیدانسعتم با بودن نغمه چطوری با دکتر علایی رفتار کنم . هر رفتاری   سعاعتی 

میکردم نغمه برای خودش تعبیر میکرد و از همه مهمتر کش دسعت خاله میگذاشعت خاله هم  

که در این زمینه به صعغیر و کبیر رحم نمیکرد طوری موضوع را گسترش میداد که خود دکتر  

ی سعر کوچه دکتر علایی هم از ماجرا سعر در می آورد . ای کاش حداقل  علایی که هیچ ، بقال 

 سعید خونه بود تا فکر نغمه حول و حوش اونبچرخه و به احوال من دقیق نشه .  

ولی نه سعید نه ؟! چون از این به بعد سعید صاحب داره . اون و شیلا بهم قول دادند . چطوره  

تم و هم از پس نغمه بر  با شه بهتر ا ست هم تنها نیساز شیلا کمک بگیرم . آره شیلا پی شم 

رش را گرم میکند تا دکتر علایی و دوقلوها بیایند و بروند . حالا با تمام این  می آید و س 

ی و بگیر و ببر از کجا معلوم دکتر علایی با دوقلوها بیاید داخل خانه شاید مثل گذ شته  دلواپس 
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مگر ندیدی چطور پشت تلفن نگران حالم بود مطمئنا برای  بچه ها رو بگذاره و بره ؟! نه 

کنجکاوی هم شده همراه با دوقلوها داخل خانه می آید . عجب حکایتی ! بلند شدم و به سرا   

 تلفن رفتم و به تلفن همراه شیلا زن  زدم.   

 الو شیلا سلام   -

 سلام مهسا طوری ؟ به خونه زن  بزن من خونه ام و گوشی را قطع کرد.  

 بلافاصله به خونه زن  زدم و با اولین بوق گوشی را برداشت و با هیجان گفت  

 : به به سلام خانم خوشکل . چه عجب از این ورا ؟!  

 از لحنش خنده ام گرفت و گفتم : خوبه همین دو سعاعت پیش بهت زن  زدم  

 ... 

جواب دادم : نه  نگذاشت ادامه بدم و با کنجکاوی پرسید : چه خبر ؟ از سهیل خبر داری ؟ 

 ی از  بکنم ؟  یلا میتونم یه خواهش خبرها همونها بود که گفتم ، ببینم ش 

 یک آن مکثی کرد و پرسید : چیزی شده ؟ سعید ...  

و ، چیزی نشده . سعید  له گفتم : نه بیخودی نگران نشتم ادامه بدهد و بلافاصاینبار من نگذاش 

بر گشتنش داره بیتابیمیکنه راستش شیلا میشه از  خواهش  سر و مر و گنده همچنان در انتظار 

ر کردی  کنم یکی دو روزی بیای خونه ما ؟! دوباره مکث کرد و گفت : تو که من رو جون به س 

 بالاخره میگی چیشده یا نه ؟  

 جواب دادم : من که گفتم چیزی نشده فقط میخوام یکی دو روزی پیشم باشی .  

 مهسعا اینقدر هم حاشعیه نرو که کم کم دارم دلواپس میشم .  اصعل موضعوع رو بگو  -
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بابا ا صل مو ضوع همین بود که گفتم . را ستش دختر خاله ام تا نیم ساعت دیگه میاد   -

 اینجا تا فردا عصر هم میمونه . خواستم تو هم باشی که تنها نباشم.   

دختر خاله هایی که من توی  ی خفه ا  کنه ؟ هر چند که با این خندید و گفت : چیه میترس 

 مراسم ختم دیدم بعید هم نیست ...  

 ببین چقدر ناز میکنی ها ، بالاخره میای یا نه ؟   -

ی مهمونی دعو  نکرده که تو داری از من دعو  میکنی .  ی این مدلی از کس تا حالا کس -

یش اون  تر برای اینکه یه وقت خدای نکرده پخوب حالا به خاطر گل روی برادر  و بیش 

 شعرمنده نشعم باشعه چشعم . فکرامو بکنم شعب مزاحم میشم .  

 نه شب نه ، همین الان راه بیفت بیا .   -

نه دیگه مشد ، دیگه جدی جدی دارم بهت شک میکنم . ببینم مهسا تو واقعا حالت   -

 خوبه ؟  

شش هم   به ناچار گفتم : حقیقتش نمیدونم . از ظهر تا حالا حال درست ح سابی ندارم . ساعت 

 قراره برام مهمون بیاد .  

 مگه تو نمیگی دختر خاله ا  تا نیم ساعت دیگه میاد پس چرا میگی ساعت شش ؟   -

آره نغمه تا نیم ساعت دیگهمیرسه ولی ساعت شش ، شش و نیم هم قراره دکتر علایی   -

 بدم.   همون روانپزشکه اون دوقلوهایی که اون دفعه دیدی رو برام بیاره تا بهشون نقاشی یاد 



 

 

 

443 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

کی که میگفتی همون دکتر علای یه که اون دف عه خونتون دیدم  جدی ؟! ببینم روانپزش  -

 خوب آره چطور ؟   -؟ 

 چرا زودتر نگفتی ؟ همون برخورد اول بنظر مرد فوق العاده و با کلاسی اومد   -

 ، هر چند که همه دوستهای سعید مثل خودش فوق العاده و با کلاسند.   

 دکتر علایی شد و این قلب بیچاره ام دوباره شروع به زدن کرد .  دوباره حرف از 

 انگار حرفه جدیدش را خوب یاد گرفته بود!   

 حالا واقعا نقا شیت انقدر خوبه که میخواهی به اون دوقلوهای بامزه نقا شی یاد بدی ؟   -

 ناقلا هنرهاتو رو نمیکردی ؟!  

خوبه که به قول سعید قوری رو شکل آفتابه  خنده ام گرفت و واب دادم : آره ، نقاشیم انقدر 

 میکشم .  

از تعبیر سعید پای تلفن از خنده ری سه رفت و گفت : خدا بگم چکارش نکنهسعید رو . حالا با  

 این تفاسیر چرا معلم نقاشی شدی ؟  

تم دکتر علاییبرام تجویز کرد  برای اینکه بعد از فو  مامان و با اون روحیه دا ونی که داش -

 سرو کله زدن با بچه ها برای بدست آوردن روحیه ام لازمه.   

 پس معلومه دکتر قابلیه ، خدا کنه برای سهیل هم بتونه کاری کنه.    -

خدا کنه ، خوب شیلا خانم بالاخره را ضی شدی زود راه بیفتی یا نه ؟ الان نغمه میرسه و   -

 ما هنوز مشغول حرف زدنیم .  
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ی افتم ولی حالا چه اصراریه من زودتر از نغمه برسم مگه  باشه الان آماده میشم و راه م -

 مسابقه ست ؟  

راست میگفت واقعا مگه مسابقه بود ؟! تا ساعت شش که دکتر و دوقلوها می آمدند کلی وقت  

تم  له نغمه را نداش بود ، حالا چه اصراری داشتم شیلا زودتر از نغمه برسه ؟! از بس که حوص

 ت برود .  هم از دستم یک ثانیه نمیخواس

 بنابراین جواب دادم : آره مسابقه ست . تو راه بیفت ببینم کی زودتر میرسه .  

مها  خندید و گفت : امان از دست تو ، راستی مهسا این دختر خاله ا  با اون تیپی که توی مراس

ب توی  م شت لباس بردارم ؟! میترسزده بود بنظر خیلی قرتی می اومد ، حالا چند دس 

 ه ، یه وقت کم نیارم ؟  رختخواب هم کت و دامن بپوش 

 خندیدم و جواب دادم : نه تو زود بیا . اگر هم کم آوردی بقیه اش با من.   

 باشه چشم ، چیزی نمیخوای برا  بیارم ؟ جزوه ای کتابی ؟   -

 نه قربونت به مامان اینها سلام برسون.    -

 د میام . منتظرم باش . خداحافظ.   باشه ممنون . کثل فشن  آماده میشم ، زو -

قربونت ، خداحافظ و گوشی را گذاشتم . خیالم از بابت شیلا راحت شد و دوباره روی   -

 تخت ولو شدم.   

*** 

 درحالیکه بارانی اش را آویزان میکرد گفت : دیدی گفتم مثل فشعن  خودم رو میرسونم ؟!  
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رسوندند . در ضمن از اونجایی که تا بحال تنهایی  راستی مامان و شیده هم خیلی بهت سلام 

خونه هیچ دوست و آشنایی شب نخوابیدم بابت این قضیه باید تا آخر عمر منتم رو بکشعی .  

دسعت دور گردنش انداختم و گفتم : تا آخر عمر که هیچی حا ضرم بخاطر این لطفت تا آخر  

 دنیا هم منتت رو بک شم دیگه چی ؟  

جواب داد : اوه چه تعارفی هم شده ؟! حالا کی گفته قراره دو تایی با هم  روی تختم نشست و 

ت که اونجوری میخواهی دنبالم راه بیفتی منتم رو بکشعی ؟ و درحالیکه به تلفن  بریم بهش 

اشعاره میکرد چشعمکی زد و ادامه داد راسعتی تا یادم نرفته گفته باشم که از این لحظه به بعد  

 هستم اگر سعید زن  زد من گوشی رو بر میدارم .    تا زمانی که اینجا

ابون نزن گو شی اتاق من  تم و گفتم : بیخودی دلتو صسخندیدم و روبرویش روی فرش نش

شماره گیر نداره که بفهمم کدوم شماره سعیده . اگر دو ست داری از این ثانیه تلفنها رو خود   

ه و نبض فعالیتهای این  اله عزیزم از گرد راه میرس من تا چند دقیقه دیگه دختر خبردار . در ض

 ت میگیره طوریکه جرا  نفس کشیدن رو بهت نمیده .  خونه رو بدس 

 روی تخت کمی جابجا شد و با وسواس پرسید: نکنه روی سعید نظر خاصی داره ؟  

ش برام  شانه هایم را بالا انداختم و جواب دادم : پس فکر کردی عاشق چشم و ابرویمنه که دل

تن  شده ؟ البته این رو هم اضافه کنم که هر کسی مثل سعید سرش به تنش بی ارزه از نظر  

 اون ایده آله.   

تها ؟! پس باید یه درس در ست و ح سابی  کمی قیافه اش در هم رفت و گفت : چه خوش اش 

عید زل  بهش بدم که دیگه دور و بر سعید آفتابی ن شه دیدم که سر خاک مامانت چطور به س

 زده بود . نگو که خانم ... ؟!  
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از خط و نشون کشیدنش خنده ام گرفت و گفتم : تو رو خدا امشب اینجا گیس و گیس کشی  

 راه نیندازید که اصلا حوصله ندارم.   

 عید خان رو تحویلش بدم ؟  تی س با  یظ جواب داد : پس میگی چکار کنم دو دس 

میدم ولی برای آرام کردنش گفتم : نترس بابا ، اونجورام  با اینکه حداقل امروز حالش رو میفه

عید  ت سکه فکر میکنی نی ست نغمه فقط دنبال یه شوهر پولدار و خوش تیپه براش مهم نیس

ید نیسعت اگر  ه یا کس دیگه فقط همین که به دلش بیفته تمومه ، مطمئن باش عاشعق سباش

 شو میکشه و میره .  ید بزودی ازدواج میکنه راه بدونه که س 

 عید رو خوش تیپ جا زده بودم خنده ام گرفت .  از اینکه لا به لای حرفهام س

عید کمی تپل بود و اونقدرها هم خوش تیپ نبود ولی رویهم رفته قیافه اش جذاب  هیکل س

 بنظر میرسید .  

دکتر علایی قابل  البته شاید از نظر شیلا خوش تیپ ترین مرد روی زمین بود . مثل من که حالا 

 ه لبم را به دندان گزیدم .  قیاس با بقیه نبود برام . و بی اختیار گوش

شیلا هم که با حرفهایم کمی دلگیر شده بود گفت : پس با این ح ساب همینامروز بهش میگیم  

 که سعید نامزد داره.   

هر روز خاله ام    لبخندی به رویش زدم و گفتم : از نظر من اشکالی نداره ولی تا آمدن سعید

مخم رو میخوره اگر خود سعید باشه بهتر از پسش بر میاد وقتی یه دفعه بفهمند سعید عقد  

کرده یا ازدواج کرده با موضوع کنار میان و حرفی برای گفتن ندارن ولی وقتی از من و تو  

ین مدتی که  ه توی ا تی و خلاصکلی هس تی و چه ش نوند هی کنجکاوی میکنند که تو کی هس بش
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عید بر میگرده کارمون حسابی در اومده و باید فاتحه درس و امتحان رو بخونیم . اگر  س

 حوصله و اعصاب اینکارها رو داری من حرفی ندارم.   

 تا حدی قانع شد و گفت : پس میگی چیکار کنیم ؟  

ود  نیار  بلند شدم و کنارش روی تخت نشستم و جواب دادم : فعلا هیچی اصلا هم به روی خ

عیده که تو رو دوست داره . در ضمن من به خاله  ل کار خود سنیدی . اص اگر حرفی ازش ش

تم و ادامه دادم :  دای زن  خونه از جایم برخاساینها نگفتم که سعید مسافرته ... و با شنیدن ص 

ریمان رو میگم ؟ از  و راستی اون خواستگارم که اومد دانشگاه یادته ؟! نمثل اینکه اومد بلند ش

 جایش به کندی بلند شد و جواب داد : آره چطور ؟!  

خندیدم و گفتم : محض اطلاعت خاله و نغمه بیشتر اون رو میپسندند تا سعید . هم هم سایه  

ر رو تور کرده  شونه هم راه د ست ترشونه ولی خوب برای اطمینان خاطر چند جا ، چند پس

رر نکنند و با صدای بانو خانم به طرف در رفتم و با خنده  ض  میذارن که یه وقت خدای نکرده

 گفتم : حالا خیالت جمع ، سعیدبیخ ریش خودته.   

 دنبالم کشیده شد و گفت : عجب خاله و دختر خاله ای تو داری ؟!  

 از در بیرون رفتم و جواب دادم : پس چی فکر کردی ؟!  

او مده بود . در نظر اول او را نشناختم از بس  طبق انت ظارم نغ مه خودش رو خ فه کرده بود و 

که صورتش لا به لای آرایش گم شده بود . قیافه شیلا هم موقع رو یارویی با نغ مه د یدنی بود .  

بانیت در هم رفته بود . لابد  هم د هانش از تع جب باز ما نده بود و هم ابروهایش از فرط عص

 پیش خودش میگفت که :  

 اینجا نیست .  چه خوب شد سعید 
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 نغمه بعد از کلی چاق سلامتی خودمانی با من نگاه نارا ضی به شیلا انداخت و پرسید : دوستته ؟  

شیلا کم نیاورد و به شیوه خودش جلو آمد و با او د ست داد و جواب داد : آره من دو ست  

با اون موقع   صمیمی مه سا ه ستم . حالت چطوره ؟ بااینکه در مرا سم مامان مهسا دیدمت ولی

 خیلی فرق کردی .  

نغمه کنایه اش را نشنیده گرفت و پالتو و روسری اش را به جالباسی آویزان کرد و با نگاهی به  

 اطراف پرسید : سعید چطوره ؟ خونه ست ؟  

ان دهد به  رد نشعی میکرد خود را خونسایی بود درحالیکه س یلا خیلی تماشحالا دیگر قیافه ش 

 واب داد : اتفاقا همین پیش پای تو رفتش بیرون اگر میدونست میای حتما میموند .  جای من ج

ت و بدون آنکهطرف صحبتش شیلا  سنغمه یکی از مبلها را انتخاب کرد و با ناراحتی رویش نش 

 باشد رو به من گفت : مامان که بهت گفت من دارم میام . نگفته بود ؟ پس چرا سعید نموند ؟  

نوز از راه نرسیده اوقا  تلخی شروع شده بود ناخشنود جواب دادم : کار داشت ، در  از اینکه ه

ضمن میخواست ما راحت تر باشیم . خوب تعریش کن خاله چطوره ؟ نسیم و نرگس و ناصر  

خوبند ؟ نسیم از زندگی جدیدش راضیه ؟ قبل از اینکه جواب بدهد بانو با سینی چای و  

لیکه تعارف میکرد با مهربانی گفت : توی این هوای سرد حسابی  شیرینی از راه رسید و در حا

 میچسبه .  

نغمه که هنوز فکرش حول و حوش نبودن سعید میچرخید با اکراه فنجان چای را برداشت و  

 روی میز کنارش گذاشت و از برداشتن شیرینی خود داری کرد .  

یرینی را برداشت و گفت : چقدر  اما شیلا با روی باز دست بانو خانم را رد نکرد و چای و ش

 زحمت میکشید ؟ همین دو دقیقه پیش برایم چای آوردید .  
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بانو خانم با گفتن خواهش میکنم سینی چای و شیرینی را بطرف من گرفت و با نگاه پر مهری  

 تعارفم کرد.   

به این  بعد از رفتن بانو خانم ، نغمه نگاه دقیقی به اطراف انداخت و گفت : تنهایی تو خونه 

 بزرگی حوصله ا  سر نمیره ؟  

شاید یاد خانه قبلی من و مامان سودابه افتاده بود یا شاید هم میخواست نبودن مامان را  

 والش کمی دلم گرفت و به آرامی جوابدادم : چاره ای نیست . یادآوری کند . بهرحال از س

اش و آن راعقب زد و با  فهمید ز سعوالش دلگیر شعده ام . دسعت برد به موهای رن  شعده 

تی و با کنجکاوی ازش پرسید : همیشه پیش  یلا گفت : البتههمچین تنهای تنهام نیسنگاهی به ش 

 مهسایی ؟  

شعیلا از اینکه دسعت روی نقطه حسعاسعیت نغمه گذاشعته و حسعادتش را بر انگیخته بود و  

 های صمیمی هستیم .  ت ی جواب داد : آره تقریبا . گفتم که دوساط خاصبا نش

نغمه که از حاضر جوابی او کفرش در آمده بود رو به من گفت:پس بیخود نبود هرچی مامان  

 تو وسعید را دعو  می کرد نمی اومدید؟!  

برای آنکه جو را عوض کنم پرسیدم:راستی نگفتی خاله وبچه ها چطورند؟ با  یظ فنجان چای را  

 های تو وخان داداشت بد نیستند.  به دست گرفت وجواب داد:از احوالپرسی  

شیلا از اینکه حسابی لجش را در اورده بود راضی به نظر می رسید وچشمکی بهم زد وآهسته  

 خندید.  

 عید خاموشه؟!  تی چرا چند روزه موبایل سید وگفت:راس نغمه کمی از چایش را نوش 
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بود.نگاهم را از صور  خشمگینش  این بار دیگه قیافه قرمز شده از عصبانیت شیلا واقعا تماشایی 

 دزدیدم.وروبه نغمه پرسیدم:چطور؟  

فنجان چایی اش را روی میز گذا شت وجواب داد:هم خودم چند بار زن  زدم هم بابا کارش  

 داشت.  

از اینکه این طور مایه عذاب شعیلا شعده بودم وازش خواسعته بودم که بیاید تا همراهیم کند  

تم  اطر خودخواهی واینکه چطور موقع آمدن دکتر علایی می خواسشرمنده اش شدم نباید به خ

م را جلویکنجکاویهای نغمه جمع وجور کنم دعوتش می کردم  اس یلا خودم واحسبا بودن ش 

 واین گونه با چرندیا  نغمه شکنجه روحی اش می دادم.  

ز نغمه  برای اینکه کمی قو  قلبش باشم وبا ناراحتی اش همدردی کنم با دلخوری ا

 پرسیدم:چیکارش داشتین؟  

م ولی بابا  تم حالش رو بپرسرد جواب داد:خودم که می خواس بی توجه به دلخوری ام خونس

 ت.حالا چرا موبایلش خاموشه؟  اختمانی کارش داشبرای یه پروژه س

بد نمی  جرا  نگاه کردن به شیلا را ندا شتم.بنابراین با بی حو صلگی جواب دادم:چه می دونم لا

 خواسته کسی مزاحمش بشه.  

وبا شنیدن پوزخند شیلا فهمیدم که جواب خوبی داده ام ونگاهم را به سویش چرخاندم  

 وچشعمکش را دیدم که با زبان بی زبانی می گفت:دسعتت درد نکنه خوب جوابش رو دادی.  

 سروش خبر داری؟  نغمه چایش را تا ته سر کشید ویکدفعه پرسید:راستی مهسا تو از دایی  

ختی قور  می دادم به  وال  یرمنتظره اش یکباره جا خوردم ودر حالیکه آب دهانم را به س از س

 جای جواب پرسیدم:چطور؟  
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 بلافاصله جوابم داد:تو امروز قرص چطور خوردی؟هرچی از  می پرسم میگی چه طور؟  

 ه یاد داییسروش افتادی؟  کمی به خودم م سلط شدم وگفتم:آخه تعجب کردم برای چی یکدفع 

کمی روی مبل جابجا شد وجواب داد:برای یک کار خ صو صی حالا می گی ازش خبر داری یا  

 لیت باها  تماس گرفته.  ده وبرای تسنه؟مطمئنا از فو  خاله با خبر ش 

یدم:خوب چرا از مامانت سرا ش رو  رور چه جوابی بهش داده پرسبرای اینکه بدانم خاله س 

 گیری؟   نمی

از اینکه از جواب دادن طفره می رفتم دلخور شعد وگفت:مامان که قربونش برم می گه آدرس  

ته  تاده ونوشجدیدش رو گم کرده می گه قبل از مردن خاله آخرین نامه اش را برای خاله فرس

ماره تلفن  دن تماس می گیره وآدرس وشده وبه محض جابجا شآدرس خونه اش عوض ش 

را خبر می ده.حالا می خوام بدونم با تو تماس گربفته؟تعجبم از اینه که چرا به خونه   جدیدش

ما زن  نمی زنه؟!توی این یک سعالی که رفته نروژ حتی یک بار هم زن  نزده!مامان می گه  

توی این مد  چ ند بار  ماس کرف ته ولی ما خونه نبودیم وخودش حرف زده.بابا که می گه  

 داره می گه که زن  زده.   شاید مامان الکی 

تم چه جوابی بهش بدهم حقیقت را بگویم یا مثل خاله نقش بازی کنم؟!لابد خاله  نمی دانس 

مصلحت خانواده خودش را بهتر می دانست.بهرحال به ناچار جواب داد:دایی بعد از فو  مامان 

ودند که از اینجا رفته  به اینجا زن  زد مثل اینکه قبلش به خونه قبلی مون زن  زده بود.گفته ب

اند.تعجب کرد ولی وقتی موضعوع مامان را شعنید خیلی ناراحت شعد وگریه کرد.انقدر  

ماره اش را بگه بعد از اون هم یکبار دیگه تماس  ناراحت شعد که یادش رفت آدرس وش

 گرفتولی کوتاه حرف زد واز آدرسش چیزی نگفت.  
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ثانیه این همه درو  بهم بافته بودم واینطور با   ر یک خودم هم تعجب کرده بودم که چطور س 

 آب و تاب تحو یل می دادم ولی برای حفظ راز خا له جلوی خانواده اش چاره ای نداشتم.  

ه ادن دفعه که زن  زد ازش خواهش کنی با من حتما تماس  ا میش کمی فکر کرد وگفت:مهس

 بگیره.  

تم نغمه رابطه زیاد خوبی با دایی سعروش ندارد  ک کردم.چون می دانسماجت شبه این همه س

وحتی بعضعی وقتها از روحیه طنز وبذله گوی دایی لجش می گرفت وجواب شوخیهایش را با  

عصبانیت می داد وجایی که دایی سروش بود از د ست متلکهایش فرار می کرد.برای همین پر  

 سیدم:لابد خیلی دلتنگش شدی که می خواهی باهاش حرف بزنی؟  

 پشت چشمی نازک کرد وجواب داد:ای ولی بیشتر به خاطر دوستمه.  

از اینکه حرفی برای گفتن داشت که می خواست با طفره رفتن بازی ام بدهد با خشنودی  

 جواب داد:آره به خاطر دوستم راستش موضوع کمی خصوصیه.  

نمی دانم چرا بی  طراب نزدیک به انفجار بودم.تر از همه اضک،کنجکاوی وتعجب وبیش از ش 

اختیار دلم به شور افتاد ونگرانی همه وجودم را فراگرفته بود؟!دوست نغمه چه کاری می  

توانست با دایی سروش داشته باشد؟!هزار تاعلامت سعوال وعلامت تعجب پشعت سعرهم در  

 مغزم ردیش شعد.نکند دلیلبیماری دایی همین دوست نغمه باشد؟!  

ف را از زیر زبانش بیرون بکشعم که شعیلا به دادمرسید وبه  نمی دانسعتم چگونه باید حر

شوخی پرسید:نکنه خان دایی جانتون با دوستت سرو سرس داشتند؟ حتما شعیلا نگرانی  

واضعطراب را در چشعمانم دیده بود که می خواسعت برای آرامش ته وتوی قضعیه را برایم  

 خوب حال من را درک می کرد.   در بیاورد.حقیقتا ازش سعپاسعگزار بودم که این طور
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نغمه از اینکه سوژه ایده آلی مطرح کرده بود تا مورد بحث قرار بگیرد خوشحال وسر کیش  

 جواب داد:از این دایی سروش آب زیر کاه هرچی بگید بعید نیست.  

یک آن چهره بیمار دایی وچ شمهای ا شک آلود مامان سودابه جلوی نظرم آمد که چطور با  

 فای هر چه زودتر دایی را طلب می کرد.  تغاثه می کرد وشز به درگاه خدا اسوز وگداس

 از سوز دل چشمهایم پر از اشک شد.  

ه؟!کجایی که  ودابه کجایی که ببینی که دلیل بیماری دایی یروش داره معلوم می ش مامان س

فتی که نا افل به سر  ببینی انقدر به درگاه خدا زجه زدی بالاخره نتیجه اش رو گرفتی؟!چقدر گ

دایی چی اومد؟!چقدر برای شفایش دعا کردی؟!حالا بیا ببین که هم دایی داره کم کم خوب  

 می شه هم علت...  

 ع اِ مهسا چی شده؟چرا داری گریه می کنی؟  

صدای نغمه از دنیای حسرتها بیرونم آورد.وبا پاک کردن اشکهایم جواب دادم چیزی نی ست  

اختیار به یاد مامان سودابه افتادم.بنده خدا چقدر برای دامادی دایی   با حرف دایی سروش بی

 آرزو داشت.  

نغمه وشیلا با ناراحتی نگاهم کردند وشیلا برای عوض کردن روحیه ام بی خبر از حال دایی  

تین برای داییت  سروش گفت:خود  رو ناراحت نکن عو ضش تو به جای مامان خدا بیامرز آس 

 مامانت رو عملی کن.ببینماین داییت کی میاد؟  بالا بزن وآرزوی 

 حرفش قلبم را به آتش کشید وبی اراده دوباره اشکهایم سرازیر شد.  
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ید وگفت:مهسا اگر  د تا آرامم کند کمی خودش را جلو کشنغمه برای اینکه حرفی زده باش 

ا این مهناز رو  گریه کنی پا میشم میرم ها اصلا اگر دایی سروش دوباره زن  زد بهش بگو بی

 بگیر وخلاص.  

تم تا در مورد مهناز اطلاعی کسعب کنم با  مش فهمید که خیلی کنجکاور هسشیلا با حس شش

زرنگی خاص خودش پرسعید:ببینم نغمه این مهناز کیه که اون وقت تا حالا دل ما رو آب  

 کردی؟نکنه دوست دختر دائیته؟!  

انه هایش را بالا انداخت وجواب داد:راستشو بخواهی  داد وشتی مبل تکیه رش را به پشنغمه س

 خودم هم همین تازگیها فهمیدم که دوستم، دوست دختر داییم از آب دراومده.  

تم که نغمه دختر راز داری نیست که بخواهد  تم جلوی خودم را بگیرم می دانسدیگر نمی توانس

ت.دیر یا زود  که زیاد میانه خوبی با او نداشراز کسی را نگه دارد.آن هم راز دایی سروش را  

حرفهایش را می زد وراز دایی را برملا می کرد ولی وقتی که خوب ما را می چزاند وبازی می  

 داد.  

برای همین ا شکهایم را پاک کردم وبا بی صبری پر سیدم:دو ستت کی با دایی آشنا شده بود  

 که ما نفهمیدیم؟  

 هر کی با هر کس دو ست می شه همه خبر دارمی شن؟!    پوزخندی زد وجواب داد:مگه

روش گفتم:ولی دایی اهلدوست دختر بازی واز  یت وآبروی دایی س خصبرای جانب داری از ش

 این جور برنامه ها نبود لابد مهناز خانمت دایی سروش رو با شخم دیگه ای اشتباه گرفته.  

ک شود برای خوب جلوه دادن دوستش تمام  اخلاق نغمه را می دانستم می دانستم اگر تحری 

قضیه را می گوید.وطبق انتظارم با طلبکاری جواب داد:نه مهسا خانم معلومه دایی سروش آب  
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زیر کاه رو درست نشناختی با اون اخلاق موش مرده وبچه مثبتش برای ما فیلم بازی  

م چند تا ساده دیگه  میکرد.ولی آقا معلوم نیست بعد از سرکار گذا شتن دو ست من و شاید ه

چطوری برای خودش رفته اون سر دنیا وچه  لطی می کنه.لابد دخترهای این ور آب کمش  

 بوده رفته اون ور آب هم سیر وسیاحت کنه.  

نتوان ستم خود را کنترل کنم وبا  یظ گفتم:نغمه در مورد دایی سروش در ست حرف بزن  

 دوست ندارم در مورد دایی این جوری بشنوم.  

 با لحن خاصی گفت:مثلا چه جوری بشنوی؟اینکه دوستم رو سرکار گذاشته؟!  

تت مهناز خانم دای رو از کجا می شناسه؟از کجا معلوم  لا دوس بانیت جواب دادم:اص با عص

 راست بگه؟  

 روش رو دستش دیدم.  با قیافه حق به جانبی نگاهم کرد وگفت:برای اینکه عکس دایی س 

ربه خورده بود  به یقین تبدیل شد.پس دایی سروش از همین مهناز خانم ض وا رفتم دیگر شکم

 رم از این همه ناباوری گیچ رفت.  اید هم به قول نغمه برعکس؟!واقعا سوش

با صدای زن  خانه وجواب دادن آیفن توسط بانو خانم کمی به خود آمدم وبهطرف در ورودی  

 سالن نگاه کردم.  

روش را زود فراموش کرد وبا  وع دایی س عید بود موضنتظر آمدن سنغم که به خیال خودش م 

 خشنودی گفت:فکر کنم سعید اومد.  

شیلا که از قبل از امدن دکتر علایی ودوقلوها خبر دا شت از حرص پزوخندی زد وبه جای من  

 جواب داد:نه سعید موقع رفتن گفت که امشب نمیاد.  
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وکی که نغمه به خاطر دایی سروش بهم وارد  از آن شو با این حرف توی ذوق نغمه زد.بعد 

کرده بود دیگر توان جمع کردن احساس تازه ام نسبت به دکتر علایی را نداشتم به راستی نمی  

 دانستم چگونه باید با دکتر علایی برخورد کنم.  

ز  شیلا که فکر می کرد فقط برای مو ضوع دایی سروش اینطور ما  زده شده ام برای اینکه ا

 ا حالا یادم اومد لابد شاگردهای تو اومدند؟  حالت گیجی ومنگی در بیایم با هیجان گفت:اِ مهس

نغمه با کنجکاوی نگاهم کرد وبا تعجب پرسید:مگه تو شاگرد داری؟ قبل از آنکه جوابی بدهم  

دند وپیش از  یطنت همراه دکتر علایی وارد شدا وش روص د ودو قلوها با سالن باز شدر ورودی س

آنکه بتوانم عکس العملی نشان دهم وضربان تند قلبم را آرام کنم.شیلا به استقبالشان  

ناختنش   رفت.نغمه که هنوز بین کنج کاوی وتع جب معلق ما نده بود با دیدن دکتر علایی وش

بلافاصله بعد از شیلا بلند شد وبه طرفشان رفت وبا چرب زبانی وکمی عشوه رو به دکتر  

 عیدومهسا...  تم.دختر خاله سفت:خیلی خوش اومدید من نغمه هسگ

 نمی دانم نغمه توی این آ شفته بازار چه ا صراری دا شت که خود را دختر خالهسعید بداند؟!  

ع اگر اشتباه نکنم من شما رو قبلا در مراسمهای خاله دیده ام درسته؟ دکتر علایی که در حال  

تباه نکرده اید.من  اده رویی جوابش داد:بله اشوها بود با گشدر آوردن کت وکلاههاس دوقل

 تان آقا سعید.خوشحالم که شما رو در این جمع می بینم.  تم از دوسمهران علایی هس 

اون چه لفظ قلم هم صحبت می کرد!از این همه اشتیاق وخوش سرو زبانیش یکباره آتش  

بت کند.الته جواب سلام واحوالپرسی شیلا را هم با  ح تم با نغمه اینگونه صت نداش گرفتم.دوس 

همین خوش سرو زبانی داد ولی حساب شیلا ونغمه جدا بود؟!دکتر علایی نباید اینطوری با  

 نغمه حرف می زد.  
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چه ام شعده بود؟حسعودی می کردم؟به کی؟به نغمه؟به طرز برخوردش با او؟ خوب حالا مگر  

عده بودم؟!دیوانه؟!تازه داشعتم حال شعیلا  له آتش ش  حرف بدی زده بود ند که این طور گلو

را می فهمیدم که چطور از حرفهای نغمه در مورد سعید حرص می خورد؟!واقعا چه ام شده  

 بود؟! 

بدون آنکه بفهمم دوقلوها خود شان را در آ و شم انداختند وبا شیطنت خاص خودشان  

وها را می کشید به رویم خم شد وآه سته  احوالپرسی کردند.شیلا در حالیکه لپ یکی از دوقل

گفت:چیه چرا مثل زن زائوها از جا  بلند نمی شی تا سلام وعلیک کنی؟ببین یه خرده از این  

 دختر خاله ا  یاد بگیر.  

 وبا کنایه بهم فهماند که رسم ادب را به جا نیاورده ام.  

دو شادوش دکتر علایی جلو آمد  نغمه که با نبودن سعید حو صله اش از د ست ما سر رفته بود 

 وبا لبخندی تعارفش کرد که بنشیند.  

بیده بودم واز جایم  ر جالیز به مبلچسک س احبخانه بودم ولی عین مترسرم صلامتی خیر س ناس

تکان نمی خوردم ودو باره زبانم بند آمده بود.دکتز علایی در حالیکه خیره وکنجکاو نگاهم می  

ت وبا لحن خودمانی گفت:حالتون  س نغمه برایش در نظر گرفته بود نش کرد روی مبلی که

 چطوره؟ظاهرا هنوز کسالتتون برطرف نشده؟  

 شیلا با دلسوزی نگاهم کرد وپرسید:مهسا مگه تو چیزیت بوده؟  

نغمه از اینکه بر خلاف میلش طرف صحبت دکتر نبوده روی مبل کناری دکتر علایی نشعسعت  

 به من گفت:تو که تا دو دقیقه پیش چیزیت نبود.نکنه داری ادا در میاری؟  وبا عصعبانیت رو 
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دای کوبیدن ضربان قلبم را  عی می کردم ص دم ودر حالیکه سبه ناچار به کندی از جایم بلند ش

آه سته کنم د ستهای کوچک فرناز وفرزاد را در د ست گرفتم وروبه دکتر علایی گفتم:من رو  

 اگردهام برسم.  به درس ش ید باید برمببخش

ماره افتادن نفسهایم را نمی شنیدم  ربان قلبم وبه شدای طبل وار ضع عادی بودم وصاگر در وض

واز این حرفی که زده بودن تا دو روز از خنده ریسه می رفتم.درس شاگردهایم!یک جوری  

ان  فیزیک را بهشازدرس شاگردهایم حرف می زدم انگار که یکی از مهمترین مبحث های 

ه پیش  ت که جلس ت لااقل خود دکتر علایی که می دانسی نمی دانسدرس میدادم حالا اگر کس

 درخت گیلاس را یادشان داده بودم آن هم چه درخت گیلاسی با هزار بدبختی؟!  

ده  بیدیگر نمی توانستم به چشمهایش نگاه کنم ر حالیکه هنوز دست بچه ها را مثلآهن ربا چس

بودم به طرف اتاقم حرکت کردم.طفلی دوقلوها بی حرف و سربه راه دنبالم راه افتادند انگار  

 آنها هم به را ستی باور شان شده بود که یک جلسه تحقیقاتی مهم انتظارشان را می کشد.  

هنوز کاملا از مهمانها دور نشعده بودیم که با صعدای بلندی گفتم:شعیلا جان خواهش می کنم  

 ای من از مهمانها پذیرایی کن.  به ج

پس انقدر ها هم قوای مغزم تحلیل نرفته بود که رسعم مهمان نوازی را فراموش کنم.واقعا  

 جای شکرش باقی بود؟!  

دوقلوها را به داخل اتاقم ک شیدم ودر حالیکه در را پ شت سرم می ب ستم رو به آنها  

 گفتم:بچه ها امروز دفتر نقاشیتون رو آوردید؟  

 ی معطلی در جواب خودم گفتم:نابغه پس واسه چی این همه راهو اومدن؟!  وب
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مخم کاملا تعطیل شعده بود وقدر  تمرکز نداشعتم.نمی دانسعتم چی به چیه والان باید چاکر  

تعداد کودکانه اش متوجه حال خرابم شعد وزود دفتر نقاشعی اش را از  می کردم؟!فرناز با اس

 شعید وگفت:امروز سیب بکشیم؟  داخل کوله پشعتی بیرون ک

 سیدمش ونظر فرزاد را پرسیدم.  و* به طرفش رفتم وبی اختیار ب*

فحه ورق زد وپس  ی اش را بیرون آورد وچند صفرزاد بودن آنکه نظرش را بگوید دفتر نقاش

از رسیدن به صفحه مورد نظرش آن را به من نشان داد وگفت:بیا اینو نگاه کن بابا گفته اینو  

 نشون بدم.   بهت

تش گرفتم وکا ذ مورد نظر را بیرون آوردم وبا دیدنش یک لحظه میخکوب  دفتر را از دس

ویری از یک درخت گیلاس پیش رویم بود که در  ت!وای خدای من؟!تصدم.نه امکان نداشش

 حد یک شاهکار نقا شی واقعا زیبا بود!با اینکه با

رنگ ها وزی بایی کار واق عا طبیعی بود؟!انگار که به  ده بود ولی ه ماهنگی مداد رنگی کار ش

 جای یک صفحه نقا شی یک عمس واقعی از درخت گیلاس در دستم بود؟! 

کار هر ک سی بود می خوا ست با ن شان دادن هنرش به من بی هنر بفهماند که عرضه  

 کشیدن یک درخت گیلاس در حد قابل قبول را هم ندارم؟!  

اشی چشم دوخته بودم پرسیدم:اینو کی کشیده؟ فرناز بلافاصله  در حالیکه به صفحه نق

 سرش را جلو آورد وجواب داد:فرزاد گفت که بابا کشیده.  

 سرم را از روی کا ذ برداشتم وبا تعجب نگاهش کردم وپرسیدم:بابا؟! 

یلی  ور  گرد ولپهای آویزانش خندید وبا هیجان جواب داد:آره بابا دکتر بابا دکتر خیلی خبا ص

 قشن  نقاشی می کشه.  
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تاب حرفش را قطع کرد وبا آب  وفرزاد از ترس این که از گفته خواهرش عقب بماند با ش 

وتاب ادامه داد:آره بابا دکتر خیلی قشن  نقاشی می کشه.همه چی بلده بکشه.آدم، دوچرخه،  

 اسباب بازی.همش هم با آبرن  تالبو می کشه.  

تی نمی توان ستم درک کنم با وجود پدری به این هنرم  فهمیدم منظورش تابلوست.به را س 

تادی چون من با آن هنر  یر قا بل توصیفم(!)آموزش می    ندی چرا ب چه هایش پیش اس 

 دیدند؟!که ضربه ای به در اتاق زده شد.  

حدس زدم شاید شیلا باشد که بخواهد به کلاس نقاشی کذایی ام سر بزند.در حالیکه پ شتم  

سرم را پایین انداخته بودم وبا دقت به ت صویر طبیعی درخت گیلاس نگاه می  به در بود و  

 کردم.جواب دادم:بیا تو.  

پس از ب سته شدن در گفتم: شیلا بیا این نقا شی رو ببین باور نمی شه.را ستیدکتر علایی  

 رفت؟ ع نه هنوز اینجاست.  

شعلیک صعدای خنده بچه ها  با شعنیدن صعدای بم وآرام دکتر علایی نزدیک بود سعکته کنم!

تم روی قلبم ود ست دیگرم به کا ذ  ربان قلبم جلوگیری کرد ودر حالیکه یک دس تادن ض از ایس

 نقا شی بود رو به دکتر برگ شتم وبا ع صبانیت وطلبکاری گفتم:این چه طرز وارد شدنه؟!  

اد با خنده ای  به نرمی وحوصله وبا لبخندی برلب جوابم داد:من که در زدم نزدم؟ فرز 

 بلند بلافاصله گفت:ترسوندینش.  

دکتر علایی در حالیکه جلوی دوقلوها سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیرد رو به آنها  

 گفت:بچه ها بدویید برید اول عصرونه رو بخورید بعد بیایید کلاس نقاشی.  
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لم کودکی آخ جونمی  توری بودند بدون اجازه گرفتن از من ودر عادوقلوها که منتظر چنین دس

 گفتند ودر یک چشم بهم زدن از در اتاق بیرون رفتند.  

ل زد و با د قت به دور بر ا تاق ن گاه کرد وگفت:اتاق  * تانش را زیر ب*  دکتر علایی دس 

 جالبیه!  

 بدون اراده با تعجب پرسیدم:چیش جالبه؟!  

اق وتخت وکمد دیواریش در حد  در حقیقت می دانسعتم که اتاق جالبی ندارم.اسعباب واثاثیه ات

ی داشعت دکور  ید خیلی س عا ید هم معمولی تر به نظر می رسعید.سیک ا تاق معمولی یا ش

اتاقم را عوض کند ولی من با روحیه عزادار وناجوری که داشعتن فقط می خواسعتم وسعایل  

جالب است واین همه  اتاق سعابقم را در کنارم داشته باشم ودیگر نمی دانستم لوازمم آنقدر 

 مورد توجهقرار می گیرد؟!  

سرم را به زیر انداختم وبه نقاشی در دستم چشم دوختم.همچنان ایستاده بود ون گاهم می  

نگینی ن گاهش را حس کردم وهمز مان گر گرفتن گو نه هایم.خدا یا این چه حسی  کرد.س

 بود که ظهر تا حالا اسیرش شده بود؟!  

 خوبی از آب در اومده بود؟  ع به نظرتون کار 

به حالت من  شده ها سرم را بلند کردم وپرسیدم:چه کاری؟ لبخندی زد وبا اشاره به کا  

 ذ در دستم جواب داد:نقاشی رو می گم.  

دوباره نگاهم را به نقا شی دوختم وبی اختیار گفتم:کار هر ک سی بود خوا سته من رو مسخره  

 کنه.  

   ع چرا این فکر رو می کنید؟ 
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بدون آنکه سرم را بلند کنم جواب دادم:نیازی به فکر کردن نبود.چیزی که عیان است چه  

 حاجت به بیان است.  

 خندید وگفت:شاهر هم که شدید؟  

 پوزخندی زدم وجواب دادم:طبع شعر گفتنم هم در ست مثل نقا شی ک شیدنم می مونه!  

م:چرا دوقلوها رو برای یاد گرفتن  و سرم را بلند کردم وبه چ شمهایش نگاه کردم وادامه داد

نقاشی پیش من آوردید؟شما که می دونستید پدرشون استاد که چه عرض کنم هنرمند  

 برجسته نقاشیه.  

ماهنرمند برجسته  ید:واقعا از نظر شدوباره نگاه نفس گیرش را بهم دوخت وبا لبخندی پرس 

 نقاشیه؟  

ما این اثر شاهکار نیست پی   وگفتم:اگر از نظر شی درخت گیلاس را به طرفش گرفتم ن قاش

 چسه؟  

ده.اگر خودش بفهمه که این طور  تم گرفت وبا دقت نگاه کرد وگفت:آره بد نشی را از دسنقاش

 از هنرش قدردانی می شه وقعا از خوشحالی بال در میاره.  

از کشوی میز   با سماجت طرح درخت گیلاس که جلسه پیش برای دوقلوها کشیده بودم را

تلفن بیرون آوردن ور به دکتر علایی گرفتم وگفتم:میشه این نقاشی رو با اون نقاشی مقایسه  

 کنید؟  

 دکتر کا ذ را از دستم گرفت ودقیق بررسی کرد وبا خنده ای بر لب پرسید:این کار شماست؟  

 با  یظ جواب دادم:بله.  
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نه می خواستید برای من پستش  خندید ونگاهم کرد وگفت:ولی ادرس خونه من زیرشه نک 

 کنید؟  

ت می گفت آدرس منزلی نو شته شده بود.آه  یدم ونگاه کردم.راستش کش بی اختیار از زیر دس

تازه یادم افتاد:همان روز که دکتر در آ سای شگاه کار دا شت ومن آدرس را تلفنی از دکتر  

نم.آدرس خانه دوقلوها؟!ولی دکتر  ان برساعلایی گرفتم تا دوقلوها را با آژانس به خانه ش

 علایی که می گفت آدرس خونه من!  

ت همون روز که آدرس را تلفنی ازتون گرفتم  با گیجی گفتم:اما این آدرس خونه بچه هاس 

 روی همین برگه یادداشت کردم.  

با لبخندی گوشه لب جواب داد:بله اون روز دوقلوها رو خونه من بردید. با تعجب  

 شما؟!پس چرا اون روز بهم نگفتید؟!  پرسیدم:خونه  

 ه لبش در جوابم گفت:اگر می گفتم دوقلوها رو نمی بردید؟  با همان لبخندی گوش

جوابی ندا شتم که بدهم به ناچار سرم را پایین انداختم وبه گلهای قالی چ شم دوختم.خدایا این  

 دیگر که بود؟!سوالم را با سوال جواب می داد.  

 زحمت کشیدید ودوقلوها رو تا مقصد رسوندید.   ع مهم این بود که 

برای اینکه حرفی شعده باشعم گفتم:شعما که می دونسعتید پدر دوقلوها اسعتاد نقاشیه پس  

 چرا اونها رو پیش من اوردید؟  

خندید وجواب داد:قبلا هم براتون گفتم نفس کار چیز دیگه ای بوده نفس کار این بوده که  

بچه ها روحیه تون عوض شعه.مگه  یر از اینه؟!حالا هم جای حرفهای   شعما با سعروکله زدن با

 تکراری بهم بگید از ظهر تا حالا چه اتفاقی افتاده که یکدفعه روحیه تون عوض شده؟!  
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جا خوردم.از زیر وبم سوالش زیر وبم بدنم شروع به لرزیدن کرد.چه دا شتم که در جوابش  

روع به  ربان قلبم تند تند ش ده ام که با دیدنت ضت شقبگویم؟!بگویم که با تمام وجود عاش 

زدن می کند؟!بگویم که دل وامونده ام دیگر به اختیار خودم نیست که بندبند وجودم وابسته  

 دیدار  شده اند؟!  

 ع نمی خواهید حرف بزنید؟!  

 حرفی نداشتم که بزنم!  

 ع چرا؟!  

آورده بودم.از خودم خ جا لتک شیدم.ولی او ول  وای دو باره بی اراده فکرم را بل ند به ز بان  

 کن ق ضیه نبود وبا سر سختی پر سید:چرا حرفی ندارید که بزنید؟  

اح ساس کردم سعید در اعتراف گرفتن دارد. سرم را بلند کردم وبه چ شمهای خیره اش  

یا این چه  رم را به زیر انداختم.دیگر قدر  نفس کشیدن نداشتم.خدا نگاهی انداختم ودو باره س

 حس وحالی بود که پیدا کرده بودم؟!  

با صدای ضربه ای به در هر دو به سوی در نگاه کردیم ومن با صدای تحلیل رفته ای گفتم:بیا  

 تو.  

دستگیره در به آرامی پایین امد ودر به کندی باز شد وشیلا در حالیکه به داخل سرک می  

 دقیقه بیایی دم در یه نفر کار  داره.  کشید گفت:ببخشید مزاحم شدم مهسا جون میشه یه 

دکتر علایی زودتر از من به سوی در اتاق رفت وآهسته گفت:منم دیگه باید کم کم رفع  

 زحمت کنم.  
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در حالیکه به رفتن دکتر نگاه می کردم از جایم کنده شعدم وبا تعجب از شعیلا پرسیدم:پس  

 چرا ما صدای زن  رو نشنیدیم؟!  

دکتر از اتاق چشمکی بهم زد ودر حالیکه سعی می کرد صدایش را پایین بایورد  با بیرون رفت 

با ژست وادای خاصی جوابم داد:چشم ودلم روشن.مهسا اول بیا جواب دم در روبده بعدش از  

تهام خفه ا  می کنم.ای روزگار عجب دوره  سیر تا پیاز برام تعریش کن وگرنه با همین دوتا دس

م این همه آدم.تش تش به این روزگار دیگه آدم  ن جلوی چشی روز روشده؟!تووزمونه ای ش

به کی می تونه اعتماد دا شته با شه؟!این هم به مه سا خانم که همه عالم وآدم سر اسمش  

ره نریمان  قسعم می خوردن؟!عجب دنیایی شعده!حالا جواب کاوه دهقان وچه می دونماون پس 

اده که الهی دور سرش بگردم تو رو صحیح و سالم د  عید سسرو چی بدم؟!از همه مهم تر این  

 ست من سپرده بود حالا جواب اونو چی بدم؟!  

از لحنش خنده ام گرفت وبا خنده گفتم:انقدر فل سفه بافی نکان.بگو ببینم کی دم در کارم  

 داره؟!  

عوض نکن.ذلیل   انه هایش را بالا انداخت ودوباره با همان لحن جوابم داد:بیخود حرف روش

مرده چی می گفتین که انقدر رن  دوتاییتون پریده بود؟!من خاک برسر رو بگو که دو ساعت  

اون پایین داشتم با دختر خاله ا  کل کل می کردم تا خانوم خانوما اینجا راحت دل بدین وقلوه  

ها   ب تکلیش تو یکی رو روشن نکردم؟!می دونم چه معامله ای با بگیرین.اگر همین امش 

ب بیاد  ی پیش داداش جونت می پزم که همین امشبکنم؟!گوشی رو ور می دارم چنان آش 

ه یل ب خت  تکلیفت رو با اون دکتره رو شن کنه.اِ اِ من ساده چطور شما دو نفر رو به هوای س

گاه؟!یکی بهم نگ فت چه خوش خیال...(بدبخت اونی که دم   تادم فروش  ته فرس  برگش

 دره)  
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 یلا بیا بریم ببینیم کی دم دره انقدر هم الکی تهمت نزن.  خنده حرفش را قطع کردم وگفتم:ش  با

چشمهایش را گرد کرد وبا چشم  ره گفتآره تهمت نزن؟!حالا معلوم میشه کی تهمت می  

ت پر   زنه؟!باز خوبه با چ شمهای خودم همه چی رو دیدم.پا شو پا شو بیابرمی می دونم حواس 

 ه که نغمه یه وقت قاب عزیز دلت روندزده اگر من تو رو نشناسم به درد...  اون پائین 

 دوباره حرفش را قطع کردم واز در بیرون رفتم وگفتم:دیوونه من رفتم. 

تاب دنبالم آمد ودوباره با همان لحن گفت:آره من دیوونه ام.حالا مونده دیوونگیم رو بهت  با ش

 ثابت کنم.مهسا خانم خواهیم دید.  

عد از گرفتن تعدادی نقشه ساختمانی از یکی از دوستان سعید شیلا کنارم آمد وپرسید:کی  ب

 بود؟! 

ه ها را داخل کمد پایین کتابخانه جا می دادم در جوابش گفتم:دوست سعید بود  در حالیکه نقش 

 امانتی اش را آورده بود.دوقلوها کجا هستن؟!  

می  بانو خانم دارند با خوراکیها حال میکنند وزیر چشپزخانه کرد وجواب داد:پیش اره به آشاش

اره ای به نغمه کرد وادامه داد:خانم رو نگاه کن مدام گوشی موبایلش روی گوششه.نمی  اش

 دونم با کی انقدر درد دل می کنه؟!  

پوزخندی زدم ودر کمد را قفل کردم وگفتم:بهتره راحت باشه.خوب بریم سرا  دوقلوها شیلا  

 ید در نقاشی کشیدن کمکم کنی.  تو هم با

دوقلوها که هر کدام یک کیک در د ست شان بود را با هزار زحمت از آ شپزخانه بیرون  

 کشیدیم ودر حین رفتن به اتاقهای بالا رو به نغمه گفتم:تلفنت تموم شد بیا پیش ما.  
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 در حالیکه با تلفن مشغول بود به علامت باشه سرش را تکان داد.  

ز که هنوز سعرگرم خوردن بودند روی تخت نشعسعتند وشعیلا پایین پای شان  فرزاد وفرنا

روی فرش ن ش ست وبا بردا شتن صفحه نقا شی با حیر  گفت:مه سا اینجا رو نگاه کن کلک  

 خود  کشیدی؟  

در حالیکه پیش دستی به دوقلوها می دادم جواب دادم:اگر من اینو می کشیدمکه دیگه  صه ای  

 نداشتم.  

 ت وتعجب دوباره نقاشعی درخت گیلاس را برانداز کرد وپرسعید:پس کی کشیده؟  با دق

 فرزاد قبل از من با دهان پر جواب داد:بابا،بابا دکتر کشیده.  

 شیلا با تردید نگاهم کرد وپرسید:آره؟  

سعرم را تکان دادم وگفتم:آره مسعخره نیسعت با چنین پدری من اسعتاد نقاشعی شون  

علایی میگه به خاطر تغییر روحیه ام اینا رو پی شم آورده ولی باور کن اینجوری  شدم؟!دکتر 

 اجساس حقار  میکنم.  

صدایش را آه سته کرد وگفت:اوه چه دکتر علایی می گه هزار تا دکتر علایی از دهنش می  

 ریزه.حالا بی شوخی مهسا خبراییه؟ جواب دادم:شیلا باز دیوونه شدی؟  

ن که می دونم توی دلت خبراییه ولی باور کن اگر کار  گیر داره می  دوباره آهسعته گفت:م

تونم تجربیاتم رو در اختیار  بذارم.بابا اونجور نگاه کردنی که اون بنده خدا کرد اگر بانو خانم  

 نفهمیده باشه خیلی خنگه.  

 بی اختیار دلم به لرزش افتاد وپرسیدم:چه جور نگاه کردن؟!  
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 تش می ذارن.  تر.الان این آنتنها می برن کش دسخبرته یواش ته جوابم داد:چه آهس 

 ه تازه چهارسال ونیمه شونه. ون بش نگاهی به دوقلوها کردم وگفتم:نه فکر نکنم چیزی حالیش

ونه.ولی  تر ازاینها حالیشان کرد وگفت:نه بابا این دوتا وروجکی که من می بینم بیش دقیق نگاهش

 ر داره.حالا وقتی توی این اتاق خلو  کرده بودین چی می گفتین؟  جدی جدی دکتر بهت نظ 

تم ودور دهان بچه ها را پاک کردم وبی خیال گفتم:می گم دیوونه ای نگو  تمالی برداش دس

ک در مورد چی می تونه حرف بزنه؟!می خواست حال ووضع روحی ام رو  چرا؟آخه یه روانپزش 

 بدونه.  

نپزشعکها دل ندارن؟این بینوایی که من دیدم بعد از رفتن تو با دوقلوها  ت:اِ مگه رواخندید وگف 

کمی نشست و سراسیمه خودش را رسوند طوریکه نغمه با کنجکاوی پرسعید چی شعد؟کجا  

رفت؟حالا تو هی بگو من دیوونه ام.ولی بی شوخی اگر سوژه خوبیه سفت بچ سب و ول نکن به  

 اهر امر پیداست خود  هم بی ر بت نیستی.  نظر آدم خوبی میاد.این طوری که از ظ

 با اخم ظاهری نگاهش کردم وکنار دوقلوها نشستم وگفتم:مخت تاب برداشته.  

 بچه ها به حرفم بی اختیار خندیدند وبه شیلا نگاه کردند.  

شعیلا هم از خنده آنها خنده اش گرفت وگفت:بخند تا بعدا بهت بگم.بعدا که به دسعت وپاو  

چی بهش بگم اینطوری بشعه اونطوری بشعه اون و قت منم که ب هت می خ   افتادی شعیلا 

 ندم.پس ر ن  وروی خود  رو موقع حرف زدن ندیدی؟!  

بی اختیار قلبم فرو ریخت با خودم گفتم:اگر شعیلا فهمیده پس حتما دکتر هم فهمیده.وای  

اعتراف بگیره.از  عجب بدبختی؟!دیگه آبرویی برام می مونه؟!برای همین بود هی می خواست  

پایین تخت دستم را گرفت وگفت:حالا مثل بچه آدم همه چی رو برام تعریش کن تا برا   



 

 

 

469 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

توضعیح بدم داسعتان دوسعت داشعتنوعشق ورزیدن از چه قراره؟!دقیقا از چه تاریخی شروع  

 شده؟  

ورد وجور خاصی  دایش را بالا وپایین می آ دن آنها صفرزاد وفرناز از اینکه به ملاحظه متوجه نش 

حرف می زد ذوق می کردند وبه طور کل نقاشی کشیدن را کنار گذاشعته بودند وبا هیجان  

چشعم در چشعم شعیلا دوخته بودند.شعیلا که متوجه ا شتیاق وهیجان شان شده بود به شوخی  

 ازشان پرسید:چیه؟دارید فیلم می بینید؟  

 ه ای بر لب نگاهش کردند.  آنها هم سرشان را تکان دادند وبا ذوق وشوق وخند 

از اینکه شیلا خودش موضوع را پیش کشیده بود ومی خواست از احساسم با خبرشود ته دلم  

راضی بود.واقعا دلم می خواست از حس وحال تازه ام با کسی حرف بزنم وچه کسعی بهتر از  

را باز کنم  شعیلا.اگر به خودم بود با آن روحیه خود دارم به راحتی نمی توانستم سر صحبت 

 حالا که شیلا چیزهایی فهمیده بود پس بهتر بود کمی در این زمینه با او حرف بزنم.  

 ید:دقیق بگو ببینم از چه روزی شروع شد؟!  مهایش را تن  کرد وپرسمثل یک بازجو چش

تند نمایش کمدی می دیدند.من هم خدنه ام  ه رفتند انگار داشبچه ها از حالتش از خنده ریس

 رفته بود.  گ

 با خنده گفتم:شیلا مسخره بازی بسه کمی جدی باش.  

در حالیکه لحن خاصش را حفظ کرده بود جواب داد:عقل کل اگر جدی باشمکه چه جوری این  

وروجکها رو سرگرم کنیم چیزی سر در نیارن؟! دفترهای نقاشعی شعان را برداشعتم وهر  

های خوب هر کی یک سیب قرمز وخوشگل  کدام را به دسعتشعان دادم وگفتم:خوبحالا بچه 

 بکشه یک جایزه پیش من داره شیلا براشون یک سیب بکش تا از روش بکشند.  



 

 

 

470 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

شیلا پوزخندی زد وگفت:استاد چرا خود  نمی کشی؟ خندیدم وجواب دادم:من  

 عذرم موجهه.  

حالا از   ید وروبه بچه ها گفت:خوب ط کا ذ کش یب بزرگی وس رش را تکان داد وبا خنده س س

 روی این بکشید.  

 فرناز که از اخلاق شیلا خو شش امده بود با شیرین زبانی پر سید:چرا رنگش نمی کنی؟  

شعیلا لپش را کشعید وجواب داد:آخه عزیزم اگر من رنگش کنم که دیگه فایده ای نداره تو  

 وفرزاد باید رنگش کنید حالا زود باشید شروع کنید.  

سریع از تخت پایین آمدند ودوباره مثل دفعه پیش دراز کشیدند  بچه ها هم حرف گوش کن 

 وره کدام روی دفتر نقاشی خودشان مشغول کشیدن شدند.  

شیلا که از دیدن خوابیدن ونقا شی ک شیدن شان هیجان زده شده بود روبه من گفت:چه  

 بامزه؟! خدایا چی می شه به من وسعید هم یه جفت دوقلو بدی.  

 گفتم:هنوز نه به باره نه به داره پررو خانم چه آرزوهایی می کنه؟!  خندیدم وبه شوخی 

ل مطلب.بالاخره جوابم رو  ر اصت ثانیا بریم س خندید وجوابم داد:اولا آرزو بر جوانان عیب نیس

 ندادی؟از کی شروع شد؟  

ی  یاد وفکر دکتر علایی دوباره قلبم را به تپش انداخت ودر حالیکه پایین تختروی فرش م

یلا باور کن خودم هم نفهمیدم از ظهر که از فروشگاه سهیل  تم با کمی مکث جواب دادم:ش سنش

 برگشتیم حس وحالم جور دیگه ایه.  

 با جدیت پرسید:خدای نکرده زن وبچه که نداره؟!  
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دی؟همینطوری هم از پسرهای مجرد فرار  بانیت نگاهش کردم وجواب دادم:دیوونه شبا عص

 نوقت گیر بدم به مرد زن دار؟!  می کنم او

 نگاهم کرد وگفت:آخه سن وسالش پخته به نظر می رسه.  

سرم را تکان دادم وگفتم:آره هم سن سعیده.مگه سعید زن وبچه داره؟در ثانی خود سعید قبلا  

 بهم گفته بود که زن نداره؟  

سی بهت  رش را جلوتر اورد وگ فت:خوب حالا می خواهی چی کار کنی؟خودش چی؟احسا س

 نداره؟حرفی چیزی اشاره ای نکرده؟!  

ر همینه واقعا نمی دونم شاید هم اصلا  رم را پایین انداختم وجواب دادم:نمی دونم درد س س

توجهی بهم نداره وفقط از روی احساس مسئولیت وقولی که به سعید داده بعد از فو  مامان 

سی بهم نداره. شیلا باور کن تا به حال    سودابه مراقب حال وروحیمه وگرنه فکر کنم هیچ اح سا

م یه وقت حرفی بزنم  م، می ترس م یعنی خیلی می ترسدچار این حال وروز ن شده ام.می ترس

کاری بکنم که احساس درونم لو بره.اون وقت می دونی چه آبرو ریزی می شه؟!راستش نمی  

فم را ته دلم نگه دارم از  صه می  دونم چرا دارم این حرفها رو به تو می زنم؟ولی از اینکه حر 

ترکم.از ظهر تا حالا دارم از خودم از احساسم حتی از حرفزدن با اون فرار می کنم.شیلا نمی  

 دونم چیکار کنم؟!  

 ورتم دو خت و گ فت : میفهمم میفهمم، کمی فکر کرد و ن گاهش را به ص

آشنایی ، دوستی ؟ سرم رو به دو  پرسید حالا نمیدونی کسی رو زیر سر داره یا نه ؟! نامزدی ، 

د .  طرف تکون دادم و گفتم : نمیدونم راستش قبلا ازش متنفر بودم ، بعدش برام بیتفاو  ش

دم ولی بعد از مدتی بخاطر محبتها و روحیه ای  وقتی که مامان فو  کرد . دوباره ازش متنفر ش
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داد و احترامش را نگه   که بهم میداد سپا سگزارش شدم و به نوعی حس ت شکر بهم د ست

 میدا شتم . ولی امروز یکدفعه نفهمیدم چی شد ؟!  

 بلافاصله پرسید : برای همین اومد سرا ت تا ببینه چی به چی شد ؟!  

عت ازم اعتراف بگیره ، نمیدونم هر چی  م کرده بود و میخواس جواب دادم : آره فکر کنم ش

اد عادی میتونه از اوضعاع و احوال طرف  باشه اون یک روانپزشکه خیلی راحت تر از افر 

 مقابلش با خبر بشعه . به فکر فرو رفت و بعد از کمی پرسید : حالا میخواهی چیکار کنی ؟  

با درماندگی جواب دادم : نمیدونم. تو یه فکری بکن بدبختی اینه که نمی شه یه مد  اونو نبینم ،  

 لاس دوقلوها هم قوز بالا قوز شده.   چون سعید بهش سفارش کرده که موظبم با شه . این ک 

ی بهت نداره ؟ ولی همین عصری جور دیگه ای  نگاهم کرد و گفت : حالا تو مطمئنی بظر خاص

 نگاهت میکردها جوریکه نغمه هم شک کرده بود.   

جواب دادم : نمیدونم من متوجه چیز خا صی ن شدم را ستش به این جور نگاه کردنش عاد   

 خره ام کنه یا ایرادی ازم بگیره هم اینجوری نگاهم میکنه .  قتها که میخواد مسی وکرده ام بعض 

با باز شدن در هر دو توجهمان بسوی در رفت . نغمه در حالیکه با دقت به دورو برش نگاه  

 میکرد گفت : کجا رفتید یکدفعه  یبتون زد ؟  

 گفتیم مزاحم نشیم .  شیلا بی درن  جواب داد : دیدیم داری با موبایلت حرف میزنی 

روی تخت ن ش ست و گفت : آره یکی از بچه ها بود ولی نمیکرد . و توجه اش به فرزاد و  

 فرناز رفت و ادامه داد : وای اینا دارن چی میکشن ؟ شیلا با پوزخندی جوابش داد : نقاشی !  
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اومدی اینجا  یلا جوابش را میداد دلخور رو به من گفت : چرا وقتی از اینکه به جای من ش

 ید خسعیس دلش نیومد ولخرجی کنه ؟  دکوراسعیون اتاقت رو عوض نکردی ؟ این س 

شعیلا جواب خصعمانه ای آماده کرده بود تا بگوید اما فرصعت ندادم و زودتر گفتم : خودم  

 نخواستم ، به همون وسایل قبلی ام عاد  کرده بودم.   

 : مهسا یه زن  بزن آژانس بیاد .  نغمه به نقاشی بچه ها نگاه کرد و گفت 

 با تعجب با تعجب پرسیدم : آژانس برای چی ؟  

 جوابم داد : میخوام برم خونه کلی کار دارم . قراره یکی از بچه ها شب بیاد .  

ر خاک اینجایی ، یکدفعه  ر که میریم س نگاهش کردم و گفتم : ولی خاله گفت که تا فردا عص 

 تصمیمت عوض شد ؟  

 صله جوابم داد : گفتم که یه کاری برام پیش اومد ، حالا یه زن  بزن به آژانس.     بی حو

 فهمیدم که نبودن سعید همه نقشه هایش را نقش بر آب کرده و حسابی خستهاش کرده.   

 دیگر تعارف را بی فایده دیدم و کار  آژانس را از روی میز کنار تختم بردا شتم و زن  زدم.   

م با کنجکاوی پرسید : راستی این دکتره دوست سعیده ؟ بی اختیار قلبم به  نغمه بعد از تلفن

تپش افتاد و جواب دادم : آره چطور ؟ کمی فکر کرد و گفت : اسمش چی بود ؟ دکتر  

 علایی ؟ اینبار شیلا به کمکم آمد و پرسید : برای چی ؟  

ملقه که دستش ندیدم . زن  جواب داد : هیچی همینطوری ، ولی از اون تیپهای ایده آله . حلقه 

 من که نداره ؟  

 شیلا نگاهی بهم انداخت و گفت : چیه ازش خوشت اومده ؟  
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پوزخندی زد و با زیرکی نگاهم کرد و جواب داد : نه مفت چن  صاحبش ولی قیافه اش به دل  

 مینشست .  

ان ماشاء الله  از اینکه نغمه از دکتر علایی خوشش آمده بود لجم گرفت و با کینه گفتم : نغمه ج

از نظر تو همه پسرها قیافه شون به دل میشینه حالا فرق نمیکنه دکتر علایی باشه یا کس دیگه  

  . 

فهمید که حرصعم را در آورده و با خنده از جایش بلند شعد و گفت : حالا چرا ناراحت شعدی  

شم . خوب  ؟ نترس بابا همچین آش دهن سعوزی هم نبود . بهتره تا آژانس نیومده آماده ب 

 کاری ندارید .  

از اینکه زودتر از موعد مقرر از شعرش راحت میشعدم با خوشعحالی گفتم : نهممنونم . به  

مامانت اینا سعلام برسعون ، همان موقع فرزاد سعرش را بلند کرد و گفت : من نقاشیم رو  

 تموم کردم.   

 فرناز هم پشت سرش بلند شد و نشست و گفت : منم تموم کردم.   

 برای اینکه هر چه زودتر نغمه را بدرقه کنم نقاشی شیلا را جلویشان گذاشتم و گفتم:   

حالا تا من میرم پایین و بر میگردم این سیب رو هم دو تایی با هم رن  کنید تا بیام پیشتون  

 باشه ؟  

ستاده بود  ی که دکتر علایی دنبالشان فر ت که دوقلوها هم با آژانساعتی نگذش با رفتن نغمه ، س

یه دکتر علایی کرد و گفت :  آماده رفتن شدند . با خلو  شدن خانه ، شیلا فکرش را متمرکز قض 

 اره ای بیایی تا بفهمی اون هم نظری داره یا نه.   از نظر من بهتره یه ایما و اش
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خبری  روی تخت ن ش ستم و گفتم : نه به هیچ عنوان نمیتونم . نمیخوام اگر واقعا توی دلش 

 نی ست خودم رو بهش تحمیل کنم . اینجوری مثل اونهایی می شم که محبت را گدایی میکنند .  

ه . از ظهر تا حالا  ن میشت و گفت : گدایی چیه دیوونه ؟ اینجوری تکلیش دلت روش سکنارم نش 

 ه روز دیگه بگذره که از  صه پس می افتی .  نه ، اگه س حال و روز  روش

یه سر و گوشی آب بده ببین کسی تو زندگیش نیست. شاید اون کسیرو دو ست دا    اصلا بیا

 شته با شه و تو خود  را الکی معطل کنی . میخواهی برا  ته وتوشو در بیارم ؟  

 از فکرش بدم نیومد و پرسیدم : چه جوری ؟  

 ه .  کمی فکر کرد و جوابم داد : حالا چه جوریش بالاخره یه راهی پیدا میش 

 ید بشه از طریق سعید از جیک و پوکش خبر دار شد.   شا

 با شنیدن نام سعید بلافاصله گفتم : نه نه سعید نه . نباید چیزی بفهمه.   

خندید و گفت : نترس خانم ، همه جریانو که کش د ستش نمیذارم . یکجوری ازش میپرسیم  

یم . اگر نامزدی یا کسی رو  که بویی نبره . مثلا میگیم یک مورد ایده ال برای دکتر پیدا کرد

 نداره بریم تو کارش.   

ما دو  فید تر از شمون نمیخنده و نمی گه گیس سعید به ریشپوزخندی زدم و گفتم : اونوقت س 

ید رو نشعناختی ؟! اگر بگی ف تا  تم زن پیدا کنه ، پس معلومه هنوز سنفر نبود که برای دوس

 حالا این حرف تابلوی ما که دیگه هیچی .  خود فرحزاد میره و بر میگرده . 

عید  ترها از دکتر متنفر بودی یا بد  می اومد خوب سدوباره فکر کرد و گفت : مگه نمیگی پیش

 ازده خانم از ظهر تا حالا حالی به حالی شدی ؟  از کجا میدونه ش
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هم از حال خودم   از لحنش خنده ام گرفت و گفتم : اهَ تو رو خدا شیلا اینطوری نگو ، خودم

 حالم داره بهم میخوره .  

را ت اومده  دسعتم را در دسعت گرفت و گفت : خیلی هم دلت بخواد ، اگر واقعا عشعق به س 

تی دکتر هم چنین حالی پیدا کرده باشعه و آخرش به خوبی و  یک موهبت الهیه که اگر به راس

که خدا برای هر آدمی یک جفت  خوشعی تموم بشعه ، خدا از هر دوتون راضعیهمگر نه این 

 آفریده ، خوب شعاید تو هم جفتت رو پیدا کرده باشی .  

 خندیدم و گفتم : به همین سادگی ؟!  

 بیدرن  جوابم را داد : آره به همین سادگی ، مگه  یر از اینه ؟!  

 با صدای زن  تلفن بی اختیار قلبم شروع به زدن کرد و با تردید به شیلا نگاه کردم.   

 لا از خو شحالی اینکه شاید سعید با شه خنده اش تا بناگوش باز شد و با چشمکی گفت:   شی 

ی رو بردارم وگرنه دستاتو قلم میکنم  بیا اینم جفت من . دیگه چی میخواهی ؟ بذار خودم گوش 

  . 

 ت و با لب پر خنده گفت : الو بفرمایید .  ی را برداشو با هیجان و ذوق بی اندازه گوش

-  ... 

 لبخندش خشکید و با کنجکاوی پرسید : جنابعالی ؟!  

-  ... 

و دهنی گوشی رو گرفت و بطرفم اشاره کرد و با صدای آهسته و شیطنت باری گفت : بیا  

 جفتته ،  لط نکنم خودش هم تنش میخاره دیگه اینجوریش را ندیده بودیم ؟!  
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عتم نفس حبسشده در سینه ام را  قلبم از شعد  هیجان کش پایم میزد، به هیچ طریقی نمیتوانس

بالا بدهم . درحالیکه د ست روی گونه دا م گذا شته بودمآرام با صدایی از ته چاه در آمده گفتم  

 : بگو نیستش ، چه میدونم بگو بیرونه .  

 دوباره صدایش را پایین آورد و با ابروهایی در هم ک شیده گفت : دیوونه شدی  

 بگم بیرونی ؟!   ؟ همین الان گفتم هستی اونوقت

تاصل نگاهش کردم و با اضطراب پرسیدم : شیلا بگو چیکار کنم ؟ اخم کرد و جواب  س*م*

داد : به خدا تا حالا عا شق به این تر سویی ندیده بودم . آخه دختر جان چرا ازش فرار میکنی  

تا حرفها رو  ؟! بیا ببین چیکار  داره ؟! به جون خودم الان دستمو از روی دهنی گوشی برمیدارم 

 بشنوه ؟!  

ت احساسم محکم تر  تم و با دلهره بطرف تلفن رفتم ، نمیدانم چرا هر چه میگذشچاره ای نداش

و بی رحم تر میشد ؟! از ظهر تا حالا احساسم هزار برابر افزوده شده بود و خودم خبر نداشتم  

فت : چیه ؟ چرا ماتت برده ؟  ... شیلا با آرنج به پهلویم زد و با اشاره به گوشی تلفن آهسته گ

 اگر تا حالا قطع نکرده باشه خیلیه ؟!  

 با دستی لرزیان گوشی را گرفتم و با صدای تحلیل رفته ای گفتم : الو ؟! 

شیلا در حالیکه گو شش را به گو شی در د ستم میچ سباند آه سته و با حرکا  لبش گفت : این  

یم ؟ دختره گند هنوز بلد نیست ... حیش که  چه طرز الو گفتنه ؟ اینجا داریم خاکت میکن 

نمیشه روی آیفون زد از اینکه از طرز حرف زدن و رفتارم ایراد میگرفت بی اختیار خنده ام  

 گرفت و با صدای ر سا تری گفتم : بله بفرمایید .  

 و دوباره حرکا  لب شیلا را دیدم : آهان . جونت درآد.   
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 حکم گوشعش را چسعباند تا حرفهای دکتر رابشنود.   واقعا خنده ام گرفته بود . شعیلا م

 الو مهسا خانم ؟ جواب دادم : سلام . بله بفرمایید .   -

 حالتون چطوره ؟   -

 شیلا نگاهم کرد و با چشمک و حرکا  لب گفت : تش به این روزگار.   

 با مسخره بازی شیلا قلبم کمی آرامتر شد و جواب دادم : متشکرم بد نیستم .  

تن مهمون خیلی باعث  کر کنم . امروز با وجود داش تم بابت دوقلوها ازتون تشخواس -

 زحمتتون شدند.   

ش را جابجا کرد و دوباره با حرکا  لب گفت : حلا تا صبح تعارف تیکه پاره  یلا بی طاقت گوشش

 کن . بابا حرف اصلیتو بزن.   

با شه ادامه داد : مه سا خانم گویا الان  دکتر علایی بدون اینکه منتظر جوابی از طرف من 

 حالتون بهتر شده ، راستش از ظهر تا حالا نگران حالتون بودم.   

دوباره اعترافگیری را شروع کرد . اونم حالا که بقول خودش بهتر بودم . دوباره صعور  شعیلا  

ت و پوست  جلوی صعورتم قرار گرفت . با روش خودش گفت :  لط نکنم بویی برده . بابا راس

 کنده بهش بگو و خلاص . بگو آقای دکتر شما یه زن خوشکل و کمی دیوونه نمیخواهید ؟  

از لحن مضحکش واقعا خنده ام گرفته بود و در حالیکه سعی میکردم خودم را کنترل کنم  

 رم را به زیر انداختم .  برای ندیدن قیافه و حرفهای خنده دارش س 

هلویم میزد . با سنگین شدن سکوتم دکتر گفت : خوب دیگه  ولی شیلا همچنان با آرنج به پ 

مزاحم وقتتون نمیشم تا وقتی سعید نیست هر وقت کاری داشتیدحتما با من تماس بگیرید . در  



 

 

 

479 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

رش را تکان داد و آهی  ضمن ساعت و زمانش اصلا مهم نیست . شیلاکه هنوز گوش میکرد س

 ته گفت : خدا شانس بده.   ید و آهسکش

 اید یه موقع لازمتون بشه.   ت کنید شماره تلفن همراهم را یادداشتی تا یادم نرفته شراس -

شیلا که از فرط هیجان نزدیک به انفجار بود دو دستی توی سرم زد و با حرکا  لبش گفت : ای  

ر پپه گلابیت . دیگه چی میخوای ؟× طرف داره خودش شماره میده ، اونوقت اینجا  خاک بر س

 سته من را نگاه میکنه  نش

ماره تلفن همراهش را داده بود  ماره خانه اش و هم شعید قبلا ، هم شت که س دیگر خبر نداش

تم  ی میتوانس ماره چه کار خاص ولی خوب چه فایده ؟! به چه کار من می اومد ؟! مثلا با این دو ش

م با او تماس بگیرم ؟! آرام و شمرده  انجام دهم وقتی محترمانه ازم میخوا ست اگر کاری دا شت 

 شماره اش را گفت و من هم مثلا آن را نوشتم ؟!  

 خوب خانم کیمیایی با اجازه تون من خداحافظی میکنم . کاری ندارید ؟!  -

 لام برسونید .  یلا با آرنج به پهلویم بزند جواب دادم : نه ممنونم ، سقبل از اینکه ش

 سلام برسونید یکدفعه از کجا سبز شد که به زبانم آمد ؟!    یک آن ماندم ، این دو کلمه

 صدای سرخوشش را شنیدم که پرسید : به کی سلام برسونم ؟!  

ورتیگلگون از خنده نگاهم  عی میکرد جلوی انفجار خنده اش را بگیرد با ص یلا درحالیکه س ش

 م میرسوند ؟!  کرد . مانده بودم در جوابش چه بگویم . واقعا باید به چه کسی سلا

 مهسا خانم هنوز جواب سلام را ندادید به کی باید سلام برسونم ؟!   -
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قیافه شعیلا واقعا تماشعایی بود در حالیکه بی صعدا بشعکن میزد آهن  ای یار مبارک بادا را با  

 تکان دادن لبهایش میخواند و شانه هایش را بالا میداد .  

 خنده ام گرفت و آه سته گفتم : بعدا ح سابتو میرسم .  با دیدن حرکا  شیلا بی اختیار 

 ید :  دایم تا چه حد بلند بود که دکتر علایی با تعجب و خنده پرسنمیدانم ص 

 منظورتون منم ؟  

داشعتم سعکته میکردم ! یعنی فهمیده بود ؟! شعیلا خدا بگم چیکار  نکنه که حواسمو پر   

 کردی ؟!  

، نمیدانم رن  صعورتم چه جوری بود که شعیلا با کنجکاوی  دسعت و پایم علنا میلرزید 

پرسعید : چی گفت ؟! دوباره گوشعش را به گوشعی چسعباند . انگار دکتر علایی فهمید که  

 بی ندارم برای همین با کمی مکث گفت :  روحیه مناس

شعیلا دوباره    ا خانم اگر کاری ندارید با اجازه تون خداحافظی میکنم . قبل از اینکهخوب مهس

دسعت گلی به آب دهد و حواسعم را پر  کند عجولانه و با شرمندگی خداحافظی کردم و  

 گوشی را گذا شتم و چ شمهایم را ب ستم و نفس بلندی کشیدم .  

شیلا که هوا را پس دیده بود خود را عقب کشید و با خنده نگاهم کرد.  با طلبکاری و عصبانیت  

: شیلا از جلوی چشممبرو کنار که خون جلوی چشمم رو گرفته .    ظاهری نگاهش کردم و گفتم

ت ادامه دهم و پقی زد زیر خنده و  این چه کاری بود که کردی ؟! حالانمیگه نه به اون ... نگذاش

د ؟ بالاخره به  فید ش گفت : من چه کاری کردم یا خود  ؟ حالا چه میگفت که رنگت مثل گچ س

 .. اینبار من نگذاشتم ادامه بدهد و گفتم:   حرف اومد و اعتراف کرد .

 چی چی رو اعتراف کرد ؟ از خجالت نزدیک بود آب بشم برم توی زمین .  
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ابروهایش را بالا برد و با ادای خاصعی گفت : آخی الهی بمیرم برا  که چقدر هم خجالت  

یال فکر  کشعیدی ؟ پس حتما اون من بودم که گفتم سعلام برسعونید . من ساده چه خوش خ

میکردم هنوز توی با  نی ستی . نه که د ست هر چی ... خانم چه عشوه ای هم می اومد : » نه  

ید : حالا  داری ادایم را درآورد و در ادامه پرسممنونم . سلام برسونید « و با عشوه و لحن کش

 چی گفت که از خجالت نزدیک بود آب بشی ؟  

ه عقب هولش دادم و گفتم : حالا دارم برا  . بذار وقتی  وخی باز لحنش خنده ام گرفت و به ش

 لا تلفن رو میزنم رو آیفون .  عید زن  زد میدونم چه معامله ای باها  بکنم . اصس

با خنده به التماس افتاد و گفت : نه مهسعا جون  لط کردم . اصعلا هر چی تو بگی . ببینم مگه  

اخم ظاهری جواب دادم : چی میخواستی بگه ؟   یدی ؟ باچی میگفت که اینقدر خجالت کش

شنید که من گفتم بعدا حسابتو میرسم فکر کرد با اونم . باور کن هنوز بند بند تنم داره میلرزه  

  . 

از خنده قهقهه زد و پرسعید : جدی میگی ؟ و دوباره خندید و به ریسعه رفت وبعد از کمی  

وخی ، با اطمینان دارم بهت میگم که اونم  لی بی شد و در حالیکه هنوز میخندید گفت : وآرام ش

 گلوش پیشت گیره .  

از اینکه خودم به این نتیجه نرسعیده بودم با پوزخندی گفتم : اِ عقل کل از کجا به این نتیجه  

 فیلسوفانه رسیدی ؟  

با جدیت جوابم داد : فکر کردی بیخودی دو ساعت گوش نازنینم رو به گوشی چسبونده بودم  

 ؟ 

 باور کن گردنم آرتوروز گرفت . میخواستم ته و توی قضیه رو برا  در بیارم .  
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 پرسیدم : خوب حالا ته و توی قضیه چی بود ؟!  

چشمکی زد و جوابم داد : نه اونم بی میل نیست . وگرنه مریض نبود یه کاره به هوای دوقلوها  

 حالت رو بپرسه و شماره موبایلشو بده.   

خودم و او گفتم : بیخودی به خود  وعده نده . اولا اینکه همیه رفتارش  برای قانع کردن دل 

همینطوری مودبانه و دلسعوزانه بوده و با همه اینگونه رفتار میکنه ثانیا شعماره تلفنش رو هم  

 ید نیسعت روی کمک اون حساب کنم در حقیقت نوعی محبت برادرانه.   برای این داد تا .قتی س

ع نشده بود گفت : اگر تا خود صبح هم بخواهی توجیه کنی من توجیه  درحالیکه هنوز قان

نمیشم . خوب حالا چرا شماره اش رو ننوشتی ؟! من از بس هیجان زده شده بودم نتونستم  

 گوشمو روی گوشی نگه دارم وگرنه مینوشتم .  

 لا داده بود.   شانه هایم را بالا انداختم و گفتم : لازم نبود چون شماره اش را دا شتم سعید قب 

 به شوخی گفت : ای درد نگیری که مثل مج سمه ن ش ستی من را نگاه میکنی .  

 پاشو پاشو شماره اش رو بیار با موبایلت اس ام اسی چیزی براش بفرست .  

 از شوخیش خنده ام گرفت : مثلا چی براش بفرستم ؟ جوک ؟  

 ا برر سی داخلش خندید و گفت:   گو شی تلفن همراهش را از روی میز کنار تخت بردا شت و ب

آهان این خوبه . پاشعو گوشعی ا  رو بیار . بنویس و شعروع کرد به خواندن . یکبار از کنار  

یدن جای پای تو می آیند و میروند . به  سو* دریا عبور کردی ... یک عمر امواجش برای ب*

خیلی کند ذهنه . حالا خوبه تا  نظر  چطوره ؟ اگر نفهمه منظور  چیه که دیگه ، خیلی میبخشید ! 

 حالا دریا نرفته باشه ؟! ببین این اس ام اسه چطوره ؟  
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 میدونی فرق تو با فر ون چیه ؟ فر ون گل میبره ولی تو دل میبری .   -

با تصعور قیافه دکتر علایی بعد از خواندن این اس ام اس خندیدم و گفتم : این یکی دیگه  

 عالیه .  

 یه ؟! خوشت اومد ؟! ببین این یکی چطوره ؟  او هم خندید و گفت : چ 

 با زمان عشق ، فراموش میشود و با عشق ، زمان.    -

 نگاهش کردم و به شوخی پرسیدم : خب چه ربطی داشت ؟  

 شانه هایش را بالا انداخت و با قیافه حق به جانبی جواب داد : میشه یکجورایی ربطش داد.   

 خندیدم و با خنده به پشتش زدم.   

 15 

تم و دراز به دراز روی تخت افتادم . طبقانتظارم دوباره خاله و  ودابه برگش ر خاک مامان ساز س 

وال پیچم کردند و من مجبور شدم بگویم به سمافر  دو روزه رفته  عید سنغمه به خاطر نبودن س 

ن نظر توی  ا ست . این بار نریمان هم همراه خاله این ها سعر خاک آمده بود و خاله از ای 

 آسعمانها پرواز میکرد .  

ر مزار  ولی من تمام فکر و ذکرم متوجه نیامدن دکتر علایی بود ، هر چند که دکتر پی در پی س

 تم که بیاید .  مامان نمی آمد اما نمیدانم چرا امروز توقع داش

ه که نمیتواند  بقول شیلا زیادی پر رو شده بودم ؟! مامان سودابه میبینی دختر  چقدر  ریب ماند

برای هیچ کس حداقل یک کمی درد و دل کند ؟! اگر واقعا شیلا را ندا شتم چکار میخوا ستم  

بکنم ؟! بنده خدا دی شب تا صبح کلی برایم حرف زد و به شوخی و جدی در مورد احساس  

ر عقل آمده  جدیدم مفصل صحبت کرد و در آخر نتیجه گیری کرد که تازه مثل همه آدمها س 
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و با حس و حال جدیدم ، زندگی کسالت بارم را کنار گذاشته ام . از نظر شیلا زندگی یعنی  ام 

عشق یعنی دوست داشتن . اما من هنوز نتوانستم دلم را قانع کنم چون تا بحال درگیر اینگونه  

 مسعائل نبودم و هضعم این اوضعاع و احوال برایم کمی مشعکل است.   

رسم ، میترسم که دکتر علایی اصلا من را آدم حساب نکند که  مامان سودابه راستش کمی می ت 

 حتی در موردم فکر کند ، دیگر دوست داشتن و دلبستگی اش پیشکش .  

واقعا میترسعم که اگر یک وقت لو بروم از طرف او پس زده شعوم و مورد تحقیر قرار گیرم و  

 یر شدن احساسم را نبینم .  د . همان بهتر که بمیرم و تحقوای خدایا اگر چنین روزی برس

ود  ته میشبقول شیلا زیادی به خودم و  رور و شخصیتم رو داده ام . بقول او آدمی وقتی دلبس

تم ، خود  که بهتر من را میشناسی .  باید خودش را فراموش کند ولی مامان من اینطوری نیس 

فتی این  رور کاذبت آخر کار  ه میگ حاضرم بمیرم ولی  رورم را خرد شده نبینم . یادته همیش

تت میدهد ؟ حالا به حرفت رسیده ام . آنقدر مغرورم که میترسم احساس تازه ام آشکار  دس

 شود...   

 با صدای ضربه ای به در اتاق ؛ راست روی تخت نشستم و گفتم:   

 بفرمایید .  

 لحن  مگینی گفت:   با نو خانم با چهره ای قرمز شده و در هم وارد اتاق شد و با کمی مکث با 

 دخترم میبخشید که مزاحمت شدم راسش...   

 دوباره کمی مکث کرد و با چشعمان اشعک آلود و بغضعی در سعینه ادامه داد :  

 راستش یک اتفاق بدی برای خونواده مون افتاده.   
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و دیگر خود داری نکرد و وسعط اتاق رو فرش نشعسعت و های های شعروع به گریستن  

 کرد.   

اختیار قلبم از ترس فرو ریخت و با دلهره به طرفش رفتم و کنارش روی زمین نشستم و با  بی 

 صدای گرفته و بغض آلودی ملتمسانه گفتم:   

ید ... ؟! بان خانم زود  بانو خانم تو رو خدا بگو چی شعده ؟ قلبم اومد توی دهنم ، نکند برای س

 باش حرف بزن دارم از اضطراب میمیرم .  

م با اوضعاع و احوال بهم ریخته دسعتی به موهایم کشعید و با مهربانیدرحالیکه گریه  بانو خان

 میکرد گفت:   

نترس دخترم برای آقا سعید اتفاقی نیفتاده ، خواهر من و برادر آقا تیمور تصادف کردند و  

 دوباره سوزناک زد زیر گریه و لا به لای گریه ادامه داد:   

یکی از فامیلای آقا تیمور به تلفن اتاقمون زن  زد و خبر داد    حقیقتش همین پنج دقیقه پیش

 که جا در جا مرده اند.   

 عید برای راحتی آقا تیمور و بانو خانم خطی جداگانه برای اتاقشان کشیده .  تم که سمیدانس

با اینکه از بابت سلامتی سعید خیالم جمع شده بود اما از سوز گریه بانو خانم ا شک در چ  

 هایم جمع شد و د ستش را برای همدردی در د ست گرفتم و گفتم:  شم

 میفهمم الان چه حال بدی دارید . خودم همین چند وقت پیش ک شیده ام خدا بهتون صبر بده.   

 دستم را محکم در دستش نگه داشت و با صدای خش داری از گریه گفت:   
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تش  تم باید بهتون میگفتم . راسای نداشعزیزم میدونم که ناراحتتون کردم ولی باور کنید چاره  

تیم الهی بمیرم  وهر بودند . یعنی من و خواهرم جاری هس خواهرم با برادر آقا تیمور زن و ش

براش قرار بود از ولایتمون یکی دو روزی بیان اینجا مهمونمون و از این طرف برند مشهد زیار   

را شونو خونه خواهر آقا تیمور گذا شته بودند که  آقا اما رضا . اونطور که می گفتند دو تا پ س 

 ... و دوبارههجوم بغض و گریه امانش نداد.   

 پا به پایش اشک ریختم و برای دلداریش گفتم:   

 ت بانو خانم انقدر خود  رو ناراحت نکن ، حالا کجا تصادف کرده اند ؟  ت خداسعمر دس 

 دست برد اشکهایش را پاک کرد و جواب داد:   

س چپ کرده و پنج شش  و* س بودند که مینی ب*و* زدیک همون ولایتمون ، توی مینی ب* ن

نفر جا در جا ک شته شدند . بقیه هم که حال شون زیاد خوب نیست بردنشون بیمارستان شهر  

، الهی برای خواهرم بمیرم که هنوز جوون بود ، برادر آقا تیمور هم همینطور . تازه بچه ها  

 شون شده بود .    شون ده دوازده سال

 خدایا این چه مصیبتی بود ؟!  

 با گریه پرسیدم : حالا حال آقا تیمور چطوره ؟ اون بنده خدا هم حتما...  

 از  صه سرش را به دو طرف تکان داد و در جوابم گفت:   

 یه دونه برادر دا شت که اونم اینطور شد . برید حال و روز آقا تیمور رو ببینید .  

ته اند ...  چ بنی بشری نیاد . لابد دو تا خواهرهاش از دا  برادر خودشون رو کشکه الهی سر هی 

تم  ید ولی چاره ای نداش دخترم اومدم ناراحتتون کردم و دا  مادرتون رو تازه کردم من رو ببخش 
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باید میگفتم و ازتون اجازه میگرفتم که اگر اشعکال نداره من و آقا تیمور راهی ولایت بشعیم  

 تا آقا تیمور نباشعه اونا به احترامش برادرش رو خاک نمیکنن .  آخه  

نگذا شتم ادامه دهد و گفتم : حتما بانو خانم . اجازه چیه ؟ هر چه زودتر آماده بشین راه  

 بیفتین .  

 درحالیکه اشکهایش جاری بود پرسید :  

 پس شنا چی دخترم ؟ آقا سعید شما رو دست ما سپرده چطوری دلمون راضی 

رمون بذارید و همراهمون ب یا ید  ما رو بذاریم بریم ؟ اگر منت سه همینطوری تم و تنها شبش

 ما رو م ثل اولاد خودمون دوست داریم .   اینجوری دلمون قرص تره باور کن ید ش

 اشکهایم را پاک کردم و جواب دادم:   

تون شرکت کنم و به نوعی در  راستش بانو خانم خیلی دوست دارم باهاتون بیام و در مراسمها

این شرایط بد  مخوارتون با شم ولی متا سفانه دو سه روز دیگه امتحانهایم شروع میشه و  

خودتون بهتر میدونید که این چند وقته به خاطر فو  مامان و و ضعیت روحی آ شفته ام درس  

جور میشه . شما  درست و ح سابی نخونده ام حالا هم اگر امتحانها رو ندم که دیگه خیلی بد

اید من رفتم اونجا .  م یا شتم میگم چند روزی بیاد پیشبرید فکر من هم نباشید . به دوس 

بهرحال یه فکری میکنم شعما برید هر چه زدتر آماده بشعید راه بیفتید . وقتی آماده شعدید  

س  و* اتوب* بهم خبر بدید تا به آژانس زن  بزنم . درست نیست با این حال و روزتون سوار 

 مسافربری بشید .  

 سید و گفت:   و* صورتم رو ب*

 ت .  الهی قربونتون برم که مثل برادرتون مهربونید ، نه دخترم آژانس لازم نیس
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س میریم ولی شعما هم قبل از رفتنمون به دوسعتتون رن  بزنید بیان  و* خودمون با اتوب* 

رفتن شما رو تنها بگذاریم . ا صلا اگر   اینجا ، راستش دلمون اینجوری آروم نمیگیره اگر موقع 

شما یه زنگی به آقا سعید بزنید و از طرف ما ک سبتکلیش کنید اینطوری بهتره . هر چی  

 ایشون بگن.   

 نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:   

 بعید میدونم الان بیدار باشه اما چشم همین الان بهش زن  میزنم .  

 ری صور  سرخ شده از گریه اش را پاک کرد و گفت:   از جایش بلند شد و با گو شه رو س 

پس دخترم اگر آقا سعید ت شریش دا شتند حتما از طرف ما خدمت شون سلام برسونید منم  

 میرم ببینم آقا تیمور در چه وضعیه .  

گوشی را گذا شتم و به فکر فرو رفتم . از خوش شان سی ،  سعید در هتل بود و خودش گوشی  

برداشت . بعد از شنیدن حادثه ای که برای خواهر بانو خانم و برادر آقا تیمور افتاده بود  را 

ناراحت شد و سفارش کرد که حتما آژانسی برایشان بگیرم و مبلغی پول از داخل جعبه  

ت بردارم و برای کمک هزینه کفن و دفن به آقا تیمور  ی که در کمدش نگه میداش وصمخص

یه همانطور بود که فکر میکردم ولی وقتی پرسید که تنهایی چکار میکنی ؟  ای قضبدهم . تا اینج

 گفتم : یا شیلا به اینجا بیاید یا من به خانه شان بروم.   

شدیدا مخالفت کرد و گفت : اگر شیلا بیاید اونجا یک نفر دیگر هم باید بیاید تا مرا قب هر دو  

 ی مطمئ نا مزاحم خانواده شان میشوی .  د و اگر هم تو بخواهی بروتائی تان باش

ت هنوز هیچی نشده  تر هم دلیل مخالفتش برای رفتنم به آنجا این بود که دلش نمیخواسو بیش

و وصلتی صور  نگرفته زحمتی برای خانواده شان باشم و وقتی اصرار کردم که از تنهایی  
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م با عصبانیت سرم داد کشید و گفت :  نمیترسم و تا آمدن بانو خانم و آقا تیمور در خانه می مان

هفت هشت روز میخواهی تنها با شی که چی ؟ مطمئنا آقا تیمور اینها تا هفتم آن خدابیامرزها  

 هم می مانند تودر این مد  میخواهی چکار کنی ؟  

 و وقتی در ادامه گفت : الان زن  میزنم به مهران تو برو خونه آنها ، نزدیک بود سکته کنم.   

ینجایش را نمیکردم ؟! برای این که مطمئن شوم گوشهایم درست شنیده آب دهانم را  فکر ا

 قور  دادم و پرسیدم :  

 خونه کی ؟!  

 بلافاصله جواب داد : خونه مهران ، مهران علایی .  

 بی اختیار گفتم:   

 سعید تو دیوونه شده ای ؟!  

 با جدیت جوابم را داد:   

 تنها بمونی .   نه به دیوونگی تو که میخواهی تک و 

 با عصبانیت گفتم:   

 اصلا میروم خونه خاله اینا خوب شد ؟ او هم با عصبانیت گفت:   

ی از آنها نداری پس چجور میخواهی با اعصاب خرد این  نه خیر لازم نکرده تو که دل خوش 

 چند روز رو برای امتحان بخونی .  

 همین که گفتم می ری خونه مهران اینا .  
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سعی میکردم خودم را کنترل کنم دست دیگرم را به گوشی بند نبودمشت کردم و  در حالیکه  

 با حرص گفتم:   

میفهمی داری چی میگی ؟ م گه قبلا نگفتی که دکتر علایی زن نداره ؟ اون وقت من رو تک و  

 تنها میفرستی خونه اش بگی چی ؟!  

 لحنش کمی آرامتر شد و گفت:   

حرف نزن که من بیشعتر از چشعمهایم به اون اطمینان دارم .   اولا با این حالت در مورد مهران 

ثانیا اون توی خونه اش تنها نیسعت ، مادرش و اون دو تا به قول خود  زلزله ها هم هستند .  

 وقتی که رفتی خود  میبینی .  

 با تعجب پرسیدم : زلزله ها ؟!  

ی که درس  قدر سرگرم زلزله ها نش با خنده جوابم داد : آره ، زلزله ها ، فقط یاد  باشد که این

 کده ا  صحبت کردم . پس آبرو داری کن.   خوندن یاد  بره چون من این ترم کلی با رئیس دانش 

 در حالیکه هنوز از حرفهای سعید گیج بودم گفتم:   

 ولی من اونجا نمیرم .  

یزنم . ببینم  با قاطعیت گفت : بی خود روی حرف من حرف نزن . همین الان به مهران زن  م

 الان اونجا ساعت هفته ؟!  

اید تا  ریع لوازم و کتابهایت را جمع و جور کن شد ادامه داد : س و بدون آنکه منتظر جوابم باش

ی . با مهران هماهن   ه به خونه برگردی . قبل از رفتن آقا تیمور اینا باید راهی بشیکهفته هم نش 

 د باش آماده شو.   میکنم . خودش بهت زن  میزنه . زو
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خدایا این دیگر چه مصیبتی بود!  در آن لحظه احساس کردم که مصیبتی که بر سر من آمده از  

م صیبتی که بر سر بانو خانم و آقا تیمور آمده هولناکتر ا ست.  یک هفته تمام زیر نگاه تیز  

 بین دکتر مهران علایی ؟! وای نه ، امکان نداره ؟! 

 حالا فرار میکردم حالا باید ... ؟!  هر چه من از دیروز تا 

 شیلا کجایی که به حال و روزم بخندی ؟!  

مطمئنم اگر ب شنود تا پایان همان یک هفته از خوشحالی ب شکن میزند . خودم چی ؟! یعنی  

م و  توانایی تحمل این بار عظیم را دارم ؟ چه جوری میتوانم مرتب در تیر رس نگاهش باش

م بخورم که همان روز اول خودم را لو میدهم و  رم قسن ندهم ؟! حاضاهیچ عکس العملی نش

 چه آبرو ریزی راه بیندازم وای نه ! خدایا خود  یک جوری بدادم برس.  

نگاهی به ساعت انداختم نزدیک ده دقیقه همینطوری کنار تلفن نشسته بودم و داشعتم با نگاه  

ید تا بحال به دکتر علایی زن  زده و هماهن  کرده  کردن به در و دیوار فکر میکردم . مطمئنا س

ته بودم و فکر میکردم . به توصیه سعید به ناچار از جایم برخاستم و  سبود ولی من همچنان نش

 برای جمع و جور کردن لوازمم سرا  کمد لباسهایم رفتم.   

ان  یدنشم تا با پوشنمیدانم چرا در آن لحظه میخوا ستم بهترین لبا سهایم را در ساک جای ده

 در نظر دکتر علایی بهتر جلوه کنم . بی اختیار لبم را گزیدم .  

 دیگر زیادی پر رو شده بودم . جای شیلا خالی !  

ده بودم و چیزی نمانده بود که به طرف در اتاق فرار  دای زن  تلفن یکباره از جا کنده شبا ص

خودم خبر نداشتم ! با دلهره دستم را جلو بردم و  کنم ، راست راستی دیوانه شده بودم و 

 گوشی را برداشتم.   
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 الو ؟   -

 الو مهسا خانم ؟   -

د . با الو گفتن دوباره اش به  ربان قلبم کش پایم زده شطبق انتظارم خودش بود . دوباره ض 

 ناچار جواب دادم:   

 بله  

 و او با صدای بم و آرام بخشش گفت:   

 ت و همه چی را راجع به بانو خانم و آقا تیمور گفت.   عید با من تماس گرفس

 زن  زدم که بهتون بگم تا حدود ده دقیقه دیگه میام دنبالتون.   

 با صدای بی رمقی جواب دادم:   

 بله . حتما.   

 پس فعلا خداحافظ   -

 خدا نگهدار و گوشی را گذاشت.    -

خدایا حالا چه کار کنم ؟!   بی حرکت سر جایم ن ش ستم و به و ضعیت پیش آمده فکر کردم ،

عیت بوجود آمده را نداشتم . پشت تلفن این طوری لال  تم که تاب و تحمل وضبه خوبی میدانس

ی  تم بکنم ؟! به کتابهای درسمیشدم . جلوی رویش و از همه مهمتر در خانه اش چکار میخواس 

ال بهم ریخته ام برای امتحان  ده در کتاب خانه ام نگاه کردم ، حالا چطوری با یان حردیش ش

 ها میخواستم درس بخوانم ؟!  
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به کندی از جایم بلند شدم تا برای امتحان هایم ، مثلا کتابهایم را داخل ساکم بگذارم ولی حالا  

 کو حس و حال درس خواندن ؟!  

در حالیکه پالتو و روسعری ام را میپوشعیدم نگاهی به سعاکم که در گوشعه اتاقخودنمایی  

رد انداختم . از بس خر  و پر  داخلش ریخته بودم در حال انفجار بود . انگار میخواستم به  میک

 سفر قندهار بروم.   

یک جوری کتاب و لباس بردا شته بودم انگار حدود یکی دو ماهی میخوا ستم مهمان دکتر  

ه سر رفتنت ،  عید خالی اگر میدید میگفت ک به به این همه دعوا و مرافع م . جای سعلایی باش

 نه به این ساک پر کردنت ؟!  

 با صدای ضربه ای به در اتاق ، نگاهم به سوی در اتاق رفت و جواب دادم:   

 ع بله بفرمایید.  

بانو خانم در را به آه ستگی باز کرد ودر حالی که سر تا پا م شکی پو شیده بود وچ شمهایش ار  

صدای خش دار از گریه گفت:دخترم آقا سعید  فرط گریه سرخ وپش کرده بود داخل امد وبا 

ریش می برید.قبل از رفتن  به اتاق ما هم زن  زندند وگفتند که شما به منزل دکتر علایی تش 

 ت حتما بگید.  ی هس اگر کاری فرمایش 

 وبا نگاهی به ساک ادامه داد:چرا صدام نکردید تا کمکتون کنم؟  

ما نبودم.خوب اگر آماده  ی به زحمت شاختم وگفتم:راضاک باد کرده ام اندمن هم نگاهی به س

اید زن  بزنم به آژانس تا بیاد.در ضمن سعید گفتش که یه امانتی بدم به آقا تیمور، آقا تیمور  

 الان کجاست؟  
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ا شاره به پ شت سرش کرد وجواب داد:پایین پله ها ست می خوا ست باهاتون خداحافظی  

ما  ما با دکتر رفتید می ریم چون می خواهیم خیالمون بابت رفتن ششکنه!البته ما بعد از این که  

اکم رفت وبابرداشتنش گفت:پس من اینو می برم دم در سالن تا شما  ه وبه طرف سراحت بش 

 بیایید.  

 با شرمندگی از سنگینی ساک گفتم:نه بانو خانم تو رو خدا خجالتم ندید خودم می برم.  

 ه دخترم.  منت خجالت بکشتاق می رفت جواب داد:دشدر حالیکه به طرف در ا

نود  به کنار میز تلفن رفتم وگوشی را بدراشتم وبلند طوریکه بانو خانم در آستانه در بش 

اعت دیگه به مقصد شهرستان ماشین  گفتم:پس من به آژانس زن  می زنم می گم برای نیم س

 بیاد خوبه؟!  

 جواب داد:خیر از جوونیت ببینی دخترم.  با نگاه مهربانش به طرفم برگشت و

 فصل شانزده  

 در جلو ماشین را برایم باز کرد تا سوار شوم ومن بی حرف وسخن سوار شدم ونشستم.  

یاد روز قبل افتادم که با چه ع صبانیت وبغض وکینه ای جلوی ما شین ن ش ستم وکم مانده  

تم  سندلی جلو نمی نش حالا اگر ص بود سر صندلی جلو نشستن خون وخونریزی راه بیندازم؟!و

خون وخونریزی راه می انداختم؟!واقعا آدمیزاد عجب موجود پیچیده ای ا ست؟! ساک  

سنکینم را در صندوق عقب گذا شت وسوار ماشین شد.نمی دانم چرا وقتی به ساکم نگاه می  

 کردم بی اختیار خنده ام می گرفت؟!  

خاک بیام ولی جور نشعد یک مریضبدحال آورده بودند  امروز خیلی دلم می خواسعت سعر  

 راسعتی چرا امروز به دیدن سعروش نیامدی؟قبل از رفتن به مزار مادر  وقت داشتی.  
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دوباره ضمیر مفرد گفتنش شروع شد.نمی دان ستم چه جوابش بدهم؟!بگویم به خاطر بودن او  

ش بروم ویا مثلا برای خواندن  در آ سای شگاه ا ست که دیگر نمی توانم به دیدن دایی سرو

 دروس امتحانی وقت سر خاراندن ندارم؟!  

ع سروش الان در وضعیتیه که به دیدن نزدیکانش احتیاج داره.پس لطفا اون رو چشم انتظار  

 نذار.  

روحی اش روز   در حالیکه ماشعین را از پارک بیرون می آورد ادامه داد:با توجه به اینکه اواض 

ته که دو روز  ر می شه نباید فکر کنه که بستگانش اون رو ترک کرده اند.درسبه روز داره بهت 

 پیش به دیدنش رفتی ولی اگر برا  مقدروه این ملاقا  باید هر روز صور  بگیره.  

برای این که حرفی زده با شم که فکر نکند لال شده ام نگاهش کردم وبه آرامی گفتم:را ستی  

و راجع به دایی سروش می گفت که باورش کمی برام سخت  دیروز دختر خاله ام حرفهایی ر 

 بود.  

 به خیابان سعمت راسعت پیچید وبا تعجب نگاهی بهم انداخت وپرسعید:چه حرفهایی؟  

از این که حرفی پیدا کرده بودن تا پشت آن احساسم را پنهان کنم وبا رضایت خاطر جواب  

 دادم:می گفت دایی سروش با دوست اون دوست بوده.  

 دوباره نگاهم کرد وگفت:یعنی سروش دوست دختر داشته؟  

با شعرمندگی در جوابش گفتم:نمی دونم دختر خاله ام این طوری میگفت التهدایی اصعلا اهل  

 ان جور برنامه ها نبود ولی نغمه با اطمینان در این مورد حرف می زد.  

ری اش هم به این مورد  پ شت چرا  قرمز نگه دا شت وروبه من کرد وگفت: شاید دلیل بیما

 بستگی داشته باشه.  
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به هر حال بیماری سروش به علت یک نوع شوک ع صبی وروانی بوده که می تونه شوک  

عاطفب هم ح سوب ب شه.این احتمال هم وجود داره که سروش یه ک سی علاقمند شده وبعد  

دختر چی می   ازش ضربه عاطفی خورده.دختر خاله ا  دقیقا در مورد آشنایی سروش با اون 

 گفت؟  

ی نمی گفت فقط به این نکته اشاره کرد که  کمی فکرم را متمرکز کردم وجواب دادم:چیز خاص 

دایی سروش دوستش مهناز رو سرکار گذاشته وعکس دایی رو دست مهناز دیده.تازه می  

 گفت به طور اتفاقی فهمیده که مهناز دوست دایی از آب در اومده.  

ده را عوض کرد وماشعین را به حرکت در آورد وگفت:تا زمانی که خود  با سعبز شعدن چرا  دن

سروش در این مورد حرف نزنه نمی شه ق ضاو  کرد.را ستی سهیل امروز تماس گرفت وقرار  

 شد توی هفته آینده مجددا همدیگه رو ببینیم.  

تادم وضربان  با شعنیدن نام سعهیل بی اخیترا یاد اتفاقا  درون فروشعگاه وحال وروز بعدش اف

قلبم تند شد.خدایا تو خود  شاهد بودی که در به وجود امدن این حس وحال جدید هیچ گونه  

 نقشی نداشتم ویکدفعه این احساس...  

دای زن  تلفن همراه از داخل کیفم من را از افکارم جدا کرد وبرای جواب دادن تلفن دست  ص

 داخل کیفم بردم.  

را می پایید وحوا سش به من بود. شماره شیلابود بلافاصله  دکتر علایی زیر چ شمی حرکاتم 

 دکمه وصل ارتباط را زدم وگفتم:الو شیلا سلام.  

ع علیک سلام عاشق دلخسته هیچ معلوم هست کجایی؟به خونه تون زن  زدم خونه نبودی دلم  

 ر مزار مامانت موندی.حالا کجایی؟  ور زد گفتم نکنه تا الان س ش



 

 

 

497 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

 وری جوابش را بدهم برای همین گفتم:توی ماشینم.  نمی دانستم چه ج

ریش می برند؟!نکنه خونه دکتر  ین کجا تش ب با ماش ر شع اِ فکر کردم تو هواپیمایی؟!خانم س 

 علایی؟!  

 از لحنش خنده ام گرفت ولی خودم را کنترل کردم وسربسته گفتم:بله درسته.  

 نکنه الان توی ما شین دکتر هستی؟!  صدای جیغش را شنیدم که گفت:چی؟!در سته؟!

 در حالیکه هیجان خودم صد برابر هیجان او شده بود به آرامی جواب دادم:آره.  

می دان ستم دیدن قیافه شیلا در این حالت واقعا تما شایی ا ست. صدای پر از هی جانش را  

چ شمم رو شن.نه  م.الان ک نار دکترجو نت ن ش ستی؟!ن یدم که گ فت:من تو رو می کشش

رم کنم که دکتر علایی  به موش مردگی های دیروز  که می گفتی چکار کنم چه خاکی به س 

عید مادر مرده رو دور دیدی برای خود  برنامه  م من وس نفهمه نه به پر رو بازیهای حالا  که چش

دور هم  جور کردی رفتی گردش وپیک نیک می گفتی ما هم قابلمه کتلتمون رو می آوردیم و

ه تک تک موها تو با موچین می کنم تا  تم بهت نرس ا اگر دسیه چیزی می خوردیم.مهس

ی دختر بی ح یا. حالا ک جا می رفت یدیواشکی؟اگر سعید برگرده من می دونم  زجرکس بش

 وتو...  

د  تم وبا لبخندی بر لب گفتم:شیلا سعیعی کردم جلوی خنده ام را بگریم نتوانسهر چقدر س

گفته یه مدتی مزاحم دکتر علایی اینا بشم چون بانو خانم وآقا تیمور برای عزای خواهر  

وبرادرشون رفتند شهرستان.خواستم زودتر بهت زن  بزنم نشعد.حالا اگر کاری داشعتی توی  

 این مد  به موبایلم زن  بزن.البته دو سه روز دیگه برای امتحان توی دانشگاه می بینمت.  
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نوز شور وهیجان در صدایش آشکار بود جواب داد:اِ بترکی با این شان ست؟!ببین  در حالیکه ه

مردم با چه بدبختی عا شق می شن وبعد از چند سال با چه مصعیبتی نایل به زیار  طرف می  

شعن.خانم خانما دیروز عاشعق شعده امروز داره می ره خونه ی یارو لابد فردام عقده وپس  

رو با د ستهای خودم خفه می کنم.می تر سم قبل از ر سیدن سعیده   فردام عروسی.مهسا من تو

ف ید  م سبیچاره که الهی دورش بگردم تو خود  ه مه چی رو تموم کنی. دختره چش

ریش دارن ؟!دیگه نمی خوادبیای خونه همون جابمون  تاخ.حالاخانم تاکی خونه ی طرف تش گس

 جهیزیه ا  روبرا  می فرستیم.  

مام تلاشعم را می کردم تا قیافه ام را عادی نشعان بدهم ولی ازنگاه گاه وبی گاه  بااینکه ت

عاطم شعده.شعیلاهم که دیگر ول کن  ور و نش دکترعلایی به طرفم می فهم یدم که متو جه ی ش

مسعخره بازی نبود ونمی دانسعت من زیر نگاه دکتر یا به قول خودش دکتر جونم در حال  

 ذوب شدنم.  

 ی تا کی اونجایی؟  ع نگفت

 ت تا هر وقت که بانو خانم وآقا تیموربرگردند.  به آرامی جواب دادم:فعلا معلوم نیس

ع مهسا گفته باشم تا دقیقه آخری که اونجایی تماست رو باهام قطع نمی کنی وگرازش لحظه  

الم  به لحظه میدی که چکار می کنی.وقتهایی هم که نمی تونی اس ام اس می دی کحه من خی

جمع با شه.یاد  با شه اگر یه لحظه به حال خود  باشی وتماس رو قطع کنی پا میشم پرسون  

ت به کمرم می زنم دهنم ر ووا می کنم  پرسون آدرس اونجا رو پیدا می کنم میام اونجا دس

وآبروتو می برم.فکر نکن چون سعید نی ست هر کاری خوا ستی می تونی بکنی.من مثل یه  

جا شش دان  حواسم بهته.راستی اصلا تو چرا خونه ما نیومدی یه کاره پا شدی   شیر ماده همه 

 رفتی خونه دکتر علایی؟!  
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دوباره از لحنش خنده ام گرفته بود ولی با هزار بدبختی جلوی خودم را گرفتم وگفتم:من که با  

 ت برم خونه ی دکتر علایی اینا.  رار داشعید اص تو تعارف ندارم ولی س

دونم این سعید چرا انقدر تعارفیه ولی مهسا جان بی شوخی اگر اون جا راحت نیستی یا   ع نمی

کاری داشتی حتما باهام تماس بگیر وبیا خونمون باور کن من وشیده ومامان خیلی خوشحال  

 می شیم تو پیشمون باشی.  

 با تشکر جواب دادم:خیلی از محببت ممنونم.  

دکتر علایی پیش خودش گفته اینا چی دارن می گن.پس تا  ع خوب کاری نداری لابد تا الان 

بعد خداحفظ.یاد  باشعه تماسعت رو قطع نکنی.راسعت دکتر علایی با خانواده اش زندگی می  

 کنه؟تنها که نیست؟!  

 لبخندی زدمو وجواب دادم:نه نگران نباش.به مامان وشیده خیلی سلام برسون.  

 ع قربانت پس فعلا خداحافظ.  

 ظ.  ع خداحاف

 ودکمه قرمز قطع ارتباط را زدم وگوشی را داخل کیفم گذاشتم.  

دکتر علایی در حالیکه از ماشعین جلویی سعبقت می گرفت گفت:تا اونجایی که یادمه دنباله  

 فامیلی ام پسوند نداره.  

بدون آنکه متوجه منظورش ب شوم نگاهش کردم ومنتظر بقیه حرفش شدم ولی با سکوتش  

 اوردم وپرسیدم:منظورتون چیه؟!  طاقت نی

 در حالیکه دنده را عوض می کرد نگاه کرد وجواب داد:دکتر علایی اینا. 
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مت چپ پیچید.کمی با کلما  توی ذهنم بازی کردم وتازه متوجه منظورش  وی خیابان سوبه س

یی  شعدم.توی این گیر و ویر عجب نکته سعنج شعده بود!که چه مثلا؟به جای خونه دکتر علا

اینا می گفتم چی؟خونه دکتر علایی؟خوب چه فرقی داشت؟وبی اختیار خوب چه فرقی داشت  

 را به زبان آوردم.  

بلافاصله جواب شنیدم:فرقش زمین تا آسمونه اولین فرقش اینه که به فامیلی ام پسوند اضافه  

 کردید.  

 ع خیلی هم دلتون بخواد.  

تندتر شد.خدایا چدا این عاد  حاضر جوابی از سرم نمی  در جا خشکم زد.ضربان قلبم تند بود  

افتاد؟!بنده خدا مامان سودابه چقدر حرص می خورد.این حاضر جوابی ودیوانه بازی چی بود  

 که برای دکتر علایی در می آوردم؟!  

 ع یادم باشه برم ثبت احوال»اینا« رو برام اضافه کنند.  

 ینداشتم.  ته گفتم:باور کنید منظور خاص رم را زیر انداختم وآهسرمندگی س با ش

 صدای خنده اش را شنیدم که گفت:می دونم منم منظور خاصی نداشتم.  

 خدایا صدایش چقدر دلنشین بود؟...!  

سرم را بلند کردم ونگاهش کردم یکدفعه سرش را به طرفم چرخاند ونگاهمان درهم گره  

ی نه ام  ده در س چرخاندم ونفس حبس ش خورد نف سم بند آمد سریع سرم را به طرف شی شه 

را آرام آرام آزاد کردم. خدا یا این چه حس و حالی بود؟!داشعتم قطره قطره در کوره  

احسعاسعم آب می شعدم وچاره ای نداشعتم.با صدای زن  تلفن همراهش بدون انکه نگاهم را  

 تند تند می زد.   از شیشه برگردانم گوشهایم را ناخودآگاه تیز کردم.قلبم هنوز داشت
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 دوباره صدای بم وآرامش را شنیدم که گفت:الو بفرمایید؟ ع ...  

 ع بله می شنوم.  

 ع ...  

 ع سلام متشکرم.جنابعالی؟ ع ...  

 زاد؟ ع ...  ر*ع بله بله حال شما چطوره دکتر مه*

 ع نه متاسفانه امشب وقت نمی کنم بیام آسایشگاه.موردی پیش اومده؟ ع ...  

 معه هم نمی تونم. ع نه فردا ج

 ع ...  

 ع باشه پس اگر با دکتر شهابی هماهن  نکردید حتما با من تماس بگیرید.  

 ع ...  

 ع خواهش می کنم این چه فرمایشیه؟ ع ...  

 ع حتما قربان شما.  

 ع ...  

 ع سلام برسونید خداحافظ.  

 ع ...  

پارکین  خانه ای نگه داشعت  ین را جلوی ی تلفن همراهش را قطع می کرد ماشدر حالیکه گوش 

پیاده رو ودرب ورودی خانه به نظرم آشعنا آمد.آن دفعه که برای رسعاندن دو قلوها با آژانس  
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آمده بودم همین جا نگه داشعته بود.ریمو  را از داشبورد برداشت وبا کنترل از راه دور در  

 پارکنی  راباز کرد.  

ایه طبقه اولمان با پسرهایش  ریفی همسم که آقای ش بی اختیار یاد پارکین  خانه قبلی مان افتاد

موسی وعیسی با چه مکافاتی در بزرگی را که گاهی اوقا  به کش موزائیک ها گیر می کرد باز  

می کرند واز بس سر وصدا راه می انداختند من با تمسعخر اسعم در پارکنی  را در گاراژ مش  

 از کنایه ام انتقاد می کرد.    ابراهیم گذاشعته بودم ومامان سودابه همیشه

مامان سودابه کجایی که ببینی دختر  برای شنیدن سرو صدای بلند در گاراژ مش ابراهیم دلش  

 لک زده ولی همه چی تمام شده ورفته.حتی خود ؟!  

بی اراده چشمهایم پر از اشک شد.دکتر علایی در حالیکه ماشین را گوشه ایاز پارکنی  پارک  

طرفم جلب شد وپرسید:چیزی شده؟ سرم را به دو طرف تکان دادم  می کرد نگاهش به  

 وآهسته جواب دادم:نه.  

ی کن برای آینده ای  سعریع فکرم را خواند وبه آرامی گفت:به جای فکر کردن به گذشعته س

بهتر برنامه ریزی کنی این جوری نه اف سوس وح سر  چیزی رو می خوری ونه  صه گذشته  

 ای که برنمی گرده.  

 حرفهای تسکین دهنده اش واقعا برایم معنا داشت؟!  

ویم گفت:به خونه ام خوش اومدی امیدوارم در این  ین را خاموش کرد وبا لبخندی به سماش

 مدتی که اینجا هستی احساس راحتی کنی.  

سرم را زیر نگاهش پایین انداختم وبا شرمندگی گفتم:خیلی ممنون می بخشید که ناخواسته  

 شدم.  مزاحمتون  
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 د که تعارف کنی.خوب حالا پیاده شو.  ین را باز کرد وگفت:دیگه قرار نشدر ماش

وم.من که انگار در عرش  ت داخل شدر آپارتمانش که در طبقه اول بود را باز کرد وازم خواس 

سعیر می کردم وچنین موقعیتی را حتی تصعور هم نمی کردم با کمی خجالت وکم رویی وارد  

 شدم.  

دانم چرا یک شبه دکتر علایی برایم قبله حاجا  شده بود واز لحظه لحظه بودن در کنارش   نمی

د  تنفر می خواسعتم سعر به تنش نباشعد  لذ  می بردم؟!منی که تا دو روز پیش از ش

حالا؟!واقعا از حال وروز خودم تعجب می کردم ودر شگفت بودم که این واقعا خود من ه  

 شق به سرا مآمده بود؟!   ستم؟!آیا به را ستی ع

 ع نمی خواهی چکمه هاتو در بیاری؟!  

با پرسشش به خودم آمدم وتازه فهمیدم مثل بهت زده ها کنار جاکفشی ایستاده ام ودر حال  

فکر کردنم.قبل از اینکه چکمه هایم را در بیاورم نگاه گذرایی به چرا های اموش سالن انداختم  

تاده بود وچکمه در اوردنم را  یه کجان؟ در حالیکه هنوز ایس وبا تردید پرسیدم:تنهایید؟پس بق

 نگاه می کرد با لبخندی جواب داد:بقیه؟مگه منتظر بقیه بودی؟  

ربان قلبم که با هزار بدبختی توی ما  بی اختیار از طرز جواب دادنش دلم هری فرو ریخت.ض 

هم با چه سرعتی؟!این  شین سعی در آرام کردنش کرده بودم دوباره شروع به زدن کرد آن  

عید هم بهم  تم وس بار نه فقط از روی احساسا  وعشق وعلاقه بلکه از ترس تنهایی با او می دانس

تیه ولی نمی دانم چرا زا لحن بیانش بی اختیار بند بند  اطمینان داده بود که دکتر آدم درس 

گفت آدمیزاده وهزار جور فکر  ودابه افتادم که می روع به لرزیدن کرد؟!یاد مامان سوجودم ش

 وخیال؟!  
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واقعا راست می گفت با اینکه به دکتر هیچ سوء ظنی نداشتم ولی ته دلم شک وتردید و و ا می  

کرد؟!بی اراده و بدون تمرکز فکر در حالیکه همچنان کنار چکمه هایم ایستاده بودم گفتم:پس  

 مادرتون وزلزله ها کجان؟  

زدنم چه جوری بود که یکدفعه قهقهه زد زیر خنده.با   نمی دانم نوع کلامم وطرز حرف

 اینکارش اضعطراب را بیشعتر به جانم انداخت نمی دانم کجای حرفم خنده دار بود؟  

 زلزله ها؟!  

تازه فهمیدم به چه می خندد.این لغتی بود که سعید سر زبانم انداخته بود.خدا بگم چکارش  

 نکند؟!حالا واقعا زلزله ها کیا بودند؟ ع امشب متاسفانه نیستند رفتند مهمونی خونه خاله شون.  

ختیار پرسیدم:مگه خاله مادرتون هنوز زنده هستند؟ دوباره قهقهه زد  متعجب شدم وبی ا

 وبدون توجه به دلهره واضطرابم سرش را تکان داد وگفت:امان از دست تو.  

 ع تو نه شما! 

تم  این حرفی بود که از وقتی سوار ما شین شده بودم روی دلم سنگینی می کرد ومی خواس

ده بود؟!چرا هنوز پایم به  ار به زبانم آمده بود.خدایا چه ام شیکجوری عنوان کنم وحالا بی اختی

ده بود وآن حجب وحیای عاشقانه که داخل خانه وماشین داشتم  یده زبانم باز ش خانه اش نرس

را یک باره فراموش کرده بودم؟پیش خودش نمی گو ید:نه به اون لالمونی گرفتنیه توی خونه  

حرف بزند ولی لب از لب وا نمی کرد ونه به این بلبل زبونی   تم تا یک کلمه که خودم رو کش 

 اینجا که باید در دهنش را ببندم تا حرف نزند.  



 

 

 

505 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

جای شیلا خالی که بگوید؟خود  هم تنت میخ اره؟!وبا تمام این حرفها آخر نفهمیدم خاله  

شون  مادرش زنده است یا نه که گفت:خاله دوقلوها بچه ها رو دعو  کرده مادرم هم همراه

 رفته.  

 با سردرگمی پرسید:خاله دوقلوها؟!  

 ع بله حالا تا صبح می خواهید اینجا وایسید؟فعلا بیایید تو.  

و ساک باد کرده ام را بلند کرد وجلو رفت ولو سترهای سالن را رو شن کرد.بیاختیار دنبالش  

بل  ک شیده شدم وبا دقت به اطراف نگاه کردم. سالن ن سبتا بزرگی بود که میز وم

ید واگر حال وهوایم مثل دو  ید ولی نه به تجملا  خانه سیک به نظر می رسیونش شودکوراس 

ر  ت ست ولی حالا از اینکه پش سعه روز پیش بود می گفتم از سعر دکتر علایی هم زیاد اس 

تم وساکم را در دستش می دیدم دلم ضعش می رفت.واقعا عشق یعنی  دکتر قدم برمی داش

؟!عشق یعنی هر کار کوچک وبی اهمیت طرف را بزرک ومهم جلوه دادن؟فلسفه بافتن ودر  این

تش...وای؟!بی اختیار لبم را به دندان  دن؟!اگر خودش می فهمید که چقدر دوس رویا  رق ش 

 گزیدم.  

از دو سعه پله ای که سعالن را به راهروی اتاق خوابها وصعل می کرد بالا رفت ومن هم م  

 همراهش روانه شدم.یکجوری قدم برمی دا شتم انگار که به راستی خانه خودم بود!  شتاقانه  

چرا  راهرو واتاق خواب روبرو که درش باز بود را روشعن کرد وسعاک را روی زمین گذا شت  

وروبه من که در آ ستانه در ای ستاده بودم وکرد وگفت:اینجا اتاق شماست تا هر وقت که  

 اینجا تشریش دارید.  
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را انقدر ر سمی؟!مگر دو دقیقه پیش خودم دهان وا مانده ام را باز نکرده بودم وگفتم:تو نه  چ

 شما.  

ته من رف تار کرده بود.مگر دیگر حرفی داشتم؟!دیگر به چه   خوب حالا او هم طبق خواس 

صد؟!خودم هم واقعا نمی دانستم چه می خواستم؟!کمی داخل اتاق آمدم  ق*ساز من باید بر*

 راف نگاه کردم.  وبه اط

تا شما کمی استراحت کنید ودرس می بخونید زن  می زنم از بیرون برامون شام بیارن دیگه  

 کاری با من ندارید؟ بی اختیار گفتم:کجا؟  

احبم به ته حلقم نمی چسبید؟!چه مرگم شده  کته کنم.خدایا چرا این ز بان بی صنزدیک بود س 

 ه بودم؟!  بود؟!چرا انقدر حراف وحاضر جواب شد 

در حالیکه می خندید به طرف در اتاق رفت وگفت:میرم اتاقم کمی کار دارم وقت شام شما رو  

 می بینم فعلا.  

 واز در بیرون رفت ودر اتاق را پشت سرش بست.  

از د ست خودم لجم گرفت از کارهای عجیب و ریبم از اینکه بی ملاحظه هر حرفی را به ز بان  

ا د قت ن گاه کردم.ت خت یکنفره با وسایل مرتب وبا سلیقه که  می آوردم! به دور وبرم ب

عد  مخصوص اتاق مهمان تدارک دیده شده بود.صدای ز ن  تلفن همرا از دا خل کیفم با عث ش 

 ریع از کیفم بیرون بیارمش.شماره شیلا بود.  که س

 ع الو شیلا سلام.  

 شته باش؟خوب بگو ببینم چه خبر؟  سلام ودرد مگه نگفتم ثانیه به ثانیه باهام تماس دا 
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 ع الان توی اتاق تنهام خودش رفته اتاق خودش.  

 ع مگه قرار بود اتاقتون یکی باشه که این طور عزا گرفتی؟  

مگه قرار بود   خندیدم وگفتم:شیلا به خدا یه چیزی بهت می گما هی من هیچی نمی گم. 

دنبال یه مرد ریبه راه افتاده رفته خونه اش  حرفی بزنی؟!دختره پررو را ست را ست پا شده 

د ستی هم طلبکاره؟!ولی مه سا بی شوخی اون وقت تا حالا دارم به جای تو از هیجان می  

ع خبر خاصی نیست فعلا که تازه رسیدیم.به منم امر فرموده که تا  میرم.حالا بگو چه خبر؟ 

 وقت شام بشینم مثل بچه آدم درس بخونم.  

 ص.  ق* ؟وردار یه دایره زنگی دست بگیر وسط سالن پذیرائیشون بر*ع اِ ناراحتی

 خندیدم وگفتم:تو هم هی مسخره بازی در بیار.  

ع حالا مهسا این دکتر علایی با خانواده اش زندگی می کنه؟ ع آره با مادرش ولی  

 حالا مادرش اینا بیرون مهمونی اند.  

می کنید؟!عروس خانم خودشون آشپزی می   ام چی میل لامتی اون وقت شع خوب پس به س

 کنند یا با هم بیرون میل می کنید؟!  

 به روش خودش جواب دادم:هیچکدوم زن  می زنیم از بیرون میارن.  

 ع اِ می ترسی شاخ شمشاد...  

وبا ضربه ای به در اتاق میان حرف شیلا آمدم وگفتم:شیلا یه لحظه مثل اینکه کارم داره وبه  

ی صدایش را از آن سوی گو شی می شنیدم که می گفت:ای تش به این  طرف در رفتم ول 

 روزگار عجب دوره زمونه ای شده.  
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در حالیکه خنده ام را مهار کردم در اتاق را باز کردم وگفتم:بله؟ دکتر نگاهم کرد  

 وگفت:خواستم بگم که دستشویی پشت سالن سمت چپه.  

ت یافتم که بفهمم لباسش را عوض  وتازه فرص  کر کردم الن برود تشوقبل از آنکه به طرف س

 کرده وبا لبخندی داخل اتاق آمدم.  

 ع چی شد؟ 

 هیچی می خواست بگه دستشویی کجاست.  

ع مهسا حالا جدی جدی تا کی اونجایی؟ به طرف تخت آمدم وروی آن ن ش ستم وجواب  

 ان.  دادم:خودمم در ست نمی دونم گفتم که تا وقتی بانو خانم وآقا تیمور بی

ع بیاد وبزنه وبانو خانم اینا تا یکی دو ماه دیگه نیان اون وقت تو انجا چه حالی می کنی؟!سعید  

 هم که یکی دو ماه دیگر نیست دیگه نور علی نور.  

 ع بیخودی دعا نکن من اینجا برای دو سه روز هم معذبم دیگه چه برسه به دو ماه.  

 ده بود رفت وخنده ام گرفت.  ای یکی دوماه تعبیه شاکم که بر وی سوبی اختیار نگاهم به س

ع آره جون خود  خدا از ته دلت بشنوه ولی بی شوخی مهسا این چند روزه که اونجا هستی  

تیه که می تونی  خوب حواستو جمع کن ببین دختر مختری توی کارش نیست.این بهترین فرص 

 ن.  ر از کارش در بیاری.بی خودی اونجا وقتتو حروم نکس

 با حرفش به فکر فرو رفتم وپرسیدم:مثلا چیکار کنم؟  

له جوابم داد: چه می دونم.زنگی تلفنی بالاخره خود  بهتر می دونی.اگر مادرش اومد و   بلا فاص 

 سط حرفهاش زیر زبونش رو بکش.بهر حال یه کاری بکن.  
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 کارها بلد نیستم.  تادم؟!باور کن از این پوزخندی زدم وگفتم:چقدر هم در این کار اس 

ع دیوونه جون پس چه جوری می خواهی سر از کارش در بیاری؟اگر کسی روزیر سر داشته  

باشه چی؟اون وقت تو خود  رو می خواهی الکی علاف کنی؟کمی فکر کردم وبا دلهره  

 پرسیدم:خوب اگر کسی رو دوست داشته باشه چی؟!  

ی که من دیدم فکر نکنم ک سی توی  ع خوب هیچی باید فراموشش کنی ولی این دکتر علای 

کارش با شه به تو نظر داره ولی برای اطمینان باید بفهمی ک سی رو دوست داره یا نه؟به هر  

 حال کار از محکم کاری عیب نمی کنه.  

 ع پس این چند روزه باید قید درس خوندن رو بزنم کارم حسابی در اومده.  

 ه؟!  ع پس چی مهسا خانم فکر کردی به همی سادگی

عب می گفتی آدم ها جفتهاشونو به همین  از لحنش خ نده ام گر فت وگفتم:ولی تو همین دیش 

 سادگی پیدا می کنند پس چی بود می گفتی؟همش الکی بود؟  

ع من گفتم بعضی آدمها ولی کار تو بدجوری گیر داره.حالا نمی خواد نگران بشی خودم برا   

 درستش می کنم.  

 نکرده چه کلاسی هم میذاره؟!خودم از پسش بر میام.  خندیدم وگفتم:لازم 

 ع حالا ناز نکن ببینم مادرش اینا کی میان؟  

 بی اختیار یاد پسوند»اینای«دکتر علایی افتادم وخنده ام گرفت.  

 ع الو مهسا صدامو می شنوی؟  

 ع آره می شنوم.دقیقا نمی دونم کی میان ولی امشب مهمونی اند.  
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قت با ارز شتو نگیرم.می دونم دقیقه به دقیقه اش برا  حکم طلا داره ولی  خوب مه سا جون و 

دیگه سفارش نکنم شب درو از داخل ببند البته اگر کلیدیبرا  گذاشته باشه.حسابی هم مواظب  

 خود  باش.  

 چشم مادر بزرک!  

ا کلی  در ضمن از همین حالا می شینی مثل یه دختر خوب درسهاتو می خونی که برای امتحانه 

 رو  حساب باز کرده ام.  

 ع دیگه؟  

 ع دیگه سلامتی.خوب کاری نداری؟  

 ع نه قربونت به مامان وشیده خیلی سلام برسون.  

 ممنون را ستی شبی ن صفه شبی اگر کاری دا شتی حتما زن  بزن خوب خداحافظ.   

 ع خدانگهدار.  

 ودکمه قطع ارتباط را زدم.  

وچرخی دور خودم زدم در حالیکه پالتویم را در می اوردم به  از روزی تخت بلند شعدم  

وسعایل با سعلیقه اتاق دقت کردم.به جز تخت ومیز وآئینه چیز زیادی در اتاق نبود.در کمد  

دیواری روبروی تخت را باز کردم و پالتویم را به چوب لباسعی آویزان کردم نمی دانم چرا با  

ی هتل افتادم؟!درکمد را بستم وجلوی ائینه ایستادم دستی  دیدن اتاق و وسعایلش به یاد اتاقها

 به روسری ام کشیدم وآن را روی سرم مرتب تر کردم.  
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به عاد  همیشه که وقتی از بیرون می امدم دست ورویم را می شستم در اتاق را با احتیاط باز  

   کردم تا به دستشویی بروم یک آن نگاهم به دستگیره در افتاد که کلید نداشت!

ه.یعنیچه؟!چرا اتاق کلید  ته باش یلا افتادم که می گفت اگر کلیدی برا  گذاشیاد حرف ش

ی کهدکتر علایی گفته بود پشت سالن سمت  ت؟با طلبکاری از اتاق بیرون آمدم وبه آدرسنداش

چپ رفتم.حین عبور از سالن صدایی نشنیدم که این باعث اضطرابم شد.سریع بدون آنکه  

کارهایم داشته با شم د ست و صورتم را ش ستم ودوباره به سالن برگ شتم.همه   تسلطی بر 

 جا سو  وکور بود.  

 ع برای شام چی سفارش بدم؟!  

با جیغی به پشعت سعر برگشعتم ودر حالیکه دسعت روی قلبم می گذاشعتم با عصبانیت  

 گفتم:وای ترسیدم؟!این چه طرز ترسوندنه؟!  

 اندن هم قاعده واصول می خواست؟!  ه فهمیدم چی گفتم؟!مگر ترسبلند خندید ونگاهم کرد.تاز

با چشمانی پر از خنده نگاهم کرد ودر حالیکه سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیرد جواب  

 داد:ببخ شید نمی دون ستم انقدر تر سویید از این به بعد مراقبم که نترسونمتون.  

و بدم که جلوی زبان وامانده ام را  یا پولشچیزی نمانده بود از حرص بگویم:هه هه بخندم 

 گرفتم.  

 ع خوب حالا برای شام چی سفارش بدم؟  

بی بودم بی ر بت جواب دادم:هیچی.من معمولا  عا ندنش هنوز عصدر حالی که به خاطر ترس

 شبها شام نمی خورم.  
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 ناراحت می شه.  ع ولی امشب فرق می کنه شما اینجا مهمونید واگر  ذا نخورید صاحب خونه

 خدا یا طرز ن گاهش، کلامش چه جوری بود که بی اخت یار م جذوب می 

عدم؟!ضعربان قلبم از داخل حلقم تندتر می زد ومن برای قلب بیچاره ام دلم می سوخت که  ش

 نمی دان ست به خاطر ترسیدن باید تند تند بزند یا اح سا ساتی شدن!  

 ع حالا بگید چی میل دارید؟  

زیر نگاه سنگینش سرم را به زیر انداختم وبا شرمندگی آرام جواب دادم:فرقی نمی کنه هرچی  

 دتون می خورید.  خو

کمی مکث کرد وبه طرف دیگر سعالن رفت.دیگر ماندنم جایز نبود.بدون آنکه سرم را بلند  

کنم به طرف اتاق حرکت کردم.لابد مکث و سکوتش برای این بود که نمی دانست کارهای  

 عجیب و ریبم را هضم کنم.  

شدنم؟!خودم هم از رفتارهای خودم  نه به آن یکباره ع صبانی شدم نه به آن یکدفعه سربه زیر 

کی اش  مانده بود دیگر چه برسعد به او!مطمئنا یک سعوژه ناب وآکبند برای تحقیقا  روانپزش 

بودم وحالا به طور تمام وقت تا چند روز زیر نظرش بودم ولی دیگر خبر نداشت که دل سوژه  

 اش برایش پر پر می زند!  

اره یاد کلید افتادم باید بهش می گفتم که اتاق کلید  در اتاق را بستم وروی تخت نشستم.دوب

ندارد تا در اختیارم بگذارد.ولی چه جوری؟!دیگر فکرم با او ضاع واحوال به وجود آمده کار  

اک رفتم وزیپش را  ردرگمی نجا  پیدا کنم به طرف سنمی کرد!برای این که کمی از این س 

م ویکی شان را برداشتم وخودم را سرگرم مطالعه  ی ام را بیرون آوردیدم وکتابهای درسکش

تم به  کردم ولی کو تمرکز درس خواندن وحفظ کردن؟!واقعا برای امتحان چه خاکی می خواس 
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رم بریزم؟!دو سه روز دیگر امتحان دا شتم ومن م شغول فکر کردن به دکتر علاییبودم؟!با  س

م راجمع حفظ مطالب درسی ام  ام حواسدن شهزار زور وبدبختی افکارم را کنار زدم وتا موقع آم

 کردم.  

وی  دم وبه سبا صدای ضربه ای به در سرم را از روی جزوه وکتاب بلند کردم واز جایم بلند ش

تاده بود گفت:شام را آوردند زودتر بیایی تا  در رفتم وآن را بار کردن.در حالیکه جلوی در ایس

 سرد نشده.  

 وجواب دادم:چشم الان میام.  سرم را پایین انداختم  

 وزیر چشمی دور شدنش به طرف سالن را نگاه کردم.  

دم وبا کمی هیجان به  ته ام مطمئن شتم وبا نگاهی به آئینه از ظاهر آراس جزوه وکتابم را بس

 طرف سالن رفتم.  

 ع بیایید اینجا من توی آشپزخانه هستم.  

 چرخاندم واو را در آشپزخانه دیدم که پشت میز نشسته است.  نگاهم را به سمت راست سالن 

با رودروایسی به طرف آشپزخانه رفتم وبا تعارفش پشت میز نشستم.روی میز دیس برنج  

وجوجه کباب وظرف سعوپ جو همراه با سعالاد وماسعت وترشعی ونوشابه وآب میوه با  

 سلیقه چیده شده بود.  

ی نمی دونستم چه  ذایی باید سفارش بدم.بهتره تا سرد  صدای گرمش را شنیدم که گفت:ببخش 

 نشده بدون تعارف شروع کنید.  



 

 

 

514 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

با دیدن میز  ذا ا شتهایم واقعا تحریک شده بود واحساس گرسنگی می کردمولی رویم نمی  

م که متوجه خجالتم شعدوکاسه سوپم را پر کرد وجلویم  ت پیش ببرم و ذا را بکشد دسش

 گفت:باز که دارید تعارفمی کنید؟  گذاشت وبا لبخندی 

با شرمندگی شروع به خوردن کردم واو برایم بشقاب برنج وجوجه کباب وظرف سالاد گذا  

شت ومن را ت شویق به خوردن کرد.بعد از صرف شام تازه متوجه شدم که با تعارفهای او  

گوید نه به  همه  ذای ب شقابم را خورده ام وکنار ن ش سته ام.حالا خوب بود پیش خودش ب

آن که می گفت من معمولا شبها شام نمی خورم ونه به این ظرف  ذای شعسعته روفته؟!اگر  

 بیشعتر تعارفش می کردم لابد من را هم می خورد؟!  

در جمع کردن ظرفهای روی میز کمکش کردم و در حالیکه دستکش های کنار ظرفشویی را  

 ن میشورم ؟!  در دست میکردم گفتم : با اجازه تون ظرفها رو م

طل خالی کرد و جواب داد : نه زحمت نکشید ،  قابها را با ابر کوچکی درون سته ماندهه بش

 ماشین ظرفشویی میشوره . و یکی یکی ظرفها را داخلش قرار داد.   

از اینکه برای تشکر از شام میخواستم مثلا با ظرف شستن کاری کرده باشم با احساس کنش  

 رآوردم و بی اختیار گفتم : توی این خونه عجب علمی پیشرفت کرده ؟!  شدن دستکشهایم را د

رفت نکرده ،  یکباره به طرفم چرخید و خندید و با لحنی دلجو یانه گفت : نه اونقدرها هم پیش 

 اط چای رو آماده کنید ؟! کتری روی گازه کمی آبش کنید .  لطش میکنید بس

یدم : تعجبم که چرا چایی ساز ندارید؟! شما که همه  درحالیکه کتری را پر از آب میکردم پرس

 وسایلتون تکمیله .  
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درجه ظرفشویی را تنظیم کرد و آن را روشن کرد و جواب داد : اتفاقا داریم ولی چای سعبک  

سعنتی اش مزه دیگه ای داره . البته من هنوز هم معتقد به سعماور هستم و چایی سماور رو با  

نم ولی بخاطر بچه ها که وقتی یواشعکی میان آشعپزخونه خدای  هیچ چایی دیگه عوض نمیک 

نکرده اتفاقی براشعون نیفته از کتری ا ستفاده میکنیم . اونهم روی شعله های آخر میذاریم که  

 د ست بچه ها بهش نرسه.   

 شیر آب را بستم و با حالت منگی و دلهره پرسیدم : بچه ها ؟!  

 ه دوقلوها.   روی صندلی نشست و جوابم داد : آر

 به سعختی آب دهانم را قور  دادم و گفتم : مگه دو قلوها اینجا زندگی میکنند ؟!  

 لبخندی زد و به آرامی با آن صدای بمش جواب داد : بله مدتی میشه .  

 بی اراده به زبانم آمد : چرا ؟!  

 براتون تعریش میکنم .  ت حتما ر فرصه س له ، باش نگاهم کرد و گفت : خوب دلیلش مفص

با کنجکاوی گفتم : میشه همین الان بگین ؟ خندید و گفت : یعنی انقدر  

 براتون مهمه ؟  

تم میترکیدم برای اینکه وانمود کنم انقدرها همبرایم اهمیت ندارد  درحالیکه از کنجکاوی داش

فتم : نه مهم  ن کردم و گکتری آب را برداشعتم و روی اجاق گاز گذاشعتم و زیرش راروش

 ت ولی اگر الان بگین تا جوش آمدن کتریحوصلمون سر نمیره .  نیس

عده بودم !  یکباره از حرفی که زدم مغزم سو  ک شید و نف سم بند آمد . دیگر زیادی پررو ش

مگر قرار بود تا موقع جوش آ مدن کتری ک نار دکتر علایی در آشعپزخانه بنشعینم که نگران  

نمان بودم ؟! پس حجب و حیا و درس خواندنم چی ؟! حتی او سعر شعام هم  حوصعله سعر رفت 
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ام برایم میوه  ود پیش از شبه این مطلب اشعاره کرد که برای اینکه مزاحم درس خواندنم نش

 نیاورده که مبادا تمرکزم بهم بخورد اونوقت من میخواستم ...  

 ارید بنشینید تا بگم.   اگر دوست دارید الان بشنوید حرفی نیست تشریش بی -

درحالیکه هنوز ایسعتاده بودم با سعر در گمی گفتم : نه ممنونم مزاحم نمیشعم بهتره من برم  

 به درسهایم برسم.   

همان لبخند همیشعگی اش را زد و گفت : ده دقیقه ای بعد از شعام به خودتان زن  تفریح  

 م بخواهید درس بخونید .  بدهید بد نیست . اینجوری از پا در می آیید پشت سر ه

نمیدانم جمله آخرش را به شعوخی گفت یا لحنش جوری بود که من به منظور گرفتم و  

 ناخواسته اخمهایم توی هم رفت.   

 صندلی روبرویش را تعارفم کرد و گفت : چرا ایستادید ؟ بنشینید .  

 تم .  بی اراده تسلیم تعارفش شدم و روی صندلی نشستم و سرم را به زیر انداخ

 صدای دلنشینش را شنیدم که گفت : راستش دوقلوها بچه های برادرم هستند .  

حدود دو سالیه که اونها رو آوردم اینجا تا پیش خودم و مادرم زندگی کنند.  از اینکه دوقلوها  

بچه های برادرش بودند متحیر شدم و بی اختیار سرم را بلندکردم و به چشمهایش نگاه کردم  

 یدم : چرا ؟! چرا اونها رو اینجاآوردید ؟!  و متعجب پرس

سعرش را تکان داد و با صعدای گرفه ای جواب داد : متاسعفانه برادرم دو سعال پیش در اثر  

 کته قلبی فو  کرد و من بچه ها رو از بلژ یک پیش خودمون آوردم.   س

ت میگم نمیخواستم با  لی فم ، بهتون تسبه آرامی و متاثر از مرک برادرش گفتم : خیلی متاس

 مرور خاطرا  گذشته ناراحتتون کنم.   
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 نگاهم کرد و جوابم داد : نه اشکالی نداره . بهرحال با واقعیا  باید کنار اومد .  

یک آن به مغزم رسعید : پس مادرشعون چی ؟ و به زبان آوردم و پرسعیدم : پس مادرشون  

 چی ؟  

تباه  ر دچار اش فانه برادرم در انتخاب همس : متاسلبخند کم رنگی زد و با کمی مکث جواب داد 

لاحیت نگهداری از بچه ها رو در همسرش ندیدم و از طریق قانون اقدام  ده بود و من ص ش

کردم و حضانت دوقلوها رو از همسرش گرفتم ، البته اونهم از اینکه ازش سلب مسئولیت شده  

 شت و حتی خوشحال هم بود.   بود راضی بنظر میرسید و هیچگونه شکایتی ندا

از اینکه میشنیدم مادر دوقلوها تا این حد سنگدل بوده دلم برایشان سوخت و چهره  

معصومشان جلوی چشمم مجسم شد و با کنجکاوی پرسیدم : پس چرا مرتب از پدرشون  

حرف میزنند و میگن این نقاشی رو بابا دکتر کشیده ؟ حتیدیروز خود شما هم گفتید اون  

 درخت گیلاس رو پدرشون کشیده ؟!  

دستش را زیر چانه اش گذاشت و گفت : حقیقتش من یک عذرخواهی به شمابدهکارم ، چون  

در ا صل اون نقا شی رو من ک شیدم و دوقلوها من رو به عنوان پدرشان میشناسند . دو سال  

یاد شون نمونده  پیش دوقلوها دو سال و نیمه بودند که آوردمشون اینجا و چیزی از گذ شته  

که بخوان پی گیری کنن . برای همین از اون موقع به من میگفتند بابا و من اصعراری نداشعتم  

که حقیقت رو بهشعون بگم . چون هنوز برای درک اینجور مسعایل خیلی کوچک هسعتند . در  

 حالیکه به شاهکار نقاشی دکتر علایی فکر میکردم به آرامی گفتم : عجب سرنوشتی ؟!  

 مادرشون هنوز هم بلژیک زندگی میکنه ؟  
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جوابم داد : بله تا آنجایی که من میدونم هنوز اونجا ست ، البته خیلی زود بعد از فو  برادرم  

 همونجا ازدواج کرد.   

بی اختیار گفتم : چطور تون ست به همین راحتی شوهر و بچه ها شو فراموش کنه و یه زندگی  

 جدید تشکیل بده ؟  

ی از آدمها اینجوریه . خیلی زود  بختانه طبیعت بعض فانه یا خوشزد و گفت : متاس لبخند تلخی

ت چون  دل میبندند و خیلی زود هم فراموش میکنند ولی از این نظر که ازدواج کرد حرفی نیس 

عش اخلاقی  کل و ضر اینه که اون مشجوون بود بالاخره دیر یا زود اینکار رو میکرد اما بحث س 

ت چنین آدمی که هیچگونه ثبا   تم آینده بچه های برادرم رو دس ت و من نمیتونس اشد

شعخصعیتی نداشعت بسعپارم . تا زمانیکه برادرم زنده بود خودش میدانسعت و زندگی اش .  

البته پیش از ازدواجشعون من و مادرم بهش گوشعزد کردیم که این دختر زن زندگی نی ست  

شده بود به حرف ما گوش نداد و کار خودش را کرد ولی بعد از ازدواج   اما چون دلب سته اش 

وقتی به حرف ما رسید بناچار برای حفظآبرو ، زندگی اش رو جمع و جور کرد و به بهانه  

 م راهی بلژیکشد.   گرفتن تخص

از یکطرف چون دوسعتش داشعت نمیتونسعت طلاقش بده و از طرف دیگه هم نمیتونست این  

تحمل کنه برای همین با تحمل ناراحتی و استرس به قلبش فاشعر آورد و سعکته   وضعیت رو 

کرد . با اینکه هیچ دلم نمیخواسعت بعد از فو  برادرم دوقلوها را از دا شتن نعمت مادر محروم  

کنم ولی بخاطر تربیت در ست و آینده شعون مجبور به این کار شعدم . البته خونواده مادری 

ی به این  ناختند که راضون رو بهتر میشون دخترشکردند ، مطمئنا خودش بچه ها هم کمکم

جدایی دوقلوها از مادرشون شدند ... با صدای زن  تلفن حرفش را نیمه تمام گذاشت و گوشی  

 آشپزخانه را که نزدیکش بود برداشت:   
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 الو بفرمایید ؟   -

-  ... 

 سلام ، ممنون ، خانم صولتی خبری شده ؟   -

-  ... 

 وماشون ؟ چه مشکلی ؟  کد -

-  ... 

مگه دکتر شهابی اونجا نیست ؟ هر چی ایشون بگم همون رو اجرا   -

 کنید .  

-  ... 

 چطور ؟   -

-  ... 

 این علایم تا حدی طبیعیه، تزریقش رو انجام دادید ؟  -

-  ... 

نه نگران نباشید تا یکی دو ساعت دیگه این علایم تموم میشه از   -

 روبراهه ؟  اتاق سروش چه خبر ؟ همه چیز 

-  ... 

 باشه ، پس مراقب اوضاع باشید .   -

-  ... 

 زاد با دکتر شهابی هماهنگی کرد ؟  ر*دکتر مه* -

-  ... 
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 خوب پس خداحافظ.    -

-  ... 

بعد از تمام شعدن مکالمه اش دیگر نشعسعتن را صعلاح ندیدم و درحالیکه از جایم بلند  

 .   میشدم گفتم : با اجازه تون من دیگه باید به درسهایم برسم 

با لبخندی نگاهم کرد و گفت : کجا ؟ صبر نمیکنید تا چایی درست بشه ؟ زیر نگاه سنگینش  

ید و بی  نفسم را حبس کردم و به آرامی جواب دادم : نه ممنون و یک آن چیزی به یادم رس

 تی دکتر علایی اتاقی که توش هستم کلید نداره ؟  مقدمه گفتم : راس

نمایان بود کمی مکث کرد و جوابم داد : چطور ؟ ماندم چه جواب  با خنده ای که در چهره اش 

 بدهم ؟! حالا وقت پر سیدن این سوال بود ؟ اتاقم کلید نداره ؟ یعنی چه ؟! 

ک داری ؟ خوب آره دارم ! بهرحال آدمیزاد هزارجور فکر و  پیش خودش نمیگوید بهم ش 

فاقی آدمعقلانی فکر کند ؟! خوب ولی  کالی دارد قبل از هر اترش میزند . چه اشخیال به س 

اینطور ؟! آدم اینطور فکر عقلانی اش را به زبان می آورد ؟ این طور بی مقدمه و صاف و پو  

ست کنده ؟! خوب اگر واقعا بهش شک داری چرا از خدا خواسته به خانه اش آمدی ؟ دیگر  

خوابم نمیبرد ؟! خوب اون  این لوس بازیها چی بود ؟ بهرحال اگر در اتاق قفل نباشد تا صبح 

 چکار کند ؟ چه اداها ؟!  

تم که یه وقت نرن توی اتاق در رو  تش من بخاطر دوقلوها کلید درهای اتاقها رو برداش راس  -

 روی خودشون قفل کنند . شما تشریش ببرید من میرم کلید رو براتون بیارم .  

ید اگر کلید اتاقها رو پیدا نمیکنید  نمیدانستم چه بگویم ؟! با شرمندگی گفتم : نه زحمت نکش

 نمیخواد ...  
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 خندید و گفت : نه جای دوری نذاشتم دم دسته ، براتون میارم .  

دم و بطرف  درحالیکه ای ستاده بودم سرم را پایین انداختم و بی معطلی از آ شپزخانه خارج ش

 است ؟!   ده بود که واقعا اتاقماتاقم رفتم . اتاقم ( ! ) خودم هم باورم ش

حالا چرا گفت تشریش ببرید تا من کلید رو بیارم ؟ چرا نگفت تشریش داشته باشید تا من برم  

 کلید رو بیارم ؟  

رف چای دو باره تعارفم نکرد ؟ خوب مگر خوردن چای انقدر التماس کردن دارد  چرا برای ص

ت و پایم  ن . دیگر به دسرم یکبار تعارفم کرد منم با ناز و ادا جواب دادم خی ممنو؟! خیر س 

کر این چه حرفی بود که زدم : اتاق  ط تعارف و تشکه نباید می افتاد ؟ باید می افتاد ؟ حالا وس 

کلید ندارد ؟ پس چهوقت میگفتم ؟ نصعش شعب ؟ حالا همه اینها به کنار این چی بود که آخر  

 کارگفتم : نه زحمت نکشید اگر کلید ها رو پیدا نمیکنید ؟!  

مگر کلیدها گم شعده بود ... با صعدای زن  اس ام اس تلفن همراهم از افکار بی سر و تهم که  

 به مغزم هجوم آورده بود رها شدم و گوشی را برداشتم و دکمه باز شدن مسیج را زدم:   

 اس ام اس شیلا بود.   

مودند ؟ میخواستم زن   امتون رو میل فر لامتی خانم شا جون ؟ چه حال چه خبر ؟ به س لام مهسس

ی حق داری  بزنم گفتم شاید مزاحم اوقا  شریش بشم . درس چیزی خوندی ؟! اگر نخونده باش 

 ، منم اگر جای تو بودم میگفتم درس کیلو چند من !؟ با دکتر جونت خوش باش خداحافظ.   

عر ضم    از اس ام اس اش خنده ام گرفت و در جوابش فوری نوشتم : علیک سلام شیلا خانم ،

عی کردم بخونم ولی کو  به ح ضور  که شام در محیطی کاملا صمیمی صرف شد ، درس هم س

 حس تمرکز ؟! اگر وقت کردی از طرف من هم بخون ، قربانت.   
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 یک دقیقه نگذشت که اس ام اسش آمد:   

  ذلیل مرده منظور  از محیط کاملا صمیمی چی بود ؟! چ شم من و سعید با هم رو شن ؟! کاری

نکن ن صفه شبی پا شم بیام اونجا دهنم رو باز کنم هرچی از دهنم در میاد به دوتاییتون بگما  

 ؟! 

 حالا کارشون به جایی رسیده که سر میز شام قاشق دهن هم میذارند ؟!  

 از جمله آخرش خنده ام گرفت و به شوخی در جوابش نوشتم:   

یمون می شه در ضمنخدا رو شکر  زیادی حرص نخور لا ر می شی سعید که بیاد دیگه پ ش 

 آدرس اینجا رو نداری که ن صش شبی پا شی بیایی اینجا . پس خیال همگی راحت.   

دوباره اس ام اس اش آمد : چیه دم درآوردی ؟ یک روز ولت کردم ببین کار  به کجا کشیده  

 ؟! ببینم اونجا نشسته که کبکت خروس میخونه ؟!  

 ت . من توی اتاق تنهام.   در جوابش نوشتم : نه اینجا نیس

ادگی میزنیم و حرفت رو باور میکنیم . خوب کاری  ه ما خودمون رو به سش اومد : باشای ام اس

 نداری ؟! شبت بخیر .  

 خندیدم و در جواب نوشتم:   

 ممنون ، به مامان وشیده سلام برسون ، شب بخیر .  

ز کشیدم . یاد دوقلوها و سرنوشت پدر  گوشی را کنار تخت گذاشتم و بی اختیار روی تخت درا

ان  ور  گرد و با مزه و خندانشو مادرشان افتادم . عجب سرنوشتی ! بیچاره فرزاد و فرناز!  یاد ص

ان مطمئن میشد که پدر و مادر خوشبختی دارند که چنین  ی همینطوری میدیدشافتادم . هر کس 
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لایی از نظر امکانا  چیزی برای شان کم نگذا  بچه های ناز و با نمکی ... ولی خدائیش دکتر ع

تن چیز دیگری بود که قابل قیاس با هیچ چیز توی  شته بود ولی محبت و نعمت پدر و مادر داش 

این عالم نبود . من که خودم از این دو نعمت محروم بودم میدون ستم چقدر کمبود دارند و  

 چطور...   

 خانم کیمیایی ؟   -

در ، به روی تخت صاف نشستم و جواب دادم : بله ولیدرون مغزم این  با صدای ضربه ای به 

اخانم بودم ؟ به کندی در را باز کرد  جمله تاب میخورد : خانم کیمیایی ! تا دو دقیقه پیش مهس

تش بود نگاهی به دور و برم  ینی میوه و چایی دسو در چهارچوب در نمایان شد . درحالیکه س 

سینی را روی میز کنار تخت گذا شت و گفت : ظاهرا که درس نمی   انداخت و جلوتر آمد و 

 خواندید .  

 پس چرا انقدر عجله داشتید ؟  

به جزوه و کتاب بسعته جلوی میز آیینه نگاه کردم و در حالیکه بقول شعهلا مثل زن زائوها به  

هی به ظرف میوه  روع کنم و نگا تم همین الان شبیده بودم با کم رویی گفتم : میخواستخت چس

بها میوه و  یدید ؟! من معمولا شه گفتم : چرا زحمت کش و چایی کردم و برای خالی نبودن عریض 

ام افتادم . نه  رم را به زیر انداختم . یاد حکایت شچای ... و ناخودآگاه حرفم را قطع کردم و س 

این ادا و ا صول را سر میوه و  که بدون ا شتها و بی میل و ر بت یک لقمه  ذا هم نخوردم حالا 

 چای در می آوردم ؟! حالا اگر تا صبح به این تعارفهای جدی ام نخندد خیلیه ؟!  

واقعا چقدر هم جدی تعارف میکردم که نمی خورم یا میل ندارم و چقدر هم جدی عک سش را  

 ثابت میکردم ؟! مطمئنا تا ام شب مهمانی به این پررویی در منزلشان...   
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 پس من می روم تا مزاحم درس خوندنتون نشم.   خوب   -

بی اراده جواب دادم : نه خواهش میکنم ، شما مزاحم نیستید ... و دوباره حرفم را قطع کردم و  

ضربان قلبم تند شد . بقیه اش که چی ؟! مثلا می خواستم توی اتاق بماند که چه بگویم ؟! نکند  

رد؟! دیگر مغزم با زبانم هماهن  نبود . شد  ضربان  انتظار داشعتم تا صعبح برایم فال حافظ بگی 

تان عرق کرده ام  اس می کردم . کش دس م را در کش پایم احسقلبم انقدر تند شده بود کهنبض

ته  را روی پاهایم گذاشتم که گفت : راستی کلید اتاق توی سینی میوه است ، موقع باز و بس

ره ، اگر آرام کلید را بچرخانید مشکلی پیش نمی  کردن قفل دقت کنید زبانه در کمی گیر دا

 آد.   

رم را همچنان به زیر انداخته بودم و خدا خدا میکردم که از اتاق  فته بود که س انقدر حالم آش

بیرون برود تا لو نروم . خدایا این چه حالی بود که دا شتم ؟! پیش از آنکه از در بیرون برود  

گر توی درس به اشکالی بر خوردید حتما بهم بگید . اون موقع ها  ویم و گفت : ات به سبرگش

به درس شیمی علاقه زیادی دا شتم و همه مطالب در ذهنم باقی مانده مطمئن با شید می تونم  

 کمکتون کنم . و از در بیرون رفت و در را پشت سرش بست.   

سرزنش کنم که این چه  از حال پریشانی که داشتم میخواستم زار بزنم و صد بار خودم را 

عید را قبول نمیکردم که با گذ شت ثانیه به  تم ؟! ای کاش حرف ساع و احوالی بود که داشاوض

ثانیه بودن در کنارش اینطور زجر بک شم که اگر حال و روزم را بفهمد ؟! که اگر او هم چنین  

 مهمان نوازی باشد ؟!  احساسی به من نداشته باشد ؟! که اگر محبت هایش فقط و فقط بخاطر  

 و از همه مهمتر و فاجعه آمیز تر اگر شخم دیگری را دو ست دا شته با شد ؟!  

 واقعا باید چکار می کردم و چکار میتوانستم بکنم ؟!  
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برای اینکه افکار سرگردانم را بر هم نزنم از جایم بلند شدم و به طرف میز رفتم و به سینی  

تاق ، کنار پیش د ستی گو شه سینی گذاشته شده بود . آن را  میوه و چای نگاه کردم . کلید ا 

برداشتم و بطرف در رفتم و بی اختیار آن را قفل کردم وبا اینکار در حقیقت به افکارم قفل زدم  

 د جولان دادن و تاختن بهحد و مرزهای ناشناخته را پیدا نکند.   تا دیگر قص

تم و روی تخت  نه کتاب و جزوه ام را برداشت پیش بردم و از جلوی میز آییبی رمق دس 

نشستم و روسری ام را در آوردم و با هزار زحمت و تلقین ، ذهنم را از فکرهای اضافه خالی  

کردم دل به درس سپردم . چاره ای نبود ؟! برای فرار از فکر و خ یال و برای پاس کردن امت  

 تم باید هر طوری بود درس میخواندم .  تر جلسا  را  یبت داش حان هایی که در طول ترم بیش

با خمیازه ای کوتاهی که کشیدم یکدفعه به خود آمدم و به ساعت دیواری نگاه کردم . ساعت  

نزدیک دو و نیم صبح بود ، از اینکه این چند ساعت را حداقل درس خوانده بودم راضعی از  

بخورم . آهسته کلید را  جایم بلند شعدم تا هم آبی به صعورتم بزنم و هم یک لیوان آب 

تاصل که  س*چرخاندم که دیدم کمی گیر دارد ، دوباره سعی کردم ولی در باز نشد . ماندم م* 

ه  انم را که همیش چکار کنم که باز هم کلید را چرخاندم ولی باز هم گیر پیدا کرد . موهای پریش

ه کردم ولی انگار قفلش خیال  تم ، کنار زدم و دو باره به در پیلموقع درس خواندن باز میگذاش 

باز شدن ندا شت . از ترس اینکه از سر و صدای در دکتر علایی بیدار شود روی تخت ن ش  

ستم و در مانده به در نگاه کردم . البته ا صراری برای آب خوردن نداشعتم ولی بالاخره که  

لید از پ شت در  باید این در باز میشعد ؟! یک آن از چیزی که میدیدم ترس برم دا شت . ک

پایین افتاد و د ستگیره در پایین آمد و با صدای چرخیدن قفل ، در باز شد . با چشمان متعجب  

دکتر علایی را دیدم که در آسعتانه در ظاهر شعد و با صعدای بم و گرفته اش گفت : بهتون  

 کهگفته بودم کلید را آرام بچرخانید . نگفته بودم ؟!  
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انی اش در آن موقع شب متعجب و هیجان زده شده بودم با  درحالیکه از ح ضور ناگه

 شعرمندگی گفتم : ببخشعید که بیدارتون کردم ولی من آهسعته کلید رو چرخوندم.   

بدون آنکه جوابی بدهد یک لحظه نگاهم کرد و بطرف اتاقش رفت . تازه به خود آمدم و  

ردم و جلوی آیینه می رفتم  متوجه ظاهر پری شانم شدم وقتی اینطور موهایم را باز می ک

همیشه میگفتم مثل جن زده ها شده ام ولی مامان سودابه خدا بیامرز همی شه میگفت در ست  

بیهش می خندیدم و می گفتم مامان جان پری  برعکس ، مثل پری دریایی شده ای و من به تش

ای من صاف و  دریایی که توی آبه باید موهاش کوتاه و خیس و بهم چسبیده باشه نه مثل موه

 بلند.   

مامان سودابه حالا میبینی ؟! دکتر علایی با دیدن موهای جن زده ام چطور فرار کرد و رفت  

 ولی تو همیشه اصرار داشتی مثل پری دریایی شده ام ؟!  

بی اختیار اشک درون چشمهایم جمع شد و زیر لب گفتم : مامان سودابه ای کاش الان اینجا  

دان گزیدم و آهم را فرو خوردم . با صدای بسته شدن در اتاقی به خودم  بودی . و لبم را به دن

آمدم و موهایم را جمع کردم و بستم و روسری ام را سعر کردم . با بسعتن روسعری بی اراده  

لبخندی زدم . حالا دیگر دکتر علایی مو های جن زده ام را کاملا د یده بود ؟! لا بد پیش  

نبود موهای به این هیجان انگیزی را زیر روسعری قایم  خودش فکر میکرد پس بیخودی 

دم . بهرحال باید برای حفظ ظاهر هم  میکند ؟! به درنیمه باز نگاهی کردم و از جایم بلند ش

شده یک لیوان آب میخوردم و بر میگ شتم وگرنه دکتر علایی پیش خودش فکرمیکرد برای  

 بکنم ؟!  چه کار مهمی نصفه شبی نزدیک بود در را از جا 
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پزخانه رفتم .  ت کج کردم و به آشالن نیمه تاریک ، راهم را بطرف راسدن به سبا وارد ش

ر و صدایی نکنم کور مال کور مال لیوانی  ت ؟ برای اینکه دوباره س تم آب خنک کجاسنمیدانس

 شن شد.   پیدا کردم و زیر شیر آب گرفتم و آن را پر کردم که یکدفعه چرا  آشپزخونه رو

 بطری آب داخل یخچاله .   -

در حالیکه کتاب قطوری در د ست دا شت بطرف یخچال ا شاره کرد و نگاهم نمود و بی اراده  

تم و یک لحظه نگاهش کردم و بطرف  پزخانه گذاش تم بود را روی میز آشلیوان آبی که دس 

 یخچال رفتم ولی این کلمه در ذهنم بوجود آمد :  

 ان میمونه ؟!  مثل شبه سرگرد

 لیوان را پر از آب کردم و گفتم : ببخشید که سر و صدای من از خواب بیدارتون کرد.   

انم داد و با لبخندی گفت : نه خواب نبودم  تاده بود کتاب را نشدرحالیکه کنار کابینت ایس

 داشتم مطالعه میکردم .  

م پرسیدم : راستی مادرتون و  کمی از آب لیوان را سر کشیدم و برای اینکه حرفی زده باش

 دوقلوها تشریش آوردند ؟!  

در حالیکه هنوز ایستاده بود جواب داد : نه فردا صبح میان . همین طور ایستاده بود و آب  

نگینش در آن موقع شب ترس برم دا شت .  ا میکرد . یک آن از نگاه سخوردن من را تماش

اییلرزان بحالت تعارف گفتم : شما هم آب  جرعه ای دیگر آب نو شیدم و م ضطرب و با صد

 میخورید ؟ سرش را تکان داد و با خونسردی جواب داد : نه  

نفس حبس شده در سینه ام را فرو دادم و بدون آنکه قدر  کنترل زبانم را داشته بشم بلند  

 گفتم:   
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 پس چرا اومدید آشپزخونه ؟  

 : مگه ا شکالی داره ؟!    دوباره لبخندی زد و با صدای بم خوش طنینش جواب داد

از یکطرف مدهوش صدای گرم و دیوانه کننده اش شدم و از طرف دیگر بخاطر رفتار  یر  

عادی اش بند بند تنم شروع به لرزیدن کرد . از حالا  ضد و نقیض خود درمانده سرم را پایین  

ا یخ زده بود و  انداختم و در سکو  به آب باقیمانده در لیوان نگاه کردم . کش دستانم از سرم

 صور  تب دارم یکباره از سردی هوا عرق کرده بود.   

 همیشه تا این موقع شب برای درس خوندن بیدار میمونید ؟   -

کمی مکث کردم تا ذهنم را جمع و جور کنم تا حرف بی ربط جوابش ندهم و بعد به   -

هم هر شب تا این موقع  آرامی گفتم : نه همیشعه . وقتهایی که امتحان دارم . شعما چی ؟ شعما  

 مطالعه میکنید ؟  

با تمام سعی که کردم نتوانستم جمله پرسشی آخرم را نگویم . اگر در جوابم میگفت :   -

ت ولی بر خلافم انتظارم در جوابمگفت : نه گاهی اوقا  وقتهایی که  ما چه مربوط ؟ حق داشبه ش

قور  دادم و پرسیدم : مگه امشب بی  رم میزنه . نگاهش کردم و آب دهانم را بی خوابی به س

 خوابی به سرتون زده ؟!  

از سوال ن سنجیده ام لجم گرفت ، خوب عقل کل مگر نمیبینی ؟! لیوان آب راروی میز گذا  

بهایی  شتم و با خون سردی ظاهری و قیافه حق به جانبی گفتم : شاید به خاطر چائیه . من هم ش

ی ؟!  د گفتی وگرنه فکر میکرد اینطوری نمیش! ) خوب شم . ( که چای میخورم اینطوری میش

 ل خانم باجیها را نمیکردی آسمان به زمین می آمد ؟  حالا اگر اظهار فض
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نگاه خیره اش را تب نیاوردم و بدون معطلی سرم را به زیر انداختم و در حالیکه د ستان یخ  

شب بخیر من میرم بخوابم و از  زده ام را م شت میکردم زیر لب با صدای لرزانی گفتم : 

 کنارش رد شدم.   

 میشه یه لحظه صبر کنید ؟   -

 در جا میخکوب شعدم . تمام تنم یکباره گر گرفت . خدایا از حال و روزم به تو پناه میبرم ؟!  

این اجازه رو دارم که ازتون بپرسم شما به کسی علاقه دارید یا نه ؟ یکباره وادادم .   -

ج شدن نفس حبس شده در سینه ام را شنید که یک قدم بطرفم بردا  مطمئنا صدای بلند خار

شت تمام رک و ع صب و اع ضای بدنم یکباره با هم شروع به لرزیدن کردند . زانوهای لرزانم  

دیگر قدر  تحمل سنگینی بدنم را نداشعت ولی با این حال یکدفعه با نیروی خارق العاده ای  

همیدم ولی وقتی کلید را از روی زمین بردا شتم و در را  شعروع به دویدن کردم . خودم هم نف

کهایم  قفل کردم تازه فهمیدم که در اتاقم ( ! ) هسعتم روی تخت نشعسعتم و بی اختیار به اش 

 ک میریختم و دنبال معنی حرفهایش میگشتم. حرفهایش ؟!  دن دادم . فقط اش رازیر ش اجازه س 

یش ؟! فقط یکی دو جمله ؟ این اجازهرو دارم که ... ولی  مگر چقدر حرف زد که میگویم حرفها

ی علاقه دارم یا نه ؟ یعنی برایش  ت بداند بهکس واقعا معنی حرفش چه بود ؟! یعنی میخواس 

اید هم ... ؟ نه امکان ندارد او که قبلش  اید از روی کنجکاوی ؟ شمهم بودم ؟ برای چی ؟ ش

دار شعوم . چرا انقدر بی مقدمه ؟! شعاید هم چون پنج   حرفی نزده بود که از احسعاسعش خبر 

دقیقه پیش من را با آن موهای پریشان دیده بود خیالاتی به سرش زده بود ؟! نه امکان ندارد .  

پزخانه حالت نکاهش جور خا صی  دکتر علایی و این حرفها ؟ نه  یر ممکنه ! پس چرا توی آش 
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کهایم را پاک  وانه چرا در را قفل کردم او که کلید دارد ! اش بود ؟! وای نه خدا نکنه ! حالا من دی 

م دوختم . نه امکان ندارد ؟!  شاید واقعا میخوا ست بداند ک سی را زیر سر  کردم و به در چش

دارم یا نه درست همان سوالی که من از او داشتم ! حالا از روی کجکاوی میخواست بداند یا از  

 من را داشته باشد ؟ دیوانه شده ام ؟  روی ... نکند همان احساس 

ولی اگر واقعا همان حس و حال من را داشته باشد چه ؟ از کجا معلوم ؟ او که از سعر شعب تا  

حالا هیچی بروز نداد . حالا یک کاره نصعفه شعبی اونم توی آشپزخانه ؟ نکند واقعا خیالا   

در آن موقع شب یا در حقیقت در  ناجوری داشت ؟ ... با صدای زن  اس ام اس تلفن همراهم 

 آن موقع صبح سه متر از جا پریدم . با دستهای لرزان دکمه باز شدن مسیج را زدم:   

ید منظور خا صی ندا شتم .  ا خانم ، نمیدانم دلیل فرار کردنتان چه بود ؟! ولی مطمئن باش مهس

بخیر . مهران علایی   پس با خیال راحت و بدون ت شویش خاطر تا صبح آ سودهبخوابید . شب

  . 

اگر قلبم را از سینه بیرون میکشیدم و کش دستم میگذاشتم تا این طور تلاطم وبه در و دیوار  

کوبیدنش را نبینم راحت تر بودم . خدایا خود  فریاد رس همه بندگانی پس به فریاد قلب  

اده بود ؟ دو  بیچاره من هم برس . معنی این اس ام اس اش چه بود ؟ حالا چرا اس ام اس د

وری این حرفها را بگوید ؟ چطوری ؟ در بزند یا کلید داخل قفل  د بیاید و حضقدم را نمیش

بیندازد ؟ لابد آنطوری فکر میکرد من از ترس زیر تخت قایم میشوم ؟ دوباره اس ام اس اش  

 !  را خواندم ، یعنی چی منظور خاصی نداشتم ؟ مگر قرار بود منظور خاصی داشته باشه ؟

از شد  عصبانیت ، یکباره دستم رفت که برایش بنویسم : مگر قرار بود منظور خاصی داشته  

باشید که جلوی خودم را گرفتم ، پس منظور خاصی نداشت ؟ پس همه خیالبافی و فکر کردن  



 

 

 

531 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

به اینکه شاید ن سبت به من اح ساس خا صی داشعته باشعد کشعک بود ؟ بی اختیار از این  

اشعک درون چشعمهایم جمع شعد پس تکلیش دلم هم روشعن شعد . او  حس سعرخوردگی 

نسعبت به من نظر خاصی نداشت ، پس چه ساده بودم که احتمال ضعیش میدادم شاید ... شاید  

چی ؟ من از اول هم میدانستم که احساسی نسبت بهم نداره . پس چرا یکدفعه شلو ش کردم  

 شتم از لحاظ ...  ؟! شاید مقصودش از نوشتن منظور خاصی ندا 

یعنی اینقدر بی ادب بود که بخواهد چنین جسارتی را در اس ام اس بنویسد ؟ پس منظورش  

د . از دیروز تا  ن ش همان اح ساس بود . خوب . پس به سلامتی تکلیش دل بیچاره ام هم روش

امروز توی   ت ؟! یاد حرف شیلا افتادم : دیروز عاشق شدم ،یدم و چه بر من گذشحالا چه کش

 خانه طرف هستم و فردا ...  

مهای درآمده ام اس ام اس اش را خوانده ام ، نو شته بود منظور  فردا چی ؟! خوب خودم با چش

خا صی ندا شتم پس دیگر حرفم چه بود ؟! نکند گو شه دلمهنوز امید مانده بود ؟ امید به چه ؟  

تباه  پزخانه چه بود ؟ نه من اش ش در آشبه این که منظور خاصی داشته باشد ؟ پسآن نگاه گرم

نکردم . دوباره خیالبافی شعروع شعد . بابا یک کلام ختم کلام : دکتر علایی از من خوشعش  

 نمی آید .  

 تمام.   

مگر قرار بود خوشعش بیاید ؟ چقدر سعاده و خوش خیال بودم که اینگونه فکر میکردم .  

یلا چه بگویم ؟ که عر ضه یه روز با احساسم خوش بودن  دیروز عا شق ، امروز فار  ؟ حالا به ش 

را نداشتم ؟ حتما در جوابم می گوید ببین چیکار کردی که طرف خودش کش دسعتت  

گذاشعته ؟ نکند آنقدر تابلو رن  به رن  می شدم و سرم را به زیر می انداختم و صدای ضربان  

ن کرده که زیاد  وخته و تکلیفم را روشقلبم را بلند میکردم که همان اول کاری دلش برایم س
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رو یا پردازی نکنم و اذیت نشوم ؟ خدایا حالا با این احساس سرکوب شده ام چکار کنم ؟  

کاش حداقل صعبح میشعد کمی با شعیلا درد و دل میکردم . اصعلا من اینجا چکار میکنم ؟  

نش بک  ج*ام که اینطور به ل* همین فردا صبح از اینجا می روم مگر  رورم را از سر راه آورده 

شم ؟ تا اینجا هم ا شتباه کردم که فکر های بیهوده به سرم راه دادم ولی مگر دست خودم بود  

؟ یکباره ، بی خبر ، بی مقدمه این حس و حال به سرا م آمد ! ولی حالا هم  صه ندارد مگر  

. به کجا ؟ خوب خونه  بح می روم  خبری شده که اینطوری خودم را باخته ام ؟ همین فردا ص

شیلا اینا .  سعید هم هر چقدر میخواهد  ر بزند . دیگر از این سبک شد که بهتر اسعت . ولی  

تادم تا ببینم   س* ای کاش از آشعپزخانه فرار نمیکردم . خبر مرگم ای کاش دو دقی قه وایم* 

 حرفش چه بود ؟ که اینطور اس ام اس برایمننویسد چرا فرار کردی ؟  

این اس ام اس نو شتنش چه بود ؟ به جای اینکه به قول خودش تا صبح آسوده بخوابم  ا صلا 

بح بود و من  ه و نیم ص اعت س بیشتر عذاب میکشم . بی اختیار چشمم به ساعت دیواری افتاد س

ودابه به دهانم افتاد که : هر چه خدا بخواهد  هنوز با افکار ذهنم درگیر بودم . تکه کلام مامان س

 دم .  و از جایم بلند ش 

واقعا هر چه خدا بخواهد حالا اگر من تا خود صبح خودم را سرزنش میکردم که چنین و چنان ،  

ت بدون اراده او حتی یک برک هم از شاخه به زمین نمی افتاد دلم را سپردم  اگر خدا نمیخواس

 به خدا و برای خوابیدن آماده شدم.   

م و روح  شوکهای پی در پی اح سا ساتم دیگر رمقی به جسبا این درس خواندن ضربتی و 

ری ام را در  تر فکر کنم . چرا  اتاق را خاموش کردم و روس ته ام نمانده بود که بخواهم بیشخس

یدم و نفهمیدم چند دقیقه گذشعت که پلکهایم سعنگین شعد و به  آوردم و روی تخت دراز کش 
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هایی به در یکدفعه از خواب پریدم و سر جایم راست  خواب فرو رفتم . با صعدای ضربه 

 نشستم.   

 در رو از کن . در رو باز کن.    -

 میخوایم بیایم تو در رو باز کن.    -

صدای فرناز و فرزاد بود . چشمهای خواب آلودم را مالیدم و در حالیکه جلوی خمیازه ام را  

ود . باورم نمی شد تا این موقع  میگرفتم به ساعت نگاه کردم . ساعت ده و بیست دقیقه صبح ب

خوابیده با شم آنهم کجا ؟ خانه دکتر علایی ؟ برای اولین روز مهمانی واقعا زشت بود که تا این  

موقع خوابیده باشم . مگر قرار بود باز هم بمانم که اینطور میگفتم اولین روز مهمانی ؟ با آن  

بگذارم و بروم ؟ ولی شور و ن شاط   شاهکار دی شبم بهتربود هر چه زودتر دمم را روی کولم 

 و سر و 

صدای دوقلوها بی تابم کرد . با ضربه های بی شتر به در سریع از روی تخت بلند شدم و به  

طرف در رفتم و قفلش را باز کردم . خوشبختانه بر خلاف دیشب راحت باز شد . میمرد اگر  

 ؟ چرا خونه تون نیستی ؟    سلام ، سلام ، تو کی اومدی - دیشب هم همینطور باز میشد ؟ 

 سلام چرا اینجا خوابیدی ؟   -

از دیدن شان واقعا خو شحال شدم و لپهای آویزان شان را در د ستم گرفتم و در جوابشان  

 گفتم : دوست ندارید اینجا باشم ؟!  

 دستانم را گرفتند و با هیجان مرا به طرف تخت بردند و گفتند:   

 چرا ما دوستت داریم .  

 ا بود که دو تایی با هم این جمله را گفتند.   جالب اینج
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از شور و اشتیاق شان من هم به شوق آمدم و روی تخت نشستم و آنها را کنارم نشاندم و با  

 سه ای بر لپهایشان گفتم : بچه ها دلتون میخواد یکی دو روز مهمونتون باشم ؟  و* ب*

 با هیجان همصدا فریاد کشیدند : آخ جون!   

تم یکی دو روز بمانم ؟ کم که با خودم اتمام حجت کرده بودم که صبح علی  میم داشتصوقاعا 

الطلوع از این جا میروم پی چی شد ؟ ذوق و شوق بچه ها پایم را س ست کرده بود . آنها انقدر  

صادقانه و مع صومانه از دیدارم خوشحال شعده بودند که حاضعر بودم بخاطر خوشعحالی  

بکنم و  رور شکسته ام را نیده بگیرم و بمانم .  رور شکسته ام ؟ آیا براستی   شعان هر کاری 

رورم شکسته شده بود ؟ کدام  رور ؟ دیوانه جان مگر جکله کذایی منظور خا صی ندا شتمدکتر  

ت اگر پنج دقیقه دیگر بگذرد میفهمی ماندنت  ر  اس علایی یاد  رفت ؟ حالا خوبه هنوز توی س 

 لی ندارد . ولی فقط به خاطر فرزاد و فرناز...   ن حاصدبک ش جز س

 فقط به خاطر فرزاد و فرناز چی ؟   -

کل  با صدای فرناز از حالت منگی در امدم و گفتم : هیچی فقط به خاطر شما دو تا گل خوش 

اکم رفت و پرسعید : برامون چی  یطنت کودکانه اش به طرف ساینجا میمونم . فرزاد با ش 

 ی آوردی ؟ نگاهش کردم و خندیدم و گفتم  خوراک

 : آخ یادم رفت حالا وقتی رفتم بیرون براتون میخرم .  

م انداخت و گفت : نه نمیخواد جایی بری ما چیزی نمیخوایم همین جا  فرناز خود را در آ وش 

 پیشمون بمون.   

 ش و گفتم:   سیدمو*د و محک ب* مهایم جمع ش ک توی چشاز گرمای محبتش بی اختیار اش

 الهی قربون تو برم با این همه محبت.   



 

 

 

535 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

 فرزاد بطرفم آمد و با حساد  بچگانه گفت:   

 پس من چی ؟  

 سیدنش گفتم:   و*او را هم در آ وش گرفتم و با ب* 

 فدای تو هم بشم که انقدر باهوش و مهربونی .  

 بچه ها مهسا خانم رو اینقدر اذیت نکنید .   -

اندندوقلوها دیده بودم را  نی که چند وقت پیش موقع رسهمان خانم مس به طرف در چرخیدم و 

تانه در روی ویلچیر دیدم . بی درن  از جایم بلندشدم و سلام کردم و به طرفش رفتم و  در آس 

سیدم و گفتم : تو رو خدا میبخشین که اینطور ناخواسته مزاحمتون شدم . من  و* رویش را ب* 

 یعنی برادرم ...  

 رش را تکان داد و با نگاه و لحن مهربانی گفت:   آرام س

میدونم دخترم مهران همه چی رو برام تعریش کرده . چرا سر پا ای ستاده ای بیا بریم صبحانه  

آماده ست . میخواستم زودتر بیدار  کنم پسرم نگذاشت گفت دیشب تا دیر وقت درس  

 میخواندی .  

مگین سرم را پایین انداختم و گفتم : میدونم  توی مغزم پیچید : چه درس خواندنی ؟ ولی شر 

 که باعث زحمتتون شدم ولی ...  

نگذاشعت ادامه دهم و خلاصعه گفت : دیگه قرار نشعد تعارف کنی . اینجا رو مثل خونه خود   

اس  ریبی نکن و در حالیکه به موهایم نگاه میکرد با لبخندی ادامه داد :  لا احسبدون و اص

صعور  و موهای خوشعکلی داری چشمم شور نیست ولی حتما برایت اسپند دود  ماشعاء الله چه 

 میکنم .  
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دو قلوها بسعویم آمدند و کنارم ایسعتادند و دسعتم را گرفتند و فرزاد با کشعیدن دستم  

 گفت:   

 زود باش بیا بریم صبحانه بخوریم .  

 مادر دکتر خندید و گفت:   

 مهسا خانم   کجا صبحونه بخوریم ؟ چند دفعه ؟ فقط

 ته آن را گرفت و با هیجان گفت :  ت ویلچر مادر بزرگش رفت و دس فرناز پش 

 پس بریم .  

رو سری ام را از روی تخت بردا شتم و سر کردم و همراه شان رفتم . سر میزصبحانه مادر  

 دکتر نگاهم کرد و گفت : ترم چندم دانشگاه هستی ؟ جواب دادم : این ترم میرم پنجم.   

نقطه ای خیره شد و آهی کشید و گفت : قدر درس و دانشگاه رو خوب بدون این دوران ،   به

یرینی اش رو تجربه کنی . وقتی بگذره میفهمی  دورانیه که دیگه تا آخر عمر  نمیتونی لذ  و ش

 که چی میگم .  

اگر  دوباره نگاهم کرد و ادامه داد : نمیدونم از من چقدر میدونی ؟ اسم من سودابه است 

 دوست داشته باشی میتونی ...  

 بقیه کلامش را نشنیدم و بی اختیار اشکهایم سرازیر شد.   

دستم را گرفت ودلسوزانه پرسید:چی شد دخترم؟چرا گریه می کنی؟ د ستمالی از روی میز  

بردا شتم وا شکهایم را پاک کردم وبا صدای بغض گرفته ای جواب دادم:من رو می بخشید  
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ختیار ا شکهایم دست خودم نیست آخه...آخه به تازگی مادرم رو از دست  ولی مدتیه که ا

 دادم.ودور ازجون شما اسم شما هم مثل اسم مادرمه ودوباره قطرا  اشکهایم سرازیر شد.  

مهایش حلقه زد وگفت:خدا رحمتش کند.می دونم چه دا  سعختی رو داری  ک در چشاو هم اش

عبر نیسعت خدا بهت صبر عظیم بده.مهران از فو  مادر   تحمل می کنی ولی چاره ای جز ص 

 برایم تعریش کرده ولی نمی دون ستم که هم نام من بوده ببخشید که ندانسته ناراحتت کردم.  

 سرم را تکان دادم ودر جوابش گفتم:نه این حرف رو نزنید من...  

 وبا صدای فرناز حرفم را قطع کردم.  

 .  ع مامان جون شیر کاکائو را بده

مادر دکتر علایی برای اینکه حال وهوایم را عوض کند لبخندی زد وگفت:میبینی تو رو  

خدا؟!مگه کسی حریش شکم این دوتا وروجم می شه؟حالا خوبه توی اتاق قول دادند که دیگه  

 صبحانه نخورند.  

با  وبا چشمکی به سویم ادامه داد:مهسا خانم اگر قول بدن دیگه نخورند نمیری؟ برای اینکه 

مهایم را پاک کردم وگفتم:نه نمی رم ولی به شرطی که  تمال چشه اش همکاری کنم با دستقش

 قول بدن.  

ید وکیک یزدی نیمه تمامش را داخل پیش دستی گذاشت  ت از خوردن کشفرزاد دورتر دس

 ومظلومانه گفت:باشه قول می دم.  

 بانه پرسید:دیگه نمی ری؟  وفرناز هم لقمه کره مربایش را روی میز گذاشت ومضطر 
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برای اطمینان خاطرشان خندیدم وگفتم:نه نمی رم.حالا برید توی دفتر نقاشی تون یه سیب  

 بکشید تا بیام نگاه کنم.  

برای اینکه قولشان را ثابت کنند بی درن  از جایشان برخاستند وبه طرف اتاق خوابشان حرکت  

 کردند.  

ا می کرد گفت:نمی دونید چقدر از بودنتان  ماشان را تمادر دکتر در حالیکه رفتنش

خوشعحالند؟!طفلکها توی این خونه خیلی تنهان مهران که از صعبح تا شب درگیر کارشه من  

هم با این قوه وبنیه ام توانایی سرو کله زدن باهاشون رو ندارم.از یک طرف می خوام در روز  

ته  ن وهم آداب وبازیهای دس م بشرگریکی دو ساعتی به مهد کودک بفرستمشون که هم س 

جمعی رو یاد بگیرن ولی از طرف دیگه دلم شور می زنه که اگر سرویس رفت واومدنشون  

دیروزود کنه اگر یه وقت خدای نکرده توی مهد زمین بخورن یا از بچه های دیگه  

  یبگیرن خلا صه کلی فکر وخیال می کنم که از رفتن شون پ شیمون می شم.هر چیمریض 

باشعه اونا دسعت من امانتن باید بیشعتر مراقبشعون باشعم.البته کلاسعهای مو سیقی وروزش  

ی ومی دونی ولی با تمام اینها باز  ونقا شی میرن.خود  که زحمت کلاس نقا شی شون رو می کش

 اس می کنم توی این خونه تنهان.  هم احس

 حی حسابی سر  رو درد آوردم؟!  ونگاه کرد وخندید وادامه داد:مثل اینکه این اول صب

در جوابش گفتم:نه اصلا از بودن در کنارتون نهایت استفاده رو می برم.راستش رو بخواهید  

من هم همدرد دوقلوهام من هم در خونه خیلی تنهام تا زمانی که مامان بود کمتر این تنهایی  

هم که سرگرم کار    اس زجرآور شده.برادرم رو حس می کردم ولی با رفتن مامان این احس

کو   ما برای همین من ماندم وس و داد به شوسفر کاریه.پدرم هم که وقتی بچه بودم عمرش
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غول کرده ام ولی باز هم خونواده پر  گاه تا حدی خودم رو مشوتنهایی.البته با درس ودانش 

هفت ه شت تا  رم می زنه ومی گم ای کاش ی وقتها خیالا  به سجمعیت چیز دیگه ائیه.بعض

خواهر وبرادر دا شتم تا از اول هفته تا آخر هفته با هر کدوم شون سه چهار کلمه حرف می  

 زدم تا هفته تموم می شد.  

سعرش را تکان داد وبه نقطه ای خیره شعد ودر تایید حرفهایم گفت:آی راسعت گفتی یاد  

سه تا پسعر.چه آتیشعها که   قدیمهای خودم افتادم. شش تا خواهر وبرادر بودیم. سه تا دختر و 

نمی سعوزوندیم وچه عالمی که نداشعتیم؟!واقعا یادش بخیر.اصعلا نفهمیدیم کی بزرک  

شعدیم وپی زندگیمون رفتیم؟!من بچه آخری بودم عزیز کرده ولوس ولی مطیع همه  

و  ون رشعون.متاسعافنه همه خواهر وبرادرهایم فو  کرد  اند.واز بس گرفتاری زیاده بچه هاش

ند.دنیا  ه که دور هم جمع بشتند مگر چطور بش تند یا اگر هم هسخیلی کم می بینم.یا ایران نیس

 همینه دیگه.چه میشه کرد؟!  

وبا بیاد آوردن خاطراتش ادامه داد:پدرم اون زمانها کارمند عالی اداره مالیا  بود برای همین  

عاس بود.من رشته ادبی خوندم  روی درسعو مدرسعه من وخواهر وبرادرهایم حسعابی حس

ودبیر ادبیا  دبیرستان شدم البته چند سال هم ناظم بودم یادش بخیر اون زمانها سر حال بودم  

 وکلی ابهت داشتم.  

وبه پاهایش اشاره کرد ودر ادامه گفت:نه مثل حالا مریض وکم جون...متاسفانه پنج شش سال  

دست دادم واین ویلچر شد همدم  پیش در اثر تصادف قدر  حرکت هر دوپایم رو از 

ومونسم.شوهر خدا بیامرزم که برایم خیلی عزیز بود رو هم توی همون ت صادف از د ست  

دادم.نا شکری نمی کنم ولی دیگه دل ودما  زندگی برایم نمونده.دو سال پیش هم پسر بزرگم  

سرم خیلی  سکته کرد وکمرم رو شکست یه آدم مگه چقدر تحمل وظرفیت داره؟!بعد از فو  پ
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عذاب کشیدم ان شاءالهه سر هیچ مادری نیاد اگر درمان مهران وداروهاش نبود نمی دون ستم  

 چطور میخ واستم دوام بیارم؟!  

روکله زدن با  اومدن دوقلوها توی اون شرایط سخت ودردناک واقعا برایم نعمت بود.همین س

مجالی برای فکر کردن برایم باقی  و کردن کلی وقتم رو می گرفت که دیگه کشاونها وتر وخش

 نمی گذاشت.  

 به هر حال هر چه بود گذشت.زمان حلال همه مشکلاته.  

نش آنقدرها هم که در اولین برخورد تخمینزده بودم  به چهره اش با دقت نگاه کردم س 

ا ندن دوقلو ها آ مده بودم وقتی دیدمش به نطرم پیرزن  نبود.آن موقع که با آژانس برای رس

دم ته چهره اش حکایت از پیری زودرس دا شت.با این م صیبتها که  مد ولی الان که دقیق ش آ

سر او آمده بود هر کس دیگر جای او بود این چنین از پا در می امد.لحن کلامش آنقدر دل  

نشین بود که اگر ساعتها پای صحبتش می ن ش ستم از شنیدن حرفهایش سیر نمی شدم.در  

به م خا طب آرامش دادن در دکتر علایی ارثی بود.برای جمع کردن   رش؟!پس ست مثل پس 

ها  برس که با  میز صبحانه از جایم بلند شدم که گفت:د ست به چیزی نزن دخترم.برو به درس

ابی از درس خوندنت موندی چه کنم؟!بعد از مدتها یک جفت  این پرچانگی من امروز حس

مردم.توی مهمونی واین خونه واونه خونه که  ه  نیمت شنوا در خونه پیدا کرده بودم ک گوش ش

 ت وحسابی درد دل کرد.  ه درسنمی ش 

در حالیکه ظرف وظروف را جمع می کردم جواب دادم:باور کنید من هم از شنیدن حرفهایتان  

 سیر نمی شوم...  

 ح بخیر.  ع ولی اگر همین طور بخواهید شنونده باشید از دس ودانشگاه می افتید.سلام صب 
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ینی را بیندازم.با هزار بدبختی  دم ونزدیک بود فنجانهای درون س دایش در جا میخکوب شبا ص

وجان کندن جواب سعلامش را دادم وبا بدنی گر گرفته به بهانه شعسعتن فنجانها پای  

ظرفشعویی ایسعتادم وبدون آنکه به بودن ماشعین ظرفشعویی فکر کنم فنجانها وکارد وپیش  

 دسعتیها را شعسعتم وزیر چشعمی به طرف میز آشپزخانه نگاه کردم.  

در حایکه ریز ریز نان داخل سبد را به داهنش می گذاشت نگاهم کرد وگفت:تا بعد از ظهر  

 روش.اگر امروز نرید توی روحیه اش اثر می ذاره.  تون رو بخونید که بعدش بریم دیدن س درس

ده بودم با عذاب وجدان وکمی هم رودروایسی  روش  افل شیی س از این که تا این حد از حال دا

 به خاطر حضور دکتر گفتم:اتفاقا خودم هم می خواستم امروز برای دیدنش بروم...  

لاح را در رفتن به اتاقم(!)دیدم که در آستانه  ت.ص پزخانه را برداشی آش دای ن  تلفن گوش وبا ص

 در آشپزخانه شنیدم:  

 ید جان تویی؟!سلام.  ع الو سع 

بی اختیاربرگشتم وچشم به دهانش دوختم.مادر دکتر در حالیکه به طرف اتاق خواب ب چه ها  

 چرخ ویلچرش را می چر خا ند با لبخ ندی ن گاهم کرد وگفت:برادرته سلام مرا هم برسون.  

 ع ...  

 ع قربانت چطوری؟اوضاع واحوال چطوره؟ ع ...  

 یره؟ ع ...  ع روبراهی؟کارها خوب پیش م

 ع بد نیستم مادر وبچه ها هم خوبند.ممنون.  

 ع ... 
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 ع آره اینجاست.نگران نباشید. 

 ع ...  

 باشعه حتما.خواهش می کنم.یک بار دیگه این حرف رو بزنی ناراحت می شم.   

 ع ...  

 عید تو که انقدر تعارفی نبودی!  م سگفتم که حرفش رو هم بزنی ناراحت می ش  

   ع ...

 ع آره درسته انشاءالله همیه به خوشی.  

 ع ...  

 با شه پس من باها  خداحافظی می کنم.گو شی رو میدم د ستش قربانت خدانگهدار.   

 ع ...  

 وگوشی را به طرفم گرفت وبا لبخندی گفت:سعیدِ .  

خوشحال از اینکه سعید هوایم را داشت گوشی را از دستش گرفتم وهمان طور ایستاده  

 گفتم:الو سعید سلام.  

صندلی را جلو ک شید وا شاره کرد که بن شینم.در حالیکه می ن ش ستم صدای سعید آمد که  

 جواب داد:  

 ع سلام چطوری؟خوش می گذره؟ ع بد نیستم تو چطوری؟ 

 منم خوبم.بانو خانم وآقا تیمور بالاخره رفتند؟  



 

 

 

543 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

 ع آره همون سر شب رفتند.امانتی آقا تیمور رو که گفته بودی بهش دادم.  

خبر؟امتحانها رو خوب می خونی؟ ع آره فعلا یه چیزایی  ع خوب دیگه چه 

 خوندم.  

 ع زلزله ها چطورند؟  

از لفظ زلزله ها بی اخیترا خنده ام گرفت ویک لحظه به دکتر علایی که سعرش پایین بود  

تند توی  ا قب می ری خت ن گاه کردم وجواب دادم:بد نیسوخرده های نان را درون بش

 لام برسونم.  در دکتر هم گفتند که بهت س تند ماون هس اتاقش

ع ممنون از طرف من هم تشکر کن.خوب مهسا کاری چیزی نداری؟ ع نه مرسی مراقب  

 خود  باش.  

 ع راستی از شیلا اینا چه خبر؟  

می دانستم که خیلی جلوی خودش را گرفته که اول حرفهایش حالش را نپرسد تا با جوابم  

تم.مرتب تلفن  ود.برای همین جواب دادم:بی خبر هم نیس شپیش دکتر علایی خجالت زده ن

 واس ام اس بهم می زنیم.حالش از دیروز تا حالا که ازش بی خبر بودی بهتره.  

 خندید وگفت:تو هم با این جواب دادنت؟!  

من هم خندیدم وبعد برای اینکه دکتر علایی خوب بفهمد گفتم:راسعتی شعیلا خیلی اصرار  

 ونها برم.حالا امروز برم اونجا؟  داشت که خونه ا

 د وجوابم داد:نه خیر لازم نکرده مگه اونجا روی تیغ نشستی؟  بانی شیکدفعه عص 
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عید را روی خودم نیاوردم وبرای اینکه لج دکتر رو در آوردم گفتم:باشه حالا ببینم  بانیت سعص

 چی می شه؟  

م چی می شعه؟همین که گفتم حق نداری ازا  ید عصعبانی تر از قبل جوابم داد:چی چی رو ببینس

 ونجا جنب بخوری.  

 به ناچار جواب دادم:باشه فهمیدم.  

 ع خوب با من کاری نداری؟چیزی نمی خوای برا  بفرستم؟ ع نه ممنون. 

 ع پس خداحافظ.به مادر مهران خیلی سلام برسون.  

 ع باشه حتما.خدانگهدار.  

 بلند شدم.  وگوشی را روی دستگاه گذاشتم واز جایم 

 ع من که یشب بهتون گفتم که منظور خاصی نداشتم.نگفتم؟  

رم را به زیر انداختم.عجب پیله ای به  م.س8تم که بدهورتم بار دیگر گر گر فت جوای نداش ص

این دو کلمه منظور خاص کرده بود؟!حالا که من کوتاه آمده بودم وآرام شده بودم اون ول نمی  

 ده بودم؟!پس این آتش زیر خاکستر چه بود؟!  کرد.آیا واقعا آرام ش

 ع فقط از روی کنجکاوی اون مسئله رو ازتون پرسیدم.  

 بی اختیار سرم را بلند کردم ونگاهش کردم.خدایا نگاهش چقدر بی تاب بود؟!  

یدم   ونی؟!می گو ید از روی کنج کاوی پرسمگر نمی بینی دارد چه می گو ید؟!کری؟نمی ش

 داری خ یال بافی می کنی؟!ولی به خدا چشمهایش چیز دیگری می گوید!  آن و قت تو 

 من وفرزاد نقاشیمون رو کشیدیم نمی آیی ببینی؟  
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م  دم با نهایت پررویی چ ند ثان یه چشدای فرناز از حالت گیجی در امدم وتازه متوجه ش با ص

که دی شب زودی با دو  م هایش دوخ ته ام؟!واق عا و قا حت هم حدی دا شت؟!منی توی چش

کلمه در رفتم حالا مثل گ ستاخها ای ستاده بودم وته وتوی چشمهایش را در می اوردم؟!واقعا  

پزخانه  این من خودم بودم؟!شرمگین وعرق کرده از کارهای عجیب و ریبم به طرف در آش

 رفتم وروبه فرناز آرام گفتم:بریم ببینم چی کشیدید؟  

م  پزخانه بود! خدا یا چشم توی آشلوها زل زده بودم ولی تمام حواسی دوقدر حالیکه به نقاش 

یدم؟نکند او هم به  هایش ن گاهش آ یا درو  بود؟!پس چرا گ فت که از روی کنجکاوی پرس 

 د؟!اگر او هم ... ده باشدرد من مبتلا ش

باشد؟!خدایا یعنی   ته  عد.اگر واقع یت داشیرینی در ته دلم آب ش وچیزی م ثل یک گلوله ش 

 می شود...؟!  

 ع کدومامون بهتر کشیدیم؟  

با سوال فرزاد از رویا در امدم وگفتم:چی؟ دوباره پرسید:کدومامون  

 بهتر کشیدیم؟  

یها کردم وبه جای جواب روبه فرزاد گفتم:فرزاد جان سبی که می خوریم  ری به نقاشرس نگاه س

 چه رنگیه؟  

 جواب داد:قرمز.  به جایش فرناز با تیزهوشی 

 دست روی سرش کشیدم وگفتم:آفرین گاهی هم زرده.  

 وروبه فرزاد ادامه دادم:پس چرا با آبی رن  کردی؟!تا حالا سیب آبی خوردی؟! 
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فرناز خندید وگفت:فرزاد همیشه اینجوریه همه چیز و  لطی رن  می کنه. خندیدم وگفتم: لطی  

 نه عزیزم.اشتباهی رن  می کنه.  

سیدم وگفتم:ولی نقاشی  و* ه دل فرزاد را به دست بیاورم لپش را کشیدم وب* وبرای اینک 

 فرزاد خیلی خیلی قشنگه مگه نه؟  

تم و با لحن کودکانه گفتم:جالا بچه ها اجازه می دید برم درسهامو بخونم؟اگر  واز جایم برخاس

 نخونم خانم معلممون دعوام می کنه.  

ی که هنگام ورود به اتاق داشتم به دور وبرم با دقت  وتازه فرصت پیدا کرده با آن مشغله فکر 

ن  تزئین ودکوربندی شده بود!چرخی در  ان واقعا رو یایی وقشنگاه کنم.اتاق خواب زیبایش

اتاق زدم وبا نگاهی به ا سباب بازیهای جالب وهیجان انگیز اطرافم با خنده گفتم:بچه ها  

یک سره با همین اسبابا بازیهای خوشگل بازی می    تم وگرنه تا فردا صبحکی امتحان نداشکاش

 کردم.  

 فرزاد با معصومیت خاص خودش دستم را گرفت وگفت:خوب درسهاتو نخون با ما بازی کن.  

 فرناز لبهای زیبایش را جمع کرد وگفت:اون وقت خانم معلمش دعواش می کنه.  

 دعواش کنه.  فرزاد با بی خیالی شانه هایش را بالا انداخت وگفت:خوب 

سیدم وگفتم:دلت می آد من گریه کنم؟ نگاهم کرد وجواب  و* سرش را ب* 

 داد:نه برو درسهاتو بخون.  

تاب به طرف در رفتم وگفتم:بچه ها فعلا   دای زن  تلفن همراهم از ا تاق ک ناری با شبا ص

 خداحافظ.درسهامو که بخونم زودی برمی گردم. 
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 ه شیلا بود.  وبه سوی اتاقم(!)حرکت کردم.شمار

 سلام شیلا جان صبح به خیر.  

 ع ظهر بخیر خانم ساعت یازده ونیمه.اگر زیادی بهت خوش گذشته دیگه من مقصر نیستم؟!  

 ید همین یه ربع پیش زن  زد.  خندیدم وگفتک:اول از همه اینکه مژدگونی بده س 

 ع اِ مبارک باشه به سلامتی خوش خبر باشی.چی می گفت؟  

 بس دلم برای شیلا تن  شده دیگه به هیچ قیمتی گشاد نمی سه.   ع می گفت از 

ع بی مزه اول صبحی چائیتو با خیار شور هم زدی یا اینکه دکتر جونت جوک برا  تعریش  

 کرده؟  

 ع هیج کدوم.ولی بی شوخی سعید احوالتو می پرسید وبهت هم سلام رسوند.  

 و چه خبر؟قرار عقد وعرو سی کیه؟  مگه قرار بود سلام نر سونه؟خوبح الا تو بگ  

 خ ند یدم وگفتم: باور کن هنوز ا ندر خم یه کو چه مو ندم. حالا کو تا ع قد وعروسی؟  

ع چیه؟دلت خیلی پره؟نکنه طرف راه نمی ده؟شاید کسی رو زیر نظر داره؟ از سوال آخرش  

ه کسی علاقه دارد  خنده ام گرفت.جالب بود!من وشیلا از این طرف سعی داشتیم بفهمیم دکتر ب

ت دارم یا نه؟! وجالب  ی را دوس یا نه ودکتر علایی هم از ان طرف می خواست بداند من کس

 اینکه هر دو طرف هم فقط از روی کنجکاوی می خواستیم بدانیم؟!  

 ع راستی شیلا دکتر دیشب ازم پرسید به کسی علاقه دارم یا نه.  

 ع جون من؟!درو  می گی؟!  

 .  ع به مرک خودم 
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 ع مهسا باور نمی کنم بگو جون سعید؟  

عید حالا مگه  درحالیکه وانمود می کردم حرف دکتر علایی برایم مهم نیسعت گفتم:بابا جون س

 م بخورم تا باور کنی؟  حرف دکتر انقدر مهم بوده که جون همه رو قس

 ع دیوونه جان حالیت که نیست که این حرفش یعنی بله دیگه؟!  

تم دکتر علایی با  یظ گفتم:بیخودی شلو ش نکن من  ی نداشجمله منظور خاص با یاد آوری 

 معنی خاصی توی...  

حرفم را قطع کرد وبا هیجان پرسید:خوب تو چی جوابش رو دادی؟ می خواستم بگویم دو پا  

 داشتم دو پا دیگه هم قرض کردم وفرار کردم که رویم نشد وگفتم:هیچی هیچی نگفتم.  

لی پرسید:راست راستکی؟ ع آره راست راستکی باید چی  با صدای بی حا

 جوابش می دادم؟  

با عصبانیت سرم داد کشید:می گم دیوونه ای نگو چرا؟!آخه خل دیوونه احمق اینجوری که اون  

کو  رو نمی فهمی؟یعنی بله ک سی رو زیر سر  ی عباقه داری هنوز معنی س فکر کرده به کس

مگه نگفتی که دوستش داری؟!مگه نگفتی که بهش علاقه  دارم.خیلی دیوونه ای به خدا.

ه کوزه وهمه چیز؟!لااقل اون دهن بی زبونت رو محض  داری؟!اون وقت اینجوری زدی زیر کاس

 ی رو ندارم.حالا اون پیش خودش چی فکر می  ای خد اباز می کردی ومی گفتی نه کس رض

 کنه؟!اگر با اون اخلاق بی تفاوتت فکر نکنه سه چهار تا زیر سر داری خیلیه به خدا؟!  

ی  اس بودم؟!فقط برداشتم از حرف دکتر این بود که احسدیگر به اینجای ق ضیه فکر نکرده 

کو  وفرارم چه بردا شتی خواهد کرد؟!واقعا  بهم ندارد ولی دیگر فکر نمی کردم که اون از س 
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اگر اینطوری در موردم فکر می کرد چی؟!اگر فکر می کرد به کسی علاقه دارم؟!وای نه عجب  

 حماقتی کردم؟!  

 آب دادی رو باید یه جوری سر وسامون بدی.  ع حالا این دسته گلی که 

 ع چه جوری؟  

ع سر حرف رو یک جوری باز کن ومسیر صحبت رو بکشون به سمتی که آره کسی توی  

 زندگیت نیست واز این حرفها.  

 ع که چی بشه؟  

 ع که بفهمی کسی رو نداری.  

 ع خوب به فرض فهمید بعدش چی؟  

 بخواد بگیره می گیره.  ع خوب بعدی نداره هر تصمیمی که 

ع اگر ت صمیمی نگرفت؟اگر فقط از روی کنجکاوی می خوا ست بدونه؟اون وقت سبک نمی  

 شم؟  

ببین اگر واقعا می خواهی تکلیفت معلوم ب شه سبک شدن واین حرفها رو بذار کنار.صاف   

 وصادق برو جلو.  

 شید شما من رو نمی خواهید؟    شیلا حالا تو دیوونه شدی؟!برم جلو بگم چی؟!بگم ببخ 

ی  ید به کس ت از پرس خندید وگفت:نه منظروم اینجوری نبود منظورم اینه که وقتی رک وراس 

ت جواب بدی نه نه اینکه هیچی نگی وحرفی نزنی. اون  علاقه داری یا نه تو هم رک وراس 
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از می کنی؟ ع ببخشید استاد  ی رو داری ای نه یا اینکه داری ناونطوری چه می فهمه تو واقعا کس 

 حالا می گی چکار کنم؟ ع همین که گفتم سر حرف رو باز کن.  

 ع شیلا باور کن من از این کارها بلد نیستم.  

ع پس بشین از  صه دق کن ببین کی دوباره خودش سر حرف رو باز می کنه؟ پیش خودم فکر  

می زنم به چاک این عذاب   اید همین کار ار هم کردم!وقتی مثل دوونه ها تندیکردم:ش

 کشیدن واز  صه دق کردن هم حقمه.  

 ع ولی بی شوخی می گم یه اس ام اس یه چیزی براش بفرست.  

 یلا تو مغز  سالمه؟  وبی اخت یار یاد اس ام اس خود دکتر علایی اف تادم وگفتم:ش

به نظر  می  پس می گی چیکار کنی؟همین طوری د ست رو د ست بذاری؟تو اگر راه بهتری  

عه بگو؟ یه اس ام اس محتر ما نه بهش می دی می نویسی:بابت سکوتم در برابر جواب  رس

 سوالتون عذر خواهی می کنم.من به کسی علاقه ای ندارم.مهسا کیمیایی. 

 می خواهی قبل از مهسعا کیمیایی اضعافه کنم:من فقط شعما رو دوسعت دارم.تمام؟!   

هایت هنر  رو نشعون دادی ولی بی شعوخی مهسعا چه اشکالی داره که این  اگر بنویسعی که ن  

 اس ام اس رو بنویسی؟  

ع اه اونوقت به سبک بازی ام نمی خنده وجواب نمی ده:به جهنم که به کسی علاقه  

 نداری.مهران علایی.  

راه حلی به نظر می  ا به خدا نمی دونم دیگه چه در حالیکه از خنده قهقهه می زد جواب داد:مهس

 نهادی بگو؟  ت کار نمی کنه خود  یک پیشه.فکرم درسرس
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 ع اون وقت تا حالا مثلا فکر  داشته درست کار می کرده که این پیشنهادها رو دادی؟  

خندید وگفت:حالا قهر نکن یه فکری می کنم ا صلا چطوره لابه لای حرفها  به مادرش بگی؟  

 ع که چی؟  

 ع که مثلا...  

نگذا شتم ادامه دهد وبا خنده گفتم: شیلا ا صلا تو لازم نکرده فکر کنی؟ببینم دیشب خیلی خر  

 خونی کردی که اینطور مغز  داره ارور می زنه؟  

ع آر هبه خدا دیشب تا دوسه نصفه شب بیدار بودم ولی با این حال توی بعضی از مطالب خیلی  

منم بعد از اس ام اس ا  شروع کردم به   ع آره اشکال دارم.تو چی؟چیزی تونستی بخونی؟ 

 خوندن تا همون حدود دو ونیم سه بیدار بود.باز هم خدا ر وشکر تونستم یه چیزهایی بخونم.  

 ع حالا بی تعارف امروز ناهار یا شام بیا خونه مون؟  

 م.  ع نه قربونت الان که دیگه نزدیک ناهاره بعد از ظهرم که می خوام برم بیرونکمی کار دار

 ع پس شام بیا؟  

 قربونت گفتم که تعارف ندارم حالا بعدا مزاحمت می شعم مامان وشعیده چطورن؟   

 ع بد نیستن راستی سهیل این دو روزه به شیده زن  زده.  

ع جدی؟!با دکتر علایی هم تماس گرفته وقرار شده توی هفته آینده همدیگرو ببینند.فکر کنم  

 کرده وکمی مغزش رو شستشو داده.  دکتر کار خودش رو 

ع خدا کنه.شیده طفلی که خیلی امیدواره ولی از حق نگذریم این دکتر علایی در شستشو دادن  

 مغزها استاده.مغز خانم رو که خیلی خوب شستشو داده؟!  



 

 

 

552 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

 خندیدم وگفتم:آره مال من را با آب وصابون شسته.  

 ستفاده کرده.  ع نه بابا اینجوری که پیداست از وایتکس هم ا 

 با صدای ضربه ای به در بلافاصله گفتم:شیلا فکر کنم کسی پشت دره.  

 ع خوب پس برو مزاحمت نمی شم.به دکتر جونت سلام برسون.  

 در حالیکه به طرف در می رفتم خندیدم وگفتم:چشم تو هم به مامان اینا سلام برسون.  

 ع ممنون فعلا خداحافظ.  

 ع قربونت خدا نگهدار.  

ت در بود با آن قیافه تپل ومعصومش  مه قطع ارتباط را زدم ودر را باز کردم.فرزاد پشودک

 پرسید:درسهاتو خوندی؟  

 خندیدم وجواب دادم:نه عزیزم هنوز شروع نکردم.  

ئستم را گرفت وبا لحن خواهشی گفت:پس بیا بریم بازی کنیم؟ لپش را کشیدم  

 د:پیش مامان جونه.  وپرسیدم:پس فرناز کجاست؟ بلافاصله جوابم دا

 کنم به داخل اتاق تعارفش کردم وگفتم:بیا تو همین جا بازی کنیم.  برای اینکه دلش را نش 

سیدم  و* با خوشحالی داخل شد وروی تخت نشست وپرسید:چه بازی؟ سرش را ب*

 وجواب دادم:هر چی تو بگی؟ هیجان زده شد وگفت:گرگم به هوا.  

رد به نرمی گفتم:با شه ولی سرو صداش زیاده بابا دکتر   خندیدم وبرای اینکه توی ذوقش نخو

 دعوامون می کنه.  
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او هم خندید وبا ذوق وشوق کودکانه جواب داد:نه دعوامون نمی کنه.خودشم باهامون بازی می  

 کنه.  

از ت صور دکتر علایی در جین بازی رگم به هوا خندیدم وبی اختیار طبق عاد  مامان سودابه  

 گنده؟!   زیر لب گفتم:خرس 

 با کنجکاوی نگاهم کرد وپرسید:چی گفتی؟  

از ترس اینکه صعدایم را شعنیده باشعد بلافاصعله جواب دادم:نه فرزاد جون یه بازی دیگه من  

 گرگم به هوا رو بلد نیستم.  

یرین وبچه گانه اش برای قانع کردنم گفت:کاری نداره تو بدو مندنبالت میذارم تا  با لحن ش 

 بگیرمت.  

از اینکه توی اتاق به این محدودی می خواستیم بدویم خنده ام گرفت وگفتم:نهاینجا کوچیکه  

 زودی من رو می گیری.  

 د وگفت:پس می ریم پیش مامان جون اینا اونجا بزرگه.  ماجت کودکانه اش بلند شبا س

 بدوم.  د ستش را گرفتم وبا لبخندی گفتم:نه عزیزم من خجالت می ک شم پیش مامان جونت 

 کنارم نشست وپرسید:برای چی؟  

 خ ندیدم وجواب دادم:برای این که من بزرگم ولی تو کوچیکی چه دل یل قانع کننده ای؟!  

 به این راحتیها قانع نشد وگفت:خوب مگه بلد نیستی بدویی؟!  

 برای اینکه قید بازی گرگم به هوا را بزند بلافاصعله جواب دادم:آره بلند نیسعتم آخه...  

 فرزاد فرزاد؟   ع
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 ت در حرفم را قطع کردم ورو به فرزاد گفتم:با تو کار داره.  دای دکتر علایی از پش با ص

 برای اینکه از اتاق بیرون نرود با شیطنت پ شت تخت پرید وآه سته گفت:بگو اینجا نیست.  

 خندیدم ونگاهش کردم وگفتم:من نمی تونم درو  بگم خود  بگو.  

 اش از پشت تخت فریاد کشید:نیستش اینجا نیستش.   با سادگی بچه گانه 

 وریز ریز خندید.  

 از بازیگو شی اش خنده ام گرفت.وم شتاقانه نگاهش کردم تا سر انجام کارشرا ببینم.  

دکتر علایی دوبار در زد ودر را باز کرد با نگاهی به اطراف روبه من با لبخندی گفت:مثل اینکه  

 وامتحان رو کنار بگذارید وبا بچه ها بازی کنید؟   خودتون هم بدتون نمی یاد درس 

در حالیکه سعی در کنترل اعمالم دا شتم با لبخندی به پ شت تخت نگاه کردم وسکو  نمودم  

 اما رن  وروی پریده ام حکایت از هیجان دورنم داشت؟!  

خم شد وپ شت پیراهن فرزاد را گرفت ودر حالیکه به سختی از پ شت تخت بیرونش می  

 رد با لحن سرزنش باری گفت:مگه به تو نگفته بودم مهسا خانم درس داره مزاحمش نشو؟  او

 خدا را شکر پس دوباره شده بودم مهسا خانم؟!  

فرزاد با خنده پر سروصدایی از زیر دست دکتر علایی دست وپا می زد جواب داد:ولی بابا  

 دکتر ما داریم بازی می کنیم.  

 ا خانم درس داره.  ه مهسودر جوابش گفت:نه خیر الان نمی ش دکتر علایی نگاهم کرد  

یدم:چرا بچه ها به شما میگن بابا  در حالیکه به کلمه »بابا دکتر« فکر می کردم بی اراده پرس

 دکتر؟چرا بابا نمی گن؟  
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 خندید وپیراهن فرزاد را ول کرد وگفت:مگه فرقی هم می کنه؟  

وال بدهد.برای اینکه ترک عادتشبدهم با طلبکاری  را با س والم دیگر عاد  کرده بود جواب س

 گفتم:بله فرق می کنه.بابا دکتر با بابا خیلی فرق می کنه.  

 دوباره خندید وگفت:چه فرقی؟  

اده اینطور به بازی ام گرفته بود لجم گرفت وجوابدادم:بابا دکتر یعمی  وال ساز اینکه با یک س

 دکتره همه بدونید ولی بابای خالی یعنی بابای من فقط پدره همین!  ایها الناس بابای من 

با خونسردی خندید وگفت:استدلال های محکم وجالبی دارید؟ولی قضیه بابا دکتر گفتن  

دوقلوها فرق می کنه.اونها اولین بار وقتی توی بلژیک من رو دیدند به خاطر یه سعرماخوردگی  

ون آنتی بیوتیم تزریق کنم.برای همین  مون موقع بهشسعاده مریض بودند ومن مجبور شعدم ه

ی معاینه واین حرفها دیدند ووقتی بهم بابا گفتند خودشون  اولین بار من رو با آمپول وگوش 

 خود به خود یه پسوند دکتر هم اضافه کردند.  

یه   با کنجکاوی پرسیدم:مگه برادرتون قبلا اونها رو آمپول نزده بود؟ شما که گفتید اون هم 

 پزشک بوده؟  

به آرامی جوابم داد:ب له بوده ولی از این که اون ها رو آمپول می زده یا نه بی اطلاعم.من فقط  

 از ذهنیت بچه ها راجع به خودم خبر دارم.  

ت وگفت:بابا دکتر همه  س ی ودقت به حرف ما گوش می داد روی تخت نش فرزاد که با تیز هوش 

ا خانم هم مامان ما بشه؟ بند دلم پاره شد!با حرف فرزاد مسیر  بچه ها مامان دارن میشه مهس

گردش خونم برعکس شد؟!قلب بیچاره ام که تا قبل از این تند تند می زد یکباره از کوبیدن  

د.او هم در حالیکه  مان دکتر خیره شت.نگاهم بی اختیار به چشربانش را نگه داش تاد وض ایس 
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از سوال فرزاد جا خورد اما خیلی زود به خودش مسلط شد   خیره نگاهم می کرد به ظاهر

 وجوابش داد:مگه مامان جون مامانتون نیست؟  

حالا با حرف دکتر بند دلم پاره شد!خدایا چه می شنیدم؟یعنی دکتر علایی ازاینکه من مثلا  

 دم بدش می آمد؟!یعنی خواب وخیالاتی که دیده بودم همه...  ان می ش مادرش

ان جون پیره همه بچه ها توی تلویزیون وخیابون مامان جوون دارن که باهاشون بازی  ع مام

 می کنه.  

رار فرزاد وانکار دکتر؟!وای خدا مغز وقلب  خدایا این چه عذاب الهی بود که می دیدم؟!اص 

 درمانده ام قدر  تحمل این همه عذاب را نداشت؟!  

 ع مگه مامان جون باهاتون بازی نمی کنه؟  

 کلمه به کلمه دکتر بند بند ج سمم ازه م باز می شد وهر کدام به سویی می رفت!  با 

 ع چرا بازی می کنه ولی گرگم به هوا بلد نیست بازی کنه.  

 ع خوب این بازیها رو...  

دای تحیلی رفته ای گفتم:میشه برید  ده وتلخ وصک ش تم ادامه دهد وبا دهانی خشنگذاش

 بیرون؟من درس دارم.  

ونفس جمع شده در قفسه سینه ام را آهسته بیرون دادم وسرم را به زیر انداختم تا سوزش چ  

شمهایم را نبیند.فقط شنیدم که خطاب به فرزاد گفت:فرزاد جان بیا بریم خانم کیمیایی درس  

 دارن.  

 دوباره شدم خانم کیمیایی؟!همین؟  
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مهایم اجازه  ای حلقه شده درچشبا بسته شدن در بی اختیار روی تخت دراز کشیدم وبه اشکه

اعرش از صفحه ذهنم پاک شده بود زیر لب  عر را که نام شباریدن دادم وبا حالتی زار این ش

 زمزمه کردم:  

تی ودیوانگیعشق یعنی با جهان بیگانگی عشق  س*عشق یعنی م* 

یعنی شب نخفتن تا سحر عشق یعنی سجده ها با چشم تر عشق  

عشق یعنی اشک حسر  ریختن عشق  یعنی سر به دار آویختن 

وبی پروا شدن     س*یعنی در جهان رسوا شدن عشق یعنی م* 

عشق یعنی سختن با ساختن عشق یعنی زندگی را باختن عشق  

یعنی انتظار وانتظار وانتظار عشق یعنی هر چه بینی عکس یار  

عشق یعنی دیده بر در دوختن عشق یعنی در فراقش سوختن  

 هاب عشق یعنی لحظه های ناب ناب  عشق یعنی لحظه های الت 

خدایا معنی حرفهایش چه بود؟!یعنی هیچ اح سا سی... شب قبل هم گفته بود منظور خا صی ندا  

شتم.ولی من احمق نفهمیدم؟!یعنی نخوا ستم بفهمم!حالا دیگر مطمئن شده بودم دیگر چطوری  

ال کشیدن احساس را در  ن مج*باید به زبان می آورد تا من کودن حالیم می شد؟!واقعا به ل* 

این حال وروز حس کردم حالا چرا از اتاق بیرونشعان کردم؟پیش خودش نمی گوید چه  

 پررو؟!خانه مالمنه او صاحبخانه شده؟  

دوباره تلخی وخشعک شعدن دهانم را احسعاس کردم.چرا این طوری بی پرده وبی حا شیه  

پی برده بود؟!پس این سبز و سرخ   توی سر اح سا سم زد؟ا صلا از کجا معلوم به اح سا سم 

شدنها وآههای سوزناک ک شیدنها چه بود؟هر آدم خنگی هم بود می فهمید دیگر چه برسد  

به او که روانپزشک هم بود وسعی در اعتراف گرفتن هم دا شت؟!پس وقتی به نحو خودش  
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دو  اعتراف گرفت سعی برای سرکوب کردن علاقه واح سا سم دا شت؟!پس فهمیده بود که 

ستش دارم که حاضعرم برایش بمیرم اما اینطور بی رحمانه...؟!خوب پس چطوری حالیم می  

تقیم نبودم؟!برای خودم می دوختم ومی بریدم؟باز خدا  س* راطی م* کرد؟من که به هیچ ص 

پدرش را بیامرزد که همان اول کار جلویم را گرفت که زیادی پیش نروم.زور که نی ست؟!دو  

نی ست؟!خوب دو ستم ندارد دست خودش که نیست نمی توانم که   ست دا شتن زور که

 وادارش کنم؟!  

یده برخاستم وروی  ته از حالت دراز کش پس من دیوانه اینجا چه  لطی می کنم؟!با تنی خس

تخت نشستم وبه افکارم سروسامان دادم:نه نباید خود را ببازم که فکر کند خیلی برایم مهم  

ل گرفته ام؟!اگر حس کند که  * ست دادنش این طوری زانوی  م ب*بوده که حالا با از د  

عید  فارش سخیلی برایم عزیز بوده بیشتر به بازی ام می گیرد مگرنه اینکه من چند روزی به س

ربلندی  لامتی گورم را گم می کنم ومی روم پس چه بهتر که با س تم وبعد به س اینجا مهمان هس 

ر چگر بگذارم.اگر ن سبت  این چ ند روز را طا قت ب یاورم ود ندان س  ع ید وآبروداری برای س

به م سائل به ظاهر بی تفاو  با شم راحت تر می توانم این مد  را بگذرانم.با ح سا سیت ن شان  

دادن روی دکتر بی شتر عذاب می ک شموموجبا  خر سندی اوقاتش را بی شتر فراهم می کنم  

 ظ کنم؟!  پس چه بهتر که ظاهرم را حف

 خدایا خود  رحم کن.  

ی ام رفتم وبه درس خواندن  را  کتابهای درسوبرای اینکه دوباره با افکارم کلنجار نروم س 

 مشغول شدم.  
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سر میز نهار با تمام تلاشی که برای نشان دادن خونسردب ام کردم ولی صدای ضربان قلبم از  

سرگرم دوقلوها نشان دادم تا کمتر به احساسم  داخل حاقم رنجم میداد ، اما با اینحال خود را  

 مجال پیشروی بدهم.   

 مهسا جان چرا چیزی نمیخوری ؟   -

 تی جواب دادم : ممنونم ، دارم میخورم .  قدردان به مادر دکتر نگاه کردم و با رو دروایس 

  با لبخندی به بشقابم نگاه کرد و گفت : اینطوری ؟ و چند قاشق خورشت روی برنجم ریخت

 بعد رو به پسرش کرد و گفت:   

ایت  مهران جان تو دیگر چرا ؟! تو که خورشت کرفس دوست داشتی ؟ دکتر علایی برای رض

قابش ریخت و با خنده گفت : هنوزم دوست دارم  ت توی بشق خورش دل مادرش چند قاش 

 سرگرم خودن شد.   

نه انگار که یکی دو ساعت پیش دلی را   ردی !؟ اینهمه بی خیالی ؟! انگار که خدایا اینهمه خونس 

 شک سته بود و بی خیال راهش را ک شیده بود و رفته بود ؟!  

مانش گدایی  وخته محبت را از چشدم که حالا مثل گدایان پاسخدایا چرا به این درد مبتلا ش

ه اش توهم  د ؟! همبح آنطور نگاهممیکرد ؟! پس چی شب و امروز صکنم ؟! مگر نه اینکه دیش 

 تم به خیالاتم پر و بال میدادم ! صدای زن  تلفن از ذهنیاتم خارجم کرد.   بود ؟ دوباره داش 

 الو بفرمایید ؟   -

-  ... 

 الو ؟ چرا جواب نمیدی ؟ الو ؟   -

-  ... 
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و با ع صبانیت گو شی را سر جایش گذا شت و رو به مادرش گفت : نمیدونم کیه ؟! یکی دو  

 یزنه و قطع میکنه .  هفته ایه که مرتب زن  م 

 ه .  اید مژده باش مادر دکتر نگاهی به دوقلوها انداخت و با نگرانی گفت : ش

 میخواد صدای بچه ها رو بشنوه.   

 دکتر علایی با عصبانیت و تعجب گفت : مژده ؟!  

مادر دکتر به ملاحظه دوقلوها چشمکی به پسرش زد و گفت : حالا بعدا ، فعلا نمیشعه چیزی  

گفت و به بچه ها اشعاره کرد . بچه ها بدجوری سعرگرم خوردن بودند اگر حرفی هم زده  

 میشد انقدر مشغول بودند که متوجه چیزی نمیشدند .  

دکتر علایی زودتر از همه از پشعت میز بلند شعد و به سعالن رفت و با روشعن کردن  

ک شروع شده . دوقلوها که حالا  تلویزیون رو به دو قلوها گفت : بچه ها بدوئید برنامه کود

تند با اکراه از جایشان بلند شدند و برای دیدن  ر میز را نداشحالاها خیال دل کندن از س 

 تلویزیون بطرف سالن رفتند .  

در حالیکه اشتهایی برای خوردن نداشتم بلافاصله از جایم بلند شدم و مشغول جمع کردن  

 ظروف روی میز شدم.   

ه فکر فرو رف ته بود با مهر بانی ن گاهم کرد و گ فت : دخترمزحمت نکش ،  مادر دکتر که ب

 خودمون برمیداریم .  

با شرکندگی در جوابش گفتم : نه مگه میشه همه کارها رو شما بکنید ؟ زحمت  ذا پختن با شما  

 بود پس لا اقل اجازه بدید این کارهای کوچیک رو من انجام بدم.   
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پزخانه آمد و روبروی مادرش نشست و گفت :  له به آش چه ها بلافاصرگرم کردن بدکتر با س 

 خوب ؟! چی میخواستی راجع به مژده بگی ؟!  

 ب خواهرش می گفت.   ته دیش مادرش جواب داد : مژده ایرانه ، یکی دو ماهی برگش

 دکتر با کلافگی پرسید : برای چی برگشته ؟ برای دیدن ؟  

گذا شت و درحالیکه به سفره میز خیره شده بود جواب داد : از  مادرش د ست زیر چانه اش 

 شوهرش طلاق گرفته ، اومده بچه هاشو ببینه شاید هم بمونه.   

 دکتر عصبانی شد و گفت : بمونه ؟ الان کجاست ؟  

ه ، اینجوری که دی شب  مادرش نگاهش کرد و جواب داد : فکر کنم خونه دختر خاله اش

 ندگی میکنه مثل اینکه خیلی هم برای دوقلوها بی تابی میکنه .  میگفتند فعلا اونجا ز

 دکتر ع صبانی تر شد و گفت : یخود کرده این دو سال کجا بود که حالا دلش تن  شده ؟!  

مادرش آهی کشعید و گفت : چه میشعه کرد ؟! هر چی باشعه مادره ، حق داره دلتنگی کنه  

 مادر نیستی که بدونی ؟!

و به امید خدا ولنمیکرد بره دنبال خوشی  واب داد : اگر واقعا مادر بود بچه هاشبناک جدکتر  ض

 ، حالا که سرش به سن  خورده یادش افتاده بچه داره  

 ؟ 

ید : حالا میگی چیکار کنم ؟ ندازیم دوقلوها رو ببینه ؟ دکتر با ت شویش  مادرش به آرامی پرس

ر جواب داد : فعلا کاری نمیکنیم تا هر  خاطر د ست روی صورتش ک شید و پس از کمی فک 

وقت خودش پیش قدم ب شه ، اگر خوا ست بچه ها رو ببینه توی همین خونه این دیدار باید  
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انجام ب شه ، در ضمن نباید به هیچ عنوان به بچه ها بگه مادرشونه ، چون نباید دوقلوها توی  

ه دارم بچه ها رو برای همیشعه  این سن و سال هوایی بشعن . مطمئنا با شعناختی که از مژد 

نمیخواد ، میخواد هر از گاهی بیاد و ببیند شون و بره چون خانم یه سر داره هزار سودا ؟! نباید  

نی رسعیدند که خوب را از  دند و به س ونه ، وقتی بزرگتر شبچه ها فکر کنند چنین زنی مادرش

 وضیح داد.   بد تشعخیم بدن ، اونوقت میشعه واقعیت رو براشعون ت

در حالیکه ناخواسته به حرفهایشان گوش میدادم ظرفهای نشسته را در ماشین ظرفشویی  

 گذاشتم و برای پاک کردن میز بطرفشان رفتم.   

مادر دکتر دستم را گرفت و سپاسگزار گفت : دخترم دیگه بیشتر از این زحمت نکش ، مهران  

 میز رو پاک میکنه .  

 رق در فکر بود انداختم و گفتم : نه زحمتی نیست .  نگاهی به دکتر علایی که  

 خودم پاک میکنم .  

 با صعدای زن  تلفن مادر دکتر با دلواپسعی رو به پسعرش گفت : شعاید دوباره مژده باشه ؟  

 ی تلفنآشپزخانه را برداشت:   گاهه و گوش ایش ماره نگاه کرد و گفت : نه از آسدکتر با دقت به ش

 بفرمایید ؟  الو  -

-  ... 

 سلام خانم صولتی ممنون چه خبر ؟   -

 ... نگاهی به طرفم کرد و بلافاصله گفت : چه ساعتی ؟ دقیقتر توضیح بدید ؟   -

-  ... 

 خوب ؟   -
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-  ... 

 الان چکار میکنه ؟   -

-  ... 

باشه بعد از ظهر بهش یه سری میزنم . از بقیه اتاقها چه خبر ؟ شما شیفتتون چه ساعتی   -

 تموم میشه ؟  

-  ... 

 مورد دیشب برطرف شد ؟   -

-  ... 

بی شتر مراقب سروش با شید . خودم بعداز ظهر میام ، وقتی هم که رفتید بهخانم   -

 خالقی توصیه کنید . دیگه کاری ندارید ؟  

-  ... 

 متشکرم خداحافظ.  -

-  ... 

 گوشعی را گذاشعت و دوباره به چشعمهای مضعطرب و کنجکاو من نگاه کرد .  

 این در انتظارم نگذارد گفت : سروش حرف زده.   برای اینکه بیشتر از 

شوکه شدم و بی اختیار روی صندلی نشستم و با حالتی بین هیجان و ناباوری پرسیدم : سروش  

 ؟! 

ولتی ناهارش رو برده  لبخ ندی زد و جوابم داد : ب له ، الب ته فقط یک کل مه . وقتی خانم ص 

 رم.   ازش تشکر کرده . فقط یک کلمه گفته : متشک
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در حالیکه اشک درون چشمانم جمع شده بود گفتم : باورم نمیشه ! خداجون از  ممنونم و بی  

اختیار جلوی دکتر علایی و مادرش زدم زیر گریه . مادر دکتر که کنارم نشسته بود دستم را  

در دست گفت و با دلسوزی گفت : دخترم گریه نکن و رو به پسرش کرد و پرسید : سروش  

 ؟  دیگه کیه 

دکتر علایی بلافاصله جوابش داد : دایی مهسا خانمه ، مدتیه بخاطر مشکلا  روحی در  

 آسایشگاه بستریه .  

مادر دکتر با ناراحتی د ستم را در د ستش ف شار داد و گفت : خدا شفاش بده ، حالا حالش  

 چطوره ؟  

: حالش تقریبا  اشکهایم را پاک کردم و خواستم جواب بدهم که دکتر پیش دستی کرد و گفت 

 رو به بهبودیه ، با این خبری که الان شنیدم مطمئنا تا چند وقت دیگه میتونه مرخم بشه.   

ی  درحالیکه تمام کینه و خط و نشعانهایی که برای دکتر کشعیده بودم را به دسعتفراموش 

کر کنم من  پرده بودم با بغض رو به دکتر گفتم : دکتر علایی نمیدونم با چه زبونی ازتون تش س

 سلامتی دایی سروش رو مدیون شما هستم.   

لبخندی زد و گفت : عنایت و لطش خدا رو هیچوقت فراموش نکنید . اگر لطش خدا نبود من  

 هیچ کاری نمیتونستم برایش بکنم.   

 17 

صندلی جلوی ماشین ، جایگاه دوست داشتنی ام (!) نشستم و کمر بند ایمنی ام را ب ستم ولی  

ح ساس درون مغزم جولان میداد : یکی بی تفاوتی و دست پاچه نشدن بخاطر بودن  مدام دو ا

در کنارش که خودش صریحا احساسم را پس زده بود و هر گونه بی تابی و بی قراری فقط ن  
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شانگر سبکی و خوار شدن بود و دوم اح ساس سپا سگزاری و امتنان بخاطر محبت هایی که  

 ینگونه به مرز درمان و بهبودی اش رسانده بود.   نثار دایی سروش کرده بود که ا

 تونستید درس بخونید ؟   -

درحالیکه ما شین را رو شن میکرد برای گرفتن جواب نگاهم کرد . بی اختیار و بی اراده زیر  

نگینی نگاهش تاب نیاوردم و قلب آرام گرفته ام را وادار به زدن کردم . خدایا این چه  س

که تمام تار و پود بدنم شعروع به گر گرفتن کرده بود ؟! پس چه بود  حسعی بود ؟! دوباره 

ق و آموزش برای آرام کردن احساسم ؟! پس اینهمه سرزنش و تمرین برای  ر مش اینهمه س 

 نشان دادن بی تفاوتی ام چه بود 

 ؟ 

تقیم از طریق اس ام اس و فرزادتوی سر  س* تقیم و  یر م* س* مگر نه اینکه دو بار م* 

 م زده بود پس اینهمه خفت و خواری نشان دادن چه بود ؟!  احساس

بورد بیرون آورد تازه متوجه ام کرد که نا  رش را پایین انداخت و ریمو  در پارکین  را از داش س

تم ! اگر پیش خودش  آگاهانه یا ناخوا سته به چ شمهایش زل زدم و در حال کند و کاو آنها هس

 چران و هیزی واقعا حقم بود . دیگر شورش را درآورده بودم.   م بگوید چه دختر چش 

حالا اگر علاقه ای بهم داشت یک حرفی ولی وقتی صراحتا اعلام کرده بود که منظور خاصعی  

 ندارد دیگر این زل زدنها و چشعمها را از کاسعه درآوردن ها چه صیغه ای بود ؟!  

 باید مراقب رفتارتون باشید .  امروز پیش سروش بیشتر از هر زمان دیگه ای  -

با کلامش از گیجی رفتارم درآمدم و به شیشه سمت راست نگاه کردم . ماشین را از پارکین   

ت خیابان  مت راست و با پیچیدن به سدرآورد و دو باره با کنترل از راه دور در پارکین  را بس 



 

 

 

566 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

نه قبلی امان ( در گاراژ مش ابراهیم )  به راهش ادامه داد و من را دوباره به یاد در پارکین  خا

 انداخت.   

 در مورد دوست دختر خاله تون هم هیچگونه اشاره ای نکنید .   -

 ت و یک لحظه نگاهم با نگاهش تلاقی کرد .  بی اختیار نگاهم بطرفش برگش

نگاهم را دزدیدم و دوباره به مناظر سمت راست نگاه کردم ولی هنوز نفس بند آمده در  

 س نگه داشتم.   و* را محب* سینهام 

 چیزی شده ؟   -

با پر س شش م ضطرب شدم و درحالیکه آرام آرام نفس حبس شده ام را بیرون میدادم  

 جواب دادم : نه.   

 پس چرا انقدر ساکتید ؟  -

بی اختیار خنده ام گرفت . نه که دفعه های قبل که سوار ماشینش میشدم دایره تنبک دست  

 م گله داشت.   میگرفتم ؟! حالا از ساکتی ا

 این آقا نریمان کیه ؟   -

 کوتم گفت :  م بند آمد و آب دهانم را با هزار زحمت قور  دادم که با س نفس

 هنوزم بهش علاقه دارید ؟  

 ده ام را باز کردم گفتم : هنوزم ؟! مگر قبلا بهش علاقه داشتم ؟!  بی اختیار دهان قفل ش
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تی قبلا بهش علاقه مند  م چه گفته ام ؟! ولی نگر براس و بعد از اینکه حرفم را زدم تازه فهمید

ت ؟! ا صلا دکتر علایی نریمان را از  بودم که دکتر اینگونه میگفت ؟! نکند خیال مچ گیری داش

 کجا می شناخت ؟! با کنجکاوی به دکتر نگاه کردم و گفتم : شما نریمان رو از کجا میشناسید ؟  

مت  وض نمود و سرعتش را کم کرد و راهنما را زد و به سیک لحظه نگاهم کرد و دنده را ع

ت ؟ خودتون همون روزهای اول بعد از چهلم  چپ پیچید و با لبخندی جواب داد : یادتون نیس 

 مادرتون گفتید .  

سعرم را به صعندلی ماشعین تکیه دادم و با بیاد نیاوردن چیزی گفتم : کی ؟ من چیزی یادم  

 نمیاد ؟  

فت : اگر کمی فکر کن ید یادتون م یاد ، همون موقع که گفت یدمیخواهید  خ ند ید و گ 

 تون رو نیمه تمام بگذارید و به آرزوی مادرتون جامه عمل بپوشونید ؟ درس

کمی حافظه آکبندم را بکار انداختم و با مرور گذشعته یکباره گفتم : آهان... وبی اختیار بقیه  

در گیر و دار عزاداری و بهم ریختگی روحی ام برای از سر  ت میگفت ، حرفم را خوردم . راس 

باز کردن و در حقیقت سر کار گذا شتنش این حرف را زده بودم . ولی این وسعط او عجب  

م نریمان هم یادم نمی ماند  حافظه ای داشعت ؟! اگر من جای او بودم این مطلب که هیچی اس

وء تفاهم  کوبم ! بناچار برای از بین بردن سر طرف ب که به این خوبی مثل یک چماق توی س 

تم . در حقیقت  تش اون موقع من این حرف رو همین طوری زدم والا منظوری نداشگفتم : راس 

ر  تگارانم بود که همون موقعها هم جوابش رو داده بودم و در حال حاضنریمان یکی از خواس

 شه .  اون الان کاندید دلخواه دختر خاله ام محسوب می
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پشت چرا  قرمز نگه داشت نگاهم کرد و گفت : جدا ؟ پس فعلا شما به کسی علاقه خاصی  

ندارید ؟! از لحن سوالش یکباره رن  به رن  شدم ! اگر دیشب و امروز بطور واضح حالیم  

نکرده بود که منظور خاصی ندارد فکر میکردم برای خودش میگوید ولی افسوس که برای  

 از...    خودش نمیگفت و این

 جوابم رو ندادید ؟   -

ر  گفتم : نه خوشبختانه یا  رم را به زیر انداختم و با دل و اندرونی آتش گرفته از حس س

 متاسفانه کسی رو ندارم و بی اراده سرم را بلند کردم و ادامه دادم  

 : ولی خیلی دلم میخواد بدونم برای چه میخواهید ؟  

نگاه عمیق و خاص ! خدایا چه میدیدم ؟! نه حتما اشعتباه  به جای جواب فقط نگاهم کرد ؟! 

دن چرا   بز ش میکردم ؟! و قبل از آنکه معمای عمق نگاهش را بفهمم سعرش را برگرداند و با س 

 ین را به حرکت در آورد . خدایا یعنی حقیقت داشت ؟! پس راز این نگاه چه بود ؟!  ، ماش

ب و امروزش چه بود ؟! خدایا دیگر گیج شده  فهای دیش نکند او هم ... ؟! ولی پس معنی حر 

بودم ؟! بعد از پرسش بی منظورش (!) دیگر حرفی بینمان رد و بدل ن شد ولی همین سکو   

هم از هزار تا حرف ناگفته برایم سوال برانگیز تر بود . درحالیکه به رویاهایم اجازه پیش روی  

 ه و به فکر فرو رفتم.   میدادم سعرم را به پشعتی صعندلی تکیه داد

یعنی ن گاهش چه معنی م یداد ؟! اگر ن گاهش ن گاه معمولی نبود پس چرا حرفهایش جور  

د  ت زیر زبان مرا بکش کو  کرده بود ؟! چرا ادامه نداد ؟! فقط میخواسدیگری بود ؟! حالا چرا س 

میخواست ته کارهایم را   ؟ برای چی ؟ برای کی ؟ نکند رفتار سبکسرانه ای ازم سر زده بود که

تم خوب بعدش ؟ چرا هیچ عکس  ی را داش در بیاورد ؟! که چی ؟ خوب بفرض هم من کس 
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ان نداد ؟! چرا نگفت ... ؟! چرا نگفت چی ؟ مگر قرار بود حرف دیگری هم  العمل دیگری نش

ا هم عرضعه  ت که بداند خواهرش آنقدرهعید میخواساده برای س بزند ؟ لابد یک بازجویی س

ندارد ! ولی به خدا نگاهش نگاه دیگری بود ! چه نگاهی ؟ اگر نگاه دیگری بود پس چرا سکو   

کرده بود ؟ من که رک و را ست بهش گفتم که ک سی را ندارم . خدا را شکر جای در رویی  

را  ب فرار کنم . پس چرا حرفی نزد ؟ چه بگوید ؟! گفتنی ها هم در ما شین نبود که مثل دیش 

که دی شب و امروز صبح به عر ضم ر سانده بود ؟! وقتی منظور خا صی ندا شت دیگر به زور  

یج  دای زن  مس که نمیتواند منظور خاص داشعته باشعد ، ولی به خدا طرز نگاهش ... و با ص

 تلفن همراهم از افکارم درآمدم و آن را از کیفمبیرون کشیدم .  

 اس ام اس شیلا بود:   

انم سلام . اگر من حالی از  نبپر سم تو نم پس ندیها ؟! اگر دکتر جونت کنار  نیست  خ سیس خ

 میخوام زن  بزنم سوال درسی دارم ؟!  

بی اختیار با لبخندی رو به دکتر علایی گفتم : شیلاهه . و نا خودآگاه نی شم را بسعتم . خوب  

 خدمتانه جواب دادم شیلاهه ؟!   به اون چه که شعیلاهه ؟! مگر ازم پرسعید کیه که اینطور خوش

نکند برسیدم فکر کند که شخم مورد علاقه ام (!) ه ست که برای حفظ آبرو اسم شیلا را پیش  

 کشیدم ؟!  

 سعرش را به طرفم چرخاند و با لبخندی گفت : اگر جوابش رو نوشعتی سعلام برسون.   

 بیا همین رو میخواستی ؟ یعنی خر خودتی ؟!  

 هم احتمالی بلافاصله شماره شیلا را گرفتم و منتظر برقراری ارتباط شدم:   برای رفع سوء تفا 

 الو سلا شیلا .   -
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سلام مهسا خانم علایی . حال شما ؟ پارسال دوست امسال آشنا ؟ از دلواپ سی اینکه   -

 دکتر ، مه سا خانم علایی را شنیده با شد . نیم نگاهی بهش انداختم و ادامه دادم:   

 اس ام است رسید چه سوالی داشتی ؟  شیلا همین الان 

وال که تا دلت بخواد فراوون دارم وای منتظرم خود آب زیر کاهت جواب بدی که از  س -

تی چه  لطی میکردی که مو بایلت در دسترس نبود ؟ جونم مرک نشده  ظهر تا حالا اونجا داش

 رهای مظلومانه ا  ؟  مگه نگفتم ثانیه به ثانیه بهم گزارش بده ؟ پس چی شد اون قول و قرا

بد شان سی صدای شیلا اینقدر وا ضح و رسا میرسید که اگر روی آیفن میزدم سنگین تر بودم  

! مطمئنا اگر کسی صندلی عقب هم مینشست صدای شیلا را به خوبی می شنید . برای اینکه  

خونه نیسعتم اگر  حرفی زده با شم که شیلا را از موقعیتم آگاه کنم گفتم : شعیلا جان من الان 

سعوالی داری که باید جزوه باشعه وقتی رسیدم خونه بهت زن  میزنم تا ... میان حرفم آمد و  

 گفت :  

 چرا اینقدر خونه خونه میکنی ؟ بابا فهمیدم خونه دکتر علایی خونه خودته!   

 خوب شد ؟ ببینم الان با دکتر جونت بیرون هستی ؟  

بان قلبم از داخل حلقم شنیده شد و اگر دکتر کمی گوشش  با این صدای بلند شیلا ، صدای ضر 

 را تیز میکرد حتما صدای تند ضربانم را میشنید !  

 الو مهسا صدامو میشنوی ؟   -

میخواستم جواب بدم که آره با دستگاه اکو میشنوم ولی به ملاحظه دکتر جواب دادم : آره  

 میشنوم .  
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 نگفتی با دکتر جونت بیرونی آره ؟   -

لما اگر حال و روز من را میدید اینطور این کلمه را  اده بود به کلمه دکتر جون ؟! مسچه گیری د

بکار نمیبرد ، دیگر از ترس رسعوا شعدن زیر چشعمی هم به دکتر علایی نگاه نمیکردم تا  

 بتوانم حرکاتش را ارزیابی کنم.   

 الو مهسا ؟   -

جواب دادم : شیلا من ب عدا ب هت   برای اینکه جلوی گفتن کلما  بعدیش را بگیرم بلافا صله 

 زن  میزنم . خوب کاری نداری ؟ فعلا خدا حافظ و منتظر جوابش نشدم و گوشی را قطع کردم.   

 دوست شوخ طبعی دارید ؟   -

درحالیکه گو شی ام را داخل کیفم میگذا شتم د ستانم بطور وا ضح شروع به لرزیدن کرد .  

ت کنم  ! خدایا عجب آبرو ریزی ای ؟! رفتم کار را درسپس تمام حرفهای شیلا را شنیده بود ؟

رم با تلفن زدن میخواستم جلوی سوء تفاهم احتمالی را بگیرم  خرابترش کردم ! مثلا خیر س 

 ولی بدتر آبروریزی راه انداختم ! خدایا من اگر یک ذره شانس داشتم اینطور ...  

و رفت ! برای اینکه لرزش دستانم را از  وزن ریز در مغزم فرو دو کلمه دکتر جون مثل دو س

دیدش مخفی کنم آن را زیر کیفم قایم کردم و سرم را مثل یک شی بی وزن به صندلی تکیه  

دادم . از بس آبروریزی پ شت سر هم اتفاق افتاده بود دیگر مغز درمانده ام قدر  تمرکز و  

 ینطور مایه عذابم...   تصعمیم گیری را از دسعت داده بود . خدا بگم چکار  نکند که ا

و دوباره صعدای زن  مسعیج از داخل کیفم ، مغز و قلب و اعضعای بدنم را زا کار انداخت .  

مطمئنا شیلا بود . شیلا اگر دستم بهت نرسد ؟! با نیم نگاه دکتر علایی بناچار دست لرزانم را  

. طبق انتظارم اس ام  داخل کیش بردم و گوشی را بیرون کشیدم و دکمه باز شدن مسیج را زدم 
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اس شیلا بود : میکشمت . این چه طرز تلفن جواب دادن بود ؟ من که میدونم اخلاقت عوض  

 ده . حالا اگه همین امشب کش دست سعید نذاشتم زن داداشت نیستم ؟  ش

 ذلیل مرده.  

  هم از اس ام اسعش خنده ام گرفته بود و هم از طرفی نگران خرابکاری بعدیش بودم . برای 

همین بدون توجه به نگاه لحظه ای دکتر بی معطلی نو شتم : شیلا اگر دستم بهت برسه زنده  

زنده خاکت میکنم . اگر بدونی چه کار کردی ؟ دکتر علایی صدای بند سرکار رو شنید . برو  

 خود  رو یه جایی گک و گور کن که دستم بهت نرسه.   

ام اس اش آمد با ترس و لرز نگاهی به   هنوز گوشعی را درون کیفم نگذاشعته بودم که اس 

یج را زدم انگار باید از دکتر علایی اجازه میگرفتم تا اس ام  دن مسدکتر کردم و دکمه باز ش

 اس را بخوانم ؟!  

شیلا نوشته بود : جون من ؟ پس برو دعا به جون من کن که کم کم دارم کار  رو راه می اندازم  

و بلند رسیده میگم یه بار دیگه زن  بزنم و صاف و پ سو  کنده  . حالا اگر انقدر صدایم واضح  

 همه چی رو بگم تا کار دوتاییتون راه بیفته ؟ میگن این جور کارها ثواب داره.   

از ترس خل بازی اش بلافاصله نوشتم : شیلا اگر زن  بزنی میدونم چه بلایی سر  بیارم یا  

 مفصلت رو به سعید میکنم .   تقیم میدم به دکتر یا شب شکایتس*گوشی رو م* 

چند ثانیه نکشید که نوشت : اِ بچه میترسونی ؟! و بی اختیار با اس ام اس اش ضربان قلبم تند  

 شد که مبادا دیوانه بازی اش گل کند و زن  بزند.   
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ش به اس  خدایا عجب ب ساطی دا شتم ؟! از یکطرف دکتر علایی هو شیار که شش دن  حواس

کارهای عجیب و  ریبم بود و از طرف دیگه شیلای دیوونه که میخواست کار را  ام اس بازی و 

 برایم یکسره کند.   

بعد از دو سه دقیقه کمی نفس آسوده کشیدم و گوشی ام را درون کیفم گذاشتم و مطمئن  

شدم که شیلا سر عقل آمده یا تهدید هایم کار ساز بوده ؟! ولی از طرفی هم حق با شیلا بود  

قدر بی عرضه بودم که نمیتوان ستم مزه دهان دکتر را از آن سوال خا صش بفهمم پس  وقتی ان

حتما وجود شخم دیگری لازم بود که کمی به این ندانم کاریهایم سر و سامانی بدهد . با پارک  

کردن ماشین کنار خیابان نگاهی به اطراف انداختم و تازه متوجه شدم مغازه گلفرو شی ا ست  

ی خرید گل پیاده شوم از ماشین پیاده شد و پس از چند دقیقه با دو دسته گل  تا خواستم برا

 زیبا برگشت.   

 واقعا قدردان محبت و توجهش بودم و با تشعکر از لطفش به رویاهای شعیرینم فرو رفتم.   

ان قدر  رق در اف کار خودم بودم که نفهم یدم دکتر علایی کی به محو طه آ سای شگاه رسید  

را پارک کرد و با هیجان و بی قراری برای دیدن دایی سروش با دسته گل از ماشین   و ما شین

پیاده شدم و منتظر پیاده شدن دکتر علایی ایستادم . انقدر فکرهای گوناگون و مختلش در لا  

 به لای مغزم پیچ و تاب میخورد که نمیدانستم به کدامش برسم:   

روش و خو شحالی از و  به حرف آ مدن دایی س  عمق ن گاه دکتر و تجز یه و تحل یل آن ؟!

 ضعیت آن ؟!  م نبودن مامان سودابه و چگونگی گفتن آن ؟!  

 ... 

 چرا ایستادید ؟ همراهم بیاید .   -
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 با صدای دکتر علایی از جایم تکان خوردم و به دنبالش حرکت کردم.   

تاد و به  یی سروش ایس دوشادوش یکدیگر در راهروی آسایشگاه قدم زدیم و نزدیک اتاق دا

روش بروم ؟ میخوام در  ویم نگاه کرد و گفت : اگر اجازه بدی من زودتر از تو به دیدن س س

 الن انتظار بنشین و بعد از ده دقیقه به اتاقش بیا .  تنهایی او را معاینه کنم . تو همین جا توی س

یید کردم و بطرف سالن انتظار  خدا را شکر دوباره شدم تو ؟! با تکان دادن سر حرفش را تا 

 رفتم.   

دلم مثل سیر سرکه میجو شید ؟! با ن ش ستن و انتظار ک شیدن برای دیدن دایی انگار تازه  

ودابه را برایش  متوجه حسعاسعیت موضعوع شعده بودم که چگونه میخواسعتم نبودن مامان س

سوال میکرد و مثل دفعا  گذ شته  توجیه کنم . حالا که حرف میزد مطمئنا از نبود مامان سودابه  

در سکو  به حرفهای بی سر و ته من گوش نمیداد . دفعا  قبل همی شه از یکطرف را ضی بودم  

که از مامان نمی پرسد و از طرف دیگر ناراضی و عذاب وجدان داشتم که چرا از مامان سودابه  

کاملا به حرف آمده باشد و مثل  نمیگفتم . و حالا آن زمان رسعیده بود ؟! از کجا معلوم که حالا 

 قبل از بیماریش حرف بزند ؟! شاید فقط در حد دو سه کلمه یا دو ، سه جمله...   

اگه ته جیبم رو بگردی دو سه تا شکلاتی که باقی مونده برای خود.   با صدای ملتمسانه پسر ،   -

محوطه میرفت   پانزده شانزده ساله ای بسویش نگاه کردم که همراهمرد جا افتاده ای بطرف

. با چهره  مگین و ناراحت مرد حدس زدم شاید پدرش باشد که او را برای هواخوری به  

 محوطه میبرد .  

 چرا شکلاتها رو بر نمیداری ؟ پفکم دارم.    -
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 اشکان جان اگر کمی صبر کنی مامان میاد از  میگیره . من فعلا نمیخورم .   -

 پس حدسم درست بود پدرش بود.   

 خونه ؟ من از این پارک بدم میاد .   پس کی میریم -

 آهی کشید و با بغض جواب داد : میریم پسرم بذار کمی بهتر بشی .  

ر افتاده بود  دیدن این صحنه ها واقعا برایم عذاب آور بود . خدایا یعنی چه اتفاقی برای این پس 

کوش باقی  از جای شروش ! ولی بت مثل دایی ست داده بود ؟! درسکه اینطور عقلش را از دس

 بود که دایی در این مد  ، پر  و پلا نمیگفت وگرنه من و مامان سودابه از  صه دق میکردیم ؟!  

مامان سودابه ؟! حالا مامان سودابه کجا ست که برای شک سته شدن سکو  دایی جشعن بگیرد  

فت . خدایا  ؟ و بغض جمع شعده در گلویم با جاری شعدن اشعکهایم راهش را هوار کرد و ر

ت که تا آخر عمر باید بسوزم و بسازم و لحظه لحظه نبودن مامان سودابه را  این چه دردی اس

احساس کنم ؟! به ساعتم نگاه کردم نزدیک ده دقیقه میشد که در سالن انتظار نشسته بودم در  

ودم را  حالیکه به دور شدن پسر نگاه میکردم از جایم بلند شدم و اشکهایم را پاک کردم و خ

روش آماده کردم . دایی نباید قیافه ماتم زده ام را اینطور میدید ،  برای رویارویی با دایی س 

نفس عمیقی ک شیدم و بطرف اتاق دایی سروش حرکت کردم . خیلی دلشعوره و هیجان  

دم .  تگیره را چرخاندم و وارد شداشعتم ، پشعت در اتاق ایسعتادم و با ضعربه ای به در دس 

تش به من بود ولی دکتر علایی روبروی تخت دایی سروش از جایش برخاست و با  ایی پشد

ما ؟ فهمیدم که جلوی دایی دارد وانمود میکند که  لبخندی گفت : به به خانم کیمیایی ، حال ش

تازه ه مدیگر را د یده ایم . دیگر به رف تارهای مرموزش عاد  کرده بودم . برای همکاری با  

 سلام کردم و دسته گل را روی میز گذاشتم.    نقشه اش 
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بدون آنکه کم بیاورد جواب سلامم را داد و رو به دایی گفت : میبینی سروش ؟ این خواهر  

اره کرد . دایی  ه و بعد رو به من اشزاده ا  بد جوری بهت علاقه داره مرتب جویای احوالت میش 

های دایی سروش را نداشتم و در حالیکه با  ت . طاقت نگاه کردن به چشمکاملا بطرفم برگش

خودم کلنجار میرفتم با دلهره و تشعویش خاطر و با لبخندی که روی لبم ماسعیده بود سعلام  

 کردم و نگاهش نمودم.   

 با چشمهای  مگین نگاهم کرد و به آرامی جواب داد : سلام.   

لام ؟! خواب میدیدم ؟ حرکت  روش بود که میگفت سلام ؟! خدایا یعنی این خود دایی س س

تم ؟! خدایا یعنی خودش بود دایی سروش شوخ طبع  دایش را باور نداشنیدن ص لبهایش و ش 

 خودم ؟  

تم ؟! یعنی به چ شمهایم اطمینان ندا  دکتر علایی گف ته بود که حرف میز ند ولی حالا باور نداش 

ودابه ؟  ؟ چرا پس از رفتن مامان س شتم ! پس چرا اینقدر دیر ؟ چرا پس از یک سال و نیم 

ودابه کجایی که حرف زدن برادر عزیز را ببینی ؟ ببینی و  صه دلت را خالی کنی ؟  مامان س

د برادر نازنینم به این حال و روز درآمد ؟ وقتی برای  ببینی و از خو شحالی زار بزنی که چی ش 

 میدیدی چه میکردی ؟!  اندکیبهبودی دایی آنقدر ذوق کردی اگر حرف زدنش را 

مامان ای کاش بودی ؟! و بی اختیار درحالیکه به دایی زل زده بودم قطرا  اشکم روان شد .  

 خدایا دیگر از حال و روز خودم درمانده ام ؟!  

نمیدانم برای شادی سلامتی دایی سروش ذوق کنم و اشک بریزم یا برای نبودن و ندیدن  

الی که اگر بود مطمئنا انقدر ذوق میکرد که کار قلبش به  حودابه از اینهمه خوشمامان س

 بیمارستان میکشید .  
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چشمان دایی هم ا شک آلود بود و  صه دار نگاهم میکرد . بی اختیار بطرفش کشیده شدم و در  

سه باران میکردم اشک میریختم . ا شک شادی و  م ! خدایا تا حالا  و*حالیکه صورتش را ب*

تن هر  حالی و اندوه زار بزند و با داش یط من خلق کردی که اینطور از خوشان سانی شبیه به شرا

ر  بخورد که چرا دو ماه زودتر این اتفاق نیفتاد ؟! بطور حتم اگر  دو حس از انتهای دل حس 

مامان سودابه بود ... و کسی در مغزم نهیب زد با هم بگو خدا را شکر ، اگر اصلا این اتفاق نمی  

 افتاد چی ؟  

 باز هم خدا را بخاطر این لطش بزرگش هزاران مرتبه شکر کن و انقدر نا سپاس نباش.   

ما هم مراقب حال  خوب من فعلا تنهاتون میذارم فقط برای یک ربع ، خانم کیمیایی ش -

 سروش باشید که کمی احساس خستگی میکنه .  

کشیدم . دایی بدون  با صدای دکتر علایی ، دایی سروش را رها کردم و خودم را کمی عقب 

آنکه زیا واکنش علنی و آ شکار دا شته با شد همان طور هوشیارانه نگاهم میکرد و لبخند کم  

 رنگی میزد .  

دکتر علایی از در بیرون رفت و در را پشت سرش بست ولی من همچنان خیره به دایی نگاه  

 میکردم .  

 حالت چطوره ؟   -

ندا شتم ؟! چقدر دلم برای صدایش تن  شده بود ! یک  صدای دایی بود . به چ شمهایم اطمینان 

سال و نیم فقط سکو  بود و سکو  که شنیده بودم ! که شنیده بودیم ! من و مامان سودابه ! ولی  

کهایم خودداری  ودابه ! بدون آنکه از ریزش اش حالا تنها من صدایش را می شنیدم . نه مامان س

 کنم جواب دادم :  
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بی اختیار با نفس بلندی ادامه دادم : خدا رو شکر و نگاهش کردم . نمیدانم   ممنونم ، خوبم و 

چرا از نگاه کردنش با شرایط جدیدش سیر نمی شدم . هر چند که در یکی دو ماه اخیر  

چشمهایش و طرز نگاه کردنش کاملا هوشیار شده بود ولی امروز با حرف زدن یکی دو کلمه  

ی ام جلوی رویم نشسته است . نمیدانستم برای  ایش فکر میکردم دایی سروش همیشگ

شکستن سکو  چه بگویم و چگونه شروع کنم که اینطور مثل حسر  زده ها به چشمهایش نگاه  

نکنم ؟! و اگر سکو  را بشکنم از چه بگویم و از کجا شروع کنم که حسر  این مد  را به دلمان  

علایی مانده بود و در این زمینه کمکم  نگذارم ؟! واقعا کار سختی بود ، ای کاش حداقل دکتر 

ق و علاقه  ر بودم بخاطر این محبت و درمانش که نه از روی عش میکرد ، دکتر علایی ؟! که حاض

سه  و* ده بودم که بخاطر طبابت شفا بخشش خاک پایش را ب* یرش شای که به تازگی اس 

ر دان محبتهایش می شد . چیزی که  بزنم . مطمئنا اگر مامان سودابه بود اینکار را میکرد و قد

برای من قدر م سلم شده بود این بود که بعد از لطش خدا ، بازگ شت سلامتی داییسروش را  

 از دلسوزیهای دکتر علایی داشتم.. .  

 سعید کجاست ؟   -

 با صدای آ شنا ولی ناباور دایی سروش به خود آمدم و با هیجان جواب دادم :  

. یکی دو ماه دیگه میاد ، ولی امشعب میگم تلفنی باها  حرف بزنه    مسعافرته ، خارج از کشعور

و بی اختیار پرسیدم : دلت برای خونه تن  نشده ؟ و زبان را گاز گرفتم . کدام خانه ؟ خانه  

خودش که به صاحبخانه پس داده بودیم یا خانه مامان سودابه که دیگر مامان سودابه ای نبود  

 تامیزبانی کند ؟  

گلهای  - بودن مامان سودابه سوال میکرد چه چیزی میخواستم جوابش بدهم ؟ اگر از ن

 قشنگی آوردی .  
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از اینکه جواب سوالم را نداده بود و حرف را عوض کرده بود سپاسگزار نگاهش کردم و  

بطرف د سته گل روی میز نگری ستم و جواب دادم : قابل تو رو نداره . و با خودم گفتم : در  

ت گل دکتر نگاه کردم . داخل ما شین از بس  کتر درد نکنه . و بی اختیار به دست دحقیقت دس

ته بندی آنها با هم فرق  سرگرم افکار خودم بودم دقت نکردم که نوع گلها و طرز تزئین وبس

 ته گل با اینکه با هم تفاو  داشتند ولی واقعا زیبا و جالب تزئین شده بودند...   دارد و هر دو دس

 ربه ای به در و باز شدن آن بطرف در نگاه کردم.   با ض

 خانم کیمیایی به توصیه دکتر علایی برای امروز ملاقا  کافیه . لطفا اتاق رو ترک کنید .   -

خانم خالقی بعد از گفتن دستور دکتر بطرف دو دسته گل روی میز رفت و آنها را برداشت و  

 رو به ما گفت:   

 میارم و با لبخندی از در اتاق بیرون رفت.   میبرم توی گلدون میذارم و 

یدن دایی سروش  از اینکه دکتر علایی انقدر آگاهانه حالم را درک کرده بود که ترس از پرس 

 از حال مامان سودابه داشتم ممنون لطفش شدم به راستی پزشک حاذقی بود.   

یدی که پرستار چی  سعیدم و با بغض پنهانی گفتم : دایی شعنو*دوباره دایی سعروش را ب*

 گفت ؟  

ر حال  تا بیرونم نکردن دی گه زحمتو کم میکنم ولی ام یدوارم فر دا که م یام دیدنت آنقدر س 

 ی که با خود  از در این اتاق بیرون برم و از ته دل برای زودتر مرخم شدنش دعا کردم.   باش

ظ و همین یک کلمه جواب در  در حالیکه با نگاه بدرقه ام میکرد فقط در جوابم گفت : خداحاف

 مقایسعه با سعکو  همیشعگی اش  نیمت بود و اندازه هزاران جواب برایم ارزش داشت.   
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بطرف دفتر دکتر علایی رفتم و با زدن ضربه ای به در وارد شدم . دکتر درحالیکه با تلفن  

 حرف میزد با دست اشاره کرد که بنشینم :  

تر به ن یازهای آسایشگاه  برآورد کنم ولی خودتون که بیشنه مجمو عا که نمیتونم  -

 آگاهید .  

-  ... 

 حالا اگر ضروری بود چشم.    -

- ... 

 باز خوبه اینجا یه آسایشگاه خصوصیه و تقریبا به بیشتر وسایل توانبخشیمجهزه.    -

-  ... 

 نه من خودم با جناب دکتر صادقی در این زمینه صحبت میکنم .   -

-  ... 

گاه گلریز ظرفیت محدودی داره ، حالا چشعم من  ایش ونید که آسخودتون بهتر مید  -

 خودم باهاشعون صعحبت میکنم ولی قول صعد در صعد نمیدم ولی سعی ام را میکنم .  

-  ... 

 چشم ، امری نیست ؟   -

-  ... 

 متشکرم قربان شما.    -

-  ... 

 خداحافظ  -
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-  ... 

ه ام را به تلاطم واداشت . برای  ت و نگاهم کرد و دو باره قلب آتش گرفتی را گذاشو گوش 

اینکه خودم را سرگرم نشان بدهم به در و دیوار اتاق نگاه کردم و با دیدن دو تابلوی بسیار  

 زیبا بی اختیار پرسیدم : کار خودتونه ؟  

نگاهی به تابلوها کرد و جواب داد : بله . لابد پیش خودش میگفت بعد از آن همه هیجان و آه  

 وش چه سوال پر معنا و با ربطی ؟!  و سوز اشک پیش سر

 ع با سروش حرف زدید؟  

 باز شدم شما!  

 سرم را از دیدن تابلو ها به طرف گرداندم وجواب دادم:بله.  

ع خوب نتیجه؟ سرم را پایین انداختم وجواب دادم:زیاد حرفی نزدیم.حالم را پر سید همچنین  

 حال سعید رو.  

 مادرتون چی؟  کمی مکث کرد وگفت:از حال 

 سعرم را بلند کردم وبا تاثر نگاهش نمودم ودر جواب گفتم:نه هیچی اشعاره ای هم نکرد.  

پس خودش کم کم یه چیزهایی حس کرده ولی تا زمانی که ازتون نپرسیده شما هم چیزی   

 نگید...  

گیره در  تبا ضربه ای به در اتاق حرفش را قطع کرد وبه طرف در نگاه کرد وگفت:بله؟ دس 

د وگفت:می بخشید دکتر بیمار اتاق  تانه در نمایان شد وخانم خالقی در آسپایین آمد ودر باز ش

 کمی بی تابی می کنه.   302
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 دکتر علایی بلافاصله پرسید:تزریق انجام شده؟  

 خانم خالقی جواب داد:بله داخل سرمش ریختم ولی با این حال پرخا شگری داره.  

 ند شد وگفت: شما برید مراقبش با شید من خودم همین الان میام.  دکتر از جایش بل

وبا رفتن خانم خالقی دکتر علایی رو به من کرد وگفت:متاسفانه من کارم اینجاکمی طول می  

 ما هم از درس خوندنتون عقب نمونید.  ه.زن  می زنم به آژانس براتون بیاد تا شکش

ید ودفتری را بیرون آورد وزیر لب زمزمه  ش را بیرون کش وی میز تاده بود کشودر حالیکه ایس

 کرد:روزهای جمعه که منشی ندارم کمی کارها...  

وبا پیدا کردن شماره ای گو شی را بردا شت وبه آژانس زن  زد.گو شی را سر جایش گذاشت  

 وبا لبخندی نگاهم کرد وگفت:کمی منتظر بشید الان میاد.  

ت ادامه داد:من دیگه باید برم کاری ندارید؟ او با لحن ونگاهش  ودر حالیکه به طر  در می رف

بدن گر گرفته ام یکباره منجمد شد واحساس سرما کردم. خدایا چه رازی در نگاهش بود که  

دم وبند بند تنم شروع به لرزیدن می کرد؟!حالا نگاهش به کنار  این طور دگرگون می ش

تک کلماتش واژه های پرمعنا برای خودم می   کلامش چرا این گونه شده بود که من از تک

اختم؟!دیگر حساب کار از دستم در رفته بود که چطور لابه لای حرفهایش من را تو یا شما  س

 صدا می کرد!  

 ع اجازه مرخم شدن دارم؟!  

والش به خودم آمدم ودوباره فهمیدم ناخودآگاه نگاه بی پروایم در نگاه پر رمز ورازش  با س

ور   ت!عجب آبرو ریزی!مطمئنا دیگر به آبرو ریزیهایم عاد  کرده بود! با دیدن صاس دهقفل ش
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رم را به زیر ا نداختم وبرای خداحافظی از جایم بلند شعدم وسعنگینی نگاهش را  خ ندانش س 

 حس کردم.صعدای سعر خوشش را شنیدم که گفت:پس فعلا خداحافظ.  

 واز در بیرون رفت.  

ی برای دوبارهدیدنش ودوباره پرپر  دم.خدایا دیگر نفس ندلی ولو شار روی ص با رفتنش بی اختی

 زدنم باقی خواهد ماند؟!  

 *** 

 ع حال دائیت چطور بود؟  

پروی مبلی روبروی ویلچرش نشستم وجواب دادم:الحمدالله خوب بود.باورم نمی شد که در  

 عرض دو سه روز انقدر روحیه اش پیشرفت کرده باشه!  

مهر بانی خ ند ید وگ فت:آدمیزاد همی نه دی گه دخترم روح یه پیچ یده اش داره.حالا  با 

بازهم خدارو شاکر باش که داره سلامتیش بهش برمی گرده.را ستی مهران نگفت چه ساعتی  

 برمی گرده؟  

با حرف از دکتر کمی م کث کردم وجواب دادم: نه چیزی نگفتن فقط گفتن کمی کارشون  

 طول می کشه.  

وزی گفت:بچه رو تعطیل نداره همه اش کار کار نمی دونم کی می  رش را تکان داد وبا دلسس

 ایش وزندگی خودش باشه؟!  خواد به خودش بیاد وکمی به فکر آس

 ده بود وکمی ضربان قلبم تند شد.  ان گرفته ش انی را پیدا کردم که مچشاس کسبی اختیار احس
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یتش به پدر خدا بیامرزش رفته اونهم این جوری بود ومدام سرگرم  ع این خ صلت کارو فعال 

گاه  کار بود یه مغازه کوچم فرش فرو شی دا شت که با همت وتوانش اون رو به یه فروش 

ادف لعنتی  ید اگر اون تصور هم رسبزرک تبدیل کرد وکم کم کارش به تجار  خارج از کش

تش  تی کنه خیلی از دس جر بزرگی بود.خدا جایش رو بهش اتفاق نیفتاده بود الان برای خودش تا

ی بودم بااینکه همه اش در حال معامله وخرید وفروش فرش بود ولی چیزی از زندگیش  راض

کم نمی ذاشعت ومرتب به من وبچه هاش می رسعید ومحبت می کرد.تازگیها دلم خیلی  

ش چند وقته تصعمیم دارم برم  هواشعو کرده این شعب جمعه که بیاد حتما می رم سعر خاک

ولی به خاطر سعردی هوا وترس از اینکه دوقلوها سعرما بخورن هی می گم هفته دیگه تا هوا  

 گرمتر بشه.  

 با نبودن سروصدای دوقلوها بلافاصله پرسیدم:راستی بچه ها کجان؟صداشون نیست؟  

م کا فاتی خوابیدند؟!فرناز    اره کرد وجواب داد:خواب ید ند اگر بدونی با چهان اشبه ا تاقش

ید  د وموهای دختره رو کشرفته بود سعر اسعباب بازیهای فرزاد وفرزاد هم کلی عصعبانی ش 

ه جونم در اومد تا راضیشون کردم.حالا هم از خستگی دعوا  ودعوا وکتک کاری راه افتاد.خلاص 

 خوابشون برده.  

:چایی تازه دم کردم تا نخوری سرما  وچرخ ویلچرش را حرکت داد.به طرف آشعپزخانه وگفت

 بیرون از تانت در نمیره.  

 ما چرا؟خودم می ریزم.  پزخانه رفتم وگفت:شدم وزودتر از او به آشبی درن  ازجایم بلند ش
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وبه طرف کتری وقوری رفتم وپرسیدم:برای شما کم رن  بریزم یا پررن ؟ با لبخندی جوابم  

دا راه  روصدند وسدر ضعمن تا این شعیطونها بیدار نشداد:پیر شعی دخترم کم رن  بریز 

 ها  برس.  نینداختند وقت رو  نیمت بدون وبه درس

ی تلفنهمراهم را از داخل  تم وگوشتم ولیوان چایی را روی میز کنار تخت گذاشدر اتاق را بس

 کیفم بیرون آوردم وشماره شیلا را گرفتم:  

 ع الو شیلا سلام.  

ودرد.گشت وگذار خوش گذشت؟ما که بخیل نیستیم ولی می گفتی کجا ت شریش می    ع سلام

برید انقدر دل شوره بیچاره مون نمی کرد.نمی گی دل این زن داداش بی قرار  هزار راه می  

ممون رو می بندیم  ره؟حالا از این که توی خونه اون آقا بیتوته کردی هیچی نمی گیم وچش 

تیم  ادر داره خودش بهش اجازه داده ولی دیگه انقدر هم هالو نیس ممون کور بر ومی گیم چش

 که نفهمیم به هوای بیرون رفتن کجاها می رید و...  

ر هم ردیش کرده بود قطع کردم وگفتم:شیلا  ت س با خنده حرفش را که مثل پیرزنها پش

 خودتو به موش مردگی نزن که دلم از دستت خونه.  

منظورش بدهکار باشه)هم شدیم؟حالا بی شوخی خوش   ع بیا طلب کار(فکر کنم

اعته گوش به زن  تلفنتم.چند بار دسعتم رفت بهت زن   ید؟!دوست؟چقدر طول کشگذش

 بزنم.گفتم:دوباره صعدام مثل بلندگو می رسعه می گی چرا دکتر متوجه حرفها  شد؟  

م که انقدر زود بهش برمی  از لحنش خنده ام گرفت وگفتم:الهی قربون دل نازک زن برادرم بر

 خوره.  
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ع خوبه خوبه نمی خواد بچه خر کنی حالا چطور شد؟دکتر حرفی زد؟ خندیدم وجواب دادم:نه  

 بابا چه حرفی؟راز دارتر از این حرفهائه ولی نگاهش کمی برام معمائه.  

ل  شده؟اینو کهخودمم همون او ع به خسته نباشی بعد از این همه تحقیق وجستجو این دستگیر

 بهت گفتم.  

چکار کنم شیلا نمی تونم ازش حرف بک شم؟!اگر خودمم ا شاره ای بکنم سبک ترین دختر   

 روی کره زمینم.  

 خندید وبه شوخی گفت:نه نترس تو حرف بزن مطمئن باش سبک تر از تو هم وجود داره.  

ع چیه بدجوری   ع دیوونه...حالا سوال درسی ا  چی بود که زمین وزمان رو بهم دوخته بودی؟

 دلت خونه؟!بد موقعی مزاحم شدم؟ ع ای دیوونه.بی شوخی سوالت چی بود؟ 

ع باشه حالا نمی خواهی حرف کش بیاد ما هم هیچی نمی گیم!راستی مهسا همه جزوه هاتو  

 اونجا اوردی؟  

ه  به سعاکم نگاه کردم وبا خنده ای گفتم:آره اگر بیایی سعاکم رو ببینی خنده ا  می گیره هم 

کتابامو بار کردم.حالا چی میخواهی؟ ع مبحث ایزوتپها رو می خوام جزوه دکتر سبحانی دم  

 دستته؟ ع آره اتفاقا دیشب داشتم می خوندم.کجاش رو مشکل داری؟  

بعد از تلفن شیلا چای نیمه گرمم را سر ک شیدم وبه قول مادر دکتر از فرصت خوابیدن بچه  

 شدم.  ها استفاده کردم ومشغول درسهایم  

 ع می رم بچه ها رو بیدار کنم اگر زیادی بخوابند یگه شب خوابشون نمی بره.  
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با صدای بم دکتر علایی بی اختیار قلبم فرو ریخت وسرم ار از روی کتاب بلند کردم وبه  

ساعت دیواری نگاه کردم ساعت یک ربع به هفت بود.کی آمده بود که متوجه آمدنش نشده  

اش بودم وصدایش را می شنیدم یک باره حس خا صی در دلم راه  بودم؟از اینکه در خانه  

ینش را نمی  دای گرم ودلنشیافت!اگر چند روز دیگر از این خانه می رفتمودیگر ص 

اس  نیدم؟!وای خدایا آن وقت چه می کردم؟نمی دانم چه حکمتی بود که به محض اینکه احسش

پیدا کردم واز نزدیک همپای وجودش...با صدای  تش دارم ناخواسته به خانه اش راه کردم دوس

 ضربه ای به در یکدفعه از جا پریدم وشمارش نفسهایم تند شد.  

 ع خانم کیمیایی؟  

 نیدم ونفس بریده جواب دادک:بله.  کین دهنده اش را شدا بم وآرامش بخش وتسص

   دستگیره در را چرخاند ودر آستانه در نگاهم کرد وگفت:مزاحم که نشدم؟

 لام کردم وگفتم:نه خواهش م کنم اتاق خودتونه.  تم وسبه احترامش از جایم برخاس

یلا خالی کم کم دم در آورده بودم!اتاق خودتونه یعنی چی؟اگر اتاق خودش بود پس  جای ش

 من آنجا چه کار می کردم؟  

اتاق خودتونه  با لبخندی یک قدم جبوتر آمد وبعد از جواب سلامم با لحن شوخی گفت:اولا که  

عید تماس گرفتم ودر مورد و ضعیت جدید سروش براش تو  لیه ثانیا با س* اتاق من اتاق ب*

ضیح دادم.اون هم خیلی خو شحال شد وبه اتاق سروش زن  زد.گویا خیلی مخت صر ودر حد  

له با من تماس گرفت ودر مورد انعکاس  سوال وجواب کوتاه باهاش حرف زده بود چون بلافاص

 فنش سحبت کرد.  تل
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یدم:دکتر علایی داییسروش در مورد  تاده بودم با کنجکاوی پرس ر پا ایسدر حالیکه هنوز س 

اینکه چرا اینطوری شده به ما حرفی نزد؟ با خنده ای گوشه لبش جواب داد:نه خیر خانم  

 کیمیایی.  

اره حرفی نزده ولی  روش فعلا در این بو روی خانم کیمیایی گفتنش تاکید کرد وادامه داد:س 

ت مطمئنا خودش توی این چند روزه قفل سکوتش رو می  هیچ عجله ای هم نیس

شکنه.فراموش کردید که همین امروز شروع به حرف زدن کرده؟!پس نباید انتظار داشت که  

 در این یک روزه هم همه حرفهاشو بزنه.  

خوندن در چه حاله؟تونستید با وجود  اع واحوال درس ید:اوضاره ای کرد وپرسو به کتابهام اش

 دوقلوها چیزی بخونید؟  

به جزوه ها وکتابها نگاهی کردم وگفتم:وقتی از آسعایشعگاه اومدم خواب بودند منم تا الان  

 مشغول خواندن بودم.  

 وبه طرف در برگشت وگفت:پس فعلا می رم بیدارشون کنم.کاری نداری؟! 

میر  وال ه مه حرفهایش با ضعده بود برایم علا مت ساین دو کل مه » کاری نداری« گفتنش ش

میر مفرد یک طرف؟!مخصوصا این طوری  جمع گفتن یه طرف واین دو کلمه کاری نداری با ض

 می گفت یا  یر عمد تکه کلامش شده بود؟!  

 یطنت برای اینکه لجش را در آورم جواب دادم:نه خیلی ممنون کاری نداریم!  با ش

را با  لظت گفتم وبی اختیار به طرفم برگ شت ولبخندی زد و سرش را تکان داد واز  ونداریم 

 در بیرون رفت.  
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تمام بدنم یکباره گر گرفت.خدایا این چه کاری بود که کردم؟به قول شیلا واقعاتنم می  

خارید؟حا ضر جوابیم دوباره گل کرده بود؟پس آن...وبا صدای زن  مسیج تلفن همراه حواسم  

ی ام رفت که کنار لیوان چای خالی گذاشته بودم.آن را برداشتم ودکمه باز شدن مسیج  به گوش 

 را زدم.  

ت این اس ام  اس ام اس شعیلا بود:مهسعا خانم علایی سعلام.دکتر جونت اونجاسعت؟اگر هس 

لم،گلم، نازم ،عمر، جونم، ق شنگم، نف سم،  اس رو براش بخون تا جگرش حال بیاد:عس

 دور  بگردم...اینا رو تمرین می کنی که من را دیدی بهم بگی!   قربونت ب شم،

ر جایش امد وخندیدم وبلافاصله  یلا حالم س یلا برایم نعمت بود.با اس ام اس شواقعا وجود ش 

 برایش نوشتم:اگر راست می گی اینا رو برای سعید بخون تا اون جگرش حال بیاد؟  

ت وگرنه برایش می خوندم!بی معرفت  که اینجا نیس ت:حیش ید که در جوابم نوشطولی نکش 

 نمی کنه یه زن  به خودم بزنه نمی گه دلم براش تن  می شه؟  

 برایش نوشتم:می ترسه اگر بهت زن  بزنه خونواده ا  ناراحت بشن.  

فوری نوشت:به حق چیزهای ندیده ونشنیده!این داداشت از پشت کوه اومده یا من زیادی  

 سطح بالام؟  

 خنده نوشتم:اگه بهش نگفتم یه آشی برا  نپختم!  با 

چند ثانیه بعد اس ام اس اش امد:تو لازم نکرده برای من آش بپزی فعلا برو آش دکتر جونت  

 رو هم بزن!  

 خندیدم ونوشتم:اول آش تو رو می پزم بعدا می رم سر آش اون. 
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ه الان برا  فر ستادم را با  برایم نو شت:ببینیم وتعریش کنیم؟!را ستی مه سا این دوتا جوکی ک 

 دقت بخون خیلی بامزه ا ست اگه خوا ستی برای دکتر جونت هم بفرست حتما خوشش می آد.  

وچند ثانیه نکشعید که اس ام اس اش امد:توی تیمارسعتان روانپزشعکه آهن  میذاره وبه  

د  یر از یک  ت بزنید.همه د ست می زنن یه همه دسدیوونه ها می گه:فرض کنید اینجا عروس

نفر روانپز شکه خو شحال می شه فکر می کنه یارو خوب شده میره میگه:چرا دست  

 نمیزنی؟دیوونه میگه؟آخه من عروسم.  

ک میگه:آقای دکتر به  له بعدش امد:یه روزی یه مردی میره روانپزش وجودک دومش بلافاص

که    چی خوردم.روانپزش دادم برسید هیچی یادم نمیاد نمی دونم کی هستم نمی دونم دیروز

 وع ات فاق اف تاد:مرد میگه:کدوم موضوع؟  می گه:از کی این موض

اگر در شرایط عادی بودم وهمین یکی دو ساعت پیش از آسایشگاه نیامده بودم مطمئنا تا خود  

رایط روحی دایی ودیگر بیماران آ سای  وس که شبح به این لطیفه ها می خندیدم ولی افسص

را دیده بودم وراحت نمی توان ستم به این جور مطالب بخندم.برای تشعکر از جوکهاش  شگاه 

 نوشعتم:ممنون بامزه بود راسعتی شیلا چقدر درس خوندی؟  

در جوابم نوشتکانقدر خوندم که نمره قبولی رو بیارم.می تونی سرامتحان روی من حسعاب  

ه جروه های دست نویس خود  رو هم  کنی.راسعتی تا یادم نرفته پس فردا که اومدی دانشعگا

 بیار کارش دارم.  

در جوابش نوشتم:باشه حتما.حالا چرا ما مثل دیوونه ها داریم بهم اس ام اسمی دیم مثل آدم  

 حرف بزنیم که بهتره!  
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تره همه اش که نباید  ت:مزه اس ام اس یه چیز دیگه اییه هیجانش هم بیشفروی در جوابم نوش

 رد خوب دیگه کار نداری؟  مثل آدمها رفتار ک

 یرین کاری خودم افتادم وبی اختیار قلبم فرو ریخت.  یاد کاری نداری دکتر علایی وش

 وبا تاخیر نوشتم:نه قربونت به مامان وشیده سلام برسون خاحافظ.  

 ودر جوابم نوشت:تو هم به دکتر جونت سلام برسون.خداحافظ.  

گرفته.پیشعرفت علم چه کارها که نمی کند حالا ایمیل   از این اس ام اس بازیمان واقعا خنده ام

ایا بماند.یاد کامپیوتر درب ودا ون خودم افتادم.دو سه ماه پیش  واینترنت وکامپیوتر و باقی قض

که کیسش خراب شده بود داده بودم تعمیر وبعدش دیگه یادم رفته بود بگیرم.البته انقدر  

که تنها چیزی که یادم نمانده بود کامپیوتر بود!حتی سعید  اتفاقا  مختلش در این مد  افتاده بود 

موقع انتقال اسباب واثاثیه ام به خانه اش مانیتور واسپیکر وبقیه لوازم کامپیوتر را هم نیاورده  

ان ریخ ته بود. جا لب  ان کرده بود؟!لابد با دیدن اینکه قدیمی اند دورشبود نمی دانم چکارش

مد  حتی کمبود کامپیوتر را در زنگدی ام احساس نکرده بودم.چه  این جا بود که توی این 

 برسد به اینکه به فکرش بیفتم!  

در ست بر خلاف بع ضی بچه های کلاس که نف س شان به نفس کامپیوتر ب سته بود واگر  

تم وجذابیت  یک روز چت نمی کردند اون روز شب نمی شد؟واقعا چرا من با بقیه فرق داش

که برای خیلیها ملاک بود در نظرم نمی آمد؟!شاید اگر مثل بقیه بودم الان   رگرمیهاییوس 

تجربه داشتم ومی دانستم در برخورد با دکترعلایی چگونه رفتار کنم که مثل عقب مانده ها در  

مانش زل نزنم؟!بنده خدا دکتر علایی هم از این  نظرش نیایم واینطور مثلبرق گرفته ها به چش

ه بود که یک دختر دست وپا چلفتی ودیوانه به پستش خورده بود که اینطور  نظر شانس نیاورد
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با احسعاسعش دسعت به گریبان بود!با ضعربه ای به در وبا باز شعدن ناگهانی آن از افکارم  

دم وبه در نگاه کردم.فرناز بود که با صور  گرد وقلنبه وچ شمهای پش کرده  یده شبیرون کش

 ستاده بود به طرفم امد وگفت:تو اینجایی؟کی اومدی؟    اش در چهار چوب در ای

سعیدم وکنارم نشعاندمش وگفتم:وقتی اومدم تو وفرزاد خواب  و* لپش را کشعیدم وب*

 بودید.  

ی افتاده بود وبا لبهای برچیده گفت:من با فرزاد قهرم دیگه اونو دوست  انگارتازه یاد موض

 ندارم. اون موهای من را کشید.  

را جمع کردم و با دلجویی گفتم:چرا عزیزم؟یک دختر خوب که با برادرش قهر نمی  موهایش 

 کنه.منم یک برادر دارم ولی هیچ وقت باهاش قهر نمی کنم.  

عید نمی اوردم  ر سوبی اختیار به خودم جواب دادم:آره جون خودم یادم رفته چه بلاهایی س 

ندیده بود لااقل مامان سودابه معصوم دیده  تیزهایی که باهاش نمی کردم؟!هر که وچه جن  وس

 بود که چه کینه دیرینه ای نسبت به سعید داشتم وچطور می چزاندمش! 

 ع ولی فرزاد اسباب بازیهاشو به من نمی ده.  

نواز شش کردم وگفتم:ا سباب بازیهای فرزاد پ سرونه ا ست.تو مگه پ سری؟تو فقط باید با  

   اسباب بازیهای خود  بازی کنی... 

با ورود فرزاد به خود آمدیم ودر حالیکه گوشی تلفن بی سیم دستش بود گوشیرا به طرفم  

 گرفت وگفت:بابا دکتر میگه تلفن باها  کار داره بیا حرف بزن.  
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با تعجی گوشی را از دستش گرفتم وبا کمی تردید گفتم:الو بفرمایید؟ کمی با تاخیر  

؟ با خوشحالی جواب دادم:سلام خوبم  صدای سعید را شنیدم که گفت:الو مهسا چطوری

 تو چطوری؟ ع منم خوبم.خبرهای خوب خوب شنیدم؟  

ع آره دایی سروش حرف می زنه اگر با چشهای خود  نبینی باور نمی کنی؟ صدای شادمانش را  

شنیدم که گفت:خدا رو شکر خدا رو شکر باهاش حرف زدم البته نه آن چنان ولی با این حال  

 خوشحال شدم.خوب دیگه چه خبر؟اوضاع واحوال روبراهه؟  وقتی صداشو شنیدم 

 ع آره بد نیست فعلا که اینجام ومشغول درس خوندن.با شیلا هم تلفنی حرف زدم.  

ع صبح گفتی می خواهی بری خونه شیلا اینا رفتی؟ ع نه تو که اوقاتت تلخ  

 شد گفتی نرو.  

جریان اون شوهر خواهرش چی   ع درستش هم همینه نباید بیخودی مزاحمشون بشی.راستی

 شد؟!  

له ولی  د وبا لبخندی گفتم:جریانش مفصگاه برایم تداعی شعید خاطرا  قبل از فروشوال سبا س

تقیم  س*گاهش رفتیم وقرار شد به طور  یرم* همین قدر بگم که با دکتر علایی به فروش 

 درمانش کنه.  

ته بودند وبا دکمههایش بازی می  وبایلم را برداشی مبه دوقلوها نگاه کردم با کنجکاوی گوش

 کردند.از ترس اینکه خرابش کنند بهشان گفتم:بچه ها یه دقیقهصبر کنید.  

الان صدای سعید با تاخیر امد:دوقلوها اونجان؟حالشون چطوره؟ خندیدم وجواب دادم:خوبند  

 یطون.الانم دارند دخل موبایلمو در می ارند.  طبق معمول ش 
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 پس برو به کار  برس کاری نداری؟ ع نه ممنون متشکرم.    ع خوب

 ع به مادر دکتر سلام برسون.خداحافظ.  

 ع خدانگهدار.  

وگوشی بی سیم را قطع کردم وموبایلم را با هزار بدبختی از زیر دست دوقلوها گرفتم.برای  

کتر که  اینکه گو شی بی سیم را به دکتر بدهم بچه ها را به سالن بردم وبه طرف مادر د

ی را روی میز کنارش گذاشتم وبا ندیدن دکتر علایی  ته بود رفتم وگوش سروبروی تلویزیون نش

 پرسیدم:تنهایید؟  

 ع اره دخترم مهران الان رفت بیرون.هنوز نیومده مجبور شد دوباره بره.  

  ورو به دوقلوها که روی کاناپه سعرگرم دفتر نقاشعی شعون شعده بودند کرد وبه آرامی

 گفت:عروس سابقم باهاش تماس گرفته بود که همدیگرو ببینند.  

اد  در کنج دلم نفوذ کرد وبا بی حالی کنارش روی مبل نشستم  اس حسنمی دانم چرا احس

 وخودم را مشغول تماشای تلویزیون نشان دادم.  

 بگیره. ع دلم برای بچه ها شور می زنه می ترسم این دفعه یه کاری کنه که بچه ها رو 

 نگاهش کردم وگفتم:مگه حضانت روقلوها با دکتر نیست؟ 

جوابم داد:چرا با مهرانه ولی حالا که ایران اومده می ترسعم شعکایت کنه واین حضانت رو  

 گیره.  

 ع خود دکتر علایی گفتن که اون بچه ها رو برای همیشه نمی خواد.  
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اون یه مادره شاید این دفعه دلش  ع آره دخترم می دونم ولی از یک طرف هم می دونم که  

ون  طاقت نیاره وبچه ها رو ببره.هی با خودم می گم نکنه بچه ها رو ببره ونتونه از پس تربیتش

ه نمی ذارم با رفت  ت ولی هر چی باشتم نیس بر بیاد؟هر چند که من پیرزن هم اینجا کاری دس 

اءالله خود   ه.منظورم رو که می فهمی؟!انشوال برون زیر سوآمدهای بیخودی به هر کجا رفتارش

ی وحرفهای امروز من رو تمام وکمال می فهمی.یه مادر قبل از خورد  یه روز مادر می ش 

وخوراک وبرنامه روزمرگی بچه هاش باید فکر تربیت وآداب اجتماعی شون باشه.بچه وقتی از  

جلوی رفتارش رو گرفت.پس  ه این سن وسال هر جایی رفت وهر چی رو که دید دیگه نمی ش

 ه حریفش شد.  د دیگه نمی شفردا که بزرگتر ش

رم کار اشتباهی بود  ر  بازی به دوقلوها کرد وادامه داد:از اول هم ازدواج مژده با پسنگاه حس 

 ولی خوب چه می شد کرد؟!چیزی بود که خواسته دل پسرم بود وبدجوری هم تاوانش را داد.  

 ومرد باید بهم بیان ووقتی توازن وجود نداشته باشه همه چی بهم می خوره.  از قدیم گفتند زن 

میم به ازدواج با  رم دو قطب مخالش هم بودند ولی نمی دونم چه حکمتی بود کهتصمژده وپس

ن بود که آخرش بهجدایی می ک شه ولی نه اینجور جدایی  همدیگه گرفتند.مثل روز برام روش

اون خدا بیامرز نجیب وربه راه بود اون خدانشناس چشم دریده  که پ سرم بمیره.هر چی 

وسربه هوا.حالا هم نمی دونم چه خوابی دیده که دوباره سروکله اش پیدا شده.از دی شب تا  

ینم با خودم دو دو تا چهار تا می کنم میگم اومده بچه ها رو  حالا که شنیدم اومده هی می ش 

یطون لعنت برای اینکه یه  یاه شیه وقت...لااله الا الله بر دل س  ببینه وبره ولی دوباره می گم نکنه 

جوری خودم رو قانع کنم به مهران هم می گم برای دیدن دوقلوها اومده ولی باز ته دلم یه  

طوری بالا و پایین می ره.حالا هم با این حرفها سر  رو درد آوردم که کمی خودم رو سبک  

 رو نگه دارم وتوی خودم بریزم از قبلها عادتم این بوده...  کنم.ببخش مادر نمی تونم خودم 
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 ع مامان جون من گشنمه.  

اعته  با صدای فرزاد سرش را بلند کرد ونگاهش کرد وروبه من گفت:می بینی تو رو خدا؟!یه س

پزخونه اینجا نشستم دارم قصه می گم مگه  تم روی میز آش میوه وآجیل آماده کردم گذاش

 اس می مونه؟!  دیگه برام حو

قبل از آنکه چرخ ویلچرش را حرکت دهد از جا برخا ستم وگفتم: شما زحمت نکشید من  

 میارم.  

وبه طرف آشپزخانه رفت.صدایش را شنیدم که با تشکر گفت:دستت درد نکنه دخترم کارد  

 وپیش دستی اینجا هست.  

پیش دکتر علایی ومژده   متم ولی تمام حواس الن گذاش میوه وآجیل را آوردم وروی میز س

بود؟!نمی دانم چرا یک شبه حسود شده بودم؟!وقتی زنی بتواند به راحتی مردی را فریب دهد  

برایش فرقی ندارد که دکتر علایی باشعد یا شعخم دیگر؟!مهم فقط به دست آوردن خواسته  

 اش است؟!  

اد  خون خونم را می  حالا نمی دانستم قیافه اش خوب است یا بد که این طور از دلشوره وحس 

 خورد.  

 ع دخترم برای خود  هم میوه بذار؟!  

تی خالی روی پایم گذاشته ام در  دای مادر دکتر به خودم امدم وتازه فهمیدم پیش دسبا ص

حالیکه سیبی برمی داشتم بی اختیار پرسیدم:قیافه اش چطوره؟ بلافاصله در جوابم  

 مژده خانم.  پرسیدم:قیافه کی؟ جواب دادم:همین 
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اید از نظر  لبخند تلخی زد وگفت:والله نمی دونم چی بگم از نظر من نه چندان دلچ سب ولی ش

ه که در نظر همه جالب  ته خانم هائیه که خیلی به خودش می رس ی.از اون دس رم حوری بهش پس 

توی جمع  بیاد اما عقیده من اینه که یه زن خوب فقط باید برای شوهرش به خودش بر سه و 

 طوری جلوه کنه که تمیز ومرتب به نظر بیاد نه اونطور...  

 ع مامان جون نارنگی برام پوست بکن.  

ت  بادرخواست فرناز حرفش را قطع کرد ونارنگی را از دست فرناز گرفت وشروع به پوس

شد  ت کرد ته دلم پری شان کندن کرد ولی با ذهنیتی که در مورد تیپ وقیافه مژده برایم درس

پس از آن نوع زنهایی بود که تنها هدف از خلقت شان را در ناز وع شوه وخروار خروار آرایش  

می دیدند؟درست نقطه مقابل من که تنها کاری که بلد این نوع کارها بود واگر خیلی هنر می  

بان یت می دادم؟! حالا اگر طرفی   کردم جواب سلام طرف را با هزار من او قا  تلخی وعص 

اقور  داده  ت؟!یک کاوه دهقان ونریمان ویکی دو تای دیگر بودند که از بس عصداش وجود

رفتار کرده بودم دمشان را روی کولشان گذاشته بودند ودو تا داشتند ودوپا دیگر قرض  

کردند ودیگر پیدایشان نشده بود.البته پیدایشان شده بود ولی فهم ید ند که من آن آدم  

عا ید هم هنوز نفهمیدند؟!دیگر چه فرقی می کند وقتی به دکتر  تم شنیس عانعابی دلخواهشحس

علایی هم همین موضوع ثابت شده بود؟!دکتر علایی؟!مهران علایی؟!وای الان با مژده خانم چه  

قرار ومداری دارد؟!.وقتی به گفته مادر دکتر به راحتی آب خوردن پسرش را شیفته خود کرده  

ین یکی که دیگر کاری نداشت؟!بچه هایش هم که زیر د ستش ه  بود خوب شیفته کردن ا 

ستند؟!دیگر چه بهتر از این؟!ولی مگر مهرنا علایی بچه ا ست که با دو تا ناز وادا گول  

بخورد؟!مگر ان یکی بچه بود که گول خورد؟خوب این هم مثل آن برادر؟!شاید سادگی ارثی  

 باشد؟!  
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د ولی حالا با  دختر بود وجوانتر که ن صیب برادرش ش ولی الان و ضعیت فرق می کند آن موقع

گذراندن دو ازدواج ودو بچه از ازدواج اول که دیگر خریدار ندارد تازه آن موقع هم خود دکتر  

مخالش سعرسعخت ازدواج برادرش بود حالا بیاید اشتباه او را تکرار کند؟!مگر مغز خر  

 خورده است؟!  

ذیگری وآب زیر کاهی اش؟!ولی اگر مژده این دفعه هم  آن هم کی؟دکتر علایی با آن مو

پیروز شود چه؟!دیگر نایی برای برخا ستنم می ماند؟!حالا مگر دکتر علایی عنوان کرده که من  

را می خواهد که این طور در حال سرودست شکستن هستم؟ولی آن نگاه عمیق وشفافش  

 چه؟!اگر واقعا...  

 ع برای منم سیب پوست می کنی؟  

صعدای فرزاد از افکارم جدا شعدم وبا نگاهی به مادر دکتر فهمیدم که او هم  رق در فکر  با 

 ت فکرهای مادر دکتر کجا وفکرهای کج ومعوج من کجا؟  کردن اس 

رش هم  وزی خاص خودش فکر می کرد که مبادا این یکی پسمادر دکتر از دید مادرانه ودلس

یر م شخ صی عقب وجلو می رفت وگاهی  هیچ خط ومس  در دام بیفتد ولی من چی؟!افکارم بدون

دکتر علایی را خام شده ودر بند مژده می دیدم وگاهی عقل کا ودر بند...؟!در بند کی؟در بند  

من!از کجا معلوم؟این دکتر علایی که من می بینم صعدتا دختر نم کرده در آسعتینش دارد که  

و کند من که هیچ جد وآبادم هم دیگر به کسی  ان را ر ه یکی شاگر برای خالی نبودن عریض

 مثل دکتر علایی فکر نمی کند...  

 ع چرا پوست نمی کنی؟  
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ت در حال فکر کردنم!مادر دکتر هم  یب وچاقو در دسدای دوباره فرزاد تازه فهمیدم که س با ص

پوست می  خود به خود آمد ورو به فرزاد گفت:فرزاد جان مهسا خانم رو اذیت نکن بیار خودم  

 کنم.  

 ت می کنم...  با لبخندی روبه مادر دکتر گفتم:نه خواهش می کنم خودم براش پوس 

با صدای تلفن بلافا صله مادر دکتر گو شی بی سیم روی میز کنار د ستش را برداشت  

 ومضطرب گفت:الو؟  

هایم را  من هم برای شنیدن مذارکه دکتر علایی با مژده به دلهره افتادم وپری شان خاطر گوش

 تیز کردم.  

 ع الو خانم خالقی شما هستین؟ ع ...  

 ع سلام خانم نه دکتر در منزل تشریش نداره.  

 ع ...  

 ع اگر کار مهمیه به موبایلش زن  بزنید.  

 ع ...  

 ع عجب/!نه من نمی دونم چه ساعتی میاد.  

 ع ...  

 ع دقیقا نمی دونم مسئله ای پیش اومده؟ ع ...  

 گم گفتین دکر صادقی؟ ع ...  ع باشه من بهش می 
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 ع باشه حتما وقتی اومد بهش می گم.  

 ع ...  

 ع نه خواهش می کنم سلام برسونید خداحافظ.  

 ع ...  

تم  وبا نگرانی برای حال دایی سروش به لبهایش چ شم دوختم فهمید که دلواپس حال دایی هس 

پیغام دکتر صادقی رو به مهران  و دخترم می خواست م گفت:نگران نشو.با لبخندی برای آرامش

 برسونه.  

وبا نگاهی به ساعت چرخ ویلچرش را حرکت داد وگفت:بی خیال نشستم اگر  ذا نسوخته باشه  

 خیلیه.  

 وبا بو کشیدن خندید وادامه داد:نه خدا رو شکر بوی سوختنی نمیاد. 

 از جایم بلند شدم وگفتم:اگر کاری هست به من بگید؟  

شپزخانه رفت وگفت:نه عزیزم کار به خ صو صی نکردم برای شام  با ویلچرش به طرف آ  

 عدس پلو گذاشتم.  

دم وگفتم:خودتون رو به زحمت نمی انداختید یه چیز حاضری می  یده ش به دنبالش کش 

 خوردیم.  

کم اون دو تا وروجک رو که تا حالا ته میوه ها وآجیلها  خندید وجوابم داد:اون وقت جواب ش 

چی می دادم؟دخترم تا امدن مهران وآماده شعدن شام کمی وقت ه ست برو به   رو در آوردند

 در سهایت برس که اگر پای حرفهای من ب شینی کلی وقت تلش کرده ای.  
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ام  برخلاف انتظار مادر دکتر دکتر علایی برای شام نیامد وما به دلهره وعذاب البته از نگاه من ش

تیم وبا نیامدنش هر کدام به اتاق هایمان  س منتظر آمدن دکتر نشرف کردیم.تا دیر وقت را ص 

 رفتیم.  

مادر دکتر برای خواباندن دو قلوها به اتاقشعان رفت ومن هم دل مرده وعصعبی به اتاقم  

دم؟!یعنی چی که دکتر علایی از سر شب تا حالا  تم دیوانه می ش رفتم.واقعا از فکر وخیال داش 

رده بود وبعد از چند ساعت برای رد گم کردن تلفن زده بود که  موبایلش را خاموش ک

 گاهم؟!هیچ آدم عاقلی این حرف تابلویش را باور می کرد؟!  ایشآس

رش کمی به فکر فرو رفت و با حالتی نگران دوقلوها را به هوای  مادر دکتر که بعد از تلفن پس

ن چه؟تکلیش دل بی قرار من چه بود که  ان برد که چیزی نگو ید ولی پس مخواباندن به اتاقش

با ثانیه ثانیه دیر امدن دکتر از جایشکنده می شد واز حلقم بیرون می امد؟!یعنی کجا رفته بود  

 والبته با کی؟!  

ر به دل کندن نبود!واقعا جواب  ته بود که حاضمطمئنا انقدر با مژده جانش بهش خوش گذش

تا حالا حا ضر جوابی وکم محلی وچشم  ره رفتن جز  محبتهایم این بود؟!چه محبتی؟!از کی  

 محبت محسوب می شد که من به حساب می اوردم؟!  

ته ام ک فاف این ه مه فکر ونگرانی را نمی داد. کدام نگرانی؟!نگرنی برای   دیگر مغز خس

بودن دکتر علایی با مژده؟!برای اینکه از این افکار عذاب دهنده خلاص شعوم از جایم بلند  

 عدم وپشعت پنجره رفتم وکمی پرده را کنار زدم.  ش

دانه دانه های برف در حال چرخیدن وپایین آمدن بود.بی اختیار با دیدن بارش برف اخمهایم  

از هم باز شعد وسعرگرم تماشعا شعدم.مطمئنا اگر دوقلوها بیدار بودند با دیدن دانه های برف  
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وسعردی خاصعی داشعت ولی از بارش  خوشعحال می شعدند.چند هفته بود که هوا سعوز  

 برف خبری نبود وحالا با آمدم ناگهانی همه را ذوق زده وحوشحال می کرد.  

   س* بی اراده ذهنم به سوی دکتر علایی رفت.واقعا الان داشت چکار می کرد؟لابد سعرم* 

وشعادمان قدم زنان در کنار مژده خانم بارش برف را جشعن می گرفت وحرفهای ناگفته را  

ان برف به زبان می آورد از تجسم قیافه هیجان زده دکتر علایی حالت  صق* زیر دانه های ر*

تم.با فکر وذهنم  سله روی تخت نشبدی بهم دست داد واز جلوی پنجره کنار رفتم وبیح وص

م)تا کی  ا فکر کرده باشتم چکار می کردم؟!(من تو عمرم فکر نکن اندازه این مهسداش

 ب می کشیدم وبه انتظار می نشستم تا دکتر تشریش بیاورد؟!  بایدعذا

خوب مثلا تشعریش می آورد چه کار خاصعی می خواسعتم انجام دهم که این طور از درون  

می سوختم؟به فرض هم با مژده جانش خوش گذرانده بود وآمده بود خوب این چه ربطی به  

ر اتاق می رفتم؟!عزیز دلش بودم  آن س  من دا شت که عین ارواح سرگردان از این سر اتاق به 

 یا نامزد محترمش که این طور مثل مر  سرکنده بال بال می زدم؟!  

شیلا که به طور رمسی سعید ازش خواستگاری کرده بود این طور مثل من در فراق یارش نمی  

  سعوخت که من این گونه از دیر کردن چند سعاعته دکتر حالت مردن دا شتم؟!حالا خوبه یک

کلمه از دو ست دا شتن وخوا ستگاری واینجور برنامه ها حرف نزده بود که این طور عذاب می  

 کشیدم اگر چیزی از عشق گفته بود که حتما دراز به دراز روبه قبله می خوابیدم؟!  

عاس کردم وبی اخت یار روی ت خت دراز ک شیدم.چند  کم کم درد در ناح یه م عده را احس

عده درد لعنتی کمتر به سرا م می امد ولی حالا با پیدا شدن سروکله اش امانم روز بود که این م

 را بریده بود!  
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یک پهلو روی تخت خوابیدم وبه کتاب وجزوه های تلنبار شده در کنار ساکم نگاه کردم.چه  

حال وروزی داشتم؟!به طور حتم بیشتر بچه های کلاس الان در حال خواندن جزوه ها وکتابها  

ب تن ها فکر  از بس خوانده بودند آنها را جویده بودند آن و قت من در این نی مه ش بودند و

وذکرم ن یا مدن دکتر علایی وع لت نیامدنش بود؟!واقعا چه حال وروزی داشتم!این معده درد  

بی موقع هم قوز بالا قوز شده بود!به سختی وبا درد شدید از جایم بلند شدم وبرای تسکین  

ره افتادم.قرص م سکن را از کیفم بردا شتم وبرای خوردن شربت قند از اتاق  دردم بهفکر چا

 خارج شدم.  

ربت قند بخورم واز این نظر جای همه پزشکان  کن را با ش دیگر عاد  کرده بودم که قرص مس 

ت . با ناراحتی و درد  خالی که کار نادرستم را گوشزد کنند که:تاثیر قرص با آب خالی بهتر اس

پزخانه رفتم و لیوانی را بردا شتم و پر از آب کردم و چند حبه قند از قندان بردا  آش بطرف 

شتم و داخلش ریختم و با قاشعق چایخوری آن را هم زدم . قرص را با عجله درون دهانم  

 گذاشعتم و با حالتی زار شربت را سر کشیدم .  

 چی شده ؟ چرا قرص میخوری ؟   -

ی کردم جلوی سرفه جمع شده  صعدای دکتر علایی شعوکه شعدم و س دو متر از جا پریدم ، با 

داخل گلویم را بگیرم . در آ ستانه در آ شپزخانه ای ستاده بود و نگاهم میکرد . با سنگینی  

روع به تپ یدن کرد . برای این که خود را  نگاهش شد  درد معده یادم رفت و قلب بی قرارم ش 

را در ظرفشویی و قندان را سر جایش گذاشتم و خواستم از  عان دهم لیوان بی اعت نا نش

 آشپزخانه بیرون بروم که پرسید :  

 چیزی شده ؟  
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 خواستم جوابی ندهم و سکو  کنم ولی نتوانستم و با  یظ و ع صبانی گفتم :  

 خوش گذشت ؟  

 سرخوش پرسید : کجا ؟  

 با حرص جواب دادم : خونه آقا شجاع.   

خندید و من را بیشتر عصبانی کرد . شورش را در آورده بودو با وقاحت  سرش را تکان داد و 

خوشحالی اش را به رخم میکشید ! دیگر نتوانستم تحمل کنم و با خشم از در آشپزخانه  

 کنارش زدم و بیرون رفتم.   

در اتاقم را قفل کردم و روی تخت ن ش ستم و سرم را میان د ستانم گرفتم و نگاه ماتم زده  

به فرش دوختم . کی آمده بود ؟! چطوری آمده بود که متوجه آمدنش نشده بودم و پرا  ام را 

آنقدر خوشحال بود ؟! نکند با مژده به توافق رسیده بود ؟ حالا چرا با آمدن ناگهانی اش آنطور  

مرا تر ساند ؟ نگاهش خیلی خندان بود نکند زیادی بهش خوش گذشته بود که اثراتش در  

 بود ؟!  چشمهایش نمایان 

دم و اینطوری کردم ؟! چطوری ؟ مثل زنهایی که شوهرهای شان دیر به  بانی شحالا چرا من عص 

ت و  یدم خوش گذشخانه بر میگردند ؟! مگر واقعا ن سبت خا صی با او دا شتم که آنطور پرس

یا عجب  بعد طلبکارانه بهش طعنه زدم و کنارش انداختم و از در آشپزخانه بیرون آمدم ؟! خدا 

 کاری کردم ؟! این دیوانه بازی چه بود که دوباره در آوردم ؟!  

احبخانه را دارد و برایش کار   اب کار صلابد پیش خودش میگوید چه مهمان پر رویی که حس

ورود و خروج میزند ! ا صلا به من چه کجا میرود و البته با چه کسی ؟! شاید واقعا برای دیدن  
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دوستش دارد رفته بود و این روز جمعه را نمیخواست با نشستن در خانه و  نامزدش یا کسی که 

 دیدن مهمان بی مزه ای چون من خراب کند ؟!  

خم دیگر ؟! با حرص طره موهایم را  ام خورده یا شلا به من چه مربوط که با کژده خانم شاص

نی روسری سرم نبود  پشعت گوشعم زدم و لبه تخت نشعسعتم ، طره موهایم ؟! وای خدایا یع 

؟! یعنی دوباره موهای جن زده ام را دیده بود؟ وای خدای من ! پس بیخود نبود که آن طور  

خندان نگاهم میکرد ! خدایا عجب  لطی کردم ؟! این آشپزخانه نصفه شبیم دیگر چه کاری بود  

 ؟ خبر مرگم مینشستم همین جا قرصم را میخوردم . با کدام آب یا شربت قند ؟!  

 بح معده درد میمردم .  ربت قند نمیخوردم که تا صگر روی قرص آب و یا شا

ده بود و دیگر آثاری از  کدام معده درد ؟! واقعا کدام معده درد ؟! انگار معده دردم محو ش

ت و وقتی مضطرب و ناراحت میشدم  بی داش اس درد ، حالت عص دردش نبود . پس این احس

 اینطور عود میکرد .  

بنده خدا مامان سودابه چقدر این اواخر ا صرار دا شت که برای درمان معده ام به دکتر مراجعه  

 کنم...   

 یا صدای زن  م سیج تلفن همراهم بی اختیار دلم تکان خورد و شوکه شدم .  

 یعنی در آن موقع شب کی بود ؟! شیلا بود ... ؟! یا کی ؟! یا دوباره مثل قبل ...  

 ایتی ؟!  ؟! خدایا عجب حک

با د ستانی لرزان که به و ضوح لرز ش شان را میدیدم گو شی ام را بردا شتم و با نف سی  

حبس شده دکمه باز شدن اس ام اس را زدم . شماره خودش بود ! دکتر علایی ! چ شمهایم اول  
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از هیجان تار میدید ولی کمی نفس عمیق ک شیدم و به خودم مسلط شدم و نوشته اش را  

   خواندم.  

دم ولی با دیدن قرص خوردنت نگران شدم . اگر کسالتی  ی که مزاحم شا خانم میبخش مهس -

 داری بگو که یا معاینه شوی یا به دکتر مراجعه کنیم . مهران علایی .  

روع به لرزیدن کرد ! دوباره اس ام اساش را خواندم .  ت و پایم و دل و اندرونم با هم شدس

ده بود ؟! پس برایش مهم بودم ! واقعا ؟ خدای  ؟! یعنی واقعا نگران حالم شمعاینه اش چه بود 

 من ! کی گفته بود ؟  

شاید به خاطر دو ستی با سعید و ترس از امانتداریش نگران حالم شده بود ؟ پس این اس ام  

معاینه  ی بیا ته بود که اگر مریض ته بود ؟ نوش اس خودمانی اش چه ؟ مگر چه چیز خودمانی نوش

ا  کنم یا ببرمت دکتر ، این که حرف خودمانی یا صمیمی نیست ؟! پس چرا با ضمیر مفرد  

نوشته بود ؟ دیوانه شدم ؟ خوب اون عادتش هست که بعضی وقتها تو و بعضی وقتها شما  

 خطابم کند  

 . مگر مسخره اش هستم ؟ اصلا چرا او معاینه ام کند ؟ مگر من دیوانه هستم  

ت که میگفت توی بلژ یک هم وقتی دوقلوها مریض بودند و سرما  مگر یاد  نیس ؟ دیوانه جان

خورده بودند مداوایشان کرده ؟ خوب شاید فکر کرده تو هم سرما خورده ای ، در سته که  

 روانپز شکه ولی بهرحال هر چی با شه دکتره .  

 چه استدلال محکمی ! اگر خودش بشنود از خنده  ش میکند !  

 ای پر  و پلا را زدم که فکر میکند ...  همین حرفه
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دوباره صدای زن  م سیج شگفت زده ام کرد . یعنی چی ؟ واقعا خودش بود ؟! ایندفعه دیگر  

 تهای لرزان و قلبی مالامال از هیجان گوشی را برداشتم.   ت بگو ید ؟ دو باره با دس چه میخواس

عان و بازکردنشان  رای تک تک آ مدنشتاد ب  اگر هزاران بار هم برایم اس ام اس میفرس 

 اینگونه میشدم و این یعنی ... ؟ یعنی عشق ؟!  

بلافاصعله برای کنار زدن افکار پریشعانم دکمه باز شعدن پیام را زدم . نفس بالاآمده ام را فرو  

 دادم و نوشته اش را خواندم.   

 قرصی میخوری ؟  مهسا خانم خواهش میکنم جواب بده ، حالت واقعا خوب است ؟ چه 

تم : قرص نعناع ، حقش بود  بی چه گیری به حال من داده بود ! اگر در جوابش مینوش فه شنص

؟! واقعا و صش حالا  روحی ام در آن موقع شب حکایتی داشت ! از یک طرف شیفته و پر پر  

ه  زده نگرانی اش برای فهمیدن میزان دوست داشعتنش بودم و از طرفی هم دلواپس اینک 

تر به حقیقت نزدیک  شعاید این نگرانی به رسعم مهمان نوازی اش بود که حدس دومی بیش 

بود ! که اگر واقعا نگران حالم بود و برایش مهم بودم تا این موقع شب دنبال خو شی اش نبود  

که مایه عذابم شود ! یک لحظه از این اح ساس خودم خنده ام گرفت . شده بودم مثل یک زن  

 عاشق پیشه که هر حرکتی که شوهرش میکند یک رنگی تویش در می آورد.    شوهر دار 

اصلا شماره تلفن همراهم را از کجا گیر آورده بود که راه به راه برایم اس ام اس میفرستاد ؟  

راه به راه ! اصلا کل اس ام اس هایش از سه تا بیشتر میشد که من با این  لظت و شد  میگفتم  

 شماره ام را قبلا از سعید گرفته ، شاید نه مطمئنا.   راه به راه ! شاید  

 بهت گفتم که ... پس دیگه چه حرفی ؟   -
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با صدای دکتر علایی از اتاق کناری ، افکارم را پس زدم و گوشهایم را تیز کردم . این موقع  

شعب با کی داشعت حرف میزد ؟ با مادرش ؟ نه مادرش که خواب بود ؟ پس کی ؟ شاید هم  

ه بود و بخاطر دیر آمدنش ازش بازخواست میکرد یا شاید هم میخوا ست نتیجه  بیدار شد

حرفهای مژده را بداند . بی اختیار از رویکنجکاوی به طرف در اتاق ک شیده شدم و گو شهایم  

را تیز کردم . ولی صدای حرف زدن دکتر علایی مبهم شد و چیزی به گوشم نرسید کلافه و  

 تم و تمرکزم را بیشتر کردم صدا از پنجره می آمد.   سر درگم به طرف تختم برگش

 نه نه چه حرفی ... مگه جای تردید هم میذاری ؟   -

صعدای دکتر واضعح تر می آمد . پس کنار پنجره بود . بی اختیار گوشعه پنجره اتاقم را باز  

 کردم و با وجود برف و سردی هوا تمام حواسم را جمع کردم.   

 حرف را دوبار بزنم همین امشب هم برا  گفتم پس دیگه ...  ببین من عاد  ندارم یه  -

با قطع شعدن صعدای دکتر علایی و جواب ندادن از طرف مقابل مطمئن شدم که با تلفن حرف  

 میزند ولی با کی این موقع شب ؟  

 مگه همین امشب بهت نگفتم ؟ آره یا نه ؟!   -

روع به  ودمانی ؟ قلبم بی اختیار ش همین ام شب ؟ پس با مژده بود ؟ این موقع شب ؟ آنقدر خ

 زدن کرد و نفس بند آمده ام از حلقم بیرون زد ! یعنی چی ؟ داشت چه اتفاقی می افتاد ؟  

اد  بود ،  چشعمهایم سعیاهی رفت و مزه دهانم تلخ شعد . نمیدانم این حس آزار دهنده حس

ساتم ؟! ولی هر چه بود من را    ت اح ساکسرخوردگی و شبدبینی به دکتر علایی بود یا حس س 

دا شت از پا می انداخت پاهایم س ست شده بود و قدر  ای ستادن ازم سلب شده بود . ولی  

 بناچار برای گوش کردن بقیه حرفهای دکتر علایی خودم را سرپا نگه داشتم.   
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ی کشنده  ه پنجره اتاق را یخچال کرده بود ولی باز هم با تحمل آنسرمارما از گوش وز سس

 ایستادم .  

 خوب ، خوب ، تو گفتی . ولی اجازه بده من هم حرفی بزنم.    -

-  ... 

 حالا اجازه بده ؟   -

-  ... 

 گفتم که قبول ، من حرفی ندارم.    -

-  ... 

 تو از کی شنیدی ؟ باز همون قضاوتهای ...   -

-  ... 

 صلاح باشه.   ببین آینده رو کسی نمیتونه پیش بینی کنه ولی آینده نگریمون میتونه به  -

-  ... 

 باشه اگر منظور  اینه من حرفی ندارم.    -

-  ... 

 گفتم که حرفی ندارم.    -

-  ... 

 حالا باز هم راجع بهش فکر میکنم تا ببینم بعدش چی میشه .   -

-  ... 

 نه ممنون خداحافظ.    -

-  ... 
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با تمام شدن مکالماتش توان ای ستادن من هم تمام شد و ناتوان و ضعش کردهپاهایم خم  

عد و زیر پنجره نشعسعتم . سعرم سعنگین شعده بود و قدر  نگه داشتنشروی بدنم را  ش

نداشتم . پس بالاخره کار خودش را کرد ! چند بار از زبان مامان سودابه شنیده بودم که حیله  

بع ضی از زنها از حیله شیطان هم کار ساز تر است و حالا داشتم به عینه میدیدم ؟! ولی چرا  

تم پر پر میزدم و برایش جان  ی بهتر از او ؟ اما حالا که من داش ؟ پس کی ؟ چه کس  دکتر علایی 

ن میگرفتم که بالاخره به دردی گرفتار شده و از  تم بخاطر دل بینوایم جشمیدادم ، حالا که داش

 این تنهایی ، یکنواختی و عزاداری در آمده ؟! حالا ؟!  

قرار میگرفت حرفی نبود و من هم از خدام بود که از  اگر یک کم زودتر مژده سر راه دکتر 

شعر مزاحمتهای دکتر علایی راحت میشعدم ولی حالا ؟ حالا که من شعمارش نفسعایم به  

 دیدن دکتر بند بود و نبودنش  ذاب الهی برایم محسعوب میشد ؟  

   ن*ا* ی*خی خ*یده تلق را نچشانس تر هم خلق کرده ای که اینطور مزه عش خدایا از من بدش

 را حس کنم ؟!  

 او که هنوز به من ابراز علاقه نکرده بود که حالا جوابگوی دو روی اش باشد ؟!  

مسلم است که عشق یکطرفه عاقبتش همین است ، هی نشستم و در این چند روز برای خودم  

 عاقبتش ؟!  خیالبافی کردم و برای دل آتش گرفته ام گفتم و خندیدم . خوب بیا این هم  

تهای یخ زده ام را جلوی صور   ولی نه ، نگاه خیره و پر معنای دکتر علایی جلوی نظرم آمد . دس

تب دارم گرفتم تا ت صور چ شمهای دکتر علایی را از نظرم پاک کنم ولی چشعکهای خیره  

  اش همچنان نگاهم میکرد ؟! خدایا از شعر اینعذاب به تو پناه میبرم . دیگر طاقت این
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شعکنجه را ندارم . دسعت و پاهایم دراین سرمای اتاق سست شده بود و با گیج رفتن مغزم ،  

 یارای بلند شدن و بستن پنجره را نداشتم.   

خدایا چه ام شده ؟! حالت فلج شده ها را پیدا کردم . نمیتوانستم از جایم تکان بخورم . مغز  

هایم تار میدید و پلکهایم بی اختیار روی  درمانده ام و قلب عزادارم دیگر یاری نمیداد چ شم

هم افتاده بود . ته مانده توانم را جمع کردم تا فریاد بزنم و کمک بخواهم ولی زبانم هم قفل  

ی زیر کوه برف و بهمن به این حالت در می آید ولی  ده بود . در فیلم ها دیده بودم که کسش

هایی و کوه یخ بی اعتمادی به دکتر علایی به این درد  نگینی تنرد ، زیر سمن حالا در این اتاق س 

دچار شده بودم . نمیدانم تلقین بود یا به را ستی ولی عجیب خوابم گرفته بود . اما در لا به لای  

خواب و بیداری صدای ضربه ای به در را حس کردم ولی قادر به جواب دادن نبودم . بین  

شد و با صدای مبهمی ب سویم آمد و تکانم داد  گیجی و هوشیاری حس کردم کسی وارد اتاق  

 . کمی هوشیار تر شدم ولی پلکهایم هنوز روی هم افتاده بود.   

صدای بسته شدن پنجره اتاق را شنیدم و پس از آن احساس از جا کنده شدن و روی دستهای  

بها به  کسی بلند شدن را ، احساس سبکی میکردم . یاد دوران کودکی ام افتادم که خودم را ش 

ودابه به تختخواب میرفتم . واقعا چه لذتی داشت ؟! و  تهای مامان سخواب میزدم و روی دس 

 حالا همان لذ  ...  

ودابه که مرده بود ، پس کی بود ؟! از ترس بهخود میلرزیدم . با  همان لذ  چی ؟! ولی مامان س

اه کردم . دکتر علایی بود ؟!  تمام بیحالی گوشعه چشعمم را باز کردم و با ترس و بیحالی نگ 

 مهران علایی ؟!  
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وای نه . در آ وش دکتر علایی بودم ؟! قبل از آنکه کای بکنم یا حرفی بزنم روی تخت قرار  

گرفتم و هوشعیار تر از قبل خودم را جمع کردم و چشعمهایم را کاملا باز کردم . دکتر علایی  

تم که  لا دیگر حالت مردگان از گور در آمده را داشتاده بود و نگاهم میکرد . حارم ایسبالای س 

 طراب قدر  پلک زدن را نداشتند.   از ترس و اض

 کنارم روی تخت ن ش ست و نب ضم را در د ست گرفت و به ساعتش نگاه کرد .  

تش را روی پیشانی دا م احساس  ت و من خنکای دسانی ام گذاش تش را روی پیشکمی بعد دس

 کردم.   

مهای باز و از حدقه در آمده کارهایش را نگاه میکردم . د ستش را از  ر تمام این حالا  با چشد

 روی پی شانی ام بردا شت و پلکهای چ شمهایم را پایین کشید و پرسید :  

 حالت چطوره ؟ بهتر شدی ؟  

یلی خوب  د و گفت : خرمگین نگاهش میکردم . متوجه حالم ش زبانم بند آمده بود و همچنان ش 

 نمیخواد چیزی بگی .  

 و از جایش بلند شد و درحالیکه بطرف در میرفت گفت:   

 الان بر میگردم .  

د و بطرفم آمد . در آنیکی دو دقیقه ای  ی معاینه قلب از در وارد شو بعد از چند ثانیه با گوش 

ش حالت مردن  تکه قلبم را معاینه میکرد انگار هزاران سال بر عمرم گذ شت واز تماس دس

 ی را کنار گذاشت و پرسید :  د گوش تم . کارش که تمام شداش

 جائیت که درد نمیکنه ؟  
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 و با سکوتم به چشمهایم نگاه کرد و بعد از کمی پرسید :  

 ش کرده بودی ؟ چرا پنجره رو باز گذاشعته بودی ؟ گرمت بود ؟  چرا کنار پنجره ض

 میکردم . دوباره پرسید :   جوابی نداشتم که بدهم و فقط نگاهش

 توی آشپزخانه چه قرصی داشتی میخوردی ؟  

دایش را شنیدم که به آرامی  وی دیوار چرخاندم . صکو  کردم و اینبار نگاهم را بسباز هم س

 گفت:   

اع و احوالت تا  ی حالت به اتاقت آمدم وگرنه معلوم نبود با این اوضرکش خدایی بود که برای س 

 ی میخوردی ؟  ر  می اومد . حالا چه قرصچه بلایی به س  بحص

 با سکوتم ، صدای بم و دلنشینش را شنیدم :  

 مهسا با توام ، چرا جواب نمیدی ؟ مهسا ؟!   -

خدایا چرا اینقدر صمیمی ؟! اگر حرفهای تلفنی اش با مژده را نمی شنیدم برای این کلمه مهسا  

 مردم و زنده میشدم .  تا خود صبح از ذوق و هیجان می 

 مهسا با توام نگاهم کن.    -

ده بود یا من اینجوری حس میکردم ؟خدایا ای کاش  خدایا لحن کلامش چرا اینجوری ش

عش میکردم .  نیدم که حالا برای اینجور حرف زدنش دوباره ضحرفهایش با مژده را نمی ش

بود که من اینطور بزرگش کرده بودم ،  ان ناید واقعا چیزی بینشحالا مگر چی گفته بود ؟! ش

 لاح و مشورتی ساده برای حضانت دو قلوها ... ولی انقدر خودمانی ؟!  اید یک حرف صش



 

 

 

614 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

د یک زمانی زن برادرش بوده حق دارد خودمانی و حالت فامیلی با او حرف  خوب هر چی باش 

که به هم میگفتند و دکتر  بزند . پس این آینده نگری و مصلحت اندیشی و این حرفها چه بود 

 علایی میگفت قبول ؟! نمی دانم ؟! خدایا دیگر خسته شده ام.   

 از چی خسته شدی ؟!   -

فهمیدم طبق عاد  همیشگی جمله آخر فکرهایم را بلند گفته ام و دکتر علایی را کنجکاو کرده  

 ام.   

 مهسا میشه یه لحظه به من نگاه کنی ؟ مهسا خواهش میکنم ؟   -

دکتر علایی و درخواستش میخواستم آب بشوم یا نه زیر پایش زانو بزنم و ازش   با این لحن 

 محبت گدایی کنم.   

 مهسا نگاهم کن.    -

بی اختیار با خواهشش چشمهایم بسویش کشیده شد و نگاهش کردم . خودم هم نفهمیدم که  

 چی شد که در چشمهایم اشک جمع شد و با نگاه تار شده از اشک به او خیره شدم!   

 مهسا راستش رو بگو چرا اینجوری شدی و ضعش کردی ؟   -

کهایم را پاککردم ولی اشکهای  ت آورده بود بلند کردم و اش تم که حالا توان اولیه را به دس دس

جاری ام خیال بند آمدن نداشت . چه داشتم که در جوابشبگویم ؟ بگویم که از بس بار  

تم یا اینکه از علاقه یکطرفه ام  مت را نداشتش برایم سعنگین بوده توان مقاون* ا*ی*خ*

 یده ؟ واقعا چه داشتم که بگویم ؟!  ت رس بگویم که حالا به بن بس

 باشه نگو ولی بعضی وقتها حرف زدن از سکو  کردن خیلی بهتره.    -
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 و با نگاهی به اطراف تختم ادامه داد:   

 ب کافیه .  کنم برای امشیه میرگرم درس خواندن بودی ولی توص ظاهرا بدجوری س

 و قرصی را از جیبش بیرون آورد و به طرفم گرفت و گفت:   

همین الان این رو میخوری و تا خود صبح تخت میخوابی . البته مسلما با این پنجره باز  

گذاشتنت کمی احساس سرماخوردگی می کنی میرم برا  شیر دا  میکنم و میارم اگر یک لیوان  

 دگی ا  پیشعگیری میشعه .  بخوری از سعرماخور

 چطوره ؟  

و نگاهم کرد . همان نگاه عمیق و خانمان سوز که رک و ری شه دلم را سوزانده بود و خاکستر  

 کرده بود ؟!  

 تم که بگویم ؟! کو  کردم و فقط نگاهش را با نگاه جواب دادم . چه داش س

 کنارم گذاشت و از در بیرون رفت.   بعد از چند ثانیه سرش را پایین انداخت و قرص را 

جای شیلا خالی که با دیدن حال و روزم بگوید : به به چشمم روشن ! بی حیا بودی بی حیا تر  

 هم شدی ؟! 

 از ترس اینکه دوباره برگردد و من مثل زن زائوها روی تخت دراز خوابیده با شم 

ساس ضعش میکردم و کم    سعی کردم خودم را تکانی بدهم و سر جایم بن شینم . واقعا اح

جان شده بودم . با هزار بدبختی توانستم دو طرف تخت را بگیرم بن شینم . بقول دکتر علایی  

خدایی بود که بهم سر زده بود و من را از این و ضع نجا  داده بود . حالا ضعش کردن و بی  

ام ک شیدم و آنها را  حالیم به کنار از سرمای زمهریر اتاق یخ میزدم . د ستی به موهای آ شفته 
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ده بود وقتی  مرتب کردم . لابد دیگر دیدن موهای جن زده ام برای دکتر علایی عادی ش

 رم کردم .  تم و آن را سری ام را از کنار تخت برداش رفتارهای جن زده خودم را میدید ! روس 

گر لباس خواب  نگاهی به سر و وضع ظاهرم انداختم . خدا رو شکر بلوز و شلوار تنم بود ا

پوشیده بودم که دیگر از خجالت تا روز قیامت به چشمهای دکتر علایی نگاه هم نمیکردم . نه  

که حالا خیلی خجالت کشیدم روی دستهایش به تخت خواب برگشتم ؟! و یک لحظه از این  

حنه را  یلا خالی ؟! اگر برایش این صت داد . جای شفکر احساس خاص سرخوشی بهم دس

اری برای خودم هم دیگر تعریش  رمسکته میکرد ؟! مطمئنا از ش یش میکردم از هیجان س تعر

نمیکردم چه برسد به شیلا ! قرصی را که کنار تختم گذاشته بود برداشتم و آن را از پوشعش  

درآوردم و در درون دهانم گذاشعتم و فرو دادم آنقدر مشعغول افکار خودم بودم که نفهمیدم  

 ود.   چه قرصی ب

یر که از رویش بخار برمیخوا ست وارد  ینی محتوی لیوان ش ید که دکتر علایی با سطولی نکش 

شد . درحالیکه بطرفم می آمد نگاهم کرد و لبخندی زد و با آن صدای آرامش بخ شش گفت :  

 از ظاهر  معلومه که بهتر شدی .  سینی راتعارفم کرد و پرسید : قرص رو خوردی ؟  

یی لیوان شیر را برداشتم و به آرامی جواب دادم : بله و برای آوردن شیر آهسته  با کم رو 

 تشکر کردم.   

روی صندلی کنار تختم نشست و گفت : تا حالا اینجوری شده بودی ؟ بی اختیار لبخند زدم .  

د دفعه عا شق ن شده بودم که اینجوری ب شوم .  تم در جوابش بگویم که تا حالا صمیخواس

در جوابش با همان ته مانده لبخند گفتم : نه دفعه اولم بود . حالا این لبخندم چه معنی م  ولی 
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انس منه که   یداد ؟! و بی اخت یار لبخندم را فرو خوردم . لابد پیش خودش میگفت : اینم از ش

 ش و ضعش کردنهاشو برای من آورده.   

یوان شیر در د ستم اشاره  تا سرد ن شده بخور که گرماش اثر خودش رو بکنه و به ل -

 کرد.   

با تعارفش کمی از شیر را سر کشیدم و نگاهم را به ملحفه تخت دوختم . قلب از کار افتاده ام  

 دوباره شروع به تپیدن کرد.   

 اولین امتحانت چه روزیه ؟   -

 یر ، دهان و گلویم را گرم کرده بود.   رم را بلند کردم و جواب دادم : پس فردا . شس

 آرامی پرسید : چیزی خوندی ؟   به

کو  کردم و به روش خانم شریفی  رم را پایین انداختم و گفتم : یه چیزهایی خوندم و کمی سس

 همسایه سابقمان که در زیر زبان کشی استاد بود پرسیدم :  

 مادر دوقلوها میخواد حضانت بچه ها رو بگیره ؟!  

 لبخندی زد و در جوابم گفت : چطور ؟! 

لجم گرفت ، عادتش بود که جواب سوالهایم را با سوال بدهد . خودم را زدم به پررویی و گفتم  

 : آخه امشب نیومدنتون طولانی شد گفتم شاید باهاش به توافق رسیده باشین .  

 خندید و گفت : برا  مهمه که بدونی ؟  

در از فضولی داشتم  از حرفش خوشعم نیامد . یعنی محترمانه ، فضعولی موقوف ؟! و من هم چق

 میمردم !  
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دوباره خودم را به پررویی زدم ( نه که تا حالا کم رو بودم ) و گفتم : آخه نگران و ضعیت  

دوقلوها بودم . خیلی دلم میخواد بدونم تکلیف شون چی می شه . اگر در جوابم میگفت تو  

جوابم کمی تعلل کرد    نگران خود  باش که تا دو دقیقه پیش رو به قبله بودی حقم بود ولی در 

 بختانه دوقلوها پیش ما میمونند .  و گفت : خوش

پیش ما ؟ منظورش کی بود ؟ خودش یا مادرش یا خودش و مژده ؟ از حدس آخرم قلبم از جا  

 کنده شد و با اضطراب و دلهره به چشمهایش چشم دوختم و با وسواس پرسیدم :  

ذاشت حرفم را ادامه دهم و با لبخندی جواب  پس توی همین خونه میمونند پیش شما و ... نگ 

 داد : بله مگر قرار بود کجا بروند ؟  

بلافا صله جواب دادم : نه یعنی منظورم این بود که و بقیه حرفم را خوردم یعنی حرفی نداشتم  

 که ادامه دهم.   

حت کنی و  اعت دیواری گفت : دیر وقته بهتره تو هما ستراد و با نگاهی به ساز جایش بلند ش

بطرف در رفت و گفت : بهتره برای اطمینان خاطر این در باز باشه با این ضعفی که تو کردی  

 هنوز هم نگران حالت هستم.   

 بی فکر تند گفتم : نه اگر در باز باشه من خوابم نمیبره .  

که  خیر کننده اش گفت : نترس توی این خونه تبهکار نداریم و درحالی خندید و با آن لحن تس

ب بخیر ، خوب بخوابی و چرا  اتاق را خاموش  از در بیرون میرفت دوباره خندید و گفت : ش 

 کرد و رفت.   

لال میشدم اگر جلوی زبانم را میگرفتم ؟ این چه طرز حرف زدن بود ؟ اگر در باز باشه خوابم  

 نمیبره ؟!  
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هایش  و قلوه دادنشحالا پیش خودش نمیگوید بهم شک داری ؟ باز خوبه نیم ساعت پیش دل 

نیده بودم دیگر این ناز و اداهایم چه معنی میداد ؟! اگر آش دهان  را با مژده جانش را ش

سوزی بودم که من را ول نمیکرد برود دنبال خانم سابق برادرش ؟! خدا را شکر انقدر هم  

حالا باقی  عرضه نداشتم که زیر زبانش را بکشم ببینم نتیجه ملاقاتش با مژده خانمش چه شد 

 قضایا پیشکشم !  

ری ام را در آوردم و روی تخت دراز  تگی و بیحالی کم کم پاهایم را دراز کردم و روس از خس

کشعیدم . با نور کم چرا  راهرو نگاهی به سعاعت انداختم ده دقیقه به دو بود . انقدر از نفس  

نداشعتم ، نمیدانم شعاید اثر  افتاده بودم که حال اینکه چرا  خواب کنار تخت را روشعن کنم 

 قرص مشعکوکی بود که دکتر علایی به خوردم داده بود.   

دو باره فکر و خیالا  به مغزم هجوم آورده بود:  نکند قرص خواب بهم داده بود تا به اینطریق  

بیهو شم کند و با خیال راحت ... با خیال راحت چی ؟ دیوانه شده ام یا اینکه خودم را به  

زده ام ؟ این چرندیا  چی ست که به ذهنمراه میدهم ؟ بنده خدا اگر نبود که من همان   دیوانگی

زیر پنجره جان داده بودم حالا عوض تشعکرم این اسعت ؟! از صعبح تا حالا اسعتراحت نکرده  

بودم که حالا انتظار سر حالی و قبراقی داشته باشم ، تازه دیشب هم بخاطر درس خواندن تا  

ار بودم . با صدای خش خش و نفس بلند کشیدن کسی گوشهایم را تیز کردم و  دیر وقت بید

دای ورق زدن کتاب یا دفتری هم می آمد  رم را کمی از روی بالش بلند کردم . حالا دیگر ص س

روع به  ته بود ؟! بی اخت یار ق لب وا ما نده ام ش . پس دکتر علایی هم در اتاقش را باز گذاش

حالی و هی جان ت مام وجودم را فرا گر فت . پس   عاس خوش کرد و احست ند کوب یدن 

برایش مهم بودم و میخواست به این طریق مراقب حالم باشد . سرم را روی بالش گذاشتم و از  

لحت میداند تقدیرمان را یکی کند و ما را بهم  ته دل دعا کردم ، دعا کردم که اگر خدا مص
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د و در تاریکی اتاق اجازه جاری شدن  مهایم جمع شک درون چشاره اشاند . بی اختیار دوببرس

 به اشکهایم را دادم.   

ده بود که از ته دل میخواستم زار بزنم و  ب یا در حقیقت روز چه ام شنمیدانم در آن وقت ش

خدا خدا کنم . بر خلاف تصورم که اول احساس خواب آلودگی داشتم حالا با نیرویی مضاعش  

ده بود و برای چه بی خواب  وی تخت نشستم و اشکهایم را پاک کردم . واقعا نمیدانم چه ام ش ر

ده بودم ؟ فقط میخوا ستم به حال خودم گریه کنم . گریه ای که سرچ شمه اش را نمیدان  ش

  تم . برای او که محبت کردن ، دوس ه برای او باشتم که میخواهم برای همیشستم فقط میدانس

 ق ورزیدن را بهم آموخته بود . حتی اگر او مرانخواهد.   تن و عش داش

بی اراده از روی تخت بلند شدم و بطرف پنجره رفتم . دانه های ریز برف حالا تبدیل به دانه  

ده بود و من به یاد دوران کودکی زیر لب زمزمه میکردم : حتما فردا صبح دو  ت ش های درش

. یادش بخیر چه دورانی بود ! بی  صه ، بی م سئولیت ، تنها  صه ای که  متر برف خواهد نشست  

دا شتم این بود که سر کلاس نمره بیست بگیرم و مامان سودابه کتابهایم را با کا د کادوی  

صورتی جلد کند واقعا چه  صعه بزرگی ! کمی که بزرگتر شعدم و خوب و بد را از هم تشعخیم  

ودابه و فائزه خانم بود که روزی  م کنجکاوی در زندگی پدر مامان سه زندگیدادم بزرگترین  ص 

هزار بار از سیر تا پیاز جریان آشنایی آنها را از مامان سودابه میپرسیدم و هر بار هم به این  

نتیجه میرسیدم که چرا مامان سودابه وارد زندگی آنها شعد ؟ و در آخر که زورم به جایی  

عنده میکردم که سعید برادر بزرک خوبی نیست . واقعا که چه  صه  نمیرسعید به این نکته بس

 های با ربط و بزرگی !  

 چرا دوباره کنار پنجره ایستادی ؟   -

 با صدای دکتر علایی از افکارم بیرون کشیده شدم و به پست سرم نگاه کردم .  
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ت  راهرو میتابید درس  عیفی که از چرا تاده بود و نگاهم میکرد . با نور ضدر چهار چوب در ایس

تم خطوط چهره اش را ببینم فقط میدیدم که همچنان نگاهم میکند . دستی به صورتم  نمیتوانس

ن کرد  کشیدم و اشکهایی که دوباره صورتم را خیس کرده بود را پاک کردم . پرا  اتاق را روش

 ؟   و جلوتر آمد و با دقتنگاهم کرد و پرسید : چی شده ؟ چرا گریه میکنی

تاد و  با بغض سرم را بطرف پنجره چرخاندم و آهسته جواب دادم : چیزی نیست . کنارم ایس 

 ت پس چرا داری گریهمیکنی ؟  ید : اگر چیزی نیسماجت پرسبا س

بغضم ترکید و دوباره اشکهایم جاری شد . واقعا نمیدانستم برای چه دارم گریه میکنم . فقط  

چشمهایی بارانی به پنجره چشم دوختم و دیدم زیر نور چرا  برق دانه  میخواستم گریه کنم . با 

بیه گلوله های پنبه و پایین می آید . بی اختیار گفتم : یادش بخیر بچه  ت برف شهای درش

 بودم همی شه میگفتم از آ سمان پنبه میاد .  

 صدایش را از پشت سرم شنیدم که گفت: دلتن  مادر  شده ای ؟  

ده  رم را تکان دادم . در حقیقت بنوعی دلتن  او هم شنگاهش کنم در جابش آرام سبدون آنکه 

یدم و همه حرفهای ناگفته دلم را برای او  بودم که اگر بود من اینهمه در تنهایی خفت نمیکش 

 بازگو میکردم .  

از نزدیک شدن نفسهایش از پشت سرم مضطرب و آشفته نگاه از پنجره گرفتم و بطرف تخت  

رفتم و روی آن نشستم تا صدای طبل وار ضربان قلبم را نشنود . با نشستن و تکان خورده  

موهای بلندم تازه فهمیدم که روسری روی سر ندارم و با گیجی و آشفتگی روسری ام را از  

کنار تخت برداشتم و سرم کردم . جالب بود جلوی دکتر علایی هر کاری دلم میخواست  

 میکردم !  
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می حرف بزنی ؟ بلافاصله پرسیدم : چه حرفی ؟  میخواهی ک -

از تندی سوالم خنده اش گرفت و گفت : نمیدانم، هر چی که  

تم ولی حالا مطمئن بودم تا  ک داشدو ست داری ، اوایل ش 

عمرش دیوانه ای به این آکبندی ندیده بود که اینطور نصفه  

 شبی هیجان زده اش کرده بود ؟!  

د و خودم را لو ندهم کمی خودم را خسعته نشعان  ر زبانم حرف نکشبرای اینکه کم کم از زی

دادم و گفتم : مثل اینکه این موقع شعب شعما رو هم از خواب و استراحت انداختم . ببخشید  

 میدانم که مزاحم وقتتان شده ام...   

  نگذا شت ادامه دهم و گفت : نه ا صلا اینطوری فکر نکن و بعد از کمی مکث روی صندلی

 نشست و گفت : حالا از خود  بگو ؟ بی اختیار پرسیدم : چی بگم ؟  

 لبخندی زد و گفت : هر چی دل تنگت میخواد بگو ؟  

از شوخی اش خنده ام گرفت و سرم را به زیر انداختم و جواب دادم : ولی من حرفی ندارم که  

 بزنم.   

 سکو  گفت:   سنگینی نگاهش را حس کردم که نگاهم میکرد و بعد از کمی  

 مطمئن باشم ؟  

خدایا لحن کلامش چرا اینطوری بود که با هر کلمه اش به آتش کشیده میشدم ؟! قلب هیجان  

زده ام اگر از شد  ضربان از قفسه سینه ام بیرون می افتاد کار خا صی نکرده بود ؟! واقعا  

جایش بلند شد و  صدای بلند نفس نفس زدنم آ شکار شده بود . که دلش به حالم سوخت و از 
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لیم اگر  * گفت : بهرحال اگر حرفی داشتی آماده شنیدنم . خوب کاری نداری ؟ من اتاق ب* 

 کاری داشتی حتمابهم بگو . فعلا شب بخیر یا نه بهتره بگم صبح بخیر .  

 بدون آنکه قدر  بلند کردن سرم را دا شته با شم زیر لب جواب دادم : شب بهخیر .  

ش کرد و از در اتاق بیرون رفت . به راسعتی امشعب چه ام شده بود ؟!  دوباره چرا  را خامو

بدبخت او را هم از کار و زندگی انداخته بودم ! بی اختیار تن خسته ام را وادادم و روی تخت  

دراز ک شیدم . اینبار دیگر رو سری ام را هم در نیاوردم . چون کارهای عجیب و  ریب من ح  

د تا صبح دوباره او را می دیدم . حالا دیگر به قدری خسعته شعده  ساب و کتاب ندا شت ! شای 

بودم و خواب بسعرا م آمده بود که پلکهای سنگینم اجازه مقاومت ندا شت و بی اختیار رویهم  

افتاد . صبح با سر و صدای دوقلوها که کنار تختم نشستند از خواب بیدار شدم و با لبخندی به  

تم نشستند و فرزاد با سر و زبان داری گفت : پاشو صبحانه بخور  رویشان نگاه کردم . روی تخ 

 و بهمون کلاس نقاشی بده.   

 از جمله اشعتباهش خنده ام گرفت و در حالیکه هنوز دراز کشعیده بودم گفتم:   

 بهمون کلاس نقاشی بده نه ، بهمون درس نقاشی بده.   

ید و با لحن کودکانه ای  پتو را از رویم کشد و  حال شفرناز از اینکه من را خندان میدید خوش

 گفت : پا شو دیگه چقدر میخوابی ؟! پا شو باهامون بازی کن .  

با اینکه از وقتی چ شم باز کردم با یادآوری ب ساط دی شب هیجان زده بودم ولی افکارم را  

ت نه و نیم  نگه داشتم و بلند شدم و سر جایم نشستم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم ، ساع 

بود . با تسلط به هیجانم از جایم برخاستم و پتو را تا کردم و تخت را مرتب کردم و همراه  

پزخانه رفتم و مادر دکتر را  ور  به آش ت و صتن دسس الن رفتم . بعد از شدوقلوها به س
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شرویی  درحالیکه روی ویلچرش ن ش سته بود در حال پو ست کندن بادمجان دیدم . با خو 

سلام کردم و کنارش ایستادم و گفتم : بدهید به من تا من هم کمکی کرده باشم . صبح بخیر  

بحونه بخور ، چایی رو تازه دم  گفت و با لبخندی جوابم داد : نه دخترم ممنون ، برو اول ص 

 کردم شیر هم توی یخچاله .  

نشاط پنهانی درون قلبم دو  یاد لیوان شیر دا  دیشب افتادم که پسرش برایم آورده بود با 

فنجان چای ریختم و پ شت میز آ شپزخانه ن ش ستم و رو به دوقلوها که دو صندلی کناریم  

 را اشغال کرده بودند کردم و گفتم : برای شما هم چای بریزم  

 ؟ 

 فرزاد حاضر جوابتر گفت : نه ما شیر کاکائو میخوریم .  

یر کاکائو برایان کسب  دی زدم و برای آوردن ش با جوابش نگاهی به مادر دکتر کردم و لبخن 

 تکلیش نمودم.   

مادر دکتر با خنده سری تکان داد و به شوخی ازشان پرسید : پس کی بود یک ساعت پیش  

یک لیوان شیر کاکائو خورد ؟ و رو به من ادامه داد : از ترس اینکه یوا شکی سر یخچال بروند  

ئوی آماده نمیگیرم .  شیر میگیرم پودر کاکائو ا ضاف  شیر کاکائو بخورند هیچ وقت شیر کاکا

میکنم . نمیدانم چرا اینقدر به شیر کاکائو علاقه دارند ؟ در صورتیکه ا صلا برا شون خوب نی  

 ست . تازه آنقدر هم شکر کم میریزم که بلکه ازش زده بشن ولی هیچ فایده ای نداره.   

تم و گفتم : بچه اند دیگر واشاره به بادمجانها تش گذاش خندیدم و هنجان چای را نزدیک دس 

 کردم و ادامه دادم : اگر اجازه بدید سرخشون کنم ؟  



 

 

 

625 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

ت شکر کرد و گفت : نه عزیزم را ضی به زحمتت نی ستم . تو بهتره به در سها  برسی .  

اینجوری خودم هم سرگرم می شم و از این فکر و خیال در میام و رو به دوقلوها نگاه حسر   

اری انداخت و ادامه داد : مادرشون نمیدونم ایندفعه چه فکری توی کله ا شه ؟ اینجوری که  ب

 صبح مهران میگفت مثل اینکه قراره دوباره بره برای حضانت بچه ها شکایت کنه.   

 متعجب پرسیدم : شکایت کنه ؟ ولی مگر قبلا قانونی این مسئله حل نشده بود  

 ؟ 

جون پوست کنده را روی میز گذاشت و جواب داد : چه میدونم  سرش را تکان داد و ظرف بادم

ش به بچه ها نبود ولی  ؟! قبلا همه چی رو واگذار کرده بود چون هول ازدواج دا شت و حواس 

 رافت افتاده که بچه ای هم داره نه یکی بلکه دوتا.   حالا بعد از طلاقش به ص

 بلافاصله گفتم : مگه میشه ؟  

خوری جواب داد : فعلا که شعده اینطوری که مهران میگفت بوی پول به دما   با ناراحتی و خود

 ش خورده و میخواد به این بهونه یه پولی به جیب بزنه.   

به حرفهایی که تلفنی دکتر علایی به مژده زده بود فکر کردم . نمیدانستم چی به چیه که با  

به جای من مادر دکتر جوابش داد : نه  صدای فرناز به خودم آمدم : میایی باهامون بازی کنی ؟ 

 عزیزم ، مهسعا خانم درس داره باید بره به درسعهاش برسه.   

لبخندی به مادر دکتر زدم و گفتم : نه کمی باها شون بازی میکنم خوب نیست دلشون رو  

 بشکنم.   

 خندید و گفت : ولی تا شب ول کنت نیستنها .  
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ید :  را جمع کردم و ش ستم که مادر دکتر پرس  از جایم بلند شدم و ظرف و ظروف صبحانه 

 ت داری ؟ برای نهار قیمه بادمجون گذاشتم.  دخترم قیمه بادمجون دوس

 قدر دان در جوابش گفتم : بله خیلی ممنون به زحمت افتادید .  

ظرف بادمجانها را کنار اجاق گذا شت و گفت : دیگه قرار ن شد تعارف کنی ها ؟ حالا زود برو  

 این وروجکها را گرم کن و به درسهایت برس برو عزیزم .  سر 

از صمیمیتی که مادر دکتر نسبت بهم نشان میداد بی اختیار در آ وشش گرفتم و  

 سیدمش و به سرا  بچه ها رفتم . کمی با آنها گل یا پوچ بازی ...  و* ب*

ب لد نبودند.لابد دکتر  کردم وبرایم جا لب بود که آن ها تا به حال این بازی را نکرده بود ند و 

 علایی بازی گرگم به هوا را بیشتر ترجیح می داد؟!  

کمی که خوب به این بازی مسلط شدند ازشان خواستم که دونفری بازی کنند وخودم هم برای  

خواندن درسهایم به اتاقم(!)رفتم.تقریبا بی شتر مطالب درسی امتحان فردایم را خوانده بودم  

غول خواندن شدم.باز هم خدا را شکر با این حال وروز ا  بود که مشوفقط مقدار کمی مانده 

ستثنایی ام(!)در خانه دکتر علایی چیزی خوانده بودم.جزوه وکتابها را روی تخت گذاشتم  

 ومشغول شدم.  

اعت  با صدای زن  تلفن همراه سرم را از روی کتاب بردا شتم وقبل از جواب دادن تلفن به س

ه ساعت سخت م شغول خواندن  اعت دوازده وده دقیقه بود ومن دو س سدیواری نگاه کردم.

 بودم بدون آنکه به نمای شگر شماره گو شی امنگاه کنم دکمه وصل ارتباط را زدم:  

 ع الو بفرمایید؟  

 مهسا؟حالت چطوره؟ 
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بر خلاف انتظارم که منتظر شنیدن صدای شیلا بودم از شنیدن صدای دکتر علایی میخکوب  

 شدم وشمارش نفسهایم تند شد.  

 ع الو؟الو؟  

 جواب احوالپرسی اش گفتم:خوبم ممنون.  به ناچار سلام کردم ودر 

 ع دوباره که ضعش نکردی؟  

از اینکه نگران حالم شده بود از خوا شحالی وهیجان دا شتم پرپر می زدم وبا ذوق جواب  

 دادم:نه حالم خوبه.  

ع راستی مهسا می تونی بعد از ناهار آژانس بگیری بیایی آسایشگاه؟ با کنجکاوی  

 سیدم:برای چی؟ ع برای دیدن سروش.  وتعجب وکمی هم اضطراب پر 

 با نگرانی آب دهانم را قور  دادم وگفتم:اتفاقی افتاده؟  

نه نگران نشو مسئله مهمی نیست فقط کمی دلش برایت تن  شده وسرا ت رو می گیره ولی   

 تقیم به دیدنش بری اول بیا دفتر من.قبل از ملاقا  کمی باها  حرف دارم.  س*قبل از اینکه م* 

 فاصله پرسیدم:چه حرفی؟  بلا

ع در مورد سروش آخه در این یکی دو روز که کاملا سکوتش رو کنار گذاشته وضعیت جدید  

 روحی اش کمی فرق کرده باید برا  تشریح کنم.  

 از حرفهایش چیزی سر در نیاوردم وگفتم:چشم حتما میام.  

 ع شماره آژانس رو از مادرم بگیر.  

 ع چشم.  
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 ستم.کاری نداری؟ ع نه ممنون.  ع خوب پس منتظر  ه 

 ع پس فعلا حداحافظ.  

 ع خدانگهدار.  

 تم بود به فکر فرو رفتم:یعنی چکارم داشت؟  ی در دسوتماس را قطع کرد.همانطور که گوش

چه چیزی را در مورد دایی سعروش می خواسعت بگوید؟!نکند دایی سعروش دوباره حالش  

 بد شده؟وای نه خدا نکند.  

در مورد علت بیماریش چیزی گفته باشد؟!شاید مسئله خاصی بوده که دکتر زن   اگر دایی 

زده!من ساده را بگو که فکر کردم نگران حالم شده؟!...با صدای زن  مسیج تلفن همراه در  

دستم یکباره از جا پریدم ومضطرب دکمه باز شدن م سیج را زدم. شماره شیلا بود:به به خانم  

الا از بس درس خوندی صدا نیست یا اینکه سرگرم سور وسا  عروسی  دکتر علایی.از صبح تا ح

هستی؟ از اس ام اس با مزه اش خ نده ام گرفت واق عا که در این گیر ویر که من از ا ضطراب  

 حال دایی سروش دا شتم پس می افتادم این اس ام اس تاریخی اش  نیمتی بود!  

م بلافاصله در  ر آورم وهم حالش را بپرسبرای اینکه هم خودم را از فکر وخیال بیهوده د

 جوابش شماره اش را گرفتم ومنتظر برقراری ارتباط شدم:  

 ع الو شیلا سلام چطوری؟  

 سلام به روی ماه نشسته ا  چه خبر؟صدا  نیست؟تصویر  نیست؟!اونجا چه خبره؟  

 ع هیچ سلامتی خبر خاصی نیست.  

 ع درس مرس چیزی خوندی؟ ع آره کمی تو چطور؟  
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منم کم وبیش.راسعتی مهسعا از موقعیت سعوق الجیشعی چه خبر؟طرف اونجاست؟صدام   

ود خنده ام گرفت وگفتم:نه  ید تجربه قبل دو باره تکرار شبلند نمی یاد؟ از اینکه می ترس 

 خیالت راحت باشه خونه نیست.  

 ع خوب پس چه خبرا؟  

 ع فعلا هیچی تا بعد ببینم چی می شه؟  

نکه دل نگران نشعود به ناچار جواب دادم:نه شعیلا جان کمی خسعته ام ولی در حقیقت  برای ای 

 از دلواپسی حال دایی سروش در عذابم.  

ر حال میشی.راستی مهسا صبحی  تراحت کن س ع انقدر خود  رو برای امتحان خفته نکن کمی اس 

 مینا زن  زد سرا ت رو می گرفت.  

 ع چیکارم داشت؟  

می خوا ست جزوه د ست نوی ست رو فردا براش ببری می خواست بهت زن  بزنه   ع هیچی 

 ولی من بهش گفتم که خودمم قبلا بهت گفتم که فردا بیاری.  

 ع این جزوه دست نویسم عجب بازاری پیدا کرده وخودمم نمی دونم؟!  

 وف فرض کردید؟!  ا روفیلست به مای احمق بگه خودتون چلا ید که مهسهمینو بگو یکی نیس  

خندیدم وبا باز شعدن در اتاق نگاهم به سعوی در رفت وفرناز را در آسعتانه در دیدم که می  

ره بیا ناهار بخور.در جوابش سعرم را تکان دادم  ا مامان جون می گه ناهار حاضگفت:مهس

 وگفتم:باشعه از مامان جونت تشعکر کن وبگو الان میام.  

 ع کی بود؟  
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 لا گفتم:فرناز یکی از دوقلوها.  در جواب شی 

ع بهتره بگی تپلوها از قول من لپشون رو محکم بکش خیلی نمکی اند.خوب مهسا جون دیگه  

 مزاحمت نمی شم.راستی از سعید چه خبر؟ ع می ذاشتی دو ساعت دیگه می پرسیدی؟  

هیچی بی  ع خیلی خوب نمی خواد شلو ش کنی خواستم خود  بگی که نگفتی.حالا چه خبر؟ ع 

 خبر نیستم تلفن می زنه دیروزم زن  زد وحالت رو پرسید.  

 ع جدی؟  

 ع پس چی؟فکر کردی داداشم مثل تو بی معرفته؟  

 از قول منم خیلی خیلی سعلام عاشعقونه برسعون وبگو از اون حرفها.دیگه خودش می فهمه!   

 منتظرم هستند؟ ع شیلا خیلی پررویی!خوب دیگه کاری نداری باید برم 

ع نه قربونت به همه مخصوصا دکتر جونت سلام برسون واز طرف خود  بگو ازا ون  

 حرفها.دیگه خودش می فهمه!  

 دیوونه جدی جدی بهش می گما؟  

ع خوب بگو به نفع خودته.حالا جدی جدی از اون حرفها می زنید؟ ع شیلام یه چیزی  

 بهت می گما؟  

 پشت مامانم قایم بشم؟   ع خوب بگو که چی مثلا؟بترسم یا

 ع حالا به هم می رسیم؟!خوب کاری نداری؟زشت می شه باید زود برم. 

 ع نه قربونت سلام برسون.خداحافظ.  

 ع خدانگهدار.  
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 وگوشعی را قطع کردم وآن را کنار تخت گذاشعتم وبا عجله به طرف آشعپزخانه رفتم.  

 فصل هجده  

م واز نگهبانی در عبور کردم.محوطه آسایشگاه به خاطر  د گاه از آژانس پیاده شایشدم در آس

ایی  بارش سنگین برف دیشب پوشیده از برف شده بود ودیدن این منظره واقعا برایم تماش

ت در جیب پالتویم کردم وپاایم را در جاهایی که دست نخورده ویکدست از برف بود  بود.دس

هایم شور ون شاط خا صی درونم به وجود  گذاشتم.صدای فرو رفتن وله شدن برفها زیر چکمه 

آورده بود که ا ضطراب وپری شانی یک لحظه پی شم که به خاطرندان ستن مو ضوعی که  

دکتر علایی فرا خوانده ام بود تحت شعاع قرار می داد.نگاهی به آسمان ابری وقرمز انداختم.با  

آن می داد واین نویدی    اینکه از صعبح بارش برف قطع شعده بود ولی خبر از باریدن مجدد

ه می رفتند تا تعطیلی امروز را با فردا با هم جشعن  برای بچه هایی بود که به مدرس

بگیرند.واقعا یادش بخیر آن دوران!صعبح زود کبه سحر از خواب بیدار می شدم وگوشم را به  

وارایی از ته دل  ی گه ها را اعلام کند.واقعا چه خوش رادیو می چسباندم تا اخبار تعطیلیمدرس 

معنی خوش بودنوخوش گذ شتن را حس می کردم.اما حالا؟خو شی وناخو شی ام همی شه توام  

تی عجب دل صبوری  حالم یا ناراحت!به راستم خوشبود ومن در حین خوش بودن نمی دانس

 داشتم که همیشه...  

رون آوردم وگوشی ام را  وبا شعنیدم صعدای تلفن همراه در کیفم دسعتم را از جیب پالتویم بی 

 از کیش بیرون کشیدم وبا وسواس به نمایشگر آن نگاه کردم.شماره دکتر علایی بود!  

قلب آرام گرفته ام دوباره شروع به زدن کرد ومن گر گرفتن صورتم را در سردی هوای برفی  

ک سانی شده   ل ارتباط را زدم والو گفتم.الو گفتنم شبیه فتگی دل دکمه وص اس کردم با آشاحس
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بود که آب دهان شان را در انتهای گلوی شان نگه می دارند تا قرقره کنند واز این لحاظ واقعا  

 صعدای لرزان خودم برای خودم ناآشنا بود چه برسد به دکتر علایی؟!  

 ع الو خانم کیمیایی شما هستید؟  

ه خودم مسلط شدم  حد سم در ست بود صدایم را ن شناخته بود.نف سم را بالا دادم وکمی ب 

 وجواب دادم:بله دکتر علایی خودم هستم.  

وسعلام کردم.دوباره آن هیجانی که اول صعبح تمام وجودم را فراگرفته بود ومن آن را مهار  

 کرده بودم در دلم رخنه کرد.واقعا این چه سری بود که اینطور برایش بی تاب می شدم!  

 ع سلام کجایی؟چرا دیر کردی؟  

 دوباره نفس عمیق کشعیدم وجواب دادم:توی محوطه آسعایشعگاه هسعتم.الانمیام.  

 منتظر  هستم وقطع کرد.  ع پس 

اگر یک کپ سول اک سیژن به خودم می ب ستم تا با ک شیدن نف سهای پیاپی کمبود هوا را  

یدم یا  حس نکنم راحت تر بودم!اگر یک دنیا هوا را پیش رو داشتم وقتی به دکتر علایی می رس

بی تابیهایم به کنار نمی    نیدم یکباره بی هوا می شدم!حالا همه اینینش را می ش دای بم ودلنش ص

روش...وبه افکارمنفی ام  یدنم بود!نکند دایی س دانستم چکارم داشت که این طور منتظر رس 

روی ندادم.یاد حرف مامان سعودابه افتادم که همیشعه می گفت:اتفاق بدی که هنوز  اجازه پیش 

ف مامان پیش بینی ها  تقبالش نرو ومن اوایل بدون توجه به حر نیفتاده را هیچ وقت به اس

وخیال پردازیهایم را تا مرز بدترین ومنفی ترین حد آن پیش می بردم واز لحاظ روحی دا ون  

می شدم ولی حالا تصمیم داشتم به توصیه های مامان سودابه عمل کنم واین اواخر هم تا حدی  

یاره.نمی  موفق شده بودم وبه این نتیجه رسیده بودم که:فکر خوب اتفاق خوب هم همراه م
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دانم شاید همه این تغییر وتحولا  درونی ام نتیجه همنشعینی با آدم آرام وخونسعرد وخوش  

 فکری چون دکتر مهران علایی بود وخودم هم نمی دانستم!  

آخرین نیمکت پوشعیده از برف محوطه را پشعت سعر گذاشعتم وبه سعاختمان ر سیدم.  

مت انت ظاما  وگفتن اینکه  شلو  بود وبا عبور از قس سالن انتظار بر خلاف ساعتهای ملاقا  کمتر

 با دکتر علایی و قت ملاقا  دارم به طرف راهروی دفتر دکتر علایی حرکت کردم.  

رویی به رویملبخند زد وحالم را  ولتی در حالیکه ازا تاق بیماری بیرون می آمد با خوش خانم ص

ودابه؟!  ده بودم مامان سی اش رادادم.شپرسعید ومن هم با گشعاده رویی جواب احوالپرسع 

تارها تعظیم وتکریم می کرد وحالشعان را می پرسعید  واقعا یادش به خیر چقدر به این پرس 

وهر وقت با اعتراض من روبه رو می شعد که اینها وظیفه شعونه وبرای این جور کارها پول می  

ون مایه می ذارن  ت که اینها از جونش گیرند با اوقا  تلخی جوابم می داد:تو که حالیت نیس 

سروکله زدن با بیماران روانی کار هر ک سی نی ست که اینها انجما میدن والحق هم که راست  

 می گفت!  

ودابه را می فهمیدم وارزش قائل می شد  خنان مامان سحالا کلمه به کلمه وحرف به حرف س

!پشت در اتاق دکتر علایی ر سیدم ونف  ولی افسوس که خودش نبود که آدم شدنم را ببیند؟

ری ام را مر تب کردم وق لب آتش  سم را حبس کردم کمی به خودم م سلط شدم وجلوی روس 

 گرف ته ام را آرام کردم.ودر زدم.صدایش را بلافاصله شنیدم:بله بفرمایید.  

منتظرم بود.با  در را آهسته باز کردم و وارد شدم.پشت میزش نشسته بود وطبق گفته خودش 

رم  ت س دیدنم از جایش بلند شد وتعارفم کرد که داخل شوم.آهسته سلام کردم ودر را از پش 
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تم.با لبخندی جواب سلامم را داد وپشت میز  س تم وروی مبل چرمی کنار میزش نشبس

 نشست:حالت چطوره؟  

ه سال است که  یکجوری می پرسعید که اگر شعخم دیگری داخل اتاق بود فکر می کرد سع 

 من را ندیده؟!  

 حالا خوب بود همین دیشب یا بهتر بگویم دم صبحی...  

 ع لابد تعجب کردی که از  خواستم به اینجا بیایی؟نه؟  

 رم را بل ند کردم وبی اخت یار جواب دادم:ب له هم تع جب کردم وهم نگرانشدم.  س

م شت کردم وبا ف شار دادن انگ    دوباره ناخودآگاه حا ضر جوابی ام گل کرده بود!د ستم را

شتانم به کش د ستم به خودم نهیب طدم که:دو دقیقه دندان سر جگر بذار ببین چی  

 میگه؟!وسرم را به زیر انداختم ومنتظر حرفهایش شدم.  

صدای آرام کننده اش را شنیدم که گفت:پشت تلفن هم بهت گفتم که نگرانیت بی  

ی اش مسعاعده ولی صعبح با حرفهایی که به هم  یت روح مورده.خوشعبختانه سعروش وض

 ری چیزها آگاه کنم.  لاح دیدم که قبل از ملاقاتش تو رو از یکس زدیم ص

 بی اختیار سرم را بلند کردم ونگاهش کردم وپرسیدم:کدوم چیزها؟!  

ت وبعد از کمی مکث گفت:ببین مه سا خدا  تانش را روی میز گذاش ید ودس خودش را جلو کش 

ده چطور  و شکر سروش ن سبت به روز گذ شته چگونگی ونوع حرف زدنش بهتر شر

وال وجواب می کنه وهر پرسعشعی هم که داشعته باشعی به راحتی  یارانه سبگم؟!کاملا هوش 

بی به این علت که در این چند  بی نس لامتی روحی وروانی نس جواب میده.در حقیقت یک نوع س 

وک عصبی که دوباره به حالت قبا برگردونه بهش وارد نشه.این چند وقته  وقته هیچ ناراحتی وش
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منظورم چند ماه دیگه تا حد اکثر یکساله خود  که بهتر می دونی.بهرحال با توجه به نوع بیماری  

که پ شت سر گذا شته نیاز به مراقبت بی اندازه ای داره تا سلامت کامل آینده اش ت ضمین  

ین الان هم مثل یک آدم کاملا سالم رفتار می کنه صحبت می کنه  ب شه.در حقیقت سروش هم 

ده.نیاز به گذر زمان داره تا  مین نش فکر می کنه و یره ولی هنوز این عملکرد طبیعی اش تض

خودش رو بامحیط بیرون وفق بده واولین نفری که می تونه در این زمینه اونو همراهی  

ت خونی وتنها کسعی که در حال حاضعر با اون ارتباط  کنهتویی به دو دلیل:یکی به خاطر قراب

ته ای که براش اتفاق افتاده واونو به این بیماری کوشنده وتو  داره ودوم اینکه با توجه به گذش 

ه ولی تو به  در جزء به جزء برنامه های اون قرار داشتی.البته سعید هم می تونه مثمر ثمر باش 

ه نزدیکتر می تونی رفتار کنی.خاله ا  هم به اسعتناد سعابقه  ش وب می دلیل اینکه دایی ا  محس

تم برا   ای که ازش دیدم تا یک مد  کمتر اونو ببینه به حالش بهتره ومهمتر اینکه می خواس

 بگم...  

فانه یا خو شبختانه سروش کم کم  مهایم ادامه داد:متاسکو  کرد و با نگاه دقیقی به چشوکمی س 

کو  حقیقت تلخ  ن خودش متوجه  یبت مادر  شده و به نوعی در حالت انزوا وس وبه مرور زما

نبودن مادر  رو درک کرده واولین چیزی که امروز صعبح از من سعوال کرد در این زمینه  

بود.من هم چون خودم حدس می زدم که دراین مد  یه چیزهایی فهمیده با شه وازم سوال کنه  

ده بودم.وقتی ازم پرسعید کاملا واضعح وروشعن والبته به طور  خودم را آماده پاسعخگویی کر 

مختصعر حقیقت رو براش تعریش کردم وبهش قبولاندم که مرک حقه وبرای همه پیش می  

د وطبق یک  ی بیش از اندازه بی تابی کنیم.البته خیلی متاثر شت برای رفتن کس آید ونیاز نیس 

ن واکنش طبیعی اش را یک بهبودی کامل می  واکنش نرمال خیلی هم گریه کرد ومن ای 

دونم.به هر حال گریه کردن واشک ریختن برخلاف نظر بعضی از مردم یک نوع اثر آرامش  
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وتسکینی برای قوای عصبی داره وبه قول معروف با گریه کردن آدم از درون تخلیه می شه  

سروشاز همه چی خبر  البته گریه کردن در حد طبیعی.تمام این صحبتهای رو کردم که بدونی  

داره واگر در این زمینه باها  حرف زد بتونی راحت باهاش صحبت کنی.در ضمن این رو هم مد  

نظر بدون که خود  رو جلوی سروش به خاطر فو  مادر  زیاد ناراحت ن شون نده وکاری نکن  

وری  که  صه تو وعذاب تنهایی ا  ب شه  صه اون.منظورم رو متوجه می شی؟!یعنی دا ت رو ج

نشعونش نده که فکر کنه خیلی  صعه می خوری وناراحتی وحالا اون جای تو  صه بخوره  

وناراحتی ا  ب شه ناراحتی اش وبه جای تو زجر بک شه.می دونم که پنهون کردن ناراحتیا   

لامتی اش.تو  جلوی اون سعخته ولی باید خود  را مجور کنی که تحمل کنی لااقل برای حفظ س

 تونی تحمل کنی ولی اون دوره بدی رو گذرونده وطاقت نمیاره.  المی ومی س

پس دایی سروش فهمیده بود که دیگر خواهری دل سوز ندارد که آنطور مادرناه مراقب  

حالش باشد؟بی اختیار اشک درون چشمهایم جمع شد وسرم را به زیر انداختم.می دانستم از  

ریزش اشکهایم را جلوی دایی سروش  این به بعد وظیفه خطیری به عهده دارم که جلوی 

بگیرم وحالا برای اثبا  توانایی ام جلوی دکتر علایی هر طوری بود ا شکهایم را مهار کردم و  

سرم را بلند کردم وبا بغض روبه دکتر گفتم:خودش چی؟خودش از این که چرا به این حال و  

 روز در ا مده چیزی به شما نگفت؟  

 حبت کردیم.  ل با هم ص د:چرا در این مورد هم مفصرش را تکان داد وجوابم داس

 بی صبرانه پرسیدم:خوب چی گفت؟  

 لبخندی زد ودر جوابم گفت:عجله نکن خودش به موقعش برا  تعریش میکنه.  

 فهمیدم که می خواهد راز داری بیماریش را بکند وچیزی بروز ندهد.  
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مامان سعودابه حرف بزند ومن واکنش  از اینکه با دایی سعروش مواجه شعوم ودر مورد 

ان دهم با نگرانی گفتم:حالا اگر امروز در مورد مامان سودابه حرف بزنه باید  ناجوری نش

 چطوری رفتار کنم؟  

ک بریز  به آرامی جوابم داد:یک رفتار نرمال طبیعی رفتار کن.اگر گریه کرد پایه پایش اش 

بعد از کمی حرف رو عوض کنی در مورد یه   وهمدردی کن ولی نه زیاد از حد کاری کن که 

ه تمام رفتارهای طبیعی خود  رو نشعان بده ولی با کمی احتیاط  وع دیگه حرف بزنی.خلاص موض

ی نکن برای خو شایند حالش م صنوعی رفتار کنی چون همین م صنوعی بودن  وتیزهوشعی.س 

 .  وم صنوعی رفتار کردن هم به طریقی مانع روند بهبودی می شه

از اینکه دایی سروش بالاخره سلامتی خودش را به دست اورده بود در دلم خدا را شکر کردم  

 وبی قرار پرسیدم:حالا کی مرخم می شه؟  

ماری می کنم وبا لبخندی جوابم داد:فعلا یکی دو هفته  دنش لحظه شفهمید که برای مرخم ش

 ر  می کنم.  ای اینجا مهمونه تا وضعش کامل تثبیت بشه.به موقعش خب 

دم وگفتم:حالا می تونم سری  ی را بردارد از جایک بلند شدای زن  تلفن قبل از آنکه گوش با ص

 بهش بزنم؟ سرش را تکان داد وجوابم داد:البته. 

 وگوشی را برداشت.  

 *** 

با ضعش ومعده درد فراوان روی تخت افتادم وپتو را رویم ک شیدم.از خ ستگی وفکر زیاد  

م میان  مغز بیچاره ام قدر  تصمیم گیری وفکر کردن را از دست داده بود وهمانند جسدیگر 

نیدن علت بیماری دایی سروش از زبان خودش از یک  نگینی می کرد شرم ستهی در بالای س 
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بی ام  طرف وتماس تلفنی مشکوک دکتر علایی از طرف دیگر امانم را بریده بود وکلافه وعص

روش همین طور در مغزم پیچ وتاب می خورد ومن حق را  ها وگفته های دایی س نموده بود.حرف 

 به دای می دادم که این طور با گذراندن این مسعئله ناراحت کننده به مرز جنون رسیده باشد.  

ه مامان سودابه می گفت ای  روش که آنقدر زلاب وپاک بود که همیشی؟!دایی س آن هم چه کس 

ازدواج کند که قدرش را بداند واز صمیم دل دوستش داشته باشد تا   کاش سروش با ک سی

 حرام نشود.  

واقعا قدر وقیمت پاکی وشفاف بودن این بود که این طور یک سال ونیم از عمر گرانبهایش  

روی تخت آ سای شگاه روانی بگذارد تا تاوان سادگی وندانم کاری اش را پس بدهد؟!به  

ود؟!به هر حال دایی سروش هم در این ق ضیه بی تق صیر نبود  راستی سزاوار چنین پاداشی ب

تی اش فریب حرفهای آن دختر یا  داقت ودرسکه بدون تحقیق درست وح سابی وبر ا ساس ص 

در حقیقت آن زن را خورده بود واحساس بکر ودست نخورده اش را دو دستی تقدیمش نموده  

 بود.  

پیش از خودش سعه ازدواج با مهریه های سنگین را  بنده خدا از کجا می دانسعت که آن خانم 

پشت سر گذاشته واز هر ازدواج سرمایه کلان به جیب زده؟!ای کاش دایی سروش در آن  

طوفان وتلاطم احساسا  حرفی از آن خانم بروز میداد تا لااقل مامان سودابه پیش از آن که دایی  

دهد تا این طور درمانده  وابسته احساساتش شود تحقیقا به روش خودش را انجام 

 ل کارش به آسایشگاه نکشد؟!  تاصس*وم* 
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به نقل از خود دایی سعروش حدود یک سعال وهفت هشعت ماه پیش دایی در مسعیر  

شعرکتی که در ان کار می کرده با دختری نه چندان زیبا وسعرزبان دار به طور اتفاقی شنا می  

 شود.  

کنار خیابان پنچر بوده واز دایی که پیاده راه می افته   به طور اتفاقی از این نظر که ماشعینش 

ش را  تیکش را عض کند ودایی هم از همه جا بی خبر برای کمک خواهشخواهش کرده که لاس 

ومیت ذاتی  د که دایی از نجابت ومعصنایی اولیه متوجه می شاجابت می کند ودر همین آش 

 را کسی بهتر از دایی نمی بیند.  ت ودر حقیقت طعمه دلخواهش برخوردار اس

ائل عاطفی نبوده با کمی حرف وصحبت مفتون  روش که درعمرش گرفتار چنین مسدایی س 

وشیفته حرفهای جذاب همان دختر خانم می شود وبه قصد آشنایی بیشتر وشناخت برای  

لا سه بار  ازدواج شماره تلفن وآدرس محل کار را رد وبدل میکند. افل از اینکه این خانم قب

ازدواج را پشت سر گذاشته ودر هر سه ازدواج به همین طریق سوژه های مورد نظرش را به  

 دام می انداخته؟!  

ده.اما تعجبم از این بود که دایی نه پول آن چنانی ونه خانه  روش خام او ش به هر حال دایی س 

کلان در نظر بگیرد!شاید  ای در ب ساط دا شته که این خانم می خوا سته در صور  عقد مهریه 

اید هم دایی را فقط برای  تباه انداخته؟!شقیافه جذاب وتیپ درست وحسابی دایی او را به اش

 رگرمی میخواسته که نقشه اش با شکست مواجه می شده؟!  وقت گرانی وس

ن  به هر حال با این که بعد از دوسه ماه آشنایی به نقشه اش نرسیده ولو رفته ولی روح وروا

روش وقتی در مورد آشنایی شان حرف می زد  انده؟!طفلی دایی س دایی را هم به مرز جنون کش

 چقدر دچار احساسا  شده بود واشک درون چشمهایش حلقه بسته بود!  
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می گفت بعد از دو سه ماه به طور تصادفی در داشبورد ماشین،پاسپور  ستاره را می بیند که  

سابقش به اروپا رفته واز تعجب وشگفتی شوکه می شود وبعد  حدود دو سه سال پیش با همسر 

م  تن ویزا مجبور بوده که اساز پرس وجو از ستاره با جوابش قانع می شود که به خاطر نداش

ر در پاسپورتش وارد کند تا بتواند برای دیدن خاله مریضی به فرانسه  ی را به عنوان همسخصش

 سفر کند.  

تاره ودرو ها وحرفهایش قرار می گیرد که ذره  تحت تاثیر مظلوم نمایی سروش چنان  دایی س 

ای هم به گفته اش شک نمی کند.ولی ضربه کاری را دو سه هفته بعد از یکی از دوستان  

صمیمی ستاره می خورد.لابد همان شبی که با آن حال زار وچهره ای بهت زده به خانه مان آمد  

نتوانسعت از زیر زبانش حرف بکشعد وبا قیافه  مگین وسعکو   ودابه هر کاری کرد ومامان س

ید فهماند که حالا حالاها خیال  زبانش در آن شعب فراموش نشعدنی به من ومامان سعودابه وس 

 حرف زدن ندارد؟!  

در همان روز کذایی یکی از دوستان صمیمی ستاره به نام آذر از دایی سروش خواهش می کند  

او را ببیند ودایی برخلاف میل باطنی اش به آنجا می رود.آذر به دایی می  اپی که در کافی ش

گوید که ستاره سه بار شوهر کرده وهر سه بارهم مهریه اش را به اجرا گذاشته وبرای حرفش  

 دلیل ومدرک می اورد وفیلم سهعروسی را به دایی می دهد.  

ی بعد از بیشتر شناختن دایی واینکه  آذر در ابتدا نمی خواسته این حرفها را به دایی بگوید ول

 لیاقت دایی بیش از ستاره است حقیقت را رو می کند واز دایی می خواهد بیشتر تحقیق کند.  

له به خانه می رود وفیلمها را می بیند وبعد با روحیه ای درمانده  روش بلافاصبنده خدا دایی س

برای دلداری به او گفتم که باز هم خدا را  دن حرفهای دایی به خانه ما می آید.بعد از تمام ش
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شعکر کند که بیشعتر از این در دام این زن گرفتار ن شده ا ست وعقدش نکرده ا ست.اگر  

مهریه سنگین برایش تعیین می کرد.حالا باید به جای آ سای شگاه گو شه زندان ب خنک می  

کار به اینجور جاها بک شد  خورد.هر چند که با و ساطت مامان سودابه سعید نمی گذا شت که 

ولی به هر حال دایی سروش در این میان بی شتر عذاب می ک شید.و وقتی از او پر سیدم چرا  

در این مد  چیزی از آ شنایی با ستاره به ما نگفت جوابم داد که این اتفاق افتاد وتمام باورهایم  

 بر باد رفت.  

سرنوشتهایی را نمی سازد!کی فکرس را می    واقعا زندگی چه بازیهایی که با آدم نمی کند وچه

روش را بگیرد وآنطور بی رحمانه او را  ائل مبهم وجور واجور گریبان دایی س کرد که آنقدر مس

 از پای در آورد!  

ک درون چ شمهایم  روش در بدو ورودم به اتاقش افتادم وبی اختیار اشیاد نگاه گریان دایی س

 ودابه برایم ا شک ریخت وناله کرد؟!  جمع شد.چقدر در سوک مامان س

توردکتر علایی  ت داده بود ومن هم طبق دسودابه را همین الان از دسانگار که مامان س

ینه ام را پنهان کردم.واقعا چقدر سخت  ته اک می ریختم ودا  س محتاطانه رفتار می کردم وآهس 

واز درون بسوزی وبسازی؟!بیچاره  است حجم عظیم  م درون سینه ا  را نتوانی آشکار کنی 

 مامان سودابه اگر حالا زنده بود وبهبودی کامل دایی سروش را می دید چه ها که نمی کرد؟!  

در لابه لای هجوم افکارم وزیر ورو کردن خاطره ملاقا  بعد از ظهرم با دایی سروش یکدفعه ا  

ولی نغمه که می گفت    سم ستاره در گو شم زن  زد؟!چرا دایی سروش مرتب می گفت ستاره 

 اسم دوستش مهناز است؟!  
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یعنی تغمه در مورد دوستش درو  گفته بود!عجب آدمی است چطور دلش آمد برای زیر زبان  

ک شی من از جایگاه دایی سروش اینطور ماهرانه نقش بازی کند وجلوی شیلا آبروی دایی را  

 ببرد واو را متهم به بی وفایی کند؟!  

 از کنجکاوی به تن  امده بود که...   آیا به راستی آنقدر

 له جواب دادم:بفرمایید.  ان ودرهم وبرهمم بیرون آمدم وبلافاصربه ای به در از افکار پریشبا ض

له به  د.بلافاصتانه در نمایان شد ومادر دکتر روی ویلچرش در آسدر با کمی تاخیر باز ش

تم چرخ ویلچرش را چرخاند و به طرفم آمد و  کناری گذاش دم وپتو را احترامش ازجایم بلند ش

ین دخترم چرا از وقتی که از آسعایشعگاه اومدی توی  با مهربانی نگاهم کرد وگفت:بش

ئله ای پیش اومده؟از  خودتی؟خواسعتم زودتر بیامولی گفتم بهتره کمی با خود  خلو  کنی.مس 

 چیزی ناراحتی؟  

ی جواب دادم:حقیقتش هم ناراحتموهم خو شحال.خو  با بغض تم وس روبرویش روی تخت نش

شحالم از این جهت که دایی ام سلامتی اش را به د ستآورده وناراحتم به این خاطر که علت  

 بیماری دایی ام را فهمیدم.  

ب به  برای دلگرمی د ستم را در د ست گرفت وگفت: م و صه ا  رو فراموش کن وبچس 

لامتی اش رو بهش برگردونده سپاسگزارش باش وعلت بیماریش  خدا س حالی ا  همین که خوش

 رو فراموش کن.  

د ستش را از روی محبت ف شار دادم وگفتم:دلم می خواد ولی باید کمی بگذره تا فرباموش  

ربه عاطفی  کنم شما که نمی دونید دایی ام چقدر پ سر ماهی بود و سزاوار این طور ض
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ون پر از ز شتی ونکبته آتیش می گیرم که این  ی از آدمها وجودشعضنبود؟!وقتی می بینم که ب

 طور دایی ام به خاطر صداقتش یک سال ونیم گوشه آسایشگاه افتاده بود.  

اید حکمتی بوده که این اتفاق برای دایی ا  افتاده.حالا  دلداریم داد وگفت:چه می دونی مادر؟!ش

هایت میدون نده.پا شو پا شو بیا توی سالن که از  ل نگیر وبه  م و صعه  *  هم زانوی  م ب*

 وقتی این وروجکها خوابیدند انگار آرامش به دنیا برگشته.پاشو دخترم.  

ودو باره چرخ ویلچرش را حرکت داد و به طرف در رفت وپیش از آنکه از در بیرون برود  

م که آ سای  برگشت وگفت:راستی تا یادم نرفته برادر  ساعت دو ونیم زن  زد وبهش گفت

شگاهی.گویا نتون سته بود با موبایلت تماس بگیره گفتش شب دوباره زن  می زنه.حالا از اتاق  

 بیا بیرون چایی گذاشتم می جوشه.  

با کلام تسعکین دهنده اش آرام شعدم واز جایم برخاسعتم.مادر وپسعر مثل هم بودند  

می کرد.ولی پسرش؟!این تلفن آخری  ت که آدم را به آرامش دعو  ان یک نیرویی داشوکلامش

که در آسایشگاه به او شد چرا آنقدر مشکوک جوابداد وبله وخیر گفتن مخاطبش را پیچاند  

 وگفت مجدد تماس بگیرد؟!واقعا که بود که به او اینطور گفت؟!  

کلافه و سردرگم سرم را تکان دادم وبرای اینکه به قول مادر دکتر به  م و صه هایم میدان  

 ینم واز مصاحبتش آرام بگیرم.  الن رفتم تا در کنار مادر دکتر بنش وی سبه س ندهم

در حالیکه چای می نوشیدم کمی راجع به علت بیماری دایی سروش توضیح دادم ودر آخر  

 اضعافه کردم که:از نظر شعما این درسعته که آدم خوبی مثل دایی سروش اینطور ضربه ببینه؟!  

ناراحت از شعنیدن ماجرای دایی سعروش جوابم داد:نمی دونم وال له  سعرش را تکان داد و

ی وقت ها یه ات فاقی هایی می اف ته که آدم در می مو نه چی بگه!حکایت دایی ا  تا حدی  بعض
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شبیه سرگذ شت پ سر خدابیامرز خودمه.ولی با این تفاو  که خدا به دایی ا  یه فرصت دوباره  

کنه واز چاله توی چاه نیفته وقتی نگاهم به دوقلوها می افته روزی  داده تا اشتباهش رو جبران  

د واین طور به خودش وزندگی اش آتیش  رم خام مادر اینها شهزار بار به خودم می گم چرا پس 

 زد؟...!  

بی اختیار یاد دکتر علایی افتادم که میخ وا ست تجربه برادر مرحومش را تکرار کند وآتش به  

 ود؟!بی اختیار قلبدرمانده ام شروع به زدن کرد.  اگر او هم خام مژده بشزندگی اش بزند.

ع می دونی دخترم بعضی وقتها ما آدمها ندانم کاری وسهل انگاری خودمونرو ندیده می گیریم  

انها عقل دادهوراه وچاه رو ن شونمون داده دیگه  ومی گیم چنین وچنان.وقتی خدا به ما انس

کورمال خودمون رو توی چاه بندازیم!دایی ا  بدون تحقیق وپنهانی انتخاب   دلیلی نداره کورمال

خودش رو کرد وضربه اش رو خورد حالا پ سر من رو بگو که من ومهران خودمون رو ک  

تباهه وهزار دلیل وبرهان برایش اوردی که این راه را نرو ولی اگاهانه  شتیم که انتخابش اش

وقتی رفتار وشخصیت وظاهر دختری داد می زنه که ا هل  رفت وجوونی اش رو از دست داد  

 تجو نمی خواد که می خواد؟...!  عت دی گه تحقیق ومنطق وجسزندگی نیس

 ع مامان حجون من گشنمه.  

رمان ما را به خود آورد ومادر دکتر در جوابش گفت:سلام  ت سدای خواب آلود فرزاد از پش ص

 ا  چای وبیسکویت بیارم.فرناز هم بیدار شده؟  قند عسلم کی بیدار شدی؟بشین بر 

 از جایم بلند شدم وگفتم:اجازه بدید من براشون بیار.  

تشکر کرد وپرسید:راستی مهسا جان مهران نگفت چه ساعتی میاد؟ جواب دادم:نه چیزی  

 نگفتن من بعد از ملاقا  دایی ام دیگه ایشون رو ندیدم.  



 

 

 

645 

   هایده حائرینویسنده:  |  حس خفته

نیدم که  دایش را ش پزخانه رفتم ولی صگرفتم به طرف آش ربان قلبم را می ودر حالیکه جلوی ض

 اعت چند به مطبش رفته؟!  اعت هفته نمی دونم سگفت:س

روز تخت ن ش ستم وبرای اینکه کاری انجام داده با شم که دوباره به فکر وخیال فرو نروم  

دکتر سر دوقلوها  کتاب وجزوه ها را پیش رویم گذاشتم تا سگرم خواندن شوم بنده خدا مادر 

را گرم کرده بود تا پیش از شام من مروری روی درسهایمداشته باشم ولی هر کاری که می  

کردم نمی توانستم افکارم را متمرکز کنم.تمام هوش وحواسعم جمع وجور کنم تا مطالب  

 درسعی را که با هزار زور وبدبختی برای امتحان فردا نخوانده بودم دوره کنم.  

یت امت حان دادن ودرس خوا ندن این ترمم را با ید در تاریخ می نوشتند تا    واق عا ح کا

ت دقیقه  درس عبرتی برای دیگر دانشجویان می شد!نگاهی به ساعت دیواری اتاق انداختم بیس 

ت بود.یعنی دکتر علایی تا چه زمانی در مطب مریض می پذیرفت؟!نکند مژده خانم قرار  به هش

 مطب گذاشته بود؟!   ب را در ملاقا  امش

تم  رم را روی زانوهایم گذاش له سدوباره افکار بی در وپیکر به مغزم را پیدا کرده بود؟!بی حوص

ته بودم را کمی روی موهایم جابه جا کردم تا  رم بسموهایم هنوز خیس بود.حوله ای که به س 

حمام رفتم تا به تو صیه اش  خی سی ونمدار بودن موهایم گرفته شود.به ا صرار مادر دکتر به 

روش هزار  ه دایی س ت که من به  یر از  م و ص از این حس وحال در بیایم اما دیگر خبر نداش

 جور فکر وخیال در مغزم داشتم که با دوش گرفتن حالم درست نمی شد! 

گرفته بود ! بلوز  لگی خنده ام نگاهی به لباس عوض کرده ام انداختم . در حال و هوای بی حوص

ین آمیز  و شلوار جینی پو شیده بودم که خیلی دو ست دا شتم و این برازندگی از نگاه تحس 

 خم بود . وقتی از حمام بیرونآمده بودم با شوق و لبخندی به رویم گفته بود:   مادر دکتر مش
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 به به چه ناز شدی ... ؟!  

بردا شتم و م ضطرب و کنجکاونمایشگر را نگاه  با صدای تلفن همراه به خود آمدم و گو شی را 

 کردم . شماره شیلا بود.   

 الو شیلا سلام.    -

سلام خواهر شوهر عزیز و گرامی و محترم . حال شما ؟ احوال شما ؟ خندیدم و گفتم   -

: چی شده کبکت خروس میخونه ؟ خبری شده ؟ بلند خندید و گفت : چه خبری ؟ خبرها  

 پیش شماست ؟!  

این لحن حرف زدن و خوشعحالی اش عادی نیسعت . در این مد  کاملا شناخته   میدانسعتم

 بودمش . برای همین کنجکاو پرسیدم :  

 خود  رو لوس نکن بگو چی شده ؟  

 دوباره خندید و در جوابم گفت : یعنی تو خبر نداری ؟!  

 بلافاصله پرسیدم : چی رو ؟  

؟ متعجب و خوشحال گفتم  با هیجان جواب داد : که سعید خان بهم زن  زده  

 : درو  میگی ؟!  

خنده بلندی کرد و گفت : به جوون تو ، همین دو دقیقه پیش . هنوزم باورم نمیشعه خودش  

 بود خودش نبود ؟! آنقدر بهت زده شعده بودم که نفهمیدم چی بهش گفتم و چی جوابم داد ؟!  

فتش رو نشعون داد ؟ حالا شماره  با خنده ای گفتم : دیدی ؟ دیدی بالاخره داداش نازنینم معر 

 ا  رو از کجا گیر آورده بود ؟  
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با ذوق و شعوق فراوان جوابم داد : آخه عقل کل یاد  رفته من به خونتون زن  میزدم ؟ خوب  

 لابد از روی تلفن برداشته.   

ید همه گوشعیها بجز اتاق من نمایشعگر شعمارهداشت . به  تازه یادم افتاد که در خانه س

 ی گفتم:   شوخ

 خوب حالا چی میگفت ؟  

اِ دیگه قرار نشد همه چی رو بدونی ؟ اول تو بگو ببینم دکتر جونت چی بهت میگه تا   -

 منم همه اش رو برا  تعریش کنم.   

 با به یاد آوری تلفن های مشکوک مژده و دکتر علایی با اندوه پنهانی در سینه ام جواب دادم:   

 روی خوش نشون میداد که دیگه  می نداشتم ؟!  من اگر دکتر علایی یه ذره 

در حقیقت روی خوش نشعون میداد ولی فقط در حد دلواپسعی و نگرانی برای حالم که آنهم  

 به حساب مهمانداری و امانت داری محسوب میشد .  

ی رو زیر سر داره یا  ه اونجا داری چه  لطی میکنی ؟! بالاخره فهمیدی کس پس بی عرض -

 نه ؟  

 لی پر جواب دادم : نمیدونم باور کن نمیدونم ، ولی فکر کنم یکی رو در نظر داره.   با د

 بلافاصله پرسید : کی رو ؟  

 با اندیشیدن به مژده با صدای محزون و  م گرفته ای جواب دادم:   

 دقیقا نمیدونم ولی احساس میکنم با کسی تلفنی صحبت میکنه .  
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حقیقت توانایی گفتنش را ندا شتم . چونشیلا صراحتا در   دیگر نمیتوان ستم بگویم کی را ؟! در

 جوابم میگفت که دکتر علایی ناقم العقل است.   

 احساس میکنی یا یقین داری ؟   -

 پرسیدم : چی رو ؟  

 چلوار رو . خوب همین تلفنی حرف زدنش رو دیگه ؟   -

 راستش دقیقا اطمینان ندارم ولی فکر میکنم با کسی حرف میزنه .   -

 مریضهاش باشن.    خوب شاید -

 توی دلم گفتم : ای کاش مریضهاش بودن ولی با خونسردی جواب دادم:   

 نه فکر نکنم.   

با حرص در جوابم گفت : فکر نکنی یا مطمئنی ؟ خوب بابا جان اینکه کاری نداره وقتی تلفنی  

 حرف میزنه برو نزدیکش بشین یه جوری بفهم طرف صدایش دختره یا پسر ؟  

 موضوع سر اینه که پیش ما حرف نمیزنه توی اتاقش حرف میزنه . آخه  -

نی بده که طرف خیلی آب زیر کاهه . حالا میخوای چیکار  م روشا جان چشپس مهس -

 کنی ؟  

 مایوس جواب دادم : خودم هم نمیدونم . ولی این رو هم میدونم که نمیتونم بهش فکر نکنم.   

 میخواهی من یه جوری سر ب سته باهاش صحبت کنم ؟  کمی فکر کرد و پس از مکثی گفت : 

 با پریشانی جواب دادم : وای نه ، مثلا چی میخواهی بهش بگی ؟  
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 با خون سردی در جوابم گفت : چیزی نمیگم یه مقدار سر ب سته ا شاره میکنم .  

 بابا طرف روانپزشکه بالاخره حرف منطقی حالیشه .  

 ف منطقی کدومه ؟ میخواهی آبروم بره ؟  ع صبانی از این سبک شدن گفتم : حر

 پس می گی چیکار کنم ؟   -

دوباره حرفهای تکراری شروع شد و شیلا ا صرار دا شت که کاری بکنم و من هم خدا را شکر  

 عرضه این کار را نداشتم ؟! آشفته حال جواب دادم:   

 د ؟!  ه گدایی کر هیچی ، فعلا هیچی . قبلا هم بهت گفتم محبت رو به زور نمیش

ت و حسابی خوندی  تی امتحان فردا رو درس خوب حالا نمیخواد برام قیافه بگیری ؟! راس -

 ؟! 

 آره یه چیزایی .   -

 منم یه چیزایی خوندم ولی با این تلفن آقا سعید هر چی خوندم پریده شد.    -

 از لحنش بی اختیار خنده ام گرفت و گفتم : دیوونه !  

یادم نمونده . فردا میشینی صندلی جلوم تا این ضرر  باور کن راست میگم دیگه هیچی   -

 خان داداشت رو جبران کنی .  

 میخواهی تقلب کنی دیگه چرا سعید رو بهونه میکنی ؟   -

ا جان دیگه کاری الهی براش بمیرم که دیواری کوتاه تر از اون پیدا نمیکنم . خوب مهس -

 گرفت.   امری فرمایشی نداری ؟ از لحنش دوباره خنده ام 
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 سعید سفارش کرده که مراقب حالت باشم.    -

پس چی ؟! فکر    -خندیدم و گفتم ک برای همین اینجوری حرف میزنی ؟  

 کردی عاشق چشم و ابروتم ؟!  

دوباره خندیدم و گفتم : دیوونه ! راستی شیلا برای اینکه پیش سعید خان خیلیعزیز باشی و  

 خورشت فسنجون درست کن خیلی علاقه داره.    همیشه دوستت داشته باشه بیشتر وقتها براش

 جدی میگی ؟!   -

 آره ، یاد  باشه به خاطر این تقلبی که بهت رسوندم تا آخر عمر مدیون منی   -

 . 

چشم فراموش نمیکنم . خوب مهسا حالا کار نداری ؟ با لبخندی جواب دادم : نه ممنون   -

 که زن  زدی .  

 نت سلام برسون.   قابلی نداشت . اگر سبک نمیشی به دکتر جو -

 خدیدم و گفتم : چشم حتما اگر دیدمش . تو هم به مامان و شیده سلام برسون .  

 پس تا فردا خداحافظ . در ضمن از خورشت فسنجون هم ممنون حتما یادم میمونه .   -

 خندیدم و گفتم : خدا نگهدار.   

ای بلندم را شانه کردم .  و گو شی را قطع کردم و حوله نمدار را از روی موهایم بردا شتم و موه

با اینکه اتاق گرم بود اما با ریخته شدن موهای نمدارم روی شانه و پشتم احساس سرما  

 میکردم .  

 با صدای ضربه ای به در ، در حالیکه هنوز موهایم را شانه میکردم جواب دادم :  
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 بله ؟  

کرده اند و برای بازی کردن  میدان ستم که دو قلوها ه ستند که از زیر د ست مادر دکتر فرار 

 به اتاق من رو آورده اند.   

 دوباره صدای ضربه در را شنیدم و با لبخندی گفتم:   

 بچه ها بیاین تو در بازه.   

و نگاهی به در انداختم . دسعنگیره در آهسعته پایین آمد و در باز شعد . با دیدن دکتر علایی  

 و متعجب پرسیدم ک شمایید ؟!  در آستانه در بی اختیار جیغ کوتاهی کشیدم  

 خندید و جوای داد : پی کی باشم ؟!  

گفتی چه چیزهایی که نمیگفتم ! آدم به  بی اراده من هم لبخند به لب آوردم . واقعا در عالم ش 

مایید ؟! با همان گشاده روی بدو ورودش  یدم شاین بزرگی ، دکتر علایی را میدیدم و میپرس 

 پرسید :  

 بیام تو ؟  اجازه میدی 

 از جایم بلند شدم و دستپاچه جواب دادم:   

 بله خواهش میکنم .  

و شانه را روی تخت گذا شتم و تازه متوجه شدم طبق معمول رو سری به سر ندارم . روسری  

را از کنار تخت برداشتم و عجولانه روی سرم کشیدم . روسری سر کردن من هم جلوی دکتر  

 علایی واقعا حکایتی داشت!   
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در را پ شت سرش ب ست و داخل شد و بی اختیار ضذبان قلب من را هم تند کرد . با اینکه  

هنوز موهای سرم زیر رو سری نمدار بود ولی من گر گرفتن تمام بدنم را احساس میکردم ؟!  

 روی صندلی روبرویم نشست و با نگاهی به سویمگفت:   

 نمیشینی ؟  

گرفته از بی تابی ام را روی تخت گذا شتم . واقعا   با تعارفش بدن سن  شده از هیجان و آتش 

تم  تم میگذاش در ان حال و هوا و زیر نگاه سنگینش اگر د ستم را جای پایم و پایم را جای دس

 تی حس نمیکردم ! حالا خوب بود از گیجی و منگی سر و ته ننشسته بودم ؟!  به راس

 سید :  نگاهی به کتاب و جزوه های روی تخت انداخت و پر

 برای فردا آماده ای ؟  

نمیدانم در آن لحظه از شد  ا ضطراب کند ذهن شده بودم یا منظورش را بد متوجه شده بودم  

 که با کنجکاوی در جوابش پرسیدم :  

 کجا ؟! 

 یکدفعه خندید و گفت : منظورم امتحانه . امتحان فردا.   

 واب دادم:   خجالت زده از خنگی ام سرم را پایین انداختم و آهسته ج

 بله تا حدودی خوانده ام.   

 صدای آرام بخشش را شنیدم که گفت:   

مادرم میگفت از وقتی از آ سای شگاه اومدی حال و حو صله در ست و ح سابی نداری . چرا ؟  

 سروش چیزی بهت گفته ؟  
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برای چه  اعت رن  به رن  می شدم که اده را بگو که دو سپس برای کنجکاوی آمده بود من س

 کاری آمده ا ست ؟ سرم را بلند کردم و با ت سلط بی شتری گفتم:   

دایی سروش همه چی رو در مورد علت بیماری اش برام تعریش کردهسرش را تکان  

 داد و با دقت نگاهم کرد و گفت:   

 خوب ؟  

 و بعد از سکوتم برای اینکه عکس العمل بیشتری ازم ببیند گفت:   

را  گفته ؟ بله ؟ دوباره سرم را پایین  پس سروش همه چی رو ب 

 انداختم و جواب دادم:   

 بله  

 و نظر تو در این مورد ؟   -

 سرم را بالا آوردم و به چشمهایش نگاه کردم و با کشیدن نفس عمیقی گفتم:   

 نظر خاصی ندارم ؟!  

یک نفر به واسعطه سعادگی و صعداقت وجودش فریب خورده و یکسعال و نیم گوشه  

اه افتاده ، یک نفر هم سر و مر و گنده بدون هیچ عذاب وجدانی تو خیابونها میگرده تا  آسایشگ 

 ته باشم ؟! و به عمد ادامه دادم:   طعمه بعدی اش را پیدا کنه من چه نظری میتونم داش 

اگر یکی مثل دایی سروش سادگی نکنه و کلاهش رو سفت بچسبه که باد نبره یک زنی مثل  

 کنه که سر راهش سبز ب شه و با اح سا ساتش بازی کنه ؟!  ستاره خانم  لط می

 البته بیشتر روی سخنم با خود دکتر علایی بود و میخواستم اینطور بگویم که :  
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اگر یکی مثل دکتر علایی سادگی نکنه و کلاهش رو سفت بچ سبه که باد نبره یک زنی هم م  

 ه و بااحساساتش بازی کنه ؟!  بز بش ر راهش س ثل مژ ده خانم  لط میک نه که س 

 ولی بعضی مواقع اینجور موارد پیش میاد .   -

با پریشانی به چشمهایش با دقت نگاه کردم تا معنی حرف گوه دارش را بفهمم ! یعنی چی که  

ی مواقع پیش میاد ؟! یعنی همین الان برای او این مورد پیش اومده بود ؟! عجب رویی  بعض

 ح حرف دلش را بیان میکرد و ککش هم نمیگزید ! ت که اینطور واض داش

با  یظ سرم را بطرف پنجره چرخاندم و نگاهم را به سوی پنجره دوختم . پوره پوره های برف  

ه پنجره افتاده بود و مانع از دید  یش نی اتاق ، روی ش در حال پایین آمدن بود ، با اینکه روش

 شیشه ، دانه های برف نمایان بود.    منظره بیرون میشد ولی در سایه و روشنی 

ببین مهسا تو باید موضوع بیماری سروش رو کاملا فراموش کنی تا انقدر از درون به   -

روش بعد از گذراندن بحران بیماری اش  ربه نزنی . همانطور که امروز بهت گفتم س خود  ض

آ گاهی از جریان علت بیماری اش خود   الان نیاز به کمک و دلگرمی عاطفی تو داره . تو نباید با 

رو ناراحت کنی و عذاب بدی . هر چی بوده گذشته تو نمیتونی با رنج کشیدن از گذشته  

 سروش چیزی رو جبران کنی . فقط این وسط روحیه خود  رو هم از دست می دهی .  

خبر   در حالیکه هنوز به پوره های برف نگاه میکردم به حرفهایش فکر کردم . بنده خدا 

نداشت که موضوع دایی سروش برایم تمام شده و رفته و تنها مشکل اصلی ام خود اوست !  

خود او که اگر در دام مژده می افتاد جریان سادگی دایی سروش دوباره تکرار میشد . ولی  
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چگونه از د د ه فکری ام میتوانستم برای او بگویم در حالیکه او کوچکترین اشاره ای در این  

 میکرد ؟!  زمینه ن

وع مهمی برا  حرف بزنم ولی با این سگرمه  حالا اخمهایت را باز کن که میخواهم از موض -

 های توی همت جرا  گفتنش را ندارم.   

انم را که  بی اختیار قلبم فرو ریخت و دست و پای گر گرفته ام یخ زد ! چشمهای آشفته و پریش

ت بگوید ؟! از کنار آمدنش با  . یعنی چه میخواس ویش دوختم طراب دو دو میزد بسد  اض از ش

دای زن  تلفن همراهش افکارم یکباره ایسعتاد . تنها چیزی که از مغزم  مژده یا از ... ؟ با ص

گذشعت این بود : چرا دیشب تا حالا برایش فقط تو شده بودم نه شما ؟! با صور  جدی اش  

 صدای روح نوازش که گفت:   

 الو بفرمایید ؟   -

-  ... 

 بله شناختم . سلام.    -

-  ... 

 ممنون چه کاری ؟   -

-  ... 

 ابروهایش را در هم کشید و جواب داد:   

 بله قبلا هم این موضوع را شنیدم و قبلا هم جوابشون رو دادم . حالا چه حرفی  

 ؟ 

-  ... 
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 اخمهایش را باز کرد و گفت:  

 باشه من حرفی ندارم.   

-  ... 

نیدم و قلب فرو ریخته ام یکباره تکه تکه شد !  تش شی در دسگوش دای زنی را از نا خودآگاه ص

دست و پای یخ زده ام با هم شروع به لرزیدن کرد ! تلخی دهانم را همراه با خشک شدن آن  

 احساس کردم!   

یاد حرف شعیلا افتادم که میگفت نزدیکش بنشعین و گوش هاتو تیز کن ببین با کی حرف  

ی وقت ها چیزی نفه مد بهتر  رم اینهم از گوش تیز کردنم ؟! آدم اگر بعض میزنه . حالا خیر س 

تم ؟! یعنی  عت ؟! درون دلم از یاس و نا ام یدی جیری ن  جیرین  میلرزید و چاره ای نداشاس

 تم بکنم ؟!  چه کاری متوانس 

 مطمئنا طرف مقابلش مژده بود که این طور ول کن ماجرا نبود.   

 نباید چیزی در این مورد بدونند.    گفتم که بچه ها -

-  ... 

 باشه من همه موارد رو در نظر گرفتم.    -

-  ... 

یعنی حدسم درست بود ؟! دیگر توانایی نفس کشیدن هم ازم سلب شده بود.  چشمهایم  

سیاهی میرفت و مغز درمانده ام گیج و من  نظاره گر این معرکه بود . خدایا چقدر تحمل دا  

شنیدن این مکالمه عذاب دهنده را طاقت بیاورم ؟! انگار تمام سعوزنهای  شتم که میتوان ستم 

 عالم در سعرم فرو رفته بود که احسعاس سوزن سوزن شدن مغزم را داشتم!   
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 باشه خداحافظ  -

-  ... 

ت . زیر آوار دلم در حال له شعدن بودم که  ی را قطع کرد و درون جیب کتش گذاشو گوش 

 شعده دهانم را فرو دادم و با  یظ گفتم:   خیره نگاهم کرد . آب خشعک 

 مبارک با شه میگفتین حداقل گلی ،  شیرینی چیزی خدمتتون تقدیم می کردیم ؟!  

 خندید و با صدای بم و آرام کننده اش گفت:   

 ولی هنوز چیزی معلوم نیست که همه جا رو خبر کنم.   

ورده بود ؟ با صدای لرزان از  از حرص دندانهایم را به هم فشار دادم دیگر شورش را درآ 

 عصبانیت گفتم:   

 وقتی دو طرف راضی هستید که دیگه شهر رو خبر کردن نداره ؟!  

 با هیجان لبخندی زد و جوابم داد:   

 گفتم که هنوز معلوم نیست .  

 از اینکه او را خوشحال و از دست رفته میدیدم با حرص و بغض گفتم:   

 شرایط اون چه کسی بهتر از شما ؟!  از خداش هم باشه . دیگه با 

 و در دل با  یظ گفتم : البته چه کسی خر تر از شما ؟!  

 دوباره خندید و سر حال در جوابم گفت:   

 بی انصافی نکن آنقدرها هم تعریفی نیستم . شرایط اون از من بهتره.   
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یاخود را به نادانی   ق او را کور کرده بوداز این همه جانب داریش لجم گرفت . یعنی واقعا عش

 میزد ؟! کدام شرایط ؟!  شرایط دوباره ازدواج و دو بچه دا شتن  

 ؟! به راستی اینها همه امتیاز بود ؟! مردم عجب شانسی داشتند!   

یاد حرف مامان سودابه خدا بیامرز افتادم ، همیشه میگفت : وقتی پای عشق به میان بیاید ، عقل  

ت میگفت . عقل دکتر علایی دو کیلومتر رفته بود پشت سرش ! برای  ر . واقعا راس میرود پی س 

 اینکه حرفی زده باشم تا عقده دلم را خالی کنم گفتم:   

 البته حق هم با شماست همچین آش دهن سوزی هم نیستید .  

حقیقتا عقل و منطق و ادب و نزاکت را گذاشته بودم کنار و فقط میخواستم دلم را خنک کنم .  

 یجان زده اش بیشتر از هم باز شد و با خنده پرسید :  قیافه ه 

 جدا ؟!  

ت کردم و ناخنهای دستم را در  تم را مش ید دسحالتر به نظر میرس از اینکه لحظه به لحظه خوش

 کش دستم فرو بردم و با کینه جواب دادم:   

 مگه شوخی هم دارم ؟!  

 ت ؟!  قاحت هم حدی داش بلند خندید و فقط هیجان زده نگاهم کرد . واقعا و

تم حرف نا شای ست و پا سخ  میم داشدلش جای دیگری بود ولی اینطور ن گاهم میکرد . تص

دندان شکنی در جواب نگاه خیره اش بدهم که با صدای نفس گیرش گفت : حقیقتش خودم  

م که دیدم  د ولی وقتی به خودم آمد روع شهم نفهمیدم که کی این موضوع اتفاق افتاد و کی ش 

ت . اوایل  از حرکا  و رفتارهای متفاوتش لذ  میبرم . حتی حرف زدنش هم با بقیه فرق داش

تباه میکنم و حرفی به میان نمی آوردم . ولی این اواخر نگفتن  خودم را محک میزدم که اش 
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ز راز دلم  اره ایمیکردم که او هم اده بود . باید حرفی میزدم و اشحرفهایم برایم عذاب آور ش

آگاه شعود تا حداقل تکلیش قلب بیچاره ام روشعن شعود ولی بعد حس کردم که او هم  

 گرفتار شعده اسعت . شعاید به همان اندازه خودم!   

خدایا چه میشنیدم ؟! حرفهای تازه ؟! آنهم از دهان کی ؟! دکتر علایی ؟! یعنی عشق مژده  

وزاند و بلرزاند  من تعریش میکرد ؟! که من را بسآنقدر بیچاره اش کرده بود ؟! ولی چرا برای 

که به مغر و قلب در مانده ام بفهماند : خواب دیدم خیر با شد ؟! خدایا یعنی لیاقت اینهمه  

 عذاب و شکنجه را دا شتم ؟! مگر چه کرده بودم ؟!  

سعاس  دوباره نگاه خیره و عمیقش را به خودم دیدم که ادامه داد : دو سعه روزی بود که اح

میکردم عوض شعده اسعت ولی اول سعر در نمی آوردم و بلاتکلیش بودم ، اما وقتی خوب زیر  

ت که او  تم داشت . واقعا خدا خیلی دوس ده اسنظر گرفتم فهمیدم که او هم به درد من مبتلا ش

و    را هم به عذاب من دچار کرد وگرنه طاقت نمی اوردم که یک طرفه از جانب دلم حرف بزنم

 جواب بخواهم  

بر کردم تا شریط حرف  کر کردم و ص. بعد از آن خدا را بخاطر لطش بزرگش هزاران بار ش 

زدنم فراهم شود ولی ترسیدم که نکند دیر سر صحبت را باز کنم و او هم به همان اندازه من  

تم اگر  بی طاقت شود و سختی بک شد . با شناختی که از روحیه اش پیدا کرده بودم میدانس

کننده اش تاب نمی آورد و کاری وم روحیه ش رایط زمانی بهتر ش ت کنم و منتظر شت دس دس

 ت خودش میدهد .  دس
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وریدگیدلها و آ شفتگی  نمیدانم از برکت قدمش بود یا از تقدیر خوب دوقلوها که در این ش

م دلخواهم خواهم رسید ،  ذهنها تکلیش ح ضانت قطعی آنهاهم رو شن شد و بالاخره به سرانجا

 همیشه مشغولیت ذهنی داشتم که نکند آنها را از تحت سرپرستی ام خارج کنند.   

سعرم به دوران افتاده بود ؟! پس انگیزه این ازدواج خجسعته ، اول دلدادگی بعد قیومیت بچه  

کره خاکی ا   ها بود ! واقعا خدایا چطوری میتوانستم این حرفها را بشنوم و تاب ب یاورم ؟! در 

از من بدب خت تر خلق کرده بودی که اینطور صبورانه حرفهای دوست داشتنی ترین عزیزم  

را در مورد شخم دیگری بشنوم و دم نزنم ؟! حالا اگر آن شخم لیاقتش را دا شت حرفی نبود ،  

اما واقعا دکتر علایی حیش بود ! حیش بود که گیر زنی مثل مژده بیفتد که به گفته خودش  

 شکل ضعش اخلاقی داشت!   م

بی اختیار از سوز دلم گفتم : ولی فکر نمیکنید با این کار نسنجیده تون دستی دستی خودتون  

 رو توی چاه می اندازید ؟  

ت که تا  نجیده ترین کاریساس میکنم سخندید و به آرامی جواب داد : نه اتفاقا بر عکس ، احس

دونه چکار میکنه و انتخابش هم صد البته درست و  بحال در عمرم انجام دادم وقتی آدم ب

من یکی از مواردی که به تازگی در مورد  صحیح باشه از ته دل احساس رضایت میکنه . در ض

یا  اخلاقی اش کشعش کردم اینه که خیلی نکته بین و زود رنجه و نسعبت به بعضعی از  وصخص

 رفتارها حساسیت نشون میده .  

بانیت گفتم : باز خوبه بعد از اون همه تجر به های جور وا  رص زدم و با عصپوزخندی از روی ح

های مخصعوص نشعون میده ؟! و آهسعته    جور هنوز ل طا فت طبعش رو حفظ کرده و واکنش

ادامه دادم : واقعا نوبرش رو آورده ؟! و ازحرص گوشه لبم را گزیدم . خدایا بعضی ها چرا  
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ت ؟! و تازه دکتر  ان خریدار داشی بعد از دو تجربه ازدواج نازشاینقدر شانس داشتند که حت 

علایی بعد از کلی تحقیق و ج ستجو روی شخ صیت منح صر به فردش به این نتیجه رسیده بود  

که خانم فوق العاده حساسه ؟! اگر این شانس قلمبه نبود پس اسمش چی بود ؟! البته حق هم  

کار هر کسی نبود که اگر بود لا اقل کار من یکی نبود !   داشت ؟! واقعا ناز و عشوه داشتن 

مطمئنا اگر ناز و عشوه می آمدم انقدر ناشیانه این کار را انجام میدادم که طرف از هر چی ناز و  

 عشوه بود متنفر میشد !  

ازم  حالا دکتر علایی که جای خود داشت ؟! با آن رشته ای خوانده بود و تحصیل کرده بود ن ی 

ند اینجور رف تارهای نرم و لطیش عاطفی بود و برایش فرقی نمیکرد طرف مورد نظرش  

شخصی مثل مژده خانم باشه یا عجوزه خانم ، فقط آن ظرافتها یا بقول خودش نکته بینی ها و ح  

 سا سیتها را دا شته با شد دیگر بقیه اش برایش حل بود.   

ه باید تعریش و تمجیدهایش در مورد ع شق پو شالی  رایطی قرار گرفته بودم کاز اینکه در ش 

اش را می شنیدم و هیچی نمی گفتم خون خونم را میخورد ! بی اختیار به ظاهر آرا سته اش چ  

شم دوختم و اح ساس ح ساد  کردم . نمیدانم چرا از بعد از ظهر تا حالا به نظرم خوش لباس  

 تر و خوش تیپ تر آمده بود ؟!  

عاس میکردم کت  لوار او را دیده بودم ولی باز احساز ظهری با همین کت و ش باز خوب بود بعد

گاه با مژده خانمش قرار ملاقا   ایش لوارش جلوه دیگری پ یدا کرده ؟! لابد ب عد از آسو ش

ع ظاهرش رسیده ؟! و با لحن حسر  باری بدون تمرکز فکری پرسیدم :  ته که اینطور به وضداش

 ایشگاهمطب رفتید ؟  بعد از آس

 به عاد  همیشگی اش در جوابم پرسید : چطور ؟  
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چیزی ن ما نده بود با  یظ بگویم : برای خ نده ! ولی خودم را کنترل کردم و جواب دادم : آخه  

 مادرتون گفتند که امروز مطب میرید .  

انقدر فکرم   تیاق نگاهم کرد و گفت : بله باید به مطب میرفتم ولی نرفتم در حقیقتبا اش

مشغول بود که نتوانستم بروم برای همین به منشی زن  زدم تا وقت بیمارانم رو برای روز دیگه  

 ای بگذاره.   

پس باز هم حد سم در ست بود ! و طبق حد سم به ملاقا  مژده خانمش رفته بود و حرفهایش را  

شلوار خوش یمنش (!)  زده بود و پاسعخ دلخواهش را گرفته بود ! پس چرا یکرا ست با کت و  

به اتاق من آمده بود ؟! که خبر م سر  بخش و مبارکش را اول به گوش من برساند که از  صه  

منش هم چنین رفتار  کنم و پر پر نزنم ؟! آدم با دشت نش دقم بدهد که انقدر برایش سر و دس

 ظالمانه ای میکند که او با احساس پاک و بینوایم چنین میکرد ؟!  

د و فرزاد در چارچوب  وم ... ؟! و در اتاق بیخبر باز ش داد دلم را به که بگویم که خوار نش خدایا

 در قرار گرفت.   

رزنش باری رو به فرزاد گفت : فرزاد جان ، عزیزم چند بار بهت بگم که  دکتر علایی با لحن س 

 هر وقت وارد اتاق میشی اول در بزن ؟  

تاب گفت : بابا دکتر ، مامان جون عالم کودکی با هیجان و شفرزاد بی توجه به حرف دکتر در 

میگه پس چرا دست خالی اومدی و شیرینی نگرفتی ؟ دکتر علایی نگاهی به سویم انداخت و با  

 لبخندی رو به فرزاد گفت:   

به مامان جون بگو به وقتش چشعم . هنوز خبری نشعده که شعیرینی بگیرم. درضمن وقتی هم  

 رو ببند.   که رفتی در 
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 فرزاد با همان شتابی که وارد شد با همان شتاب هم خارج شد و در را پ شت سرش بست.   

 طرب من را به لرزه انداخت ! پس مادر دکتر هم در جریان قرار داشت ؟!  افل از اینکه دل مض 

و برای خوش خبری و شیرین کامی پسرش شیرینی مطلبید ؟! پس چرا پیش از این از شنیدن  

سم مژده ابراز نفر  میکرد و از عاقبت کبهم این ملاقا  واهمه داشت ؟! چرا اینهمه از  ا

رش گله میکرد ؟ حالا برای این  جوانمرگی پسر خدابیامرزش ناراحت بود و از انتخاب  لط پس

حالی انتظار جعبه شیرینی دا شت ؟! واقعا عجب دنیای عجیب و  ریبی ا ست ؟!  یکی از خوش

اد و تناقض گویی در کنار هم ؟!  شاید بنده خدا برای شادی دل پ سرش کوتاه  اینهمه ت ض

آمده و اینبار هم دندان سر جگر گذا شته ؟! م سلما همینطوره ، با مهربانی بی اندازه ای که او  

 دارد...   

 نمیخواهی حرفی بزنی ؟!   -

و ته ام جواب دادم :  با سنگینی نگاهش سرم را بلند کردم و سر در گم از هجوم افکار بی سر  

 چی بگم ؟  

 داشتیم در مورد علت نرفتن من به مطبم حرف میزدیم .   -

 بی حو صله و شک ست خورده در اح سا ساتم جواب دادم : چه فرقی میکنه ؟!  

مطلب رفتید یا نرفتید ، حتما با یک نفری قرار داشتید که اینطور برای ملاقاتش مطبتان را  

 تعطیل کردید ؟!  

لبخندی جوابم داد : تقریبا هم قرار ملاقا  داشتم هم نداشتم ، بعد از نرفتن به مطب اول به  با 

پارکی رفتم و کمی با خودم خلو  کردم و به افکار و ذهنیاتم کمی نظم و ترت یب دادم که  
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رایطی که مه مان مه و کلی هم مشغولیت فکری داره حرفهای دلم را برایش  چطور در این ش

 نم.   باز گو ک

راستش با اینکه خودم روانپزشکم در این مورد استثنایی که برای خودم به وجود آمده کم  

 آورده ام و درست نمیتوانم آشفتگی قلبم رو عنوان کنم ؟!  

واقعا از اینهمه شور و التهاب گریه ام گرفته بود . خوش به حال مژده که توانسته بود دل او را  

بختش میکرد . بی اختیار از  ت و خوشچنین گوهری را م یدانس  ت ب یاورد ! ای کاش قدر بدس

اینکه جای مژده نبودم تا اینهمه علاقه و دوست داشتن نصیبم گردد اشک درون چشمهایم  

جمع شد . نمیتوانستم دیگر تحمل کنم ! به راستی که دیگر توانش را نداشتم ، هر کس دیگری  

شد ؟! سرم را به زیر انداختم و دستم را به لبه تخت  هم جای من بود اینطور از هم پاشیده می

گرفتم تا حداقل از ضعش و س ستی بدنم سرنگون ن شوم . دوباره با چ شمان اشعک آلود به  

پنجره نگاه کردم . پوره پوره های برف تبدیل به دانه های در شت شعده بود و آسعمان قرمز  

کهایم جلوگیری  میم گرفتم از ریزش اش و تاریک شعب را درخشعان و زیبا کرده بود . تصع

کنم که فکر نکند که چقدر برایم عزیز است که حالا با از دست دادنش  م عالم را درون سینه  

 جمع کرده ام.   

 واقعا دو ست ندا شتم فکر کند یک آ سمان سوراخ شده و یک آدم رویایی مثل 

از  صعه سعر به بیابان بگذارم ؟! که  دکتر علایی از آن پایین افتاده اسعت که حالا با نبودنش 

 اگر به خودم بود از شد  اندوه اینکار را میکردم !  

 چرا گریه میکنی ؟!   -

 به تندی به سویش نگاه کردم و گفتم : مجا گریه میکنم ؟!  
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لبخندی زد و با اشاره به چشمهایم جواب داد : پس این اشکها چیه ؟ با  یظ گفتم : کدوم  

 داشعتم گریه کنم ولی دیدم لیاقتش رو نداره.    اشعکها ؟! تصعمیم 

 با هیجان پرسید : کی ؟  

بدون فکر و با حرص جواب دادم : دو مرد خیکی ! واقعا از عصعبانیت و سعوز دلم همانند  

ده بودم و اگر در همان لحظه دکتر علایی زیادی به پر و پایم  آدمهای بی چاک و دهان ش 

یگذا شتم . همی شه اخلاقم این بود ؟! اگر به منتهی البه ع  میپیچید می ش ستمش و کنارش م

صبانیت میر سیدم دیوانه می شدم و دیگر اختیار زبانم را نداشتم . بنده خدا مامان سودابه  

 چقدر از این خصلتم ناراحت میشد و سرزنشم میکرد .  

و مرد خیکی  خونسعرد و با ذوق و شعوق فراوان نگاهم کرد و به شعوخی گفت : حالا این د

 کیان ؟!  

 اخمهایم را در هم کشیدم و به تندی گفتم : اینش دیگه به خودم مربوطه!   

 دوباره با همان لحن شوخ گفت : من نباید بدونم ؟!  

با کلافگی و سردرگمی نگاهش کردم . این شوخیهای بی موقع چه معنی میداد؟! حالا که او ت  

تانها برای چه بود ؟! یک  ند پس دیگر اینبده بسصمیم دا شت مژده خانم را عروس خانه اش ک

نگول با من  اد و ش تگار محترمش اینطور شوخت که در نبودنش خواسلحظه دلم برای مژده س

تاخانه ای گفتم : ببینم ازش اجازه گرفتید که  بگو و بخند میکرد ، برای همین با لحن گس 

   اینجور با من بازار خنده راه انداخته اید ؟ 

ودابه خدابیامرز در این  ده بود . اگر مامان س ر گذر شبانیت مثل لاتهای س د  عصواقعا لحنم از ش

 د و میرفت توی زمین ! واقعا جایش خالی بود!   لحظه اینجا بود مطمئنا از خجالت آب میش
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 فتم ؟!  وخی در جوابم گفت : از کی باید اجازه میگر دو باره با خنده و نگاه خاص به ش

 معطل نکردم و با  یظ گفتم : از دو مرد خیکی !  

حالا این دو مرد خیکی کی ها بودند خدا عالم بود ؟! واقعا چه اش شده بود ؟ اینهمه شوخی و  

 خنده ؟!  

 رم بخورد چرا نگاهش اینجوری بود ؟! وخی و خنده اش توی س حالا این ش

 آشعفته روحی ام در مانده ام ؟!   وضهمان نگاه عمیق و آشعنا ؟! خدایا از این 

دیگر توان دیدن و یخ زدن و گر گرفتن و تا سعر حد مرک ملتهب شعدن را ندارم ؟! خدایا  

 میدانم که دلش با من نیست ولی چرا طریقه نگاهش اسیر و وسوسه ام میکند ؟!  

هایش رفت و به  وی چشمنه نگاه کردنش بود بسمهایم که حریم و تشدو باره خود بخود چش

تم دیگر تمنای دلش  نگاه خیره و آشنایش خیره شد . خدایا چه مان شده بود ؟من که میدانس 

ت که دیگرانتخابش نی ستم ؟! پس چه مان شده بود که اینطور به  تم و او هم که میدانسنیس

ی بم و  نگاه هم میخکوب شدهبودیم و حاضعر به دل کندن نبودیم ؟! آرام و شعمرده با صعدا

 دلنشعینش همیشگی اش گفت:   

د که ندانم چطوری در بند  گرفتار شده ام ! واقعا  همین رفتارهای متفاو  و گیج کننده ا  باعث ش

نمیدانستم و پیش بینی نمیکردم که وقتی در مقابلم قرار میگرفتی ثانیه بعد چگونه رفتار  

 ینحل باقی میماند !  میکردی و همی شه شخ صیت پیچیده ا  برایم بک معمای لا 

 خدایا دکتر علایی چه میگفت ؟! طرف صحبتش کی بود ؟! من بودم ؟! نه باور نمیکردم ؟!  
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والی بودی که هر چی فکر میکردم نمیفهمیدم چرا با بقیه  همان اوایل برایم علامت س -

ود ! نه  وای دیگران بها ، رفتارها و حالت های روحی ا  سدخترها فرق داری ؟! تمام واکنش 

ونت و د د ه  رمانتیک بودی که با تزویر و ریا مخاطبت را فریب بدهی و نه جدی که تمام خش

 های ذهنی ا  را منتقل کنی .  

واقعا برایم معما بودی ؟! و من در هر جلسه که میدیدمت بیشتر ر بت میکردم که هم صحبتت  

در  را از دسعت دادی خیلی نگرانت  شوم تا کمی از مجهولا  شخصیتی ا  را حل کنم ! وقتی که ما

شعدم که نکند با روحیه شعکننده ا  تاب نیاوری و افسعرده شعوی ولی بر خلاف نظرم  

تادی . در این چند ماه که با  کلا  ایسصعبورانه مصعیبت را تحمل کردی و مقاوم در برابر مش 

توانم فراموشت کنم و هر  روحیه منحصر به فرد  آشنا شدم همیشه با خودم میگفتم که چرا نمی 

لحظه نگاه معصوم و البته نفس گیر  در ذهنم حک میشد و تصویرزیبای صورتت در یاد و  

خاطرم نقش میبست . واقعا برایم یک رویای خاستنیبودی که در خواب و بیداری یاد  میکردم  

 و این اواخر با لحظه لحظه حالاتت زندگی میکردم .  

ط به چ شمهایش نگاه کردم . برق نگاهش را ست میگفت و  آب دهانم را قور  دادم و فق

صعداقت گفتارش او را تایید میکرد . خدایا گوشعهایم چه ؟ درسعت میشنید ؟ چشمهای  

بیقرارم درست میدید ؟! مغز در مانده ام درست میفهمید ؟! قلب بی پناه و پاره پاره ام چه ؟!  

 م و حس میکردم خواب و خیال نبود ؟!  ت میتپید ؟! واقعا آنچه میدیدم و میشنید درس

اس میکردم که او هم عاشق است ؟!  پس بیدار بودم . بیدار بودم و با ذره ذره وجودم احس

عاشق من ؟! عاشق کسی که در لحظه لحظه زندگی اش برای او نفس میکشد و صدای ضربان  

 قلبش به هوای او میتپد !  
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میمانه دلم از طرف تو بی  جواب خواهش ص ت ومیدانم که ندای دلت با من همراه اس  -

جواب نیسعت . در حقیقت در این دو سعه روز مطمئن شعدم ولی خال صانه از  تمنا میکنم که  

جدای اح سا سا  از طریق عقل و منطق خوب فکر کنی و جوابم را بدهی !؟ دوباره با قلبی پاره  

دم . خدایا مطمئن باشم که خواب نمی  ینه حبس شده ناباورانه نگاهش کر ی در س پاره و نفس 

 بینم ؟!  

فای باطنش هیچوقت حا  تم . مادری دارم که بخاطر صمن ظاهر و باطن همینم که هس -

ضر نمی شوم جدای از او زندگی کنم و بچه های برادری که بدلیل م سئولیتی که قبول کردم تا  

 زمان سر و سامان گرفتن شان باید مراقب شان با شم .  

ته این را هم ناگفته نذارم که با توانایی مالی که دارم میتونم خونه ای دو طبقهبگیرم و خودم  الب

و تو در یک طبقه و بچه ها و مادر در طبقه دیگر با شند ولی دوراز آنها هرگز نمیتونم و به  

تی و با  غلیهم که در کم و کیش کارم هسخودم اجازه نمیدهم که زندگی کنم . از نظر ش 

دن از فکر و خیال نگرانت تا  رکار خانم و مطمئن شمن محض اطلاع س خندی ادامه داد « در ضلب

به حال علاقه خاصعی هم به کسعی پیدا نکرده ام . حالا با تمام این تفاسعیر حاضعری با من  

 ازدواج کنی و یک عمر در کنارم بمانی ؟  

قم میزد ! براسعتی از گیجی و  قلب هیجان زده ام بجای جایگاه همیشعگی اش درون حل

حالی ، اشتیاق و شوکه شدن  ناباوری نمیفهمیدم زنده ام یا مرده ؟! که اگر از اینهمه خوش

 میمردم کار خاصی نکرده بودم!   
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مهسا میدونم که بد موقعی برای پیشنهاد ازدواج گیر آوردم از یکطرف امروز درگیر   -

بح امتحان داری ولی میدونم اگر تعلل کنم و  ص  ایل دایی ا  بودی و از طرف دیگه فردا مس

 وم هم تو فکر و ذهنت عذاب میکشه هم من.   رایط بهتر بشمنتظر ش

 بی اختیار دهان وامانده ام را باز کردم و پرسیدم : از کجا میدونید ؟!  

   ب زیر پنجره اتاق بیهوش افتاده بودی !خندید و با ملایمت جوابم داد : از اینکه دیش

 پس تمام حرکاتم را زیر نظر داشعت و سعطر به سعطر کتاب ذهنم را از بر بود .  

واقعا در مقابل چنین آدمی چه داشعتم که بگویم ؟ فقط باید قلب لرزانم را آرام میکردم که با  

 تب و تاب دوباره اش بند را آب ندهد.   

 خوب حالا جوابم رو میدی یا باز هم منتظر بمونم ؟!   -

بم را فراموش کند و فکر نکندآنقدر هم برایش  عش دیشنکه کمی ناز کنم تا  ش و ضبرای ای 

وخی گفت :  پر پر نمیزدم بعد از کمی سکو  گفتم : باید کمی فکر کنم ؟لبخندی زد و به ش

 یعنی اگر کمی فکر کنی و به نتیجه مطلوب نرسی جواب منفی بهم میدی ؟  

از من عجول بود ؟ تا بحال خواسعتگاری به این یک    این دیگر چه آدمی بود ؟ چقدر بدتر 

کلامی در عمرم ندیده بودم ؟ حتی تصور جواب منفی دادن هم تنم را میلرزاند چه برسد به  

 اینکه بخواهم چنین کاری با او بکنم ؟!  

ببین مهسعا ، من قبل از اینکه با تو صعحبت بکنم با مادرم مشعور  کردم و برای ادای   -

ر او را هم خواستم . میدونی در جوابم چکار کرد ؟ اشک ریخت و از ته دل خدا را  احترام ، نظ 

 شکر کرد.   
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ده است ؟! حالا خدا به  یفته ا  ش ببین در این یکی دو روزه با مادر من چه کرده ای که اینطور ش 

جان  داد دل من برسد که در این مد  چه کشیده ام ؟ از حرفهایش به وجد آمدم و از شرم و هی

سرم را به زیر انداختم . پس بنده خدا خبر نداشعت که خودم در این دو سعه روز به اندازه  

 هزار برابر این مد  او کشیده ام و چقدر صبوری کرده ام ؟  

ر مزاحمتهای اجباری مادر دوقلوها برای همیشه هم  کر خدا و به یمن قدمت از ش ش -

 راحت شدم و تکلیش را یکسره کردم.   

لیکه سعرم پایین بود گوشعهایم را تیز کردم و به این قسعمت حرفهایش به دقت گوش  درحا

 کردم:   

مژده دوبار با دندان طمع به سرا م آمده بود و به بهانه ح ضانت بچه ها فیلم بازی   -

میکرد. قرار شعد که با پیشعنهاد مبلغی برای همیشعه دور بچه ها را خطبک شد و از طریق  

دوباره ر سما ح ضانت بچه ها رو واگذر کند .حالا خوشبختانه یا متاسفانه بخاطر  قانون و دادگاه 

 شرایط ناجوری که براش پیش اومده اینباردیگر دادگاه رای قطعی رو صادر میکنه .  

 سرم را بلند کردم و با کنجکاوی پرسیدم : چه شرایطی ؟  

آلوده شده که قیافه اش کاملا  سرش را تکان داد و با تاسش جواب داد : معتاد شده . آنقدر 

ته . برای همین هم پیش خانواده خودش نرفته و پیش دختر خاله اش قایم شده و با  برگش

م آمد با نیاز  ناراحتی ادامه داد : میگن چوب خدا صدا نداره مصداق همین خانمه . وقتی پیش 

حضعانت قطعی بچه ها پذیرفت  له پیشعنهاد مالی رو در مقابل ت بلافاصدیدی که به پول داشش

 ت تا بعد از دادگاه براش حواله کنم .  و مقداری از پول رو پیش گرفت و بقیه رو هم چک خواس
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بختانه فردا عازمه و بلیط بلژیک داره و وکالت تام الاختیار هم بهم داده که در این مد  که  خوش

ین دوسعاله از اطرافیانش بدی دیده که هر  ه اقدام کنم . انقدر در ا ادر میش رای مجدد دادگاه ص

چند سعاعت یکبار تلفن میزنه و خط و نشعون میکشعه که حتما بقیه پول را برایش حواله کنم  

 . همین نیم سعاعت پیش هم اون بود که تلفن کرد . میبینی چه دنیائیه ؟ 

ده بودم شرمنده  نفس آ سوده ای ک شیدم و از اینهمه فکر و خیال بیهوده که به سرم راه دا

 شدم.   

 واقعا که مغز آدمی چه فکرهایی نمیکرد و چه تصوراتی را نمیپروراند !  

 خوب حالا با این همه حرف و حدیث جواب قطعی دادگاه دل خودم چی میشه ؟  -

از طرز حرف زدن و ابراز علاقه اش میخواستم از فرط خجالت زیمن دهان بازکند و من را در  

تم ؟! نه به پاچه پارگیدو دقیقه پی شم که میخوا ستم از  حال و روزی داش  خود ببلعد ! واقعا چه

شد  ع صبانیت زمین و زمان را بهم بدوزم و او را سرکوب کنم و نه به شرم و حیای فعلی ام که  

 از ...  

تگاری رو علنی مطرح  عید زن  میزنم و خواساگر زودتر جوابم رو بدهی زودتر به س -

 اعت دیواری ادامه داد : مطمئنا الان توی هتله.   ی به سمیکنم و با نگاه

طراب و هیجان  ید و عکس العملش در مقابل این خبر تکان دهنده قلبم از اضاز تصعور قیافه س 

مهای منتظر دکتر علایی نگاه کردم . دکتر ؟! دکتر علایی ؟!  بی اختیار فرو ریخت و به چش

! و بی اراده از شعد  خجالت گوشعه لبم را گزیدم . در این  مهران علایی ؟! یا مهران خودم ؟

 نیم سعاعت چقدر پررو شعده بودم ؟!  
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مهسعا خانم چی شعد ؟ زانو بزنم و درخواسعت کنم یا همینجوری هم قابل میدونی و   -

 جوابم رو میدی ؟!  

کردم باز هم  خدایا لحنش چقدر خوا ستنی بود ؟! که اگر همه خوبیهای دنیا را پی شک شش می 

تن محبت و صداقتش را دا شتم ؟! آیا برا ستی  ت داشکم می آوردم ؟! خدا لیاقت اینهمه دوس

خو شبختش میکردم ؟! که حا ضر بودم برای خوشحالی و خوشبختی اش ذره ذره وجودم را در  

ده و  مقابل احساس خالصانه اش قربانی کنم . سعرم را بلند کردم و با قلبی از هیجان ایسعتا

نفسعی در سعینه حبس شعده به چشعمهای زلالش نگاه کردم و با لبخندی که از شعکفته  

 شعدن ناگهانی اش متعجب مانده بودم با عشق فراوان گفتم:   

بله از صمیم دل حاضرم با شما ازدواج کنم و برای همیشه در کنارتان بمانم ولحظه لحظه  

شعما میسعازم را تا آخرعمر بدانم . مطمئنا در این    زندگیم را نثارتان کنم و قدر بهشعتی که با

به شت ح ضور عزیزانی چون مادرتان و دوقلوها را خواهم پذیرفت و مامان سودابه تان را به  

اندازه مامان سودابه خودم یا شاید هم بی شتر ارج خواهم گذا شت و از چ شمه جو شان محبت  

 شان نهایت ا ستفاده را خواهم برد.   

 ندید و در حالیکه در چشمهایش اشک جمع شده بود در جوابم گفت :  بلند خ

 از  متشکرم.   

فقط نگاهش کردم و با دل آتش گرفته و بیقرار خندیدم . خدایا در این لحظا  و صش نا شدنی  

آیا از من خو شبخت تر خلق کرده ای که اینطور اح ساس بی تابی بند بند وجودم را بلرزاند که  

که باید و شاید شکر گزار لطش بی اندازه ا  باشم ؟ نفس عمیقی کشیدم و از ته  نتوانم آنجور  

 دل نگاهش کردم.   
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 و درحالیکه به چشمهای خندانش خیره شده بودم یک لحظه به فکر فرو رفتم :  

حالا این جواب عاشقانه و رمانتیکم به کنار ، این لفظ قلم شاعرانه حرف زدنم دیگر چه کاری  

یار کردم ؟! حالا تا آخر عمرش به این سعخنرانی مودبانه و عارفانه ام نمیخندد  بود که بی اخت

که چرا اینطور صحبت کردم ؟! حالا خوبه شاهد بود همین دو دقیقه پیش با چه  یظ و لحن  

 تم زبانش را از حلقومش بیرون بکشم!   ناجوری میخواس

ین متفاو  بودنها یا بقول خودم  و ناگهان چیزی به ذهنم خطور کرد : مطمئنا او عاشعق هم

دیوانگی های من است ! و دوباره به چشمهای بیقرارش خیره شدم . با صدای ضربه هایی به در  

ت  وی در رفت . دوقلوها از پشاتاق که توسط دوقلوها کوبیده میشد بخود آمدم ونگاهمان به س 

 رینی میخوایم یالا .  دا فریاد میزدند : ما شیرینی میخوایم یالا . ما شی در یکص

ویم گرفت و با لبخندی  تش را بسدکتر علایی در حالیکه همچنان مجذوبانه نگاهم میکرد دس

 گفت : پاشو بلند شو بریم که الان این بچه ها در رو از جا میکنند .  

تاقانه نگاهش کردم و همراهش بطرف در اتاق رفتم ولی این جمله مرتب در ذهنم پیچ و  مش

 یخورد : خدایا بخاطر اینهمه خوبی از  سپاسگزارم.   تاب م

 پایان  


